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سپاس ر ستایش بی پایان خدای دا جل شأنه‌که قر آن میین دا با جبرئیل امین 


از مسدد فيض وجود د عالم باك بات خاک فرودآورد »تا بدلالت کلمات تامات و 
آیات باهرات و هدایت محکمان و متشایبانش بندگان‌د از وادی‌گمراهی و پستی ۱ 


وحن پرستیکشانت نان دا بشاهراه حقیفت برساند و داهنانی ‏ 


بسر مئزل هعرف 
فرماید »و این تنزیل و فرقان 1 معجره تایه و پاقیه سیم رسل ساخت تا کسی رادر 
حقیقت دین اسلام و هذهب جعنری تا روز بازپسین حاجت بدایل و برهان نبوده و 
شك و شبپتی نماند »و توسل بآن قر آن و عترت را تا روز دستاخیز حصار و قلمه | 
محکم ایمان و ایمنی از ضلالت و کفران مترد فرمود » و درود فرادان بر جسم پاك و ] 
روان تابناك رسول اکرم و نبی خاتم صاحب شرع قوبم وخاق عظیم مهبط وحی دالپام 


مصطفی و برآل وعترت اطبارواوسبایابرارش که قرینان کتاب خدا وعترجمان 
وحی ومبلغان اوامر و نواهی وخزائن حکمت الپی و مفسران قر آن و دانایانبتاویل 
و متشاببانند » و لمنت دائمی د عذاب سرمدی بر دشمنان «مخالفان و منکران" نان تا | 


روز محشر باد. 
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1 E 
١ برگزیده پرورد گار منان شرف دودمان حضرت خلیل عق لکل و هادی سبل محمد‎ 


اما بید دیر زمانی بود شوق وآرزو داشتم که ایکاش پروردگار جہانبان این 


+ ae a ga TTF RT RRR: 


ضعیف ( حاج سید محمد ابراهیم بروجردی ) ساکن تبران را باطف وکرم خود 


سبحانی و توفیق رحمانی شامل حالم میشد تا تفسیری فادسی 
با بیانی‌سپل وساده‌ازفرموده‌های مه اطبار داولیای بزرگوارمینوشتا شیمیان فارسی 
زبان و تابعان آل محمد اتی از آن بپره‌مند شوند و ذخره‌ای برای روز معاد بشود 
لیکن ابتلاآ روزگار و آلام روحی و جسمی موجب تخر مبشد تا بر سییل اتفاق 
بمئزل یکی از دوستان متدین گذارم اقتاد وص 


ازتفرقر آن د ودایع پیغمبراکرم 
و اهمیتآن دو قل بزرك شد مرا تحریص و ترغیب نمودند در همان مجلس توفیق 
حفرت‌کبریئی وتوجه نظر (علیحضرت ولی عصر حچین الجن عدکری روحی 
و ارواح المالمین له الفداء که روز مولود مسمودش بود قربنم شد دبنام نامی‌آن امام 
همامازهمانروز فبروز شروع بکادنموده و آروز های‌گذشته رایمرحله عمل در آوردم . 
باید دانست‌کتابپای‌زیادی بنام تفس 


بی وفارسی ازطرف خاصه و عامه‌نگاشته 
تقار نامید زبرا اکثر آنہا تقسیر برای بوده 
و تقسیږ به رأی حرام است چانچه بعد از این شرح داده خواهد شد دد قرآن کریم 
خداو ند عظیم فرموده یل قآ را نبیداندکسی غږ از خدا و داسخون در عل که 
ائبه اطہار علییم السام 


و اینکونه تسیر معدرد و 


شده لیکن درحقیقت پیشترآ نپالا نیتوا 


ند و تفسبر منحصراً بیان ائمه وروایات رسیدة ازآنپاست 
بر نیست و دد بعنی ارآ نپا هم پذکر 


شده ودر اطراف قشر دور زده و 


بیش از چند 


ادییات و اعراب قر آن پرداخته و از ممانی صر 
از لب 


فر آن دور گشنند کجایند ]نها و مقصود قر آن - و ما پخواست خداوندآنچه را 
اهل نزول و خاندان وحی و تتزیل بیان و تفسیر فرموده اند عیناً قل بمعنی نمایم و 
بزبان فارسی بیان کنيم و از هرگونه اظباد نظر چون بنس روایات منواتره حرام است 
خود داری مينمائيم د از پیشگاه حضرن احدیت و ساحت قدس اهام عسر توفیق و 
استمداد مبطلبم د پیش از شروع به تفسیر نأگریز مقدمانی چند بزای دوشن شدن 


مطالب بیان خواهب شد 


-سوزمقدمه اول سر 


درفرق میان تضير وتأویل وترجمه 


) ظاهرنمودن مرادمتکلم از کلام ودانستن شأن تزولآ یات است واز این 

پاب‌است سفرة المرآة وجهها ( باز كرد باتو صورت خود دا و اسفر الصبح (هویدا أ 
گشت سبح ) و ( تاویل ) برگردانیدن الفاظ است بسوی معانی مختاف بعنی کسانی | 
که بافت عرب آشناتی و نسلط دادن کلمة دا بمعانی لذوی آن حمل و تبدی لکنند و 
بعضی گویند تأوبل دا درجالی استعمال کنندکه الفاظ مشت کی میان معانی چند باشب 


و ترجمه لفظی باشدکه اختصاص بمعنای واحدی دارد. 


سسیز مقدمه دوم وم 

در بیان حرام بودن تسیر برأی و اظهار نظرتمودن درقر آن و کناب خدا : 

روایت کرده نقة الاملام کلیلیقدس سزة دد کناب کافی بسند خود از حطرت 
صادق ا فرمودآآن حضر تتأو نمیکندکسی‌قرآن با بقضی ازا بات نرا مک رآنکه 
تأویل اوکفر است د این حدیث را یز عیاشی بسّد خود در تفنرش روایت نموده . 

و در. کافی بسند خود از زید شحام روایت‌کرده زیدگفت در حضور حشرت 
باقر کا بودم دیدم قتادة بن دعامه وارد شد حضور آن حضرت و فرمود باو حضرت 
باقر ای قتاده توفقیه ومفتی ایال پسره هبتی‌عرمل‌کرد بلی فرمود بمن خبردادند 
که تو هسیر قرآن مینمائ یآ یا از دوی دانش تفسیر میکنی یا از راهندانی عرش کرد 
از داہ علم د دانش تفسپر میکنم فرمود اکر داست «بگوتی از تو سئوال هیکنم از 
تفسیرآبه ۱۷ سوده سب که میفرماید ( و قدرنا فیها سیروا فیها لیالی و ایام 
آهنین ) قتاده گفت مراد کسی است‌کة بازاد و توشه و رلحلة <لال از خاله 
و دیاز خویش خارج و قسد مکه معظمه دا نموده چنین شخصی دد امان است تا 
پرگرده بسوی اهلش - آن حضرت فرمود ای قناده ترا بخدا سوگند ميدهم 


۱ 


چنانچه دزدان وراهزنان باو رسیده وتنقه او دا بربایند ومحتاج وس رگردان در بیابان 
بماندآ یا آن شخس ایمن هیباشد قناده گفت بلیآتحضرت فرمود وای بر تو که 
مینمانی البته هلاك شدی و بجپت اینکه تفسیر 
هلاك مینمانی و چنانچه اینگونه تفر را از 
مردمان دیگرگرفته د بیان نمودی نان و تو و مردم هلاك شدند وای بر تو ای قتاده 
مرادازآیه‌کسانی ستند که ازدیارشان برون آمه‌اند وعارف بحق‌مااهل 


قرآن دا برای وهوای تفس خود تھ 


برای و هوای نقست 


ند 


جلد اول ِ مقدمه دوم ۳3 
انساف بده‌کسی‌که با زاد و راحلهُ حلال بقصد مکه معظمه ازشهر خود خارج‌گردید 


ودل وهوایآ نان بسوی‌ماامامان میباشد آ با نمی‌ینیکه خداوند در آیه دیگرهیفرماید 
(و احمل افندة می الاس تهوی الهم ) وه نکرد ان كه دیآ | 
ای قندهبخداقسم مراد از دعوت ابراهیم خلیل که فرمود و اذن فی الناس يأتوك 

تا آخرآ به ما هستیم و هرآ نکس ها مادد دل اوست قبول شود حج او و اگر دل 
او خالی از ما باشد قبول نشودنحج او ای قیام گاه باش هر آنکه بپوای ماآمد ایمن ۱ 
باد اش جہنم قادهگفت بخدا قم تفس نکردم آنآ را.بمد از آن مکربآنچه 
آن حشرت فرمود و فرمود وای بر تو ای ده قرآن دا فطکسی میداندکه مخاطب 
به ق رآ است و ہس و ما اعل یک نکر الب بف رآن میباشم . 

و روایت کرده عیاشی بسند خود در تفرش از حشرت باقر ا فرمود هر که 
برأی خودقرآن را شیر نایدا گر برسیلاتفاق داست‌گفته باشد اجرد باداش نخواهد 
داشت واگرخطاکندآ نمقدار ازخداوند دورشو دکه آسمان اژزمین دوراست . 

و روایت کرده در کافی بسند خود از حضرت باقر کا فرمود چیزی دورتربعقل ۱ 
های مردم از تفیرقرآن نیست ژیراکه یك آیه اولش در موضوعی است و آخرش دد 
موضوع دیگر و قرآن کلام متصلی است که در او معانی مختلف میاشد ۱ 

و یز بسند دیگراز آن خضرت دوایت کرده فرمودکسی قددت دتوانالی ندازد 
که ادعاکند تمام قرآن را از ظاهر و باطن میداند جز اوصیاء پیغمبر و امامان از آل ۱ 
محمد لت 1 
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e‏ مقدمه دوم جاه اول 


و نیز در کافی در دیل این آ یه( بل هو آیات پینات‌فی صدور الذین او تو العام ) 
از حضرت صادق 1 روایت کرده آن حضرت فرمود ما ائمه هستیم که در سینه‌های 
ما دانش را نهاد‌اند . 


رروایت کرده صدرق در کتاب فقیه بسند خود از پیغمبر اکرم فرمودخداوند 
جدال کنندگان در دین و قران دا بزبان هفتاد پیغمبرش لعنت نموده د هرآ نکس 
دد آیات قران جدا ل کند کافر است زیرا خداوند میفرماید ( ومایجادلفی آیات الله 
الا دين کفرو افلا تغرر هتقلبهمفیالبلاه) و ه رآنکه قران رابرأی خودتفسر کند 
بخداوند افترا و دروغ بسته است و هر شخصی فتوی بدهد بدون‌دانش اخبار وآیلت 
فرشتکان آسمان وزهین ار را منت کند وهر بدعتیکمراهی است وه رکمراهی‌داه او 
بسوی جہنم است داو یکه ابن سمره است گنت حضورش عرض کردم پس راه نجات 
از برای ما چیست پیغمبر اکرم فرمود هر گام شما مردم در چبزی اختلاف نمودید 
رجوع کنید بعی‌بنیطالب اد پیشوای آمة من اس وخلیفه و جانشین من مان امت 
میباشد جداکننده حق وباطل است هرچه از او سئوال‌کنید جواب دهد ر هرکه‌ازاو 
راهنمائی بطلید هدا 
د ه رکه بدامنش چناك زند نجانش بخ‌هد ائ بر نت هر کسی تسلیم او شود سالم 
بماند از عذاب دوزخ و ه رکه باعلی عناد کند وسخنان اورا رد نماید هلاه شود روج 


ت شود و طالب حق نرکا رود وه رکس باو پتاه برد ایمن باشد 


دو جبان وان او بوجود آیند امامان امة حسن و حسین آقای جوانان اهل بشت 
نیمین فرزندش قاثم المحم 
کند پس‌ازآ نکه مملو از جور وستم شود 

د شیخ صدوقبن بابوبه بسند خود درکتاب علل از حضرت صادق ل روایت 
نموده که روزی ابوحتیفه رئيس حنفی‌ها که یکی از چپار فرقه اهل‌سنت هستند وارد 
بر | نحضرت شد فرمود ای ابوحنیفه تو مفتی و مرجع تقلید اهل عراق هستی عرش 
کرد بلی‌فرمود ازروی چهمدر کی‌برایآ نان فنوی میدهیگفت ازق رآنبخدا واحادیت 
نبوی‌که صحابه ردایت نموده‌اند حضرت صادق 1 فرمودای ابوحنیفه آیا قران دا 


نه فرزند از حن باشد ودنیادا پراز عدلوداد 


على دوح من خمبر؛ ار خبيرة من و او رادر من است و شوهر فاطمه زرك ژنان هر | 


ج جه مه وه وه مه و 
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جلد اول مقدمه دوم مت 
چنانچه شایسته و سزاور است ميداني تا از رویآن فتوی بدغی دابا نسکنت فران 
را از متشابهات میشناسی و آیاآ یات عام را از خاص تعیز میدهی د میفیمی عرض کرد 
بلی فرمودای ابوحنیفه چه ادعای بزرگی نمودی بدان خداو ند علم قران را ندادمگر 
باشخاص ی که قران‌را پر آ نها نازل فرمود وآ نان ذریه یفمبر وامامان از آل محمد او 
میباشند و ای ابو حنیفه تو وامثال تو از قران حرفی دا نمی‌فہمی اگر داست میگونی 
بکو بم نآ به که میگوید (سیرو افیهالیالی‌وایاماامنین) مراد کجای زمین است که 
سیرمیکنند درآ ن شب وروژهای چند درحالتیکه ایمن میباشند ابو 
میکنم مبان مدینه و مکه مراد باشد» آن حضرن رو کرد باصحاب خود و فرمود 
میدانید در راه ميان مکه و مدینه کسانی هستندکه اموال مردم دا ربوده وآ نان را 
به قدل میرسانند چطور مردم دراین داه این هستند اصحاب عرض کردند بلی فدایت 


شویم مردم درراه مکه ومدینه ازشردزدان وراهز نان ایمن نستند ابوجنیفه از خجالت 
سربزیر افکند وجوابی‌نداشت بدهدا آن حضرتفرمود مراد از این آیه که میفرماید 
و من دخله‌کان آمنا چه مکاني است ابوحنیقه کفت مراد خانه کمبه اسث حضرت 
فرمود آیا «یدانید که حجاج‌بن یوسف علی‌ین زیر دا درخانه کمبه بقتل‌رسانیدچطور 
خانه کمیه محل امان است ابو حتنه چنان رشن شدا که نتوانست توقف کند . 

و نیز روایت کرده بسند خود صدوق از حضرت را فرمود خدای تعالی 
فرموده بمن ایسان ناورد کسیکه کلام و قران مرا برأی خودش تفسیر کند 
ونشناخته‌مرا هرآ نکه تشیه نماید مرا بمخلوقاتم وبر دین هن نیست کس یکه عمل به 
قبای‌کند 

ونیز بسند خود روای ت کرده از پیغمر اکرم که فرمود من بعد از خودم برامتم 
از سه چیز ترسناك هتم یکی آنکه تاویلکنندقران را برأی خودشان و بنی, اویل 
او دوم پبروی‌کنند ازعالمی که لفزش داردسوم هرگاه بآ نبا مالی‌دسد وثروتعند شوند 
طنیان کنند د خبرمیدهم بچیزیکه شما دا دراین سه اهر محفوظ ومسون بدارد اما 
قرآ نرا به محکماتش عمل نموده دبمتشابپانش ایمانآورید وعالم را نظر کنید ولی‌از 
لغزشہایش پیروی ننمائید وشکر مال را بجاآورده وحقو قآ ترا اداکنید . 


و نیز روایت کرده صدوق نند خودازامیرالمرمنن # فرمود ای مردم برشما 
باد بدوری کردن از تفسبر قران برأی خودتان و ابنکه یاد بگیرید از اهلش چه بسا 
تفسیر ی‌که شباهت دارد بکلام مخلوق و حال آنکه قران کلام خداست وکلام خدا 
تلایلش بکلام بشر شبیه نیست کلام خدا صفت ادست و کلام بشر افعالش میباشد 


باد است و اگر بخواهيم تمام آترا تقلکيم 


اخباد منع د حرمت تفسین برای 
خودکتایی میشود همین مقدارکافی‌است . 
و مقدمه سو م )سم 


دریان آنکه عام و دانش قرآن منحصراً نزد ائمه معصومین میباشد وبس 
ودرگران را خداو ند از این دانش بهره ای نداده است 


۱ 
۱ 
و تشیه نکنیدکلام خدا را بکلام بش رک هگمراه وهااك خواهید شد . 


| دوایتکردهدرکفی بسند خود از یترک بقر تھا که بجا بر فرمود هرکس 

۱ ادعاکند که قرآن را همانطور که نازل شده تماما جع کرده است دروغگو و کذاب 
است وجمع وحفظ نکرده ق رآن دآ یمتح وکه‌نازل شده مکر علی‌بنیطالب 18# 
بتنہای ودر روایت دیگرفرنودهعیچک خر اوضیاءرامامان از آل,ینمب رت توانائی 
نداردکه ادعاکند تمام قران ازظاهر وباطن زد اوست . 

و نیزدد کافی بسند خود ازحضرت صادق ا روایت تم د که فرمودمن از ذریه 
دسول اکرمم دمیدانم قران‌دا ودرقران است حوادت کذشته وآ ینده راخب ارآ سمان 
وزمین وبیشت و دوزخ و تما آ نار مانندآ نکه‌بکف دستم نگاهکنم میدانم وخداوند 
میفرماید در قرآن بیان هرچیزی‌هست . 

و بسند خود درکافی نیز دوایت نموده از حضرت صادق 2# فرمود ماراسخون 
درعام میباشیم وما اهل‌بیت پیفمبر تادیلات قران دا ميدانیم 

وردایت کرده عیاشی ددتفسیرش بسند خود از حضرن‌صادق ا فرمودهبیشه 
خداوندیکنفر ازما اهل بیت دا بامامت بر گزیده واختیار فرماید که میداند از اول تا 

ا بآخر قر آن خدا دا و تزدما ازحاال وحرام آ تقدر میباشد که توسعه دارد و بعضی از 


اجه جه جه چیه جه غه .یه هس جصحه هه جه مه جه کو وه هه هه هه له جا 


|| جلد اول مقدمه سوم 8 
۱ آ نپا دا پواسطه مصلحتکتمان نموده وتمام آ نبا دانمیتوانیم حديث‌کنيم . 

و بسند دیگر باز از آن حضرت روایت نموده که فرمود از جمله علومی که 
۱ خداوند بما اهل‌بیت عطا فرموده تفس قرآن واحکام آ نست اگر دلی‌را که قابلیت و 
۲ ظرفیت آنبارا داشته باشدمیبافنم هرآ ینہ بیان میکردیم آنبا دا بآن شخص . 

۱ 

1 

۱ 


و در کافی بسند خود روایت کرده از امرالمومنین ا که فرمود نازل تشد بر 


7 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| پیغمبر اکرمآیذازآیان قرآن مک رآنکه قرائت فرمود نحضرت برمن داودانوشتم 
ا ا برهن تاویل وتفسیر و ناسخ وهنسوج ومعکمات د متشایهاتآ نراو 
۱ دع فرمود واز جداوند درخواست نمودکه فپم وحفظ نرا بهن عطا فرماید مدز آان ۱ 
| هرگز چیزیدا فراموش نکردم د پیفمبراکرم ترك فرمود آنچه را که خداوند تعلیم |[ 
۱ او نموده بود از حلال وحرام و امر ونی وحوادت گذشته وآ ینده ازاطاعت و نانرمانۍ ۱ 
۱ مردم وعمیانآ نہا مک آنکه‌تامآ ناد پمن‌تعيمفرمود وه رگزفراموش نکردم حرف ۱ 
| وکلمة ژآنهارا وفراموش نخواهم نمودجت ی آن چیزهاب که توشتهبوددفرمودمن || 
هرگز نمی‌ترسم پرتو فراموشی(ا علاوه دست مباركرا بسینه‌من نباد و از خداوند دد || 
۱ 
خواست که مملوسازد قلب‌دا از دا وف و حکت دنور و این حدیث دا عیاشی و 
صدوق نیز بسند خودشان ریت کرّده‌اند 
۱ و درروایتیکه صدوق در کتاب| کمال‌الدین تقل‌کرده این جمله بر روایت کافی 
| اضافه دادد (فرمود پینمبر اکرم بامپرمومنینکه پروردگادم مرا خبرداد که دعایرا در 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


حقت باجابت رسانیده است ونیز در حن شریکانت بعد ازتو عرض کردم فداي 


| ای پیتمبر گرامی کدامتد شریکان من فرمودآ نان کسانی هستند که خداوند اظاعت 
آ پارا متصل باطاعت خویش ومن‌قرارداده دداینآ یه شریفه که میفرماید : 
اطایعو الله و اطیعوالرسول و اولی‌الامر منکم عرض کردم آنبا کیستند فرمود 


۱ اوسیای من میباشند نا وارد شوند برمن روز قيامت‌کناد حوض کوثر آنها داهنمایان 
/ 
۱ 


| خوار وسباك‌میشمارند زیانترسانند 


مردمان بوده ودشمنانشا که پقیده خودا 


نها یشانبقر آن لازمومازوباشند وقرآن نیزباآ نان مقرون‌باشد جدانشوند زقرآن 


۱ وقران از آ نبا جدا نشود وبتوسط ایشان‌امت‌یاری شود وخداوندبرای عاط رآ نپابادان | 


4 هجو موم 


ده جه جه جه چ جد ی خد ها مه مه سلجم میخض حه جه جاعم حم پو 


| جلد اول 
۱ 
۱ ایشاندعاها پجابت برسد امیرمژه‌نین میفرماید عرض کردم نام ناد ریم 
| فرما اپرسول خدا دیدم یکدست مبارك بسرحسن تا ودست دیکربسرحسینگذاشت 
|| وفرمود حسن دحسین و نه فرزند از فرزندان حسین ميباشد وبك بيك ام آنپاراریان 
۱ فرمود تا رسید بحضرت حجة 1# فرمود این است مهدی امة محمد تلو دنیا دا پر 
۱ از عدل‌کند پس‌ازآ نکه جور وستم دنا را فرا گرفته بودبخدا قسم میدناسم اشخاصی 
که با او درمیان ړکن و مقام بيعت میکنند و میدانم نام نان و پدرانغان و اینکه از 
۱ چه طایفه میبلشند ) 
أ ودر کامی‌بسندخودازحضرت‌صادق تا دوایت کرده‌فرمود آ نحضرت خداو ندولایت‌ما 
اھلبیت دامر كزوقطب قر آن‌قرا ارداده‌وقرانراقطب تما)کتب | سمانینمودهرایمان‌مژهنین 
بواسطهولایت‌ماظاهروهویداشودومحکمات قرو کتاهای آسمانی برولات‌مادورمیزندو 
۱ پیفمبرا کرم درموا اردبسبارمخصوصآدزسالحبوداع بمردمان‌امرفرمودند که بقرآن 
۱ وعترت اوتوسل وتسك بجویندوفرمود ای تارك فیکمالشتلین کتاب‌الله و عترتی 
هن پس ازخود دوچیز پرېا و پزدك که یکی قرآن و دیگری عترت وال بیتم میباشد 
بجوئید واطاعت وفرمانبردادی وپیروی کنید هرگز کمراه نشوبد و این دوایت ثقلین 
ابی از دود طرف نیت مگر آنکه این خبر 
این خبر صرفنظر تموده و متذکر ميشریم 
اخباری که علم و دانش قران را منعصر بائمه دوازده‌گانه نموده بسیار وشاید شمارة 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
1 


دد بین شما میگذارم احتراممرا تربار ی ی نکاهدارید اگر باين دو توسل 


از اخبار متواتره عامه و خاصه است و 


را تقل نموده باشد لذا مااز توضیح بیشتر 


آن‌ها هم دشوار میباشد باب این ممین‌مختصر قناات شد 
سز مقدمه چهارم ود 


درپیان آنکه ددق ر آن ذ کر هرچیزی شده و از برای قر آن ظاهر و باطنهائی 
متعدد میباشد و از برای هرظاهری باطنی واز برای هرباطنی باطنهائی امت 
تا هفتاد باطن 


عیاشی د ر کتاب تفسبرش ازجا برانصاری بستد < 


مههه مهه صد حه جه حه حه جه ده حم حه جد جه جه هه جه لو جه جه جه جه جم هی 


| جلد اول مقدهه چهارم تات 


35 از تفسیر آیه‌ای سئوال نمودم جوابی بیان فره‌ودند مرتبه دوم‌بازازهمان آ به 

پرسش نمودم جواب دیگری فرمودند عرض‌کردم فدابت شوم يك يه را چندین شیر 

وجواب بیان نمودیدفرمودای‌جابر بدانکه از راقرانبطنی‌است ‏ آنبطندبطن‌دیگری 

میباشدو ازبرای قران‌ظرری‌است دبرای آن ظهربطنی است و آن بطن انیز ظهر دیگر 

است‌ای‌جابر بعقل مردم دور ترازتفسیر قران چیزی نیست یك آ به اولش درموضوعی 

| است د آخرش در «وضوع دیکر و قران کلام متصلی است‌که تادیل شده و بسن 
بسیاری برمیگردد . 


ودر کتاب. ءزبودیسندخود ازفضیل‌بن‌یسار روابت نموده‌که فضیل‌گفت درمورد 
حدیث من کود از حضرت باقر ا سئوال نموده و عرض کردم مراد از آنکه آبۀ در 


مکر آنکه برای آن حدی بوده و از پزای هربچدی مطلمی هست چه‌اشد فرمودند 
بط وتویل است‌ظاهر آبه تنزیل یه است دبعض یآزتا بلات گذشتهربمنی ازتأآویلدش 
هنوزواقع نشده ووقت آننرسیده (بمهاصورت یر مبشود وتاایل‌خواهدشدوتاویلات 
قران‌مانند طلوع آ فتاب وساءاس ت که بپوسته طلوع مبنمایند تادیلات‌قران‌هرروزجاری 
۱ شده وراقع میکردد د هر قدد تاوبلات دقوع بافته وسورت پذبرگردد باز هتادیلاتی 
۱ 


۱ قران نیست مگر آنکه برایش ظاهر وباطتی‌میباشد و هیچ حرفی از حرون قراننیست 
۱ 


از !ن باقی است تا روز قیامت ای فنیل تاویلات قران راکسی جز داسخون ددعلم 
که بخدا قس‌ما ائمه هستبم دیگر نمیداند . 

و در آن‌کتاب بسند خود از حذرت‌صادق ا ررایت کرد هکهعبدالسنا نگیت 
/ معانی قران وفرقاندا از آ نحضرت سئوا کردم فرمود قران تما کتاب و کلیه حوادتی 
0 است‌که بعدها واقع میشود وفرقانآ نست کهبآن عمل میشود وهرمحکمی ازمحکنات 

قرانامش‌فرقان است 
۱ ونیز درهمان کتاب‌از ابی‌بسیر دوایت نموده ازحضرت صادق # فرمود قران 
/ دادای محکمات ومتشایپات است باید به محکمات ابمانآوزده و بآئپاعمل نمود و 
بمتشایهات ایمان داشته لیکن عمل باآنها نکند تا امام ی از آترا بیان تماید . 


۰ 


-۱۲- مقدمه چپارم جلد اول 

و در کافی,بسند خود ررایت کرده که حشرت صادق لا قرمود خداوند بیان" 

هرچیزی را دد قرآن نازل نموده و هر چیزی که مورد احیاج مردم است بیان شده 

و ترك تگردیده د هیچکس نمیتواند د نبین بکوید موضوع معیئی دد قران دکر 
نشده است 

ونيز در کافی بسند خود ددایت نموده که حضرت‌بافر ا فرموده خدای‌تعالی 

ترك,ننموده چیزی‌دا که مردم بآن محتاج باشند مگر آنکه در قران بیان نموده آنرا 


برای پیغمبرش د دلیلی که دلالت بآن موضوع نماید در آن قرا داده وحدی دا برای 
کس که تجاوزاز حدود قرا ن کندمقرد داشته است . 

ونيز در کافی بسند خود ازحضرت صادق ا مدایت‌کرده که فرمود هیچچیزی 
مورد اختلاف بین دونفر وجود نداردمگ رآ تکه‌اصل رفانونی‌برای 7خیصحقرباطل 
آن در قران وجود دارد اما عتل‌هایمربآن تمرسد . 

و نیز درکافی ازحضرث باقر ا دوایت آبوده که باصحاب خود میفرمودهر گاه 
حدیئی‌برای شماگفتم پرسید که این حدین‌د زکجای قران امت 

ودرهمان کتاب از حضرت صادق 3 روایت‌نموده که فرمودند آیات قران بر 
| چباد قسم است یکی عبارات و دیکری اشارات سوم لطایفچبارم حقایق : 
۱ عبادات برای مردم عوام و اشادات برا خه اص‌لطارن برای اولباء وحقایق‌برای 


منکن است کسی بگوید چطور میشود بك کلمه و با يك جمله دادای 
این همه معانی گوتاگون باشد برای دوشن شدن اذهان متلی میآورم تا این مطلب 
| داضح و دوش شود و معلوم گردد که برای هربطنی از بطون‌قران باطنی وظاهری 
۱ 
۱ 
۱ 


است . باید دانست که ازبرای‌هرلفظی معانی چند وبرای هره‌عنی‌حقیقت وروحیاست 
| داز برای آ نبا صودت وقالی است و گاهی برای حقیقت «احدی صورتها و قالب‌های 
بسیاریست و از برای حقایق وارواح داضع الفاظ دا وضع نموده و استمال هريكاز 


۱ 
یشبران وائته است 
۱ دفع توهم وین چ ونگی معانۍ متمددبرای يك لفظ 
۱ 
ٍ 
/ 
۱ 


EET TE ATE و وروی موی وم‎ TTS 


هجو بو جوا چم مھ جیوه وه جرج جه جه ع جوم اجه چو چ چو جه حه جه عه جه جه جم 


۳ 
| جلد اول مقدمه چمارم jor‏ 


باشد نه مچاز چنانکه بعضی از بی خردان یابرخی از پیردان 
تصور نموده‌اندکه استعمال لفظ واحد درییشتر از يك معنی‌لامآید 
ثلا فظ قلپوضع ده برای آلت که باآن‌کتابتو نقاشی بردوی الواح‌کنند ودیگر 
واضع آن‌نظری ندارد که آن قلم از نی‌باشد یا از فلزات ویا ازچوب وسنك وغراینبا 
ونیز نظری ندارد که قام جسمانی باشدیا دوحانی ومکتوب و منقوش‌اومحسوس‌باشد | 


یامتقول و همچنین نظری ندارد که لوح از جنس معینی باشد بلکه مجرد بودن تقش | 
دراو کافی است این است حقیقت فام ولوح به تنبانی که دارای صورت‌ها و قالب‌های 
ایآ لت ی که با آن سنجش مقداز نماید واین 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

بسیارست ومانند میزان‌که وضع شده 
حقیقت منی و روح آاست که یکی است لیکن از برای آن صورتہا و فاب مختلفی 
است بعضی جسمانی و بعضی دیگر روحانی چنانچه با ترازوی معمولی د قان دزن 
ایا سنجیده شود با اسطرلاب و شاقول خطوط و اوقات و پتی و بلندی تشخیص 

میگردد و عروش ومنط که بآ نها شعراڈ فاه تطییق میشود دمیزانی‌که دوز قیامت ۱ 

۱ 

1 

1 


باآن اعمال خبر وشر سنجیده مشود خلاصه میان/‌هر چیزی ازجنس‌خود أ نت و 


لفظ مبزان حقیقت موجوده در هر اف از آ چات بطود حقیقی د بیمین 

از کلیه الفاظ د معانی د شما مرکم هر گاه,هداء 

شما درهای عالم ملکوت باز میشود و درالم <س وشبود چیزی نیست مک رآ نکه در 
1 


شدیدبسوی |رواح جاب میشوید وبرای 


عالمدوحانی‌برایآنثال سور نی‌هست که روحمچردوحقیات‌مح آ نت ودرحقیةت 
عقل‌های تمام مردم مانند صوزتی‌است برای پینمبران و امامان که بامرد‌سنن‌نگویند 
مگربامثلزون زیر اازطرف خداوندمآمودندکه با مردم ددحدود فهم «عق لآن‌انکلم 


فرماند و مردم مانند اشخاصی هنند که در خوابند و در عام دنیا شخص خواب 


1 

أ 

۱ 

ا 

۱ آلوداشیه را جز بمثل نمی‌بیند واز این جهت کسیکه تملیم حکەت میکند بەغراهاش 
۱ درخواب می‌ببندکه جواهری بکردن خنزیر می‌بنددو آنکه درماه رمضان آذان‌میگوید 
1 

۱ 


پیش از طلوع فجر در خواپ می‌بیند که دهان و عودت‌های مردم رامپرمبکندتمام اینبا 
پواسطة غلاقه نهانی اس تکه میان نش آت است و بیشتر مردم دز خواب غفأنند 


واز 


قییل است مثالہائی که خداو نددد قر آن میز ندمثلا میفرماید (انزل‌می السماء 
ماءفسالت اودية بقدرهاقا حتمل السیل ز دیع ودانش را بآب‌ل‌میز ندودلهای 
مردم دا به بان وضاالت دگمراهی دا به کف آپ وبمد ازآن‌در آخر آیه مترجه و 
آکاه میکرداند که اینامتلی بود كذلك وضرب الله الامثال لاناس میفرمای آگاه 
باشبد ایمردم هشیاز قران‌برای‌شما مثل‌هاني لفامیکند مانندهنهانی که‌درخواب‌مشاهده 
بن مثل‌ها محتاج پشخصی است که آ نپا را تعی کند که نامش معبر استتو 
به کسی که مثالپای قران داتاویل 
وتفسیرنماید زارد ازقران غر ازہوست وقد راطلاعی پیدانکنند و جزصاحبان عقول 


مینودید 
وتأریل وتفسیرقر آن‌مانندتعیراستپس‌مرده: 


وراسخون در علمحقیقت ج ومز ولب‌قران‌را کسی‌ددلكنکند پس‌آزاین ببانات‌دوشن 
شدکه فران مسر تعلق بائمه دوازده‌گانه دادد وبس و از این جهت‌است که 


۳ 
ودیدند میدانند مفیمند ومیشناسند وحها یآ[ ن مالهادا که آنا ا بودند 
پیغمبراکرم برای بعضی اژاصحاب خوذ دعامیفرمود که آنثرا در دن و تاویلات دانا 
نماید وباید دانست که افراد مردم حظ ونسیبی متفاوت ازتحمیل دانش داشته بعضی 
درجان مختانه سیر بعالم لکوت وترقی مردازش آ نبا متغیر است دپیغمبراکرمفرمودند 
مردم مانتد ه«مادن فلزات میباشند در کمی‌بپا دگرانی قیمت وجزائمه‌طهرین هیچکس 
بمنتبای ترق و تعالی نرسد چنانچه در خطبه نهج البلاغه امیرمزسین میفرماید 
۱ 
واز کننده بیقام من نرسد وپرواز نکنند و 


ولا یرقی الی الطیر هیچ پر 


در تکلم کردن مه با هر يك از مردم بت بفهم وعقل آنها 


وآزاینبانات کامااراضح‌میشود که علتاختلاف‌ظاهر آباتراخباروارده دراصول 
دین‌چیست زیر آن اخبارنسبت بتفاوت اشخاسوعقاهایآ نها واردشده است وحضرات 


اتمه بامردم بغاواستمداد وعقول آنها تکلم فرموده‌اند و تمام آن اخبار صحیح است 
/ واختلافی باهم ندارند از نظرحقیقت‌وابدامجازی در کار نیست چنانکه عدذازداش‌مند 


اندك وبرخی بیش دبرای جمعی اوق تسافن وبرای‌طایةٌ دیگر مل و برحب 
۱ 


سس 


چلد ارل مقدمه پنجم 1e‏ 
نمایان تادان نصود نموده‌اند نبایت فیمیدن اخبار سخت و دشوار است و همه‌کس 
احادبت و اخبار را نم‌نیمد چنانچه خود ائسه هم فرمودهاندوماهم بعداً بیان م‌کنيم 
وچون هردم فېم متشابیات قران راخبار دا ندارند آبات وروابات را حدلبظاهرنموده 
ودر نظ ر آنها متناقضش مبباشد لذا بر مردم لازم است‌که برای فېم و تشخیس‌متشارهات 
بسوی ائمه اطبار توجه نموده وبه تبر و بیان ایشان نظر کنند نه‌ازییش خودتفسیر 
دکریم اشخاصیرا که تاویل متشایهات برآی خودی‌کنند 
اد نبیگیرند ذم وسرزنش فرموده ودرقران مجید میفرماید 

ذین فى قلوبهم زيخ فيتبعون ما تشایه منهم ابتغا الفتنة وابتفاء تأویله 

و مایعلم تأو یاه !لاله و الراسخون فی‌العلم 
سا مقلمه پنجم ]هم 


ند واز این روخداو 


در کیفیت وزمان جمع قر آن و بیان تحریف ومراد از تحریف 
پدانکهآ نچه از اخبار عامه وخاصه اه میشود قر آن درسه مرتبه وسه موقع 


جمموتلیف شده‌است » 

اول در زمان وجود مقدس بر اکرم و دوم در زمان خلافت ابوبکر 
وعمر سوم در زمان تصدی عثدان جائ هیچ شكوشیبه یت که تالیف فرآن و 
آبات و سوده‌ها یآن بېمان ترتیب که درلوح‌محفوظ ثابت است و دستو آتراجبرئیل 
از مصدر جلاله آورده است |زطرف خداوند سبحان میجاشد وبراین مطلبزوایات 
زیادی از عامه و خاصه موجود است و مسلماً از طرف صحابه و یا خلفله نبوده است 


خداوند. در خودقران میفرماید ان علیتا جمعه و این دلیل است بر آنکه قرآن را 
رسول اکرم در أ خر عمرخودبدستود جبرتیل جمع فرموده 

در کافیازحضرت باقر ا بسند خود روایکردهکه‌فرمود پیضمیرا کرم فرموده 
خداوند سوده های طوبل دا بجای توراة و سورهای مین دا بجای انجیل و سورهای 
مثانیرا بجای زبود بمن عطا نموده و مرا از سایر پیغمبران بسوره‌های مفصل ی کهعطا 


فرموده بر تری داده است واگر ترتیب سوده‌ها در زمان پینعبر و بدستور آن جناب 


بود این فرمایشات را 


اه موجه جه جح مه جه جه جه جه دم می مه مهمه جه دچ 


و در کانی از بحضرت صادق با روایت‌شده که فرمود امیر الموهنین 8 بعد از 
فرافت از جمع آودی ونوت شتن قران دا بسوی مرد آورده وفرمود این‌کتاب خداست 
همانطوزیکه برپینمبر اکرم تازل شد و من بدستور آن جناب جمع نمودم از دولوح 
گفتند قران نزد ما هست و به‌گردآورده شما محتاج نیستیم با نها فرمود بعد از این 
روز هرگزآ نرا نغواهبد دید برمن لازم بود که‌همانطوریکه‌نازل شدەوچمع نمودهام 
شماراخب رکنم تابآن عمل‌نموده د گمراه نشوید 

علی‌ین ابراهیم قمی از حضرن‌صادق ا درتفیرش‌دوارت‌نموده که دسولاکرم 
دراواخر عمر شریفش بامیراله‌ژمنین تا فرمودیاعلی قرا 
وحربر و کاغذ جمع کن آ نرا تاامت من همانطود ک‌امت‌بپود توراة را ضايع نمود‌اند 
ضایع نکنند قران‌راآ نحضرت آنرا درپارچه زردی بسته ومېر نمودودر خانه‌گذاعت 
پس‌از دفن جسد مطہر پیغمبر اکر تاپ فرمود عبا بدوش نگیم تاقرانړا تما جمع 
نمایم عم رآمد و رآ تحضرت‌د! بدون‌عبا شید بماد برد 


فراش‌منست در صحبفه 


از طرین عامه درصحیح بخاری ازعشان ل 
پیغمبراکرم نشسته بودم ناکاه دیدم حضرتچشم مدا بهم زدسپس فرمود چبرئیل 
تازاشد و دستور داد این آیه را N‏ والاحسان وایتاء ذی|لفربا) 
تا خر آیهرا دراین‌سوره واین موط وضعبکذاام 

TS ۳‏ یل به (و اتقوایوماً ترجعون‌فیهالی‌الله) 
دا نازل تمود گفت بگذادید آترا میان آیذ رباودین و در روایت دیگر بعدازآبه 
دویست‌وهشتاد از سوره پقره 

و در صحاح روایت کرده از عايشه و دیگران که پیشمبر اکرم سورهای نقره 
و آلعمران ونساء ادرشب قرائٹ میفرمود . 

ونیز ازابن زیر روای ت کردہ که کفت بعثما ن کفتم ايآ (ا#ذین 
ویزردن‌ازواجاً وصیةلازو اجهم متاعاً الی‌الحول) بآیه دیگر 


# سیب مج سح مس سس 


جلد اول مقدمه 


ودرصحاح سته دوایت نموده از عم رکه 3 
سئوال نکردم تاآ نکه باانگشت مبارك بسینه من زد د فرمودترا بةالمی ف کهد رآ خر 
سوره‌نساه است کفایتمی‌کند- وازاي 

است ازجانب‌خدانبود نسبت دادن‌کتابوقرال‌د! بخدار ند صحیح‌نبود 


بروایاتزیاداست. واگرجمع آنبطربقیکه در 


لوح‌محفوظ ثاب 


بیان عقلی در جمع فرآن 
و ابن مطلب دوشن است که کتاب اسم است از برای مجموع مطالب مرتب و منظم 
واکرخداوند آ نرامنظم و مرتب نمیفرمود اسم آنراکتاب نمیکذا 
میداد و هرگاه کسی احادیثی دا جمع و م تب کند در دفری مظم هرکز آ نرا + 
پیغمبرو امام نسبت نمید‌هند هانن د کعاب کافی کلینی «ثقیه ابن بابویه وکتابهای دیگر 
اوه این خبرمتواتراست که هرگاه جبرت 


لفت و بود تنبت 


با سو ردا تاز میتمود فسول ا کرم | 
به نویسن د گان وحی میفرمودکهآ نمی که جبرئیل ازجانب خدا دستور داده 
بنویسند چنانکه پیفمبرمأمود بده برسانیدن!صل آ بات وسوره ها ازجانب خدا ویز 


مأموربوده که یات دا با نظم وتر ران هیک 


جناب در امر ابی 


تقصار نموده باشد وه رکس‌دز ما رقن ړا مینوشته جمع ‏ ترتیب وبدستوری ۱ 
۱ 
1 
أ 
۱ 
۱ 


بودکه سول کرم امرمیفرمودداصحاب | نچهرا که نوشته وحنظویا ج 
بعرضآ نجناب مبرسانید ند و جنانچه تاه 


بود پیغمپر اکرم دستور میفرمود تير 1" 


بدهندوبه ترتیب که ازجانب‌خدانازل‌شده بنویسند تا پانظمی که درلوح محفوظامب 
مطابق باشد وجماعتی ازصحابه مانئد ابن‌مسعود دابیب ن کب ودیگران‌کرادا فآ نر 
درحضود پیغمبراکرم قرات‌وختمنمودند و ازکلیه این لايل او على یقن حال 
و پات‌وسوده ها بپوای نفس‌وسلیقه اصحاب نبود بلکه بوحی‌خدا دامر 
پیغمیر اکرم بود و آنچه نادانان از عا مه وخاصه میکویند که جمم: 1 


ذبی اطلاعیآ" نها است با > 


N‏ وعثمان بوده پی‌اصل است ونا 


e‏ جھ هی یف خی طف خن غ جه خت خت خت جه خف خھ خھ ره مه جف وھ جوا چو ج سه جه چې جه و 


شیخ طبرسی در کتاب احتجاج بسند خود از ابی‌ذر غفاری روایت کردهگفت زمانی که 
پیغمبر اکرم رحلت فردود امیرالموه‌نین ا قرآن را چمع نبوده وآ نرا ټزد مپاچرو 
انصادآ ورد برطبق دسیتی که ینمبراکرم فرمود » بود ابوبکروعمر آن قر آن را باز 
ن دا مشاهده نمودند عم گفت ای علی 


4 
4 مقد*4.پنجم جلد اول 
۱ جمع دوم قرآندر زمان‌ابوبکر 


کردند ودر صفحه اول فضیحت خود ورفتا 
برگردان قرآنت دا برای خودت ما بان حاجت :دادیم امیر امومنن ا قرآن را 
برگردانید سپس ابوبکروعمرزیدین ثایت داک‌یکیازقاریانقرآن‌بودوءداوت بسیاری 
بمب رالمومنین گا داشت حاضر کردند عدرباوگفت علی‌قر آ نی‌بسوی ما ورد که آ نچه 
مهاجرین وانصارازفضاحت بجا آوردهبوده اند در آن موجود بود مامیخوا هی که 
قرآنی برای ما جم م آوری نموده وبنویسی که فضا حت وهتک حرمت مہاجرین و 
|| اتسار دا ازآن ساقط وکم کنی زید یل کر ما کات اگرمن مباددت بجم ع آوری 
1 قرآن مورد نظرشما نمایم چنانچ! پس از فرآن لی قرآن خود د | یرون پیا ورد 
۱ (<مت من بی حاصل ومقصود شما با طل میشود.آترقت چه خواهید کرو عمر بزید 
|| گفت پس چاره ون بیرچیسث زید بارگفت شماپلاجوچارهدانا ترهستید عمرفکری 
| تموده وگفت 
۲ را احضارنموده ودستورتنل علی را باو دادند خالد برای قدل علی رفت دلي موفق 
|| بانجام قصد خانانه خود اشد تا آنکه ابوبکرمرد و عمر جانشین وی گردید خواست 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


قر آن علی عليه السلام دا گرفته وآ نچه مربوط بفطلعت مهاجرین و انسار بودکم و 
تحریف نماید عبر گفت ای ابوالحسن‌چه‌شود اگر آن قر آننکه در زمان ابوبکربرای 
ما آدرده پوی «جدداً سوی ما پیادری تا بآن عمل نمائیم على 1 فرمود هیوات 
دیگر شما دا بر آن مزبود د سترسی تخواهد بود در زمان بویکر برای اتام حت 


نراآوددم تخواستید» ای عمر بدانکه قر آن مزبورکه نزد 


که نگویید ماغافل بودیم 
هن است دیگر برست کسی نمیرسد جز پاکیز گان و امامان ازفرزندانم عم رگفت ای 
از ابوالحسن آیاوقتی هیرسد کهآ قرآن ظاهرشود فرمود بلی زمانیکه فرزند يازدهم 


علی یتست تا اوراکشته وراحت شویم فوداً خالدین ولید ۱ 


جح اجه امه جماج ی امواحی چ ے ہے کے ویر 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


اب جه جه وی موی ده جه ج جه جه جه صح ہے جه عم جف جه جه جه هه جه جه هجو هی 
جلد اول مقده ۹ 


من قیام نمود » واز پس پرده غیب ظاهرشودآن قرآن دا ظافر کند ومرد؟ دا وا دار 
مینما یدکه بر طبآآن عم ل‌کئند وا حکام | سلام برطبق و دوش آن قرآن جادی 
خواهد شد . 

ونیزدر کتاب احتجاج در باب احتجاجات امیرالمومنین برمپاجر وانسارردایت 
نمودهکه طاحه بآن حضر ت گفت یاابوالحسن میخواهم ازشما مطلیی سئوال‌کنم : یاد 
دارم که درزمان ابویکر پارچۀ بسته ومهر کرد هآ وردی وفرمودی ایمردم من پس از 
فرافت ازغسل دکفن‌ردفن پیغهبراکرم مشفول جمعآوری‌قرآن‌شدم این است‌کتاب 


خداکه حرفی احرون آن ساقط نشده ودیگر ها از بغاطر 


قرآن‌را ندیدیم »و 


۰ 

۲ 

1 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 
دارم ودیدم عمر بحضودت فرستادکهآن قر آن را فرست وحفرتت امتناع فرمودی؛ 
عمرمردمدأفراخواند ه رکامدو ئر بآ یفشهادت میدادند دستور نوشتن آنآ به را می‌داد 
و اگر یکنفر گواهی میداد بقول او تنایی نمیکرد» و عمر گفت من شنیدم که در 
جنک یمامهجماعتی که قرات قرآن میکردند وکسی ماند آنا نبود کشته شدند 
بچه علت اکنون آن فر آندا نلباوری ومد عثهان قرا نی که عمردابوبکرچم عکرده 
وخودش‌نیزمرتب وجمع آوری تتودگرفت زمزدم را وادار نمود بعمل‌کردن بق رآن 
خردش و ترآنی که | بی ب کمت وین مسعود تجبع و نوشته بود ند بسوزا نید 
امرالمومنین 1 فرمود ای طلحه بدآن ه رآیه که خد اوند برییخمبرش نازل فرمود + 
باملاء رسولاکرم وخط خودم ترد من است وهرحلال وحرام وحد وحکم یک تا روز 
مت امت بدان مستا ج باشد حتي‌دیه خراشیدن پشت‌دست بااملاه پیغمبروخط من 


شده‌است؛ طلحه‌گة تآ با خبر همه چیزاز بز رگ و کرچک وحوادث گذشته و 
بنده تاروزقيامت نزد شما نوشته شده‌است؟آ تحضرت فرمود بلیعلاوه برابنها یغبر 
اکرم تقو درحین وفا تش هزارس رکه کلید درهای هزار باب علم ودانش است من 
سرد که در هر دری ازآن هزاردر دیکری ازدانش بازکند و اگرمردم بس‌ازرحات 
پینمبر اکرم تن ازمنپبروی میکردند وفرمانبردارم میشدند همانا ازوسمت روزی 
همازآسمان وهم اززمین بېره مند میکشتند؛ طاحهکفت اابوالحسن جواب درخراست 


هرا نفرمودی‌که ازحضرتت مستلت کرد آن قرآن‌را برای ماییرون یباوری» فرمود 


و و 


سید" 


سای مقدمه پنچم جلب اول 
۱ ای طله مدا جوا‌ترا دم طحهعر کرد که ممعت نیرت ار 
بغرمائی بس جواباینسئوالم دایفرما » بابوالحسن آ یا قر آ ن که عمر وعماننوشته اند 
تماما نها قر آ ناست یاد ر آن چ دیگری غبرازقر آن موجوداست فرمودتمامآ نبا ترآن 
است واگربان عمل‌نما لید از ,جهنم نجا ت یا فته وداخل بهشت شرید هما نادر 
آن تن است حجت ما دیبا ن حقوق ما برمرع د وجوب اطلع ما وفرماتبر داری 


عردم | زما پس طلحه گفت چون قرآن است برای ما فی است؛ بعد عرص کرد ق رآنی 
که در آن تأویل وعل‌حلال وحرا؛ است ودرنزد شما میباشد بعدازخودتان بچه کسی 
مید هید وصا حب آن که میبا شد فرمود پیغمبر اکرم بمن امر فرموده بعد از خودم 
بوصی‌خودم و رلی واما م مردم بعد ازخودم بعنی‌فرزندم حسن و او بعد از خودش به 
فرزندم حسین‌داو فر زندش علی زین المابدین د اد فرزندشت امام دوازدهم پرساند 
دبعدازآر بر ینمرا کرمکناد حوض کوثر دزيامت میرسده فرزندانم با قرآ نمی‌باشند 
یشان جدا نشود ٣‏ 

درصحیح بخاری‌ازطریق عامه اززیدین ثات ادایت شده که گفت بعد ازجنگی 


دقر آن‌هم بالیشان است زا 


مامه ابویکر وعمرمرا احضارنموده راظازذاشتد دراین جنگ بیشتر قاریان قر آن 
کشته شده اند میخواهیم خود راما قر نی تجممکنی و چیزهابی که بقضاحت 
مهاجرین د انسار میباشد ساقط نمالی گفتم چطور این کار را انجام دهم در صورتبکه 


ان اررانکرده عم رکفت بخدا این کار خوبی است 


لو ییوج ویو هو و ویس سس 


دحا درمستدد که گفتهاست قر آ ن سهم رتبه جمع شده‌یکی درعصر وزم 
اکر دوم‌درزمانابوبکر ؛ سوم‌درزهان‌عتمان این ابیداود کهازعلماء عامهاست نیز همین 
طریق دا روای تکرده 


جمع سوم قرآن 


جمع‌سوم قرآن درزمان عثمان داقع شدء‌است؛ روایت کردهدر صعیح بخاری ازانس که 
یمانیتزدعشما نآ مد واو دجنک مدقم ره رن 


۰ 


هجوج ہی جع خی هدجه جه ج حه جه کہ جھ بمب چم له جح مه مه چه چم 


او ج هه دو خف چو بل خی نوج وج وه هی ول بو مه مھ وی 


جلد اول مقدمه پنجم e‏ 


تنساخ نموده و بر گردانیم حفص هآن‌ق ر آن دا فرستاد عثمان بزید بن ثابت و 
الاس وعبد الرحمن بن‌حادت بن‌هشامام رکردآن قرآن 
خریگفت هرگاه درقرائت بازید؛ 


را نوشتند عشمان به سه 


اختلاف نمردید 


| بزبان‌قریش بنویسیه زیراق رآن بان نبا نازل شده»آ نپا قرآان دا نوشتند و 
ان هم LD‏ 
هر ق رآنی در هرجا بیابند بگیرند وبسوزانن. - دیگران از علماء عامه گفتند چون 
اختلاف قرا آت زیاد شد 
کرد بلفت قریش» وحارث محاسبی که يکي اژعلماء آنها است‌گفت هشپود آ نم تکه 
جممکنند قر آن عشمان است ؛ واین غلط مشپوری استچه عنمان مردم دا داداشت 


بر یک قرافت »و حاکم نیز در مستذرکنة گفت جمع سوم قرآن در زمان عنمان 
داقع شده است و آن جمع ترتیب سوره ها دواداشتن مردم بریک قرافت ت e‏ 
بیان نمودی م که ترتیب سوره ها دزمان پننتبراکرم و بامر آن جناب‌واقع شده است 

TS‏ با 
پیغمبر ااانا جمع کرده بودند در زمان آن حضرت شأن نزول آ بان دا تا جالیکه 
نوشته بودند ودر زمان ابوبکرد عمر زید بن تابت قر آن‌دا بااسقاط شأن نزول جمع 
اختلافان قرا آت اما نها چون نتوانستند قر آن صحابه دا جع آودی 
نمایند هنوز قر آنبایی که در زمان اول جمع شده بود نزد صحابه با قی بود زمان 
عنمان پیشتر ازسحابه وفات یافند و قا دیان قر آن بسیار کم وضعیف بودند لذا سیب 


جرآت عثمان شد به زید دستورداد برای باد دوم قر آن دا بایک قرات جمع آوری 
نماید وقر آنبای دیگررا گرفت و آنا دا سوزانید . 


ود تحریف ]هم 
اما تعریف قران تیان ملد یه تست جر یک زا سک 


ن امر کرد که تمام مردم بر یک قرا ۶ت باشند داقتصاد | 


1 


0 


بح خه جه جه جه پوه جه ههه هه ده جه ووه چ خی اد خی په وه مه مه حور 


0 
1 


دنه هم بویتوی مه پر و 


ان مقدمه پنجم جلد اول 


غهمیده‌اندو ما پباری خداوند ادله وروایاتدوطرف دا بیان کن تا از قل آنپامطاب 
کاملاروشن شود - باید دانست کهازطرف علمای‌شیمه‌اخبارژبادی برتحریفقر آن‌وارد 
شده و جای هیچگونه تردید نیست جممی از علماکه اکثر آنبا معالف باکلیه‌روایات | 
مباشند بکلی منکر این دوایات بوده و نسبت هالی هم بناقلین اخباد مزبور داده اند 
د چون‌ما اخبارتحریفدا درذیل هرآ یه ذکر مینماتیم لذا ایتجا ازیبانآ نپا خودداری ۱ 

| 


جستهاندباخباریبرایمفصودخودوییشتر آ نبا درافراط و تفریط هستند وحقیقت امردا 
۱ 
| 
1 
۱ 


«یشود: آ نچه مسلم است اخبار تحریف ازناحية مقدسه اتمه طاهرین صادر شده است 
د مانند تفةالاسلام کاینی در کافی د استادش علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش وعیاشی 
در تفسیر خود وشیخ طبرسی در احتجاجات از طرق منقنه روابت نموده اند ودرمبان | 
عامه وخاصهبقینی‌است که قرآن‌بوجود درد امرالموهنین 1 غير از آن موجود اأ 
دردست مالست دهمچنین قر آن‌که ازبعضی از صحابه مانند ان مسعود دای ان کمب ۱ 
د ابن عباس د دیگران است د از آ نطرف جای هیچگونه شك و شبهه نیست که این 
مر کر م 5ال نازل شده بدلائلی چند 

دلیل‌اول بشپادت امیرالممنین در روایت طلحه که فرمود تمامآن قآنست 
وغیر از قرآن دد آن چیزی‌نیست و اگر بدان عمل نماد و توسل جوئیدنجات بایید 


قرآن موجود میان ماهمان قر آ نللا که 


۱ 
تاا خر روایت ۱ 
دلیل‌دوم که تابت میکند این قر آن موجود همان قرآآن مزل است دوایت ۱ 
«توارهلیاست درمیان خاصه وعامهکه مب راکرم فرمود بد ازخود دوچیز پرا أ 
يان شمامیگذارم یکی فر آن و دیگر عترت؛ واگر قرآن نبود پس امر نمك بآن ا 
از طرف پیغمبر یفیده بود ذیرا جایزنبود مارا امر بهانمساك وچنك زدن به قر آ نی که ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 


توانالی توسل بآ نرانداشتیمفره‌اید وچنانکه اهل‌یت و کس یکهیبرویازارواجب‌است 


در هر وقت وزمانی موجود می باشد پس قرآن هم موجود بودهزیرا هر دوی آنا | 
ملازم یکدیگرند 

دلبل سوم آیذ شريغة یرت e‏ لحافظون» این آبهدلالت 
دارد که خداوند فرموده که حفظ 


راتا روز قبامت ماتعید کردیم داز بین دفتن | 


جح اجه خی اهب اه ام اهب تا نھ که هه دب م یه جهو وهخ بت وی 


جلد اول مقداما پنجم 
ومحوآن باتضین حذرت حق منافات دادد بسن ترتیب اسقاط وحذ فآ یه وسوزة از 
قرآن منافات با عپد خداو ند دارد وتحریف بای تفص واسقاط خلاف ای نآ هاست 
« وانه کناب عزیز لابانیه الباطل‌من بین يديه ولامن خلفه » که ضریحاً می 
فرماید در این قرآن نه تخیر و نه اسقاط چه در زمان تو.ای پیغمبر و نه پعد از تو 


۱ 
دی ارم که فآ منود هب قرآن مرن برد وهی ازآن ساقط 
۱ نشده اخباری است که از ائمه دارد است که میفرمایند احادیت ما دا بقرآن عرضه 


کنید چنانچه مخااف باشد آنها دا رد و رها نمائید و حال آنکه اگر قرآن تحریف 
شده بود برای تطبیق و عرضه با احادیت مفید نبود . 

دلیل پتجم برسحتقر آن‌موجود میان‌ما متواتربودنآ نت درمیان مسامانان 

از سدر اسلام تا کنون چه اکثر مسلمین بویژه دانشمندان و علمله در حفظ و تلادت 

| آن اهتمم کفی مینمودنه این ق ناساس یلام دب معجزة یفمبراکر‌است 

ین دو جلد موجود 


و مأخذ احکام درمیان مسلمین الت هحدث بزرگ شیخ صدوق 
ید اعتقد ما نییان آ نت که فرآن 
است که خاوند سیجان بر پتغمبر اکرم بات نازل فرموده 


۰ درکتاب اعتقادات میفرماید اعتة 
| در نزد ما همان قرآ تی اس که + 
و یش از این نیست وه رکس ہما ۵ دهد که ما میگولیم قرآن بیشتربوده 


ا باب 


وازآآن اسقاط نموده اند آآن شخس نسبت ددوغ ما داده است» وشیخ طوسی فرمود : 
اما گفتگو در زیادتی د تقصان قر آن از چیزهانی استکه لابق مذهب امامبه نمیباشد 
زیرا زیاد کردن درآن اجماع است برباطل بودنش و هرگزز 
نقسان آن . 

سیده‌رتضی عمالهدی فرموده علم به صحیح‌بودن قرآن مانند عم فرا 
۱ بشپرها دبلدان ومانند عام بحوادث بزرك عالم است وبتواتر رسیده است ذیراق رآن 


ممجزة پیغمبرو مأخذ دانش شرعیه و احکام دینیه است ومسلمین در حفظ و حراست 


آن‌کوده زشش‌کرده‌اند و دددفع اختلاف قرالت و اعراب حروف اهتمام نمود‌اند چگونه 


یرو یدیل« آن جائز باشد با آن مایت د دقنی که در ضوط قرآن شد | امت 


جه چ جه خه خښ اه وه چې وا ده هه ده ویو مم هل ي 
وا مقدمه پنجم جلد ارل ۱ 


وقرآن دزمان پیفمبر برهمین طریقیکه فلا هست جمع ومرتب ده ودرس داده و | 
حفظ میشد دجمعی ازصحابه مانند این مسعود وابی بن کمب ودیگرانکرارآدر حور 
پیغمبر قر آن دا ختم کردنده وهر کس بخلاف این عقیده باشد از اممیه و حشویه براو أ 
اعتنای نشود» و کلمات بزرگان و اخبار درتأئي این موضوع زیاد است و اگرخواسته ۱ 
ليم تم آ با دک رکنم بول میانجامدآنچه ازادله طرفین مسفد مشود آ رت ۱ 

أ 

۱ 


که محذوفات رآ نچه ازتر آن بوسیله مناققین سافط شده از 
د شأن نزول وده و ازا متن قرآن نبرده پستدیل و تحریز 1 
مبباشد یی قرآن دا یرتیل تحرف وتنیر دادند و آیات دا برخلنتزیل ۱ 
و معني د فرمود؛ ائمه حمل کرده‌اندوپیان آ نان کهمیفرمودند. کذا نز( ۱ 
اینطوزنازل شده مراد تنزیل وشأنآ نست نه آنکه بازیادتی نسازل شده مثلا درآیة | 
یا ایهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ,ربك فرموده‌اند این آیه اینطور نازلشده ۱ 

٠ 


است ماافزل اليك من ربك فی علی مراد آنمت‌که آنچه از جانب پروردگار در 
ولایت علی کا نازل شده و شأن تزول آن آیه در پرة على ا است . 


مراد از تحریف ۱ 

خلاسه اخبار تحریف تماماً ظربتاویل وشأن نزول دازند و میان آ نها وظاهر ۱ 
یذ شریفه د خباردیگر مباینتی وجود ندارد زیر هو اخبار میگوید از لفظ قران ۱ 
چیزی ساقط نشده و اخبار تحریف میگوید شأن نزول ق رآن را نساقط نود‌اند پی | 
هبچکدام مخالف با یکدیگر نمیبائند و ما از خوداخبا این منای تعریف و جمع ۱ 
اخبار راگرفته راخذ نموده‌ايم از دای خود و شاهد براین جمع دلائلی چند است ۱ 


که بیان میشود 
اول دویتی اس تکه در نی از 


نطی تقل شده که گفته است حضرت موسی 
بن جفر ا قرآنی بمن مرحمت نموده و فرمود باین قر آن نگاه کن من او دا باذ | 
لین کفرو! دیدم اسامی هفتدنفراز | 
آن درج وت شده پس ازچندیآن‌حنرت. | 


نموده قرائت کردم در ضمن مطالعةآ ية 
مردمان قریشدا بکرم » 


1 1 


کسی دا فرستاد و قرآآن مزبور دا از من پسگرفت. 
دلیل دوم روایت ابی‌دد غفاری است که ذکر شد 
کرد در مفحٌ اول آن فضاحت خود و رفقایش زا مشاهد "۳ 
دلیل سوم روایتی‌است که در کافی بسندخودازچابربنعبدالانصاری تفل‌نمرده 
گفت نرمودحضرت باقر درآ بهافکاماجا آم ر سول بمالاتهوی انف گم استکیرتم 
ففر ین کذ بم وفریاًتتاون .فرمود حضرت باقرایجابر بخدا قسم این آ یه انطود نز 
شده افکلماجاتکم محمد بما لاتہوی انفسکمبولاية على فاستکبر من آلمحمد 
کذبم وفریقاً تفتاون» ایجابرمثل موسی و همچنین پیمبران بعد از موی وعیسی‌را 
خداوند مث لآررده برای امة محمذوفرموده بآ یا اگر محمد آرردبسوی‌شما چیزیکه 


برخلاف میل تفسانی شما میباشد از ولات و دوستی علی امیر المژمنین و اولااش 
شما تکبرمیکنبد و بعضی از آل محمد را کذیب هینمائید و بعضی دیگراز آل هخمد 
بر د باطن آیه فیباشد 


دا بقل مرسانید +سپس فرمود آن خضرت ایجایر این 
و اینحدپت دا عیاشی نیز بسند خود تقل‌کرده» واین دوایت صریح است‌که مقصود از 
تحریف همان تحریف باطن و تاویل | به یباشد نه 
دلیل‌چهارم بیان ابویکر وعتر تن نات که ق رآنی برای ما جم 
که از آن فضاحت های مهاچرین و انصار دا ساقط موده باشی . 
دلیل‌پنجم روایاتی است‌ازطرق عامه که بعضی ازصحابه بمنظور ایمنی ازاشتبه 
چیزهائی از تضیر و تاوبل را در ق رآن‌های خود داخل نمودند مانند ابن عباس که در 
این آیه لیس علیکم جناح ان تبتغو | فطلامن ررکم جمله في‌مواسم الحج‌رازیاد 
کرده بود وامثال اینہا در ق رآن ابن هسعود وابی‌بن کمب بسیر بود‌داین سیرین تقل 


یف در لفظ 


کردهکه امرالممنینعلی # قرآان را با نمام نزیل وشان نزول دجمیع خصومیات | 
و علوم مربوط مرقو داشته بود د اگر آن قر آن در دسترس مردم بود ( چنانچه از 
فرمایشانی که آن حضرت دد جواب ستو ال طلحه نموده معلو‌شد) هر آینهعلومزیادی ۱ 
ازآن کشف میشد 


I ۱‏ مقدمه_پنجم جلد اول 
۱ 


۱ درکتاب استیعاب ابن عبدالبر گوید زیدبن ثابت عثمانی بود و دد هيچيك از 
/ جنگ ها با امیزالمق حاضر نشد و علت آنکه ابوبکر و عمر درجمع دوم فرانو 
۱ عنمان درچمع سوماورا تخاب نمودند برایدشمنی او بود بل پیضبر وعی‌وهینکه | 
أ زید قرآن دا بااحذفشان نزول و قراآت جمع آدری نمود عثمان امرکرد ق رآن‌های 
صحابه دیگر را گرفته د بسوزاننده د وقنی‌نزد این مسعود فرستادتا قر آن او دابگیرد 
۱ امتاعنمود بقدری او را زدند که دنده های او شکست و قرآ نش رابزور کرفتندو 
ابن مسعود را بر اثر زدن بقتل دسانیدند و قرآن او ودیگران راسوزانیدنده وچون 
این خبربمایشه دید مردرا علتآ نکه شمان قرآن‌های زیادی را سوزانید» بقتل او 
| واداشت؛ داعثم کوفی‌در کاب نادیخش تقلکرده که عایشه گفت دوست دارم عثمان 
را در میان جوالی گذارده و در دریا افکند تا هلاك شود . دابن اثیردر کتاب نبایه و 
۱ دیگر از مورخین دوایت نمودهاند.که ,عابشه در باره عثمان میگفت ( اقناوا نعثلا 


1 قل الله نعلا)بمنی بکنید این پیز احمق را این مرد یبودی ماد دا خداوند 
او را بکد 
ایا لحدید از ابومقوبعتزلاستادش روایت میکن د که <ریس ترین‌مردم ۱ 
۱ بقتل علمان عابشه بود. 
جای هیچگونه شبڼه و شك نیت که اخبار وارده در تحریف 
۱ نبایت قوت دا دارد هم ازحیث سند دهم از جبت دلالت.لکن 
مراد از تحریف بطوریکه در روایات مذکورم‌شاهده شد در شأن نزول وتأویل آنست 
د قرآن موجودة ند ما همان قرآن منزل بر پینمبراست لاه بر دوایات د شواهد 


خلاصه کلام 


۱ سابن‌الذکرمحضرت فاطمهیها لاد آن خط ڈکه درمورد غصب فدله از آن بزر گواز 
شدهباابوبکر وعمر احنجاج‌نموده میقرماید چقدر شما ازتدییرامور دورهستید وامور 
1 د و شیطان شما را بکدام طرف میبرد در صورتی که 


, هردم راچگونه درست 
کتاب خداوند درمیان شماست و اوامرآن ظاهر و احکامش هویدا و نشانه های آن 
| داح د نواھیآن پیداست. احکم قر آن دا پشت سر انداختهایدہ آیا بقر آن رفبت 
ندارید د باغیراز قرآن سکم کننده‌ای میځواهید بداست ب 


کی چ ب م کے میج ھچ کے یی بو 


که برخلاف قر آن میکنند خداوند در سود؛ آل عمران میفرمابد : و هن یبتغ غير 
1 
الاسلام دینا فلن یتبل دنه و هو فی‌الاخرة مالخاسرین هر کس‌غیراز اسلمدین ۱ 


دیگری برای خود بجوید از او پذبرفته نشود و در آخرت اززیانکاران خراهد.بو و | 


از این قییل بیانات و شواهد از کلمات معصومین که صراحت دارد قر آن همین است و 
مقصود از تحریف که در آن‌شده تحریف معانی و شأن تزول ات 
اما با ابن همه بیانات واضحه جممیکه خود دا از محدئین و اسحاب دوایت | 


میشمار نداکتفا بظاهر روایات نموده و قائل بتحریف الفاظ شده اند 


کلمات آن بزرگواران دارای داه ها د معانی زیاد است 


د یکلی از ات و روایات المه و شواهد دیگر چشم پوشیده و فېمیده‌اند که 
۱ 


1 

و همه کس نمی فهمد یعانی آنها را ۱ 

صاحب کناب بصائرالدرجات ند ود آزانی حمزه دوابت کرد که کت من 

با ابا بصیر بخدمت حضرت ضادق ا آوازد شدیم و ابشان دد موضوعی سخنی بیان ۰ 
فرمودند که آن قسم کلام دا نشنیده بودم در دل خودگفتم این فرمایش دا بخدا قم 
بشیمیان میرسانم بمجرد این خبال‌نظر بسورم نموده فرمود من کلمیکنم 


از برای آن‌هنتاد وجه ات اکزیخواهم این یکی دا ر اکرخواسنم آ ندیگ 
میکنم» پس چگونه مینوان اخبار تحریف دابا[ نکه آ بات وروایات دیگر خلاف ابن 


1 1 

۱ ت 

۱ روایات است بظاهرحمل نمود . د نیز دران کتاب باد خود از آن حشرت دوایت | 

۱ 

۱ ۱ 
۱ 
۱ 


نمودهکه ترمودمن بکلامیتکام میکنم کهآ ترا به‌هفتاد وجه كه‌هريك از آنامایه نجات 


من است توجید نموده وب گرداند . اینگونهاخبار فراوان است پس,مچردآ نکازو ات 


دیده شد سابد :"اهرش حمل نمود و باید رعابت اخبار دیگردا هم کرد و فهمید 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ در بیان آنکه اخبا,ذو وجوه است 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
[ 


در کت معانی اخبار از ابی فر قد رواست 


1 
کند که گنت حشرت سادق للا بن 4 
: 


یات مک کے ماج چ چ چ ےچ چ ج کھج بچ ج چ 


مره چیه ہے ج ماھ مد خی خی میتسه ید ریت 
۸ 


مقدمه پنجم جلد اول i‏ 
مود شیک تکام مار بدانید داناترین مردمان هستید » و در روایت 
دیگرفرمود حدیثی کهآ نرا بفہمی بہتراسټ از هزار روایت که معان ی آنا دا ندانی و 
کسی از شما دانا نمیشود مکر آنکه برکنابات و تمارشات کلام ما معرفت برساند» و 
نباید بسخنان بعضی که خود را جزه محدئین بشمار ی آورند گوش داد و آ نان 
خبال میکند که بای ه رکس که اخباری شد و تابع آل محمد یت گردید صرف 
اسم قناعت نموده تحمیل علوم نکرده د بهره‌ای از ذانش نداشته بلشد و بپر دوایت | 
که دسید بدون تأمل حمل بظاهر کرده و عمل نماید و چشم از قر آن و آیات واخبار 
دیگرپوشیده و بفهم قاصرخود اکتفاکندآیا نش 
احادیت ما سخت ودشوار است وهمه کس تاب تحمل نرا ندارد 


اید که خود ائمه طاهر ین‌فرموده‌اند 


-سوزدشوار بودن احادیث‌آل محمد سم 


درکتاب خصال بسند خود از شعیب. وایت کرده که حضرت صادق ها فرمود 
حدیت ماآل محمد تیو سخت و دشوار ایت ثابآنرا ندارد مگر فرشته قرب و 
یانی مرسل دیا بنده‌ای‌که خدارئت دل‌اورا تور آیمان امتحان نموده ودر مدینه فاضله 
محصور شده باشد . شعی ب گت عر کردم مدینهفاضله محصوره چیست فرمود قلبی | 
که خاطر جمع از شك و شببه باشد و این قییل اخبار چه درکافی و غر آن زياد است 


-.سوزمذمت اصحاب ری و گمان پیب 


در قبال این دسته طایفه دیگری هستند که اسحاب رأی و هوا و ظنی مسلکان 
تامیده شده‌اند که بکلی منکرحدیت و روایت هستند و بقرآن هم عمل نکنند وآ نان 
احکام دین دا از دوی ظن د قیاس‌گرفته‌اند و در حقیقت شیعیانی هستندکه ائمه و 


احادیتآنها دا رها نموده و بدنبال سخنان ابو حنیقه و عضدی و امثالآنها ره اند 


د پردان ائم را غالی دانسته د خودشانرا برابر با معصومی میدانند و در داقع نسبت 
بخویش غلو کرده‌اند و چون بحدیث و روات اعتقاد ندارند لذاگوش بروابات ی که در 


وارد شده نمیدهند . 


ERS 


کج اه چ زیم هجو هچ چیه سح جه جد ی جه جه مه چ مھ سد جه جه جد عم ير و 


1 جلد او _ مقدمه پنجم E‏ 

در کافی بسند خودأزحضرتبافر کا دوایت کرد که فرمودحضرت امن 

درحدیث مفصلی فرمودهکه بض از مردم هستندکه نایینا مباشند دآ نباکسانی‌باشند ۱ 

که قرآن دا فراموش نموده د پیرد لن وکمان‌شده‌اند و درامود دین بغدالیکه‌خالق أا 

آنهاست سبقت‌گرفته‌اند ۱ 

و در بساگر الدرجات از حضرت باقر ل بسند خود روایت نموده‌که فرمودند ۱ 

آگرماحدیثیکنم برأی خود هر آبنهکمراهميشويم چننکه جممی از پیشینین گمراه / 

شده‌اند حدیث ما با شاهد و بینه است‌که از طرف پروردگاد به پیغمبر بیان شده و || 

آفعطرت برایما بیان فرموده؛ داين حدیث در کافی نیز روایت شده هرگاه اعتماد و ۱ 

تک کردن به زأیالسهسبب‌گمراهی شود پس چگونه از غر اما گمراهی نورد . ۱ 

ودد کافی از یونس‌بن عبدالرحمن دوایتکرد هکهگفت حضود حضرت موسیین 

جمفر ا عر کردم یکانگی خدا بچه چیزاشناخته مبشود فرمود ای یونی از بدعت ۱ 

گذادان مباش هرکس برأی خود عي نماید هل شود وهزآنکه اهل بیت پیغمبرش | 

دا ترك کندگمراه میگردد و کسیکه عمل بقرآآن کفتاد یشب نکندکافراست. 1 

د در محاسن بسند خود از رك رشا 188 روایت نموده که باسحایش | 
! 


میفرموده رگاه چیزی دا بقین داید بگویید و کر 
خود دا بردهن محمد بن حکیم کهراوی خبربود نهادهگفت بحضورش‌عرش نمودمبرای 
چه . فرمود پینمبرَلَلَت هرحکمی دا که تا روز قيامت مردم بآن احتیاج‌دارندآورده 
و باقی نگذاشته حکمی دا که شما برآی خودتان آنرا بکوئید و اینحدیٹ در کانی 
نیز روایت شده؛ و در کافی دمحاسن برقی بسند خودشان از بحیی حلبی و ابن هکان 
حضرت صادق 1 بما فرمودند. نرد من از شما اصحاب 
هحبوبت ر کسی نیست همانا هردم براه‌های مختلف سیر مینمایند بعضی بپوای تفس خود 
عمل میکئند دگروهی باه خود.میباشندولی شما داهی‌دا در پیش گرفته اید که برای 
آن اصل و است » در روایت دیگر فرمود مردم اینطرف و آنطرف رفته اند 
طایفه‌ای یرو هوای تفس د دسته‌ای برأی خود عم کنند و بعضی عمل بروایات نمایند 
و خداوند شما را دوست داشته و هدایت فرموده برای دوستی خود و دوستی کسیکه 


ندارید ساکت شوید ودست 


و حبیب روایت کرده‌اند 


4 


»مد هد جوا جه هه چم حه وه جه جه جه هه جه جو جه جه مھ حه جه جه جد جه ههاچ جه وهف 


لش 7 مقدمه ششم جلد اول 
شما دا درستیآنها نفع میرساندکه مراد المه مياشند . 


ودر توذیب بسندخود ازحضرت صادق ا روایتکرده‌که فرمود ما روز 
ددییشگاه پرود د گارابستاده ومیگوئيم پروردگاراما بکتاب وق رآآن خردت عمل‌نمودیم 
دگروهی ازمردم میگویند ما برأی د هوای تفس خود عم کردهايې و اخبارددمذمت 
این قبیل اشخاص زیاد است د یش ازچند هزار دوایت میباشد وما بعضی دا درکتاب 


تکلیف زمان غیب تکه نوشتايم ذکر نموده‌يم و چون موضوع تحریف قرآن اهمیت 
بسزائی دارد این مقدمه دا قدری بسط دادیم تا موضوعکاملا دوشن شود و بسخنان 
بیهوده دیکران توجه نکننده وما اخبار تحریف دا در ضمن تفسیر هریگ از آیات ان 
ميکنیم تا مزید بینائی خوانندگان‌گردد د دكرخواهيم نمودکه اگر بمضی دا بخواهيم 
بظاهرشان واگذادیم نساحت ق رآن نیز از بن هيرود . 

1 و[ مدمه ششم د 

۷ در بیان فضیات قرآن وواب تلاوت آن 

۱ در سیر امام است که رسول اکرم بای فرموده‌است این قرآن نودروشن 


و دبسمان محکم و فضیات بزركه و مرب بلندیست د ماه شفا وسعادت است؛ هر کس 
, از قر آن روشنابی طلب نمایدخداوند اورا تور فرمابد؛ واگر امورش‌را بآن‌واگذارد 
خداوند اورا حفظ کند؛ وه رکه بق رآن توسل جوید خداوند نجاتش بخشده وھ رکس 
ماازمقر آن شود بلند مرتبهکرده » د ه رکه از غير ق رن هدایت طلبد خداوند او دا 


بحالت گمراهی واگذارد . 
درکتاب امالی بسند خوداز پیغمبراکرم انیو روایت تموده که فرمودخداوند 
عذاب نکند هردلی که حافظ قرآن بلشد ۱ 


۰ و نیزروایت نموده از آآن جنابکه فرموده ببترین ردم کسانی هستندکه قرآن 
دا باد گرفته د بمردم باد میدهند . 
ش ازخضرت‌صادق ا روایت کر ده که فرمودرسولا کرم هل 
فرموده هر گاه فتنۀ روز ار شما مردم دا فراگرفت و روزتان‌چون شب تار شد برشما 
| باد توسل بقرآن‌که شفیعی اس ت‌که شفافتش پذیرفته میشود و اک رآ را پیشوای‌خود 


و ج ج کہ دج مھ ج جه جه چم عه هه جه هه دمه مهه جه جه جه جه جه جه جه 


جلد اول مقدمه شم 2 


کنید شما را به پپشت برساند و چنا ن اعراض و دوری نمالید به جهتم دانده 
خواهید شد . 

و نیز از حارت اعور روایت کرده که‌گفت حضو امپرالمژمنین شرفیاب شده و 
عرض نمودم هرگاه در محضر مبارك حاضر میشوم ديم محکم مبشود و زمانبکه‌خارج 
میشوم سخنان بهوده‌ای مینوع؛فرهودبان‌چیزهامیکه مناففین مگویندوءمل‌میکنند؛ 
| عر کردم بلی فدایت شوم فرمود شنیدم پینمبر گرم و فرمود جبرئیل تازل شد 
وگفت ای محمد له این زودی فتنه‌ای میان امتت پدیدآ ید ( مراد غصب خارفت 
و امامت بود)کننم ای جبرئیل چاره وراه خلاص امت چیست ؛گفت قر آن خدایگانه 
داه اج وخلاس‌است ود آآن بیان حوادگذشته است که وسیلا عبرت دیکران‌بوده 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ و نیز اخبا آینده و وسیل حکم میان خلایق است. قرآن حق و 


است نه مزاح 


و افسانه و هر ستمکار که به قرآن پشت نموده و بآن عمل 
گرداند؛ق آن‌دیسمان محکم خدامت وذ کر ژام راست اوست بهوآی تفس مردمان 
باطل نشود و زبانآنبا او دا نپوشاند و کینه نکرداند و عجایب آن بآخر نرسد و 
تست راستگو باشد ومورد 


و مهمه موجه هه مه مه چې چې وه مه جه هه هه هه وه وی چه جه و مه مه مه مج مه 


دانه‌مندان از آن سیراب نشوند» و ه رکه‌کفتازش برطبق 


رن لکند اجر داو شواهد شد 


تأید مردم واقع گردد و بآنکه 


بفر آن راهنمئی‌میشونده قر آن‌کتاب با ءعظمت خداست و هرگز از بین نرود و باطل 


نگردد واز مصدرعزدبویی د از جانب خداوند ستود؛ دانا وترانا نازل شده‌است 


و نیزاز یمبراکرم َو روایت نموده که فرمود غفات‌نکنید از فرامت قرآن 


درصیح و شبانگاهکه زنده‌کننده دلپای مرده است. و انسان دا از عمل زهت 


باز میدازد 


که بلنمدا پرطرف کند وحافظه دا زیدگرداند :موه کردن - روزه‌گرفتن د ق رن 
تلاوت نمودن ۱ 
ودر کافیزآ نحضرت رای ت کرده ک ۱ 

باشد مک رآنکه برای دسیدکی و رفع آن در قر آن اسل و قانونی دجود دادد لکن ۱ 


و ی ی ی ی ی ی 2 ۱ 


۱ 
دد تهذیب_ بسند خود از حضرت صادق 1 روایت کرده که فرمودسه چیزاست | 
۱ 
۱ 


| اراده و مشیت خداوند تعلق بگیردکه بواجبانی امر پفرمایدآن واجبا 


RSL TC TT 

عقول مردم آ نرا درك نمی نماید . 

این عباس روات کرده ه رکه قر آن بخواند وتفسیر آنا نداند نادانی باشد که 
نمیداند چه میگوید . 

اخبار در فضیات قرآن بسیار است باین مقدار اکتفا شد . 

موز مقدمه هفتم یسم 
( درنام های قرآن و چگونگی‌نرول آن ) 

عامه و خاسه اتفاق دادند که ق ر آن تماما یکدفمه در شب قدر از لوح محفوظ 

به بیت المعبور که درآ سمان چهارماست نازلشد داز انجا جبرگیل درمدت بیست‌سال 


بتددیج برپیغمبراکرم و زل کرد» و اخباددرین بارهزیاداست و ق رآن هم پیمین 
معنی اشارء نموده میفرماید انز لنه فی لیلة الفدر؛ و گفتهاندسر نزول آ/ 
به بیت‌المعموربرای عظمت | 
خرین کتایست که نازل میشوه بزپیتمبر حالما اماحکمت آنکستدرجاً بزمین 
نازل شده است برای این‌بود اگرمجموعاً ودفتاً ازل میشد برمردم گران بود وشاید 


ذیربادآن نمی دفتند مانند تورات که بلی‌آسرائیل آنراقبول تکردند تا خداوند کوه 
طور دا بلای سرا نبا بلند نمودء و فرمود اگرقبول نکند برس رآ نبا فرود آیدناچاد 
از ترس قبول‌کردند, حضرت بات ا فرمود از خداوند مهر 
د از مهربانی اوس ت کهآ نان دا از خصات وحکمی بحکم دیکرمنتقل گرداند و ار 
تمام احکام دا دفتاً بآنہا ام میفرمود هلاك ميشدنده و در ررأیت دیگر فرمود هرگاه 


نربمرد کسی نیست 


را مندرجاً 


تازل فرماید تاآ نکه مردم عادت کنند و تفش خود را وادارنه بر عمل و تکیه بر امرو 
خداو ندی‌کنند و تدریج نزدیکتربسل است و مردم کش نفرت و دوری مینمایند 
در رحمت خداوند باز شد فرستاد پینمبر اکرم را و ازل فرمود قرآن را 


در خانه عزن و در حد دنیا برایآ نکه مساراتی ین پیشمبرگرامی با یه سلف چون 


حشرت موس د عیسی پرقرار شود جبرئیل قرآن دا تماماً و یك مرتبه مثل تورات 


نس ت که‌خدارند خواسته‌بفرشتگان‌خود اعلام بداردقرآن | 


بیان و تفسیر قرآن و هرآ نچه بآن سال تعلق دارد بامام زعلن تازل مي 


جلد اول مدمه مفتم r‏ 


ترل به الروح الامین علی قلبك داز جبتیدیگرچو نآ نحضرت بریضمبران‌گذته 
برتری وفضیات داردبرای مرتبه‌دوم درمدن‌بیست سال بتدریج وبمناسبات وخصوصیات 
وقایمآ نرا نازل نمود 

درکافی از حفس‌بن غبات بسند خود روایت کرده‌گفت از حشرت صادق ا 


ممنای این آ برا سئوأل نمودم شهررمضان الذی انزل فیه الفر آن کهآ به میرساند | 


قرآن را در ماه رمضان دفعتاً نازلکردیم د حالآنکه قرآن در مدت پیست سال د 
بتدریج نازل شده اس ت آن حضرت فرمود دفعتاً در مامرمضان به بیت المعمورنازلشده 


و از نجادر مدت بیستسال فرود آمد» وصحف حضرت ابراهیم درشب اول مادرمضان 
و توراة در شب ششم د انجیل سیزدهم زبور شب هیجدهم و قر آان شب بیست و سوم 
رمضان نازل شده‌است 

در فقیه بسند خود از حمران دوابت کرده‌که از حضرت بافر 1 از این آیه 
انا انز لناه فى ليلة القدر سئوال تنودم فرمود ثب‌ندر شب‌مبارکی‌است ودردههآ خر 
رمضان هرسال میباشد و در نه قرآن نازل شده است و ددآن شب کلیه وقایمی که 
در آن سال مبشود از خبر و شر و طءعت یت وتواد وفوت وادزاوسیشت‌مردم 
تقدیر د حتمی میگردد 

د نیز از حضرت صادق کا بسند خود روایتکرده که آن حضرت فرمود اگر 
شب قدر برداشته شود قرآن دا هم از میان بردادند یمنی چون در شب قد هر سال 
د و زماننکه 
و امام ملازم 
یکدیگرند تا روزقيامت که با هید ر کنار حوس کور بریینمبردارد میشوه ازیکدیگر 
جدا نخواهند شد چنانکه درحدیت تفلن مشروحاً یان‌گردید»آ نچه از این اخبار و 
روایات دیگری‌که ما آنبا دا بجبت اقتصار کر ننمودیم ظاهر مبشودآنست که قر آن 
درتب‌پست‌رسومرمضان بصورت روحانی‌خود دأعتا بهییتال‌سمور ومعناً رقلبپینمبر 
نازلوددمدت بیست‌نالاز باطن قاب‌مبا ر کش‌بسوی زبان] تضرت‌جاری‌شد؛ موقبیکه 
تیل وحی میآورد بر آن جناب بالفاظ و کامات قرائت فرمود. ودرشب قدر هر سال 


امام زمان نبود قرآن و تفر آن که درشب قدراست نمیباشد ذیرا قر 


جه جه جه حه جه جه جھ ده جه چیه جه ےم جه حه حم جه جف چیه جه جه خه خه عه خه هخه جهن ور 


بعبارت دیگر ت تتمیم انزال قر آان بطور که داهنمای بشر باشد بر حضرت حجت وامام 
عصر اا نازل میشود چنانجه میفرماید : شهررمضان الذی انزل فیهالقر آن هدی 
من‌الهدی و الفرقان 

ابن بابویه ددکتب فقیه فرمود شب قدد مکمل نزول قر آن است مراد اوهمان 


لاناس و ب 


استکهکملا بیان نمودیم و واضح شد جمع میان نزول آن بنددیج ودفا ‏ 
کب بعتی ازعلنا برای قرآن پنجاه دپنج نام ذکرشده 
قرآن - اک ر-کتاب 
+ حکم -فکری - حکمت - حکیم - مہیمن۔ شافی ۔ هدی ند هادی ‏ صراط مقر 
نور- رحمت - حبل - روح - قصص حق - بیان - بصایر - فصلل - عسمت -مپارژ 


جوم - مچید - عزیز -کریم - عظیم- مراب هیر - بشیرس. نذیر - عجب 
۱ 
با 


ام‌ها و اسامی قرآن 


- تنزییل - حدبیث - موعظه تک 


= مقدمه هفتم _ جلد اول 
بیان تفسیر و تأوبل از آنجه بآن سال متعلق است از مگ و متابه وهه مطلق و 
1 


مین - نعمت -علی- احسنالحدیت و فرقان ویر اینہاکه تما نا درقر آن د کرشده 
لکن حق آنست که يي آنا اقب و ازساف آسنت ر فقط قر آن اسمی است که علم 
شده برا ی آن بوضع خدائی میت تآنهم ظاهرمباشت وصعی حآنهم با همزه‌امت 
که‌مشتی‌ازکامۀ قراء (از قره) بسنی جمع‌وذاینباب است قزأت الماء فی الحوض 
یعنی جمع کردم آب رادرحوض» وچون تمرلتکلیهکنبآسمی‌راین قرآنجیع‌شده 
قل 
شاه که پیفمبر بر اکرم اپ فرموده بجای تورات سوره های طولانی و بجای انجیل 
سوده‌های مثانی دبجای زبور سوده‌های متین بن عطا شده و با اعطای سوزه‌هایم فصل 
خداوند هرا بر پیغسبران دیگر برتری وسرافراز داشته است . و عناسبت دیگ رآندت 
که چون قر آن جامع انواع علم واقسام دانش است لذا نرا قرآن تامیده‌اند چنانکه 


«یفرماید : و انا عليك القر آن بیان یل شثی د بازمیفرماید ما فرطنا فى 
الکتاب من شنی . 


لذاآن دا قر آن نامیده‌انده و ژید این بیان روایتی است‌که درتفسیر مجمع لبیل 
قر مۇي این مجمع) 


TTT THE ER TTT 


جلد اول مقدبه هث: 


در آداب تلاوت وصحیح ترین قرائت وثواب آن 
د رکافی بسند‌خودازاسحق‌ین عماد روای ت کرد که گت حضو رح ضرت صادق ا 


عرمن کردم قرآن را ازحفظ دارم یا از حفظ بخوانمبیتراست یا از روی فرآن‌فرمود 


بقرآن عبا 


| از رری خواندن بپتراستآیا نمیدان یکه نظ ر کرد 

ونیزدرآآن‌کتاب ازمحمدین عبدالة روایت کرده گفت خدمت‌حطرت سادق ا 
۱ عر ضکردم من قرآن دا در یکشب قرائت‌کنم فرمود عجب دارم‌که از یکماه کمتر 
| قرائت‌نمائی . ردررواي 


گرایی‌صبر گفت حضودش‌عرش نمودم فدایت شومآ یا درماه 
دمضان ق رآآن را در یکشب قرائت و ختم نمایم فرمود خر »گفتم دردوشب فرمود خر. 
گفتم در سه شب فرمود لی ای ابا بصیر پزای ماه دمضان حق وحرمتی است وشباهت 
بم‌های دیگر ندارد. امحاب پیشپز هم قراف مینمودند قرآن را بعضی در یکماه و 
بعضی دیگ ر کمتر از یکماه بدانکه ق رآن باید 2 
هرگاه 
چون بذک ر جہنم دسیدی درخواست و نیزازی از آتثل جېنم داکن 


اب قرانت نشود وباید با تأنی باشد 


ای دسیدی که درآ ن بیان بپشت فده توف کن وازخداوند طلب بېشت نماد 


درکافی بازبسئد خود از عبدلفتین سنان دوایت نموده که گفت ازحضورحضرت 
صادق کا تقاضانمودم کهآ بهو ر آل القر آن تر تیلارامعنیبفرهائیدفرمودندامیرالهژمنین 
فرهوده کامات قر آن را آشکار ننائید و مانند شعر تخوانید ونیزمانتد پراکندن سنك 
دیز‌ها نخوانید یمنی‌آن انداژه میان‌کلمات فاصله دهید که جمع کردنآ ن مانندجمع 
سنك دیزة متفرق شده مشکل نباشد و دابای سختتان برای قرافت قرآآن فارغ کید 
دهمتان این نباشد که زود بآخرسوره برسید . 

و دره‌حاسن بسند خود ازحضرت سادق فا روایت کرده که در بعضی‌نامه‌هائۍ 
که باصحاب خود مینو 
خودتان همانا مردم دد دانش قرآن مانند سایر امور دنیا مشترك نیستند ودرقرآن و 


ی 


مرقوم میداشتند بر شما باد دوری از قرائت قران 


تفسبر و تأویلآن توانائی ندارند مکر در حدودی که خداوندآ نرا برای مردم قراد 


وروایت نوده بسندخوددر افیا زحضرت‌صادق 18 کافرمودپیغبراکرم و 
فرموده برای هر جیزی زینتی است د زیت قرآن سوت تیکواست. و یزازایسنان 
دوایت کرده که حضرت صادق کا فرمودفرآآن را به لحن عرب قرائ تکنید و ازلحن 
اهل فسق و معصیت دردی بجولید . 
تواب قراان قر چن ددگفی بسند خودازجابزروای ت کر ده که گفت حضرت باقر 18 

فرمود روز قیامت فر آن رین صورتی از جلوی مردم 
عبورکند مسلمانان‌گویند هردی است ازما د پیغه‌بران‌گویند شخی است مانند ماو 
فرشتگان مقرب گوبند فرشتۂ است مثل م سیر میکند از میان همه آ نا تا تزد عرش 
پرور د گارېرسدو گویدخداو تدافلان فرزند فلان باحلجرخود شب‌ها بتالاژت من‌مشفول 
بودهدد دنیا وفلانی ازمن دوری‌مینموزد با خطان مرس دکه‌هرکسدردنیانلاوتتمشنول 
بوده به بېشت داخ لکن وجممی ازمردم بهپرویاد داخل بېشت شوند و بآنباگوید 
قرالت نموده د بالا بروید. با هرا به که تاوت کنند یکدرجه بالا روند تا بجابگاسمین 
خود مبرسند 

ونیزبسدخودروایت نمود‌ازحضرت‌سادق 1 کهبحر بزفرمودقر آن‌عپدخدلست 
درمیان بندگاش وسزاواراست مردم به عپد خداوند نظرنموده و هرروز پنجهآیه از 


آن‌دا قرافت نبایند 
المابدین 4# روابت کردءکهآآن حطر ت بمحمدین 
رد وگوشبدهب بدو نآ نکه قرائت نمایدخداوند 


وایضاًبسند خودازحضرت | 
بشیرفرموده رکس حرفی‌ازقرآ 
درامۀ عمل او حسنه پنویسد و يك‌کناه او را محونماید و یکدرچه او را بلندکند 


د هرکس بقرآن نظ رکند بدون قرائت واظہارصوت اونیزمانند مستمم است » وهر که 

حرف ظاهری از قران یادبکیرد ده حسنه درنامه عم اش نوشته شود و ده‌گناه ازاومحو 

گردد د بلند شاید اد دا بده درجه نیکويم بپرآیه بلکه بحرفی ازآی وه رکه ختم 
ن نماد از برای اوست دعاب‌که باجابت برسد . 


خانه‌های خوددا بتلارت‌قر آن دوشن ومتورنمانید ومثل قبرستان وانگذادید «مانملود 
کهیهود و تصاری نمازرا درکلیسا مبخوانند وخانههای خودرا معطل‌میگذارندو بدانید 
هرگاء درخانه‌هاقرآن زیاد تلاوت نمائیدخرووسعت اهل خانه‌(یاد شود وروشنی‌دهد 
برای اهلآسمانها مانند ستاره‌گانی که باهل زمین نورافتانی میکنند 


اد ایضًبمند خود ازحضرت صادق ها دوایتکردهکه بفطیل‌ین یسارفرمودحفظ 
قرآآن که بآن عمل هم نماید با پینمیرانگرامی همنشین باشد . 
اخبار در تواب و فضیات قرات قرآآن زیاد است وما بقدر کفایت ذکر نمودیم . 
اما سحیح ترین قراآت قرافت کوفیین است زیرا آنان قرافت و عددآیات دا از 
امیرالمژمنن ا گرفتهانذومشہورترین نا سه نفرمی‌باشند یکی عاص که قراقت کرده 
قر آن دادرحضود ابیعبدالرحمن سامی داق ددمحضرمقدس امبرالمژمنین 18 تلاوت 
کرده است؛ ددم‌حمزه استکه درجشورحضرت ادن 1 قرائت نموده ونزد حمران 
بناعین اوحضود ابی اسود دوتل‌که‌حضور مقدس امبرالمژعنین قرات نموده وسوم 
کبانی اس ت که نزدحمزه قرائ ت کردم است. 
-وزمقدمه نوم اچد 
در بیان آنکه تمام قر آن در شأن المه و دثمنانشان وارد شده است 
بدانکه قر آن دارای سه بخش میباشد ثی از آن‌دد شأ نآل محمد با و 
دوستان[ نهاست؛ وثلٹ دوم دربا؛ دشمنانایشانست رئات‌دیگر دراحکمدقصص‌وانکه 
نازل شده به اباك اعنی و اسمعی یا جاره 
روایت‌کرده در افی وعياشی‌هم بسند خود در تفسپرش ازحضرت باقر کا که 
فرمود قرآن ازچهارجزه تشکیل شده است یکربع‌آن درشأن ماست یکربع دیگردد 


پارة دشمنان ماست دبع سوم سنن وأهثال است د بع چهادم واخبات و احکام است و از 
برای ماست مفاخر و شرافت قرآن . 


م ج و سم چ مھ مہ د مم سس | 


مقدمه نهم جلداول 
نبابه روایت کرده‌اندکه‌گفت اذامبرالمومنین 1# 
شیم مترنود قرآن‌سه قسمت نازل شده تلثی در شأن ماست وثلث دوم در دشمنان 
ماست و ثلث سوم واجبات و احکام است . 

و عباشی بسند خود روات نموده که حضرت باقر گلا فرمود قرآن از سه قم 
ب یافته يك سوم‌درشأن ما ودوستانمان ويك سوم درحق دشمنان ما ودشمنان‌پیش 
ازمارقسمت‌سوم‌سنت امن است. چهاگرآفدرحق قومی بهتنبالی نازلشده بلشدپساز 
مركآ هومهر آینه‌چیزیازقرآآن باقی نمیماند لکن‌ر آن اول وآ خر آن‌جاری است‌ودد 
هرزمانی تاآسمان وزمین باقی است شامل میشود وهمیشه برای هرقوم وددهرزسان 
آیانی اس ت که آن قوم مصداق آیات هزور میباشند چه از آیات خبرویا شر +عذاب 


ویارحت . 

در ماد راکرد وک انا باقر آلا بمحمدین مسلم فرمود هرگاه 
شنبدی از قرآن خداوند که بیان میقر ما دحال قوی ازاین‌امت‌دا بخیر» پس‌ما همان 
قوم هستیم » وهر گاه بدی قومی‌آزا شنیدی آ ان وشمنان ها هستند 

د عباشی از ابن مکان دوایت ننوده کة حضرت صادق ا فرموده هر کس‌قدر 
و منزات ما دا از قر آن َا براي إو در فتنه ها خلاصی نیست »ودر احتجاج از 
حضرت باقر. ا ددایت کرده که فرمود زسول اکرم فقو درخطبه روز غدیرفرموده 
این اعلی ' است که بعد از من بشما سزاوار تر اسث‌و نزديك تر است بخدا از تمام 
مردم و آیذ ازل نشده در قرآن مکر آنکه على در آن آبه داخل است و بست 
خطابی که خداوند میفرماید یاه لین آمنو! مک رآ نکه ابتدا فرمودهبعلی» و آیه 
مدح درقرآن نیست مگ رآ نکه علی داخل درآ نست, ایمردم فضائل علی نزد خداست 
و فضائل علی دا دز قرآآن بقدریکه قابل شماره نیست بر من نازل فرموده و هر کس 
نامل علی دا برشما حدیت نمود شناختد اد دا تمدیق کنید . 

ونیزازعبدالهُ بن سنان رای تکردگفت درج محادیی بمن‌کفت سئوال نودم 


/- 


از حضرت صادق ا از معنای این آ ي e E‏ 
استپس ازچندی شرفیاب‌خدم تآن‌حضرت شدم ومعنای همان ره را پرسیدم‌فرمودند 


e e e ep e e‏ واچ 


4 


مقدمه_نهم ورگ 
مرادگرفتن ناخن وشاریپا است.بشنیدن‌این‌جواپ‌سخنان‌ذدیح دا بعرض مباركحضرت 
دسانیدم فرمودنددریح راست‌گفته اس ت آن معنیدا من بو گفتهم. بدان ای‌پسرسنان 
برای قر آن باطن و ظاهری است و کیست که بداند » بطوریکه ذریح‌گنته است آن 


باطن آیه است 

عباشی درایت کرده از حضرت موسی بن جفر ا در معنای 
غار ات د آبهانما جرم ربی‌الفواحش ما نظهرمنها وما بطی‌حضرت 
فا وبا یه نما حرم ر إی‌الفواحش ما فهر انحر 


2 تفای دک فرمود برای قرآن ظاهر وباطنیاسه ها که خداوند 
درقرآن آنها داحرام فرموده معانی ظاهری قرآ نست و معانی 
باطنیآ نها مرادپیشوایان ظالروستمکا است وآ نچه خداوند درق رآن‌حلال نموده‌ظاهر 
قر آنست ویاطنآنا امامان برحق‌میبشند وامیرالمۋمنین 1 فرموده معدن تنزیل ما 
هستیم و معنای تأویل قر آن مائیم » خلاصهروابانی که لالت دارد براینکه تمام فر آن 


درمأن ائمه میباشد ورلایت. 


نها واخب اسک بی‌اندازه وییشمار است د مضمون بیشتر 
ازروایات آ نست که ظاهربه‌ضی از بان‌ بیان احکااست وباطنآ نها بیان شأن المه است 
واما سر آنکه قآ دز بارهالمه نازل شده است اصحلب ما 


ن 7 که قر ن ۳ 
یاد آ نک فرآد ‏ عریك بای دادندمترین یرآ ناین است‌که خداوندوجود 


باره ائمفاز لکد 
٠‏ ای دی موی رامطام راما رسفات جاالیه ر جالیه 


خرد قرار داده وبواسطهآآن انوارطیبه شناخته میشود د مردم بوسیله نا به پرستش 
خداوند قیام و اقدام مینمایند د قرب خداوند برا کسی حاصل نشود مگر به تقرب 
و نزدیکی بائمه» و احدی بخدا ایمان نمیآورد مکر بایمانآوردن د معرفت بآ نبا و 
هیچکس را خداوند بدرچة بلندی نمیرساند مکربولایت و دوستی آل محمد و 
پس هراری که در قرآآن دد باه یمان و خداشناسی وتفرب بذات دبوبی وجود دارد 
در حقبقت امر بایمانو شناسالی وتزدك‌شدن بائمه است‌دهرتکلیفی که برای نزدیکی 
بخدا است مراد نزدیکی با نهااست دهرمدحی که برای مؤمنین‌است ملظورمدح۱ 


و شیمیان آنبا است و هرذم و عقاب ی که برای کفاد و دشمنان خدا بیان شدء در داقع 


اه هھ وچمه - ع جت جه حه جع جه جه جه جه جه طخ خه جه س خم ام عه خه هه خه غه چن بو 


۹ جلداول 
دج میکردد پس آل مسد ال پا خداهسند وتا با آل محمد تفت است ‏ 
۱ 


جدا نمیشود از آنان و آنان از خداوند جدا نخواهندشده روایات بسیاری در دست 
است که میرساند ولایت آل محمد لژ قربنولایت خدا د مگانگی او است وآ نان 
علت غانی 
بودند بدعوت امت های خود بریگانگی خدادند و اقراد نمودن وا 


1 
۳9 

آفریلش چهانند واینکه تمامپینمبران‌که از اولخلقت مبعوت شدند مأمور | 
۱ 


معرفت آل 


واز آن جمله درتقسیرامام است که فرمود غرض‌اصلی ازخلقت بهرولات ۸ 
محمد باز و آل محمد یبود وخداوند خلق نفرمودبشری دا و مبعوت نلمود 
پیغمبری دامگ رآنکه دعو ت کرد آ ادا ولات محمد #4 د علی ا دالمطاهرین 
د سپس اذپیغمبران عېد و پیمان گرفت که ولایت ایشان را بامت‌های خودبرسانند 


ودر امالی بسند خود از محمدبن عبدالرحمن دوایت‌کرده . گت از حضرت 
صادق ا شنیدم کهمیفرمودولایت ما ولابت خداست و هیچ پیغمبریرا نفرستادممگر 


پاولایت ما آل محمد 2 


فرمود فرستاده نشده پیشمبری مکر آنکه مکلف بوده بشن‌اختن وبرتری دادن مارا 
از سایر مردم 1 
ولات امه در کتب و نیز درکافی از حضرت موسی بن‌جفر( # ) روایت‌کرده | 
n‏ که فرمود ولایت و دوستی علی 1 در تمام صحفت پینمبران | 
فجن ددج ونوشته شده د هیچ پیشبری مبموث نشده جزآ نکه از | 


۱ 
ودر کافی بسند‌خود از عبدالاعلی دوایت تبودءگفت حضرت سادق ( ا ) می ۱ 
۱ 
اد عهدگرفنه شده برپیغمبری محمد 505 ووصی اوامیرالمژمنن لا | 
عیاشی بسند خود ازحضرت امام حسن ( # ) روایت نموده که فرموده رکس 
فضیلت امیرالمؤمنین دا رد کند تتکذیب نموده تورات و انجیل وزبورو صحف ابر اهم 
وپیغمبران دیکر را زیرا درکتب آسمانیآ نها تازل نشده چیزی مپمتر از شناسای‌خد! 
پوحدائیت واقراد به نبوت پیغمبرخانم واعتراف بولایتعلی‌وانمه طاهرین ازنسل او و 
فرمود قبض روح نفرءود خداوند یخمبری زام گر اورا مأمور نمود تا بامت خودش 


ولایت علی ( ا ) را برساند 


هجو چه چچ چ ی مه جوا 


۱ 
۱ 
۱ 


فرمود خداوند مرا امرپوصیت | 


۱ 


کردگفنم بسوی‌که» فرمود بهپسرعمویت علی‌ابن ایطالب کا همان من درکتایبی 
پیغمبران سلف بت نمودم که علی وصی تست داذ پیضبران بروصایت اه عهد دیمان | 
گرفتهام د ازآ نباعبد دییمان گرفتهم به خاقبت خود دپیغمبری توای محمد وت / 
وازبرای‌علی 1 بولایت ۱ 
ودرکتاب اصل سلیم‌بن قیس هاالی ازمقدادروای تکرد هکهگفت پیضبرمیفرمود | 


بآن خدائ یکه جانم در دست قدت اوست آدم مستحق آفریش نشد د روح دواد 


جلد اول لته یم ۱ ۱ 


دمیده‌نشد وتوبهاو پذیرفته نگردیدوبمالت او‌برنگشت مگربسپب نبوت من ولایت 
علی بعد ازمن وبخدائ یکه جانم‌دددست قدرت ادست ابراهیم ملکوتآسمانباداندید 
و خلیل حضرت حق نشد مگر بواسطه پیفمیری من وشناختن علی؛ وبخدال که جانم 
در دست قددت اوست خداوند بامرسی تکلم نتمود وعیسی دا ماه عبرت دپینمبری 
قراد نداد مگربعاتنبوت من واقرازش بولایت علی» بخداقسم هیچیك از پیمبران ام 
پس‌ازاعترا اف وشنااتی بی رواقرار بولا ت آل من» وخداونسخلق 
نکرده خلایق‌دا مکربرای پرستسر خود واقراد بات علی ( &) . 

عیاشی از جابر جفی‌روايث کرو هکگفت حضرت باقر لا در ررايت مفصلى 
فرموده اول آفریده خداونت تال ما آل محمد باتلا هبتیم واو لکسانی هستیم که 
پرستش و سجدة خداونهنموده وما سیب آفریتش‌خآن‌وسجده نود نبافرشتگان | 
هستیم بوسیله ماخداوند عناخته شده بواسطه ما مردع اقراد بدیگانگی خدا مینمایند 


و ستایش وپرستش وگرامی دادند مقام شامخ الوهیت دا بسبپ مائواب د پاداش دبا 
عذاب و عقاب خواهند بافت واين آیهرا تلاوت فرمود وانالنحی) لصافون و انالتحن 
السبحون وسبی آیه : قل آن کان للرحمن ولد فانا اول الصابدین را بز 
تلاوت‌نمود . پس‌دسولاکرم باپ و کسی استکهپرستش‌خدارانمودروجود فرژند 
دا برای خداوند انگاد فرمود و بن ازآن حضرت ما پرستش خداکرده ونفی فرژند 
وشریك‌برایاد نمودیماذاین انات‌ظاه رش دکه‌حقیقتدین ورو حاحکا 
بودن ولایت آنبا است وبرگفت کلیه مردم بسوی آن بزرگرادان است وتمام آیات 


ن‌ائمهودارا 


قرا آن درشأنآنبا ودوستان ایشان است.ه چون ما نمیخواهيم ازحدود اخباروروایات 


سا 


تجاوز نمئم ازدکر یباناتعرفا ودانشمندان‌خود داری‌کرديم . 

وا زآنچه که گفته شد مفېوم د معنی اینکه قر آن نازل شده 

بایاك اعنی و اسمعی یاجاره‌ظاهرشدکه‌این‌جمله مثل است 

برا ی کسی که تکلم کند بکلامی واداده ماید از کلامش غبر مخاطب پآ ن کلام دا 
دوابت کردند عباشی د کفی‌بسند خودشان‌ازحضرت مادق 1 که فرمودقر آن 

! نازل شده بایالاعنیو اسمعی یاجاده بو نیز عباشی درتفررش ازحضرت صادق ا 

1 


۱ ب ك 
0 


درایت نموده که فرمود هرچه در قرآن خطابات ذم و سرزنش است معنا مراد بمردم 
است داز این باب میباشده داین‌ددایت به تهابی,جشترآ یا ت رآن‌را رود 
ماندآیه للد تاب اله علي الثبی و امال آن؛ چه پیضمبر معصوم است واعود با 
ممصیتیاز آنحضرت سرنزده تانوبه نموده وخداوندتوبه اورا پذیرد پس گر چه‌خطاب 
به پیغمبر استولیکن مردم دا قصدنموده است داز این قبیل خملاب‌ها که بهپن 
| پیشین نسبت داده شده ازآن خطابات امتپای 1 
دا بیس مخنانبیبودةپ‌شی‌ازمی رکون و مافق 
قرآن بهپیفعبران سلف نسبت میت و گنا زا داده است و گفتار زشت ایشان ازلحاظ 


نموده‌است 


ان 


/ بی اطلاعی و بی خبری احادیث وروایان رار دد رتشبراست 


مقدمه دهم سم 


در بیان آنکه هرحدیث وروا 
و آ نهابرخلاف قر آن حدیثی نفرموده‌اند 


که مخالف با قر آن‌است از المه نمیباشد 


آکرم اتل فرموده برای هرحتی حقبقتی است وبرای‌هرداستی نوریست هرخبربکه 
موافق قر آن خداست بآن عمل‌کنید و آنچه مخالف است دهانماید 

دنیزبسد دیگر از آن حضرت روای کردهاست که فرمود هر چیزی بسوی 
ن دحدیث پیفمبر برمیگردد و هرحدیئی که مطابق ق رآن‌نباشد باطل است . 
یز بسنددیگر از آ حضرت دوایت‌موده که فرمود هر کسیکه باقر آن و احادیت ما 


۱ 
۱ 
۱ 
1 ددکافی بسند خود از حضرت سادن اکا ردایت نموده استکه فرمود یشمبر 
۱ 
۱ 
0 
1 
۱ 
1 


بیغمبران دا قصد نموده نهخودآنان | 
زمان ما بکلی دوشن شد که میگویند | 


له دج حه ج عة حف حد جه خن حه حه خم اه جک حا جه خا خله مد ةة ت جه ن ف اههد ههج 


جلد اول مقدمه‌یازدهم f‏ 


مخالف تکند کافر است . 

و بسنددیگر از حضرت موسی‌بن جفز 1 دوایتکردهکه فرمود هرگهاز 
طرف ما دو حدیث مختاف شنیدید آنا دا با قرآن مطابقت دهید هرگاه باق رآن و 
احادیت دیگر ما شباهت داشت صحیح ولا باطل است . 

عیاشی بسند خود ازمحمدبن مسلم روایت نموده که حضرت‌سادن 1 فرمود 
اگر روایتی داعادل ویافاسقی بشما بیان‌کنند که با قر آن مطابق بود قبول و چنانچه 
مخالف E‏ 

بسند دیگر از آن 
مکه ومنی‌فرموده ایمردهرگا 
دا من گفتهم داگربر خلاف ق رآن‌بود منآنرانگفتهام . 

و بسند خود ازحضرت باقر ا دوایت نموده فرمود نوق فکردن درمشتیا 
برای شمایپتراست ازدخول در مبالك: ورهاکردن: حدیثیکه معانی آنرا ندانی بہتر 
است از حفظ نمودن آن» برای هزحقی حقیقتی ات و برای هرصواب وراستی نودی 
پس هرچه از اخبار واحادیث که از رف ما بشما برسد هر کدام مطابق ق رآن‌بودبان 
عمل‌کنید وه ر کدام مخالف باق آن بودآ نرا واگذارده ورهاکنید . 


و مقدمه بازدهم ‏ - 
درمعنای سورهو آیات وخواص قر آن باختصار 
باید دانست سوره نام آیات 


ویامر ودستود پینمبز باسمی نامیده شده واین کلمه مأَخوذ است از سوره بدون‌همزه 
که منزله ومرتبه را مبرساند زبرا سوره‌های قر آن از قیبل مناژل و مراتب است که 


خوانندگان در آن ترقی‌کرده تا بمرتبه کمال مبرسند چنانکه در اخبار قرآن 
بیان شد» ویا از قلمه( سود ) گرفته شده همانطو رکه حضار دا چون بواسطهآن‌شهر 


رت روایت کرده که فرمود رسول‌اکرم َو در خطبه 
زمن حدینیبشمارسید که باق رآآن مطاینبودآ نحدیت 


از قرآن‌استکه دارای آغاز دانجاء بوده 


محصور د محدود میشرد سور مینامند بپبین مناسبت با یات محدود چندی از قرآن 


مجید نیز سوره گفته شده و ممکن است از سور با همزه باشد که بعنای بافیمانده 


۱ 
۱ 


HE‏ مقدمه بازدهم 


یستزیرا سوده پار است ازقر آن» پس گفتن سوره 


| ازابن سه معنا درست‌است وبدستور رسول اکرم 

]1 باسمی نامیده شده است چنانکه در اخبار جمع آوری قرآن که قبلا بیان نمودیم 
ظاهر شد؛ وقر آن‌میعید دارای یکسد وچېارده سوره است 

۱ اما آیه بابسنای علامت باشد چنانکه در سور مانده از حضرت عیسی<کایت 

۱ 

۱ 


کند «تکون لنا عیداً لاولنا و آخرنا وآية منلث» یمنی ء-لامت اجابت رسیدن 


تشکیل گردد بدین سبب آنرا آیه میگویند مانند حروت هجا 
نباتر کیپشده - وهمانطو رکه هرسووه‌ای دا پاسمی خاس 
نامیدند چندین سوره دا نیز اسمی خا ص گذازده‌اند 

در مجمع البیان رایت نموده‌ازدسول) کرم مهن که فرمودخداو ندبجای تورات 
هفت سور ملولانیتطا فرموده که مراد از هفت سور طولافی 
عبار است از سودة بقره - آل عمران - تسام ماده - انعم - اعراف - اتفال و 
توبه است زیراکه سوره اننال وتوبه سکم زیکسوره است یا بواسطه آنکه میان‌آن 
دو سوده فاصلاٌ سم‌اله دوجود ندارد وا بجپتآنکه آندو سوره باهم نازل شده‌اندو 


متصل میشود تا آي 


آنبادا ( سبم‌لول ) نامیده‌اند چون درا 


1 سوره هاست؛ وبجای انجرل سوده‌ای 
۱ مین عطا شده است هراد ازسودههایمتین هرسور؛ ایست که در حدود صدآیهبیستر 
1 د اکمترباشد وآنہا نیز فت سوده هستنداول آن سورة بنی اسرایل و آخرآنا 
۱ سود مؤمنون است» وبجای زبور سوده‌ها مثانی عطا فرمودهکه در طول رددازی‌مرتبه 
0 ی طولانی است » وفرمود مرا از پینمبران دیگر برتری داد بسوره های 
| مفصل .و آنپادا از آن جبت مفصل گویند که بیان سوده ها بسپار است 
اما آتکه چرا قر آن بسوده‌ای چند تیب داده شد است 


حکمت آنکه قر آن 


1 1 ازسوره زبابیبسوزهوبادیکر پر سد دراظزش‌شرین‌تروبرای 


i‏ خواندنآماده تراست ازاینکه تعمقرآن‌د پیددبی 


اا اا 


۱ ا داه های متعددی یان‌گردیده یکیآ نکه قاری فر آن هرگاه 
1 


دعای ما باشد و یا بمعنای دسالت ویا جماعت باشد, «چون عد از حرون و کلمات‌بيم | 


موجه جه جه جه جو جي چو موجه جه جد > چې هه عه جه جه هه جه جه جه مه جه جه جه کے و 


چند سوره‌را حفظ نموده وبآان اکتفاکند دسوره سوره بودن قر آن برایتلاو ت‌کنند» 
آشکارتراست و هرچه در قر آن درجه بدرجه و مرتبه بمرتبه ترقی نماید قوه توانلی 
او بتر و آسانتر است » و سابقاً گفتيم که سوره بمعنی منزله و مرتبه است که 
خواننده درآن ترقی کرده تا بمرتب هکمال برسد وحکمت‌اختلاف سوده‌ها نیز دوشن 
است زیرا همکن اس ت کسیبکوید درازی سوره شرط اعجاز است یابمکسخدار 
آ نپا دا اختلاف داد تا مردم بذانند سوزه کور که آز همه‌سوده‌ها کوتاتر است‌همان 


عظمت و اعجازی که در سورة بر 
نظر معچزه بودن امتیازی وجود ندارد 
اما خواس قر آن قابل شماره نبوده وجز خداکسی نمیداند 


در این سوره‌هم هست؛ ومیان این دوسودهاز 


در خواص فر آی 
4 
او تبرك روایانی چند بیان می‌کنيم : 


ابن مسعوه ازپیشیر اکرم و ردا نموده‌کفرموده شما دا پدد چیز شفا 
دهنده توصیه وسفارش مینما مشاه ل قرآن ددر عبل 
۱ و یز ات کرده که مردی تکار اگم اق از درد کلو شکات مود 


و ما بقصد 


| فرمودند قرآن راقرائت نما 
وروایت نموده ابی سعید حذری که خدمت پغمبر از درد سبنه شکایت کردم 


فرمودند قرآتت‌کن ق رآندا ینمی بینی خداوندمینرماید وشفاء لما فی الصدور 
وفرمودند تا میتوانید قر آن‌را قرائ ت‌کنید که شفا دهنده سودمندیست . 
: 


جلد اول مقدمه بازدهم fo‏ 
بخواند و دیک رآ نکه حفظ آن آسانترباشد واگ ر کسی نتواند همة قر آن را حفظکند 


و نیز روایت کرده از ابن «سمو دک هگفت من درد چشم داشتم «حضود پینمبر 
عر کردم فرمودند مدادمت کن به نظرکردن بقرآن من‌هم خودم وقتی دچار درد 
جم شدم بجبرئیل تم دستوردادکه‌بقر آن نظر نمام وق رآن جامع جمیع خبردنیا و 
آخرت‌است . 


وروایت نموده جابر از پیغمبر اکرم که فرم‌ودق ر آن شفای هر دردی است غبر 
از هرك 


اون تی ا وی چ ہے چے خوب و وونوی جو وه ی وه د ی 


6 مسج وی هی بو مه مهه که هدم مههه مه وه چ وه مه مه هه هوه جه مه وم و 
ساف مقدمه دوازدهم جلد اول 


اما ینکه‌چملود قر آن درهرعصردبرای هرد ‌هرزمان تازه میاشد غبراز اخباری 


که در مورد شأن نزول بیان کردیم که این مطلب‌هم در تلو آنا دوشن و واضح است 
چندروایت دیگربیان میشود : 


شیخ صددق ابن‌بابویه ازحضرت دضا ا روایت‌کرده‌که قرمود قر آن رمان 
محکم خدااست وییترین داهی است‌که انسان‌را وی بېشت دهبر ی نموده زجنم 
نجات هی بخشد قرآن برای زمان محدود و معین د برای اهل زبان فخصوص نازل 
نشده زیرا خداوند اد دا قرار نداده برای یك دوده و عصر بلکه قرآن را برهان و 
حجت هر انسان وهرزمان قرار داده وهرکزباطل نمیشود . 

د نیز دوایت کرده بستد خود از حفرت موسی‌ین جعفر کا که فرمود شخصی 
از پددم عفرت‌صادق ا سئوال کرد چه سری در قرآآن اس تکه هرچهآنرایشتر 
تلاوت ميکنيم تازگی دطرازتش یشتر وافزدن‌تر میگردد : فرمود برایآ نکه خداوند 
قرآن دا برای زمان ممین خلق نفرشوده که اروز قبامت در هرزمان ودرنز دکلیه 
۱ ملل واقوام‌تازه وجدیداست 


در بیان کتایهالیکه ما از آنها رؤارکامیکنیم وایں تفسیرجامع را از 
آن گرفته ایم 
اول کتان کافی شیخ کلینی‌است‌که از کتب چا رگانه مدرك احکام مذهب شیمه‌است 
درم ققیه د توحید واعتقادات وعلل د ساب رکب دیر ابن بابویه شخ صدوق وریسی | 
مجدئین که جلاات قدرش الب هویداتراست. سوم کتاب بار الدرجان محمدین 
۰ عیاشی وفرات بن ابر اهیومناقب ابن شپ ر آ شوب 


موز مقلمه داز دهم سم 
۱ 
۱ 


سید هاشم بحرینی واختصس شبخ‌مفید 


بابد دات 


0 نجه علماه شیمه تفسیر نوشته‌اند درییشتر آیات 
جرا بر قذی :11 ;7 مقس از 0 
قایان نمودی اذ تسیر یخقه ابی الحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی 
تقل نمود‌اند زیراآن تفسیری‌است که درزمان غیبت صفری 
جمع آوری‌شده و آن بز گواد اناد تقةالاسلام کفینی ساحبکتاب کافی است که 
پیشتر اخبار کافی دا از استاد وشیخ خود علی بن ابراهیم روایت نموده و در جلالت 
قدراوهمین «قدار کفی‌است, چنانکهقبلا بیان نمودیم نفسیر قر آن باید فقط ازناحة 
مقدسهائمه طاهرین باشد و ماهم ازگفتار يشان ابد! تجاوز مودهیم چهآن‌بزرگوار 
تفه و در زمان غیبت صفرا میزیسته ومسلما بذیل عنایت دلی ءصر ها دسترسي‌داشته 
و تجادز نکرده و باندازنسليم‌مقام مقدس ائمه‌بوده که اگر در 


روایتی بنظرش نرسیده وبا بآ نبادسترسي نداشته اصولا درتفسیرش بحثی از آن! ك 


نشموده و سرتاسر آن تفسیرکلمه با چاو لودیده نشده وتمام آن روایاتی‌است 
که تفل نموده است لذا اینجانب تفسیر ايشان دا عینا ترجمه _نموده‌ام که در حقیقت 
احادینی است که آ نمرجوم بسند کل هینماید و آینی راکه ایشان تفسیر 
تنمود‌اند ماتمامآ نها را باروایا 
بی که 


در آنآ یات یکه د کر نمود 


)که دزییان رنفبیرهریاتة ارد شده بیان خواهیم نمود 


تبرحوم دردسترس نداشته دیا بنظرش نرسیده بوده 
مایان متام دد ذیل ترجمه قسیر آ نمرحومبافاصله 
خطی والبته‌این کاررا بجپت احیاء نام آن استاد بزر گوار انجاء دده‌يم 


علاوه‌ترجمة قر آن دا نیز لور خلاسه ددمقابل هرصفحه بهترتیب و نظمی‌که 
بستگی بآ یات داد یبان‌خواهیم نود وبرای اتمام ابن تفسیر شریف از خداوندتوفیق 
ن تفسیر بااسلوب ی که در نظر گرفنه شذه درزبان فادسی‌کم نظیر وشاید از 
میتکرات ما باشد زیرا درذیل بیان تفسیر نچه اخباروروایات‌درخصوص اخکام 
حلال وحرام وعبادات «عاءلات دسیده انعهافه بیان خواهد شد 


۰ 


تا مقدمه‌علی انب اهیم جلداول 


علی بن ابراهیم در قدمة فیرش میفرماید : 


متام 


تفسی رکتاب مجیداست که برمحمد بن ازل شده و آ نچه در صمیفذٌاول 

است تماما در این قر آن بیان شده است و کنب یشمبران سلف مانند تورات و اجیل: 
براین قرآن‌گواهی داده‌اند واین تفسیر خواننده را لسراد زیادی از علوم قر آنواقف 
مینماید و بر آ نچه تفسی رکنندگان از آن بی خبر بوده‌اند دلالت و رهبری‌کند وکلیه 
علوم شرعیه واخبار بوبه وقصه‌های قرآنیه وفشائل اهل‌یت پیغمبر دائمه طاهرین دا 
مشروحاً بان میکند وای ن کناب شافی ودستود کانی وهرجم دافی است و درهرصرو 
زمانی حجت است زیر این تسیر ازاهل تنزیل وتاویل آنا زکسان یکه وحی ازناحیه 
پردودگاد تواتا وسیل‌جبرتیل امین بخان آ نها نازلشده اخذگردیده است»واینتفسیر 
اذ پيان مولی‌ما میا جمفزین محمدالساد علیه صلواة و السام اس ت كه فرمود 
این قرآ نست بنطق درآ ورید انرا راتا ازال درخواست سخنی ابید هرگزیان 
سخن و مطلب تنماید این قرآن شمارا از حوادت‌گذشته وآینده تا روز قیامت باخبر 
میسازد وهرگاه دد امود دنا وحکام مین شما اختلاف پدیدآید با مراجمه بآن دفع 
اختلاف خواهدکرد. 

و نیز حضرت صادق 1 فرموداگرمراازقرآن سئوا ل کنید شما دا خبرمیدهم 
زرا ازهمقشما دانانرم بعلم قرآن وپیغمبراکرم سال حجةالوداءدر مکسه‌ظهوسجد 
خیف فرمود من‌ازمیان شمابعالم آ خرت مبروموهمة شمافردای قیامتد کنارحو کوتز 

که بزرگیآنبمسافت بصره‌ویمن‌است وبمدد ستاره‌های آسمان جا‌های نقره‌داردبرهن 
آ نوقت‌من ازشماراجم بدوچیزسنگین دپرباهپرسش‌میمایم‌عر شکردند 


ای رسول خدا آن دوچیز کداماست فرمودیکی‌قرآن خداست که یکطر ف آن‌دردست 
و اس ی 2 


جه جه موه جه مه جه مه جح جه مه جه و 


جو جه جو جه جه وم وه هه هه جه جه وه جه جه ده جه جه جه جوا جه خه جه جه هه جو جه 


مانند دو انگشت سبابه ووسطی‌وئمیکویم مانند انگشتان سبابه د اها‌که یکی نسپت 


بدیگری‌برتری داشته باشد وبعداشاره بانکشتان مبارك نمود. پس بدانید ایمردم قدد: 


۱ ومنزلت‌قر آن بزرك وهویداست هرکس بآن توسل بجوید راهنمالی‌شود وهر که از او 
| رو کردان‌شودذلیل وگ راه‌خواهدشدوقرآن‌بزر کترین‌دستورالعمل‌استکذباید برطبق 
۱ موازین واحکامش عمل نمود وخداوندفرمود ای‌پیغمبر این قر آن دابرای توفرستادیم 
| تا بیان احکا‌کند ومایهوحمت وبشارت برای مسلمانان باشد یز فرموده قآ نرا 
| 


۳ 

]| جلداول مقدمه علی این پراهیم ا 

| خبردادکه قرآن وعترتم هرگز ازهم جدا نشوند تاکناد حوض کور برمن داردشوند 

۱ رت نازل نودم اک داجب دابامتبرسانی » وبریخبر داجب فرمود بایغ 
احکام ودستورهای قر آنا دبرمردم واجب کرد یادگرفتندعمل نمودن‌بآن داتاکسی 

/ نگوید من‌چون نمیدانستم عمل‌شمودم وما بسندخودآ نچه راکه تقات وبزرگانازاکمه 

۱ 


ممسومین هبان امامان‌که اطاعت پر وئ وولایتآ نها دا رما حتم وداجب فرمود مو 


! 
قبولی‌اعمال را منوط بداشتن ولاپتاومحبت [شانقرارداد‌است روات نمود‌اند بیان 
| میکیم‌همان‌هاب یکه خداوند و اجب نموده کهآ نپاستوال وپرسش‌شودوفرمود(سئوال 
)| کنید ازاھلذکر اگرنیدانیدکههانشآتباٍینمبراست)" وخداوند ایشاندادرقرآن 
مدح کرده وفرموده است" نان ی که بان آوده‌اید رکوع رسجود وستایش 
کنید خدای خودرا وبرای رستگاری ونجات خودکارهای شابسته نموده ودررامخدا با 
1 دشمنان دین کار زار وجهاد کنید بطوربکه سزاوار است خداوند شما المه دا از میا 
مخلوق ب رگزید وبرشما کم سخت ودشواد تحمیل شمودو آگین اسلام‌مانندآئین 
پدر شماحطرت ابراهیم است و درکتاب و صحف او و قرآن شما دا مبلمان نامیده 


۱ - آبه 66 از سوره نعل : فاسئلوا اهل )لذ کر ان کنتم لاتعلمون 
/ ۲ - آبه ۷۹و ۷۷سوره حج: یاایهاالذین آمنواار کموا و ا-جدوا واعبدو 
| ررکم و افعلو) الخیرلعلکم تقلحون وجاهدوا فی‌الله حق جهاده هواجتبیکم 
وماجعل علیکم‌فی‌الدین‌من حرج ملةايیکم ابراهیم هو سمیکم المملمینهی‌قیل 
۱ وفی‌هذا الیکونالر سول شهیدآعلیکم و آکو نوا شهداء على الناس فاقیموالضاواة 
تاآغر آیه. 
تسب همم موب موی متس جوا 


ج مجم م ج 
مقدمه علی ان ابراهيم- جله اول 
#بیمبر بشمالشه گواهبودهوشماگواء‌مردم‌د خدابر سنی‌هستیدالخ. پس‌دینیکه خداو ند 

۱ 


برای فرشتگان وپیفمبران اختیادفرموده بايد در نزد اتمه آ موخت امیر المؤمنین لا 

میفرمود ایبرد؟ علومی‌که‌خداوند بآدم ابوالبشر نازل فرموده و نیز کلبهعلوم ودانشی 

| - که مایه برتری پیفمبران از زمان آدم تا پیفمبر خانم بوده نزد من وعترت از اهل پیت 
من استیکجامیروید وچرا یران وسرگردان هستید ویز در خطبة دیگری فرمود 

اصحاب با حقیقت پیغمبر اکرم هیدانند که خداوند ورسولش فرمود‌اند باکیزگانمن 

و عترنم هستیم ویس» دعر اگر بخواهید کمراه نشوید از ترت یمبرتان پیشی 

| نگیرید د یشان جدا نعوید تادچاد لغزش نشده و بجینم فرونروید ومخالفتآتان 

ننمائید تانادان نشویدو با نپایاد ندهید چه ابشان دانشمندترو عالمتر ازهمشماهتند 


وا نظردانش بزد گترین مردیباشند وا لحاظصبر دحلم پر بدثرین‌مرد+ومتواضم‌تر ین 
افراد میباشند ایمردم بیردی ازحن واهاش آنمائید درهرحال وهر کجاکه‌هستید 


آنچه ما از عظمت قرآن ویزدگی علم وذانش‌وائمه مصومین سلوا ات اسایپ 
اجمعین بیان نبودیم برای کسانی که سینه‌هایآنان‌گشاده و دلبایشان نودانی بوه و 
ان دهیری یافته اند کافی است و از خدا باری جنته و پار توکل هيکنيم کهاوبپترین 


کیلویاری‌کننده‌است ؛ وباید داتست‌فر آن از این چندصوزت خارچ نیست 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
ن و یاعام است وه 
بخ نمودن پیات آیانیانسخ ونوخ استا امک ومتهانه ۶ یاعام است و 
1 خاص وبامقدم است ومژخر یقمس شالات ویابرید 
راد آزهم؛ بانرٹیب بغیرتزول‌است یاخیر دبعضی ازآن با لفظ عام 
دی نی خاس بد یارعکس دحتي الآ باع ت تاویل ونزرلشان‌باهم استو تسیر 
آن در تنزیل بوده وقسمتی تادراش خلاف نثریل میباشذ وتاویلآ بات باپیش ازتنزیل 
-۱ نسخ عباوت از هردلیل شرھی که دلالت کاد بر زایل شدن . مثل حکم یی 
اول درزمان آینده پر وجهیکه اگر دلیل انی نبود ثابتبودحکم‌دایل‌اول پس‌هر آیه‌ای 
که دلاات کند بزائل شدن حکمآیه اول‌با تاخیر آیه انی در ترول از آیه‌اول- آیه نانی 
را ناسخ و اول را مشوخ گویند وتناخته نشود ناسخ ومننوخ مگر بهبیان پیشبر پاامام 
وهر گاه آبه انی مغر نبوداز آیه اولآنرا ناسخ نمیگویند 
3 


2 ي ي 


جه یه هه مه کے کش سے چم منم مشحه نھ ہس چاه خا ج ج حه جد یه 


اجلد اول مدمه علی‌ینابرامي هن 


آتہااستوپابد ازتنزیل واقع‌شده دبرخی‌ازآ: ا رخصت يال با اشندوبمضى, 
رخست بملود اختیار وبعی عمل بظاهرشان میشود نه بباطنآ نبا دآیاتی است ظاهرا 
حکایت از مردمان پیدی ن کند لکن مراد از نہا قوم دیگراست دستۀ ازآیات‌همت که. 
تسف آنپا نخشده ونصف‌دیگرنشده‌است»بعضی از بات خطاببقومی معین شده‌لکن 
معنا وتاویلا قوم دیگرند وبعضی از یات به پیفمبر خطاب شده لکن مراد امت میباشد 
وکلمانی ازق رآ بلفظ مفردولی دزمعنی جمع است دبعفی دیگر بمکس باشد و 

بعضی ازاحکامجرمتآ نباشناخته نمیشودمگربعد ازخلال‌شدنآ نها ورخی از یات‌رد 
کنو کر ذا ب‌پرستان‌است وبعضی‌ردزنادقه و کفار دهریښلکان وآ تش‌پرستان‌است 
قسیتی‌ردگفنار معتزله وتقویضی وجبری‌مذهبان وپره‌ای ردبرمنکرین بهشت دجینم و 
نک کندگان‌رجمت‌ومتمه وآ تانیکه خدا را تومن فکنند د بعضی‌ازآ یات خطاببایر 
المژهنین وائمه بلشد ویادریان فضایل ژظهوز خضرت حجة وی 


خداوند دز بار 


قسمتی دراحکام اسلام 


باری نمودن ائعه وانتقام گرفتن" از دشمنانشانروعده فرموده 
واخبار پیف‌بران ‏ ب بشت وولادت آنان ریبان شریفت وخلاك شدن امتهای اینان‌براثر 
معاصی ودرد کر جهاد ن پراکرم باکفاد وقصص وامثال د مواءظ وبشارت دادن و یا 

ترسانیدن مردم است وماپیش از شروع يك بادآ به دا برای نمونه ذکر ميکنیم تا 
هريك ازآن اقسام درق رآن بطودوضوح شناخته شود وازخداو ند طلب یاری نموده‌و 


اد پناه میبریم و در خواست میکنیم درود بیپیان برپیغمبر اکرم مت آل او تا 
روز قیامت. 


اسخ و منسوخ 
مان آیه : والذین یدوفون هنكم ویذرون ازواجا وصية الى الحول 
غير اخراج که منسوخ است باه والذین یتوفون‌مدکم ویذرون‌ازو اجا بتر بصن 
باننسهن اربعة اشهرو عشرا آواینآیه ناس آیه قبلی میباشد برا در زمان‌جاهلیت 
۱ب آبه ۱۵۱ سورة بقره :مردانیکه پم ند و 
کنند که[ تهار | تایکسال نفقه دهند واز خانه شوهر یروا 
۲ ۔ آیه ۲۳6 ره : مردانی که بمیر ند.و زنانشان زنده باشنه آنزنان باید تا و 


ماه وده‌روز ازشوهر کردن خود دارگ نای 
چ چ ی 


اقی بانند بباید وصیت 


۱ نا وج 


> جع خی جه چو جه چ هه هوه جه ده خن له خم و جه جه چ وه جه مه جر مه جص مه جه 
e 8‏ 4 


و مقدمه علیبن| راهيم جلد ادل_|| 
غده زنان‌شوهر مره یکسالبودوایملام هم دربدوامر این جکم دا بعال خودواگذاشت. ا 
و آیه اول پرروش آ نبا نازل شد وچون اسلا قو ت کرفت حکم مزبود دا نمخ‌نموده و 
بجای یکسال مدت چهار ماه وده روز دا مطایق آیه دوم مقرر داشت : 

د نیز مانند آیه واثلاتی یأتین الفاحشة من ناكم فاستتهدوا علیهن أأ 
ار بعة منم فان‌شهدوا فامسکوهی فی‌البیوت حتی یتوفیهن الوت او ی جمل الله ۱ 
لهن مبیلا ‏ و آیة : والذیباتبنهامنکمفآذوهمافانتابا واصلحا فاعرضوا ۱ 
عنهما آن الله کان تواباً دحیما > واین درآ بهمنسوخشده‌باین آیهلزانیقوالزانی 
فاجلدو اكل و احدمنهمامالچلدی ۲ ذیرا در زمان. جاهلیت هرگاه زنی مرتکب 


زنامی شد او دا در خان حبس مینمودند ومرد زناکار دا اذیت و آزار میدادندو 
دوآیه فوق بر. سم دور جاهلیت نازل شده تازمانی که اسلام قوتگرفت آنن حکوزن 
ومرد زناکاربانزول آ یه اجرای‌حدکه زدن سدتاز انه بود نسخ‌شد یر از زنای‌محسنه 
اک آن سنك سارو شت 
آایه قبلی میباشد ومانند ین یات بسیاراست که هريك پجای خودییان مشود 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

1 

1 

۱ 

1 

۱ 

آیبات فح مات ۱ 

مانندآید: با ایهاالذین آمنو اذاقمتم الی‌الصلواة فاغملوا وجوهكم ۱ 
: ۱ 


است بطوریکه خواهد آمد) و آیذ آخر ناس هردر 


وايديكم الى المرافق وامسحوا برو سکم و ارجاگم الی الكعبين. دآ 


۱ - آیه ۱۹ سورة نساء زنابکه عبل ناشایسته کنند چهار شاهد منامان بر آنها ۲ 
بخواهید پر گاه شہادت دادند آنانر| درخانة حبس کنید ن 
پدیدار تباید . 

۲ - آیه ۰ سورةنساء هرژن یامرد مسلما نی که‌مر تکب عمل ناشا 
سر زنش و توبیخ .بیازاریه اگر توه نبودند متعرض آنان نشوید خداوند توبه پدیر و 

هر باننت:. 

۳- آیه ۲ از سوره نور : هريك از زنان ومردان زناکار راپایدشا مومنان بسد 

ره تازیانه مجازات وتتبیه نماد آنانرا : 


پر ند با خدا برایآتها راهی 


شود آنانر( 


4- آیه ۸ سور مانده : اکاهل ایمان چون‌میخواهید ہرای تمازقیام کنید بے 
| سورت ودستوای غودرا تاآرنج ومسع کنید سرو بای خودرا تابر آیده کیپ . 


ي 


یه حه وه هه جه جه لهه جه هه به جه جه 


1 | جلد اول مقدمه مه علی بنا بر اهیم e‏ 
۱ [ حرمت علیکم الميتة و الدم ولحم الخنزیر و یا آیا حرمت علیکم امهاتگم 
أ و بناتکم و اخوانگم ناخ رآ یه اینآیات از محکمات قر آن است ذیرا تنزیل 
۱ وتاویل آ نها یکی است وتنزیل نبا ما داز تاویاش بی‌نیازمینماید . 


1 آیات متشابهات 

۱ آ با منشایهات عبارت از آبانی هستندکه در لفط ژاحد و دارای معانی متعدد و 
1 هنن بات یکه لفط فته درآ نا هست ذیرا برای فتنه معانی متعدد و 
1 است گاهی بمني عذاست مثل آیه بومهم عاى الثار ينتنون "وبكوقت 
۱ والفتنه | کبرمنالققل ا 

7 است مانند. یذ : انماام الکو او لاد کم‌فتنه" ووقتی بم‌نای آزمایش وامتحان‌است 

أ مل آیه الم احسب الساس ان تر کا ان پتواوا آمناوهم لاینتنون وماق 
۾ آیانی که ا حق وال در آ نہا مانشد و این قبل آ بات متشایبات زیاد است وما 
۷ هريك دا بجای خودیان مینماب و میزان تاه آ نت که لظ اد یکدی د معانیش 
بار باشد 

[ آیاتیعه الفط 7 نهاعام ومعنایشان خاص‌است 

1 و یابنی ۵ تعمتى التی انعمت‌علیکم وانی‌فطلتکم 
| عی عم . " لفظاعالمین داینآ با است ولی نیش خاس میباشد ذیرارتری 


۱ 
۱ ۱ - آبه ع سور ما ی دار وک هت و 
/ | ۲۰ یه ۲۷ مورة نداء: برای شا حرام‌شد اژدواج بامادر ودختر وخواهر وعمه 


آیه ۱۳ درسورة 
۱ 4 - آیه ۲۱۶ سوره بر 
به ۲۸ سور اتفال :به تب 


وخاله ودختر پرادر . 


7یا مردم بنداشتهاند بصرف نک هگفتند ما ایمان 
این دعوکآ زمایش نشوند مرگ 


٩ ۱‏ - آیه ۱ سور عنکور, 
۱ بخدا آوردیم رهایشا نکنند و » 
أ ۷ - آبه ۱۱۹ سوره بفره داکابشی ا این داور ف ف اا ورم 


س 


E‏ مقدمه علی‌نابراهيع جلد اول 


داده شدند بتی‌اسرائیل برمردمان خودشان بواسطٌچیزهائی کمخصوص‌گردانیدهبود | 


خداوند ایشان‌را وماتندآ یه و او تیت من‌کل شیء ' نعنی به بافیس هرچیزی داده 
بودیم»لوظ ادتیت عاماست دلی معنی خاص‌دارد چه به بلقیس چیزهای زیادی داده‌ندده 
بود دمثل آیه روح فیها عذاب الیم تدمرکل شیء بامرربها : ۲ زیرا آن ب 
چیزهای زیادی دا نابودنساخت » وآ یانی که لفظأخاسو معتأعام است 
مانند یذ من اجل ذالك کتبنا علیبنیاسرائیل انه من قتل فسا بنیر 

نفس اوفساد فیالارض فکانما قل الناس‌جمیعا ومن‌احیاها فکانما احی‌الناس 
جمیعا که صودت لفظی آیه اختساص به بنی اسراثیل دارذ ر حال آن که در معنا 
عام است نسبت بتمام هردم 


آیات تفدرم و تخیر 


مانندآیة خد زنانکه یه ناسخ دراین ق رآن‌که دردست ماست بر آه م. 


مقدم شده‌است. وواجب برد منموخه که من عده را یکسل برسم 


مقر داشته برآ به ناسخ که مدت رابه چپار ماهو هروز تفیل داده مقدم شودومانند 
آیهافمن کانغلی بينة من ربه وینلوع‌شاهد مته و می‌قبله کتاب موسی مامأو 
رحمة : حشرت‌ادق لھا فرموده انآ انطورنازل شد + افمن کان عا 
و یتاوه شاهدمنه اماماً ورحمة ومن قبله کتاب موسی دمانند آبه ان 


حیوتنا الدنیا نموت و فحیی که اینطور بوده و انما نحیی و نعیت زیرالیسی 
مساکان زنده‌شدنپس ازمرك دا اقرار ندارند و آیه حاکی از کفتا آ ناناست پس کلده 
نموت بر کلمه نحبی مقدم شده است‌وهمچنین استآیایامریماقتنی لر رک و اسجدی 
وار کعی که کلمه واسجدی ب رکلمه وار کی مقدم شده زیرا دد نماز دکوع مقده 


۱- آیه ۳ سورة ثل : وبه پلقیس همه گونه دولت و نست و زینت دنیوی عط 
ده بوق 


٤‏ احقاف پادسعتی کهدر آن‌عذاي درد تاك بر ا‌شما بوده وبامر 
را ناپودنماید . 

۵ سورة ماده 2 بدین سیب بر بنی اسر ائیل‌حکم نمودیم‌هر گاه کسی را 
بدون قصاص و بدون فاد و فنته‌ای بقتل برسا نند مثل آ نست که همه مردم را کشته وهر که 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


نفسی را حیات بخشد واز مرك نجات دهد مانندآ نت که تام مردم راز ند گانی بخشد . 


جع هچ هوجو و ویو 


و 
1 


جلداول مقدمه علیابنا براهیم 


# 
برسجوداست وبا آیه فلعلك باخع ندسكءلی آثارهم انلم تومنوابهذا لحدیث 
اسفاًاپنیلور بوده فلعلك باخع نفسك علی آثار ھم اسلا ان لم بومنوا بهذا 
الحدیث ' و اینگونه آبات درقرآن زیاد است . 
آیاث منقطع ومه‌طوف 


آبانیکه قبل آز پایان یافتن آنبا آ یات دیگر فاصله شود د بعد از آن دنباله همان 
داستان بیان‌گردیده مانند آیه : و براهیم اذقال لغومه اعبدو الله و اتدو‌ذلکم 
خبر اکم ان کنتم تعلمونانما تعبدون‌من دونالله او اناً و تخلقون آفکانالذین 
تعبدون من دون‌الله لایماکون اکم رزقاً فابتهو) عندالله‌الرزق و اعبدوه و 
اشکرو له و اليه ترجعون "سپس خبر ابراهیم قطع میشود وخطاب بامت پیشمبر 
اکرم نمودهومیفرماید : و ان‌رکذبولد: فند گذب‌امم من قیاکم وما علی الرسول 
)بلاغ المبین اولم یروا کیف یببهآللهالخاتق ثم یعیده ان‌ذلك عای‌الله سیر 
-ااولك ینوا من رحمتی واوالك لھم کاب الیم " سپس بعد ان این آ یه عطلف 
قصه اپراهیم‌را ومیفرماید فما کان جواب قومالا ان فالوا اقتاوه‌او 


داده 


حرقوه فانجیه الله من النار_ ان فىذالڭ لابات لقوم بومنون " و مانند قصه 


۱- آیه ۵ سور کپف آک: چنین مغلوم‌است که گر امت بقران ایمان‌نیآوز ند 
از شدت حزن واندوه جان عز یزرا تباه کني . 

۲- ۲به ۱۵ سوره عنکبوت : بیاه آور حکابت ابراهیمرا که بقوم خود گفتایمردم 
خدارا پرستشن کنید و از او بترسید چه اگر بفهمید. ستایش وترسن ازخدا برای شا از هر 
چیز بهتر است و بداند] نچه غیر از خدا میپرستید جمادی بیش نیست که خودتان نپا را 
دررغ ساخته و نام خدا بر آن‌نپادهاید وحال آنکه آنپا قادر برارتران شنا نیتندآنها 
زا رها موده و روزی از ځډآو ند بخواهید و او را پرستش نبوده و شکر نست‌هایش دا 
بجا آورید و بدانید که رجوع و باز گفت‌شما بسوی اوست . 

۳- آیه ۱۷ سور عتکبوت : ایرسول ما اگر امت ترا تکذیپ مینمایند بدان 
پیش از تو هم بسیاری از امم پیبر ان خودرا تکذیب کردند و تکلیفی جز اظار رسالت 
بر رسول نیست آیا مردم بارها بچشم غود ندید ند که خداو ند | تدا چگونه خلقی‌را ایجاد 
وباز باصل خود برمیگرداند این‌کار بر خداو ند بسپار آسانست تا آبه ۲۲ 

٣‏ باسخ ابراهیمرا ندادند مگ رآنکه گفنند بکشید 
نداخته و پسوژانید ابر آهیم را ٤‏ که در نش داخته عدار د ار راازآش 
نمرودیان نجات دادواین حکایت بر اگ مؤمنین بغد! نشانکامل قدرت حق‌است . 


SSS SS SR 


اه چو وی دہ مت عه می مت چه جم مه مه مه عت م مه 


ی جح 


ُ : ET 
| لقمان که میقرماید : و اذقال‌للمان لإبنه وهويعظه ياپنىلاتشركباللهان لرك‎ 
| للم عظیم_از اینجاقصه قطع شده وچنین‌میفرماید: و وصیا الانسان بوالدیه‎ 
۱ 


حملته امه وهنا علی و هن نا فانينکم بماکنتم تعملون "و آنگاه دز دنباله ۷ 
قصه بیان میکند : یا بنی انها اننك مثتال حبة مرخردل فتکن فی صخرة ادفی | 
السموات اوفى الارض يأت بهاالله انالله اطیف خبیر  .‏ از این قببل آیات‌هم [1 
زیاد است 1 
ا 
۱ 


۶ «آیاقی که کامات آنها بجا ی کامه دیگری بکاررفته » چ 
مانند أبه : لثلایکون للناس عليكمحجة الاالذیی ظلموامنهم "در اين أ 


آبه کامه الا بجای لا داقع شده است‌ویامانند آي پا موسی لا تخف انی لإيخاف || 


لدی المرسلون الا من‌ظلم ' باز اینجا الا بجای لا داقع شده مث لآ یه : وما 


ان | 
ل مومت 1 به همالابجای لا میباشدوهمچنیناست‌دد آ به ۷ 
ولایزال بنیا نهم الذی بنوار یبا فی‌قاویهم الا ان تعطع قاوبهم . در ابن جا ١‏ 


نیز الا بجای حتی واقع شده‌است وطایر اب 


۱ 
۱ 

۱ 

/ 

۱ ۱-آبه ۱۲ از سوره لقمان +اگوت‌ول شا تاد ان درم پندو | 
موعظه به پسر خودگفت عزیزم نضبنین یندم نآ نست که هر گوشرت پغدا باوری که‌درك | 
بخدا ظلم بزرگی است زیر | ملو ق عاجن وفانی را بای خالق قادر ابدی نهادن ات ۲ 
اء همه گونه ظلم بود و خلق‌خداست ۱ 

۲ - آیه ۱۳ درسورة لقا 

مادری که پس از رنج بارداری ووضع حمل تادوسال ک‌طفل‌خودرا ازذرر با گرد 
انواع سفتی‌ها میشود نموده ایم . 
۱ 

۱ 

۱ 

5 


ما بافر ادبشر تومیفرعایت حق در وه‌ادرمخسود. 


۳- آیه ۱۵ سور لقمان : بفر ز ند خود کز 
را اگر چه ببقدار خردلی درمیان سنگی واعمان زمین وی 
همه را یعساب میآورد خداوند برهمه چیز تواناوآ گاه است : 

6 - آیه ۱۵۵ سورة بقر 
گروه متکار وسماند . 

۶ - ابه ۱۰ سورة نل : ای موسی نترس بدرستبکه در حضور م 

فرستاد گان مگر آنکه ست مکرد . 

LL‏ آیه 6 نورنساء : هیچ مومنی را نرسد که موّمن دیگرگ را بقتل برساند 
بتی از راه خطا . 


ایفرزنداعمال بدو خوپ مرده 


فراز آسمانیا باشد خداو ند 


امردم به حجت ومچادله برشا زبان نگشایند ر نه 


1 
U 
4 
1 
1 
# 
3# 
1 


۵« آیاتی که برخلاف نزول است 4٤‏ 


/ مانند آیه : کنتم خير امة اخرجت للناس تآمرون بالمعروف و تهون 
/ عن المنکر و تومنون بالله حضرت سادق 1 بکسی که اين آیه دا تلاوت 
)| «نودفرمودچگونبترین امت هستند که حسن‌وحیندوفرزندییمبر دامیرالمژهنین 
۱ دا بقنل رسانیده اند قاری عرض کرد پس چگونه نازل شده است فرمود آیهابنطور 
|: نازل شده کنتم خير المة اخرحت لاناس آیا نمی بینی خداوند آنان دادر آخر 
1 آبه چون امر بمعروف و نبی از متکر مینمایند و بخدا ایمان دارند مدح نموده » و 


آیه که دز حضور حضرت صادق ا قرانت شد ربنا هب لنا من ازواجنا 


ا مانند این 


و ذریاتنا قرة اعين و اجهانا للمتفین اماماً حشرت فرمودند ازخداو ند چه چیز 
پیشوائی برهیزکاران 
| بدهد - قاری عرش کرد فدایت شون یه چگونه نازل هده است فرمود ابنطور 
| داجعل لنا می‌المتقین اماما وشل آبه :له هبات من بین يديه ومن‌خلفه يحفظو نه 


۷ 
۱ بزرگی درخواست نموده اند - ازخداوند خواسته (ندکه با 
/ 
1 


از 

ت ایفرزند رسرل خدا پس این آبه چگونه است 
| فرمود اینطورنازلشده: له‌معقبات من خلفه ورقیب من بی يديه بحنظو نه بار الله 
۱ و از اين قبیل آیات بسیار است 

۷ 

۱ 

۱ 

/ 

٤ 

۷ 


«چتور عقب یش روآ بد قاری گر 


۵« آیاتی که تحرف شده است »۲ 


:اکن الله بشهد بماثرل الله اليك فى على اثزله بعلمه و 


شا نیکوترین امت هستید که بر ای اصلاح‌بشر 
م نودید و مردم را به تیکوکاری تشویق و از بد کرداری بازمی‌دارید و بخدا ایمان 


۱ 4۲-۱ ۱۰۹ سوره آل عر ا 
| آورده اید 


۷ ۲ - آبه ۷٤‏ از سوره فرقان میگویند ای پرورد کار ببا ازچفتمان فر زندانی عطا 
/ فرما تا مایه روشنی چشم ما باشد و از پرهیزکاران برای ما پشوای نی فرار بده 

۳- آبه ۱۲ سورة رعد :از برای او از پیش رو و پشت‌سر پاسبانهاقی امت که 
۷ پامر خدا بر گماشته اند تا او را نگهياني نبایند 


تچ یی مب جوا ہے وت مزا ہے ہے چچ رو وروی رو و 


من امرالله حضرت سادق ا فرمود چگونه حفط میکند چیزی ازامر را خداوند ۰ 


۱ 
۱ - آبه ۹8 از سوره نساء لکن اند پآنچه بر تو در بارۀ علی نازل نموده 


مج حه جه جوزو و اه چ دهع ده ی وه مو بای وی ده ته موه مه وی 


-0A-‏ على ابن ابراهیم جلد اول 


الملانكة 3شهدون مخالفین كمەفىعلىا اسقأط نمود‌اند ومثلآ به: باایهاالرسول 
بلغ ما انزل اليك من ربكفی علی" دد این آیسم باز کلمه فی علی حذف‌کرده 
اند و همچنین أيه : آن الذین كفروا و ظلموا آل محمد حتهم_لم یکن الله 
لیغفر لهم آونیزدرآبه وسیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ای عتقاب‌ینتلبون؟ 
د مل آیه : ولوتری الذی ظلموا آل محمد حنهم فی غمزات الموت که در 
این سه آیه جمله آل محمد حقهم را ساقط نموده د اینگونه آیات زیاد است در 
جای خودش بیان میشود ( وما در مقدمات پنجم بادلبل وبرهان از اخبار بیان نمودیم 
که تحریف در شأن نزول است نه در لفظ آیات ) آبانیکه بلفظ جمع ومعنای مفرداژ 
آنبا اداده شده مانند آبهیاایها ال 
امانانکم 


آمنو لاتخوناالله و الرسول و تخونوا 


آیه در باره ابی لباية بن عبدالة بن منذد نازلشده و مانند آبه 


قال لهم ااناس ان الناس قد جوا عم" دز حق نعيم بن مسعود اشجمی 
نازلگردیده‌ومانندآ يه یاایها الذین آمنوا لاتغذوا عدوی و عدو کم اولیاء" 


گواهی دهد که بدانش همیشکی نود فده و فرشتگان‌مم کواهی دهند ۰ 

۲ - آیه ۷۱ سوره ماده :اک بیتدیر آنچه از طرف خداوند دو بارة علی نازل 
شده بغلق رسان واگر ابلاغ نتمائی ادای وطینة رسا 
آزار مردم حفظ خواهد نود 

۳- ب سورة 
مد (س) را غصب نمودند نغواهد آمرزید. 

6 - آبه ۲۲۸ سوزه شمرا : کسانی که در عق آل محمد (س) ظلم کر دند بزودی 
خواهند دانت که بچه کینر گاهی در دوزخ انتقام کشند وبآ تش جہنم درافتند 
۳ سوره انعام : اکر به پینی که ستمگر ان درحق آل معمد به چه حال 

فتار ند . 2 
یه ۲۷ سور انفال : ایمومنین شما که زشتی خیانت را مبدانید البته بخدا 
و رسولش خیانت نورزیده و در کار های دنیاهم بیکدیگر <. 
۱۲-۷ سوره سیتحنه : ای کسانی که بنخداو ند | 


ارده ای غدازند ترا از شرو 


جر کر خدازبد کسانی که کافرروشتیکار شده وحن آل 


نت نورژید 
آورده اید هر گز کناری 


که دشین شما هستند پیاری خود نگیرید وبا چا طرح دوستی نربزید . 


۱ 
۱ 


کے صد ووه وه وم وی يوه جه بو موجه هه ده وه مه وه نه مه جه مها و 


وود جه چم جه جه وهه جو مه جه جه خه خه جوا جه مه > موه جه هچو چم چم 


ا| شود 


جلداول مقدمه علی ا 


که در حق خاطب بن ابی بلعه نازلشده و مانند آ به الذین پؤذون‌النبی و یقوالون 


1 

١ ۰ ۰‏ ۱ 
هواذن" که در باره عبداله بن تفیل نازل شده و نظایر این بات زياد است ا 
1 

1 

1 


۵« آیاتیکه لفظ آنها مفرد ولی معني جمع هستند »۵ 

مانند آبه وجاء ربك و الماك صفاً صفا اینجا ملك مفرداست اماه‌منایش 
جم است و مانند آیه الم تر ان الله ب-بجدله من فى السموات ومن فى الارض 
و اللمر و النجوم والجبال و الشجر " لفظ شجر در این آ به مفرداست 
ولی در معنی جمع د مراد تمام درختان است 

#۵« ]یاتیکه بلفظ ماضی و بمعنی مستقبل است »2 

متل آبه و نفخ فى الصور فنزع من فى السمواث وامن فى الارض الا 
من شاء الله و کل اتوه داخرین ٠.‏ زآبه ونفخ فی‌الصور فصعق‌می‌فی‌السموات ‏ 
و من فى الارض الا من شاء الله انح فيه اخری فاذاهم قیام ینظرون و | 
اشرقت الارص بنور رها و دضع الكتاب وجیئی ن والشهداء و لضی 
بینم بالحق وهم لایظلمون و وفیت کل نفس ماعمات وهواعام بمایفعلون* 


ما چ خی بے یه ی بو مه چو موجه من مد 


۱- آبه ٩۱‏ سوره توبو دز مناشن پیوسع پیغعبر !کرم را میآزردند (و. 
حفر تش بچیم خود عذر آنها می یکو ینداوآچها ساده دل وزود باور است . 
rel‏ سور لفق بر[ اتکان اطف و قر الهى 


ام امر خدا و 


۸ سوره حي : آیا بدیده بسیرت مشاهده نکردی هر آنچه در آسانها 
و خورشید و ماه و ستارگان و درختان بسجده خدا و اطاعت ضرت حق 


٤‏ آیه ۸٩‏ سوره نمل : باد پیاور امت را ررزیکه صوراسرافیل دمیده شود و 
در آن روز هر که در آسانپا وزمین است جزآ نکه خداخواسته باشد همه ترسان‌وهراسان 


بوده ومنتاد وذلیل در محشر حاضرشوند . 
۵ - [به 3۸ سوره زمر": یتک بانك اولین صوراسرافیل دمیده شودجزآنکه 
شا بهواهد ه رکه در آسبانها وژمین است هبه مدهوش مرك فزند آبگاه میسادیگری 


بدمد وییکیاره هة خلایق ازخواب مرك برحباسته و بواقنه معشر نظر مینمایند می‌بینن 
زمین معثر بنور پرورد گار منور بوده و نام اعدال خلایق در پیشگاه عبل خداو ندناده 
اء وشپیدان بر گواهی احشار شده ومیان مردم بعق حکم کنند وبه‌هیچکس ظلم 
نشده ویپاداش کلیه اعمال خود برسند چه خداو ند باعمال نيك وبد همه مردم اه کس 


اچک ی هس مضه هپت و 


تا آخر آیه تمام این آیات از چیز هائی است که داقع نشده و بعداً داق خواهد شد 
لکن چون لفظ ماضی است مثل آن است که واقع شده و مربوط بکذشته میباشد» 
ومانند این آبات زیاد است . 
#۶« آیات غیر متصل آیاتی هستند که قسمتی از آن آیه دریکسوره ۵» 
4#« و قسمت دیگر در سورخ بعد واقع شده »2 


مثل قصه بنی اسرالیل که حضرت موسی آنبا دا از ددیا عبور داد و فرعون و 


یادانش دا خداوند فرق نمود و بیان آ نکه خداونډ من وسلوی بربنی اسرائیل ناز | 


فرمود که درسوده بقره د کر شده ومیفرماید : فقالو) لموسی لن نصبر علی طام 
واحد فادع لنا ر 
عدسها و بصلها فقال لهم موسی اتستیدلون الذی هو ادنی بااذی هو خير 


اهبطو) مصراً فان اکم ما سألنم فقاو له یا موسی ان فیها قوماً جبارین‌وانا | 


لن ندخلها حتی بخرجوا منها فان "یخرجوا منها فانا داخلون . نمف آیه در 


سوره بقره است ونصف دیگرش ذارسودة مادم ول آیه اکتتبها فهی تماسی عليه ! 


بکرة واصیلا خداوند این گنتارشان را رد مینماید ومیفرماید وما کن 
قبله می کتاب و لاتخطه يمك )فا لار تاب المبطاون که تسف آبه در سورد 
فرقان ونصف دیگرش درسور؛ عنکبوت است ومانند این آبات زیاد است وحای خود 
ذکر خواهد شد . 


۱ - آبه ٩۰‏ سوره بقره : اک بنی‌اسر اتیل پیادپیاورید وف 
نموده و گفتید ما بيك نوع طمام عبر نميشائیم ازخدای ځود بغوا 
نباناتی مانند خیار وسیر و عدس و پیا فت ۲ 


از وه جات ما 


پیاز بروباند موسی میخواهید غذای بمترک 
تبدیل کنید حال که تقاضای شما این 1 0 
درآ نجا هرچه را خواسته اید آماده است کفتند ای موسی در آن سرزمین مقدس گرومی 
مقتدر و ستمکار هستند تا آنها از آنجا خارج نشوند مر گز ما داغل‌نمیشویم اگر ۲ نهارز 


خارج کردند 7 


که دارید با پت تر 


پر مصر درآ نید 


ما وارد شر میشویم 
به ٩‏ سور فرقان : گفتند که این قر آن افسانه های 
گذشنهاست که خود محمد (ص) نگاشته و اصعا 
۳- آبه 4۷ سورة عنکیو 


بخرج لا مما تنبت الارض من بتلها وقنانها وفومهاد ! 


لوآ من 


ات 


ا ی 


جلداول مقدمه‌علی ابن ابر اهیم ے اا 


٭( آیانی که نصف آن نسخ شده ونصفش بلوت خود باقی است ) ۶ 
مانتد آیه ولا تنکجوا لمثرکات حتی‌ومی! زرا مسامانان اهل کثاب 
زن میدادند خداوند آیة مزبور را 


مثلیبود و نصاری نکاح مینمودند و 
فرموده ومسامانان دا ازنکاح نمودن ز: 
نہ ی کرد بعداً قسمت اول آیبه فوق با این آیه که در سور؛ مانده است نخ شده 
اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذین اوتوالکتاب حل اکم وطمامكم حل 

لهم والمحصنات ن الزات والمحصنات م‌الذین او توالکتاب من قاکم 


اذا آآیته‌وهن اجورهن این‌قسمت آیه رانسخ کرد ولا تاکحوا لمشر کات حقی 
يمن دا و رها نمود قسمت ولا تتکجو) المشر کین حتییومنوا و نسخ نشد زیرا 
حلال نیست که زن مسلمان دا بمشرك تزویج نمایند لکن حلال است که مسلمان زن 
مش رکه یبود ونصاری دا تزوی کند ومثل آیه و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالفس 
والعین بالعین و الاتف بالاف والاذن الان والس بالنن و ااجروح‌قصاص7 

این آبه نسح شده با آیه كنب علیکم القصا خی لتلیالحر بالحر والعبدبالعید" 
والائلی بالائشی پس قسمت النفتن"بالنفتن"تا-السن بالسن نسخ شده و قسمت 
وااجروح قصاص سخ نکر نی نف آنه نسخ و اسف دیگرشن بحالت خود 
باقی ماند . 


:مش رکه وازدواج زن مسلمان,مردان 


۵( 7یاتیکه تأویاشان با تنزیل است )9 

آبانی‌هستند که درحلال وحرام نازل شده و آبه محتاج به ر 

۱ - آپه ۲۲۰ سورة بقره : با زنان مشر که نا موقعیکه ایمان نياور ند ازدواج 
نکنید البته کنبز با ایمان از آزاد مشر که هرچند اژحدن اوبه تمچب آئید بهتر امات . 

۲ - آیه ه سورء مائده : امروز برای شما هرچه با گیز حلال شد و طعام 
اهل کتاب نیز برای شا وطمام شما براقآ نها حلال است وزنان موّمنه پارساقاقل کتاب 
را حلال است تزویج نما مشروط بآنکه شبا مپر و اجرت آنان را بدهید و آنبا هم 
زناکار نبوده ودوست ورفبق نداشته ونگیزند . 

۳ - آب 4٩‏ سورة مائده : درتورات بر بنی‌اسائیل حکم کردیم که نف‌را در 
»فابل نفس تمباص کنند و چذم را بچشم وبینی را به بینی و گوش را بگوش,ودندان را 
بدندان وهر ز < را قصاصی خوأهد بود . 

3 ۳ سور بقره : ای اهل ایمان برای شما حگم قصاص کییتگان 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
4 


همین شذه که مر دآ زاد رامقا بل مرد آزادو بنده را بجای بنده وزن‌رابزن قصاصمپتوا 


ا ھجت ع وھ هف جه ج عه و و 


ا ج عم مه وب چب جو مھ و وج مه جه جوم و و جو جه جه جه مج 
کا مقدمه علی| پن! بر اهیم جلداول 
حرمت‌علیکم امهاتکم و بناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم' ر مانند حرمت 
علیکم الميتة وألدم و لحم الخنزیر و ازاین قیل آیات زیاد است واینگونه آیات 
دا مخکمان قر آآن خوانند . 
۶( آیاتی که تأویل آنها با تزیل نیت )۵ 

مانن آیه اطیموالله واطیموالرسول واولی‌الاهر منکم" زیرا مردمتاآیه 
ازظرف پیغمبر اکرم تفسیر نشود نمیدانند مراد ازاولی‌المرچه کسانی هستند وازخود 
آیه منظور دا دړك نینمایند. ثل آیذ انلوالله و کونوا مع الصادقیی' که مردم 
نمی‌فیمند مرادازسادقین که باشد تابرای آنپاتفسی رکنند . ومانندآ: 
و آتوالز 5 
زکوۃ بدهند تا اينکه پیغمبر آ نرا بیان فرماید وهمبنطوراستآیه کنب‌علیکم|اصیام 
کما کشب علی‌الذین می‌قباکم' مردم قل از آنکه پیغمبر بآنپا خبر ندهد نمیداتند 
وازآبه نمی‌فبمند چند روز ب 

٭( آیاتیکھ تأربل آنها پیش از تنزیل ادت )۵ 

:وقایع وحوادتی است که درزمان پبغمبر داقع شده ودرنزد آن حضرت درباره 
آتباحکمی نبود مانند ظهار در زمان جاهلیت عرب ها اگربا زن خود ظبادمینمودند 
آنزن بر ظبادکننده حرام میشد وقتی که پیغمبر اکرم لژ هجرت فرمود 
مردی بنام او‌بن صافت‌که با زن خود ظپارکرده بود خدمت پیغمبر آمدآ نحضرت 
منتظر وحی‌شد خداوند این آیه دا نازل فرمود :.الذین بظاهرون منکم من نسانهم 


که مردم ازمتن آیه نمیدانند چند ر کم" 


اید دوزي پگیرند 


١‏ آیه ۲۷ سوره نماء : حرام است پرشا نکاح مادران و دختران و خواهران 
و عمه ها وخاله هایتان . 

۲ - آیه ۽ سوره مانده : حرام است برشا مردار وخون و گوشت خوك 

۳- آبه ٩۲‏ سوره نساء : اکااهل ا,مان قرمان خد! ورسول وفربا نداران‌ازطرف 
خدا و رسول را اطاعت کنید . 
بت آیه ۱۲۱ سوره 


تو 


مه کله ممه مه مې مه هه جه مه هه چې مهه ې و هه مهه هه جه هه وهه مه وه وه هه هه هه مه چې مه ره مه وه هه هه مه هه ممت مما و 


ماهر امهاتهم ان امهاتهم الا ای ولدنهم! ومانند این آیه است لمان و غر 
آن که قبلا درمورد آنبا ازجانب خدازند کم ی برپیفمبر اکرم ازل نشده بود تا 
زمانی که درق آن حکمی در آن خصوص نازل میکردید رری این اسل تأویل این 
آیات پیش از نزول آنبا بوده است 


۵( آیاتیکه تأویل آنها بعداز تنزیل است 00 


خوادئی است" 
آل محمد تلو و 
پیغمبرش را از اخبار ظہور حضرت قائم ا و اخبار رجمت د امثال آن مطلع فرموده 
آست ماندآ یذ واقد کنبنا فی‌الز بور من بعد الذ کر ان‌الارض برئها 
الدالحون " ر مانند 1 
قی‌الارض کما استخاف الین ان من قبلم ولیم کن لهم دینهم الذی ارتضی لهم 
لیبدلنهم من بعدخوئهم امتا مد شیر ی 3 "این آیه دبارة ام 
آل محمد وتو نازل شده « مانند أ ية :و فرید إن فمن على الذين استضمفوا فى 
الارض و تجعاهم المة وأجعاهم اأوارثين ونه‌کن لهم فی‌الارض؟ ظاثر! ن 


بعد ازحضرن رسول واقع شده چون غصب خلافت و حقوق 


نچه خداو ند وعده نصرت بردشمنان بآنبا داده و آ نچه خداوند 


آیات‌که نها بعد اژتتز یل است رباد اباش 
۱- آبه ۲ سوره مچادله : کسانی که بازنان خود ظهار کنند ( بزن خو 
تو برمن چون پشت. مادری ) ببچرد گفتن زنهای آنها مادر ح2 
آنها نیست مگر کی که آنها را زا" 
۲ آیه ۱۰۵ سوره انبیاء : وما بعد ازتورات در زبور داود ودر کتپ پینمبر ان 
سلف وعده دادیم که زمین را بندگان نیکوکار ما بارث مالك و متصرف 
۳- آبه ٥4‏ »وره نوز . خداو ند وعده داد پبردمی که ایدان آورده و نیکوکار 
شدند که در زمان ظپور امام زىان در زمین خلافت و حکومت دهد هما نطور که امت 
ینیان خود شدند علاوه برخلافت دی 


تعواهند شد زیر امادر 


مساط ذ و 


0 ياتى که لقظ آنھا یکی .است لکن معنایشان اختلاق: E‏ 


ماد یه واسئل القربة التی كنا فيها والمير التى اقبانا فيها' که مراداز 
رب و وف اقري اطع ما هو یعنی‌اهل‌فری 
را هلاك نمودیم وا 


#( آیاتی که رخصت بعداز عزیمت است )5 

بداتکه خداوند تبارك وتعالی داجب فرموده وضو و غل را بآب بگیرندوفرمود 
یا ایهاالذین آمنوااذاقمتم الیالصلوع فاغسلو! وجو هکم و ایدیکم الى المرافق 
و امسجوابرق‌سکم و ار جلکم الی الکعبین وان کنتم جنباً فاطهرو ا" سپس رخصت 
داد وفرمودکسی که آب نیابد بخاك تيمم نماید وفرمود و ان کنتم مرضی او علی 
سفر اوجاء احد منکم من‌الغائط اولامستم النساء فام تجدواماء فنیممواصیدا 
طیباً فامسحو| بوجوهکم وایدیکم منه" ومانند آیه : حافظوا علسی الصلوات 
والصلوة الوسطی وقوموالله قا 


فرجالا اور کبان ومانند آبه فاذا قضیتم الصلوج فاذ کرو له قاما و قبودآ و 
0 


سنا آن دخصت داد وفرمود فان خفتم 


علی جنوبکم حضرت موسی‌بن‌جفر تا فرمود شخ 
۱- آیه ۸۲ سوه یوسفت: اک پر کرم گفتار را باور تمبکنی از اهل شر 
و مردم قافلة که ما در آن بودیم حقیقت را جوا شو تا راستی و صحت ادعای ما بر تو 


ما ايشان را هلاك ننودیم . 
۳- آیه ۸ سوره ماده : ا‌اهل ايان چون مبخواهید برای نماز رخ 


تيمم موده و با آن خاك صورت و دست ها را سح کید . 


ب آبه ۱۳۹ سوره اید به نمازها توجه کامل داشته باشید خصوما به نماز 
وسطی و باطاعت خداقیا 
- »۲۵۰ سورة بقره گر از طرف دشن برای شما خطری باشد بهر-ا 
که میسر است پادہ وا سوازه ناز را بجا آورید 1 
۱ ۷- آیه ۱۰6 سوزه نساه : همینکه از نماز فراغث بافتید. بخصوص درحال جنگ 
0 


۰ 
۱ معلوم شود . 
دِ ۲ - به سوره کوف : این شهر و دیا کسانیاست که چون غلم وستم‌نودند | 
د 


1 
یا نشسنه وبر پپلو بهرحال که بتوانید خدا را یاد کنید . 1 


جلد اول مقدمه‌علی‌این ابراهیم را 
نداشته باشدبهپپلو تکیه نموده‌اشاره میتمایداین 


ومریض نسته واگر توانایی 
اشت معنای رخصث بعد از عزریست . 
اما بخصتی که شخس‌مخیراستحکمی دا بجا بیاورد خداد ند بانسان‌اختیارداده 

اس تکه درمقارل صدمه و آزاری که ازدیگری باو برسد از طرف اتتقام بکشد وقصاص 
وتلافی کند وفرمود : 

وجزاء مينةسيتة مثلها فمن عفیو اصلح فاجره على الله" این شخص مخير 
تاگر بخواهد ازا اتقام بکشد واگرخواست از را عغو نماید . 

۵« رخصتی که ظاهر آن خلاف باطنش میباشد »4 

و آن حکمی میباشد که بظاهر او عمل مینمایند داز باطنش صرف نظرمیکنند 
خداوندمژمن‌را ازدوست‌باکفربی‌فرموده‌ومیفرماید لایتخف المقمنون الکافران 
او لیا ء من‌دونالممنین ومن یفعل ذلك فایس من‌الله فی‌شنی "سپس دخمت 
داده برای تفیه که با نها نماز بخوانند ومانند آنان دوزه بگږ ند «بصودت ظاهر منشد 
آ ناعم لکنندلکن‌متدین بدین خداباشندودد باط بان عمل‌ظاهررفتار نما یندومیقرماید 
الا ان تتقوا منهم تقية " این است یر رخ ومهنای فرمایشات حضرت‌صادق 1 
که میفرماید خداوند دوست درد همانطور که په و اجبات و از امر و عزيمت‌ها عمل 
مینمالید برخمت‌هاهم عم ل‌کنید . 

#۶« آیاتی که لفظ آنها خبر است ومعناشان حکایت »۲ 
متلآي ولیتوا فی کهنهم ثلثمأة سنین و ازدادوا تدعا " این آبه حکایت. حال 
اسحا بکیف است زیر خداوند رد گفتار آنبارا تکرده بقولش که فرمرد اللهاعلمبما 


۱- آیه ۳۸ ضوره شوراه : انتقام بدی مردم بنانند آن پدرواست نه بیشتر و اگر 


کسی عف و کرده وبين خود و بدخواه خود اصلاح نماید پاداش صبر و گذشت او بر خداست. 
۲ - آبه۲۷ سورة العران : نباید اهل ایسان مزمنین را (رها) نودو از کنار 


دوست پرا خود بکیر ند هر که چنین نماید وابطة او باخدا بر يده میشود 


۳ - آبه ۲۷ سوره ال عمران : مگر که این دوستی برای دوری جتن ورهالی از 


ّ 


لبشوا له غيب السموات و الارض " رمانندآبه ما نعبد همالالیتربونا الی الله 
زلفی " که حکایت قول کفار تریش‌میکند .این آ بات لفظشان‌خبر است‌ولی معناجکایت 
وتقل قول میباشد واینگونه آیات هم زباد است‌که درمل‌خود بیان مشود . 
براست و اکن مراد امت استظ» 
مانند آیه : یاایهاالنبی اذا طافتمالنساء فطلقوهن لعدتهی" که آبه خطاب 
به پیفبمر است ولکن مراد ۱ فتلقی 
فی جهنم ملومآمدحور)" اینگونهآیاکه مخاعب پیغمبر بوده و مقصود امتست زیاد 
میباشد» حضریت صادق کا فرمودند خجداو ندپیفمبرش رامبعوث فرفودهو خطاب‌پاومانتد 
اباك اعنی واسمعی یساچاره میباشد 
#«خضابی که برای قومی است ومعنایش برای قوم دیگر »جر 
ماندایه : وقضینا الی بنی اسراثیل فی!اکتاب اتفسدن فی الارض (انتم 
یامعشرامة محمد(ص) مر تیو لتا لآ کبیر۱؟ 
معنی هراد امت محمد مق است 
#«آیانی که رد برزضادقه است »۵ 
مانندآبه: وهی نعمره تنکته بيالخلقافلایعةلون زیرادهریسلکانخیال‌میکردند 
LT‏ عداو ند لت 2 
است و بهیهٌ اسرار پنبانی آسمان وزمین معط میباشد 
۴ آیه 4 سوره زمر : گفتند ما آن بت‌ها را پرستش نميکنيم مگرآنکه ما را 
پدر گاه‌شداوند نزديك گرداند . 
۰۰ ۳- آبه سور طلاق: ای پیقبر بکو بامت هروقت زنانر! طلان میدهید وقت و 


منت عده راکه قاعده‌آست بشمارید . 
٤‏ - آیه ۱ سوره بن اسرائیل : هر گز با عداوند یکت کسی‌را بعدائی نغواید 
وگ نه مورد ملامت واقع و مردرد شده بدوزح خوامید افتاد . 
آیه 6 نیاسرالیل : و در کتاب تورات حکم نمودیم که شما قوم بنی 
اسر اثیل در بار در زمین فاد و خونر یزی مینسالید و تسلط و سر کشی سفت ظالبانه 
می‌یابیدای امت محمد (س) 
٩‏ - آیه ٩۸‏ سوره یس : ه که را ما هار طولانی دادیم در موقع پیری از 
خلقتش کاستیم آیا تعفل نمی کنید اگر هبر بدست طبیعت بود پس از کیال به نقصان 
باز گشت نبکرد . 


جح و وب 


ت میباشد و مانندآبه : ولا تدع مع الله الا 


آ به خطاب به بتیاسر الیل ودر 


اوقف واقامت آنان درغار داناتر 


گذشتن روز وشي دورانی 


نطفه میرسد ودر اثر غذا دوزیروز شد ونمو میکند 
وېزرك میشود» خداو ند در آیه مزبودقولآ نپا دا زدنموده ومیفرماید کسیکه پزركشده 
ویر دی گردد بحا تکود کی برمیگږدد و تمان نکی ید میکند د اگرهباملور 
بودکه آ نپاخیال میکرد:د هرا 
کرده وزیاد شود وچون زیادشدن او متوقف وبمد دچارنکس هم د 
است و مسلم میشود ایجاد طفل و رشد و 
شب و روز 


باید هميشه ومادامیکه انسان باقی است رشد ونمو 
» خیالآ باباطال 


آن از تدر خداوندی است ته دوران 


«رد برمشر کین ومعد بدو خدا| 5 » 

مانند آ به : مااتخذالله من و لدوما کان معهمن ٩0‏ اذالذهب‌کل له بماخاق ' 
اگر دوخدا وجود میداشت‌یکی بردیگری برتری میجست وهرگاه یکی ازآ نبا اراده 
خاق انسانیمینمودآآن دیکری آفرینش حیوا زر مد میکرد واینموضوع که در آن 
داحد برای خلق انسان وحیوانی تعمیم گرفته میشد موجباختلاف و نضاد گردیده و 
این اختلاف از بزرگنرین محالات است و چون اختلان اراده محال و باطل عیباشد 
پس‌وجود دو خدا هم باطلاست این دقت در تدبر امور د قوام بعضی از موجودات 
بهبسش دیگرواختلاف هواها وارادات و مشیات همه بربکتال‌خالق‌دلالت داردچنانچه 
مینرماید لوان فیهما ‏ لهة ال الل4 لفسدتا ۲۰ 

« ره بربت پرستان » 4 

مانندآ به انالذین تدعون‌میدوناللهعباد] امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا 
اکم ان کنتم صادقین الهم ارجل یه‌شون بهاام لهم ابدیبطشون بهاام لهم 
اعین یبصرون بهاام لهم آذان رمعون بها قل ادعو اشر کانام ثم کیدون فلا 


۱- آبه ٩۳‏ سوره مومنون : خداوند هر گر فر ژند نداشته و خدای دیگری با او 
شريك نبوده است چه‌اگر خدا را شریکی بود. هر بخدالی‌به آفرید گان خود روکه‌ینمود . 


مقدمه عابنا 
تنظرون ' ومانند آبۀکه ازقول حضرت ا e‏ دمیکویدقال افتعبدون 
من دون‌الله مالا ینفه‌کم شیئا ولا یضر کم افلکم ولما تعبدون من دون الله 
افلاتعتلون و مانند آ به قل ادعو الذین زعمتم من دون الهفلا یماگون کدی 
الضر عنکم‌ولا تحویلا ومانندآ به افمن‌بخاق کم لایخاق افلاتذ کرو نو آباتیکه 
ردبر زنادقه وبت پرستان باشد زیاد است. 
۲« رد بردهریها ومنکرین حشر وقيامت » 4 

E‏ : وقالواماهی الاحیاتنا الدنیا نموت و نحی‌ومایهاکناالاالدهر 
و مالهم بذالك من علم ان هم الا یظنون " که خدارندگفتارآ نپا را رد نبوده 
و هیفرماید : 


یا ایها الناس ان کنتم فى ریب من البعث فاناخلتنا کم من تراب لم هن 
نطفة ممن علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخاقة انبين اكم ونر یلام 


مانشاء الی اجلهسمی ثم نخرحکم طنلاالم لتبلفوا اشد کم ومنکم من یتوفی 


ا آیه ۱۹۳ سوره اعراف : آنهائیژاکه 


شر کان به خدائي مي‌خوانید به 
اگر درادعای خود راستگو اید 
زا مد ت بت‌ها را نه که راه 
پیمایند ون‌دستی که از آستین رح َو ند ون چم و گوشی که 
اگ پیفمبر بشر کین بگو بدون آنکه مرا مپلت دهند شر 
.نند 


۲ آیه ۷ سوره انبیاء :گفت (ابراهیم بمشر 


| بدستش ا نموده وبتمالی که چ عور برای شما : 


آیا شا اندیش وتفکر نمی نا 
٣‏ آبه ۵۵ سورة 
که بیشتر ازهر کدام در رقع 
کلید نه نفع وضرری‌بشما مي_سانند ونه تفییرعالی 
4 - آبه ۷ سوره نحل : آیا کم ی کامی 


آبه ۲۳ سور جانیه :۔. کفار 
اشد و غیراز طبیمت کسی مارا تمی‌میراند واز روی خیال و و هم 
امتی وجود ندارد . 


امھ جم چم چیه لھ عه ج جر جمد جه مه چم یھ و سب جه حه د ي 


۱ 2 مقدمه على این ابر هيم Ml‏ 
| الى ارذل العمر اکیلایم مس بعد علم شيا" 
1 


وتری الارض هامدة فاذ؛ انزلنا عليها الماء اهتزت وریت و انبقت 
ن الله هو الحق و اله یحی الموتی و انه عای کل 
فیها دان‌انله بعث من القبور" و مثزرآبه : الله 
فی|لسماء کیفشاو بجعله کسنآفتریا لودق 
رشاء من عباده اذاهم‌یستشرون" د انکانوا 
من قبل‌ان پنزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى آثار رحمةالله كيف بحی 
انذالك لمحیی الموتی* رماند آبه : افلم ینظرو الی‌السماء ‏ 
ناها وزین‌اها ومالهم‌من فروج والارض مدد تاها والتینافیها 
فیها مکل زوح بهیج تا آخر آیه و احیینا به بلدة میتا کذالاگ 


سپس مثال میزند برای زنده شدن وحشر در روز قيامت ومیتر ماید : 


ا یخرج من خلاله فاذا اصاب به » 


ن مردگان شك 


دم مگر شما بروز قیامت و ز ندا 
یم آنگاء از ب نطقه و پس‌از آن ازخون 
تحولا 


1 
1 
در وحبها ترا داد و کو وقت ین طفلی از وحم بمونآدیم ۱ 


تبرت ودرا آشکار نموده وا 


تطنه هرچه دلخوا 
ال برد بعضی از علا قپل‌ازطی مراحل کمال بمیرید وعده‌اکه 
ی و دوران ضف و ناتوائی وسدهتا-بباثی که بس از دانش و هوش خرف 


که زیست نماید و بسرحد 


هم بین 


شو بدو چیز ی نفهمید 
٣‏ آبه ٤٤‏ و 4۷ شور یم ك 


ت نی شاو بی گیاه ! آنگاه 
سبزو غرم شده وتغم‌ها در آن نو کرده و انواع گیاهها بروی ند 
بوقو مردکان را ژنده خراددکرد و 
بر وقيامت بدون شك مبرسد و مردها از تبور 


عم 
ت دلیل اسد که خداوند قادر وتوانا 


انار ق 


| باران برآن انعا 
1 


بر هر جر تواتالی دازد ومحتفاً اهت 
| بر انهه مبشوند . 

~۳ ۱ 

1 


ها را مبقرستد تا ابرها 
در موده گاهی متصل و 
فرو ریزد تابکشتر ارها 


| را در فضا برانگیخته وهر 


ب م‌آهای هر قومی که بعواهدبجاری 
خوشخال گردتد 


۱ زمانی ازهم جد! ساخته آنکا 
۱ 
۱ + آیه ۸ 


از شی باد بارش ره 
زندم بیگرداندو قمرت 


قدمه علي‌انابراهيم 
وضرب املا و نمی خلقه قال من یحی العظام وهی رمم 
قل حبیها الذی انشأها اول مرة و هو بکل خلق علیم "و اینگونه آباتکه رد 
بر دهری‌هاست زیاد میباشد 
۵ « رد منکرین واب وعذاب » ¢ ۱ 
یوم یات لاتکام نفس الا باذنه فمنهم شقی و سيد فام الذین شنوا 
ففی النار لهم فيها زفیر و شهیق خالدین فيها مادامت السموات و الارض‌الا 0 


ماشاء ربك + . 
دزعای AE‏ 2 ۱ 
وزمانی که قیامت برپا شود اسمان رزمین مبدل میشوند مدا دامت ‏ السموات | 
والارض این در دنياست و مانند این آیه است که میفرماید النار یعرضون عليه | 


۰ e 
غدوآ و عشیا ' صبح د شام در عالم دنیا برای مشر کین است اما درقیامت روز‎ 
وعشیا * بشت دنیا باشدکه ارو امز‎ 8 


۱ 
۱ 

أ و 
| دجودنداردد رده رها : 
بآ نجامنتقل شرند و در بپشت همش کې وانجاویدان شب و روز نیست و مانند آبه 
۱ 
۱ 


1 
۱ 
۷ 


ایا سره سود در روز کی درن | 


دو دسته اند گروهی شقی وبدکاروجمسی 
|| ناله و آه میکشد و تاآسمان و زبین بافی است در 
۸ 7نکه خدا بغواهد و ناد 


/ 
موّمن : ابنك که در عالم برزخ هستند آتش دوزخ را صبح و ٤‏ 
٤ ۱‏ 
/ زره مریم :در بېشت هر گر سین لفو شنو ند و گفتارشان لاووستاش ۾ 
۱ نبا صبح و شام بدون تقلف مبرسد : 
1 
i‏ 


تس ۳ 
۱ سس 
۱ فرمود برزخ قبر است که درآن واب و 2 
7 ۱ 
| واسطه میان دنیاه آخرت است‌وشاهد براین معنی فرما حضرن موسیینجمفر لا / 
است که فرمود بخدا قسم نمیترسم برشما مگرازجبت برزخ دماندآبه :ولا تحسین | 
/ 
الذین قتلوا فی سبل الله امواتا بل احیاء عند ر بهم یرزقون فرحین‌بما آتیهم | 
۱ الله من فضله و یمت‌شرون بالذین لم یاحتوا بهم من خلنهم الا خوف عليهم / 
| ولاهم یحزنون .' ۱ 
39 أ 
۱ حضرت صادق ا فرمود بخدا قسم در پیشت بکسانی از مژمنین که در دنا 
بوده و هنوز ملق با نانشده‌اند شارت داده میشود و نظبر این یا تکه در رد گفتاد 
منکرین تواب و عذابست زياد میباشد ۱ 
/ 6 « رد برمدگرین معراج » ۵ ا 
1 ماد آیه: و هوبالافق الاعای ثم دنی فددای فکان قاب قومین اوادنی! ۱ 
۱ و مانند آیه : واسئل من ارسلنا قبلكك منیبلنا "و مثل آیه : واسثل الذین ۱ 
/ يقرؤن الکتابمی قباك " مراد پژسش از نع است که در شب معراج پیغمبر / 
آکرم درآسمان ایشان دا ملاقات فرموده اند و »اند آبة : ماکذب الفقآ۵ ما رأى 
۱ 
۱ مأیری و لقد رد ترق ری سدرة المتهی عندها ۱ 
e‏ ی ۹ ۱ 
۱ آبه TT A‏ همانا تصور نکنید کساني که درراه خدا شر 
| شهادت نوشیده اند مرده‌اند پلکه زنده جار نزدپروردگار رزاق متمم | 
و پپره‌مند بوده و از رحت حضرت حق سرژر وشادنه و بیژمنن که ها 


ار دیار آخرت 


ہی آنها ر 


هد تعور ید 1 


وریت از رت ۱ 
| هيج سید و از تبودی ۱ 
1 7۲ید سور جم :]نک 
دو سر کمان یا نزدیکتر ازآن 


یك سف شد وبوحی حق‌نائل گردید مثل نزدیکی 


£ سورذزخرف : اکپیشپرمن ازپینمبران سلف گه پیش ازنوفر ستاده! 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ با جز خدای بکتا خدای دیگری «عبود ومورد پرسنش آتہا رده است > 


(اکر نچه در باراعلی بتوناژل‌نموده ایم شکی‌دارف) 


درد آفتار معتتدین به جمم بودن خدا»2 


على بن ابرلهیم بسند خود از احمد بن محمدین ابی نصر روابتکرده که گنت 
حضرت رطا ا فرمود ای احمد آختلاف شما و اصحاب هشام بن سحکم در توحید از 


چیست *حضورش عر نز مودم فدات شوم ما ازمضمون حدیثی که ازپیغمبر | کزم‌روایت 


شده که دزشب معراج خداوندکا ر را بصورت جوان زیبائی مشاهده فرهوده بودند 


برای پرورد گار قائل بصودت هستیم دهشاممنکرامت ومیگوید خدازند جم ندارد. 
فرمودند ای احمد وقتیکه 


براکرم شب معراج بسدر: 


سوراخ سوزنی حجاب پاره شد و نور عنمت پروردگار خود را مشاهده نمود و شما 


نور را جسم فرض کرده‌اید این عقیده دا رهاکنید که خداوند دادای صوزت و جم 
است واین معنی کفرمحض میباشد واز گنه دبوبی دامر باعظمت پروردگارچیزی بشما 
مکشوف نمیشود و هشام سحیح میکوید 


6« رد منکرین خلات بهت و دوزخ » 9 


ماد آیه ‏ عند سدوع المتتهی جن ها جتقالمأوی سدره ور آسان‌هنم 
و جنالماوی نرد سدره است 


علی بن ابراهیم بسند خود ازحضرت سادق ا روایت نموده که فرمود : رسول 


له مرا باسمین بردند داخل بپشت‌شدم قصری از باقون سر ځدیدم 


که از 0 
که از بس دوشن ۶ صاف بود از درون 


ن پرونش مرئی ۶ هویدا بود و دو طللار از 
در و زبرجد در تن بود کت گفت بای کا که 


نیکو کار رخوش فتارا زه بوده دقرا ای نموده وور از ویک هب مردو 


مشاهده نودو ي 


عرش که آخرین حد اروا مزمنین وفر فلگ 
مشاهده فر موده اند 


لمنتبی نزديك شدند بقدر ` 


ند . امیرالمژمنین 
پرسول اکرم‌عرش‌نمود آبا از امت کسی قادربانجام این اعمال هست ؛ درجوا ب‌گفتند با 
على نرديك من ییا ازديك حضرت دفتم فرمودند میدانی گفتار وکردار نبکو + 
کفتن ( سبحانالل4 و الحمداله ولا اله الاالله و الله. كبر | است ومیداتی لور 
ت کسی که تمام ماه رمضان را بدون آتکه يك روز " ترا 
ارد ومیدانی اطمام بعنی‌چه» ه رکس برای عالله خود ددتلاش عاش 


اند شب زنده دار بوده و 


از همبشه روزه بودن 
افطار کند روزه 


| بوده رکسب‌نماید ونگذارد چشم افرادعانلاش باموال مرد باشد و سربارمردم‌نشود 

ومیدانی شب زنده داری یمنی چ هکس که بین امازمفرب و عشا نخوابد چون یبود د 
رً نصاری کسان ی که مانند آنها هستند میان نماز مغرب وعشا میخوابند . د بیمین سند 
نیز ازپیغمبراکرم روایت کرده که فرمود زمانی که وارد بپشت شدم دیدم‌که فرشتگان 
قصری با شکوه و پرتلولوه با خشتی از طلا و خشتی از نقره میسازند و گاهی متوقف 
اف چراگاه بگاه توت اید . پاس‌دادند برای دسیدن مصالح 
در نك»ینمائیمپرسیدممصالح آ ن‌چیلات گفتندکفتارممنین پذکر * سبحان ال والحمدال 
ولا اله الوا آکیر» ارت که هروقت در دنا مشفول این دکرشریف میشوند ماهم 
مشفول به بنا شویم د چون رقت کنن مهم متوقف مبشویم دسول اکرم باتو فرمود 
چون جبرئیل مرا داخل بېشت نمود د برزدی فرشهای بهشتی نشانید يك گلایی بمن 
داد همینکه آ نرا از وسط پاره نمودم حوریه‌ای پدیداز شده و در برابرم ایستاده 
سلام نمود كفت السلام عليك با محمد یز السلام عليك يا احمد السلام عليك 
یا وسول اله سرا سانش را داد 


ميشدند بفرشتگار 


پرسیدم ای حودالعین توکیستی پاسخ داد نام من 
داضیه و مرضیه است خداو ند مرااز سه جزءآ فریده است بالایم از فور وسطم ازعطبر 
قسم تآ خرم‌ازمشك وخمیرهام از آب‌زندگانی‌است خداوند مرا ایجادومخصوس‌فرمود 
ن بیطالب کا «داوی مر گوید حضرت صادق ا 


فرمود بیغمبراکرم بات دخترش فاطمه دا زباد می وسید د عایشه ازعبل آ نحضرت 


برای برادر د پسرعمو ووصی تو عل 


أ غضبناك و خدا فاطمه را زیاد میبوسی فرمود ای عابشه شب یکه مرا 


5 


که مدمآ ب میوه مزبور دز صاب من قرار گرفت ۱ 
د پس از نزدیکی با خدیجه از آن حامله شد بفاطمه و چون از فاطه بوی درخت ٩‏ 
طویی دا درك مينمايم ادا میبوس, رامال این اخبار زباداست که رد برمنکرین‌معراج 


« رد پرچبری مسلکان » ۵ 
میگویند انعال ما مربوط ہما نمیباشد ودرانجام کارهای خود واجد اختبار 


۱ 
۱ 
1 
نبوده و مجبور بان امور هستیم د بطور مجاز پاناق تست ادم میشود نه برسییل ۱ 
و آیات قر آن دا بعقیده خود برخلاف معنی اویل مینمایند مانند آیه :و ما 
/ 

4 

0 

1 


تان الالن یشاءله ۱ و ماندآیه : فمن پرداله ان بهدیه پشرح صدروللا لام | 
و من یردان بضله بجمل صدره ضیقاً حرجا " و غیراز این آیات که تاویلمان بر | 
خلاف معاني ظاهر آ نا 


عقیده جبرنما ثواب و عقاب وجود ندارد چه رمقیده 


ادا برای اعمالی که بآنبا ی 


بایند و حل ۲ که اون از | 


ور سای اس 


اوبات دی از قرآن بر رد جبری 


> وماندآیه :کل فس بما کسبت رهينة‎ ٩۵ 


ید مور یکه غدا بهواهد نمیش واهتبو تاره 


را باو وا گذار مینمایند 
۲ب آیه ۱۷۵ سو 
وراسلام رودن سازد و پخو اهد در گمراهی بعاند دل اورا برای پذیرش! 


هر که ول خم امد هداز ور اهامای کند دار 


۳- آیه ۲۸۹ سورذ فره : 


1 
ا ا عل اهدي ` آبه با هدیته الیل نی بیان رم ر و 
۱ 


خی و شررا اما شا کرا ابا کفورا " و مانندآیه: و عادا امود و ق اکم ؛ 


طان ا-مالهم‌فددهم عن السبیل و کانوا مستبصریی 


جاءهم موسی پالبینات وامتکبرو فی‌الارض : 
نيه + مود بلطنا ) ففهم من ارسلنا عليه 


رفنهم من خسفنا بهالارض و منهخ‌من‌اغرقنا 


نمال ٠‏ اعمال را یر میآوریم م خداوند بر کار های ها 


ارد + مشیت + رادت الد دا در آمور /انسان داعي 


ان می 
دربن مس ۱ 


اند و یات فر 


۱ و نچه زا خودش مرخ م 


۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
ت د ردطنتار ممتزله 6۰ 


۱ آ۵ سوره الم 2 


ستمکاران را بسیسة آسانی 
لته خد! بویچ بك از آتان 


4 عه حه جع مه جه جه یه چو جو بو جه دم هه مھ جه وهه جه دی هو 


5 _ مدمه علي ایب اهیم جلد اول ۱ 


وآبه فتبار ك الله احسن الخالفین دا دلبل برمدعای خود آررند و میگویند 
در عالم وجود درخانت غیراز خداوند خالقینی هستند ولی ببترین أ فریننده خداست 
ندانسته و نفېمیده اند که مقصود و معنا خاقت چینت و بچه طریق است 

از حضرت صادق که سئوال شدکه آ با خداوند کارها را به بندگان تفورش و 
واگذار نموده است فرمود خداوند برتر وبزرگترا 
فره‌ایدگفتند پس‌خداوند مردم دا مجبور نموده جوار 
که مجسود نماد وبعد هم آ انا عذا ب کند عرضکردندآ یا حدوسطی بین جبروتفویش 
وجود داد فرمود بلی واسطه‌ای بانداز؛ ميان | سمان و ذمین ات 


ازا نس ت که کارها را بمردم تفویش 


دادند خداوند عادلترازآنست ۱ 
1 
۱ 


و در حدیت‌دیگرسئوال کردند از آ تحضرت آیا میان جبرو هریش واسطه ای 
هت فرمود بلی عر ضکردند آنواسطله چیست فرمود سریدت ازاسرار البی ودرخبر 
دیگر فرمود واسطه ای قراداده برای ما 


روات نموده علی‌بن ابراهیج بستد ود از 
| فرمود ای بونی ,ول قدری ها قالل نشو زیر آنها نه بکنتار اهل بپشت و نه اهل 
4 جہنم ونه بول شیطان قال بوده هلت میگوبندخداو ندیرا ستایش‌مبکنيم که 


مارابراه راست هدایت فرشو وا گرهدأت حشرت حى نبود ه ر گز هدایت نميشدب 


۱ 
1 
نس که گفت حضرت رضا ‏ بمن ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ترا معصیت و نافرمانی تمودم مرا بحاات‌گمراهی وا گذاردی, حضورش عرض کردم ای ۱ 
آقای من بخدا قسم ما بگفتارقدری‌ها قاال تیستیم لکن ميگوئيم هرچه خدا بخواهد | 
و قضا وقدرش حکم کند فرمود اییونس ابنطور که تو میگولی نیت بلی هیچ چیزی 
نیست مگ رآنکه خدا خواسته و اداده نموده و مقدر و حکم فرموده ای يونس آیا 
میدانی مشبت چیست عرشکردم نمیدانم فرمود مشیت ذکر اول است و اراده عزم 
است برآ نچه میخواهد و تقدرر انداژه و حدود مقرر کردن است چه در بارة عمرها 

۱ E ۲ 4 


١‏ آبه ۱۵ سورة مزمنون : فر ي ار ش دا 


برقدرتامل بهترین 


اهل‌جهن میکویندپروددگارا غهنمودبرما شقاوٹ ماوشیطان‌میگویدپروردگارا چون | 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 


وزوزیا رار قاو قتا + امین است و در عام یز چزی‌نیست مک رآنکه در دکر | 
اول و لوح محفرظ است ۱ 
« رد انکار کنند گان رجەت » 4 
مانندآیه : و یوم نحشرمن کل امة فوجاً ۱ 
علی‌بنابراهيم بسند خوداز حماد روایت کرده گفت حضرت صاکق لها فرمود 


ای حماد مردم در معنای 
قيامت است فرمودند 


آیه چه میکویند عرضکردم میگویند این آیه مربوط به 
ت‌کهآ نہا میکویند اینآ به در بات رجەت هیباشدآیا 
یك طایقه از هرقوم و جماعتی دا زنده ننوده و باقی آنپارا 


و یه ایکه راجع بقیامت میباشد 
مانند آبه : و حشرناشم فام نفادر منهم احدا ۲ است و مثل آ+ و حرام 
على قرية اهاکناها انهم لایرجعون.۲ 
حضرت صادق ا فرمود طلّه ای دا که مستوجب عذاب شده د هلاك نموده 
آنها را خداوند دررجمت بازنمیکردانقفقط دو قبامت زنده خواهندند ولي درموقع 
رجەت مژهنین خالس و کفر ین حالص و کسانی که بمذاب الپی هلاك نشده اند.پاز 
خواهندگشت بآ 
علی بن ابرهيم بسند خود از حضرت صادق 1 روابت کرده در آیه : 
لما eT‏ من کناب وحکمة ئم جائکم رسول‌مصدق 
لما و انوس به‌و لننصرنه * آنحضرت فرمود خداوند از زمان آدم یشبریرا 


1 ما پیاد پیاور امت را درآن روزیکه ازهر قومی 


دسته اک را بسوی دنیا بر گردانیم . 
۲- آیه ٤٥‏ سورةکهف : و ما همه رادر روز بعشرازتبرها برانگيزيم و کی 
را ترك ننموده و فرو نگذاریم ۰ 


مردم هر دیاری راکه ما ملك نمودیم دیگر زتدگانی 


از نهواهند گت 


پرژتبا خراه ات وه گر ند 

٤‏ آبه ۷۵ سر ل عمران : و چون خداو ند از پیشمبران پیمان تبلیځ گرفت در 
آنرتع که بشما کتاب و عکمت بخنید برای هدایت شما اهل کتاب رسولی از چانب خدا 
آمد که براستی کتاب و شریست: شما گواهی میداد تا ایمان آورده و از او یاریا کنید 


هه 


| 


وا عون کرد رک آنکه وی دنه برمیگر ۳ امیرالمهنین دا یاری می نماید 
و لقنن په یعنی برسول اکرم ایمان میآورند و لتنصرنه یعنی امرالمژمنینرایاری 
میکنند ومانند این آزیاد است که‌خداوندوعده اصرت ورچمت 
آمنواه:کم ( یا معشر الالمه ) عملوا الصالحات لیستخافنهم 
فی‌الارض کماامتخلفالذین من قبلهم ولیه کنن لهم دینهم الذی ار تضی لهم 
ولیبدلنھم من بعد خوفھم امنا یعبدوننی لایشر کون بی شیا اتا آخر آية» این 


رعده‌هابرایزه‌انیاستتکه‌ا+بسوی دیاب رگردندومانند آبه و فرید ان نمن علی 
الذین استضعنوا فی‌الارض و تحعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين و نمکن لهم 
قی‌الارض " تمام این آ یات دررجت است . 

د علی‌بن ابراهيم بسند خود ازعترین مر روایت نموده گفت در حضورحضرت 
باقر ا از جابرین عبداة انساری سخن بمیان آمد فرمودند خداو ند چابر را رحمت 
کندکه در علم و دانش بمقام بای رسد وتأویل این آبه ان الذی فرض عليك 
یگرداند ومنند این 


القر آن لرادكالی معاد " را میدانست بی تو را در رجت 


آیات زياد است د ما هرك را در جای خود بیان ميکنيم 


مانند آیه و ان الى ربك المنتهی + 
اهم از حضرت صادق ا روایت 


داوند وعده فرموده بکسانی از شما که بغدا و اام 
عسر (ع) ایمان آورده و تیکوکار ِ در زمان ظهور غلافت دهد و بچای امت های 
خر ریب بخشا لور که امت های نیکوکار پیش جانشینان خود شدند 
شا که اسلام وائعی است برتعام دیا مسلط گرداند ببژمنین که ازدشمنان 
وخوف هستنه ایمنی کامل عطا فرماید ومر بدون هيچ‌شائیه شرك وریا ییگانگی 
برش نایم . 

۲ آیه و سورۀ قضص : و ما اراده نمودیم که بآن طوایف ضمیقی که در زمین 
هتند مئ ت گذارده و آنهارا وارث ملك کذار وده و پیشوایان خلق رار دهیم 

۴ اه 6 سور قصص : ایررسول ما بدان بطور بین خدائی که احکام قر آن را 
برتو فرض و واجب نموده‌ترا 


۱سآیه ٥4‏ سورة نور : 


یھ ع میج اع لھ یی 


تا مقدمه علو بن ایرام جلد اول 


ومباحثات وسخن شما منتبی بهخداوند شد توق کنید ودرچیزهانیکهپئین ترازعرش ` 


است سخن دانید د ما فوق عرش دا بسکوت گنرانید د از آن مقوله سخن نکوئید 
چه بساکسان که واردمطالعه و بحت «افوق عرش شده اندرشه و عقل خود را ازست 
داده ودچار حبرت و سرگشتکی شدند بطوریکه اگ رآ نبا را ازرو برو صدا میکردند 
از پشت سرجواب میدادند د اگراز عقب سرصدا مینمودند ازیش رو جواب میگنتند 
و حفرت صادق 18 فرمود کسی که برای پی بردن بذات حن بتفکر پردازد محققاً 
هلاه خواهد شد چه خذلوند توسیف نمینود گر بآنچه که خود دات خرش را 
وصف نموده و قسمتی از فرمایشان و خطبه های امیرالمزمنین لا در نفی صفات 


خدارند است. 


(دلاات برترغیب) 

مان آیژو من‌الیل فدهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاماً محمودآ۱ 
و ش‌آیه هل ادلکم علی تجارة تنجیکم منغذّاب الیم ترمنون بالله و رسوله 
و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انہک ذلکم‌خیر لکم ان کنتم تعلمون 
یغرلکم ذنورکم و یدخاکم جنات نجری من تحمها الانهار ۲ و مانند آیه : 
می‌جاء بالحمنة فله خير .منها 7 وامانندآیه.: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها؛ 
ومانند آبه : و من عمل صالحاً من ذ گرا و آنثی و هو موس فاو لئك یدخلون 
الجنة پرزقون فیها بغیرحساب: 


۱- آیه ۸۱ سورة بلی‌اسرا 
ويه تواست » باشد که خداو ند بام شفاعت مپعوث نماید ترا . 
خواهید شما رارامنمائی کنم به تجازتی که 
سودمند بوده ر از عذاپ دردناك نجات دهد آن تجارتآ نست که بخدا و رسولش ایمان 
آورده و با جان و مال خود در راه خدا جهاد کنید و ابن امور بهترین نجارت استتاغدا 
گنامان شا را بخشد و در بهشتی که زیر درختانش آب جاری است داغل نماید . 
٣د‏ آبه ٩۱‏ سورة عل : هر کس کار خوب کند باو پاداش بیشر از آن دهند . 
٤‏ آیه ۱۸۱ مورة انعام : هر کس بك کار بنندیده نماید ده برابر باداش آن 
را خواهد دید . 

آب» ٤۳‏ سورة مؤمن : هر مرد و زنی که‌ارهای شایسته وئیکر بجاآورند وبا 
دربپشت جاویدان داخل شده واز روزی بی‌حماب برخوردار بیشوند . 


۰ بور؛ صف : ای مزمنین 


جو ج رح ی ی چ موجه و ای نوو وه جم جم یم : 


| 


مقدمه_علی‌بن براهیم: جلد اول 
( دلالت برترس و عذاب) 

مانند آیه : یا ابهاالناساتقو ار بكم‌ان ز لزلةالساعة شیئی عظیما رمانندآیه : 
بایها الذین آمنوا قوا انشمکم و اهليکم نارآ و قودها اللاس و الحجاده 


و مانند آیه یا ایهاالناس اتقوا ربکم‌واخشو) یوما لابجزی والدعن ونده ولا | 


مولود هوجاز عن والده شینا ان وعدالله حق فلاتفرنکم الحيوة الدنیا ولا 
یفرنگم بالله الفرور . "و از این قبل آیات در قر آن زیاد است د دز محل خود 
| اَالٌ بیان می‌کنيم. 

و آن عبارت‌از آبانی است که خداوند پینمبرش. را از اخبار 
بران‌گذشته د قصه آنباخبر میدهد مانندآآیه تحن نقص 
٠‏ ليك نياء‌هم بالحقارمان آب‌نحی نقص عليك احسنالقصص * ول آیه :و لقد 
ارمانار سلامن قبلك منهم من قصصناءليك ومنهم من لم نقصص‌عليكث" رمانند این 
"فییل آیات زب است که هربك دا دانجای,خود يان خواهیم نمود و ما از هربایی 
چن آیه برشییل نمونه و اختماز بیان ودیم تا از انواع آیات اطلاع حاسل نبودمو 
پی به اهمیت علمی و«قام ارجمند این تفنیر شریف ببرید د برای کنانی که خداونن 


قضصص قر آن 


بآنها سم صد بخشیده د برایشان منت‌گذارده و داخل دینی فرموده که آن دن ړا 


برای رشتکان دینبرنخودبرگزیده فی مباشت [ودر اینجا مقدمات علیبن راهم 

یافت.) 

۱- آبه ۱ سورة حج : ابمردم از خدا بترمید و پرهیز کار بشید و پدانم ک زلزله 

ار بزرك و حادته و وانعه سغتی خواهد بود . 

۱- آبه ٦‏ سور تحریم : ای کسانیکه ایمان آورده اید خود و ځانوادة خوه را 

,گیرانه آن انمان و سنك میباشد . 

۳ آیه ۳۳ سور :ای مردم اژ خد| بترسید و اندیثه کنید از آن روز که 

نه پیر بچای فرزند و نه فرزند موض پدر کیفرداده شود و لبه وغده حشرت حق, بعتمی 

است و زندگانی دنیاشا وا نبادا فر بفته کند و شیعلان باغوای عفو وکرم خدا مفرورتان 
نمید و از مقاب خدا غافل نشوید . 

#- آیه ۲ سورۂ کپف: ما قصة آنانرا بدوستی برایت حکایت‌بشایيم . 

آیه ۳ سوره یوسف : ما بپتر ین-حکایات رابوحی قر آن برای تو 

*- آیه ۷۸ شورة م قبل از توب 

بعضى را برابت کفته .ای و اتعوال عدة را همشرح 

تج سر روموت رم مر وج gga e‏ 


قرات استعانه وتفسی رآن 


باید دانست یکی از اوامر حق جل جلاله در بارۂ قرآن کزیم» پیش از شردع 
بقراات استعاذت است 

چنانچه میفرماید در سود؛ نحل آیه ۱۰۰ فاذا قرأت الفرآن فاستعف بالله 
من الشیظان الرجیم بمضیگفتهاند امرحقیقت دروجوب است لذا در اينجا استعاذه 
واجب میباشد لکن جق نش که اهر وضع شده از برای مطلق طلب د تعیین جوب 
واستحبا که هريك قسمی از مطلق طلب است بتوسط قرینه میباشد و در اینچا قرینه 
استحباب موجود است. 


چنانجه روایت کرده در کافی بسند خو از/حضرت باقر ا فرمود ه رگاه قرافت 
نودی بسا الرحمن الرحیم ا با نت برت رکه استماذه :کوتی از انجگفتن 
اسنعاذه مستحب و سنت استلنا تک چ هکیفیت باب گفته شود بعضي معتقدند باید 
موافق افظ قر آن‌گفت ولکن دراخبار وارد ابت کهگفته شرد « اعوبنه من اشبطان 
الرجیم » دد تفسیرامام اس که فرمودامبرلممنین ا فرموده اعود نیپ 
بخدای شنوا د دنا از هرگفتارو سخن نهان و آشکاد از شبطان یکه از رحمت ( خیر 
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خداوند دور میباشد و فرمود استعلاه چیزی اس که خداوند در موقع شروغ بقرائت 
قرآن بآن امرفرموده است . 
و نیز نحضرت ازپیغمبراکرم َو ثملفرمودهکه بزیدین ارقم که موردآآاد 

| واذیت مناففین داقع شده بود فرموذ همینکه صبح نمودی بکو اعوذ بال منالشیطان 

ا الرجیم تا خداوند ترا از شرمناققین که شیطانهاتی هستند بع بسن دیگردا بر 
باطل و زشت خبرمیدهند محفوظ داشته و تگاه بدارد.. 

| پس سسوم خد افو سای نا برهن استهلان ناه جستن ست د امین 

aa | 


ا استعاذه جلداول 
یا از شطن اس ت که بمعنای دوری است زیرا شیطان از رحمت خدا دور است و با آن 
زاهد است و با از شاط بشیط است دنو نآن زیادی اس ت که بسنای غشب و ترسانیدن 
است زیرا شیطان در حالات بسیاری بانسان غضب و تهدید مینماید تا از اطاعت خدا 
دست بکشد داما رجیم بمعنای مرجو‌است (فیل‌بمنایمفعول) مانند یل که بمعنای 
مقتول است ومرجوم دومعتی دارد یکی نکه ازطرف‌خدا مرجوم‌است باتیرشها که 
ستارگانی ااستدد آسمانها کشیده‌میشوند ورجم‌شیاطین است‌چنانکه خداو نددرسورة 
ملك میفرمایدو جعلناها رجوماً لثیاطین ینی‌قرارداديم ستادگان‌داتيرشهاي 
که بآ نہاشیاطین رانده‌میشوندودر آیه. سور «الصافات نیزمیفرماید : فاتبمه‌شهاب 
ثاقب چون یکی از شیاطین‌بخواهد ازعال‌بالا خبری کسب نماید با تیرشپاب فروزان 


تعقیب د هردود میشود و ازاین بابست رجم زن و مرد که زنای محصنه نموده اند با 

سنك باید رجم شوند و معنای دیگر رجمنببت دادن لعنت خداوند بشیطان است 

چنانکه در آیه ۷۹ سور: س میفرمای :و ان لك لعنتی الی یوم الدین بدنیبرتر 

ای شیطان لعئت و غضب من تا رو قيامت حتم هسفق است . 

و عبدالۂ ن عبای از پیغمبر أکرم تب ررایت کرده که فرمود اول چیزی 
۱ 


که‌جبرئیل امین‌آوردآن بود که فت بگو ای مه ار استميذ بالله المع 
العليم من الشيطان الرجيم سپس گنت بكو بس الله الرحمنالرحیم إقرأً باسمربك 
الذی خلق . 


روایات زیادی وارد شده در خوا سآن از آ نجمله روایت شده 
از پیغمبر اکرم هرکاه کسی استعاذه نماید شیطان از او دور 
گردد و ابولفتوح رازی در قسیرخود از معااجبل که یکی از 
اسحاب پیغمبراست دوایت مینماید گفت هن با دسول اکرم راه میرفتم در بین راه دو 


خواص قرائت 
استعاذه 


نفردا مشاهده کردیم که بیکدیگردشنا‌یدادند پیغمبر فرمود | کریکی از آنهااستانه 
بگوید این حالت شیطانی ازآ نپا دود شود 

ونیزاز معقل‌بن بسار واداز پیغمبراکرم روای تکرده فرمود ه رکس درصیح سه 
مرتبهعوذبالسن الشیطان الرجیم بکویدوسه یه آخرسورة حشر رابخواند خدایتعالی 


am Toga TTT Tet 


جلداول 


هفتاد هزار فرشته را براد موکل‌کند د تا بشب براو درود میفرستند و اگرد دآن روز 
بمیرد ثواب شپید داشته باشد و اگر در شب نیز بخواند آن فرشتگان تا صبح موکل 
او باشند 

و در سحاح سته از اس بن مالك ررایت کندکه رسول اکرم فرمود ه رکه دد 
هر ررز ده مرتبه استعلذه بگوید خداوند فرشتۀ را موکل او ماید تا شیطان دا از اد 


دور ساژد 


نیز روایت نمودهکه فرمود ه رکس بمنزلی‌فردد آید بگوید اعود بکاماتالله 
من شرما خلق نا در آن منزل باشد ضرری باو نمیرسد 


بز رازی ازعبروبن سعید او ازجدش روایت نمودهگفت پینمبراکرم فرمود 
ه رکه در خواب بترسد چون خواهد بخواب دود بگوید اعوذ بکاماتالله التامات 


و شرعذابه و من همزاتاشیاطین ان بحضرون خدا او را کفایت‌نماید 
و از حسن بسری روایت کړهۀ که دزکرم روزی از راهی میگذشت 
دید مردی غلام خود دا میزد و لام میکفت هوبال ولی آنمرد از زدن دست بر 


نمیداشت چون رسول اکرم 9 را دینگفت اعوذ بر سولاله مرد باز ایستاد پینمبر 


فرمود بہتر آن بود که بنم دا تا زدن برمیداتتی آنمرد گفت با این گفتاد 
غلام را آزاد نمودم فرمود اگرچنین نکرده بودی ردیت باتش جنم میسوخت 
و در ادعی وارده از ائمه دکراست 
و نیزاز پیشمیر اکرم روابت کرده فرمود هر که از خلوص قلب استعاذه گوید 
خداوند ميان او و شیطان هفتاد برده قرادبدهد که فاصله‌هرپردة ازپرده دیگربسافت 
از خلق بسوی خالق برگشتن است 
وازتفر بالذات بسوی غنی بالذات دجوع نمودن و از عجز ونانوانی بخدای قادر توا 


زیاد است 


زمین تا آسمان است و در حفیقت بعنای 


توجه‌کردن است در تمام خير و بر کات و ازبرای دفع جمیع شرور د آفات واستعانه 
موجب نورانیت میشود وبدین جبت استکه ائمه هعصومین میفرمودند مستحب مؤکد 
است انسان در نمازها بعد از تكبيرة الاحرام و پیش از قرائت استعاذه نماید. 


روایت کرده در افی بسند خود از حلبی گفت فرمود بمن حضرت صادق لا 


بعد از ان اذکار و دعای توجه پیش ازتکييرة الاحرام سپس بگواعو دبال من‌الشیطان 
الرجیم و بعد قرائت کن سورهحمد دا »و نماز اقبال نمودن بسو پرورد گار است 
پس اذ چشم پوشیدن از غیر خدا و برای مؤعن حالتی نزدیکتر از حاات دکر و نماز 
بخدانیست 


و حضرت دضا ‏ فرموه دد تورات است که موسی از خداوند ستوال نمود 


یکین آهسته به نجوابخوانمت یادودیتا بصدای بلند طلب‌نمایست؛ 
خطاب وسید ایموسی من همنتین کسی هستم که مشذول بذ کرم باشد. 

رردایات درفوایداستعاذه زیاداست‌این مقدار کفایت باشداينك بتوفیق‌خداوندی 
شردع بقرآن و تفسیر آن مینمالیم 


(سورهء حمد ) 


برای این سوره ده نم گفته اد : 

فانعةالکتاب- امالکتاب ‏ امالفر آن - سبع‌المننی وافیه - شفیه - اسای - 
صلوة - الحمد و هريك از اسامی مذ کور را از ائمه ردایت نموده اند.. 

اما فانحةالکناب میکوینت برای[نکه ای قر آ تلت چون قر آن را باز کنند 
الآ نسوده را قرات‌کنند د اماامالکتاب د الق آن گویند برای آنکه اسل کتاب 
است واصل قرآن چنانکه شېرمکه را ری خوانند چون اصل زمین است و مادر 
دا ام گویند چون اصل فرزندان باشد و جبت دیگر هم گفته اند که دکر کایه آنېا 
بطول انجامد د عمده ترین وجهی‌که آ نرا ام خوان آنس که سورد حمد جاع علوم 
۶ فضایل استچنانکه پیغمبر اکرم یو فرمود خدای تعالی یکصد د چهار کتاب از 
آسمان ازل فرموده و چہارکتاب از نہارا برگزید د علوم بکد کتاب دیکر رادر 
آن چپاد کتاب قراد داد و آنپا زود و تورات وانجیل و قر آن میا و بعد از آن 
باد دیگرازمیان چېا ر کناب یکی را اختیار فرمود د آن‌قر آنست د تما علوم وبرکا. 
و واب تودات و انجیل و زبود دا در قر آن قراد داد آنگاه تمام علوم قر آنرادر 
سوره های مفصل و کلیه علوم سوره های مفصل را در سورۀ حبد قرار داد و هر 


e‏ چو چ و 


ج ھا ج سس 


جلد اول سوره عبد e‏ 


سور؛ حمد دا پخواند هنن نت که یکمد وچهارکتاب آسمانی‌را قرات نمودباشد 


سس 


و سبع المانی بآن‌گویند برای آتکه این سوده دادای هفت آبه ات ومثانی خوانند 
برای آنکه با الفاظ آن مانند دحمن و دحبم دیا و صراط د علییم مکرد شده‌است 
یا بجت آنکه دد هر نماز دو بار خوانند و پا رای آنکه در مرتبه یکی درمکه و 
۱ مرنبهدیکر در مدینه زلشده؛وفیهگویند چون در مذحب هیچ فرقه از مسلمانا 
جانر نیس کهآ نرا ناقص خوانند در نماز و حال آنکه سوره های دیکرجایز است اما 
)| کفیاش خوانند برای آنکه هرونت امام جماعت در نمازبخواند از خواندن مأمومین 
کفا تکندو نیز سوره‌حدد کافی‌باشدازهرسوده‌ای:وسوره‌های دیک رکفایت آ نرانمینماید : 
اساسمیخوانند چون سورمحمد بمنزله پایه قر آناست وشافیه مینامندچون که 
1 
۱ 


شفای هردردی است و در خواص سوده بیان میشود . 

نش‌میگویند چون بددن قراات حمد هیچنمازی تمام نباشد چنانکه پیمبر 
اکرم له فرمود نمازی نیت بدون قرات سوره حمد 
عباشی|بسند خود از پیش راکرم 8 در ضیرش ررایت 
موده که فزمود سور |مالکتاب افضل سوره های قرآن و 
بجز هرك شفای هردردی اسا 


خواص حمد 


و در کافی بسند خود ررایت نمودة آز حضرت باقر ا که فرمود هرکس دا 
سوره حمد شفایش ندهد چیز دیگراو راشفا نمیدهد . 

ونیز بسند خود ازحضرن‌صادق ا ددایت کرده که فرمود اگر بمرده‌ای هفتاد 
مرنبه سوره حمد دا قرافت‌کنند و رو حآن بازگردد تعجبی ندارده دفرمود این سوده 
ازگنب‌های عرش پروردگار است ( این فرمایشعظمت این سوره دامیرساند که هرگاه 
با نوجه كامل بدرگاه حق‌برهردة خوانده شودبخواست خدارند زنده‌گردد پس‌چطود 
میشود که از روی خلوس خوانده شود و سختترین دردها دا شقا ندهد) . 

و رازی از ابوسمید حذری روایت کرده گنت پیغمبراکرم فرمود حمد شفای 
هرهمی است 

و نیز از ابوسلیمان ردایت نموده گفت پا رسول آکرم َو در ج 


۲ 
ا 


یج وت 


A 


هردی بمرعن صرع غش کرد ۳ سوده حمد بت او خرن برخاست و 
تندرست شد ما چگونکی ديم فرمود این سوره شفا دهندة 
هر دردی است 

د درکافی از حضرت موسی‌بن جعنر 16 روات گرده فرمود ه رکس دا مرضی 
عارض شد در گریبان پراهن اوهفت بار سوره حمد را قرائ ت‌کنید اگردرد ساکت نشد 
هفتاد مرتبه بخوانید ساکت شود 

د نیز از حضرت صادق ل روایتکرده که مردی از دوستانش بر آن ارت 
وارد شد دیدر نك چېره‌اش زردشده فرمود این چه حالس ت که داری عرضکرد فدایت 


شوم مدت یکماءاست که به تب مبتلاشده وهرچه معالجه نمردم اثری نبخید فرمود 
گریبان پیراهنت دا بازکن و سرت دا داخل پبراهن نموده ادان و اقانه بکو وهفت 
مرتبه سوده حمد بخوان آنمرد چنان کرد و شفا بافت 

خواص این سوره بشما استا و این وره در مکه نازل شده بافاق همه هفت 


آیه می باشد 
۳ بدانکهخداوته قران را شروع فرمود بآن چیزی که از 
ازول قران 1 5 dd‏ 
وچگو نکی ڑغازچں لم وچاد رخدم ات نز بل اول چیزی امت 


تازل فرمود برحضرت آدم 

د در کافی بسند خود دوایت کر ده از حضرت باقر ا فرمود هر کتابی را 
که خداوند ازآسمان نازل فرموده ابتدای آن بسم له لوحمنالرحيم بود . 

د ابوالفتوح رازی در تفسبرخود ازابومیسره عمروین شرجیل روایت نموده که 
گفت پیغمبراکرم باتو ورزهاننا بکوه حری رفته 
تفکرمینمود روزی نشسته بودکه سایه ای برآ نحضرت افتاد نگاه کرد تا به بیند سایه 
از کجاست شخصی دا مشاهده کرد که پرها را ازنمودهبطودیکه دویآسمان | پوشیده 
صدا کرد السلام عليك با محمد قرافت کن.پیمبراکرم مق فرمود من پیش | 
وقت‌مم چند امه این صدازا شنیده بودمولی صاحب سداز! نمی‌دیدم وبهشدب 
ن حال دابا رکفت + نوفل مردی عاقل ومتدین | 


زمی‌نشست ودر نعمت‌های‌خداوند 


او نزد عموی خود ور 


ن آواز دا شنید مقاومت نماید خدیجه سفن توفل دا بمن رسانید در آن 


روزکه چبرئیل امین دا بچشم خودهشاهده نمودم وگفت بخوانگفتم چه بخوانم منکه 


خواندن نمیدانم و توانم بخوانم که بخوان « پمال حم نالرحيم الحمدل دب 
العالین » تا آخرسوره رسول اکرم بات شنید و یادگرفت برخاسته وازکوه حری 
بخانه تشریفآآوزدهتبی بر آآن حضرت عارض شد بخدیجه فرمود * زملونی دثرونی > 


مرا پوشان خدیجه جاه ای بر نحضرت افکنده و او دا بخوابانید و دست ب 
0 بر یو تس بر | ضر بوزپان 

0 

۷ 

0 


آ نحضر ت گذاشت دید مانند بچه کبوتر میارزد و ساعتی خوایید و از خواب بیداد شد 
گفت ای خدیجه جپرئبل باز آمد بم ن گفت بخوان» خدیجه گفت جبرئیل چه‌گفت؛ 
فرمود گفٹ بکو * بسمالالرحمنالرحيم با ایبالمدارقم فانشر » خدیجه بتمجیل خود 
دا حضور عمویش ورقةبن توقل رسانید وباو خبردادگنت ای خدیجه شوهرتو پیمبر 
آخرزمان استکه وصنش دا در توداة و یل خرانده ام آنگاه اشماری در مدح 


آ نحضرت سروده و حورش شرفیاب شده ور عرشکرد بثادت باد ترا همان شخصی 


| هست که حضرت عبس یآمدنترا بقارت داد بخلاین عالم وشما ماد میسی پیضبری 
و خداوند شمارا ام بجباد راید اگرمن‌ژنده مانم دور کابت جهادنمايم پیفمبرفرمود 


نوفل دای بینم ,که دربپشت‌جامه های حربربرتن‌داره (تمام شد روایت دازی این‌ددایت 


شاهد است که سور؛ حمد در مکه نازل شد 


بدان‌که بسمه آبة است ازقرآن چنانکه بیان خواهيمنمود و 
بای آن تعلق دارد بفعل مقدری زیرا حرف * ب » متعلق لازم 


1 
2 دارد و آن فمل مقدر محذوف با خبر باشد ازخداوند جل‌عظته وبا امر است ازج 


معانی بسم الله 


خدا ہما واگرخبرباشد اینطورم‌یباشد « ابندا میکنیرین قر آن مجید را بنام خداوند» 
واگرامرباشد چنن‌باشد «ابتدا کنید ایمردمکارهای خوددا بنام من » شب راکرم(س) 
فرمود ه رکاری که بنم خدا شردع نشودآن کار بایان نرسد. 


از امرفرمودهکه شرع به هر کاری را 
علق فرموده اقرا ام با ائ غ 


قرآن دا بام پروردگادت 


ees 
_ س حتفا بای جلد اول‎ 
بر خلق قرات کن د دد سود؛ انام فزمود وکل اهما ذ کراسم‌الله عليه ان کنتم‎ 
بآایاته من شما مؤمنان اگربآیات خدا ایمان داید ازآنچه نم خدا برآن اد‎ 

ده تناو کل : 

+ پس انسان هر کاری میکند بای نام خدا شروع نماید و هرب از معانی پل در 
اینجا دوست باشد چه الساق یا استعانت بامع و عملآن همیشه جردادن بمعمول خود 
اد زیر باحرف جراست و بآن اسم مجرود میشود . 

نکه این بادا برخلاف باهای دیگر دراز و کشیده مینوبسنه دو عات 
عافد یک یآ نس که عمرینعبدالمزیز بنویسدگان دستود دادکة با زا طولانی سین 
داهن «میررا مدو ر کنند ازنظر نمظیم کلمات‌خداء وجهدیگ رآنست که چون‌الف دا از 
ممم انداشتند با زا طولانیکردند تدلیلباشد برآ نکه حرف طولائی اینجا حذف شده 
دا گر گفتة شود چرا در اینجاالف را حذن نمودند ودر اقراه پم نيفکندند باآنکه 
جرهوجا در تافظ ساقط شوند گولیمبرای زیادی استعمال اینجا ساقط نمودند . 
اما اسم گرفته شده ازسمواواولامالفمل را ارآ خرش افکندند و حر کت وار را 
یم دادند و سکون میم دا بین د چون دا اکن محال است همز؛ وسل داول 
آن درآوردند و بسنای رتاو لدی پاشد 
اما اله اسل اينکلمه له است لام تفخیم در اواش در آوردند 
لاله شد دو همزه در يك کلمه هیل بود همزة فاه الفعل را 
اتداختند دولاکه ازيك جنس بود در يكکلمه جم ع کشت لام اول را درلام دوم ادغام 
کردند اله شد د اهل لفت درماده شتا آن غقاید مختاف دارند بعض ی گفتند از 
هشتق‌است که بممنای‌تمبد باشد پس اله فعال باشد بمعلی مفعول یمنی معبود که پرستیده 
شفه باشد ماند حساب رکتابکه پمهنای محسوب ومکتوب است وبعضی دیک ر کفتند 
مشتن است از اه بسای اعتماد د قرع پس منیا آنبودکهخاقباوگرزن و 
بسوی اد فریادکنند ود رها پار تکبه واماد نمایند د بعضی هم آ نرا مشتق ازکلمه 
وله بممنی نحیران‌ماندن داتندکه مز ةآن بدل از واو است خلاصه ما در صددادییات 


قوآان نومیم لکن چون دې بسن ازددایاك موقوف براین قیل تعیقات بود لذا ما 
هولج ی ی 


اشتقاز 


تا این حدود بیان نمودیم 

اما روایات وارده در خواس قرات بسمافه زیاد است ما بجبت 
یمن وتبرك چند روایت دکرمینمئيم دد تبذیب بسند خود از 
حذرت صادن آ رویتنمودهف مود یس رحمنالرحيم سم 
اعظم خدا نزدیکتراست از سیاهی چم بنفیدی آن, 

اکرم تا روایت کرده کهفرمودهرکس بخواهد 
خداوند اورا اززبانه هایآ تش جہنم نجات دهد قرابت‌گند بسماله راکه نوزده حرف 


خواص بسالله 
و واب آن 


ابن بایوی‌بسندخود ازپیفمب 


است و خداوند هرحرفی دا در مقابل یکی از ژبانه ها قرار داده است . 
و نیز بسند خود از پیتمبر اکرم و رایت نموده که فرمود دقتی معلم 
پمال رحمنالرحيم باموژد خدازند در نام عمل طفل دپدر ومادداد ومملم بیزاری 


و در تفسیرامام فربود حضرت سادق ها فرموده اگر شیعبان ماد شروع به 
کارهای خودگنتن پسم لا ترك ایند خدا تا را بمکروهیمبت نماید تا متبه 
شده و شکرو تای ار را جاآورند 

و فرمود روزی عبدالة بن بجی بر مبراله‌منین 1 داخل شد د جلوی آن 
حضرت کرسی‌گذاشته بودند به غبداله مرفرمودندکه روی آن کرسی بنشیند هنوز 
برکرسی قرار نگرفته بود که یسختی بزمین افتاده استخوان سرش شکست و خون 
چاری شد واز شدت درد متألم گردید حضرت آب طلیده داد را پاکیزه نمود ودست 
مبارك برسر شکشید چنان شد که اصالاتفقی دوی نداده بود فرمودند ستایش میکنم 
خدایراکه ابتازآت دنیارا موجب خلاصی دنجات ازگناهشیعیان ماقرار داده تاعبادات 
و طاعات آنبا سالم مانده و مستحق ثواب شوند عبدانه گفت یا امیرالمژهنینآیاکیفر 
و چزای گناهان ما فقط در دنیا داده میشود فرمودند بلی هگر فرمایش پغمبر دا که 
میفرمودند دنیا زندان مؤمنان و بهشت کفار است نشنیدی خداوند شیمبان مارا با 
ابتلا رمحنت دادن آ نان از لوث گناه پاك فرماید وخداو ند درسوده شوری می‌فرماید 
و ما اصابکم من مصيبة فبماکسبت ایدیکم ویعفوعن کثیر یعنی آنچه از دنج و 
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وهه جه حه مه جه عه جه جه جو ھم مج چم جه مد جه جو جه یمه جه همه جه مه جه کت هر 


3 تفر چم الط جلد اول 
باه رح الرحيم 

مصیبت بشما میرسد همه ازنتبجة اعمال زشت خود شماست درصورنی که خدا بسیاری 
از اعمال زشت شما را عفو میکند که در روز قيامت ثواب عبادات شما زياد باشد و 
دشمنان ما در همین دنیا بزای عبادات خود دا دریابند » چه عبادات[ نها چون دارای 
خلوس نیست وزن د قیمتی ندادد وزمانی که در قيامت وارد شوندگناهانشانرا برآ نپا 
رادادند و بعلت بنم د عداونی که بال محمد ات داشته اند نانز درآ تش جبنم 
بشکنند . 

عبدادگتیامرالممنین همم لکنمیخواهم گناه ی که در این مجلس نمودم 
بدانم تا دیگرمرتکب آن‌نشوم فرمودند وقنی‌خواستیبد بسماله خودداری 
نمودیآ یا نمیدانی که پیغمبر فرموده هر کار یکه خواستی انجام دهی بنامخدا آغازکن 
عرضکرد با امرالمزمنین هرکز تراهم نمود 1 
بدا عرضکردا یا رالموهنین شیر بسلالرحنالرحيم 
چیست_فرموه_هرگاه بندۂ بخواهد قرائت کند با کاری 
انجام دهد ب ید بسمالوجمن ن الرحیم یعنی باین اسم خد! این عمل را انجام ميدهم 
پس کاری راکه ہا دکراین جما شروع میکنید رل باشد 

صدوق بسند خود از ابن سنان دوایت کرده گفت از حضرت رضا لا سئوال 
نمودم اسم چیسیت فرمود صفتي است از برای موصوف 

و نیز بسند خود ردایت نموده از محمد بن زياد و محمدین بسار که هر دو از 
بزدگان شبعه هستند کفتند از حضرت عسکری 16 تفسیر بسمالة الرحمن‌الرحيم دا 
ستوال نمودیم فرمود الل کسی است که مردم پس ازنامید شدن از مخلوق در موقع 
حاجت و ابتلای‌شدید باو توجهکامل مینمایند» چون‌گوتی سمل یطی باری‌راستعانت 


ترجمه تفسیر علی اہن ابراهیم 
علیین ابرایم بسند هاگ خود از حشرت باقر و حضرت صادق و حضرت موسی بن 
جر وحضرت رضا (ع) روایت کرده در تسیر مالل الرحمن‌الرحیم فرمودند باه اشاره 
است به بهاء خدا و مين بسنا و میم بيلك و سلطنت موز ارو ابه ملجاه و پناه هر 
و رحین_نعمت دهنده بتبام مخلوقات و رحیم نعمت عطا .کرډن بیزمنین خامه 


تسیر بسم)لله 


اھ یھ هه ده جه جه هھ ده جه مھ جه هډ مه جه جه مه خه جه هم پر 


جلد ارل تفسیر یسمل ا 


ام خداوند بخشنده مهربان 


در کار خود بخدائیکه‌نیت مستحق پرستش جز نخدا که هرگاه پسویش 
استدانه کنی بفریاذت مبرسد وهروقت اورا بخوانو _ مسئوات را اجابت‌نماید . 

ودر کتاب‌توحید بسند خودازحضرت صادق لا روایت کرده که‌مردی حضورش 
عرض نمود ای بسردسول خدا مرا دلالت فرموده و ببان‌کنید اله چیست زیرا مردم با 
من زياد مجادله میکنند در بار خدا و مرا بحیرت انداخته‌اندآن حضرت فرمود ای 
بنده خدا آبا هرگز سوارکشتی شدة عرضکرد بلی فدایت شوم فرمود آباکشتی شما 
شکسته شده و در دریاکنتی دیکری که شما دا نجات بدهد وجود نداشته و شنا هم 
تمیدانستی که بوسپله شناکردن بساحل برسی آیا دد چنین حالی دلت بجائی متوجه 


شده و تصور نموده‌ای که ممکن است چیزی ازموجودات توانالی داشته باشدکه تورا 
بدون اسباب از غرق شدن نجات دهد عرضکرد بلی‌تعاماینپاکه فرمودی برایم فاق 


افتاده» فرمود همان موجود که دات‌هتوجه آن شدء‌بود که توانافی دادد ترا 
چاره نداشتی نجات دهد و پفریادکسی که فریاد دس ندارد میرسد خداست . 


عرض نمودکه مرا از معنی مارآ اقرا فرمود خبرداد پددغ از 
پدرش امیرالمژمنی ن که مردی از آتعضرت ممنای نرا سئوال نمود فرمودندگفتنکلمه 
1 بزدگترین:اسم از اشامی پروردگاداست وان اسمی است که نامیده نشود بآن بجز 

خداوندعالم» » آن مردعرضکردپس سیر ال چیست؟ فرمود آن کسی‌است کم ردمانپی 
از هاوس شدن از ما سوی انهنگام شدایدو نیازمندی‌ها بسوی او توجه کنند زبرا 


ه رکس‌هرچندیزرلوباتروت‌باشد ومردم محتاج باوباشند بازهم ممکن است: 
بچیزهانی داشته باشدکه مردم نتوانند آنا دا مرتعکنند برای انجام آن خواهش‌ها 
در عالم آخرت ماخ 

خود از حضرت صادق (ع) روایت نبوده فرمود سزاوار است بسم 
/ ای میباشد که اشاره فرموده خداو ند باو درسوره بنی‌اسر الیل 


اذا ذ کرت فی ااقر آن وحده ولو على ادبا و یس ناب | 
ائی وخدا را بیگانگی یادکنی کاقران پشت گردانیده و گر یزان شوند؛ 


۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ونيز روایت‌نموده بسن خود 7 اا که مردی‌حضورش 


وه مههه وی ده وم جه مه نه وه هه وه ده جاه هه دا وا هه مه وی وه مه هه وه یی و 
| 1 تفس با _ لد اول ۲ 
|| بسوی خدا توجه نماید و همینکه حوانج او دا خداوند بر آورد مجدداً به طنیان و ۱ 
|| سرکشی و نافرمانی اليه خود برمیگردد ۱ 
د دد این زمینه خداوند عظیم درف آن‌کریم در سوده انعم آبه 8۰ میفرماید ۱ 

قل ارآیتکم ان اتیکم عذاب‌الله‌او اتتکمالساعةاغیر الله تدعون ان کنتم‌صادقین 
بل ایاه تدعون فیکثف ما تدعون اليه ان شاء و. تنسون ماتشر کون ینی ای ۱ 
پیغمبربگو آگرعذاب خدایا ساعت مرك شما فرا رسد چه خواهید کرد اگر راستگو ۱ 
یاآ تکه در آن لحنلات سغت تنها متوجه ۱ 
۱ 
۱ 


هستید آیادرآنسات غیرخدا را 


خدا میشوید تا چنانچه میت او تعلق بگیرد شما دا از سختی برهاند و البته در آن 
هنگامآ نچه راکه شريك خدا فرش مینمودید بکلی فراموش خواهیدنمود 

وخداو ند برای بند کان فقیرخود میفرمایدای‌فقرائی که محتاج من‌هستید شما 
در هرحال پیوسته محتاج من بوده و در دلت و خوادی بندگی خدای خود میباشید 
بسوی من توجه‌کنید تا بمقصود و لوب ود برسید چه‌اگرمن بخراهم چیزی بشما 
عطا نمایم هیچ قدرتی نمیتواند مان برآن شود و چنانچه چیزی ازشما ساب ومع کنم 
کسی قدرت عطای آنرا بشما ندازد یفن رواد ترم که مورد سژال شما باشم و 
اولیترع که در شدائد و سکتی‌ها بکد گام هن:نضرع ار ی‌کنید 


تيد بسم ال رحمن الرحیم نی در 
نیست باری میجویم وه رکه بدر که اآید | 


موقع شروع به هر کار زرك وکو 
,کارم از کسیکه جزا و سزارار پر 
و استغانه نماید اجابت شود و خداو ند دحمن‌است چون روزی را بتمام مخلوقن‌خود 
میگستراند و در امور دين د دنیاه آخرت برمارحيم است و دين دا رما سېك وسېل 
و آسان و متیر داشت و بما ترحم فرمود وما دا ازگروه دشمنان خود امیا و برتری 


ی آمدنماید 


سپس امیرالممنین فرمرده رگاه بشما حزنی‌دست‌بدهد ویاکاری 
| زرد خاوس دل یوید مرحم امد بادل پاك توجه تم بخدا یت 
۱ خداوند حاجات شمارا در دنیا بر آورد و باآنکه نزد خود ذخیره کند و البته هرچه/ 


|| ند پروردگار دذخره شود برای مؤمن بت 
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| جلد اول تفسیر ماه AT‏ 
بن حکم روایت نموده‌گفت از حضرت صادق 1 
از اسمء خداوند و وجه اشتقاق آ نها سئوال نمودم فرمود اله از اله مشتق است که 
بمعنای عبد است 

و هرعبادتی اقتضا کند معبودی راکه پرستش او مینمایند ؛ ای هشام اسم غیر 
از معن د مسمی است ه رکس اسم دا پدون نوجه به معنی د مسمی پرستشکند کافز 
است وه رگزخدا دا عبادن نکرده د اگراسم ومعنی هردو را عباات‌کند مشرلك است 
و دو کس را عبادت نموده د هرکس معنی دا بدون اسم عبادت نماید همان توحید و 
یکانگی استآ با فیمیدی‌ای هشام» عرضکرد بیشتراژاینتوضیح د بیان فرمائید فرمود 
از برای خداوند نودونه اسم است اگراسم همان «شمی باشد هر آینه هر بك از اسماه 
خدائی باشند لکن خداوند معنانی است‌که هريك از آن اسامی دلالت برآن معنای 
واحد کند و تمام این اسامی غیرهعنی و غیر بخدا مبباشنده ای هشام نان اسم است 
برای چیزخوردنی و آب برای مایع آشامیدنی و بلس اسم است برای جامه پوشیدنی 
وآنش اسم است برای چیزی سوختنی آیا حالا بطور دوشن و واضح فېمیدې که 
جواب‌کفار دکسانی‌که برای خدا شریك قائل هستند بدهی و کنتاده سخنان آنبادا 
ردکنی عرضکرد‌بلی‌فرمودند خداز نت سخنان هرا رای و نافع نماید وموجبات‌تبات 
دین تو سازد هام گفت بخدا قسم از وقتی که حضرت صادق ا این بان دا فرمود 

و از بیان[ تحضرت کاملاروشن شد آنانکه گفتند اسم با مسمی يکي‌استاشتباه 
کرد‌اند چه این معنی شرك است علاوه اسم شنیده و نوشته و خوانده شود و مسمی 
چنین نباشد مسمی دریکجا نامش پراکنده ودر محلهای مختاف باشد 

اخبار وروایات در قسیرسم لا لرحمن‌الرحیم زیاداست واگر بخواهیم تب آنا 
را بیان نمائیم خود يكکتاب مفصل میشود لذا بهمین مقدار اکتفا شد 
از ظر حکم شرع مین امامبه خلاف نیس تکه بسا نی 
است از قر آن وه رکس عمداً در نماز نرا ترك نمایدنمازش 


و درکافی بسند خود از هشا 


انست هرا در توحید مغلوب نماید 


بیان حکم شرعی 


باطل مشود 
مج ری 


جروج بجر هوجو 


1 درکافی بسندخود ازحضرت اف دوات کرده فرمودیعضی آزمردم (منافقن) 
أ سرقت و دزدی‌کردند پزدگترینآیه قر آن داکه بسافثالرحمن‌الرحبم باشد 

! و روای ت کرده در خصال از حضرن صادق ا فرمود بامیرالمزمنین ا عرش 
| کردند مردمانی هستندکه درنماز پم را نمیخوانندفرمودآن یکی از آیات قر آن 
است و شیطان از یادآنها برده است 


و درکافی از حضرت باقر ا روایت کرده که فرمود خدا بکشد بعضی از عامه 


داعمدا بزدگترینآیهقر آن راکه بسمانالرحین الرحيم‌است قرافت نمیکنند وگمان 


دارند خواندن آن پدمت است د حال آنکه کار خودآنهاکه ترك سمل است بدعت 


میباشد ومالکی هاکه یکی از فرق چهارگانه‌عمه‌هستند و تابع مالك میباشند در نماز 
بسم تال رحمنالرحيم دا نمیخوانند 

و مستحب است ددنهازهای ظرر وعصر کهآ هسته خوانده میشود بسرالالرحمن 
الرحیم دا باند قراف تكن 

دوایت کرده شخ دد تبذیب بسند خود ازصفوان‌گفت نمازگذاردم عقب حضرت 
صادق تب ایامی چنده قرا 
آهسته قراات میشود رنیزدر مشا رواک کرد ازموسی‌بن جعقر کنر مود 


ات میفرمودبتتنه را درسوره حمد بلند درآآن نمازهاییکه 


علامت مؤمن پنج‌چیزاست یکی باندقرائت نمودن بسملة در نبازهایآهسته وروا بات 
دداین باب زياد است 


ومأموم در نماز چماعت آنرا قرائت تمبکند زیرا امام از طرف مأمومین‌متحمل 


قرائت میشود که بسمله جز آن است 
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7 خی ارت 


( تسیر حمد) 


در فی بسند خود ازحترت صادق کا روایت کرده فرمود شکر نعمت عبارت 
ازدوری جستن ازحرامهای خداست و نمام شک رخداه ندگفتن ! لحمدلله ربا لعالمین 


است. 


و نیز رولیت کرده از حضرت باقر ا فرمود وقنی قاطری از مال پددم گم 
شد فرمود اگرخداوند آنرا پر دنه شکر بسیارنمایم طولی نکشید که قاطر 
پیدا شد سرمباركدا با سمان لد نموه گابت الجم هد دبگرچیزی بر آن زیادنکرو 
وآنگاه بامحاپ رو کرد و فرمود از حمد و ستایش خدا چیزی رها نکردم مگر آنکه 
بادکر الحمدتة بچای آوردم ر حمد و ستایشی بست مگر آنکه در گفتن الصدٌ 
داخل است. 

ابن بابویه بسند خود از حضرت رضا افا روایت نموده که مردی از آ تعضرت 


مر تص وه چم س چ مه یھ ج می 


تفسیر سوره الحمد دا پرسیده فرمود شخصی همین سئوال را از امرالمژمنین نمود آن 


رد خداوند بعضی از نعمت هائی که به بندگان عطا فرموده بطوز اختصار 


ابت کرده علی بن ابراهیم از حضرت صادق (ع) در فير سوره حید فرمود 
العید شکر و سپاس گذاری از برای آفریننده «وجودات و رحمن رم پتمام آ نها 
تین خاصه در عالم آخرت مالك صاحب حساپ و نیامت است و آیه 


۰ سوره والصافات شاهد براین میباشد میفرماید یار پلنا هذا یومالدین» اياك خطاب 
بخداو ند انت که از نو اری طلبیم ایخداو ند عراط الستقیم دلاات کن ما را بسوی 
امام زمان و نیز از آ نحضرت روایت کرده فرمود صراط شناختن امیر الممنین 


۱ بنام خداوند بخشنده مپربان (۱) 
ستایش خدایراکه پروره کار دو جهان وآفریننده عالمیان است (۱) بخشنده و 


میربانست (۳) پادشاه روزجزا وکیفراست (4) تو دا مپپرستیم رازتوباری میجولیم() 


وهه جه غه غه هه هه خن جه جه هه جه هه هه جه ده حمحه جه چه جه جه جه جه جه جه عم ي 
1 


)| جلد او سوره حمد (۱) ۳3 ۱ 


ما دا براه داست داهنماثی فرما (+) داهآ نان که بایشان نعمت دادی نه راه کسانیکه ۱ 


بر آنان خشم نمودی و ندداه کمراهان (۷) 
شناسانید آ نهارا چون مزدم قدرن و توانالیآ نرا ندادند که تماع نعمت های خداونه 
را بفرمند و بشناسند؛ و نعمت های حضرت حق قابل شمازه نیست . 
لذا بمخلوقانش فرمود بگوئید الحمد للهعلی ما انعم الله علینا رب العالمیی 
بعنی سپاس وستایش برخداو ندیکه نعمت بما عطا فرموده همان‌خدائیکه تریتکننده 
دو جهان است؛ وعالمین عبادت است از تمام موجودات از جماد د حیوان اما حیوانات 
را خداوند پعرکت درآورده بدست قنادت خود بآنان دوزی میرساند و آنپارا حفظ 


1 
۱ ۳۹ 
۱ و حراست فرموده و بنا بمضلحت خود تدییر امود آنها دا ینماید د تریت هیده 
۱ جمادات را بنگاه داشتن نا ازاینکه نکد کرتصادمکنند و آ-مانبا دا نگه داشتهکه 
0 بدون‌اان واجازه‌خودبزمین فرودزکد وزمینراحفظ نموده ازآ نکه بشکافدوفرورود . 
| و خداوند به بندکان بسیر مان بوده د خالق و مالك آنان است و دوزک 


ابشان را از هر جانی که گمان دارند و یا نمیدانند میرساند و روزی آنبا دا قست 


فرموده و رزق مقسوم خلایق هرجا پاشند خواهد رسید نه بتفوای پرهیزکاوان زیاد 
میشود و نه بافسق د فجور فاسقی نکم میشود و واجب فرمود برمسمد َو و او 
زمان 


وبرشیمیانکهآنچه خداوند ابتان تفضلواکرامنوده و آنب زا امت پ 
قرار داده شک رگذاری کنند . 


7 عضرت راه راست است و آیه ۳ سوره زخرف شامد این هنا است میفرماید < و اه فی 


واز شمشیر بر نده‌تر اس 
طاینه ای آهسته و دیگران مانند راه رقن طفل 


وه ههه د ډ جه وه مهمه چو ووه مهه جه هوه جمجه مهم هه وه مه چه جوا و 


۲۱ 


نموده‌اند گمراهی داه خوبی است و گمان میکنند کارهای خوب بجا 


سا سوره حمه(۱) جلداول 


د نیز در کتاب فقیه بسند خود از حضرت دضا ګل روای تکرده فرمود خداوند 


قرائت حمد را در نماز ها بمردم امر فرموده ثا قر آن ترك نشود و محفوظ بماند و 
بیکدیگرتعيم نمایند دبرای نماز حمددا ازتمام سوره‌های قرآن اختیار فرمود چه در 
قر آن سودهای‌که‌مانند حمدجایع باشد نیست زیرا حمدواجدتمامخیروحکت‌است ۱ 

د گفتن السمدلة دا در موق شکر گذاری پرمخلوقات واجب فرموده که آنا ۱ 
موفق بخیرات و عمل یکو شده اند و دب‌العلمین توحید وحمد است از برای‌خداوند 
و اترار باینکه او بهتبائی خالق مخلوقات و مالك بندگان است نه غبر او . 

الرحمنالرحیم بیان نعمت های اوست‌برتمام موجودات ومالك بوملدین گواهی 
دادن بقيامت وحذرخازیق وحسابآنهاد دوز پاداش و کیفر مردم میباشد و همانطور 
که پادشاه دنباست پادشاه آخرتست. 

اياك ند میل کردن و نزدیکی چمتن_بسوی ذکر خداست و خالس نبودن 
عبادات فقط برای اوست نه غر آن. ۱ 

1 


واباك نستعین طلب زیادتی توفیق ودوام تعمت وباری جستن از خداوند است 

اهدنلسراط الستقیدرخواست رهتمنیبدین‌اووچنك زدن بربسان محکم 
و افزونی معرفت بظمت پرورد کار است 

صراطالذین انعمت علیهم کید دد ستوال وتبایل بدرخواست‌های گذشته‌است 

غیرالمنضوب علیہم پناه بردن بخداست از اینکه شخص از جملهکفار ومعاندین 
بوده و ادامر ونواهی خدادا استخفاف نموده و سبك بشمرد 

دلاالضالین توسل‌نمودن ببنایت‌حق است ازاینکه جز گمراهان و دور شده‌گان 
از داه دين خدا نبوده همانبالیکه معرفت بامامت ائمه هدی پیدا نکرده‌اند و تصور 


پاورند : 


و لحظ‌ای رها کندو بسند خود از حر پزروایت کند گفت شنیدم حضرت صادن آیه رااینطور 
قراات ةر مودند صراط من العمت علیهم غير المفضوب علیهم و غیرالضالین و 
فرمود مفضوب علیهم ناصبیها و ضالین نصارک میباشند و در روایت دیگر فرمود ضالین 
گمراھا نند و آنها کا که شك درامامت امه دار ند وامام زمان غود رات 
و نیز ووایت کرده از[ نعضرت فرمود شیطان در دوجا ناله و فریاد نمود یکی 
بغمبر مبعوث شاد دیگر ژمانیکه سوره حمد نازلشد ؛ 


اجه هه حه جه مه جه جه هه هه جه جه ههه جه جه حه جه جه جه هه نع جه جه جه هجوج 


جلد اول سوره حمد (۱) سک 


و هم پحسبون انهم پحسنون صنعا 
پس در سوه حمد تمام خير و برکت دنیا و آخرت جمع میباشد. 
ابن بابویه بسند خود از حضرت صادن څا زوایت کرده که 

مفضل‌بن عراز نحطرت معنای‌صراط را سوال نمود فرمود 
صراط عبارت از داهی است بسوی معرفت پروردگار وان داه دوتاست یکی راه نیا 
و دیگری راه آخرتست اما راه دنا شناختن و معرفت امام است که بره رکس واجب 
ات در دنیاامام خود را شناخته و اطلعت او دا نماد و ا دا پیشوای خود دانسته 
و پراهنماتیآ نپا از صراطی که پل جهنم است بخوبی عبود گند د هر که ذر دنیا امام 
زمان خود را نشناسد قدمہایش در صراط پلفزد د بچهنم واصل‌گردد . 

و بسند دیگر از آنحضرت روایت نموده فرمود صراط المستقیم وجود مقدس 
اميرالمؤهنين ا میباشد . 

5 بردایت دیگر آن 


دوسنی تو ای خداوند منتهی شود هدایت فرما و مانم شو از داهی که پروی هوای 


معنای صراط 


شرت فزمود صراط المستفيم بعنی ما دا براهی‌که بسوی 


1 

۱ 

1 

ا نفس خود کرده و بزحمت برسیم دیا برای نود عمل نموده دهلاك شویم . 

۱ و روایت کرده ابن بابوية در کنا انی از حضرت امام زين العابدین ا 
فرمود نیست میان خداوند وحجتهای اوحجاب وپرده ای ونمی بأشد از برای‌خداو ند 
سوای حجتهای او حجابی و ما اه را خدا و طریق داست او هستیم د ما خزانه اد 
علم و دانش خداو مترجم وحی از و ار کان توحید و محل اسرار پروددگار میباشیم . 

و نیز روایت کرده از حضرت صادق لا فرمود صراط المستقیم عبادت از راهی 
استکه خداوند بمسمد باز و ذریه او عطاکرده 

امنین ا روایت کرده که فرمود. راط المستفیم 

بعنی ما داهدایت فرما برا‌کسانی که نعمت وتوفیق عبادت دردین بآ نباکرامت‌فرمودی 

/ 


ابن بابویه بسند خودازامر اه 


| وآنان اشخاصی هستندکه خداوندحال آ نا دادد آیه۱/۱سوده نسله چت 
ومن‌یطع الله والرسول فاو لك مع الذين انعم‌الله عليهم من‌النبين و الصديفين 
| والشهداء والصالحين و حسن اولئك رفیقا . 


ی جرج جوم 


چس 
ها سوره حم(۱] جلد اول 

یعنی آنانکه اطلعت خداو ند ورسولشدابنماند تب کسانیکهخداوندبایشان 
ن و شهیدان و تیکو کاران محشور 


عنایت ولطف کامل فرموده چون پیمبران و صد 


میشوند د ابشان چه دفقای بسبار خوبی هستند 

سپس فرمودنستی که خذاونذ نا لعلف و کرامت نموده مال واولادوتندرستی 
نیستکرچه تما اینها هم. ازنعمت های خداوند میباشد ول یآیا نمی بینی این نعمت‌ها 
یابختارنن بکفاره‌عطا میفرماید بلکه انا چیزی نیس تکه ازخداوند ملت نمایند 
د هراو نعمت ایمان بخدا و صدیق برسول او و اقرار بولای ت آل محمد تا و نگاه 
داشت ازشردشمنان و ازمعصیت پرور د گارواذیت مؤمنین‌ورعایت‌حقوق براددن‌دینیاست. 

و این دایت دا دیگران بعینه با ادك زیادتی که در روایت حضرت عسکری 
استنقل نمودند ونیزازآز ا روایت کرد که 


ازآنحضرتو حضرت صادق و حضرت 


[ 
۱ 
/ 
| ا فرموده خداو ند بندگان را امر نمود که از اوداه نعمت داده شدگان 
بند و آنان صدیقین و شبیدان یک وران .مپباشند . 
و درخواستکنند از او که ایشان را ازژا کسان ی که بآ نلفضب فرموده بازدارو 
وآنان یهودیانی هستندکه خداوئد در بازه ها من آ: یه ٦٥‏ سوه ماند» هی فرماید 
قل هل انباکم بشر من ذلك مثوبة عندالله) من لعنهاللهو غضب عليه و 
جعل منهم القردة والخناز پر 
يعلى اقپيغىبر u‏ ساز م که کدام قومرا درازدخدا بدترین‌پاداش 
استآن کسانی هستند که خداوند نپا را لمن و غض ېکرده وبصورت بوزینه وخو 
مسخ شده اند . 
نیز ازخداو ند درخواست 


ایند کهآ انرا از را گمشدگان بازدارد کهآ نها 
نصاری هستند و بخداوند در حقآ نان در آیه ۸۱ سوره مائده میفرماید :قل يا اهل 
لناب لاتغلوافىدينكم غيرالحق و لاتتبعو) اهواء قوم قدضلو! م 
کثیرا وضلوا عن سواء ااسبیل . 

ای اهل کتاب در دين خود بناحق غلو نکنید د از پی خواهش های آن قومی 
که خود گمراه شده و بسیادی راهم گمراهکرده و از راه راست دور افتادند نروید 
سپس آ نحضرت فرمود هر کس‌پخدا افرشد انبل دونو د ضالین ازدامخداميباشد. 


قبل واضلو! 


هه چم موه وه جه جه جه ھی جه جه 4 مهه جه مهه بو و 


۱ 


چ 


مەم 


غضب نمیکند وگمراه نبیشوند . 
e‏ ابن بابوبه بسند خود از مفضل بن عمرنقل تمود هکه حضرت 
سادق ا فرمود ازبرای خداوند خزارعالم اس که هرعالمی 


بزرگتر از ایم 


ن عام آسدان د زمین ات د هل هرعامی نبیداتدکه جزام نب 
دیگری را خداوند آفربده د موجود میباشد یا نه. 
و بسند دیگراز جابربن ید جعفی روای تکن که گفت حضرت افر لا فرمود 


آفتاب شما چهلکره ۲ اب دیگر موجودمیباشد و فاصله میان هر آفتابی 


غیرازکره آ 


یادی است و آنبا نمیدانید که 
نه وغیر اژکره ماه که شما ینید چیل کره ماه فیگر 


خداوند آدمی خلق کرده 


۱ 

۱ 

| 

0 تا ناب دیکرچپل سال داهءاست ودد آ نپا مخلوة 


3 راوی میکوید ای فرزند رسول خداآنمخوقات چگونه از آن سه تفر بزاری 


هست که فاصله میان هريك ازآآن کرات پل سال است ودرهريك از آنبا موجودات 
ومخلوقات زیادی میباشند وبآ نبا آلباء میدود وآنان دالم اولی و دومی دا لمنت‌کنند 
و فرشتکانی موکل ایشان‌است که ه زگاهلمن نفرستند آنها دا عذاب مینمایند . 

ودر روایت دیکرفرمَو3 خداوند پشت مغرب شما نود د نه مغرب دیگ رآفریده 


_ جلداول e‏ ۳۳5 
ابن بابویه بسند خود از پیغمبراکرم َو روا »کرد هکه فرمود شیعیان علی 
کسانی هستندکه خداوند نعمت ولایت علی # دا بآ نباعطا فرموده وبرایشان 

۱ 

۱ 

1 

1 


زبادگهآزپرتو نود پروددگا رکسب نود 


د دارای زمین‌هاتی است سفید و پرا 
شم بهمزدن معصیت ونافرمانی خدا دا بجا ناوردهاند 


و روشتانیممایند و هزم 


و نمیدانند آدم را خداوند آفریده است یا خیر د پیوسته از اولی د دومی د سومی 


۱ یزادی میجویند 


ك وحال آنکه تمیدانند خدا آدمیزا خلق ندوده بانه : آنحضرت براوی فرمود 
تو شبطان دا e‏ ا 


۹ 7 
۱ ا برای ج جسته وبروت میفرستی رد ازراه خبردادیا ما n‏ 


مهاف ها خفن مجه خه خف اخ اه ری چ چ رو ده چ یږ اه ره یه م پیل و 
EKS‏ سوره بقره (۲) آبه ۵-۱ 
aT‏ 
بسمالله الرحمن الرحيم (۱) 
الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتلین )١(‏ الذين يومنون 
۱ و ينيمون الصلوة و مما رزقاهم پنفلون (۳) وا 
دم رل می فبلك و الاخه هم پوقنون (۵) ار 
او لت هم المفلحون (م) ۱ 
(سوده‌بقره) ۱ 
در مدینه د بمضی گفته اند در مکه نازل شده دریست و هشتاد شش با هفت | 
یه می‌باشدوشتمزا اد دددیست دیییت ديك کله د یستوپنجبزار وپانسحرف‌است ۱ 
ددایت نموده اند عیاشی واینبابویهبسٍخودشان ازحضرت صادق لا فربود ۱ 
کسبکه سوده بقره و آل عمران راق راتک زیامت آن دو سوده پرسر اومانند ا 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
/ ابر سایه افکنند‎ | 
| د نیز عباشی از امیرالمزمنین ا درایت کرده که فرمرد هرکس قرانت کند‎ ۱ 
۱ جر یه از اول ره د آیتالکرسی و دم آبه بعد از آن د سهآیه آخر این سوره را‎ 
٩ درمال واهلش مکروهی نمی بیند و شیطان بار نزديك نشود و هر گر قرآن را‎ | 
فراموش نکند‎ 
/ سس ابن بابویه بسند خود از حضرت عسکری ها روایت نموده‎ 
۱ وف دد الم فرمود جماعتی از بپود حضود پیغمبراکرم برای مساجه‎ 


/ روای ت کرده علی‌بن ابر اه بسند خود ازحضرت صادق (ع) فرمودالم حرفیا.. ۱ 
۱ از حروف اسم اعظم خداء تر کیپ بکنه او را یشیر وامام (ع) حاصل میشود از آن اس 
اعظم هر گاه خدا را بآن [ اجات فرماید / 
یر المزمنین علی‌است وشکی نیست که آنعضرت‌راهنسای | 


1 
چن 1 سوره خر ۳ 
نم خداوند بخشنده مپربان (۱) 
این کتاب بدون شك راهنمای پرهیز کاران است () کسانی که بامود پنهانی 
ایمان آورده و نماز با میدارندواز آنچهبآ نا دوزی دادیم انفان‌کنند (ع) وآنانکه 


) مه خف خف خن جه خه ها ووی هه ها ہما یه جه فا مت جه لله جه سفن ند عد مه جه ا 


ایمان آورده بآ نچه خداوند بر تو و پینمبران گنشته فرستاده د آنان بعالم آخرت 
یفین دارند )٤(‏ آنہا ازلطف پرورد گار خویش براه داست رستگارانند (0) 


کردن آمده بودند آ نحضرت امیرالمؤمنین دا فرستادکه باآنبا گفتگو کند یپودبان 
گفتند اگرمیگوی محمد و برحق است د پیغمبر آخرالزمان بوده و مد از اد 
پیشمبری نیست اينك ماميگونيم مدت پینبرن و تسلط او را که آن هفتاد و يك 
سل اخت: 

آن حشرت فرمود بچه دلیل‌گنتند بدلیّل الم که بحساب ابجد الف يك ولام 
سی د میم چیل که جمعآنا هفناد ويك میشو امیرالمۋمنین فرمودیی چهمیگوئید 
| که تال شده کون رتست ت ويك میشود فرمودند در الرااگنتند 
این کلمه دویست د سی یك مۇد فرمود الما چند است گنتند این بیشتر است و 


دویست وهفتاد و یك مبشود سپس حضرت بآ نها فرمودعقیده‌شما یکی ازاین مفپاست ۱ 
یا تمام این مدتها طول مدت پیقمبری محمد لت است , ۱ 
بعضی از آ نبا گفتند تمام هدت که هفتصد و سی سال میباشد د بعد ازآن ‏ 

سلطنت و اقندار بسوی ما یهودیان برهبگردد امیرالمژمنین فرمود آیا این عقیده خود 
فرمود حضرت سادق این آبات اوصاف شیعیان امیزالمومنین(ع) را بیان میفرماید 

وآ نان هرچه از ما امه با گرفته اند فقیده مند بوده و تا 
مدابت در قرآن بممانی ژیادی آمده و در اینجا بعناک بیان است و فیب 


مراد قيامت و حشراست برای پاداش و کیفر »یمان در قر آن بچهار معناآمده اول اقرار 
بز پانست ما نند آیه ۷۳ سوره تساه میفرماید : يا ايها الذین آمنوا خذوا حذر کم 


و برقرار میباشند ۔ 


فانفروا بان اوانفروا جمیماً . 


| چچ چ چ 


ا حو ق هفخ موہ جف ده خھ خسف چ عم فا معن غ مھ ف خا جم نم ناخ جه جه و 


ت سوره بقر»(۲) آیه ۱ و ۴ جلداول 
شماست ویااز روی کتاب‌خدا میکوئید عده‌ای از آنباگفتند از وی کتاب خداء وجممی 
دیگرگفتند برأی خود ميکرنيم 


امیرالمژمنین فرمود کتایی که از روی آن اینطود بیان میکنید نزد من بیاورید 
یپودیان‌دد جواب ساکت مانده وعاجزشدند وبآن عدة که گفه‌بودند ما بر خودمان 
کفته ایم فرمود دلیل صحت اظهارات و راستی عفیده خودتان دا بگوئید گفتدد دلیل 
داستی ما حساب جمل باشد فرمود از کجاحساب ایجد مؤید گفتار شماست که مدن 
دولت و ملك امت محمد و برطبق محاسبه هزبور باشد شاید حساب هزبور دلیل 
برآن پاشدکه پرابر آن نزدشماها درهمودرنار اس ویا خدادند هريك ازشبابپودیان 
را بحساپ عدد جمل لنت نموده 

عرضکردند با ابوالحسن 
المرانیست امیرالمنین فرمود پس آنچه راهم که شما میگوتید در آن حرون تست 
اگر سخن من باینکه در آن حروف آن ارات یست باطل باشد پس بینات شما هه 
مردود و باطل است. بزرك آنبا نت یاعلی خوشعالی نکن که در سخن ما را عاجز 
نمودی اگر مادراقامەدلیل عاجزماندیم‌شما برحقانیت محمدِْ چهدللی دارید جون 
نه شما دایلی‌برانبات نبوت مشقد ۶ 


چیزیکه شما فرمودید در الم و المس و الرا و 


مده مه مه مه جه ج یج م وج جه مم وه جم مه موم 


وش داري ونه هاپس با هم برابر ومساوی‌باشيم 


امیامزمنین فرمود مسازی نیستیم ما دازای دلیل ومعجزه ظاهری هستیم سی 
آ نحضرت شترهای یبودیان را صدا زده و فرمود ای شترها برای محمد تاو بوسی 
اد شهادت دهید شترها با صدای فمی حگفتند یلاصی محمد و شماراست میلونید 
د بیودیان دروغ میکویند شهادت ميدهيم که محمد ی رسول خدا و شم وصی او 
میباشی امیرالمزمنین فرموداین 


بصرف ایمان ر اقرار بز با 
آیه 40 سوره يونس میفرماید 1 


تن این بپودبها هستید شما نیز برای محمد و ووصی او شبادت_بدهید» لباسهای 
آنبا بسخن درآ مده گفتند یا علی‌توراست میگولی‌شپادت میدهیم باینکه مد چ 
رسول خدااست بحقیقت؛ دتو باعلی وصی برحق اوهستی محمد ی جالی قدم نمی 
گذارد مگ رآنکه شما قدم جای قدم ارمیگذاری و هیچ شرافت د کرامتی‌برای محمد 
نیست مکر برای شما هم هست و محمد 5 و شماهردو پاره ای از نور خدادندی 
۷ 


هستید و شما با محمد بان بريك میباشی ج زآنکه پیغمبری بعد از او بست 
بہودیها چون این منظره را دیدند خجل شدند و عد از مردم تماشاچی که 
حضور داشتند اسلام آوردند د برآن یپودیبا شقاوت غلبه کرده د بمناد خود باقی 
ماندند . اینست همنی « لاریب فيه » چنانکه گفت محمد لت و وسی اد از قول اد 
و قول پروردگار عالم 
سپس فرمود حضرن‌عسکری 7 
محمد باتو وعلی کا که از انوا کفر پر هی نبوده د انواع مماصی دا رها کردند 


بان‌شفاء است‌برای پرهی ز کاران ازشیعیان 


و شما هم بايد از اظباد اسراد خدا و پینمبر د آثمه /پرهیز نموده و سرهای آنها دا 
نهان دارید د بیان تکنید اسرار یشان وا کر باهل ایمان و مسنحقین آا که باید 
برای آنان حتماً نش رکرده و تما نمانید 
عباشی بسند خود از خضرت صادق 4# روایت کرده در 
تفسیر « پومنون بالغیب * فرمود یب قیلم و ظبود حضرت 
حجت لا است 


۱ 

١ 

۱ 

! 

| 

تفسپريومنون 

۱ 

ودرروایت دیکر فرمود اعتقاد و اقرار یام قالم ماست وشاهد براینگفتار یه 


پا لقیب 


شریفه۱ آسوره بونس‌است کهسیفرماید : انماالفیبله فنتظروا انی معکم من |امنتظرین» 


و از برای ایمان شرایطی چند است تاآآن غر ایط را دارا نباشد مزمن بسناکذرٍم 
باو گفته نشودو آن شرایط را خداوند در آیه ۱۷۲همین سرره بیان میفرماید لیس البر ان 


۱ والملائکة و الکتاب واللبیین و آتی المال على حبه ذوی الفربی والیتامی 
و المسا کین وابنالسبیل والسالین و فى الرقاب و اقام الصاوة و آتی الز کوة 
| والنؤمنون بمهدهم اذا عاهدوا والصابرين فيالبأساء والضراء وحینالبأس 


| تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لکن البرمن آمن بالله والیومالاخر | 


۰ ۳ 
۱ ا سوره هره (۲) آيه 9-۱ جلد اول .از 
نی بدانید غیب برای خداست منتظر آن پاشید ما هم در انتظار پاری او هباشم و ۱ 
آنحضرت فرمود خوشا بحال کسانی که در غیبت آنحضرت صبر میکند و خوشا بحال 
۱ آنبانیکه برمحبت آن امام وذریه پیغمبر «علی صبرنموده وباقی میباشند اینہااشخاسی 1 
أ هستند که خداوند بیان حال آنبا را فرموده بقولش « الذین یژنون بالغیب » 

۱ و اما اطلاق کتاب بر امیرالمژمنین ها و انسان کامل 
/ 

۱ 

| 

۱ 


اطلاق کتاب 


زار ات اولیاه خدا و خود آن حضرت. 
برانسان امل زیاد در عرف آولیاه خدا .و خود ان حضرت در 


دوائك فيك ولاتلعر ‏ و دانك منك و لاتبصر وانت الكتابالمبين الذی 
باحرفه یظهر المضمر اتزعم انك جرم صفیر ‏ وفيكانطویالعالمالاکبر 

ای انسان داردی تو در خودت وجود دارد و تو نميداني ودردت هم از خودت 
میباشد ولی نمی بینی ای انسان کتاب روشنی هستی که با حروف خود هر پنهانی را 
بیان وهرسری دا انشاء میکنی تو گمان کردم جود وج کوچکی میباشی وحال نکه 
در وجودت عالم بزدکی پیچید شده اسا 

د حضرن صادق ا فرمود صورت انسان بزرگترین حجت خدا بر خان است 
و این انسان کناب خداست که بست قذرت خود آنرا نوشته است 


کے کناب ی که سورت انسان کامل‌است 


خلاسه آنکه‌کتان ردق امک 
۶ دیگ ر کتاب آفاقی که قر آن منزل میباشد 

امیرالمومتین لا در جنك صفین باصحاب معاریه فرمود بدانید قر آن. و کتاب 
ناطق خدا من میباشم . 
۱ 


۳ 


ن یبان‌دانمودم که بیخردان‌نگویند که بعضی از تفار چون شأن و نزول آبه 


۱ 
۱ 
۱ 


مومن بسنای دوم است . 
ای سوم ایمان ادا« است چنانکه در آیه ۱۳۸ همین سوره 
الله لیضیع ایمانکم انالله بالناس لرۇف رحیم زمانیکه خدار ند 


بسوگ کمبه بر گردانید اصحاب عرشکردند ایرسول خدا پس ازیگه وی ي 


را از بیتالىقدس 


۱ 

f. 
اولنك الذين صدقوا و اولئک هم‌المتتون بي هر کس واجد‎ ( 

١ 

۱ 


ETT TF‏ چچ چ ھھھ ھھھ ن ےھ چیا 


را از قول معصوم وامام بیان نموده‌اند درحق امیرالهژمنین تغل وکرده‌اندگرچه این أ 
دللی است‌کهآنان طبارت مولد ندازند 
ردایت کرده در کافی بسند خود از ابی عمر زیری گفت 
حضو حضرت صادق لا عرض نمودم ایفرزند دسول‌خدا 
مرا از معان یکفر که درقرآان است خبر فرما آنعضرت فرمود کفر در قرآن بر بنج 
معناآ مده اول کفر بمعنی انکار نمودن وآ نیم بردوقسماست یکی انکار ازجبت نادانی 
دیگر انکار از راه دانش د یقین سوم کفر بمعنای ترك نمودن اوامرخداست چهارم کفر 
بمعنای بیزاری است پنجم کفر نعمت است . 
اما کفربه‌عنای اولآ نست که شخص انکار خداوند نموده ر نموذ بال بگوید نه 
خدالی هست و نه بېشٽ د دوزخ و این عقیدۀ دو فرقه از زنادقه اس ت که بآ با دهری 
د طبیعی میگویند وآ نان یانانی دارندکه خداوند در آیه ۲۳ سوره جالیه از قول نپا 
میفرمابد : وما بهاکنا الاالدهر بمنی تابود نمتکنند ما دا مگر طبیعت ورز زگار و 
+ دا بخبال فاسد خودشان اژظر استحسا درست نمود‌ندبرای خوددبدون | 


معانی کفردر رآ 


تحقیق وتفتیش در مذاهب. چنانکه تخدآژندمیفراید « ان هم الاظنون» آیه فون 
باین مناست یعنی ایپیغمبر برآ یآ چا ممازیمت‌ترسانیدن وتبلیغ کردن بانکردن چه 
آنا هرگزقائل بتوحید خدا نشوند. ! 
قسم دیکر اق کفر انکاری آنست که انکلد خدا میکنند از دوی دانش ویقین 
هنکر خدا میشوند 


۱ چنانکه در آیه؟۱سوره نحلمیفرمابد : وجحدوا بهاو استيقنتهاانفسهمظلماًوءلوا | 


و در حالی‌که مبدانند خدائی هست و اژ دوی سرکشی و 


چنانچه در آبه ۱۲ سوره مجادله میفرماید لاتجد 


قوماً بومنون بالله والیوم الاخر يوادون من حادالله و رسوله ولوکانوا 
آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم او لك کنب فی قاوبهم‌الایمان 


معناگ چپارم ایمان تأ ید است. 


و ایدهم بروح منه ایبان در اینجا تأنید روح است در دل ممن وشاهد اینکه یمان 
پمعنای ابید است فرموده حضرت صادق (ع) میباشد که فرمودند مرد زناکار زنا میکند 


مگروتتیکهروح ایمان ازاو دورود و دزدی نمیکند مگر زمانیک ایسان ازدلآنشخس 
ا aa‏ 


e. aa e 


موره برم(1) آیه 5-۱ ملد اول 


خدا TOT‏ : و کانوا من قبل بستفتحون على الذین 
کفروا فلما جائهم ما عرفوا کفروا به فاعنةالله على الکافرون بعنی باآ نکه‌خود 
آنبا پیش از بشت پیغبر نتطافتح د غلبه ب ر کفاررا بواسطه ظهودپینمبرخانرداشتند 
همینکه پینمبر آمد د با مشخسات شناختند که ار همان پینبر موعود است باز منکر 
شده و از روی‌ستم‌گری داه مخالفت پیش گرفتند و البته برای کافران عذاب وخواری 
میا میباشد 


ردایت نموده که فرمود این آیه در حق ببود 
انجیل سول خدارا شناختند مانند آ نکه 
فرزندان خود را می‌شناختند زیرا خداه ند درتوواِ وانجیل و زیورمفت‌محها 
واصحاب اوط رنه ومذهب آ نحضرت دا ینت رموده چننکه‌در آیه*1سورهفتمفرماید 
محمد رسول‌الله والذین‌معه اشداء علیالکفاررحماء پینهم تریهم ر کماسجدا 
يفون فطلا من الله و رضوانا سیداهم فى وجوههم من اثر الجود ذلك 
ملهم فى الدورية و متلهم‌فی‌الااجیل 7 

پس صفات پینمبرد اصجابش درتررات وانجیل بیان شده بودوهمینکه عضرتش 


و نیز حریز از حضرت ساد 
ونصاری وارد شده است چهآ نپا درتورا 


برسالت میموت شد بپود و .نماری آن بزگوار را شناختند معذالك از روی حسد و 


متم انکارش نمودند و با تک ودیان پیش ازور بیغمبراکرم بکفار قررش وعرب | 
ا 


پیفمبران است و در چشم مبارکش نقطه | 


خبرهیدادندکه ظهود پیغمیراکرم ی بس از یود بمدینه 


قرمزی استو میان کف او مبر یوت است بانچ بخود مپوشد که آنرا عبا 5 


و بر الاغ برهنه سوا مبشود و متبسم امت و از کنار آزار میکشد. پیوسته 


هرش 


عی‌که با او بر شود ترس ندارد همان ای جماعت‌فریش | 


شیطان او را اغرا تباید 
بی نیست مگر آنکه دو گوش دارد بر 
بد و بردیگری شرطانست که اورا ازاطاعت 


بدن برود و 
وآ نحضرت فرمو 
که اورایر اه راست هدا 


فرشتهای‌است 


فرمانبرداری 


خدا منز جر میک 
و بمنای دیگر ایمان بردو قسم امت یکی ایمان پا کیزه و دیگری خبیث و ناباك 
چنانچه در آبه ۱۷۳ سوره آل عمرآن «یفرماید ماکان‌الله لبذر المق‌منین على ما انتم | 


ا ج سے ج جوا مھ دی اچ کہ مه چم چم اجه ج حم قا مها نویامه ج جوا مه جوا چ 


وه مه ھج چم چم دم چم چو و چم جه د درجم جام چم جو چ چو مب جه مھ چم جو له 


جلد اول سوره بقره(۲)آپه 5-۱ EE‏ 


شما دا میکشد و هلاك مینماید مانند هلاك شدن قوم عاد د نمود بهودیاناز این‌قیبل 
بش میکفتند اما زمانی که نحضرت ظبود فرمود با اوحسد و بخلورر 


معنای سوم کفر ترك نمودن اوامر خداونداست مانند یه ٩۲‏ سودذآل عمران 
و لله علی الناس‌حجالبوت‌من اتطاع اليه سبیلا و من کفرفانالله غنی‌عنالعالمین 

یعنی حج و زیارت خانه‌خدا برمسامانان مستطیع واجب دفریضه است هر کس 
باقدرن وتوانلی ازدفتن بحج خود داری نماید افرشده است 


۳ 
۱ 
۱ 
| معنای چپارم کفر بیزاری است عانند آیه 4 سوره ممتحنه : 


کثر نابکم وید بیتناو بینگم العداوة والبفضاء ابدآحتی منوا باللهوحده 
یعنی ها بیزاريم از شما د هميشه مبان ما و شما کینه و دشمنی خواهد بود تا وقتیکه 


۱ فقط بخدای‌یگانهایمانآ رید ومانندآ به ۲۷ سوره ابراهبم: انی کذرت بمااشر کتموونی 
| من قبل یمنی من بیزادم بثرکی که شما پیش از این بافوای هن آوردید و در روز 
1 
۱ 
۱ 


قيامت شیطان از مردمی که دوست او.بودند بیژاری می جوید ر مانندآبه ۲4 سوره 


کر 


| اافيمة حفر إعضكم بیعض ویلفن بعکم با 
۱ گفت ابراهیم ایمردم شما آنچه دا غبراز خدای بکتا بخدائی گرفته اید بتنہای 
ِ خدایانی‌هستند که ففط برای حفظ دوستی دنیای‌خود اختیار نموده‌اید چون روزقيامت 


شود شما ه رکدام در آ نروز از یکدیگرییزاری جسته و بیم ن د لعن هینمائید . 
و معنای پنجم کف رکفران نعمت باشد مانند آیه 4۰ سود نمل : 

فضل د بی لیبلوفی ءاشگرام | کفر رمن شکر فانما بدگرانفه و 
من کفرفان ر !ی غنی کرام : 


۱ 
هذا 


الخبیث من الطیب دجضی ازمردماندارای ایبانی هتد که ری 


نچه در آیه ۸۳سوره انم میفرماید این آهنوا ولم 
لهم الام و هم مهتدون: مانا کسانی که مزمن 


ع 2 
۱ 4 
| هتن باآنکه خداوندآ مان را منم نبوده اه 


شده است پس آیمان سودمند نشود 
اپمانشان خالض گردد ‏ برای خدا ۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
انما اتخذتم من دون‌الله او ثانامودة بينم فی‌الحیوه الدنا ثم یوم ۱ 
1 


5 سوره بقره (1) 41 ٩0‏ 


تم الله على قلوبهم ىسيم وی 


یعنی سلیمان گفت این توانامی از فضل خدای ممست تا مرا آزمایش کندکه یا 
ممت وکرم الہی دا شک رگذار هستم با که‌کفران خواهم نمود د ه رکس شکرنعمت 
خداکند شکربنفم خود نموده و ه رکه کفران نعمت خداکند باید بداند که خداوند 
بی نیاز دکريم و مهرپانست . 


و مان آیه ۷ سوده ابرافیم . 
و لش شکرلم لازیدنکم ولش کفرتم ان عذابي لشدید . 


ارس سس سس 


شما بندگان من گرشکرنعمت بای آودید برنمست شما مافزا 
و ناسپاسی‌نمایید بعذاب شیک گرفتاز شیک و مانند آ یه ۱٤۷‏ سودة بقره : 

فا ذکرونی اذ کر کم واشکروا لی ولانکفرون . ۱ 

مرا باد کنید تا شما دا پاد نمایم و شکر نعمت مرا بای آورید و کفران نعمت ۱ 
نکنید - این بود دوایت کافی دد معانی کف رکه بیان شد . 
بدانکه ختم در اینجا چند معنی دارد یکی بسنای گواهی‌است 
مثل آنکه کسی بدیکری بکوید ختمت ليك بانك لام » 
| گواهی‌ميدهم براینکه نو نمیدائی و در اینصودت معنی آبه چ 
خدای تعالی گواهی داد بر دلپای ایشان که نظر : 
| و نمی دانند. 


بخادعون الله وین منوا وما یعون الا اسهم و ما یشمرون (م) ِ 
معانیختم ۱ 


3 
ا 


1 
همنای دوم ځتم علامت د نشانه است چنانکه هردم برجائی و پر ذیل نامه مهر 
انه از ساحبان آن باشد و خداوند پردلکفاد مهرد علامتینېد 


ی اد مج 1 


| جلد اول صوره بقره (۲) E “- ٩7‏ 


ای پیغمبربرای کافران یکسانستچه بترسانیآ نبادا وینترسانی ایمان نخواهند 
آورد () مې ر کرده خداوند داهای ایشان دا و پرده برگوش و چشنهای آنان بنهاد 
و از برای آنهاعذابی سخت خواهد بود (۷) گروهی از مردم منافق گوبند ما بخدا 
وروز قبامت ایمان آورده ایم آ نا دروغ میگویند د ایمان نیاورده اند (۸) میخواهند 


خدا و مهتين دافریب دهند و فریب نمیدهند جز خودشان دا و آنان نیدانه )٩(‏ 


که ذ فرشتگانآ نا وا شناخنه وازآ نپا دوری جسته لت نمایند وبرایشان استتفار 
کات برای مژعنان استتفار مینمایند . 

معنای سوم عبارت باشد إز امراد نبا بکفرمانند کسانیکه مپر بر دلهای خود 
زده‌اند ر درمیان عرب رسماس تکه هروقت خواسته باشند در تشییه مبالقهکنند حرف 
تشبیه را حذف نبایندمثلا مبگویند او,شییر است‌/یعنی در شجاغت مانند شیر است و 
معنای آیه ابنطور «یشود منافتین چیژی نخواهند نید د نمی بینند و نمی‌داننه مانند 
کس که بردل وچذم و گوش مهردادة 

این بابویه بسند خودروای تکزده درکتاب توحید ازابراهیم‌بن ابی مجمود گفت 
از حضرت رضا لا معنای آیه تاد ستوال نمودم فرمودند خداوند مپرنباد بردل 
کفاز برای عقوبت کفرشان چنانکه درآ به ۱۵ سوره نساه میفرماید : 

بل طبع الله علیها بکفرهم فلایمنون الا قلیلا . 

بعنی بلکه خدا بسب ب کفرشان مهر بردل نپا نپادہ و بجز اندکی ازآ نا لیمان 
نیاورند . 

د در تفسیر ما است که حضرت موسی بن چفر لك درسنیآیه ۸ ومنالنس 
فرمود که روز غدبر پیغمبراکرم مت بامر خداوند امیر المؤمنین ا را بخلافت نصب 
نموده بسمرفرمود با علی بیعت‌کن ابربکرو عمرو هفت فر دیگر از منافقین و وژسای 
مہاجر د انصار با آن حضرت بیمت کردند عمر کفت یاعلی خلافت و دلایت بر تو 
مبارك باد صبح کردم دد حالی که می بینم مولای من و مولای نام مژمنین میبلشی 


N‏ سورهبقره (۷) آیه ٩‏ و 


د پیغمبراکرم َو این بیعٹ و عید دا برآ نبا محکم گردانید سپس آنها مخفیانه 
با رفقای خود بناگذاشتندکه بعد از پینمبرنگذارند امیرالمژمنین بمنصب خلافتباقی 


۱ 
۱ بماند و حق او دا غصب‌کنند 

دلی همینکه بحضور پیفمبر میرسیدند میگفتند ایرسول خدا محبوب ترین و 

نزدیکتر: ین اشخاس نزدخدا را برما دلایت وخلافت بخشیدی علی‌برای دفع ستمکادان 

واز لحاظ سیاست ودین از ماکافی‌تربوده ومردی شایسته مقامخلافت عیباشد وخداوند 

میدانست که آنبا آنچه در دل دارند غرازآ نست که برزبن میآورند وبردشمنی‌خود 


۱ پیضی از هردم میگویند ما بامرحداوند در باره نسب امیراله‌زمنین علی 8# بخلافت 
آبمان دادیم ما نپا دروغ میکوند وایمان ندارند رپرهلالشما وهلاك علی باه‌متحد 
۱ شده اند و اشخاص متمردی هستند و:ظفیان و فاد زیادی خواهند نمود 

/ 


حضرت موسی بن جعفرفزمود سن ارا نکه خداوند از فاق و توطثه عنافقین 
پغمبر را خبرداد آپا حور پیغمر شرفیاب شده و قسم دروغ خوردند پیش رآ نا دا 


1 
باعلیبقی‌هستدد پس‌پیفمبرش دا خبرداد ازعقاید باطنیآ نبا وفرمود ای محمد با 


سرزنش و ملامت نمود ابوبکر گفت سول خدا بخدا قم هیج چیز در نظرم لذت 


| بخش تروخویتراز بیمت نموذن باعل ده 2 امیدوازم براثراین بيعت خداونددرهای 
۱ 


بپشت دا بردیم باز کرده و مرا ازساکنین بهشت‌گرداند 


: 
۷ 
۷ 
1 عمرگفت فدابت شوم ابرسول خدا من عمل یکه شابسته بپشت رفن باشدندادم 
! جزهمین پیت با علی بخدا قسم هر گزخبال تکرد» د خوش ندارم که قض بیمت نمایم 
۱ د اگر جواهراتی باندازه مین زمین‌و آسمان بمن بدهندکه این بيعت دا بشکنم قبول 
| تغواهم کرد 
/ عثمان گفت ای (سولخدا من ازاین‌بیمت بحدی مسرور و دلشادم که تصورآن | 
/ نشود و بقین دارم که اگر گناه انس ۶ جن دا نموده باشم خداوند بسبب این بیمت تمام 
_کناهان مراآعرز, 
و خداوند این آیه را زل فرمود ‏ بخادعون اله والذین 

ابن بابوبه در کتاب توحید بسند خردازسعدین صدقة بن‌زیاد روای ت کرده گفت از 


است ورففای‌دیگر نبا هم مانند این سخنان کفتند وقس‌خوردند. | 


منوا » تا آخرآبه 


مه جه جه جه مه مه و جه جه هه هه مه عه جه هه چه جه وه جه چم چم وه هه مجه چم عمج و 


| جلداول سور بقره (۲) آبه 5 ٩‏ 2 


ازحضرن‌سادق ا ستوال نمودم که در روز قبامت وسل نجات آش جینم چیست 
فرمود خدعه‌نکردن با خدا زیراه رکه باخدا خدعه کند خدانیز با او خدعه نموده و 
ایمان از دل او برد و چنین کسی درحقیقت با نفس خویش خدعه نموده است . 

راوی میگوید حضورش‌عر ضکرهم خر ازخدعه کردن با خدا چیست فرمود 
در ظاهراوامر خدا دا قبول نموده ولی در باطن معتقد نبوده د ایمان نداشته باشد وی 
آنکه بظاهراوامر را اجرا نموده د لکن برای غبرخد؛ باشد» ازدیاکردن پرهپزیدکه 
این عمل شريک قراردادن برای خداست شخص دیاکار را در روز قيامت به چهاد نام 
بخوانند صدا میزنند ومیگویند : ای کافر وای فاجر وای حیله باز و ای زیانکاراعدال 
و عبادانت از بین رفت پاداش خود را ازکسی که برایش عبادت نموده ای بخواه . 


حضرت موسی بن جعفر ا فرمود چون منافقین از پیبرعنر 
خواهی نمودند خداوند وحی فرمود که | نېا خدعه مینمایند و 
پینسبرهم برحبیت ظاهرگذر آ نپا دا ريل نازل شد و 
فرمود ای پیغمبرگرامی پروردگادت سلام مبرسأنب دمیفرماید باین مناففین که خدعه 
وحیله میکنند ودرپنهانی برای قس‌ع وغمب"ولایت و حقوق علی بایکدیکر اغاق 
نموده اند امرکن که با امیر ومین على کا بیرون رفته د معجزات و خارق عادات 
و عجاببی که خداوند بدست علی ظاهرمیگرداند مشاهده نموده وبدانتدکه آسمانها 
و زمین و تمام موجودات علوی وسفلی زیرفرمان اد بوده ودلی خدا علی امیرهزمنین 
از نبا بی ناز است د مطمئن باشند خدا دست ازانتقام دمجازات آنبا نهواهدکشید 

وہنا برمصلحت وتدییری همانطو رکه فرعونبان و کسانیکادءعوی‌خدائیمینمودند 
مهلت داده بود ایشانرا هم ملت داده است . 

آنگاه پیغمبر اکرم مت بمنافقین وبسایرمردم امرفرمودکه باعلی 19 ازشهر 
مدینه بیرون رفته ودرکنارکوه های مدینه جمع شوند به امیر مژمنین فرمود هبینکه 
بپای کوه ها رسیدی پدانکه خداوند بکوه‌ها امر فرموده پفرمانت بوده و تو را اطاعت 
و باری‌کنند و هیچگونه از خدمتگزاری ومراظبت پرانجام دستور هایت ددیغ ندارند 
واگر منافقین بامداهدة آن آ ار و خارق عادات د معزانی که ظهور میکند بولاینت 


معجزات 
امبر مومنين 


وه خه جه هه هه جه جه جه م حه جه جه خو جه جه جه جه عه هه حه جه جه جه جه هه جه < بر 


E‏ سوره بقره (۲) ۱-۱ جلداول 


فې فلو پیم مرش راهم اله مرا و َه ذب یم ما شیو ) 


O‏ ی ی که 
و اذا قیل لهم لاتمسدوا في.الارض قالوا انما نحن مصلحون (۱۱) الا انوم 
هم المفسدون ولکن لایشعرون (۱۲) و إذا یل لهم آمنوا كما آمن الاس م 
e OE AOA EOS E a‏ 
قالوا انوس كما آمن ااسنهاء الا انهم هم‌السنهاء واکن لايعلمون (۱۳) واذا 
لوالدین آمتوا قالوه آمنا واذا خلوا الى تباطینهم الوا ی انماتدی 
مستهزون (۱4) 
امان بیاورند و مطیع و فرمانبردادت پلشند با عزت و احترام به بشت خواهند رفت لژ 
د هر گاهمخالفت نمانند معلوم میشود که شی‌ترین مردم هستند ودر جنم برای همیشه ۱ 
هعذب خواهند شد و خداونداتو را بسبب هُمجزّانی که بدستت ظاهرخواهد ساخت از | 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


پینیر اکرم فرمود یا علی ایزژردگارت بخیرهکه بجاء وجلال و منزات محمد 
و آل محمد تلو آن کسانی که حضرنت پس از محمد تلو سید و بزرك ابشان 
هستی‌تاکوه ها را ببرچه بخواهی‌تبدیل نمایدوبجماءت مناقین فرموداگرعلی‌داییردی | 
کنید سعادنمند و نیک وکارشوید واگرمخالفت او نمالید شقی دبد عقبت‌باشیدوخداو ند 
علی‌دا ازوجودشما پوسیله «مجزاتی که بدست اوظاهر خواهد ساخت بی‌نباژ مینماید . | 


امیر مومنین با آن جماعت وعد زیادی بجانب کوه ها تشریف برده از خداوند | 
در خواست نمود که آن‌کوه را بتفره تبدیل نماید یکدفعه تمام تقره شده و باصدای | 


۱ 

فسیح و رسا فریاد زدند با علی آی وصی دسول خدا پروردگار ما دا درتحت | ۱ 
قراد داده‌ما دا در هرراهی‌که میخواهی صرف کن دهرزمان که مارا بخوانیباطاعتت 

۱ 

أ 


حاشر آمادهانجام اوامرت هستیم.و اواعرت در باره ها نافن و روا میباشد . 
مجددآکوه ها په طلا تبدیل شدند و مانند بیاناتی که از کوه‌های هره شده | 


0 
۱ 
0 
0 


و وه جه هخه خه جه چم جه جه جه جوح محو چه جه جه جه جه جه مه خه ههه خد خد جه جه 


جلد اول 0 سوره بقره (۲) یه ۱۰ - ۱6 ا 


بفزود و از برای آنان 


دلہای آن ها مریض است و خداوند بر مرض ایشان پ 
عذاب دردناکی است بسببآ نکه دروغ‌میگفتند (۱۰) چون بآنباگویند در دوکذمین 
فساد نکنید جواب دهند ماکاربسلاحکنيم (۱۱)آگاهباشید ایمردم که ایشان «فسدند 


ایمان آوردن مژمنین خالص پاسخ دهند چگونه ایمان آدریر بمانند بی‌خردان:آگاه 
باشید خود بې ردد ولی نمیدانند (۱۳) چون بمژمنین برسندگویند ایمان آوددیم 
وچون‌با شیطانهای خود خلو ت کنن د گوینده| با شمایم ومۋمنان را مسخره‌میکنيم(۱4) 


بود سخنانی اظپار نمودند د بمد کوه ها به سنك و عبر و انواع جواهرپربهابرگشته 
و هريك از آنا با زبانی فصیح فریاد میکردند با بوالحسن ای برادد رسولخدا تمام 
ما مسخر فرمان تو هستیم و هروقت ازادهتاني و مارا بخوانی دد فرمانبرداری 
شما حاطريم . 

سپس امبرالمژهنن 1 خداوند را بحق چاه ومنزلت آل محمد تژخوانده 
و درخواست نمودکه درخت ها بصودت هردان جنگی مساح د سنگریزه ها به‌هیشت 
جانورها و درندگان چون افمی دپلنك درآ بت فود تمام درخنان مبدل بمردان‌مسلح 
آماده بجنك که هريك ازآ نپا مقابل ده هزار تفر از مردم بودند و سنگها بشکل افمی 
های‌سیاه و شبر و پلنك گردیدند ف هريك ازآنہا باب فصبح و صدای بلند گفتند 
| یاعلیایوصیبب 


مأموریم که از وجود مقدست اطاعت و فرمانبرداری‌کنيم و هروقت اداده فرمائی و ما 


آ خرزمان خداوننمار! تحت‌فرمانت قرارداده‌است وازجانب‌خداوند 


ولی خودشان شعور ندارند د نمی فهمند (۱۲) و چون بآنبا گویند ایمان آودیدمانند 
۱ 
۱ 


دا بخوانی تابردشمنانت مساط شویم آماده دحاضرهستيم ای‌وسی رسولخداازبرای‌شما 


ات ومقام رما 


درنزه خدادند چنان قدر و میباشد که اگر از خداوند بخواهی 
| تمام زمین دا بصودت‌گرسفندی قرابدهد پیمان صویت در آید و اک گربغواهیآ سمان 


بزمین و یا زمین بآسمان ملحق شودالبته خواهدشد یا چنانچه اراده فرمئی تما آیها 
تا زشورشود خواهد شدیاکلیه نبا بزیبق هبد ل گردند تبدیل میشوند واگربخراهی 


gg ggg ges‏ رو 


و هجوج مه مه جه جوا جو دجم جه چم جه مه ۱۰ 


درز سوره بقره (۲)آیه ۱۰- ۱۵ جلد اول 
۱ 
۱ 


داند و با بخواهی تمام زمین ها دریاو یا دریاها خشك ۱ 


هرنوع روغن د شربت 
شوند خواهد شد . 
ایوسی پیغمبر خدا » از سر کشی دطنیان منافقین محزون مشر خداوند هانند 
فرعون و نمردد آنبا دا نظر ببسالحن مبلت داده و مثل شیطان آنا دا بخردشان 
که 
برای باقی بودن خق‌کرده و مرك تال از خانۀ بخانة دیگر است وخداوند احتیاجی 
هدارد که هناقفین ایمان بیاورند و یا نياورند و اراده فرموده بود که شرافت و فنیلت 
مقامت رابا نہا ثاب ت کند وبواسطة تفر بی که درپیشگامحضرت حق‌دارید اکرمیخواست 
آ نان را پاکراه واداد بایمان ہولایت حضرتت میفرمود . 
حضرت‌موسی بن جمفر 1 فرمود منافقین براثر معجزات مشهوده آن حضرت ءلاده 
رآ نکه دلپای مریض داشتند بريماری,ول آ نا بیغزود وبواسطه تقض عېد خداوند و 


واگذاشته‌است‌خداو ند وجود هقدس‌شماد آنارارای نابودی ونیستینافریده 


ن بیعت با امیر هؤهنین کل عرضی بر امراش قبلی ایشان زیاد شد و دد بارء 
علی 1 بحیرت افتادند و بمناسپت تکذیب اهر خداوند دآ نکه بدروغ مدعی بودند أ 
که‌ما بر بیمت خود استواد و پایداز هستیم به کیفر شدید و عذابی شخت دچار 


خواهند شد . 
1 حضرت موسی بن جفر ‏ فرمودند وقتیبمنفقین گفته میشد 
حال منافلون a‏ 
روی زمین فساد نکنید و با اظبار مش بیمت خود باشخاس 


شیف و ست عقیده رخنه در دین آ نپا ا 


نید جواب میدادند که ما جزء 
طلبان هستیم زرا بدین ومذحب اعقد ندیم د دردین متحبریم وبدین محمد غ 
و اسلام از نظر صورت ظاهر داضی ميباشم و در باطن برطبن دلخواه خود عمل‌کرده 
از بندگی د فرمانبرداری محمد ی خود را رهانده ایم 

آ نگاه خداوند فرمود ای من 


بدانید وآگاه باشید که شما در حقیقت از 


مقسدین دوی زین هستید وخداوند شما دابهپیشمبرش هعرف یکرده وبضوبی‌شناساند 
د بمسلمانان حقیقی امرفرموده که برشما لعنت تمایند . 


حضرت موسی بن جمفر ا فرمود هر وقت بمناقفین بکویند شما هم مانند 
موس ینمی کی تیب 


مه و جه وه + وه دوه ده هذه 


ج یا اھ ج ب پیا ور ای به جه وم چ نہ سے 
جلداول سوره بقره (۲) ۱4۲ ۱۸ ¥ 


سلمان و ابی‌در و مقداد و عمارکه در نسب خلافت امیر مزمنین و اطاعت اوامر خدا 
و رسول ایمان‌آورده اند ایمان باردید بهم مسلکان خود بگویند آیا ماهم مانند 
سلمان و مقداد د ابیذر «عماد سفیبانیآیمانبياودیم چهآ نها ازدریچۀ چشم دلتسليم 
شدن مژمنین دا پا اهر خدا و رسول مشاهده ننموده د بولایت امیر مژمنین ا و 
دوستی ذریهگرام آنحضرت تن در نداده و آنحضرت دا ترك نموده و محبت يهود و 
نساری دا در دل خود چا دادند که دشمن خدا و رسول بودند در ظاهر از آنهاتبری 
جسته و در باطن بآنبا پوسته اند . 

حضرت موسی بن جعفر ا فرمود هرگاه منانقین پسلمان د ابودر و سایر 
مزمنین میرسیدند میگفنند ما به محلد و امان آورده و لیم بمت علی ا 
ميبشيم و هرگاه اولی و دوی د سوی بېم مسلکان و رنقای خود برخودد مینمودند 
نها یکفتند دیدید چگونه مؤمنین دا مښنخره میکردیم خداوند فرمود ای پیغمبرما 
آنها دااستهزامخواهيم نود ودرد با و آخرت بکیفرس کی خودشان خواهیم‌رسانید . 

حضرت موسی بن جمفر ّفرمود اما ملیخره نمودن آنا ددنیا پذیرشاسلام 
ظاهری ایشانست و احکم اسلام دار تپ جرا مبشود د امربلنت کردنشان‌است 
تا وضع مسلمانی مناقین برمسامانان حقیقی و خالس مکنوم د پنهان نماند داستیزاه 
اخروی آنها نشاندادن جایگاه مزمنین دا در بپشت بمناقین و قرارگاه مناقفین دا 
در جېنم بمژمنینباشد . 

در تفر برهان از حضرت باقر فا روایت کرده که فرمود این آیات ذد حق 
اولی و دوعی و سومی نازل شده در ظاهرایمان داشته وتسلیم ولایت امیرالمژمنین کا 
بوده و چون در خلوت بدشمنان آن حضرت میرسیدند. میگفتند پاشما همراهد هم 
مسلك هستیم وعلی بن ایطالب دا استهزاه میکنیم پس خداوند فرمود ماکیفروسزای 

ن زاء بامیرمنین دا خواهیم داد در عالم آخرت . 

ابن بابویه در کتاب توحید از علی‌بن حسنبن فضال روایت 
کرده کنت از حض ت‌رضا کا سئوال‌نمودم از تفر قول‌خداوند 


که میفرماید « اله بستهز ی بیم * فرمودند خداوند بآن ها 
os eha dE, :‏ | 


وه 
4 سوره بقره (۲)آیه ۱ب ۱۸ جلداول 


¢ ها هم 


له بستهزی بهم یمد هم فی ینیم یشهون (:۱) اولك | 


السلالة بالهدی فمار بحت جار تم وماکالوا مهتدین )٠۹(‏ مم مل ای 


استوقد نارا فما اضالت ما حوله دب له بتورهم م فى ی فسات 


1 رود ویو 


لایصرفت (۱۷) صم بکم عمی قم لایرچمون )۸( 


استهزانببکندبلکه مجازات د کیفر نماد آنند! ومرادازاستزاه خداو ند کیفر بخشیدن 

جر موس بن جطر له فرمودتجارت مناقین ازبرایآ نها سودمند نمیباشد 
زیرا به بہای بیشتی که برای ایشان آماده یود اتواع عذاب را خریداری نمودند و عر 
EE‏ پیدا نکنند 

تشر رت فرمودمثل‌منافقین هثل کسان ی است که برای استفادة ازروشناتی آنشی 
برافروزند خداوند با فروفرستادن تزا خاموش وروشنانیآ نرازایل فرمایدیا 
بادی برانگیزدو آنآ تشد این پر یشلورانت حال اقفر قرادبشهادتین 
نموده و با علی گا بیمت نمودند؛ درطول زند کانی احکام اسلام پر آ نها جلای شود و 
پس از آنکه مرك آنہا رسید در حت فرمان خدا بر آیند و خداوند بکفر باطن آنا 
آنان را عذاب‌کند و آخرت سر گردان مانده وداهی برای نجات ازعذاب‌نداشته باشند 
و درا تجالال ‏ کور نایینا شوند 
حضرت «وسی بن جعفر ‏ فرمود هیچ هرد وزنی نیست که 
در ظاهر اقرار بولایت علی بن ایطالب لا نمابد و دربالن 
نقض عهد کرده د منکررلایت شوه مگ رآنکه هنگام مرل که فرشته موکل قبض ادداح 
برای گرفتن روح او حاضر میشود شیطان و پیروان ا نزدآن شخص مجم شده 
انواع د اقسام عذابها را بچشم و دل مشاهده نموده و جایگاهی که آگوه عید ینت 
خود باقی بود دربپشت میداشت نقانش‌داده وآ نفرشنه باو میگوید نگاه‌کن به پشت 


TE‏ سس ج رت 


ا oe‏ چچ پپپ ی 


منافتین‌هنگام مرلد 


خه جه خا خم فة جخ مد خی م وھ وة حم سب و و دوه جه مجم و 


) 


ي 


وس ج م اھ ھا کے وھ ی ھھھ ہو جو سے 
)| جله اول سوره بقره (۲) آیه ۱۶ ۱۸۵ ۱۱۹ 
۱ 

1 خداوندآ نا دا مسخره و استبزاه میکند وآ نراد گمرافی واگذارد تاحبران 


٤ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 


و سرگردان باشند (۱) ایشانن که گمراهی دا براه راست خریدند و تجارت آنبا 

سودی ندارد و راه هدایت را نخواهندیافت (۱۹) مثلآنبامنتدکسی اس تکه برای 

روشناتی آتشی افروخته باشد همینکه روشن شد خداوند نور اد دا یبرد د خاموش 

گرداند وآ نان را در تاریکی بکذارد که هیچ چیزی نبینند (۱۷) کر و کورند داز 
گمراهی غود برنیگردند (۵) 


و قصرهایی که در این هکان برای نوآماده بود و چنانچه به دوستی وولابت علی ا 
استوار د ایمان داشته د تش عېد نمیکردی متعلق بتو بود ينك که بر خلاف پیمان 
رفتارنموده ودرباطن نغاق‌وعنادوززیدهایوه نکر ولایتووصایت آ تحضرت‌شدهای جایگاه 
همیشگی‌خودرا درچہنم ەیین آ:کاهانواععذآنب‌هازا رابرچشم مشاهدهنموده‌ومی‌بنند 
کهقرب‌ها و افمی‌ها بزای حملۂ بلا پیا هستنت و آنال باصدای رسا فریادمیزند 
ایکاش بآ نجه ینبرامرفرموده بود میرفتمدازولایت امیرلژمنین تجاوزنمیکردي . 

د درکفی بسند خود ریت تود که از حشرت باق در تضیرآیه «کثل 
ن بروشنلی نود محمد ‏ دوشن می 
شود هماطو رکه از نورآفتاب دوشن شود و بنور علی 16 روشن میشود هثل آنکه 
از ور ماه دوتن میگردد و خداونددرآیه ‏ سور ونس محمد لت را تاد 
علي را بماه تشیبه نموده د میفرماید « و جوالذى جمل الشمس ضياء والقمرنودا > 


الذی استوقد ارا * سئوال شد فرمودند از 


. اوست خدالی‌که محمد را درخشان و علی را تابان فرموده » 


و نیز درآ به ۳۷ سوده یس فرمود * وآ ية الیل نملخ مه النهار فا 
هم مطلمون » د ما چون آختاب جمال محمد َو دا از گیریم ناکهان هم 
ینمبراکرم َو را قبش آنمود 


تاریکی‌ظاهرشد ودرا 


۰۰۰۰۰۰۰ سس 


۳۳۹ 


1 سوره بقرة (1) آیه ۱۸-۱۵ 
وان تدعوهم الی‌الهدیلایسعو! و تریهم پنظرون اليك وهملا 
یعنی اگر آنها دا براه هدایت بخوانید نخواهند شنید ومی‌بینی که ترا هینگر ند 

دلی نمی بینند 
این بابویه بسند خود از حضرت عبدال‌ظیم داوازایراهیم بن ابی محمود روایت 

نمودءکه‌گنت از حضرت رضا ل تفسیر آیه « وت رکهم فی‌ظلمات لایبهرون » داستوال 
نمودم» فرمودند لفظ تركبخدا نسبت داده نشود ونکویند خداوند مناتقینرابحلخود 
داگذانموده وتکلیفی بآ نان فرموده بلک‌مرادازتركاینس ت که‌چون خداو ندمیدانست 
آن منافقین از کفر و عناد خود برنمیگردند لذا لاف و كمك خود را از آنبادری 
| فرموده وآنان را بحل خود واگذاشت 


حطرت موسی‌بن جعفر لا فرمودند خداوندبرای‌نافقین مثل 


دعد و برق‌شله باشنةا ومیترسندبرق چشمانشان دا بزندر کور 
میترسند که تو ای محمد بت بااسحابت برنفاق و کفر آ نبا 
مطلع شده و پسیب این اطلاع تلو لت خژاری آنا برتو لازم وواجب شود لذا 
انگشتان‌خود را در گوش عویش مگذاوند وقتی شمایکسانی که یمت علی ا را 
شوند ودراین مواقع‌ازشدت‌نرس ونگرانی دنكجپرۀ 
آنا تقیرنموده و مؤمنین برتفاق بط یشان گاه میشوند و امن نیستند از هلاك 
د قنل خودشان که مبادا خداوند تورا بکشتن آ نپا امرفرماید 

د البته اگر خدا بخواهد اسرار دردني ابشانرا فاش وظاهر میکرداند و شمارا 
مأمور قتل منافقین مینماید و آ ړا نمیتوانند تلاله نور شما و علی دا مشاهده نمایند 
چنانکه مردم قادر بر مشاهد؛ نود برق و آفتاب نیستند توانالی آنرا ندارند که 


ممجزات و خارق عادانی که بدست اهیراله‌ژمنین ا جاری شده ببینندو نزديك است 
عقلشان زائل شود . ٩‏ 

د اکراصمالی همسابق ازدست منافقین سرزده براثر انکار فضایلعلی ا 
| باطل میشوده زیر[ ه رکس انکاد حقی راکند که مب نبب انکار مام حق ها شود بکسی 


دیگری‌زده وفرمودهآ نها مانند کسانی‌هستند که گرفتا یداو | 


و هخه خن ن جه هب هخه ید جه زی مړ اه دنه ید ده يه هه مه خه مه عه ي 
جلداول سوره بقره(۲) ۲ب ۱۸-۱۵ EE‏ 


ماندکه در افر نظ رکردن بجرمآفتاب بینانی از چشمانش سلب‌گردد . 

داین منانقین هروآت اسبهایمادهآنباکرة نر بزاید وزنانشان پسربوجودآودند 
و درختان خرما را پرئمزببنند وزداعتشان یکو شود ر تجادت پرسودی بکنندگویند 
شید این منافع د سعادت د خوشبختی ها دد اتریمت کردن باعلیپدیدارگشته واگر 
برعکس بوده و زیانی با نها رسد میگویند این ها از شوی وبدی پیغمبر د علی است 
« ولوش اله لذهب بسممپم » اگرخدا بخواهد مؤمنین را زکفرماقین طلع ساخنه 
وآ نانرا برای جهاد پاکفار آماده نموده د بکلی آ نپا دا نبود وذلبل و خوار میگرداند 

و چون خداوند بیان نمود حال سه فرقه از مردم دا متقین ومافظین ذ کافرین؛ 
و متفین بر هدابت و رستکاری هستند و کافرین دلهای آنا مر کرده ده پندی 
تمیگیرند و مائقین آمراضآ نان زیاد است درآ با تگذشته» سپس تفر مود دفوت 


که فرمود با ایپالنای تا آخ رآیه 


ابن بابویه بسند خود از خضرت امام حسن عسکری ا | 
روای ت کر تہ کہ رود رت امام زین میدن کا ود ية 
« الذئ مل لک الادض فراشا » 
ملایم با طبع بشرقرار داده و موافق جسد نبا قرار داده است بطودیکه نهبسیا گر 
د با حرادت تا بسوزاند نه چندان سرد وخ ك که منجمد کند و نه بسیار معطرتَابقود 
شام بشری‌ضردی برسد ونه زياد معط ن که بز ونه خیلی نرم دلین تامانند 
آب غرف شده ر فرو دود و نه بنېایت سخت و محکم تا بای خانه د سکن رو یآن 
سخت و دشوار باشد وبرای مرد ه گان خود قبرحف ر کنند . 

وآسمان راسقف محفوظی قرار داد تا آفتاب و ماه د ستادگان برای انتضاع 
بشر در آن دور زنند واز آسمان بادان فرو دیزد تا پلندترین کوه ها و زمینهاسیراب 
گردند و دفعتاً باران نمیبار دکه زراعت ها فاسد شوند وېوسیله باران غلات د حبوبات 
و میوه ها برای ارتزاق خلایق بردیاند 


ی ایمردم برای چنین خدای قادر ونوانا ومپربانی شريك و مانند قرار ندهید 
و مت میتی نموت موی موه م چ چ وود از 


زمین هلان 
طبع بشریت 


فرموده خداوند مین دا 


و ا ا ای 


۷ سوره بقره (۲) آبه ۲۳-۱۹ جلد اول 


مزالماء فيه ظطلمات ورد وبرق يلون اصابه‌فی انیم 


میا لصوا اع موز حيط يا فرب )٠٩(‏ رکادالبرق يتف ساره 


کاما اضاءلیع متوا فيه و اذا اظلمعلی یم قاموا و لوشاءاله لذهب ای و 


و 


ر بکمالدی لقم 


امار هوان الل على ی قدیر(۰) با آیهالناس اغب 


والذیی می قبنکم لمکم تتمون(۲۱) الى جعل گم الارش فران والسماء با 


وانزل‌منالسماء ماء فاخرج به می‌الثمرات رز فلکم فلانجعلو له اندادا والتم 


آعلمون (11) و 


وادعوا شهدالکم می دون الله آن کتم صادقین (1۳) 


آ نېم موجودی که نه قل وشعور دار ونه می بیند ونه می شنود وشما ای بت‌پر تان 


خوذتان میدانید آن بت هائی‌که م برد وناب ندارند که این همه نعمت بشما 

حضرت موسی بن جعفر ‏ فرمود چو 
واقع نشد و به پیغه‌برطنیان و عصان و نافرمانی نمودند و «نکرولایت امیرالمومنین 
گشتند فرمود اگرشاف داریدکه محمد تفت پید 
بر از نازل نموده ایم کم خداست. 


او ند برای منافق, 


بر و على جاری 


نموده ایم و مشاهده نموده اید؛ پس ای ای قریش و ای گروه هنافقی که تظاهر باسلام 

هینمائید و ای فضلای عرب پباردید سوده‌ای ماند ابن قر آن که محمد فقو آررده 
۱ با آنکه او از لحاظ بشریت مثل شماست و درس تخرانده و به مکتبی نرفتهو ازکسی 
۱ یادنگرفته و اد دا بخوبی میشنامید و چهل سال در میان شما میزیست و تمام عارم و 


با انند کسانی که در بیابان طلمانی پدانتند پر آنا پپارد و در تادیکی ابر 
ورعد و برق از ترس مزك انگشتان خود را دد گوشن‌گذارد د لته عذاب خدا کانران 

را احاطه تموده و فراگیره(۱۹) تردبك اس تکه شدت روشنای‌برق چم انشانرا خیره 
کند و همینکه در آن روشنامی‌قدمی پردادندفودا روشنی قطع شده و تازیاتة گردد 
ناچار بایستند وچنانچه خدا بخواهدگوشآنبادا بضدای رعد وچشمشان دا ارنودبرن 
کورگرداند» وخداوند برهمه چیز قادر وتواناست (۲۰) ایمردم خدانی‌دا برستي د که 
آفریننده شما وپیشینیان شماست تاپارسا ومنزه باشید(۲۱) آن‌خذائیکه برای شمازمین 
راگسترده و آسمانرا برافراشت و ازآسمان باران نازل فرمود تا انواعفیوه ها برای 


شما پدید آید وچون میدانید خدا بی مثل ومانند است برای او مثل و اند وشريك 
قرار ندهید (۲۲) اگر شما دد ق ی که محمت 134 ند خود نازل نمودیم شکی 
دازید یکسوره مائنداو بباددید و گراهان خود را غیراز خدا دعت نموده و بخوانید 

اکرداستکو هنت (۲۳) 


و اگرشك دارید مل ینمرترآنی یاوید نا دروغ خودت ِ 
چه هرچیزیکه از طرف خدا ۱ ۱0 ۳ 
توانید باوریدوالته ابا نیتوانیدیباردید پس بترسید ویپرهيزید ازآنشکههیزهش 
سنك ها ی گو کردی ومردم کافراست د از برای مردمان منافقین که بتو ابمان نداشته 
و خق. براددت علی ا دا غصب و دفع عینمایند آماده و مهیافرموده: 

مهد 1 
سای واجبان را ادا وازمحرماج دورق مینمایندبشارة بده که جایگاه نها بیشنی| 
که زیرددختانش آ پا جاری واز میوه‌عای بانان E‏ 
در لطافت و پاکیزکی همه بیکدیگر شباهت دارند و برای آن مضان دار بهشت. 
هسران پاکیزه است که حیض و تفس نه بینند و بانب انس میگیرند . 


و سوزه بقره (۲) آ4 I , ۲۳-۸٩‏ 


م ات کو ۲" ۳ 
-۱۲4د سوره بقره (۲)آیه ۲5-۲6 جلد اول 


1 
نوا و نی 


۱ 


ی 
قالوا هذا الذی رزقنا من 


نهار کاما رزقوا منها من مرة رز 


قبل و اتوابه 


ابا و لهم فيها ازواج مطهرة وم فيها خالنون (۱0) 
۱ ب ما ما بموضة فما قوقها فاما الين هنوا 


مسر ۱ 
اذا ار ادالژه بهذا 


ملا بل به ری نهدی یرو ما یضل به امین (0:) 
۱ 


در کافی بسند خود ازحضرت ساد قا رایت کرده که فرمود جبرئیل ابن آیه 


ان کنتم فی راب مما نزلنا عای عبدنا کی علی فأتوا بمورة هن مثله 
و مخالفین از ابن عبای دوایت کرده اند گنت از آبانی که در قرآن در شأن 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
دا اینطور ینمرا کر موزل نود | 


شريك نمیباشند آیه ۲4 سوده بقره است که میفرماید و بشر الذي ن آمنواتاآخرآبه 


۱ 
دسول اکرو علي ‏ اهل بیت اد بتنېائی و بخصوص تازل شده و سار مردم در آن ۱ 
1 

۱ 


گفت على بن ابر اهیم حيوة در قر آن پرسه معا آمده اول بسعشی ایجاد نمودن ۱ 
اننان است چنانکه در آیه سوه حجرءیفرماید فاذاسویته و نفخت فيه من روحی 
فتعواله ساجدین چون آن منطر را ستل بیارایم و در آن از روح خویش بدمم براد | 
ساد 

دوم بیمنای روپانیدن نباتات است از زمین چنانکه در آیه 6۷ سوره حچ میترماید ۱ 
يی الارض بعد مو تھا عبرو 1 


۴و 


و اگراین کار دا تکردید و حتماً نمیتوانید بکنبد بترسید ازآتشی: 
مردمان بد کار وسنك خارههایست که خداوند برای‌کفار میا وفراهمنموده‌است(۲4) 


پیغسبربکسانیکه ایمانآودده و نیکو کاری دا شیو؛ خود قرار داده اند مزده بده 
که پاداش آنها ببشتی است نهرهای آب در آن جاری د از میوه های گوناکون آن 
بهره‌عند شونده میکویند این میوه هأ همان مبوه هایس ت که پیش ازاین در دنیا ازآن 
برخوردار ميشدیم وآ نان مانند یکدیگر لذت 


ای 


بخش میباشند و در آن بپنشت برای 


مژه‌نین همسران پاك و پاکیزه است د پیوسته درا نجا جادید خواهند بود (۲0) و 
خدا دا باکی نیس ت که پپده کوچك‌باچیزبزر کترمتل بزند وهرعنل که بخواهدییاورد» 
آتانکهبخدا ایمان دارند میدانندآن مثاہاازجانب خداست و کسانیکه کافر ندمیگوزند 
خدا دا از این «ثل چه مقصود است,گمراه میشوند باین مثلها بسیاری وهدایت شوند 


جمعی دبگرو کمراهنشوند بها جز فاسقین (1) 


فرمود حضرت امام حسن عسکری ا درآ يه «الذین بنقضون 
عهداة » عپد که خداو ند أز مردم گرفت اقراد بپزوددگاری 
و ربوبیت خود و آعتفاد" به نبوت و پیغمبری محمد با و 
تسلیم بولایت و امامت على اا بود د با اینکه این عېد دا محکم نموده بود گروهی 
از مناففین تقض عهد ننوده و رشتة آن پیمان دا 
در روی زمین فساد نموده د باآ نکه بآ نپا امرشده بود حقوق آل 


عهدخداوند 
ازمردم 


یدند و با دودی د بیزادی جستن 


از آل محمد 
محمد باپ را اد کنند و ذریه د دحم پینمردابردحم های خود مقدم بدارند عمیان 


و عناد نمودند و پیرو دشمنان ادن دی او گشتند واز امامانی که خداوند 


معنای سومحبوة؛ داغل شدن در بپشت است چنانکه درآ یه ۲6.سوره اتفال هیفرماید 


استجویواله و ارتوه 13۱ دعاکم لما بحییکم جون خدا و رسول شما را بایان | 
ندکی 


که دخول در بپشت است برسید 
تاست مفادآ یه٤‏ سوره عنکپو تست که میفرماید 


۰ 


I‏ 1 موره پر (1) آبه 0 ۲۹ جلد اول 

الین پنقضون تایه هن بی میاه ویتطمون ما له په ايوص 
و دون في الآرض اولك هم الخایرون (۲۷) یف ترون باه و کم 
تام اعا ت ی یبن ره اب 


اکم ما فی الارض جمیعاًثماستوی الی المماء فسویهن سبع سموات و هو بل 


1 
قيفي عم (00) و اذ قال ربك شلات ة نی جاع فى آلازش حلي قاو 


َمل فيها مى فيد فيها زاگ امد و خی سب 


قال اى اعنم تون (.۳) 


برای آ نان ممین فرموده :جاوز دموده وب گشتند آ تحضر ت فرمود ه رکس باین‌سفات 
باشد بنفس و اهل خود بزیان نموده مت 
حطرت باقر 166 فر مود ابمرد‌بدانید و آ گاء بشید هربك از 
اد ان یک لی ی رید تایه مه که 
واظیار رأی ننمودن ga LS Ba‏ 
ما دانا د پرحن هستیم. هرگاهتسلیم اهر ما بشوید و عقیده 
داشته بشید که ما هرچیزی دا به بپترین دلیل وحجت خداوند هيدا 


خدا کسی نداند . 
ar‏ 


ووا ۳ جبیل ازحضرت صادق (ع)گفت سئوال نمودم از آنعضرت آیادعوتی 
که» پذومرداگاز از بند گنان نبوده که مطیم و فرمانپز دار اعکام الپی بوده و بسویش 
توجه تن یلام .امت گم اهال نویه این دوت شد گان هستنه یا خیرفرمود.بلی کار 
هم جرجز گه دعوت شده گان وداغل در اوادرخدا میباشند . 
آبا نی بینی که داو بفرکشگان-امرفرمود. آدم:را سسچده کنده و شیطان هم 
EA‏ فرشتگان بود همگی در آسمان هر متش خداو نه نشجول پودند و فرشتکان گمان 
a Ra aR‏ 


»دد عوض‌این | 
یمان د اعتماد خداوند دد بپشت قضرهابی بشما عطا بکندکه مقدار داندازه آثرا جز .۲ 


۰ 


آن کرده میکسلند ( مراد از عپذ خدا ولایت امیرالمژمنین است ) و در روی زمین 
و میان مردم فساد وفتنه ایجاد مینمایند بحقیقت نها زان اران میباشند (۲۷) چگوله 


کافرمیشوید بخدا و حالآنکه مرده بودید و شما را زنده نمو پذید اند و سپس دی 
روز قبامت مجدداً زنده نماید وعاقبت‌باز گشت شمابسوی پروردگاد خواهد بود(1۸) 
او خدالی است‌که همه موجودات زمین دا برای شما خاق کرد سپس بلقت آسمان 
پرداخت وهفت آسمان دا بفراز بکدیگربرافراشت وآن خدا بیرچیزی دانست(۱۹) 
بیادآر هنکامیکة 
بگذارم گفتند 
و خونریزی‌کنند وحالآنکه ها ترا تسبیح و تقدیس ميکنیم خداو ند فرمودمن‌چیزی 

از اسرارآ فرینش بشرفیدانم که شما نمیدانید(۳۰) 


پروردگاربفرشتکان فره‌ود من میخواهم در زمین جانشین و خلیف 
انای پرورد کار باکسانی خواهیگماشتکه در زمین فسادنموده 


۰ و 

وبدانید هرکس درامود دين مجادلهننبودهژبرای خویعمل نکندواکفانباید 
برتسایم شدن بما د ترك کند مخالفت مارا خداوند ار را بروی صراط نگاه میدارد 
و همینکه فرشتکان هیآ بند ودر اه اعا با مجادله وگتکو نمایند راودا پر 
گناهانش واقف سازند ناگاه از سدد پروردگاد خطاب بفرشتگان رسد که ایفرشتگان 
من این بندة من برأی خود عمل نکرده و جدال نموده د تسلیم امر اما خود برده 
با او در خصوص اعمالش جدال نکنید د او را ببپشت تزد امامان خود هدایت تناید 
زیرا در امورات خود بائمة خوبش متوسل گشته د بآ نها نزديك شده است در دنیا 


پس دد این عالم آخرت نیز اد دا قرب جوار اگمه پبرید. 


میکردند که شیطان هم ازجنس ایشان است حال نک ارآ نها نبود وهیینکه امرخماو نه 
دده نبونآدم ضادر شد کبر وحسادت پاطنی خبطا ن آدکار شد. ‏ نزفجف‌شتگان 

.که شیطان هم‌چ ی آنها نیست . ر a‏ 
جبیل مبکوید حضورش عرضکردم چه طریق شیطان هم داخل در ام پروردکاد 
بود در صورتیکه مغاطب بامر فر شتکان. بدا قودگرچه شیطان. از جنيي آ ها بوذ 
ار ولی بآنان پیوسته بود زیر| خداو ند پیش از آفریدنآدم درروئ زمین, مهلوقا ن یآفزیده 
RG TSR‏ 


4 
ہے ےچ چچچ رتور مومت 


اوه وه سوه جه ود هه جع و تج مهه مه وه جه جه هه مه جه هه جه جه هه جه وه ي 
A‏ سوره بقرە(۲) آیه۳۰ - ۳۳ 


ا مه ا ا و و ١‏ 


و علم آدم الاسماء اها ثم رضم ا قال از 


ماتبدون و ل کت تکتمون (r)‏ 


ا للملالكة آمبتدوا لادم قنجدوا الا الیش آیی واستگیر و كان 


شوبمد چرا بتنھائی‌مطیع امرآ نہا شوبم د دما نیزدارای عقل وهوش هستیې» فرشتگان 
بانب یگون اعمال دکرداد خوڈتانرا اطلاع بدهید ودرہار, آن اعمال بحث ومجادله 
نماد همانطو رکه دراحکام خدا دارامرالمه هدی دردنیا مجادله هینودید وهرچهاز 
امه برای‌شما حدیث مینمودند اعتنا نکرده وبرأی خود عمل میکردید؛ ناگاه اژصدر 
پرورد گارخطاب‌مبرسدکه ای ملانکفشما زاست میگوتید باینها همان معامله راکنید 
کهبالمه خود انجام داده اند همانطود کهآ نبا فرمایشات اقمه خود دا اعتنا نکرد اياك 
شم حاب اشنا دبا سید گی وسختگیریکند 

آنوقت است که عافد پغیمانی سار حاسل وسر زباد یهورنه وس وحمت 
خدا هیچ وسیلهُ نجاتی ندارند واگزدرتمام امور ازپیروی ائمه سرباز زده وطافی‌ویافی 


بود و شیطان ميان کیت آمیکرد چون آنان طفیان و نماد و خونریزی تبودنه 
خداوند فرشتگان را بز 
بالا بردند واویا فرشتکا 
جپث داخل ام رخدا میباشد .. 

. کفار چون ۲ نهاهم ازجمله آفریده گان خدا میباشند لدا در خطاب 


رهین طوره: 
و اوامر او دال هستند . 


من الکافرین (۳۵) 
اما کسانیکه میکفتند برای چه واجب است وچرا باید ما بکفتار امامانتسایم 
۱ 
َ 


ا جه جه جه جه جه جه هه جه جه جه نوی جه جه هڅه ده جه جه هه جه جه جه جه جه جه جه چت هر 


جلد اول سوره بقره (۲)آبه ۳۵-۳۱ ۳ 


و خداوند همه اسماه دا بآدم ید داد و آنگاه حقایق آن اسامی دا در نظر 
فرشتگان جلوهگرساخت و فرمود اگرشما بدعوی خود راستگوهستید اسامی اینهادا 
بیان کنید (۳۱) فرشتکان گفتند خدایاغیراز آنچه تو دانای حکیم بما یاد داده ای 
چیزدیگری‌نميدنيم (1)۴۲ :اه خداوند آدم‌فرمودکه حقایق آن اسماء را بفرشتگان 
اطلاع بده آدم تمام را از حقایق ام رآ گاه نمود سپس بفرشتگان فرمود دانستید که 
نی آگاه واز همه دانارم (۳۳) وچون 


من براسراد آسمانبا وزمین وبره رآ شکار و 
فرشتکان فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند همه سجده‌کردند. جزشیطان که تکیر 
ورزید و از طایفة افران گردید (۳4) 


وروای کرده‌طبرسی ذیلآ به فاتقوالنار تا آخرآیه درکتاب اجتجاج بسندخود 
ازامیرالمهنن فلا فرمود با پیغمبراکرم مت عبودکردیم ازکنا ر کوهی دیدیم گربان 
است دسول اکرم ستوال فرمودچراگزیان ی غرضگردیا زسولافه روزی حطرت 
عیسی از جلوی من عبورمینمود دز حالیکه موعظه یمود باران خود را و میترسانید 


آنبارا از آنش که هیزمش مردمال وکا سند و من میترسم که از جمله آن | 


سنکها بوده باشم فرمود نترسآتبا سلکهایگوگردی باشند کوه قرار رآ وکرفت . 


رواي 


کرده درکفی بسندخود ازحضرت‌سادق ا در آبه‌ان اله لابستحیی‌فرمود 
آیه امیرالمؤمنین است د مراد از فما فوقہا پیغمبراکرم میباشد 
و شاهد براین‌کفتار یل آیه است‌که میفرماید « داماالذین آمنوا فیملمون انهالعق» 

یعنی آ ناته ایمان آورده اند میدانند امیرالمژمنین برحق است د پیغمبراکرم عهد و 
ن کرفت تا تحضرت 


مراد از بعوضه دد ام 


و روات کرده علی‌بن‌ابراهيم بسند خود 0۳ حضرت باقر(ع) فرمود امیرالممنین 

فر موده چون خداو ند اراده نمود که بدست قدرت خودمعلوقانی را بیافریند پس از آنکه: 
هفت هزار سال اخلقت جن ات زمین را ظاهر نمود و بفرشتگان 
فرمودبسوی اهل‌زمین نظر بد همینکه فر شتگان جن و نسناس را دیدند که مشفولمسمیت 
و افرمانی خداوند بوده و خون یکدیگر را ریخته و فسأد وطذیان میکنند براهل زمین 
تسف خوردند وا نافرمانی آنها غضبناك شدند وا شدت تأثر تتوانستند خودداری نبایند 


۱ 


۶ نیز روایت کرده از حضرت بافر 1 فرمود این آ به ردگفتار اشخاصی عیباشد 
که‌گمان کردند خداوند بند گان خودرا گمراه مینماید و برگمراهی هم عذاپ میکند | 
آنان را 


۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ طبرسی از حضرت صادق ا روایت مود ه فرمود خداوند در ان آیه بشه ‏ 
۱ دامورد مثال قرارداد زیرا باکوچکی کهدر جسم آن مشپودادآنچهکه خداوند | 
۱ از اعضاء د جوارح درنیاپای عم الجثهآ فریده در پشه هم خاق فرموده بعلاوه دوعنو 
۱ اعلف وعچایب خلقت خودرا بیان نماید 
۱ 


دیگروخداوند خواسته است که برای 
: چ برای مر 


آتحضرت فرمود ۱ یه جواب کسانی اس ت گه گمان کردند خداو ند بند گان خوددا ۱ 
۱ کمراهکرده د بات آن‌گمراهیآ نا دا عذاب میفرماید و فرمود خداوند جیا نکن ۱ 
ۂٗ ضمیف ویابلاتراز آن مثل پزند ۱ 
اگربگوبند چگونه فرشتکان فیمیدند پیش از خلنت آدم که 
ابناه بشر ری مهو فاد و خونریزی مبلمایند ؛ جواب ۱ 


کو یند جون‌میدانستند ماهیت وحقبقتهخاوقان زمینی م رکب 


باشدازقوای شهویه و غشبیه وزندگانی رکازمین‌آمکان ندارد جز بمدنبة واجتمامی و 


از ابنرو خالی از فساد و تیربک انا عرضه.داشتند بروردگادا اتجدل فیپا 
هن يفسد فیپا د سفت الدماه خداوند فرمود بایشان من دانا هست 


نچه شما دانش 


نباشد مکر آنکه خلیفه در تمام شئون اجتماعی و آنار وجودی حکایت نماد از 
جای گذارنده خود و چون خدارند مزه‌است ازهرگونه شر و فساد و مبری است از 


هرئیب وتقصان ومتصف باشد بارصاف جلال وجنال پس خلیفه اوهم مظپرتام وتمامش ‏ 


پروره کارا تو برك و توانا و غالب و مقتدری این 
برتتزندگانی 


اونات ناتوان در 


ایند وازروز ی که نصی بآ نها فر مودک هره مند ورسعت وءافیتی 
که بآ نا بشیدی مفرور گشته و معصیت و نافرمانی 
و اتقام مب 
فر شنگان 
باشد کفتند آیا میغواهی کسانی را در روی قرار دهی تا مثل 


یندولی آ نها واغضب نفرموده ' 
بن تلو گنت 


شی و افرمانی آنها برما سغت و غیرقابل تحمل است 
را شنید فرمودمن در روک زمین جانشین از خود میگذارم تا حجت برمخلوقاتم ٩‏ 
آنیاضاه_ 


۱ 

| 

1 

1 ۲ ۱ 

۱ اورا ندارید چهغلافت (که عبارت ازجانشین‌بودن شخصی مقام‌دیگری‌را ) امکان‌پذیر ۲ 


جلداول __ _ سوره بقره (1) یه ۳۱ ا 


میباشد و فرشتکان وقټی‌فېمښدند که مراد ازخابفه خليفة الل است و حظبراتم واکمل 
دبویی باشد عرضکردند پروردگار! انك انت العليم الحكیم . 
حضرت امام حسن عسکری ا فرمود هراد از سا که در 
آیه وعل آدم الاسماء بیان شده است اسامی انبياء و اسم 
محمد تلو و علی لا و فاطمه و حسن و حسین و نه فر 
او و شیمیان ودشمتان آنها بود سپس عرضه داشت محمد لت 
وعلی بل وئمهرا برفرشتگان یعنی انوا آن وجودهای‌مقدس راکهدرسایه عرشمشفول 
تسییح ڈ تقدیس ذات مقدس پرورد گار بودند گفتند خداوندا ما این اسما شریفه دا 


اسمائیکه بآدم 
تملیم نمود 


از ادلاد حسین ودر 


نمیدانیم آنوقت خطاب رسیدکه ای آدم بفرشتکاناساعی پیغمبران و اعد را خبریده 
چون اسامی را خبرداد ازفرشتکان عبد و پیمان‌گرفت بایمان آود 
و ائمه و برتری دادن محمد بات و المه هی را از همة آنپا. 


آنابهینمبران 


ابن بابویه بسند خود روایت کرده از رن مادق 1 که فرمود خداوندبآدم 


اسامی حجت‌های خوددا تلیم نموذ در حال کهآ نبا دواحی بودند برفرشتگان عرضه. 


داشته و بآ نبا فرمود اگر راست میک ویک کهشماسزاوار ترید بخلافت دوی زمبن 
اسماء این ارواح دا بیان‌کنید فرش کان گفتند ما تميدنیم د علم د دانش ما عنحسر 
بپمان علومی است که شا بما یاد داد اید و چون آدم اسامی آنها دا بفرشتگان اعلام 
کردملانکه ببزرگی ومنزات امه تزد پروردگار واق‌شده و فیمیدندکه آن پینمبران 
و امامان حجت های خدا درنزدخلایق بوده و سزاوار هستندکه در دوی زمین خلبفه 


خدا باشند . 


سپس اراح یه معصومین دا از ظرفرشتکان نان نموه امر فمود که 


داشته و دانا e‏ شما نمیدا نید 


نب از میان آنا یرای و 


من میخواهم بقدرت کاملاً خود مغلوقاتی 
ائی خلایق را عوده بکی ند + 


بند کار صالح و تیک وکار واماماتیکه هدایت و و 


Y=‏ سرره بقره(۱) آبه ۳۸۲-۴۱ جلد اول 
آنها محبت د ولایت ائمه دا دارا باشند و بدانید که من برهربنبان و آشکاری آگاء 


می باشم . 

آبن بابویه بسند خود از حضرت صادق ا ررایت نموده که 
فره‌ود با پدرم حضرت باقر ا در حجر اسباعیل خانه کعبه 
ثول نماز بودیم ناگاه مردی آمد و نشست تا پدرم نماز دا تماءنمود 
تمود و گفت بن سه ستوال از شم مینمابم دمیدانم غیرازشماکسی دیگرچواب مسائل 
هرا نمیداند پدرم اجازه فرمود که مسائل خود دا بیان نمابد اول پرسید بفرهانید 
سیب شرافت خانه که که مطان مردم وجمیم هسلمانان شده چیست؛ فرمود هبینکه 


شرافت کعبه 


خداوند بفرشتگان امر فرمودکه آدم را سجده کنند جواب دادند آبا در روی زمین 
کسی‌دا قرار میدهی‌که فساذ وخونریزی کند ومانورا ستایش وتسیحمينمايم. خداو ند 
فرمودمن‌چیزهانیمیدانم که شمانمیدانید وپروردگار برفرشتگان‌غضبنرمود آ ان چون 
خود دامفضوب‌در گاه خداو ند دیدند در خوااست تور 


نمودند بآن فرشتگا 


امرفرمودکه مدت‌هفت سال بضراح یمنی بیت المگمورطواف کنند ودرخواست آمرزش 
تمایند : استنفار آ نہا با سخنالی که گفته بودند..مورد قبول خداوند داقع د توب آنبا 


پذیرفنه شد و آ نبا خشنوه شدند و مبدا طواف خانه کمبه از آنجا شد و خداوند در | 


روی زمین‌محاذات بی‌المعمورتخانه کنبه را قرار داد که فرزند آدم آنرا طواف نموده 
دطلب منفرتو آمرزش گناهان خود نماید پس آنمردگفت ایفرزند رسول خداراست 
کنتید, من از ددم پرسیدم این هر دکی بود فرمودند خضربود 
ابن بابویه بسند خود از حضرت امام زین العابدین ا 
فتن خلینه چهارم 2 ll‏ ا 
بامھ ار مت ددایت کرده گنت آن حضرت بابن شاذان فرمود 
ا امرالمومنین ا فرمودههر کس اعتقاد نداشته‌باشدکه‌من 
تا مردم را باطاعتمن سوق داده وازنافرمانی و عمیان ترسانیده‌و همچنین جن و سناس 
را از زمین دور کنند و این دو طایفه زا ازنسل بشردور سازند و ما 
قرار دهم که یکدیگر را ندیده و مجالست و آميزش ایند و چمانچه از اسل بشر چون 


طابغه نسناس‌وجن تکپرور زیده ر تافر مانی نمایند؟ نها وا بکیثر گناهانشان ممذب بدارم 
و از کسی باکی ندارم فرشتکان کہ 


وھ چو مھ مه جه چو جه جم جو چم خف مهه خه خه جه ذه 


0 
] جلد اول سوره بقره (۲) آیه ۳۱ - E ۳٤‏ ۱ 


|| خلیفه چپارم خداوند درروی زمین هستم لت خدا براوباد راری میگوید حنورش 
| عرشکردم شمامیفرمودید آنحضرت خلیفه لب 
1 مراد از چهارمین خلیفه خدا که آنعضرت فرمو 
۱ « انی جاع ل فی‌الادش خایفه »] دم اول خلیفه خداو ند درروی زمین بود وبازمیفرمابد 


است فرمود داست است لکن 
نت خداوند در قر آن میفرماید 


« با داودانا جملناله خليفة فی‌الادن » وهرون خلیفه سوم وامیرالموهنیر یمه چام 


خدا درروی‌زمین واول خلیغهم مد است این بود معنا یآ نچ کهآ تحضر تفر مود 
۱ در کافی بسند خود روایت‌کرده فرمود زمانی | 
وا که پیضیراک رم بو در خواب دید یم وعدی د بنی | 
شده و بر آتحضرت گران آمد خداوند قرآن دا نازل فرمود تال تأسی | 


غ 
0 
پرودد گار خود نماید و آیه اسجدوالادمراتوجه نموده اندوهناك نشود؛ که وقتی من / 


۱ 
۱ 
برمب رآ نحضرت بالارفتشد ۱ 
1 


: امر بسجده نمودم شبطان‌مخالفت امرمن نمود و اینکه هنافقین معصیت من و نافرمانی | 
۱ ترا در باره وصایت د ولایت علی نیوڈڈ اند اوا لاف نیست ہس غم کین باش ۰ | 
و نیز ابن بابویه بسند خود از موسی‌بنبکر زرایت نمودهگذت احضرت‌موسی / 
| بن جر ستوال نردم که کنر وشرل کذام مېمتر و سخت تر است فرمود یکی 
أ از سنارشبا و عبدی که با توا کرک بو ین ود که با مزدم مخاصمه و نزاع مالیا 
حذورش عرشکردم هشام بم ن گفت این مستله دا ازشمسئوال نایم فرمودکفرمقدمتر ۱ 
است» آن عبارت از انکد است ؛ نمی‌بینی خدلوند فرمود شیطان از سجده‌کردن آدم ۱ 
1 امتناع نموده ونکپرودزیدو از کافرین شد . ۲ 
بسند دیگرازحضرت سادق ‏ روایت نموده که فرمود ۱ 

تندم کفر بر شرك ۴ 

۱ 

۱ 

1 

۰ 


a 1 


۷ 

۱ 

۷ 

۱ 

1 دانشی غیراز آنکه بما آموخته و باد دادی نداریم و تو ای پرورد گار بسیار دانا وتوانا 
1 

1 


بوده و از زوی حکمت حکم میفرمائی 
dT‏ با نداز؛ سافت پانسد سال راه از اطراف عرش خود 
دور و پرا کنده ود فر ابن ب از بیشگاه عزر بو بی مت ار کته و ری 


عرش 
IT‏ 


و فنا يا آدم اسکن ات و روج الجلة و رغداحیث تما 


ولاتتربا هذه جر فتکونا من الظالمین (۳۰) فازلهما المیطان عن 


رهم مما نف و قاهطوا بعکم بش عو دم 


لار ض 


مستفرق متاغ ال لیحین (۳۰) فتلقی آدم مر ده لمات قتاب عليه اله هو اتوب 


رح ۳۷نا هو مها مین با ینکم منی هدی فمن تب هدای 


لاخوف و ولاهم یخزئون (مج 


بود و کفر اد یر از شرك بود ذیرا پرستش غیرخدا دا نکرد و دعوی نمو 
کفرش ادعله شرك کرد 
وابن پابویهپسند خود دوایت کرده که برد 


د عرشکرد هن چند مستله درم اگریچواب آنا دا فرمئی من اام ۱ 


فرهبد هرچه دلت میخواهد از من پپرس که دانانر ازرما اهل پیت 


تخواهی یافت پرسید برای جه ادم رآ ادم نام تیاده اند ؛ فرمود برای آنکه از خاله 


زمین خلق شده چه خداوند جبرئیل دا بسوی مین فرستاد د امرفرمود ازمحل سب 


گ 


شید و آرمز و گندم گون و 


و سخت زمین و از پردادد و سس اھر 


که از چپار آب شور و ین و تلمخ و عفن بباورد و برآ ن خاکبای چبار گانه بریزد 


اة خداوند بدست قدرت خود کل آدم را سرشت ۶ به از خاک چیزی‌کم و زیاد 


آنجا پبرش الهی تظر بنایند نا موجبات خشاودی و بعشایش خداوند را فراهم سازند 
وارد ادال قدی گت وطران ب ۳ 
هر گز پر نبیگردند بوی آن و خداو نه در روی رمم 


و همه روزه هفتاد فر 


در آبه ۲۸ -وره سجر انی خالق بشراً من صلصال من حماء مسنون فان 
a 1 0‏ 


قرار داده که محل طواف وجایاستنفار وتو بهندودن مرده ين خداو ندفر مود 


پوه جه جع هه هه خید جه جه چو مه جي مه فا جه هخه د م ای خه مه وف خه وم مم سے جه ههد 


7 جلداول سوره بقره(۲) آیه ۳۸۰-۳۵ o‏ 


درخت نزديك نشوید که از ستم کران خواهید بود (۴۵) شیطان آدم وحوا 


۳ 
ETE ۳‏ ۱ 
و گفتیم ای آدم تووهمسرت در بپشت‌ساکن شوید داز هرچه بخواهیدبخورید 
را پلفزش اقکند تا از آ ندرخت خوردند وبدین نافرمانی آ نانرا از ببشت بیرون آورد 
گفتیم از پپشت فرود آنید در حالی که‌گروهی از شم باگروه دیدکر دشمن هستید و ۳ 
زمبن تا روزم رگ برای شما قرارگاه و آرامگاه خواهد بود ("۲) سپس آدم ازخدای 
خرد کلمانی آموخت که سبب پذیرفتن توبه او شد و خداوند توبه پذیر د مهربان 
است (۴۷) گفتیم همه از بپشت فرود آئید تا آنگاه‌که از جانب من داهنمائی برای 
شما آید پس هر کس‌پیروی از داهنمانی من‌کند هرگز بیمناک و اندوسمین نخواهد 
کشت (۳۸) ۱ 


وبخاک تازئداشته باشده وقرارداد آب شیرین دا در گلو 
ب تلح راد کوش آب متعفن دا دریینی آم . 
براکزم چت روایت مود که ازا نحضرت سؤال نمودند ۱ 


دنه ازآبکه نیازۍ 


و آب شور دادر چشم 


نپزیند خود | 


آبا آدم ازيك نوع خاک کے خلن شده یا از کل خاکبا فرمودند از تمام انواع خاکبا | 
گل آدم دا سرشتند و اگ ر ققط از یکنوم ابچاد میشد افراد بشر از یکدیگر متمایز 


نبچدند و يك صورت بوده و شناخته نميشدند از هم ازحشورش سال نمودند دردنیا 


تصورت لست زیرا مردم مانند خاک برنگبای 


عم دارد فرمود بلی خاکت هم ب 


مفید و سياه و زرد و سرخ میباشند و نیز همانطور شیرین و شود و نرم و خشن سل 
خاک هستند 


و نیزشیخ صدرق بسند خود از سالم روایت نموده کفت سوال نمودم ازحضرت 


کل خطاب فرمود از تو 
ه و هدایت و رام‌نماتی 
روز قیامت و کسی بارای 


أ قدرت خود عجن ننود و آنرا واگذاشت تا بسته شود س 
پیغمبر ان و رسولان‌خود راایجاد مینمابم تا امامان و پیشوا 


مردم را برعیده گرفته و آنها را بسوی بشت رهبری ن 


بس خداو ند کفی از آب شیرین و گوار! بر گل آدم بر بغت و طینت او را بدست ۱ 
۱ 

۱ 
1 آنکه چون و چرا نماید و در سر آفرینش خاق از 1 
۱ 

1 

1 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
2 


از ایان بازپرسی خواهم نبود آنگاه کفی دیگراز آب شو ور و و تلخ برگی 
نو سنمکار ان و 


ریغت و سرت او را یی ازا که بت هد 


= 


4 
۱ تا سوره بقره (1)آبه ۳۵- ۳۸ 
۱ 
۱ 


باقر کا چرا آدم را آدم نامیده اند فرمود برای آنکه کل آدم از اسفل طبقه زمین 
برداشته شده گفتم چرا حوادا حوا نام گذاشته اند فرمود چون از زیادی طینت آدم 


شده گنتم چرا شیطان دا ابلیس تام نباده اند فرمود چون از دحمت خداوند 
مأیوس است و ابلیس یعنی مأبوس و هرگز برحمت پروردگاد امید وار نمیب‌اشد 


عرضکردم چرا اجنه را جن نامیده اند فرمود برای آنکه آ نها مستور و پنبان مي 


بود و ابلیس بممنای عمیان‌کننده و مأیوس شوند؛ از رحمت پروردگار است 

د عیاشی دوایت نموده بسند خود ازحضرت صادق ا فرمود اول کسیکه بخدا 
کافرشد شیطان بود زیرا امر خداوند را در مورد سجده کردن بآدم اطاعت مود و 
تمرد کرد » و اول حسدی که پدید آمد,حند بردن پسر حضرت آد) ابوالیشر بود 
که نسیت پیرادرش حسد برد »واولین حرعبي که وجود پیدا کرد حرص دم بود چون 
خداوند ار دا از شجر؛ معنوعه من ع کرد د ابر اثر حرص میوة درخت دا خورد و 
بہمین مناسبت از پیت اخراج گری 

د بسند خود از امرالمومنین لا دوایت کردء که اول مکانی که در آبی 
خداوند پرستش شده پشت کوفه بود که خداوند بفرشتگ‌ان اهر فرمود .آدم را 


حضرت امام حسن عسکری ا درنفسیرآبه« وقنا باآدم اسکن انت وزوجك 


1 
۱ 
۱ این بابویه بسند خود ازحضرت دضا ا روایت نموده فرمودامم شیطان حارت 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ الجنه * فرمود زمانی که خداوند شیطان دا برانرنافرمانی و تمرد لعنت نمود که بآدم 


سجده نکرد و سایرفرشتگان چون بآدم سجده کردند واطاعت وفرمانبرداری‌نمودند 


بر ادر ان شیاطین را 


۱ سپس متعلوط ود آندو کل را و برشت و آنها را در جلوی عرش قرار داد و 
آ بها کشیده شد از کل بس‌فرشته های چهار گانه را که فرشته شمال وجنوپ وعبا ودبور 
که مشرق مغرب میباشند آمر فرمود بر آن گل پوزند ازچهار جهت ایجاد واعترژع‌نودند 
و اجزائی از آن گل ترئیب داده و مفصل هالي در آن 


۳ 

۱ 

۱ 

۳ 

و در انظار دیده نمونه بحقیقت اسلی خود ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 


ی ۱ 
۱ 


1 
۱ 
دسته اماب چپ را شرط فرمود ولی در طایفه اول شرعلی نفرمود . ۱ 
۸ 
: 


جلدارل سوره بقره (۲) آیه ۳۸۰۳۵ ۱۳۷ 
مورد عنایتواقع‌شدند دآ نا گرام‌داشت وبآدم وزوجاوفرمود در بہشتقرار گر بد 
۱ 
۷ 


ام جهھ ھجم هخه مه خه خه خه خه جاخه ‏ خد حه خد ده چ که کف تھ غه ده نت دغ 


بعد از اطلعام نمودن ایشان به تم د فير و ایرد بعد از آن هرگز احساس تشنگی 
وگرسنگی و خستکی نکند و تمیز داده شدآ ندرخت از سایردرختان بهشت بآنکه 
هريك از درختان بکنوع مبوه و نمره داشته د این.درخت تمام اقسام میوه ها دا مائند 
انگور و انجیر و رطب و توت و عناب و زیتون وسایر میوه ها و خوردنی های دیگر 
دارابود ( و از ملاح این روایت عات اختلاف سایر روایات کاملا واضح میشود که 
در بعضی از روايكت گفته شده درخت انگود دبرخی‌گندم و دستۀ خرماد توت وغیره 
زیرا همانطو که گفته شد آندرخت دادای تام انوام میوه هساو مأکولات بوده ) 
و خداوند فرمود با ندرخت نزديك نشوید بخاطر مقام و درجات محمد تقو و آل 
او چه خداوند آنان دا بفنائل و درجانی اخنساص داده که هيچيك از مخلوقات‌بآن 
مقامات نائل نشوند وآ ندرختی بودکه هرکس بان پرژوردگاد از آن تناول مینمود 
خداوند علوم اوین و آخرین دا بدون آ که از بگری یاد بگیرد باد لام میکرد و 
کار ونافرمان محسوب میگردید . 
فرمود آ نحضرت, شیطان آدم وحوا دا فریفت و گفت خداوند 


هر که بدون‌اذن پروردگار از آندرخت میخورد 


۳ eT 

7 شمارا از خوردن میوژ لین درخت منم نفرمود مگر آنکه 
بب خورا 

نخزاست شما دو فرشته شوید تا علم غیب بدانید اند سایر 

فرشتکان و توانالی وقدرت داشته باشید که دد بپشت مخلد و جاویدان مانده وه رگز 


مرك بشما نرسد وشیطان دراینموقع درچوف مار قرارگرفته و مار اودا داخل بهشت 


باد - خون - صفرا - بلقم را داخل ندودند باد وا از طرف شمال یلفم را از مشرق و 
و مغرا را از مغرب و خون را از جوب جریان داده خلقت آدم تما و بدن کامل شد از 
طرف باد دوستی با زنان و آرژوها و حرص و طح پدید آمد , 

و از صفراه غضب وابلهی و شیطنت و نمرد و سرکشی وعجله و شتاب جامبل شد 
و بوسیله خون لذات و شپوات وار تکاب‌مع‌ر مات آشکار گردید و از ناحیه بلفم میل بطمام 
و نیکولی و بردباری و مدارات بعل آمد فرمود حضرت سادق (ع) تمام آنهالیرا که 


وازمیوه های فراوان آن‌تنادل کنیدولیباین درخت علم و دانش که منحصربسسه لو 
وآل اواست‌نزديك نشوید داز میواینددختتکسی‌تنارل نمیکند مگ رآلمسمد و 
1 


|| نموده بو و آدم خجال میکرد مار ا او سخن میگوید و نیدانست که شیطال خود 
۱ را در جوف مار پنپننموده است آده بماد گفت ابمار این یانات تو چون غروز ومک 
۱ 


| و خدعط شبطان است چگونه ما دا تقویق و واداد پخیانت خدا مینماید و چا 
پردردگاد بزرك قسم میخوزد چطور من متوسل بامری شوم که از ارتکاب بان منم 
شدهام چون شیطان از آدم مأبوی شد بسوی حوا رفته و گفت ای حوا چون شہان: 


پروردگار خود فرمانبرداز بودبد خداوند درختی راکه پرشما حرام کرده بود حاول 


فرمود و فرشتگانی که با حربه محافظات آ ندرخت مینمودند و هر که را نزدرا 


مین ایند له پموی درخت رفته و از میودهایش 


. مبشد دفع مینمودند ازشها جاو ؟ 


تتاول کنی ای حوا بتو بشارت میدهم که اگر قبل از آدم از میود آندرخت بخورء 
آدم مسلط شوی وبراو اهر د نی نمائی حوا گفت الان تجربه یکاہ وبسمت‌درخت 


رفت فرشتگان محافظ همبتکه خواستند او دا با حربه هت خه 


از مصدر جلاات حق پفرشتگان خظاب ر یرما کانی را که ودند 


درر کنید اما تباثیراکه بزیور اقل وشمور آراسو‌ختار درافعله کردادشن‌نموده که 


هداطاعت ومعصیت آزاد باشند ویب عقل که‌حجت بر آ نبا میباشد میدانند گر مرا 
اطاعت کنندمستحق ثراب شند وا گرمبیت ایند یکیفر وعقاب‌میرسند عانع نشوید 
«متعر اد نگردید ل 
حوا گمان کرد که چون خداوند استفاد: از 


شتکان‌از جوا ممانعتی بعما 
:اناز جوا ممانعتی بعما 


او خلال موده 


۱ ان را نپی نموده که از او جلو 

| و خبال میکرد درواقع مار با او سغ 

۱ خداو نددرختی‌زاکه برما حرام فری ده د جال امود و من 
/ 1 

۱ 

۱ 

/ 

1 


تن و پیش شود کت هار داشت رکو 


گنت و از مبوة درخت 


هی جمل بان بان ال باقن 


و + سودمیگیتاگر 


ا آزادگذاردند. ‏ 


۱ 


/ | داشته بود امتناع از امر خداو ند نود خدا فرمود باوچه چیزمانم شدکه سجده برمغلوق 
| من آدم 


سوره قره(۹۲)1 ۲۸-۳۹ 

هم مانم نشدند لذا آدم هم از آندرخت استفادهکرد ‏ باين وله ا 
دا ازبپشت ونعمت بیردن کرد 
خداوند میفرماید خطاب کردیم بآدم د حوا و شیطان مار بزمین فرود آنید 


آدم و جوا و ماد از بېشت دانده شدند و شیطان هم ازحوالی بهشت دور 


گردید زیرا شیعلان اصولاداه ببپشت نداشت و بیشت بر او حرام بود دلی ماد از 


بہترین حیوانات بهشت بود چون بوسیله مار شیطان داخل بپشت شده بود لذا "نرا 


بطودیکه مشاهده شد در آیان د احادی یاد از فرشتکان د 
چگونگی خانت کر 


ی ازتمامآ نها دانسته میشود 


اینستکه خداوند برای نظم چان مخاوقانی از سنخ شعور 

آفریده ( بنام فرشته )که ندبیرامورانتطام اند بوسیلهآ نبا انجام میشودوآ نان 
موجودانی هستند مجرد بنا برمصلختی که مت الپ تعلق گیر د بپر شکلی از اشکل 
موجودات دیکر جز سك و خنزیربرآبند د بحقیت اصلی خودشان قابل دیدادبحوای 
ظاهره نباشند 
روایت کرده طبرسی در احتجاج بسند خود از دسول اکرم بیز فرمود شما 

مردم بحواس تلاهره خودتان فرشتگان را مشاعده نخواهید نمود چهآ نبا ازجنس‌ماده 
اشند و اگرخداوند قوای دیدگان‌شما دا یافزاید بقسمیکه ریت کنید 


Di‏ بسار شده | ن 


بطان مده نمودند و او بملت کېر و تمرد و حسدیکه در دل پنپان 


تی‌عرضکرد من از او ببترم مرا از آتش و او را از خاك خلق فرمودی . 
فرمود حطرت مادق (ع) اول کسیکه تیان نود شیطان برد و تکبر کرد و آن 
شیطان پروردگارا مرا از 


اس و عم تیپ بح 


E 
آنہا را همنا بکوئید که اینان مانند ها بعر میباشند‎ 

د از این حدبث بخوبی فیمیده میشود که فرشتگان اجسام لطیفه و نامرئی 
هستند واگرحجاں مادی بخود گرفتند قابل مشاهده باشندو چون در آسمان وزمین 
هرکدام آنبامأمور بانجام عمل خاصی هستند !ذا شازعنام برد 
را طیق ءال 


اینها چنانچه‌حضرت امازین المابدین نا درصحیفه هنکاه صلوة برفرشتگان اقسام نې 


ود ارگ 


بن وروحانییون ومدبرون د حافظون وغیر 
دا نام برده و میفرماید ۶ على الروحانین من ملائکنك و اهل اللفة عندك و حمال 4 
الفیب الى دسلك تا آنجاکه مبفرماید « و على خزان المطر و زواجرالسحاب و عثیعی ۱ 
التلج والبرد والبابطین هع قطرالطر ۶ القوام على خزائن الرباح دالم و کین بالجبال 

والحفظة الکرام » تاميرسد بجمله « و سکن البو والارن 
ند چنانکه:ق و آبه ۱ سوده فاطرعیفرماید جعل الملایكة ‏ 


و در قر آن و احادیت 


دسلا اولی اجنحة مشی و تلان‌وذباع » فرت گان را دسولان برینمبران خود ترارداد 
و دادای دو و سه و جار بال |باشند ) و شا مراد از بال حدود سیر نان بلدد چه 
سیر هراك در حدود معين میباشد و اژ این جوت هم اا جتم یر ایام 


او پاش اجه کین جن | 


جناح هرچیزی حدود و 


( مراد اعطراف چپ راست لشکر و قی غربی خانه باشد ۶ با مقصود از چناج 


داینگونه تعییرات از شارع هقدیبجپت تمتبل باشد که تشیبه فرموده اهود غیر 


محسوسه دا پمحسوس باالفاظ مختصر 


اده ضور فہم عواه 


سچده پآدم معاف دار در عوض چنان برسنش 
مرسل مانن آن بجا نیاورده باشد خداوند مرمر 
میعواستم با اطاعت امریکه نودم مرا ستایش کنی و ! 
ما بیرون در که مطرود 

رشک د پروردگارا تو عادلی 
فرمود برای مز 


سال ام چه خواهد 


4T )۰ gra‏ ۳۸-۲۵ اد 


مانتد آ نه پرورد گار خود را بنورتشبیه و تمثیل فرموده و میفرماید « اله تور 
السموات والارش » چه اگر مقصود تمثیل نباشد ءظمت و جلال خداوندی بز رگتر از 
آنست که بنور تشبیه گردد زرا نود جسم و خدادند آفری آن باشد. و همبنطور 
انبات سر و پا برای فرشتکان نیز ازباب تثبل میباشد وچون موضوع اهمیت بسزافی 

دارد انشاءة رساله جداگانه ای مينگاريم د بآخرین جلد تفسیر ملحق مینماییم . 
اماشیطان‌وجن نیز ذکر آ نہا درآ یات‌وروایات بسیار است. واگر 

شیطان و جن 
بخواهیمدرچگونگی‌حقیقت‌وماهیت آنانداردشویبطولانجامد 
ولی بطور خلاصه اشاره مینمائیم که نها موجودات نادرئی «ستند و در عالم ارضی ما 
دوجود دارند و بشکل اصلی دیده نشوند وقادربرتقود دراجام مادی‌هستندو کثافت‌ماده 
مانع از تصرف ایشان نیست ۶ هرچه بخواهند برای مقاصد خویش از اشکال استخدام 
مبکنند و در آن واحد بصورتهای مختلفه جلوه‌گرشوزند و آنصودتبا پرده آنان باشد 
د بان اشکال قابل دیدار باشند و هر کاڈ بخواعند بآسمان بالا بروند ستارگان شهاب 
ممانمت کنند از آ نپا چهابشان مضاد بامخلوقات عوالمْدیکر باشندوم کلف یاحکاماجتماعی 
هستند » بعضی مؤمن د بعضی دیگر.کافرو پیفتبرانی از جنس خود داشتند پیش از 
اسلام وآ به ۱۳ سوره انعم اه براین‌معنی باشدکه میفرماید* باممشرالجن دالاس 
الم بتکم دسل منکم یقصون علیکم آياني* دقتی بیخمبراکرم فرستاده شد مبعون 
فرمود خداوند آنحضرت دا برتمام جن و انس م عوالم دیگر 

خیطان و اجنه بعلود قبر وغلبه برانسانی تسلط ندادند بلکه وسوسه میکنند و 
اعمال زشتومحرمان‌را جلوه میدهند بانسان ومیتوانبا نبا بسبباطاعت وف رمانبراری 
ارابر خدا مخالفت نمود دلکن اگر شخس از اهر الهی سرپیچی تمود تساطی در 
اول چیربکه درخواست نمودآن بود که تا روز موعود زنده بىائد مورد قبول خداونه 
وافع شد درخواست دوم او تقاضای تساط بر آدبرا نبود فرمود عطا کردم عرضکردتسلط 
ن بر آدم ماتند جریان گردش خون در ر گهای آن باشد فرمود پذ,رفتم با عرضکرد 
قابل‌هر‌فرزندیکه بآدم میدهی دو فرژ ند بمن‌عطا فرما بطوریکه. من اولاد آدم 
ئم ولی آنها مرا مشاهده نکنند من بهرصورتیکه بخواهم جلوه‌کر شده و بآنبا 


پا که جب و ومو مه مه مه ج وجو دم چو چو جه جه چې جو چې جه جه جه و و 
ات سوره بقره (۲)آیه ۳۵ ۳۸ جلداول ۲ 
ابدان آ نان پیدا میکنند | 


چنانچه روایت کرده صدوق بسند خود ازپیغمیر اکرم مب فرمود شارب‌شبر ۱ 
اید در حالتیکه عروس شیطان بوده درآ نشب و فرمودند اثا هر گاه شارب 1 


2 e 
' دا بلند گرداند یا موی زیر بنل د عانه را برطرف نکنند شیاظین درآ نجا قرارگیرند‎ 
و اگر خاکروبه خانه را بیرون نبرند جایگاه شیاطین بگردد» خلاصه از تمام احلدیت‎ 
استفاده میشود هرآ نچه مخالف با حفظالسحه میباشد سبب می شودبرای تسلط شیاطین‎ 
و مکروباتی ازوجود جن وشیاطین حاضل میگردد که راہ خلاص از آنها ہس منعصر‎ 
بدستوړان و اطاعت از اوامرشارع مقدس میباشد و کسی انکار وجود شیاطین و جن‎ 
نکند جز اشخاصیکه بېره‌ای از علم و دانش نداشنه و مخلوقات البي را بس اختصاص‎ 
. بموجودات محسوسه بحوای‌ظاهری‌بدازدو اینگونه اعنفاد‌تنهای مر اتب سفاهت‌باشد‎ 
حضرت امام حسن عسکری لا در بیان آ یه « فتلقی آدم من رب کلمات » فرمود‎ 


۱ 
زمانی که آدم معصیت خدازند را مود د بمتصیت خوداقرار کرد و گفت خداوندا توبه ۱ 
مرا قبول‌کن وءذر مرا پذیر وامرا بمکان خود پر گردان ودرجة مرا بلند تماخطب | 
باد رسید ایآ دم آ یا فراموش کرد ی که گننم فروقت بسختی و زحمتی دسیدی مرا بنام ۱ 
محمد و و آل اد بخوان تا از تودفع آن زحمت وسختی نمام 
آم رشکرد ایا اء آم موی جو با نسدد دعل || 
و فاطمه و حسن وحسین وباسای| نبا مرا بخوان نا دعای ترا اجابت نموده و توبات | 
دا قبول کنم عرضکرد پرورد گارا بقرب و منزلتی که مد یت و آل او در ترد تو ۱ 
دارند توبه مرا قبول کن د هرا بامرژ من همان کسی هستم که ا 
دادی وحوا را یمن تزدیج‌فرهودی وبفرشتکان‌امر نمودی که بمن سجده‌کنند وخدمت || 
1 
جایگاه جولان‌تونمودم عرضکرد خدایا کذایت‌می کند مراء سپس‌شیطان گفت بمرت وجلالت ]4 
قسم تمام فرزندان آدم را مکر بندگان خاس و خالس را کر ۱ 
و جلو و عقب نزد آنهارنته و ۱ 
حضبرانت اغوا ساخته و دی 
فرمود عضرت صادق (ع) همینکه خدا ۱ 
کرد بروزدگاراشیطان را لبه ونسلط دادی بر فرزدان من واو زا بل خون درر گا ا( 


و از چپ و راست 


eee 


پوه جه جه جه جه چم وه جه جه جه جه جه جه عه مد جه هه جه جه خه جه عه <4 جه وهه جه جه و 


AE ۳۸-۳6 4(7) ۰ 


نورد 


مرا باحترام انجام دهندخداوند فرمود ای آدم اینکه پفرشتگان امرنمودم برتو سجده | 
کنند نه ففط برای شخصیت خودت بود بلکه از آن چېت مسجود فرشتگان شدی که 
| و حامل تور محد یو آل اد بودی د چنانچه قبل از افرمانی و ارتکب ممیت 0 
۱ ذیل عنایت انواوطیبه مینمودی ومرا بحرمت ومقام آنا میخواند ی که ازخدعه | 
۱ 


ب شیطان محفوظت بدارم البته اجابت مینمودم لکن معصیت شما در لوح محفوظ 
حاری شده بود و من بېرچه حادث شود دانا هستم . 


الآن بخوان مرا وبسحمد و آل او توسل بجو تا اجابت نمایمه آنوقت آدم‌گفت ۱ 
أ 
1 
4 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
۱ 


| خدایا بجاه محمد تلو و علی و فادامه و حسن و حسین ل و پاکیز گان از اولاد 
آنبابرمن‌تفضل نما وتوبة مر قبول‌کن و گناهان‌مرا بیامرز ومرا ببمان مرتبه وکراهتی 
که عطا فرموده بودی بر گردان؛ خداوند فرمود ای آدم توه تو دا پذیرفتمدنعمت‌های 
۱ خود را بتو عطا مایم وترابمرتبة اوه برگردانم و کرامت پیشمار بر نو به‌بخشم . این 1 
بودکفه نی که خداوند بآدم تعلیم نمود شبب قبولی توبه او شد . ۱ 
فرمود حطرت عسکری ل فرشتکان آدم را سجده نکردند | 
بلکه آدم را له تجده نبودن خدا قرار دادند ازنظرتعظیم 
آل او که حامل آن انوار بود و پیشمیر " 
اکرم تلو فرمود اگر سجده کردن برای غبرخدا جابز بود همانا امر میکردم که" 
مردم سجده کنند علی‌بن اببطالب 1 دا بواسطه علم و دانشی که خداوند باو عطا 
فرمده د برای خاطر دوستی با بترین خلق خدا 


دیگر آنحضرت فرمود شیعلان مسیت کرد خدا دا وهلالشد چون عمیانش‌مقرون ‏ 


فرشتگان شخ صآدم 
را سجده تگردند 
انوار م 


زیرا مصیت او باتکیر هقرون نبود. | 


نکبر پود و آ دم معصیت نمود ولی هلا 
ترار دادی وهرچه خواست باو عطا فرمودی پس بمن واولادهايم چاعطا میفرمامی خطاب | 
از وسید بادم که در برای هر فرزندانت يك کیفر وای در مقابل هر عبل نیکی ده 
اش عنایت خواهم نمود عرض کردخدایا بیفزا فرمود مدتتبول تویه را تا رسیدن روج | 


| پکلو وسمت دادم گفت پرورد کارا زیادنما فرمود میآمرزم و با کی ندارم عرش کرردآدم 
| کفایت باشد برای من و اولادم 


مادق (ع) عرض نبودم چرا خداوند در خواستهای | 


سپس یی یی یی یی سپ سپ یپ یپ ی ییا 


۳۸-۳۰ مرره بقره (1) آیه‎ EHS 


ددر گافی بسند خود از حضرت امام زینالمابدین ٤8ا‏ روای تکرده 
سژال تمودندکدام عمل در پیشگاه خداوند بپتراست فرمود بعد از شناختن خدا و 
دسول و ائمه بفض دنیا از هم اعمال بیتراست و برای بفض دنیا اقسام زیادی است 
همانطو رکه برای معصیت انواع فرادان میباشد اول معصیتی که برای خداو ند شدتکبر 
بود وآ نرا شیطان مود و افر شد 
معمیت دوم حرص بودکه آدم باخوردن از میوژ آندرخث بجا آورد و این 

حرص تا روزقیامت در مان فرزندان آدم بماند » 

هعصیت سوم حسد بودکه پسر آدم نسبت ببرادرش ورزید واورا کشت وازحسدچند 


حالت پدیدآ ید‌دوست دا 


اشتن‌ز نان وحب‌دیاست ومیل براحتی وعلاقۀ بمال دعشق‌بدنیا 


د پرگولی د الب فزونی که تما اینہا در دوست داشتن دنا جمع‌است» لذا پغمبران 
گفتند دوستی دنا سر آمد تمام کنافان /مماسی است و دنا بر ده فسم است یکی 
دنیائی که براتر اطاعت وعمل یکو بمفام ارنچمندی انسان دا برساند و دیگری دنیائی 
که براتنفرمانی د ادتکاپ میت شین پست ودلیل وخوار گرداند وین دارا 
دنیای ملعونه مینامند . 


رده درکافی از حضرت سجاد ا فرمود خداوند 
امرفرمود ولی نخواست ونبی نمود ولی خوانت» بثیطضان 
امربسجده فرمود اما بعلم ازلی خود میدانست که سجده 

ازلی ادتعلق میکرفت هر گزخطا نمیکرد و آدم‌را ازخوردن میوة 

آندرخت ېی فرمود و بعلم همیشگی خود میدانست که مرتکب خواهد شد 


شبطائر | پدیرفت فرمود پپاداش عباداتیکه انجام داد برد کنم آن امال. چه بود فرمود 
درآسان دو ر کمت نماز بجا آورد که چپار هزارسال بطول انجامید 

روایت کرده علي ین ره ند خود از رت صادق (ع) سوال شد ازآنحضرت 
آیا بپشتی که آدم درآن بود بهشت دز دا بود د ان ا 
ناب و ما و ماه میتایید واگر بپشت آخرت نميشدند و چون خداوند 


و بسند خوددر کافی دوایت نموده‌ازحښرت موسی‌بن جعفر کا فرموده خدارند 
دارای دو «شیت و دو آراده میباشد یکی اراده و مشبت حتمی و دیکر اراده ومثیت 


عزی .. نپی میکند و میخفواهد د آمرمیکند دنبیخواهد آیا نمی بینی نمی فرمودآدم 


و حوا را که از آنددخت نخوزند وخوردن آنبا را خواست واگر این مشیت وازاده 


حتمي بود د نیخواست که از میره آ ندرخت بخورند همانا شيت و میل‌آدم و حوا 
برمشیت خداوند غالب میشد همچنین بحضرت ابراهیم امر فرمود که اساعیل دلذیج 
نماید ولیاداده حتمی برذیح او فرموده بود وچنانچه اراد رمشیت حتمی بود همان 
اراد ابراهیم برمشیت و خواست خداوند غالب نمیشد 
ابن بابوبه بسند خودازحضرت صادق ل روایتکرده فرمود 
خداوند.ارواح دا پیش از اجساد بدو هزار سال خلق فرمود 
و بالاترین و شریف ترین ارواح دا ارواح محمد و و 
على ر فاطمه و حسن و حسین و اله از نسلکین قراز داد و تورآنبا تمام آسمان 
و زمین دا فراگرفت 

خداو ند پآسمان و زمین د کوه ها خظاب فرمودکه اینبا اولیاء د حجت هن بر 
تمام مخلوقات هستند و هیچ مخاوقی رانا خلن تنموده ام برای آنا د 
دوستانشانبپشتداایجاد نمودم و جهنم دا برای دشمنان ومخافین ایشان خل ق کردهام 
ره رکس ادعای قرب و منزلتآ نپا دا نماید د بخواهد درمحل ومکانآنبابودهومقام 
؛ ایشان را غصب‌کند بعذایی معذبش نمایمکههیچکس دا چنان‌عذایی ننمایم ودزه‌نتهای 
جہنم جای دهم وھ ر کس اقرار بل آ نبا نمود ومدعی مقام و منزات ایشان دا نکرد 
در پشت خود او را جای دهم . 


خلقت ارواح پیش 
از اجساد 


ا چ 


| نمیدانت جز بامر و نهی و پوشیدن لبای بیشتی و هم بستری با همسر 
خود و سود زیان چیزیرا نمی فهعید جز بیاد دادن درهما نحال شبطان ترد او رفت و گفت 
اگر شما از این درخت بعورید دو فرشته میشوید که در بیشت جاویدان خواهید ماند و 
اک تناول نتمانید از بپشت بیرون میروید و بغداو نه یکتا قسم یادنبود که برآنها مهر بان 
و پند دهنده است در مورد خوردن نیو آندرخت . 

نچه در بیان مین من میفرماید در سوره اعراف 7 ۲۰ و فال ما نها کما 


اد مه ج هجو جه جه جه جه مه جه دم مه چم جه جه مه هجو 
اقا سوره بقره(۲) آیه ۳0- ۳۸ جدارل_|| 


و وروی موی 


پس دلایت د دوستی آ نها مانت من نزد خلایق است ای آسمانو زمر کدام 
یك از شما امانت بزدك مرا برمیدارید و در نزد خود نگاهداری مینمانید آسسان و 
زمین امتناع ازقبول امانت مزبور نمودند وترسیدندکه نتوانند از آنتگاهداری کنند 
هبینکه خدادند آدم و جوا را خلق فرمود و در بېشت جای داد توجه آنها بنرات 
د مقام محمد وتو وعلی د فاطمه و حسن و حسین و ریۀ آنپاکه شریف ترینمقام 
و منزل های ېشت بود جلب شد و گفتند خداوندا این منازل اختصاص بکدام آنر رده 
شا دارد . 


عطاب رسي د که سرهای خود دا بلند نموده و برساق عرش نظرکلید چون آدم 
على و 
فاطبه و حسن وحسین و ائمه علبماللام بنودی ازانوار اہی نوشته شده عرضکردند 
چندر این ذوات مقدسه در حضردت گراي و مقربند فرمود برای خاطر آنبا شمارا 
خا کردم و ایشان خزینه‌دار علم وامنای سر کمن هستند ای‌آدم و حوا بچشم حسادت 
نا نظرنکند و آرزوی متام و متزلت آ0 دا ماد که نافرمنی‌شما مرچب 
ستمکاری است . 

گفتند پروددگارا ستمکادان چه اشخاضی هستند خداوند فرمود آنبابی باشند 
که بدون استحقاق ادعه مقام و منزلت محمد با وآل او راکنند عرضکردند بار 
خدایا همانطور که جایگاه ایشان را بنظر ما رسانیدی منزل دشمنان آنها را در درکان 


و حوا سر خود دا بلند نمودند دیدندکه برساق عرش اسامی محمد ۶ 


ر اگما عن هذه الثجرة الا ان تکو نا ملکین او تکونا من‌الخالدین و قاهما 
انی اکما لمنالناصحین بس آدم کنتار شیطان را قبرل کرد و «مانطور شد که میفرماید 


ظامنا انفسنا وان لم 
لذکونن من‌الخاسرین سپس فرودآمد آدم بر کوه صفا لذا آن کوه را مقا گویند برای 
فرودآمدن آدم وا بر آن ووا بر کوه مروه زاینجهت که مرهه فرودآمد بر نکوه 
نام او دا مروه‌گذاشتند و آدم تا چیل روزدر حالت سجده گریانبود برای دورشد نش از 


لنا وترحمنا | 


۱ 


چچ چچچ 


۱ 


حسادت بمقام د منزات حجت های برحق نظرنکنند تا از جواد رحمت پروردگاردور 


ند و مستوجب سرزش و ملامت نگردند . 


شیطان آدم و حوا را وسوسه نمود تا آرزوی مقام و منزات محمد و آل 


مد ۶ 


رانموده و بدید؛ حسادت بآن انوارطیبه نگرسته دازمیوه ممنوعه تناول 
کردند و خوار و ذلیل شده لباسبای بپشتی از تن | نها خارج شده و عریان ماندند و 
ملب هدک مرول وین ولاسر این اد شود زر جرک رما ما 


د لیاقت قرب جواد مرا ندارد آدم و حوا دا از بهشت اخراج کردند 

در حالی‌که خداو ندآ نبا دا بخودشان واگذاشته بود تا در تکایوی روزی خودبر آیند 

روایت کرده ابن‌پاپوبه بسند خود از حضرت رضا ا که 

بمأمون فرموذ گاه دم پیش از پینبرشدن او بود و آن 
ناهی نبودکه سبب جهنم فتن او باشد 


ناه آدم پیش از 


۳ 
جهنم بمانشان‌بده خداو ت 1 
سازدکه آدم و حوا مشاهده نمایند ومجددا تأ کید فرمودبآدم و حواکه هرکز بچنم 

پیغمبری او بوده 


قل مبکنندآن درخت چه بود فرمود درختبای بپشت ه رکدامدارای چندین نوع موه | 
مثلا درخت گندم است ولیکن انکور د میوه های دیکر هم دارد رمثلدرخان_ 


بشت پس ازآن جبرتیل باو نزاند فرمود ایآدم مگر خداون ترا دست قدرت غود 

فرید و در جسدت روح دمیده نکد و مسجود فرختگان نکردیدی گفت چر! فرموددگر 
خداو نه ترا از ترديك شد بآندرخت نهی نفرموده بود که از مبره آن تعوری پس چرا 
نافرمانی نمودی گفت ای جبر ثیل‌شیطان بخداو ند قدم خورد که 
وگمان 


ناصح و مهر بان هستم. 
دم مخلوقی بخدای خود که اوراآفر یده قم بدروغ بخورد. 


روایت کرده ابن مسکان از حضرت صادق (ع) فرمود موسی از خداو ند درخواست 
نمود که آدم را ملاقات نباید تفاضایش مورد قبول وآقع شد و مبان لو باآدم ملاقات حاصل 
شد موسی گفت باوای پدر آیا خداوند ترا بقدرت خود نیافرید و فر 
نکردند وامر فرمود که از[ ندرخت تناول نکلی پس چه شد که تافرمانی نمردآدم,درسی 
ای تورات‌گناه مرا پیش از آثرینشم بچه مدت ملاعظه کردی موسی گفت بسی هزار 


ج روم روج یوجر 2 ۷ 


د نیز در امالی بسند خود از عیدال لابن صالخ هروی روا .کرد گفت حضور 
حشرت رضا لا عرض نمودم ربا درخت یک ازن اول نموده دوایات مختلف | 
۱ 
1 


ئان پرتو سچده 


e RS ro )یه‎ ۰ 8A 
دنیا نیست و چون خداوند آدم داگرای داشٹ و بفرشتگان امرفرمود که او راسجده‎ 
کننه پیش نفس خود تفاخر نموده و گت آیا خداوند معلوقی افضل از من خلق‎ 
. فرموده است‎ 
: خطاب رسید ای آدم بساق عرش نظ ر کن مشاهده نمود دید نوشته شده است‎ ۱ 
| اله مخمد رسول الله علی بن‌ابیطالب امیرالملمنین و زوجته‎ ۷ 
فاطمة سيدة نساء العالمین والحمن والحسین سیدی شباب اهل الجنة‎ 
آدم عرضکرد ایناکیسنند فرمود ریه تست لکن از تو و تماء مخلوقات بپتر‎ 
د شررفتر باشند د اگربغاطرآ نا نبود نه ترا ذ نه پهشت و جېنم آسمان و زمین را‎ 
خلق نمیکردم آیآدمبادا پچشم <سادت برآ نهانظر کنی وگرنه ازجوار خودم دورت‎ 
خواهم کرد آدم برخلاف امرخداوند برآنها حسد ورزید وآرزوی مقام ایشان نبود‎ 
شیطان هم برحوا مسلط شدواد نیز بحضرت فاطمه علیپماالسا(م حسادت نمود وبالاخره‎ 


آنم د حوا از یو آن درخت خورونذ و تداوند آنپا را از جوار خود یرون نمودء 

دابزعین فرمتاد. 

حضرت عسکری 1 فرموت که یمتبراکزم از فرمود ای بندگان خدا ۱ 
/ 
1 
۱ 


مج وروی ور مرو 


مان ی که آدم مشاهده کرک دید که نورهائی از پشت اد بیرون میآید (زیرا خداوند 
انار ما را از ساق های عرش به پشت آدم مثتقل نموه ) نودی دید ول از برای او 
اشباح آن نورها ظاهرنشد عرضکرد پروددگارا این نود چست 


1 

1 

1 

سال آدم گفت همپنطور است . 1 

روایت کرده بان بن عشمان ازحضرت صادق (ع) فرمود بس از آنکه آدمچپل‌روز | 

در مفا بعالت سجده برخروج از بهشت گربه میکرد جبرلیل براو نازل شد فرمود اف‌آدم ‏ 

توبه کن گفت چطور تو به کنم خداوند فرود آورد قبه ازنور که درآآن جایگاه خانه که بو 

آن نور کوههاق که زا بحدی نور و وون نبودکه حرم پر روشن شد و خداوند | 

بجر ثبل دستور فرموده بود شاناق بر آنجا نصب کند سپس جبرئیل بآدمگفت با ۱ 
آدم روز اول ماه ذیقمده 


پایست 


ت بپرون آمده بود روز هشتم دیحچه روز ترویه آدم از 
کرد باو غسل کند و ارام به بندد و او را سوق منا برد شب | 
نهم را درآنجا ته دود چون صبح شد ار را برفات برد موقع خروج از مکه نلبیه 
باو یاد داد که ذ کر مععبوصی است چون ظهر شد که روز عرفه امت تلبیه را قطع نمود و 1 
امر کرد تا سل کند و از عصر را پچاآورد در عرفات اورا نگاه داشت وکلماتی نلقین ۱ 
: 


gi ag Ta rT RRR 


ه جم جو یه یه مه ید جیید e‏ جبجه موجه هه وهه جه مه جه جه وهي 
۱ جلد ارل سور» بفره (۲)آیه ۳۸۰۰۳۵ AA‏ 


فرمود این انوا اشباحی است که از شریفترین بقعه های عرش ببشت تو منتقل 
نمودم و چون تو جایگاه آن انواد شدی بسبب وجود آن نورهابملافک اهر نمودم 
تا تراسجده کنند عرضکرد خداوندا آن اشباح دا بمن جلو گرسازخطاب دسیدبساق 


عرش نظرکن چون آدمنظربساق عرش نمود ما دا چون صودت انسای که در آبنه 
جلوه نماید درساق عرش بدیدگفت پرودد گارااین صودتهای چه اشخاصی هستندفرمود 
اینها اشباح برترین وبالاترین مخلوقات من باشند . 

این است محمد تا ومنم محمود رحمید و نام ورا از نام خود مشت ق کردم 
"و این است علی و عنم علي‌لعيم د اسم او را از تام خود یرون آوردم د این فاطمه 
ادت و من فاطرالسموات والارش هستم.د در روز قیامت دشمنان و دوستانم دا از هم 


| جدا سازد و اسمش رالزاس خود پیرون نمو د این دد حن د حسین‌هستند دهن 
محدن میباشم و اسم ایہا نیز از اسم من مشتق گردیده د ایب ببترین مخلوق دن 
میباشند و پسبب وجود آ نپا به بندکانا واب ماب داده میشود و بايد بدرگاه من 
نا وسل جسته و هر گاه بتو ابتلڈآ ت دسبت دهد بادا نزد من شفیع گزدان دمن 
| تم بادکردہ که ھر کی ایشانا رگا بین فيع خود نموده د پوسبل هآ نپا طلب 
| حاجت نماید سئولش دا جات بو دشفاعت آنهرا پذبر سپس آدم بآ نامتومل 
ارا آمرزيدي 


۱ شد و خداو 


توبه اش دا پذیرفت و 


باو نبردکه به پروردگار ترديكگردلنه ا را وآن کلمات اينست : سبحانك اللهم و 
بحمدك لااله الا ات عملت سوه و ظلمات نمی و اعترفت پذنبی فاغفرلی ان 
انت الففور الرحیم سبحانك اللهم و بحمدك ل۷10 انت عمات سوء و ظلمت 
نقسی و اعترفت فاغفر لى انك اذت خيرالغافرين سبخانك النهم و بحمدلك 
۱ لا ال الا انت عملت سوء و ظلمت نفسی و اعترفت بذانبی فباغفرلی الك الت 
)لتواب الرحیم و در عرفات باقی ماند تا نکه آفتاب غروب ردیر گردانید اووا بجانب 


مشعر شب را هم درآ نچا مانه چون میح شد خدا را درمشمر بان تلمات خواند و توبه 
| .نود کوج داد او را بطرف ملی جبرتیل بآدم امر نبود سرش را بتراشد سر را تو ایا 
۱ حر کت ننود بطرف مکه در کنار جمره اول شیطان آمد و جلوی اوراگر فت گفت 


م 
بکجا تسد داری بروی بر ایل دستور داد تا هفت سنك بر او بزند و درمی سنگی تکبیر 
با آورد شیطان از او دور شد جبرایل او را نرد جمره وسطي برد با شیطان 

سسکا 


بگوید 


| موجه جح 


اڅ ده خف ده مهه هه په مه هه ده هه مه هه مه او ههه اهب سه حه موت سم وم و 
0 جلداول ال 


افضل بودن پيغمبر 


تاد در مقابل ٩‏ 
و آل او و 


شخص بهودی خدمت رینمبر باو آمده 
آتحضرت وعمیقانه 


۱ ۲ 
ای بهودی چه حاجت داری عرضکردشم افضل هستید یا موسی‌بن عمران‌که خداوند ‏ 


نوجودمقدس نظرمینمود <ضرن فرمود |۱ 


/ 
۱ با اد تکام نبودهتورات‌دا پراو نازل فرمود و دریا را برایش شکافت دابر ها براو سایه ۱ 
۱ افکندند و عصا در دستش اژدها میشد . 
ینمرا کرم و فرمودبرای انسان خوب‌نیست که‌سدح خود کویدوصفاتنیکوی 1 

خویشتن دا بان نماید لکن داجب است که تو پینمبرآخرالزمان دا بعناسی بدان | 
۱ زمانی که آدم معصیت خدا دا بجا آورد باین کلمات توبه نمو د که مقبول درگاه خدا 
| داقع گردید گفت « لیم انی اسئنك بق محمد د آل محمد لمانفرت لی * خدا او | 
دا آمرزید د هنکامی که نوح نبی سوار کنتی شدو ترسیدکشتی فرق شود گفت 


۱ 
| * الم انی استلك بحق محمد د آل مد گت نجیتی منلفرق * خدارندکشتي او را 1 
| از غرقشدن نجات بخشید وحبرت ابراهيم زا دقتی باتش نمرودیان انداختند عرض | 
۱ کرد« الہہانی اسلك بحق مسل رتال مبیتت ام تجیتنی منہاء خداوند آتش دا پر | 
| اه سرد ومایه دحمت قرار داد وحرت موسي وفتی که عصای خود دا انداخت و ازدها ۱ 
1 
1 


1 شد ترسید کهآ ترا بکیرد و گفت الیم آتی اتلك بعق محمد و آل محمد اما 


خداوند فرمود نترس ای موسی «توبر حق میباشی 

ای بهودی اگرموسی در زمان هن بود وایمان بنبوت من سمیآورد یمان ادبخد! | 
سودی نداشت و پیغمبر بودنش برای او تفع نمیرسانید ای بهودی یکی از فریه های / 
من امام زمان مهدیست زمانیکه ظاهر شرد حضرت عیسی عقب سر او نماز میخواند 4 
دة ما هم بشیطان برند و تکبیر بگوید این | 
عمل را انجام داد شیطان رفت آدم را نرد جبره آغری‌آورد باز شیطان حاضر شد هنت | 
سنك دیگر بر او زد شیظان فرار کرد جر ایل فرمود ای آدم دیگی بمد ازاین ڈیطان را 
تخواهي دید سپس بآدم گفت داخل خانه کبه شو و هفت مرتبه طواف کن بدور خانه پس 
پایان 


بدیدار شه مدد دستور داد هفت سنك در اب 


۱ 
۱ 
۲ 
۱ 


اواف جبر یل با گفت خداوند توبات را قبول فرموده وهسرت حلال باشد پر 
نک حج آدم اتام پذیر 1 


و قاضی ابی عمرعنمان‌ین احمدکه یکی ازصاحبان صحاح سته کتاب اخبازعامه 
ا است بسند خود روایت کرده که پینبراکرم باوت فرمود زمانیکه آد «عصیت‌خدا 
را پجا وزد باطراف عرش الپی نظ ر کرد صودتهای‌تورانی ددآنجا مشاهده نمودعرض 
پمن شباهت دارند فرمود 


کرد خداوندا صورت‌های نورانی چندی م‌بیلم که در 
آنهاانوار فرزندان تو مبباشند اول ایشان محمد تن است که مقام پیفمبری ونبوت 
از تو شروع و باو تمام خواهد شد و دیگری علی ا پسرعموی اوس تک هکمك ویاری 
میکند او را و نودهای دیگرذزیه آن بیغ 
پیعبر دخترش دا بعلی ا تزویج نماید که ری اوآ ندخترپدید آ ید و آندختر لد 


زنان دو جهان است ذربه خود را در روز قيامت از آتش جینم جدا میکند و هرسبب 
۲ و نسی درآ نروز قطع شود مکر سیب و نسب محمد وعلی د قاطمه آدم سجدهکرد 
خدا را در عوش آکه نها را ازفرزتنان او قرارداده و در قیال این مرحمت مسجود 
از فزشتکان کردید. 
1 و ما برای فېمیدن اخباری که یانش ناگزیر بذ کرچند جمله هستیم . 


۱ 
۷ 
1 
۱ 
۲ 
4 
1 
۱ 

کت باید داتست مرادبتهء‌يم اس رکه خداو ند بآدم یاددادیاددادن 
ا 0 الفاظی که دلالت پرمعانی کند نبود چه این ءام لفت است 

پا دم)-ماء را 

1 و دانفی نست که فخر و برتری او بر فرشتگان باشد بلکه 
1 مرادنلیم حتایقی ازمغلوقات عالم جروت است که بعضی نبا دا بکلمات دبعضیدیکر 
| پاسماه و حکیا پمقول نام نپاده اند وبعبارن دیگرمراد بدسماء دب النوع مخلوقا‌است 
۱ 3 7 
۱ که بسیبآنها مخلوقات قائمند وروزی‌داده میشوند زیرا آنبامظاه راسما؛ خدا میباشند 
| 


و یگو باد عبات بدان »ا فرشتگان پیش از شما دراینخانه حج. بجا آوردها:م. 

کرده حمن‌ینمحبوب ازحضرت بافر(ع) فرمود عمر آدم از روز یکه‌نداو ند 
جا نهصد سی سال برد و در مکه مدفون شد بعد ازظیر 
او خلق شد رهردو در پیت 
مانی و تناول از میوه آن درخت 


اس تکه از ندل علی بوجود میآیند واين | 


مه موه چه وه موه مج مه. 


جه وم جع وه موجه هه د مه وه وه ممه حف مکو 


سوره بره (۱) آیه 4۳-۳۸ جلداول 


تفه مر و رعو اد وتا 


a a 


ا «n‏ 
۱ و آنان دلالت بر خدا: میکنند مانند دلالت کردن اسم بر مملی و دلالت جنانکه 
بالفاظ باشد گاهی هم بذرات اثیاء اش /بدون داشتن فرفی چون‌هر دوبرگشت 
بسری معانی میکنند و اسامی بحداوند._باامی/ مخلوقات او شباهت ندادد لکن 
گاهی در بعضی از دوایات آن اسابي را اطلاق میکنند بتمام مخلوفات چه نمام 
مخلوقات ظاهر خدا میباشند ر صفات جامعة. خداوند در آنها بروز ببکند و مفات 
اف خدا تماماً ظاهر میشود در اولیا: او و صفات فبرخدا در دشمنان خدا ظلاهر و 
هویدا میگردد پس مراد ازیاد دادن تعام اسمء بآدم خلق نمودن او از اجزاء مختانهو 
قوای متفاوته است تا استعداددرك انواعمدر کات دا از معقول ومحسوس بنماید وبرای 
قبول و حی و الپام و یاتخیل و نو هم شایستگی حاصل کند و در شناختن دات اشبا 


میگوینه در میان ما فروئدی ااه 


فرعون شنید که بی اسر 
آمدکه بدست او فرعون و یارانش بهلاکت خواهند رسید نمام فز 
ودختر ان را رها مینمود خداوند وحی بوس رسانید من بر نو تورات ناژل ؟ 
احکامی است که مورد احتیاج باشد در مدت چهل روز که از اول ماه ا 
برد ولی موسي بیر انش گذت خدارند سین وهه داده درذدت سي‌روز وران و لوحبانی 
تازل که و خدلر ند باو اهي فرمود که نگوبه چهل روز ریرا سیه‌هایآنها خث مب 
تمامعکایت‌درسوره»‌طهییان مشود ناهام حطر ت موسي یی از آ نک ازمیقان هر #جمت کر د 
دید فومش کوساله پرست شده‌اند و گوساله را بخدائی 3 


ا دهمذیجچه 


اوليك مهاب ب اثارهم ها خالذون(و۳) 


ی انعدت واوفو بمهدی اوق بعهد 


وج همجمج موه جي یه دب جه جنس خه مړ جه هه هه جه جه هه جه حه بو 
جاداول, وره بقره (۲) آبه ۳-۲۹ ۱۵۳ 


وآ تانکه کف شدند وتکذیب آیات ماکردند اهل‌درزخند.ردرآن آتش همیشه | 


معب خواهند بود (۳۸) ای بنی‌اسرائیل ید آرید تممتپاتیکه بشما عملا نمدم دوفای 

ید م کنیدتا بمدشماوفاکنم د زکستن یمانمن‌برحند بشید (4۰) زر نیک 

فرستادم و تورات شما دا تصدیق میکند ایمان بباودید د اول کافر بفرآن آباشید و 

آیات مرا بهای اندك نفروشید د از قر من برهيزید (4۱) حق دا بباظل مپوشانید 

که حفیقت را ینان کنید در صورتیکه میدانید آن حق است(4۲)و نماز بپدادید و 
وزکوة بدهید و توا ع کنید برای خدابا تواض ع کننده‌گان (er)‏ 


و خواص آ نپا و فوانین د مواژین صنابع و چکونکی اسباب د اددات آنبا و تمیز | 
بین دوستان ودشمنان خدا که با شنامی تعام نبا مظبریت اسمله حسنی دا 
وبمرتبه جممالجسمی که فوق تمام موجودات است برد دبمقاءاسل ی که از 
برگردد و مر آت‌کتاب پزرله خدا که الم اکبر است بشود چنانچه امزالم 
فرمود « و فيكانطوی العالمالاکب» ای انسان در دجود تو عالم بزدگ پچ 
ب بدان برای هريك از اسامی خداوند موی ازموجوذات میباشد بعلت ظبود آن 
صفتی که در آن اسم است: و باعتباد دلالت نمودن آن اسم بر خدا پرورد گار خلق 
میکند و تزییت و تدییر میفرملید انواغ مخلوقات ذا یکی ازاسس؛ خود و آن اسم 
دب نوع همان قسم از مغلوقات است و خدای تعالی دب الارباب است و المه اطیبار 


بر نفس خود ستم روا داشتید با پرستش گوساله بجای خداوند بکتا پاید تفس شودتان را 
بکشید گفتند چکونه بکشیم فرمود در حالیکه هر کدام ششیر ار یاکارد و یا آلت پر ند 
قدس کوچ کنید وقتیکه بعد از ناژ بمنیر رفم‌شیا 
ی‌شروع بکشتن‌همدیکر نبالید هفتادهز ار تفر از 
ند جع شا ند زسآنیکه حضرت موسی باآنها نمازرا خواند 
اکشتند :اآنکه‌چسر بل پبوسی ناژلشد ونرمود بآ نبا | 
ت دار ند خهاوند تو بآ نها را فپول فرمود و مساوم شه ده‌فزار | 


و بالای منیر رفتآ تدر یکدی 
بگو که از کشتن دم 
تفر از آنباکشته خده بودنه 


ggg gege Tega 


موه فا خی غ خف که مه هفز وف ههڅ ځه جه نه جه وه فیطل جه جه مههه جه جه هی چو چ 


ot‏ سوره بقره (۲)آیه ۳٤ -۳٩‏ جلداول 


در ادعبه اشاده بېمین موضوع د معن ی کرده مثلا فرموده اند : 
وبالاسم الذی خلفت به‌العرش وبالاسمالذی خلفت به الکرسیو بالاسم 

الذی خلات‌به الارواح و غیر از این فرمایشان 
-. و حضرت صادق ا فرمود بخدا قسم ما اسماه حسنی هستیم و خداوند عمل 
بند گانش دا قبول نمینه‌اید مگر پواسطه معرفت پیدا کردن در حن ما چه ائمه وسیله 
شناختن و معرفت خدا میباشند در دات ووسایط رود صفات د اباب انواع مخلوقات 
خدا هستند » و کسی علمبتماماسماه خدا حاصل نکند مکر آنکه مظهرتمام آن اسماز 
بوده وبا استعداد جبلی وذاتی قبول تمام مظاهررا داشته باشد وباید درجملات مذ کور 
تفکر نمود تا اخباری که شرح داده شد بخوبی فبمیده شود و تتیجه حاصل گردد . 
حذرت عسکری لا درآ 


نمودند در آنچه در فيلت امپرالمونین. فرموده در بارة نصب علافت 


وااذین کفروا فرمود آنانکه پیغمبر دا تکذیب 
لایت او 
د ائمه بعد از آن حشرت همگی3 آتش جبنم جاوید باشند در اینجا قسه آدم 


پابان دسید 


و خداوند در عقام تکوهش و عاب یپودبان بر آمده ۶ در على صد ‏ 
فرماید؛ممتهائیکهبا نانعطافرموژه وموهبتهاییکه با نبا 
کرامات و نعمتها بکفروعصبان وشکنتن عبد و میتاق پرداختند و از هیچگونه تمرد 


و سرکشی د انکاری فرو گذار ننمودند . 


تیان 


کرامت نموده و ابشان در مقابل 


فرمود حضرت‌عسکری ا درتفسیر آبهیانی| 
عیباشند و خداو ند میفرماید چون محمد و رامبعوث تموده و در 


جای دادیم که برای درك محضرش دنج سفر بخود راه نداده و بزحت تیفتید و عااتم 
نبوتش دا واضح و آشکار نمودیم د دلابل راستگوتی او دا در تورات شما شرح دادیم 


که حال آن پیغمبرپرشما مشتبه نشود و مېد ی که ازپدرانتان در بار تسدیق یشبری 


ری داش هادي ین بیاورید 9 انی که از او مشاهده نمودید 


۱ 
۱ 


نرا آلوده بزهر نموده بودید ۶ تکام نمودن 


۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سوره بقره (۷) آه ۴ و ا 
زب : شدن نلعم اند ونم کردن سنگیای سخت ومحکم رمنجمد ددن آپهای 
رونده و جاری و «مجزه ای عبر سا مگر آنکه بالاتر آترا این یخدبر 
داده لیم تردید وشاث ننمائید وبکی از بز د گترین آ پیغمبر وجود وسی و. 
چون وجودنقدی عل بز امطاب قلا ایت کار مؤید ویاور وبرادراوست بعپدی 
که بشما واجب نمودم دفا کنید تا منہم پمهدی که کردم تاشما دا ببهشت داخل کنم 
وفا نمایم و ازنقش عہد وخلاف امرمن برحذدباشید دد اینکه با محمد مت مخالفت 
د ستیزه نمائید و من قادر و توانیم که دشمنان شما دا از ین برده و کساني‌که با شما 
شمنی میکنند دفع نمایم د نبا ناچیزترازآن هستند که در صورت مخالفت با عبد 
۶ پیسان س از اتقام و خط و قهر د استیلای من زهانی یافته و در امان بمانند . 


د روابت‌کرده در افی بسند خود از ابی عدرجییلگفت مردی حطور حضرت 
کرد فدایت شوم خداوند میفرماید مرا بخوانید نا شما دا اجاب کنم 


انیم ودعایمان‌سیتجاب نمیشود فرمودچون شما دفای‌بعهد خود 
ید چفنیداو ندمیفرمایداوفر ابعهدی‌اوف 
بم‌دکم بخدا قم اگرشما بمید خذاوقا تیکردیت البته خدا هم رفای بمپد هیلمود. 

حشرت عسکری ا در آیه و آمنوا ہما انزات/ مصدفاً فرمود - خداوند 
قرمود ای برودی‌ها آنچه برمسمد اتو از امامت علی و اولاد 
تورات شام بیان شده است وکتاب تودات صجت این قر آن را تأئید د گواهیمینماید 


امیکنیدد بعپدیکه برای‌خدا بسنه‌ایداستوا 


ش نز نمودیم در کتاب 


۶ میرساند که این پیغمیر پیغمبر آخرین دوصی او علی فاروق این اهت هباب مدینه و 
درعلم آن پیدمبر است : آ نارو آیانبوت و امامتدا بثعن اندك فروشید ومنگزنبوت 
و امات زرائ عرش دیوی نشوید وبترسید از اینکه امر نبوت واعامت دا پنپان د 
می کا 

ابن بابویه بسند خود ازحضرت سادق 1 روای ت کرد که فرمود یمقوب وعیس 


در یکروز متولد شدند اول عیس متولد شد بعد یعقوب د از این جهت اد دا یعقوب 
گویند که در عقب عیس منولد شدة است و اد همان اسرائیل است و اسرائیل بععنی 
بزبان عبرانی بعنی عبد وتیل بمعنای خداست ودر روایت 


دج جه جه چه وه ده مه مه جه اوه جه غه هه جه جه وه جه جه یه 


ار موره بقر(۲) آبه ٤۸-٤4‏ جلد اول 


0 تتلون آلکناب سنوی 64( 


مروت الناس بالبر و تشون 


واستعينوابالصبروالتاوةوانهالبيرة ا ة 


ووا سس 


ملاقوار بهم دانهم اليه ا f‏ ) یرال اذ کردا تی یت 


ولا بل من شا وی مها غدل ولاهم صروت (6۸) 


دبکر فرهود اسر بنعنی قوه است و "مه اسرائیل یعنی قوة خدا . 

د حضرت عیسکری لا فرمود آبه ولاتلبسوالحق بالباطل 
خطاب بیپودیانی‌است که گمان‌میکردند محمد کل ینمبر 
وعلی آمام اس تور لکن پانصد سال دیگر میایند پیغمبر بآ نها 


طومار اژدها گر دید 


دردست بهود 


فرمود آباخکمیت نودات خودتان را بن من و خودتان قول داید عرضکردنډ بل 


و تورلت آوزدند وبرخلا فآ نچهکه تارل عده بود قرات کردند خداوندآن ملوماری 


که توراترا برخلاف نزول وآقمی‌توشته بودند ,رژ آزدهاگردانید که دادای دوسر 


برد هرب 
نمودند و آنمرد ناله و فربادمیزد طومارهای موجود؛ بسخن در آمده بآن دوش ر گفتند 


ك از آن سرها شروع بجاویدن دست رات کسی که طومار در دست اوبود 


شما درعذاب هستید تا ارنکه تورات را همان"طور که تازل شده بخوانید تا معلوم شود 
سفات محمد تلو وعلی لا چگونه بیان شده 1 


آنباهم ناگزیرشدند تورات دا بددستی ومطابق 7 که نازل شده بودقرائت 


نمودند و برنبوت دسول آکره امامت علی ا ولی خدا و وستی سول ایمان 


بوه راه بیس هات کار توران 


1 ۳ 
کاری دستور میدهید و خودتان را فراموش میکنی 

وحال آنکه کتاب خدارا میخوانند چرا آنديشه وتتقل نبیکنید )٤٤(‏ ازخداوند برای 
نماز و روزه که امر بسیار دشواریست مگر برای خضوع کنندکان یاری بجونید (40) 
آتانیکه میدانند درپیش‌گامخدا حاضزمیشوند وباز کشتشان بسوی و خواهدبود(+۳) 
ای بني اسرائیل ییاد آورید نستهائیکه بشما عطا کردم و شمارا بواسطهآن نعمتها 
بر مردم زعانتان برتری دادم )٤۷(‏ بترسید از دوزیکه دیگزی دا بجای شما مجازان 


نکنند واز کسی‌شفاعت نیذبر ند وعوش قبول‌ننمایند و کسی ایاری نخواهندکرد(4۸) 


نوشته شده و جانشین و وصی او را می شناختدد ولی باگفتار باطل خود حن را پنبان 


| میکردند د انکار مینمودند و با اینکه خداوند اخبار خودشان را حج ت قرارداده بود 
لکن همان اخبار دا هم منکرمیشدند اما توانای تداشته که بر قېر و سطوت خداوند 
غالب شوند 

عیاشی روایت کرده بسند خود آز حشرت باقر ‏ در معنای آیه « ولا تکونوا 
| اول کافربه * فرمود مراد باول کافر الیو دی متبشد وع رکه آندو را پروی نماید 
یعنی آن دو تفر اول انکار دلایت د امامت علی دا نموده و کافرشدند 
آبه )تأمرون الناس بالبر حشرت عسكرى ا 
به نی زخطاب بیهودیان‌است که بمردم امرمیکردند 
بصدقه دادن واداء امانت‌نمودن‌لکن خودشان نج ن 


وردند 


و حال آنکه در تورات خوانده بودند دبعقاب که خداوند برای آنپاممین نموده تتقل 
نمیکردند و آنپاجممی ازرژساه وعلمایہود بودندکه اموال صدقات دا جمی‌مینبودند 
و خودشان خورده بفقرا نمیدادند وبا بك عد؛ ازعوام های یبود قرار گذاشنه بودندبر 
پیغمیر وارد شده و مشفول محاجه شرنن و ناگہان با شمشیر حملهور شده و آنحضرت 
دا از پای در آودند اگرچه اصحاب پينمبرهم نزدش باشند 


علماء و رژسای ربودبرپینمبر وارد شده و گفتند ای محمد ا توخیالمیکنی 


مهه مه موچ هه وې موه وې هه مههه مه مه مه وه وې چې هه وه وه وه وه مه مه وه هه مه مه مم هه و 


مھ مھ جه جم جع چم جه مه و وه چ سو چو دوه وه وو ده جه مه بو جه 
۱ ۱۸ سرره بقره (۲) آیه ٤۸ ٤ ٤‏ جلد اوله 


اج جه حا و 


که مانند موسی یبرخدالیپیفمبرددجواب فرمود من پیشمبرم لکن نمیگویم مانند 
موسی وبیضبراندیگرهس بلکهآپاسیت بین شخس یکوچاك مبباشند پرردکرم 
فرمود فطیات تو نسبت بتمام ناه گذشته بيات و برتری من که پروده کادم 
نسبت بمخلوقات خود میباشد و این بیان را خداوند درآ نموق ع که موسی خیل کرده 
بودکه برجپانبان فضیلت دارد فرمود . 


این فرمایش پیغهبر بریہودیان‌گرا ن آمد وتمامآ نها مصمم بقتل آن حضرت شده 


همینکه خواستند شمشبرها دا از غلاف بیرون أ ؤر ند دیدند دستهایشان بعقب سرشان 
بسته شده و مانند چوپ خشك گردیده و متحیر ماندند پیغمبر فرمود فریاد نکنید 


۱ 
۱ 
خداوند برای حفظ پینمبرخودش دستهای شما دا بست که نتوانید او دا بقتل برسانید ۱ 
و شما را باین حال نگاهداشته تا حجت ها د دلایل پیغمبری محمد و و دصی اد | 
على ارا بشنوید ای جماعت بود این دژسا د علمای کفرشما اموال صدقات دا که أ[ 
جمع آودی مینمیدنقا نیبهند وخوکتان استفاده میناد رسای هرد گفتند ای ۱ 
ید این ادعای باطل دا هنبا و ملت ما دإ فریب مده اگر حجتی براتبات نبوت خود 
وامامتعلی‌داری ییاور پیغمیر راون من اجازه‌داده که اموال سدقانی داگرقه ۱ 
و بفقیران نداده اید بیش رو شا اخ ر رکنم + 
پس فرمود ای فرشتگان تمام آموالی داکه اینها از عوام خودکرفته اند د بآنبا ۱ 
ستم نموده اند نرد من بیاورید ناگاهتمام درهم و دیناد و حیوانات د سایر اموالی که ۱ 
گرفته بودد حضود پیغمبر حاضر شد پیغمبر فرمود ای فرشتگان زیر هريك از اموال 
اسم کسیکه سرقت کرده وباستمگرفته است بنوسید نوشتند فرمودنصیب ه رکدام را 
جدا نماید فرشتکان اموال‌دا از یکدیکر جدا نمودند د معلوم د ظاهر کردید که 
هريك از دسا و علمای بپود چقدد از اموال مردم بزورگرفته بودند پیغمبر آن مالیا 
دا بفقیران بېو دکه حضود داشتند داد و اموال غامین دا برای آنهافرستاد و اموالء 
کسانی راکه مرده بزدند بورثه ایشان دسانید ‏ باین ترتیب خداوند بدست رسول 
اکرم علما و رسای بېود دا مفتضح و رسوا نمود عد از رؤسا و بزدگان یبود اسلا 
اختیار کرده د کفتندشېادت ميدهيم که تو پیغمبرافضلی وبراددتعلی پزرلاهاکمل‌است_ | 
ا نمسای ای / 


و خداوند مارا بسبب گناهانمان رسوا فرمود آبا نوه ما در پیشگاه خدارند قبول 
خواهد شد 


فرمود اگر شما توبه‌کنید در 


رفنای ما باشید و در دین خدا برادران 
مؤمنین و در دنیا خداوند بشما وسمت زیادی عطا میفرماید در مقابل اموالی‌که ازشما 
أ گرفت و مردم فضاحت و دسوائی‌شما را فراموش کنند گفتند شبادت میدهیم که نیست 
خداتی بچز خدای یگانه و نو ای محمد بنده د پیغمبر د پرگزیدۀ خدالی وعلی وصی 
د وزير د قیم در دين تو بوده د بمنزا جرون است با موسی جز آنکه بعد از شا 
| بیغمبری نیست د بعضی دیگر از رؤسا و علمای بېو د که شقاوت برایشان مستولی شده 
بود در مذهب خود باقی ماندند و ایمان نیاوردند 


دوایت کرده علی‌بن ابراهیم بسند خود از امیرالهؤمنین لا فرمود برهرعنبری 
خطیبی ازمخالفن وجود دارد که با تیر زبان دروغیی بندد برخدا ورسول او وقرآن 
و قصه او مانندگنتار کسی است که میگوید طیبی ات بمداوای مردم مشغول است و 
حال نکه خودش بیمارمیباشد 
فرمودحطرتسکری ا در آ‌واستعینوا بالصبروالصلوة 
فرمود خداوته بسلمانان بیان و افرین میفرمایداستقامت 
و بردباری‌کنید از فمل حرام و امانات مردم دا رد نمائید و ازدیاست های باطله دوری 
جوئید و اعتراف کنید بنبوت محمد باتو وولایت علی ا ودر خدمت آنبا پایدار 
اشید تا خداوندا را خشنود نموده و مستحق بېشت شوید و با نظر کردن بر عترت 
که بزگترین مردم جهانند و ذربه علی لذت برده و محفوظ شوید زیرا 
نظر کردن برروی آنها روظنانی چشم شما دا زباد خواهد کرد و موجب خوشحالی و 
مسرت د مایة اکمل دین شماست و نبز پایداری کنید برنماز های‌پنج وقت و پدرود 
و صلوات برمحمد و وال او که سب دسیدن شما ببپشت همن نماژ ها و درود 
پرمعمد و آلا دیبروی ازادامر آ نباست در ظاهر وباطن و ترك مخالفت ایشان است 
د البته این کار بسیار دشواد و سخت است مگربرخاضعین د فروتنان وکسانی که از : 
جت مخالفت ادامرالپی بیوسته ترسان ميباشند و رسول اکرم میفرمود هرد مومن | 


استقامت در دين 


و ومهم بو جه جه بو وی و ووی موی هه بو مه 
بوره بقره (۲) آیه 1۸-46 


شدن فرشتذاکه موکل بقبض روح اوست توفیق وسعادت شامل حال اد میشود تاجلب 
رضایت وخشنودی خدا را بنماید یا خير 

عباشی بسند خود از حضرتصادق لدابت کردهکه بمسمع فرمود اگریکی ‏ 
از شماها گرفتار حزن و انددهی شد و هم و غم دنیا بر اد چیره گردید وضو بگیرد 
و بسجد دفته ودورکمت نماز بجا آورده و دعاکند تاخداآن غمرااز آن زایل قرماید 
نمی پیئید که خداوند میفرماید « و استعینوا بالسبر والسلوة » 

و در کافی بسند خود از آ تحشرن روایت کرده فرمود هر گاه شماگرفتار شدید 
بگیریدآ یا مشاهده نبیکنید که خداد ندمیفرماید 
نماژزوره باطن | نبا المه میباشد 


د پیش آمدی برایتان رخ داد روزه 


1 
۱ 
استعینوا بااصبر یاری بجوئید بروزه گرفتن (و چون 
چنانکه در مقدمه نېم بیان سودیم 
د پنس حدیثی که شبح طرسی پنیند خود از دادد بن فرقد دوایت کرده / 
گفت عرضکردم حور حذرت صادق | آیا مراد از نماز د کوة و حج در قرآن ۱ 
شما امه ماد فرمود بل ی داوداهانیم تماز وروزه د حي د کمبه ومام وجا ۱ 
د آیاتالة پس باید بآن برک وارات استعانت و توگل جست هنگا اہتلاآت وشداید 
بموج بآیه شربفه ) ۱ 
برتری ہنی اسرالیل . فرمود حضرن عسکری کا در آبهیبنی اسرائیلادکروا 
بر مردمان زمان ‏ فرمود یعنی باد بیاودید ای بنی اسرائیل زمانی که هوسی 
خودشان و هرون را ډ د پددان و پیشینیان شما فرستادیم که آنا را 
راهتمامیکنند از آنبا نبون محید تلو امامت علی ا دالمه طاهرین عهدگرفتيم ۱ 


| د گفتیم اگربمپد خود دفاکنید در بپشت پادشاهانی هستید و شمارا فضبات و برتری 
برمردمان زمان خودتان خواهیم داد در ببشت ردردنیا هم بجبت قبول کردن نبوت و 
ولایت محمد لو و علی ا و آل آ نبا شمارا برتری میدهیم و برتری دنبائی شما 
همین است که بوسبلۂ ابر بر سر شما سایه افکنديم د مرغ بریان و ترنجین برشما فرو 


فرستادیم و سیراب‌کرديم شما دا از دوازده چشمه که از 


aie 


دیجم سروس 


چلداول ۲ سوره بقره(۲) آیه 46 - ٤۸‏ ساب 
و برای عبود شما و تجات از شر فرعونیان و دشمنانتان دریا را خشکانیدیم که شا 
سالم مانده و فرعونیان هلاك شدندو با این چیزها شما دا از مردم زمان خودتان که 
طریقة آ نبا برخلاف مذهب شما بود برتری دادیم 

و این معمله‌و رفتاری که با پیشینیان شما شد برای آن بود که آنہا ولایت 

محمد لته و آل او دا قبول کرده بودند ابن ك که شما در عصر و زمان این بعئت و 
لبود نبوت باپ میباشید سزاوار تر است که بعهد. پدران خود وفا نموده و ایمان 
آودید تا نعمتهای بیشتری بشما عطا کنیم و بترسید و بر حذد باشید از روزیکه دد | 
آنروز عذاب از شما دفع نشود د شفاعتکسی قبول نگردد که مرك دا بتأخیراندازد 
د فد هم تپذیرندکه یکی دا بجای‌کسی دیکر بمپزاند و اد دا رهاکنند. 1 

حضرت سادق ا فرموه آن دوز روز مرك است که فدا و شفاعت قبول نشود 


ولی در قیامت ما ائمه در اعراف که مکانی اسٽ بين جهنم د بېشت توقف مینمائیم و 
تیمیان خود دا از جہنم د عرصات آنا نجا ت میډهیم و ناسبی ها د دشنان ما آل 
محمد مرا فداء دوستان ما قرار میدهند و آنبا را ببهشت ودشمنان خود دابجېنم 
خواهيم فرستاد . 
یز فرمودآ نحضرت بخذا قتا اگرفرشتگان مقرب د بیفمبران مرسل ددحق 
NT‏ 
فرمود حشرت عسکری ا در تفسیرآبه واذاجینا کم من 
آل فرعون فرمود خداوند میفرماید ای بنی اسرائیل یاد 
بیاودید آ تزمانی که شما دا از عذاب فرعونیان نجات دادیم 
وعذابآ نہا این بود که شمارا وامیداشتند بساختمان کردن وگل آ جر بردن بقصرهای 
بلند و از ترس آنکه مبادا فرارکنید شما دا می بستند و چه بسا مرد یکه دداثرستن 
در حن گل و خالك کشیدن از قسرهای بلنه بزمین ی افتادند د هلاك مبشدند . 
وخداوند پموسی وحی‌رسانیدکه نپا بگوید شروع بکاری تکنند مک رآنکه 
برمحمد لت وآل او درود پفرستند تا آن کارها پرایشان آسان وسبك شود و بآنبا 
که پزمینمبافادند میکفت صلوات‌فرستند تا سالم‌بمنند دهمینکه صلوات میفرستادتد 


اج مج ها 


نجات بنی اسر ایل از 
عذاب فرعونیان 


ره (1)آیه E a‏ جلداول 


N 


۱ و و افنجینا کم من آل فرعون یمومونی سوء العذ اب پذیحون ناکم 


و ستحیون ناد وفی ذا بلا من ری عظیم )واف فرقتابکمالبجر 


و الم ظالمون e‏ عنکم 


|| العجل قتوبوه الى بارتكم فاقوا کم ذم خيرتگم عند بار 
IN‏ 


انه هوالتواب الحم (o£)‏ 


نداده و هنگام وضع حمل بجانب کوه و سحرا 
حمل کنند و ده مرتبه صلوات برمحمد اتی د آل او پفرستند و بر طفل ب 
فرستد و طفل دا تربیت نماید و از انگشت او شیری جاری کنر :۱ 
ببگری طمام نرم و لطیفی ترارش سازدکه خورده و بزرك شود 
کثیری از اطفل بنی‌اسراثیل نشو ذ نما نمودند بعلوریکه عد؛ که 
یشتر ازآنہامی بود که فرعونیان کشته بودند . 
NT‏ 
کردندخطابرسید که نبا بکوید هر گاه فرعونیان بخواهند بآ ن دست درازیکنند 
بر محمد 5ات وآل او صلوات بفرستند د دد اثر فرستادن صلوات خداوند فرعویان 
نکه نہارا بیعصم ت کننداز 


ف و فرزندان خود را آنجا وضع 


خداوند فرشنة را 


سال ماد د زنانی گنیر کشت امر کرد ابله بخود راه 


دا بمرضیآزامرا يازمین گیرىمېتلاساختەرق 


ام و ارفا آل فرتون و اتم تنظرون (۰۰) ولذ ماع وس 


۰ 


مج هه جه جه جه جه جه ده جه چې جه چ ههه جیوه جى چیه > چو مه مه جه خم جه که < 


جلداول سوره بقره (۲) آبه ٤-٤۹‏ ت 
و ییاد آررید هنگامیکه شما دا از ستم فرعونیان که سخت در شکنجه آنبا 
بودید نجات دادیم بطوریکهپسرآنتان داکشته دختر انتان‌رابرا‌کنیزی نگاهمیداشتند 
و این بلا امتحانیبودکه خداوند شما دابا نرسیله آ زمایش هیفرمود(؟؛) و یاد کنید 
وقتبکهبرای نجات شما دریارا شکاتم‌وفرعونانرادآغرق‌نمودیم وشماهلاکت‌وغرق 
آنبارامشاهدهمیکردید(۵۰) و نیز بخاطر بباورید وقتیرا که‌برای ازول تورات‌چپل‌شب 
با موسی وعدهگذاشتيم وشما در مدت غیبت چهل روزه گوساله پرستی را اختیارکرده 
و ستمکار وبیداد گرشدید (0۱) آنگاه شمارا بخشیدیم از اینکار زشت و ازگنامشا 


تا شاید :تیه د سپاسگزاد شوید (0۲) د بادکنیدموقعیکه موسی بقوم‌خود 
گفت ایقوم شما از نادانیگوساله پرست شدید و برخود ستم کردید اکنون بسوی خدا 
باز گردید وبکنتن یکدیگرتیغ بر کشیدکه این امردد پیشگاه خدابیترینکیفرعل 
شما باشد و از خطایتان در گذرد و توبه شاا پپذیرد و خداوند توبه پذیر و مپربان 
است (۳) بیاد آورید وقتیکه برای رهنمالی شما پّموسی کتاب و فرقان عطا کردیم 
بلشدکه براه خق هدایت یایید (4) 


سلب میشد و این کاردا مبنمودند انعر مردانقعوند اززنان بتی‌اسرایل 
مینمود و خداوند میفرهاید دد این ابتلاآت و دفع کردن نها سب صلوات فرستادن 
برمحدی اتر آلادبرای شما عبرتی است داگربانوجه باحوال پیشینیان خود بمحمد 
و آل او ایمانبباورید بشما نعمتی بیشتر و فطیلتی بلاتر عطا شود . 

حضرت عسکری ا در تفسبر آیه .و اذفرقنابکمالبحر 


E‏ فرمود وقتی که موسی بلب دریا رسید از طرف خداوند باو 


بنی‌اسرائیل ازدریا ت 
رال وحی دسي د که ببنی‌اسرائیل بگو تجدید*و تازه کنند اقرار 


بوحدانیت و یگانگی من و ایمان پیاورند در قلب خود بنبوت محمد بو و تکرار 
کنند برنفس خود ولایت عل یکا وائمه از اولاد اد دا وبکویند خداوندا پجاه محمد 
وآل محمد یتنیز ما دا ازاین ددیا بسلامت عبود بده تاآب شکافته شده زمین نمایان 
کردد تا عبود منید موسی بآنہاگفت این ذکر دا بگوئید د ازآب عبور کنید گفنند 


وجه هه موه جر هوه جح دوجو جوم دی هه وچو موه مه مه جو مه هه جع و 
ES‏ سوره بقره (۲) آبه ٤-٤١‏ جلد اول 


۱ 
| ما زمر د شر فرعرنیان فراد نموده و پانجا آمده ابم ینت میخواهی بان لمات 
۱ ماد فرب داده و درددیاغر ق کنی د از مرگ ی که گریختهبودیم بدست هرك دبگری 

|| بپاری. 

کالب بن بوحنابراسیی سواد بود گفتایموسیآیاخدا ترا ار نمود هک ہما بگوفی . 

۱ ارم ین لمات دا بکوتیم از این دیا( عرش آن دیا چپار فرسخ بوده ) سامت 
عبود خواهيم نمود د نوای پیخمبرخداما دا باین کارامرمیدهی فرمود آری کالب‌ایستاد 

۱ و توحید خداوند و نبوت محمد َو د ولایت علی 18 و ائم را تجمدید و تکرار 


نموده و گفت خدا بجاه محمد و آل محمد اتل مرا از دوی این آب عبود بده و 
لمو اين ابا عبور 


بخشکی دسید باز از آنطرف برگشت و رو بینیاسرائیل نمودو گفت اطاعت کنید امر 
خدا د مر موسی پیغمبر خدا داد بدانیدرای ن کلمان کلید بپشت و سپرجينم وکلید 
دوزی است بنی اسرائیل قبول نکرڈند و گفتند ما باید ینبم که این ددیا خشات 


شده باشد . 


۱ خطاب بموسی شد که باعضای عجود درا بزن دبگوخداوند! بجاه محمدو آل 
محمد و دیا دا بشکان وا زمیک ادا نماان کن . 
پس از آنکه موسی آن کلمات دا اداه نمودفورا زمی‌نمایان شد بنی‌اسرائیل 
ند تازمین بکای خشك نشود ما عبود ننینماليم ممکن‌است‌گل زمین چسبنده باشد 
و مانع حرکت ما شود. ۱ 
بموسی خطاب رسید که یگو دیا اه محمد و آل محمد تقو کل این ۱ 
زمین دا بخشکان موسی گفت و خداوند بادی فرستاد وب رآ کلها بوزید وآ نراخشك ۱ 
نمود باز هم داخل نشدند دگفتند ایموسی ما دوازده طایفه هستیم و بايد ردیف و ذر ۱ 
: 


۱ 2 

براند ناگاه دریا مانند زمینی شد در زیر پایش و عبور اموده 
۱ 

۱ 

1 


عرض ایکدیگر عبود نایم باز.بموسی وحی شد آن کلمات را بگو وعسای 
خود دا بددبا بزن مرسی آن کلمات‌را گفت و عا را بدا زد دوازده راه ننایان 
شد وآنها عبورکردند همینکهآ خرین فربنیاسرائینازددياخارج شد د همه فرعوبان 
داخل دریاشدند خدازند بددیا امر نمودکه بمآید و بنی اسرائیل مشاهده کردند 


1 
۷ 
۱ 
۱ ینمرا کرم دا نموده وحجت‌های با خدا را مشاهده میکنید چرا بمحمد وآلمحمد ۰ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
۱ 
۷ 
1 


۱ 

۷ 

۱ 

0 

۱ 

f 

۱ 

۱ 

موسی از بنی‌اسرائیل برتبوت محمد 
1 , 
۱ 

0 


خداو ند درزمان یفمبرخانم ببنیاسرائیل خطاب نموده میفرماید نجات پددان / 

و پیشینیان شما ازفرعون د عبور از دریا ہواسطة کرامت محمد و آل محمد باک د ۲ 
توسل‌چستن موی بآلمحمد بود شماچرا تعتل نمینماید ددراین موق عکه درم حفر 1 
1 

1 

۱ 


آیمان نمیآآورید 


وآن حضرت در تنسیرآبه ۲ه و اذ آتینا موسیالکتاب از 


فرموده همینکه خداوند کتاب تورات دا پموسی تازل نمود ۱ 


و باو فرمود ایمان آورید د اطاعت پروردگاد نمالید د حی 


رسید بموسی که ایموسی باقي مائده است فرقان که برتو ناذل نمائیم تا ههن و 
| کافر را از هم جداکن نی زیرا بذات خود قسم يادكرديم که ایمان و عمل هیچکس دا 


قبول نکنیممگرآ نکه پفرقان امان دشن باک موسیءر ضکر دپرور د گارا فرقان‌چیست 
خملاب دسید که فرقان آنستکا از بنی اسراثیل/ عپد وامیاق بگیری تا بدانند 
محمد اتل ببترین د بالانرین و آخرین پننتران است د وسی اوعلی واولادانعلی 
امامان و پیشوایان خلق بوده وشیمانآ تباکه مطیم د برو فرمانبردارابشان میباشند 


پادشامان بهشت هستند.. 1 


۱ 
۳ و دلایت علی و فرزندانش عپد و 
پیمان گرفت بعضی از ابشان از روی حقرثّت و خلوص عېد کرده و اعتقاد پیدا نمودند 


| وگردهی فقط بزبان اقرا نموده ولی بدل تقیده نداشتند گسانکه بل و زباناعتقاد | 
أ اد از چین نانوی ظاهر شد د هرکس پزبان اهر یه کرد بود فاقد آنل ۱ 


رکه خدادند بموسی وحی فرمود که بین مؤمن د منافق 
| فرق بیدا شده د اهل حق از پاطل جداگردید . 


حشرت عسکری درآ به و اذ قال موسی لهومه فرمودکه 
| آزمایش ۴وساله 1 ا 

خداوندی پیپودی های زمان پیفمبر اکره میفرماید 
پرستان 2 


ھھھ سه موجه جه چو وه مه به جه جه هښ هه ده جه جه هه جیهم خه جه له حه چم حه وو 


سا سوره بقره (1)آیه 0٩ ٥۵‏ جلداول ا 
ِ ۱ 


a as 


موتکم لعلکم تشکرون («ه) رظن 


ات مارژقناکم‌وماظلمونا 


حب شم ردا وادخلوالباب مجدا و فووا حط نم خط یام و 


ترد سین (م) یدل ین طم خی فل م 1 
1 
۱ 


الین تقموا رجر؟ من تماء ہما کنو َو (0) 


ستم کردید که گوساله پرست شدید توبه نید بان ترتیب که بعضی ازشما عدۀ دیگری 
دا بکشد و این کشته شدن وکشتن از زندگی‌کردن دد دنا برای شما بیتر است که ۱ 
خدا شما دا نیامرزد و بجهنم بروید و هوی بگسان که خدای یکنا دا پرستش کرده ١‏ 
و گوساله پرست نشده بودند آهرئبوکهگوساله پرستان را بکشند گفتند ما گوساله 
را عبادت‌نکرديم خداوند بموسی فرمودطلاهای‌گوسالهرا باسوهانی آهنین برادهنموده 
ودیزه دیزهکرده بعد درآب بررزند وهمه بنیاسرالیل از آن پباشامند ه رکس بر اثر 
شرب آن آب لب یی اد سياه شود معلوم خواهد شد که‌گوسالهپرستیده درتیجه 
فقط دوازده هزار فر از آنا گوساله نپرستیده بودند و بآنپا مر شد که مابقی دا 
بقتل برسانند . 


حضرت موسی هنتاد نفر وا بر گزیدکه با خود بمیقات برده تا کلام خدا رابشنوند ۱ 
چون گفتار خداو ندرا شنبدند بموسی گفتنه ما بتو ایمان نیاوریم مگ رآنک خداراآشکار! | 
بچشم مشاهده کنیم پس خداو ند صاعقهآسمانی پر آنها فرستادهیه سوختند مجدداً ایتاندا | 
خداو ند ز نده گردا بسویآنان پیشمبر انی‌فر ساد وابن خود یکی از دلابل رجمت‌دراین ۱ 

1 
۱ 


امتباشد چه پشبر اکرم (ص) فرمودهرچه درطایفهبنی‌اسرالیل واقم شده دراین امتهم 
وقوع خواهد بافت « 


ی 
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۱ 
۱ بیاد آورید وقتکهگننید ایبوسی ما بتو یمان نمی آودیم مک رآنکه خدارا 
۱ آشکارا بينيم ہی صاقسوزان‌پرشمافرود آمدد آنرارچشم خود مشاهدهکردید (09) 
| سپس شمارا بمد از مرك زنده نمودیم شاید خدا دا سپاسگزار بشید (ه) ابر دا 
سایبان شما ساختیم وترنجین ومرغ بربان‌ر غذایشما قراردادیم و گفتیمازاین‌دوزیهای 
پاك د پاکیزه تاول نموده وسپاگذار باشید علاوه برآ تکه شکر نعمت بجا نیاوردیذ 
برنفس خویش ستم کردید  )0۷(‏ ییاد آورید وقتبکه گفتیم واردبت‌النقدن شوید 
و از نمیتهای آن بپره مند گردید و از در سجدهکنان داخل شده بگوئید خدایا از 
کناهان ما درگذر تا ازخطاهای شما درگذدیم و بر ثواب نیک و کاران بینزاييم (0۸) 
پس سنمکاران‌امرخدارا بن رآ ن تبدیلنمودند مانیز بکیفر بد کاری ونافرمانی ازآ سمان 

برایشان عذابی سخت ازل کردیم )0٩(‏ 


و منادی میانآ نپا صدا زد خداوندالینت کندکسی داکه شمشیربسوی او آید 
و با دست یا پاآ نرا از خود رد کن خداوند لمر کندکسی دا که مسامحه و تامل 
نماید در کشتن و رعایت‌کند که مښتول او کیست دحم وپیوسته اوست و با غریب است 
د بااد قرابتی ندارد مقتولین, ناچار تسلیم شدند ‏ قاتلین میگفتند مصیبت ما ازشما 
بزرگتر است زیرا با دست خود پو با پر یرادن خود را بايد بکشیم د حال 
| آنکه ماپرستش گوساله نکردهام . 

بموسی خطاب رسید که بآنها بگوئید ما میخواهيم شما را امتحان‌کنیم چراآآن 
وقت که آنبا گوساله برستیدند از میانشان خارج نشدید وابشان دا ترك تکردید و 
بان بگو هکس بمحد ی و آل محمد ولو خدا را بخواند ودعاکند آن قتل 
وچون حضرت موسی بنی‌اسر الیل را از درا عبور داد درییابانی فرود آمدند 
گفتند ایموسی مارا هلاك نمودی واز عمرانی به یی بان کشانیدی نه سایبان دارد نه آب 
تر دعای موسی روزها ابری برسر آنان سایه میانداغت و شب بر گیاه های 
1 ن فرود میآمد و برسفره آنها مرغ بریان حاضر میشد میور دند سیر که 
ميشدند سفره بالا میرفت وحضرت موسی سنگی درمیان آنبا -گذاشته پود با عصا بآن 
نك میرد دوازده چشمه از آن جاری میشد وهر چشمه ای بطرف يك طاینه رو ان‌ینگشت 

وتبام قمه و گفتگوی موسی با بنی‌اسرائیل درسوره‌مانده بیان‌گردیده است . 


وج رصح 
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۱ جلد اول‎ 0٩ ۰۰ سوره:بقره (۲) یه‎ A 
دا بر او آسان نماید واحساس دردی نکند و آنہا دعا کردیں بهمان ترتیب کفتن د ا‎ 
۱ کشته شدن برایشان آسان شد د آنان جمعاً ششسد هزار نفر بودند و ددازده هزار‎ 
| غر تپا کوساله نپرستیدند د خداوند نی توفیق داد که بیمن‌دیکر گنندآنا‎ 
خداوند توسل بسحید وآل محمد دا یله نات هرچیزی قراندده است بی چرا ا‎ 
۱ مامتوسل نمیشویم جمع شدند وناله و فریاد کشیده گفتند خداوندا بجاه محمد لت‎ 
| آکرم د بجا علی افضل د اعظم و بجاء فاطمۀ مکرم و بجاه حن د حسین بزدگان و‎ 
آقیان جوانان اهل پبشت د بجا ذریه طبیین د طاهرین ال طه و یس یت مادا‎ 
ناهان ما دا بیخش و این کشتاد را از مین ما بردار‎ 

تاگاه منادی ازآ سمان بموسی ندا در داد که کشتن ایشان‌افی است چه آنب | 
دعا نمودند و مرا محمد و آل محمد قسم دادندکه از تپا یکندم و اگر آنان قبل از ۱ 
پرستش گوساله مرا بحمد و آلش میخواندند وقسم میدادند لته آ ناد از میت ! 
د ارتکاب شرك حفظ میندودم د اگر فرعون و نمرود هم مرا برای نجات ازغرق شدن ۱ 
بمحمد وق و آل محمد 95407 قسم میداد نا دا نیز جات می بششیدم و کر 
شیطان قبل از نافرمانی د مممیث مرا نا قتم میداد او را هدیت مینمودم. أ 


ہس بنی اسرائیل میکند واجبرتا کچا بودیم رما د ابن توسل بمحمد لت 
آل محمد بلا و اکر از اول توسل جستة بدیمخداوند ما را حفط مینمود و از 
فتنه و شر و کشتار نگاه میداشت . 

حفرت عسکری ها ددتشیر آیه و اف قلتم یا موسی فرمود زمانیکه‌موسی 
یی رال پفرقان عېد گرفت بەنىبنبون محمد اتد امامتعلى اف ازمژمن 
ظاهر و جدا شود گفتند ما بتو یمان نیاوریم تاآن خدائی داکه باین فرقان تورا امر 
کرده آشکا دا و بچتم هشاهده نموده وما را این ام خبر بدهد ناگاه صاعقۀ آنپا 
دا فراگرفت در حالیکه بچشم خود عذابی که نازل میشد ملاحظه کردند خداوند 
بموسی فرمود که من دوستان خود و کسان ی که ببر یدکانم اعتقاد دارند گرای 
میدارم د دشمناڼ خود ر مرد داکه حقون بر گزیدگانم دا رعایت شموده و آنا دا 
تکذیب مینمایند عذاب مینمایم د باکی ندارم از هکس . 

طوی سے 
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| _ جلد اول سوره بقره(۲) آیه ۵۵ - ۵٩‏ سا 
۱ موسی بکسانیکه تا آنوقت بر اثر سافقه هلاك نشده بودندگفت چه میگوئید 
اگر قبول شموده و اعتقاد نکنید شما هم بہلاك شده‌گان ملحق خواهید شد 
رمشمول عذاب خدا میشوید گفتند ایموسی ما نیدنیم‌گروه که گرفتر عذاب‌شدند 
برای چه بوده شاید از نکبات وحوادت روزگار دچار بلیه وعذاب شده اند اگربواسطً 
آن بوده که ایمان بنبوت محمد َو وعلی تا و ذریه او نیاورده و رد کرده اند 
ولابت ایشانرا خداوند دا بجاه محمد وآلش بخوان و از خدا بخواه که آنبا رازنده 
گرداند تا از آناستوالکنيم که عذاب نها برای چه بوده موسی دعا نمود وخداوند 
آنها دا ژنده کرد . 

۱ موسی کفت حال از ایشان پرمید» آنہا از چگونگی امر سؤال نمودند برای 
| چه شما گرفتا عذاب شدید گفتند ای بنی اسوالیل چون ما پس از پذیرفتن ن 


محمد لتق به امامت علی ا سايم نشده و قبول ولات او و اولاد اورا نشمودیم 
هلاك شدیم بعد ازحلاکت مشاهده کردیم دد ملکوت آسمان وعرش د کرسی وحجب 
وبېشت وجینم ندید م کسی راکه امرش نافذو بز ر گترباشد امد کورعلی کا و 
فاطمه وحسن وحسین وهمینکه براثرعدان‌صاعقه مردیم مازا بردن د که بجبنم برساننه 
ناگاديديم محمد # و علی 1 فرشتگان موکل پرما را صدا زدند که دست از 
عذان‌ابنہا برداریدبایدایشان مجدداً ژنده شوند زیر! درخواستکننده خداوند رابحق 
ماو آل ما قسم دادکهآ نپا دا زندهکنند وما را زندهکردند و بچېنم بردن ما دا بتخیر 
افکندند بدعانیکه تو ای موسی با توسل بمحمد و آل اوکردی. 

پس خدارند یپودیان زمان پیفمبر میفرماید دیدید که بدعای محمد با و 
آل محمد اتی تاریکی عذاب از پیشینیان شما هرتف‌گزدید اينك برشا لازم است 
که مرتکب همان‌سعاصیکهباعت هلاک تآ نان‌شد وهجدداً ژنده شدندنشوید ذبرخرد 


ستم روا ندارید . 
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ابن بابویه بسند خود روا ده از 

dg 

حضرت رضا (ع) درم امون‌بودم وحضرتر, درا نجانشریف 


داختد مأمون بان حشرت مرضکرد 
پیغمبران معصوم میباشند فرمود بلی مأمون ازآن جناب درمورد ممنای چند آ یه سوا 

13 به ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب 
انی تا آخر آیه چگونه موسی نمیدانست که خداوند دیدنی 
تقاضاتی از پیشگاء خداوند نماید حضرن رضا کا فرمود میدانست 
خدا بزرگتر از آنستکه بچم دیده شود ولکن چون مورد خطابالبی داقع د او 
تکلم فرمود و مورد تفرب حضرت حق گرد 

موسی بسوی قوم خود بر گشت د بآنها خبر دادکه خداوند مرا مقرب درگاه 
خود نموده د با من سخن گفت بنۍ اسرائیل گفتند ما این ان تو دا تصدیق نبیکنیم 
و ایمان ننيآودیم مکرآ نکه ماهم ان خدا دا هماطودیکه تو شنیده‌ای بعنوی و 7 
آنبا هفتصد هزار نفربودنداول آزمیان آن تجسییت هفتصد تفر ب رگزید داز پان هفتصد 
تفر هم هفتاد تفر دا اتتخاب کرد و همراه خود بکوه طور سیناه برد و آتبا را بالای 
کوه متوقف ساخته از خدارند درخواست نمود که با او تکلم نموده تا نمابندگان 
قرمش بشنوند . 

د خداوند با موسی تکلم فزمود و آن هفقاد نف رکلام خدا را ازبالای سروییش 
دو د زیرپاو عقب شنیدند چهخداو ند کلام خودرا E‏ 


ازآن درخت متفرق میشد آن عده کنتند ما تا خدا را آشکارا د بچشم مشاهدهنک: 
ایمان نياوديم همینکه این سخن را گفتند د طنبان و س رکشی کردند خداند سا 
بر نا دار ساخت وبزاسطه تم وعصیانی که نموده بودند همه هلاك شدند 
موسی عرضکرد خدایا چکونه بسوی قوم بردم وجوابآ بدا چه بکویمکه‌خواهند 
گفت برگزیدکان ما دا بکوه بردی و بقتل رسانیدی و تو راست نبیکوئی خداوند 
آن عده را زنده نمود آنها بموسی گفتند شم اگر از خدا میخواستی که جلوءگر 


شده و ماهم پسویش نظر کنیم البته خداوند اجابت مینمود دايار 


موسی گفت خداوند بچشم دیده نشود و خدا دارای چگواگی نمیباشد وباید 
خدا دا بآ بات او شناخت و از ثشانی ها بی بوجود ذات داجب الوجود برد آنباگفتند 


در جای خود تراد بگیرد مرا مشاهده خواهید نمود خداوند با یکی ازآیات باعظت 
خود بکوه تجلی نمود که یکمرتبهکوهبرثرآن تجلی متلاشی شده د موسی مدهوش 
برزمین افتاد. 
بس از آنکه بحال آمد د از بیپوشی خوب شد گفت پروردگاداتوبه کردم و 
۱ از نادانی قوم خود پوزش میطلبم دبممرفت خود بازگشتم و من اول یمان آورندآ نبا 
۽ هستم که میدانم باچشم دیده نشوی.. 
مأمون‌گفت خداوند ترا زنده بدااد ای آپوالحسن 
1 2 امام حسن عسکری ا درتیبر آبه و ظللنا علیکم الغمام 
ا 2 ی ییاراد ی بی ا رادل د 
7 فرمو تایه میفرماید ای بنی اسرائیل ب 
ا ییاشگ کنر بایان هار دا ہر سرشا گستردم 
که در روز ها از حرارت آفتاپو شا از سردی ماه شمارا حفظ کند و فرود آودیم 
۱ بردرختان و گیاه ها ترنجیین دا د فرستادیم ببترین هرغ بریان برای شما که از آن 
۱ تناول کنید ما بشما ستم نتمودیم و خودتان بنفس خود ظلم روا داشته و نمت ها را 
تغیبر دادید و بعد و پیمان یکه بسته بودید وفا تمودید د اکنون کفر کافران درملك 
وساطنت ما زیانی نرساندهمانطو رکه ایمان مزمنینبعظمت ما نمی افزاید لکن کافران 
بسیب کفرشان بنفس خود ستم میکنند و زیان 
و نیز آنسضرت فرمودکه پیغمبراکرم انژ فرموده ای بندگان خدا برشمابد 
باعتقاد نمودن بولایت ما اهل بیت و تفرقه دجدائی نيفکنید میان ماها ینید چگونه 
خداوند بشما وست مرحمت فرموده و دوشن نموده حجت دا برای شما تا معرفت‌دد 
حق‌ما بخویی میسر و آسان‌باشد وتفیا برای شما مقررداشت تا شر منافقین درامان 


۱ 
۱ 
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بوده و سالم بمانید د اگرتبدیل وتفییری دد انجام فرایض دادید توبه را برای شمامعین 
نمودکه پس به‌کنید و ازراه غغاریت خود توبه شما دا قبول میفرمایدبس 
دد قبا ان همه ابا اف گرا ود و کی نست ها را ما آووید 

۶ درکافی بسند خود از حضرت موسی بن جعفر آلا روایت نموده که درمعنای 
« دما ظلمونا ولکن کانوا اشم ظلمون » فرمود خداوند بزرگتی از آنس تکه ستم 
نماید و پانسبت ظم و ستم بخود دهد لکن ما را بنفس خویش درهم آمیځته و ظلم 
کردن بمارا ظلم نمودن بخود قرار داده و دوستی ها ړا درستی خود فر کرده ودر 
فرآن فرموده« و ما ظلونام »تا آخر آیه 

داد ی که محمدین فضیل است میگوید حطور آن حضرت عرشکردم این ییانی 
۱ که فرمودید تنزیل ابن یه است فرمود بلی 
1 د بسند دیکر عین این روایت را از حضرت بافر کا تقل نموده ب 
۱ فرمود ولایت مارا ولایت خود قراداده ,در قرآن فرموده « انما ولیکم اله ورسوله 
۱ دالذین آمنوا» که مراد ما اله هستیم 
۱ د روایت کرده شيخ طوسی بسند خود ازحضرت صادق لا فرمود خواب بین 
۱ طلوعین شوم میباشد دوزی را برطرف کند و رنك صورت دا زرد گرداند و تبیردهد 
۱۱ شکل وقیافه انسان‌دا همانا خداو ند منت میفرماید دوزیدا ازدقت طلوع فجرتاطلوع 
|| شاد ددی‌جستن ازخواب درایناوقانترنجیین مرخ بان پر اسرانیل 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 


دراینوقت نازلمیشد ه رکدام نها درآ نسامت‌خواب بودند سپیمه نان‌نازل نمیشدوقتی 
ازخواب بیدار میشدند دریافت نمینمودند قسمت خود را ناچاد محتاج بسؤال میشدند 
و دست تکدی بسوی دیگران دراز میکردند . 
E‏ حضرت عسکری ا در تفسیر واذقلناادخلو) تا خر آب 
و آل )و میاه فرمود خدادند ببنی‌اسرائیل زمان پیغمبراکرم از فرمود 
ییاد آورید زمان یکه بپشینیان شما گفتیم داخل ریه ازیس 
که یکی از شهرهای ایالت شام است بشوید بعد از 
بودند و از نعمتهای از برخوردار شده و هرچه خواهید بدرن زی 


جوجم بو مه ج چ چم چم چم 


نکه از پيابان په پبرون آمده | 


[ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ کردیم اطاعت کنید از ایمان بخدا د نبوت محمد باز و امامت علی ا و ذریه آن ال 


ه مھ حور ج مھ حه جه جه ھھھ جه جه چم چھ جم ات جم عه مھ جم جه عت جه جب ای جه ت و 


و علی # را بدر مثل زده و امر بسجده کردن بنی اسرائیل برای عظمت و احترام 
مسند او دعل 38 پود و فمودبنوسیولات بو 7ذکر داده وازبنیاسرالیل 


برای محمد و على عپد ومیثاق گی در قواش که فرمود « وقولوا حعلة 


ای ا اتل ن مودن ما برای خدا تظم اس بل محید غو ی 
و اعتقاد نمودن ما بولایت آ ندو سزدد است واین تیم و اعتقاد محو میکند گناهان 
هارا چه خداوند فرمود هرگاه متذکر بای کلام شوید ما هم بخاطر این عدل و گفتار 


جلد اول سوره بقره (۲) 1ه 9۹-9۵ “YT‏ 
نموده و با حال خضوع و فروتنی داخل درگاه قرب خداوند شوید :و خداوند محمد 
گناهان‌گذشته شما دا بیامرزیم وباداش نیکو کاران‌که در نبوت محمد تلو و ؤلایت 
علی ها تردید ننموده و مخالفت ایشان نکرده اند زیاد گردانیم سپس خداوندفرمود 
سجده نکردید بر آنچه امرنمودم بشما وآ نجه گفته بودم بکولید نگفتید لکن گنتید | 
« هطاسیقانا» گندم قرمزی که فوت مات پپتر است از سجده نمودن و گفتن 
این سخنان. 


خدارند فرمود ها هم بواسطه نفرمانی د عمیان و تنیر دادنآنچه راکه امر 


بزد گوار مرش طاعون دا برشما «ساط کردیم دز يك روز یکصد و پیست هزار نفر 
ازآ نبا تاف شدند و چون خداوند میدانست که از صلب آنها کسی بوجود نخواهد 


لذا آنان را مبتلا مرش طاعون نموده و یکدفمه هلاك شد:د . 

و دوا ت کرده عیاشی‌بسندخوداز سلیمان جعفری در قول خداوند که میفرماید 
« وقولوا حطة نففرلكم ٭ تا آخرآیهگفت سین فرمودحضرت رضا ا خد اس ما 
ائمه باب حطه شما مردم میباشیم 

وخداوند ببنی‌اسرائیل فرمود بیادبیاورید زمانی‌که پیشینیان شما نزديك بوداز 
شدت تشنکی در بیابان تبه هلاك شوند د ناله و فریادمیکردند موسی دست بدعا 
برداشته و گفت الپی‌بحق محمد ا بزدك پیغمبران و بحق‌علی بزرك اومیاء وبجاه 
فاطمه بزرك زنان و بمقام حسن بزرك اولیاء و بحق ج 


هجو جر ج جو وه جروج میم مه مه 


۱ 
آمدکه بوحدائیت خداویشمبری دسولاکرمرولات علی واولاش‌اعتقاد داشته با 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 


Yt‏ موه پقرم (۷) آيه مک لد جلد اول 
e [0 CS‏ 

و اذاستمنی موسی لقو قطنا اضرب بعصا الجر جرت منه 
ی E E‏ 


قد علکل انس مشرلهم کلوا واشربوا ‏ ق اه ولا توا 1 


فيالارش مفسدي ) ۰) و ! قلم با موسی لن صبرعلی طعام واحد آدغ 


۲ نها و فومها ها وه 


و 


باه ايوم الأخر وبل ایحا نله اجرهم عند بهم ولا خوف علیهم 


ولاهم بحز نون ) 


چشمه ازآن جاری شود و هرباك ازطوایف دوازده گانه چشمة انتخاب نموده و ازآب 
۱ آن بیاشامند و خداوند بآ نها فرمود و بخودید ازروزی که بشما عطاگردیده 
ودر روی زمین فساد و معصیت ننمالید لکن آنبا نافرمانی نموده و مرتکب گناه و 


معمیت شدند . 


و فرمود آنعضرت دسول اکرم لااو فرمودہ هرکس که برولایت ما اهلبیت 
پایدادبماند خداوند او دا از جام محبت خود سیراب کند د چنین کسی هرگز ستم 
نکند و غیرخدا را نخواهد و خداوند مهمات او دا کفایت فرماید وحافظ و نگیبانش 


آواین‌بندگانت دا سیراب نما خطاب‌رسید ایموسی عصای خود را پرسنك بزن تادوازده ۱ 
۷ 


د ییاد آورید وقنی را که موسی برای قوم خود طل بآب نمود و باو اه رکردیم 


بزن از آن دوازده چشمه جاری شود و هر سبملی دا آ بجوری 


معلوم گردد د گفتیم بخورید د 


عصای خود را برسنك 


اميد و در روی زمین بفساد و فتنه انگیزی 


نپردازید )٩-(‏ ای بنیاسرائیل بیاد آودید وقنبکه بموس یگفتید ما يبك نوع غذا صبر 


اناتی مانند خیار وسبر وعدس 


۱ نخواهیم کرد از خدای خود بخواه تا برای ما | 


| ۶ پباز بروباند موسی گفت مبخواهید غذای بیتری دا که دادید ست ترازآن تبدیل 


۱ 3 ۳ 
۱ کید حل که سای عا ابیت بتر رمم ردد آید آصرکهمعواهد درآ جمپیاست 
8 چون ناثرمانی ندودند بر آنبا ذات و خواری مقدرگردید و چون دست از عصان 
1 و ستمکاری بر ندلشته و بآبان خدا کف کنو یفمبران را بناحق کشتند دیگرباز 
بخشم و قبر اوگرفتاد شدند (۱+) هر مسامان و ودی و نصاری د ستاره پرست که 


1 
۱ از روی حقیقت بخدا د روز قبامت ایمآن یرد 2 تیکو کاری پیده کند البته از خدا 


باداش تيك یابدو هیجوقت چه در دیا و جه در آ رت پاناك و ان تخواهد 


بود (00) 


باشد و هر کس که بر مکررهاتو ناملیماتیکه ازجپت دوستی ما براو رسد صبرکند 
خداوند او را در رو 
هیچ چشمی قددت مشاهدة مقامات او دا نداشته باشد و باو بگویند بپاداش پایدادی 
در مقابل مکروهاتی‌که در راه دوستی محمد اة و آل او نمودة آمروز خداوند 
تو دا از تمام سختی ها و عقبه هائی که بمردم میرسد خلاصی بخشید و ايك شفاعت 
کن از ه رکه بتو خدمتی نموده و داخل بهشت شو و در هرمقام که دلخواهت میباشد 
قراد بکبر د ببین کسانیکه بتو رنج و سختی دادند و در راه دوستی و محبت محمد 
و آلمحدترایبازردندچ‌گونه درقعرجهنمودرمیانآتش‌معذب بودءونالهوفریادمیکنند 


ت در حمایت خود ترار داده و بدرجات عالیه میرساند که 


و مه ھھھ ھھھ مھ ج ہہ و جه ج چ ج جه جت ده مه جه جه جه عه جه جه جه چه عه جه جوا 


کی سوره بقره(۲) آیه کب ۲ جل اول 


پیشینیان شما در شداید و سختی ها خدادند ړا بحق محمد و آل اد قسم داده و 
خداوند آن شداید دا از آ نپا برطرف مینمود حل که‌شما پدزكك محضر محمد 
نائل شده و هیدانید غرض اصلی و افضل عبادات موالات محمد بیت و آل اوست 


پس با تقرب جستن بمحمد و آل او بخداوند تفرب جوئید و از غضب خدارند که 


تجاوز از رعایت حقوق محمد و آل محمد است احترازکنید . 
خداوند بآ نها فرمود ییاد پباورید از سخنانی که بموسی گفتند تا دعا کند واز 
خذاوند بخواهد تا از روئیدنی‌ها مانند خیاد و عدس وسیر د پیاز عطاکند موس یگفت 
میخواهید غذا های خوب خود دا بچیز های بست تبدیل کنید سپس بآنبا گفت 
از بیاپان تبه بشهر مصر داخل شوید که هر چه میخواهید در آنجا هست خداوند 
فرمود ما آنا دا در نزد مؤمنین خوار و دلیل وگرفتار فقر د احتیاج نمودیم و ببب 
عصیان و نافرمانی وکفر گرفتار غب خدا شده و از دحمت حق دور گشتند و ازامر 
خدا تجارز نموده پیرو شیطان شدند و پینمبران خدا را بقتل رسانیدند . 
حضرت عسکری ی میفرماید که پیقمب رآ کرم فرمود ای مسلمانان شما کارهائی 
دا که یپودیان نمودند نکلیت و بر تعمت‌عای خداوند؛ سای مباشید و مخالفت با 
امر خدا نتموده وتجری وتجاوز پیشه‌خود نسازید و اگر یکی از شما دچاد عسزت 
معیشت شدید ناله و فریاد نکنید درآ نچه مورد نباز شماست و مبتلا شد 
شوید شایدخداوند چنین مصلحت دانسته که مبتلا باشید لکن بکوئيد پرورد گادا 
بجاه محمد و آل محمد اکر آنچه من بدان دچار و مبتلا هستم برای من خير است و 


بجپت حفظ دين من بپتر است قدرت عبر و تحمل آترا بمن عطا فرما د توانافی و 
بردباری عنایت‌کن وهر از بلبه بزرگتر و بیشتر از آن مماف دار واگر خلاف این 
مصائب و شدافد خبر من است آ نرا مرنفع نما و مرا خشنود گردان و در هرحال تزا 
ستایش میکنم اگر باین ترتیب دعاکنید کار هآ سان ورفم سختی ها و شدایدرماید. 

د فرمود ای بندکان خدا دوری بجوي 
ناچیز شمردن معاصی زیرا معصیت باعت خواری مرتکیین خود شده د او دا جرئت 


از اصرار کردن در معصیت و سبك و 


و خداوند بباقی ماند گان پنی اسرائیل که معاصر با پیغمبراکرم و بودتدفرمود | 


«<< e RTT 


با ےھ چو هه جو جه جه چه جه جه جه دم جه موجه و ویر مز حم ی چو جه چو وه وی 
] جلهاول سوه بقره (4)1 ۰ 1 ر 
و جسارت در ارتکاب گناهان بزرگتر دهد و پیوسته شخس ممیت کار معصیت را 
خفیف و سبك شمارد تا بجایکه منکر ولایتامیرالمژهنین لا شده و ک کې نبوت 
پیغمبر را رد تفوده و ییکبار متکر خدا و توحید گردیده و دشمن دين خدا میشود. 
د ردایت کرده در کافی بسند خود از حضرت صادق ا در معنای دلك بانم 
یکفرون بيات ال و یقتلون ال غیرالحق فرمود بخدا قسم بنی اسرالیل نگشتند 
پیغمبران دا بدستها وشمشیرهای‌خود لکن شنبدند احادیت د کفتادپیغمبران دا دضانع 
کردند و تغیبر دادند داین معنای‌کشتن وظلم وستم نمودن است پیفمبران و اینحدیث 


زا عیاشی نیز دوایت کرده است . 

(دازاین حدیت استفاده میشوده رگا کسی گفتار واحادیث پیفعبر دامام دا غییر 
بدهد یاعمل بار نکند هانند آ نستکه پیغمبر وامام را پقتل رسانیده پلشد). 

خداوند فرمود آنانکه بخدا ایمان دازند و آنچه از ولابت اعرالمومنیند ائبه 
که خداونذ بزمردم داجب فرموده اعتقاذ دأشتهة"و پا اگر از نصاریر و بېود و ستاره 
پرستان از کفر خود دست کشیده وأ بخدا امان بیاوژند و بېد د میثاقی که در باره 
نبوت محمد بیو وامامت على بو الاد اراز تاگرفته شده وفاکنند در تردخدا 
دارای اجروتواب هستند و در رور قيامت ترس ندارند چنانکه فسقین و کناریترسند 
زیرا مخالفت خذا را تکرده اند تا بترسند . 


و دوایت کرده ابن بابویه سند خود از ای + 


فطال گفت عرشکردم حضور 
۱ حضرت دضا للا چرا عیسویانرا نصاری نام گذاشته اند فرمود چون‌مریم حر 
دا هنگام بر گشت از مصر وارد قریه ناصر که از شهرستانهای شام است .نمودازاینجهة 


آنها دا نسبت بآن‌شیر دادند ٍ 


امیرالمؤمنین ا مردی دا دیدکه برچهره اش آتاد ترس مشهود بود فرمودترا 
چه میشود ؟ عرضکرد از خدا میترسم؛ فرمود ای بندث خدا بترس از گناهان و از عدل 
خداوند در برابر ظلم نمودن بیندگان خدا و اطاعت اوامر خدا دا بنماو از مناهی 
اجتناب کن دیگر از خدا نترس, زیر! خداوند یکسی ستم نمیکند و پیش ازاستحقان 
|| کسی دا عذاب نیفرماید مکر.آنکه از بدی‌عاقبت خود بدلت آتکه ارامر خدا دا 


رت تن ی تحت 


۰ 


1 


ن نت ري 9( و ی ین ی 


اا 5 


5 


)٠۷( الجاهاین‎ 


بقرة لا فارض ولا بغر 


قالو) آدع آنا ربلت د 


تغبیر و تبدیل داده و مرتکب معاصی شده ای نگران و بیمناك باشی و اگر خواهی 
ایمن شوی باید بدانی‌که هرچه خر است از جانب خدا و بفضل اوست و هرچه شر 
است بواسطه مهلتی اس ت که خداوند بتو داده د نظرلطفش بر گشته است . 
حضرت عسکری ا در تفسیر آبه واف اخذفا میتافکم تا 
آخرآیه میفرمایدیمنی ای‌بنی‌اسرائیل‌بیاد آورید زمانیکه‌از 
شما ید د پیمان گرفتیم که بتورات عمل کنید و بآنچه از 
فرقان برای آقراد پنبوت محمد تقو و ولایت علی 1 و ادلادش بشما نازل کردیم 


-ضرت موسی با توراة بسوی بنی‌اسر الیل بر گشت آنان تورات را قبول نکردند 
خداو ند کوه طور سینا را بر بالای سرآنها بلند نود وموسی بایشان گفت اگر برعناد و 


عهد و پیمانیکه از 
نی اسرائیل گرفته‌شد 


نافرمانی خود باقی بمانید وتوزات را قبول نکنیدخداوند این کوه را برسر شا فرود 
آورده‌مگی نا بود خواهید شد چون چنان دید ند سرها بز برانکنده وازتر قبول‌نمودند. 
روت کرد اصداب که گفت عضرت صادق (ع) فرمودمردی 


ا| از دانمندان وخوبان نی اس رائیل دوشیزه ای از آ نبا خواستگاری نمود آ نان‌قپول کردند 


جلد اول سوره ب 

ای بنی اسراتیل بباد آورید زمانیکه از شما پیمان گرفتيم د کوه طور دا بر 
بالای سرتان بلند نمودیم و »مخت هراسان شدید و امرنمودیم احکام توران‌را باعقید» 
محکم پروی کنید و پیوسته نرا دد نظر بگیرید شاید که شما پرهیز کارشوید )٩۳(‏ 
بعد از آن همه عبد و پیمان » از حق دوگردانيدید و اگر فضل و رحمت خدا شامل 
بانکار بودید )1٤(‏ محتقاً دانسته اید جممی از شما که عمیان 
را نگاه نداشتند آنانرا سیم کرده وگفتم بوزینه شوند(ه؟) 
د این مسخ راکیرآان و عبرت فرذندانهان دیندی برای پرهیز گرانگرداندیم(:2) 
و بیاد باورید وقنی دا که موسی بقرم خود فرمود بامر خدادند گاوی دا ذبح کنید 
آ نپا گفتند ما را بسیغرهگرفته ای ( یعنی کهتن گاو با یافتن قانل چه مناسبتی‌داده) 
اه میبرم بخیدا از آنکه گفتاری را بتمسغ رگویم چه این کار هردتادان 
است (1۷) گفتند از خداوند.خصوصیت گاورا سؤال نما تا بیان فرماید موسی گفت 
برماید گاوی باشد نه پر کار افتاده و نه جوان کار نکرده مبانه باشد و 

بآنچه مأمورید عمل کنید (2۸) 


E 14-F 4F (¥) 


موسی گفت 


ایمان آورده و پنرزندان خودتان وآ نها بیعد ازخودشان همینعود تاآ خردتیابرسانند 
که آل محمد بای اعرف مخلوقات هستند و تسلیم آمر ایشان‌شوند د شما تکبر 
ورزیده و از قبول عېد و پیمان امتناع نمودی آ تگاه بجبرئیل امرنمودیم قطعة از کوه 
فلشلین که مساحت آن از چهار جرت یکفرسخ در 
سرشما و موسی گت اگر ولابت و دوستی محمد ال و آل محمد ات دا قبول 
نکنید این کوه بر سرتان فرود خواهد آمد جز ممدودی که از راه حقیقت و داقع 
قبول نمودند مابقی با اکراهپذیرفتید و سجد؛که‌گردید و صودتبای خود را که بخاك 


رسخ بود بلند گرداند بلاق 


مرد دیگری که بسرعموی همان دانشمند وشخمن فاسقی بود آ نهم خواستگاری آن‌دوشیز هر 
آمودرد کرد ندغواستگاری مردفاسق‌راء آن‌فاسق به پس‌عموی‌خود حسادت ورزید که بر اقا 
خاطر اومردودشده وخواستگار یش موردقبول واقع نشده لدا مرد دانشمندر | بقتل‌رسانید و 
جسدش را حضور موسی آورد گفت 1 غدا این پسرعموی مرا بقتل رسانیده اند 
فرمود کی اوزا کشته؛ عرض کرد نمیدانم و درهیان بنی اسر ایل قتل نف اهمیت بسزائی‌داشت 
بسیار بز رگی بود قتل مز بور ببوسی بی‌انداژه گسران آمد تمام بنیاسرالیل نزد 


دص 


وجوه جه چې جه جه جه جه حه هه جه جه چه ووه جه مه ده مه جه جه جه جه جه جه عي 


رل اک اا فرمود 3 مسلمانان و شیمبان سجده کردن شما مانند 
کفار بنی‌اسرائیل برای‌غیرخدا نباشد» وصمیمانهبوحدانیت حق ایمان داشته وبشکرانه 
الطاف خدای سجده‌کنید . 

فرمود حضرتعسکری کا خداوند میفرماید ای‌بنیاسرائیل بید آوریدازشدیت 
عقابی که در اثر انکار شما دادیم و ثواب بیشماری که باستقامت‌کنندگان و 
عطاکردیم د بترسید از عقاب خدا و برعبد او باقی و استوار باشید و چون 
پیشینیان خودکه از عبد خود بر گشته ر بپیمان رفا نتموده‌اند نباشید چه اگر فضل و 
رحمت خدا نبود آنانرا مهلت ومجال توبه نمیداد ودچار خسران ابدی میشدند وشما 
فرزندان آنپا هم از جل زیانکاران دنا و آخرت بودید چه آخرت شما تیاو فاسد 
شده بود بکافربودن پیشینیان و دا دنا هم یشان میدید ونر قطع نعمت ما اما 
لکن بآنبا مہات دادیم تا توب کنند و از تآ نہا پاکیزگانی بوجود آیند 

حضرت عسکري ا فرمود اگزآ نبا آز راه خلوس نیت و سعت عقیده خدا 
را بمحمد وآل او میخواندند خداژند نبا تا از لفزش حفظ میفرمود لکن کوتاهی 
نموده و پیوأی تهس رفتار کرده و دنبال لذات دنیا رفتند 


آ نحضرت فرمود طایفه ای ازبنی‌اسرائیل د رکنار دریا سکونت داشتند وموسی 
ایشانرا منم کرده بودکه روزهای شنبه صید ماهی‌کنندهآ نا حیلهبکارمیبردند و در 
کنا دریا حوضهانی درستکرده و داهی از دریا بآ نبا باز کرده بودند که ماهیان در 
آنجا داخل و محصور شده و روز شنبه از حوضبا نیتوانستند خارج شوند ر فردای 


حضرت موسی اجتماع نموده وعرش کردند در باره این مقتول وتعیین قانل چه مینرمائید و 

بنی اسر اتیل مردی بود که ګاوی داشت و دوپسر نیکوکار که به تجارت و 

دادرستد اختنال داشتند روزی مردم برای خریسد کالا نزد پسر آعدند کلید انباریکه کالا 

در آنجا بود زیر سر پدرش بود که پخواب رفته برپسر ناگوار بود پدر را ازخواب پیدار 

نماید ازمعامله صرف نظر نمود وخر یداران بر گشتند همرنکه پدر ازخواب بیدارشدسوال 

کرد ایفر زند کاو خود را فروختی یا خير ؛ پاسخ داد چون کلید زیر سر شما بود راضی 
تس سس 


اھ چ چو ووه وو وه چو دہ جو نج هو بو بیج چو جوا مهرد چو هه جه ود جه مه 


جلد اول سوره بقره (1۳4۳)۲ -14 AN‏ 
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نروز بدون زحمت صید آنها دا مبگرفتند و میگفتند ما روز شنبه صید نکرده امم 


ینمودند وا 


رسائیده و روز بد استفا داه ثروت فراوانی پدستآوردند و آن 


طایفه هشتاد هزارنفر بودند که هفتاد هزارنفر از آ نپا مرتکب‌نواهی‌میشدندوقی‌دیگر 
آنہارا منع مینبودند ولیآنانبولنمیکردند ومیگفند ما شمارا اهر بسروف دنبی 
از منک رکنيم تا عذړی ز ,د پروردگار داشته باشیم وچون ایا مایوس شدندکه پندو 
و نصیحت برا یآنها مزثرنیست ازشپرخادج شده و پجزیرة دیگری که درآن‌نزدیکی 
بود کوچ نموده واظهار داشتندکه از عذاب خدا میترسیم که بلا نازل شده و ما راهم 
فرا گرد. 

شب بعد خداوندمنافتیندابصورت بوزین‌سغع نمود ردرب آنشهر بسته ماندنه کسی 
داخل و ن هکسی خارج میشد طایفهپند دهنده گان اطلاع حاصل نموده آمدند بشهر 
دیدند تمام مردان و زنانآ نها بوزینه شذه اند و پیشتراقر باه و عشیرث خود را شناخته 
میکفتند شما فلانی هستید؛ با سرانباره میکردند با 
سه روز بهمین حال باقی ماندند . 


۰ 
ول آن دشمنان خدا دروخ میکفتند روز های شنبه بخدعه ماهی ها را از دیا بحوضبا ۱ 
1 

ی راشاک از چشمانشان جاری برد 

| 

سپس خداوند باد د باراتی فرستاد,ورتمام آنبا ا پطرف ددیا برده و غرق 
ذینه ها یکه مشاهده میکنید خداوند بښکل آ نان خلق نموده د این 

بوزینگان ازنسلآ نان نبلقضه 

حضرت عسکری له فرمود امام زين العابدين ا فرموده است خداوند تبارك 

د تمالی اینطاینه را برایمخالفك در صید ماهی مسځ نمود چگونه است حال کسانی 

که هتك حرمت پینمیر دا نموده و اولاد رسرل اکرم توا بقتل رسانیدند گرچه 


شدند د ای 


نشدم شمارا ازخرات پیدار نمایم پد ر گفت در عوش این محب ت ک» بین نمودی و از مود 
ای راحتی من دست کشیدی این گاو دا بتو پاداش دادم که جبر ان زبان ترا بنماید 
خداوند هم ازاین عمل فر زند نسبت به پدر خوشنود شد و آن پسر.از مزمنینه محمد (س) 
و آل ار بود لذا برای تأمین مماش و زندگی او بطایفه بنی‌اسرائیل امر نبود گاوی که 
دارای صغتهای معینه باشد وفتی جعیت برای خیس قاتل و سید گی بوفع 
مقتول حضور حضرت موسي شکا برده و گربه وژاری مینمودند آنحضرت گفت خداوند 1 


۱ 
۱ شخمی‌حطود آ نحضرنعرضکردای پسر دسول‌خدا ناصیہا میگویند اگرکشتن 
امام حسین لا بل و غير حق بود آنحضرت که مهمتر و بزرگثر از ماهی میباشد 
جرا خدادند بقالین او غضب نفرمود وآ نا مسح تکرد: 
حطرت فرمودبناصبی ها بکوید جای هیچ شکی نبست که شیطان با فرمانی 
د معصیت خودکفرش ازهرجبت مپ‌تر بوده دبسبب کفر اد آقوام زیدی چون قوم نوح 
۸ و فرعونیان با فریب شیطان کار شدند بس چرا خداوند شیطان دا هااك نلمود ولی 
فرعونیان د قوم نوح‌را غرق د هلاك نمرد و بشیطان مهات داد :: 
0 و حال قالین امام حمین و صیدکنن د گان ماهی مانند شیطانو فرعونیان است 
خداوند با بزرگی معسیت وکفرقانلین آنها دا مبلت داده مانتد مپلت دادن بشیطلان 
ولی بصیدکنندگان که معصیت آنپاکوچکتر از قاتلین امم است مہات نداد و هلاك 


مود مانند آنکه قوم نوح داقرعونیان که میت آنبا کوچکنر از معصیت شب 
بود معذلك آ نها را ملالدنبوده و طان زا مات داد وحکمت خداو ند ارنطرراقتتا 
میکندکه آنبا را هلاك ر ینب را مر و پارو تیامت میلت بدهد . 

وآ حشرت فرمود اگر صیدکنندگان خدازند دا محمد و آل او قسم میدادند 
که آنبادا از نافرمانی و معصیت حفظ نماد البته حفظ میفرمود و هدچن آ نایک 
پند وموعفله میکردند اگر سژال مینمودند از خداوند بجاه محمد و آل او آنان را 


حفظ مینمود از معسیت لکن هیچ یك از آنها ختوجه نشدند و برطبق لوح معفوظ | 


سرنوشت ایشان جاری شد 
فرمود حضرت باقر لی وقتی اینمدیت دا پددم بیان فرمود شخسی حضور او 


آمر فرمووه که کاری ذبح کنید همه بشگفت آمده گننند ایموسی مارا سره و استهزاه 

بغدا من که پیغیرم چگوله استوز اه کنم و ازنادانان باشم چه 
پست است ,س فپمیدند که بخطا چیزی را گفته اند ر 
آن کاو را خریداری کنند از پس ر گفت نمیفروشم کاورا مگر آنکه درمتابل 
پوست آنرا ازطلا پر کنید خدمت حضرت موسی مراجمت نموده گفتند سا 


پا جو جع چو چ و وھد وھ و چاه و وی دا وف وی چ ج می یرود 
جلد اول سور بقره (۲)۲ + 3۸-٩۳‏ 


عرشکره ای پسر سول خدا چراخداوند این هرهم دا بعمل بی 
اید و حال آنکه در قرآن میفرماید ولانزروازرة وزر اخری 
بکناه دیکری مژاخذه نشرد فرمود در جواب آنمرد پدرم مگر نمیدانی فر آن بلفت 
عرب ازلشده و خطابانش بعرییس تآ با نمی ینی؟ بمردم تمیمی گفته میشود شما غارت 
| نمودید فلان شهر دا و بقتل رسانیدید اهل او را با آنکهآ نمرد این کار دا نکرده د 
۱ قوم وعشیره اد ابنعمل دا انجام دادند ومرد دیگری میگوید ها اینکاررا اجام دادیم د 
| حال آنکه خود او نکرده پدرانش بجا آوردند. 
علاره نکوهش اینان بخاطر عمل پیشینیان خود برای آنستکه ایشان هم بعمل 
پدران ‏ پیشینیان خود راضی بودند و تصویب عمل نها را مینمابند پس ماد نستکه 
۱ ۱ خود آنپا مرتکبآن معاسی شدند بچپت رضامندی پسلآ: 


و روایت کرده ابن بابویه بسند خود از حضرت صادق ل فرمود کوهیکه 
حشرت‌موسی بلای اومیرفت‌برای مناجات طوومیا نامیده شده برایآ نکه درآ تکوه 
زینون بود وه رکوهی دادای درختان پرمنفست باشد اورا طور سیناء نامند 
و اگر درختی نداشته باشد یا آن-درخت پا خنفعت نباشد طور گویند باو و طود 


درختانی از 


کوه است - 
حضرت عسکری ا در تفر آیه و اذ قال موسی لقومه 


فیح ۴ا رده 
۳۳ فرمود خداوند خطاب نی اسرایل میفرماید که یاد 


کردن مقتول 
#7 بیاورید زمانیکه ما بموسی دحی رسانیدیم که از ما بخواء 


تا قانل را عمرفی :موده و او دا بکیفرقتل بکشید ودیگران ازتیمت و غرامت محفوظ 
۱ و سالمپمند د من میخواهم بدینوسیلهپمردنیکوکاری ازامتت توسعذٌ رزق بده که 
| دین اد صلوات فرستادن دبرتری دادن محمد و ر علی کا و اولاد ادست برتمام 


بسپار زیاد مطالبه رنماید فرمود چارة ندارید مگر گاورا بهمان بهائیکه گفته غر یداری 
کید و بکشید عاقبت کاو را خرید ند و هدمت موسی آوردند دستور داد ذبح کردند اورا 


پامر پروودگار؛ودم] ترا بشغس متتول زدند نو زندهشد ازاو سوال کردتد چهشخصی 
تورا قتل رسانید گفت پس عدویم که نرد شیا آمد و کشتن مرا اطلاغ‌داد خودش‌مبادرت 


کا موجه ههه جو جه جه ده چم جه هه مه جه جه چم هجو یحو موی یسرد 


ES‏ سوره بقره (۲] آیه ۴ جد اول ]أ 


| مخلوقات د میخواهم بپاداش این عمل او دا بی نبازگردا نم تا بداند که ثواب تمظیم و 


| ولایت محمد راز وآل او چه اندازه است 


1 

| موسی عرضکرد بیان فرما خطاب دید ایموسی پینیاسراتیلگوگاوی باین سفت 
که نه پیر از کار فده و ته جوان کار نکردهو دارای دنك زردی باد که یندگان ۱ 
دا فرح بخند ذیح‌کنند و یکی از اجزاء گاو کفته شده را بر ۱ 
۱ 

۱ 

1 


بل بژنند ژنده شود و | 
از اد قانلش را سئوال کنند گلتند یموسی از زدن عضو مردة بمردة 0 


دیگ ار اد زنده شود آیا مارا مسخره میکنی موس گفت پناه بخذا میبرم از مسخرگی 


د نسبت دادن بخداچیزی راکه نگفته باشد شما معارضه پامر خدا میکیدآیا تیت 


1 

م نطفه آب مردة یش نیست ولی عمینکه نطفه مرد و زن که هر دو آب مردة هستند | 
1 بیکدیگرتاقی نمودند خداوند ازآن پشری خلقمیفرماید د این تخپات که درو 1 
| ذمن سی پاحید براثر دطوبت زمین باد مبکند د متعفن شده د یمیرد سپس خداونداز | 
۱ آن کندمهان نیکو و درختان بها راید 


گفتند ایموسی آیا خدازند مادابذیخ چین‌گاوی امر فرموده 


۱ گاری بدان سفت ندید ند مکرتزق آن چوان که خداوند در شب ۶ در عالم خواب 
۱ 0 

ا نود محمد َو و علی کا انم طاهرین وا پار ان داده بود د فرموده بودند 
چون تو دوست باوفای ما هستی میخواهيم از اجر و پاداش محیت خودمان درد 
۱ بدهیم فرد! برای خرید گاو تو خواهند آمد تو گاو را مفروش مکر پاذن ماد 
/ 


خداوند. سخنی دا باد تلقین فرمودهکه بیان آن شما ترونمند و بی باز خواهید شد 
د آن جوان بسیار خوشحال شد همینکه سبح شد برای خریدازی گاو آمدند گفت 
دیناد لکن با دضایت و اجازة مادرم قبول کردند از مادرش سؤال کرو 
دیناد ولی1 
| مادر مرتباً قیمت دا باامیبرد و آم 
مگر آنکه پوست‌گاوی بزدگتر از گاو خودم را از طا و معا پرکنید 
۱ چون گاو دیگری باآن مشخسات نافتند ا 
نرابمقتولزده و گنتندپرورد کارا پجاه محم دټ اتو آل محمد 


با مادرم استآ نبا راضی شدند وازمادوش پرسیدند 


نصف داضی‌میشدند تا نکه مادرگفت تمیفروتم 


زیر داضی شدند گاو دا دبج نموده 


ا 
این کهته را زنده نموده و بسخن در آور تا بل خود دا معرفی نماید فور میت از 
زمین صحیح و سالم برخاست و گنت ای پینمبر خدا هرا پسر عمویم بقتل دساید 
برای خاطر دختر عمویم دمر| در فلان محله انداخت تادیة قنل مرا از آنجماعت بگیرد 

ا موسی آندو تفر دا گرفت و بقتل رسائید پیش ازآنکه زنده شود قطعة از آن گاورا 

| بمقتول زدند و زنده نشد بموسی کفتند مگر وعده نداده بودید که با این عمل هردۀ 
زنده خواهد شد پس چرا ژنده نمیشود؟ . 

بموسی خطاب رسیدکه ای موسی من خاف وعده نہا بکو اولقیمت 


گاد جوان را بدهید تا این کشته زنده شود لذا اموال زیادی جمع کردند تا رنید 


| بمقداری که پوست يك‌کار پرشد و بآن جوان دادند سپس زنده شد 
بنی اسرائیل بموسی عرش‌کردند نميدانيم کدام يك از این دوامرعجیپ تراست 


یا غنی شدن این جوان با این مالهای فرادان؟بموسی «حی دسید که 
اثیل بکو ه رکه از شما دوست داردکه کر دنیا زندکانی خوش و خرم داشته 


۱ زنده‌شدن 
1 


ول او زا در درگاء ما شفیع خود قراز 


و در آخزت هم ېشت برود میا 


دهد و همانلوریکه این جوان ذکر راز موسی شنید دب رآنها صلوات 
فرستاد و آنان دا برتمام جن و ان تدم داعت از اینجوت خداو ند این همه تروت‌د! 
باو عطا فرمود تا با آن مال لذت برد از غذا های .بازحا خود صله تباید 
د برای خود ازمؤمنین دوست بکبرد و دفع شز دشمنان خود نماید. 

سپس آن جوان بموسی عرضکردای پیغمبرخدا این اموالرا چگونه حفظانمایم» 


برمحمد و آل او بخوان» همان‌کسیکه پا ذکرصا 
تن تو آ نا دا هم حفظ میفرماید 
yy‏ حسد نبرد و از مال من چیزی دزدیده نشد و 
| ه رکس قصد دزدیدن مال من مینمرد پیش از دستبرد مبتلا وگرفتار میشد و خداوند 


ت این اموالرا دوزی تو نموده‌است 


با اعتقاد داشتر 


مرا از شربدخواهان حفظ مینمود: 
همینکه مقتول زنده شد و گفتگوی چوان و حضرت موسی دا شنید گفت خدادند 


موسی فرمودهمانطود که پیش ازاین متذکربذ کر صلوات بودی؛ ابن اموالهم صلوات " 


ای دس سح هد ما چ مد که ده 


۰ 


رجهو جه چې جه اه هه وو وهه هه ده وه مه مه وه هه هه هه مه مه جه هه هه جه مه مت پر 


= سوره بقره (۲) آیه ۷۰-۵ جله اول _| 


EE ae e TENE 


قالوا ادع ا رب مین نا ما وها قال اله یقول الها بقرة صفرا 


واد ا UT‏ لدم تمتلون (۷۳) 


فة ره ور رده 


ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهی لحجازه او اشد فسوة 


ما فد موه و 


لما بتفجر مته هار و ان نها مسق 


ها Fae Û ae PT MRT AR ê‏ وه 


ان فریق منهم یسمعون کلام‌الله ثم یحرفونه من بعد ما عتلوه و هم 


ون (۷0) 


ترا قسم میدهیم بآ نچه که این جوان قم داد و صلوات مبفرستم بر محمد اتی و 
آل اووآنہارا شفیع خود بدرگاهت قرار میدهم مرا بادخنر عمویم دردنیا باقیگذار 
که با خوشی و خری از زنده‌گانی بېرسند شویم د جزاء و کیفر دشمنان و حسودان | 
دا بده و روزی پاکیزه و زیادی بمن عطا فرما . 

خطاب بموسی رسید که با بکو پیش از کفته شدن‌اد شمت‌سل ازعمرش بافی ۱ 
بود هفتاد سال دیگر بآن افزوديم د یکسد و سی سال عمر با خوشی و سلامت باوعطا | 
نمودیم که در این دنا با دختر عمویش زندگی کرده باهم پمیرند و در آخرت با م 


| چلداول سوره قره (۲) آي ۷۵-٩‏ 


بازگفتند از خدا پرسش نماکه دنك گاد دا همين کند پاسخ‌داد که میفراید کاوزرد 
ازخدا بغواه که چگونگی | 


0 
۱ 
۱ 
اید تا برها مشتبه نشرد و ما اجرای امرنموده و بخواست خدا ۱ 
۱ 


دنکی باشد که پینندگانرا فرح بخشد )1٩(‏ مجددا 


او را مشروعاً يان ذ 


راهنمانی دا پیش گیریم (۷۰) گفت میفرماید آنگار آنقدر رام نباشد که زمین دا 
شیا رکند و آب بزداعت برساند د بی عیب و یکرنك باشد کفتند الحال حقرقت را. | 
بیان نمودی‌کادی بآن اوساف‌گشتند لکن نزديك بود دراینکارهم افرمانیکنند(۷۱) ۱ 
د بیاد آورید وقتیکه نفسی داکشنید د بکدیگردا درآن متم کردید و خداوند داز | 


درونی شمارا آشکار فرمود (۷۲)پس امر کردیم پار‌ای از اجزاء آن گاو دا بیدن 


مقتول بز نند تا مشاهدهکنند چگونه خداوند مرده گان را زنده میگرداند وآیات‌خود 


| 

ان میدهد امداست که اندیشه د تعقل کید (۷۳) سپس با این معجزه 
بزرلههمچنان دلهایهان‌مانند سنك غا بلکه تراز آن شد زیرا ازسنکپا چشمه‌ها | 
1 
میجوند و آب تراوش مینماید وعضی از ترس خدا فرو ربزند و درهم میشکنند ولی | 
۱ 
[ 
۱ 


باید بدانند خداوند ازاعمال آنانغفل نیست (۷4) آیا طمع دادیدکه بپودیهابدین 
شما بگروند و حال آنکه بعضی از آ نبا کلام خدا را شنیده و بدلخواه خود تییر 


میدهند با آ نکه در کلام خدا تتقل نموده و معنی آن دا بخوبی درك کرده اند (:۷) 


پبپشت بروند ای موسی اک ر آن شقی قاتل هم بمحمدټا یتوو آل او متوسل شده بود 
واز ما درخواست مینمود البته او را حفظ مبکردیم و آن جتواند! از داه دیگری‌ینیاز | 
د غنی مینمودیم بېمین مالی که فملا باد عطاکرده ایم د اکر قائل مارا بحق محمد و | 
آلش قسم میداد او را مفنضح نمینمودیم داز قصاصش صرفنظر میکردیم . 1 

سپس بنیاسراتیل خدمت موسی آمده گفتند شما قبیلة مادا مبتلا بغقر و ضاقه 1 
نمودی و بعلت لجاجت خودمان اموال زیادی را از ما گرفتی پس .برای ما دعا کن 


تا خدا ند روزی ما دا زیاد کند. موسی بانبا گفت چقدد دل شما تاريك مت ۳ 


اموه مو مه مه جه جه جه مب مه چم ي 


۱۸۸۰ سوره بقره(۱) آیه ٦۹‏ ۷۵ جلد اول 


هگر دعای جوان صاحبگار و یا دعای مقتول را شنیدید و ندیدید خداوند ازبرکت: 
دعای ابشان چه نمت و مال و اعادة زندگی با نبا عطا فرمود ؟ چرا خداوند را مانند 
آن جوان وشخس کشته نمیخوانید همکیآ نان جمع شده دگفتند پرزردگادا مابسوی 


شما توجه نموده و تکیهگاه مانی خداوندا بجاه محمد باپ و آل محمد و بحق علی 


فقر و فاقه را از ما دورکن و وسمت دزق | 


و فاطمه و حسن و حسین و اولاد حسین| 
بما عطا فرماء ہموسی وحیرسید که برڑسایآ نها بک بطرف فلان‌خرابه روند درموضع | 
همین مقداری بشکافند و از آنجاملیونپا سک طلاکه چند هزار برابر مالی است که | 
بای گاو داده اند بیرون آورند د این ثروت بی‌کران دا در عوش توس که پبسرد 


د آل محمد جستند عطا فرمودیم . ۱ 
دژسای بنی‌اسرائیل بمحل موعود رفته و موضع مخسوص دا شکافته ۶ ذخایر 
بیشمادی بدست | وردند و مستغنی و بی نیاز شدند . 
و روایت کرده عیاشی بسند شود ازخضرت موسی بن جعفر ا 
اهر نمود بنی اسرائیل را که ۾ یج کنند کار را وحل آ 
پس خداوند سخت‌گرفت بر آنا دد اترپزشش زا . 
د نیز دوایت کرده اژخفرت سادق فا فر مو هر کس‌نملین زرد پوشدهمواره 
مسرود وخوشحال باشد تاآن نمل ن کینه شود و آیهصفراهفاع نا دا تلاوت فرمود 
و دد رذایت دیگر فرمود هرکس نعلین زرد بیوشد پیش از آنکه کېنه و 
فرسوده بشود خداوند باو مال و یا دانش عطافرماید 
خضرت عسکری ا در تفسیر آیه ئم قدت قاو یکم فرمود | 
این آیه خطاب بیپودیان است که پس از 


فرمود خداوند 


نکه محتاج بدم او بودند. | 


قساوت بهودیان و 
اعجاز رمول کرم 


مه معجزات 
که در زمان‌موسی‌دیدندد آبانی که‌ازتوسل بنام محمد له | 
مشاهده نمودند دلهای آنها تاربك شده وخشکید و 
سنگهاتی که بطو کلی خشك بوده ورطویتی از آن ترشح نشودگرچه بعضی ازستکیا 
هستندکه شکافته و چشمه هایآب ازآ نباجاری مبشودولی دل این بیودی هاسفت‌تر 
از سنك بوده د ادا خیری از آنها حاصل نمیشود و بعضی از سنگیا اگر بنام دا و 


FF FTF‏ جوامي مها e‏ جوا ھر و روت 


رحمت خدا دوری چستند مانند 


جلد اول سوره بقره(۲)آیه ۷۵-0۹ A‏ 
ومحمدی لاتير وعلی ها وناطمه وحسن رحسین و ذزیه از قسم دهند اورا از ترس فرو 
ریخته و درهم می شکند ددر دل ببود مژثر نشده دیم د هراسی بخود داه نمیدهند 
و البته خدا بقلب آنهاآ گاه و داناست و کیفر آنها دا خواهد داد. 
جمعی ازرژسای بہود بپیغمبراکرم باتو عرضکردنذشماما را درقرآن سرذنش 
کرده و ادعا نمودید که در دلهای ما خير و نیکوتی وجود نداد و این برخلاف است 
در دل ما خير هست ما روزه ميگيريم و صدقه ميدهيم و با همکیشان خود مواسات 
مینمایم پیضمبراکرم َو فرمود خی آ نست که ققط برای رضای خدا باشد و ہس و 
برطبق امر خدا رفتار شود و آ نچه که شما از رزوی دیا و برای دشمنی پارسول خدا 
و بمنظور کسب افتخار و شہرت منمانید علاوه برآ نکه خیر نیست شر مطلق وسیب 
عذاب برای صاحبش میباشد گفتند ای محمد باپ وشا این بیان دا میکنی » و ما این 
ردن حضرتت و باطل‌کردن دیاست وعتفرق نمودن اصحاب ت که 
کار جہاد اقم است مصرف و از قټول نداری ما د شما در ادعه یکسان 
شیم ولی حق د باطل با حجت و اقامة دلبل ثابت میشود . 
پیغمبزاکرم مت فرمود الان برای شما دلبل و حجتی آورم که نتوانید آنرا 
رد کنید چه پرورد کادم بمن وعده داده که عکنونات خاطر شما دا بخودتان ظاهر و 


اموال دا برای از 


آشکار نماید تا سیب برظرف شدن عذر کافرین و زیادی بصیرت مژهئین گردد 
گفتدد ای محمد 3 اصاف دادی و ادل‌کسی هستی که از دعوی نبت بر" 
وبعات عجز دراقامه دلیل وحجت دعوی خوددا باطل نموده دسول|کرم تقو فر مود 
گواهی راستی عمل است نه وعده نمودن گفتند ای محمد بو (گر شما داست 
میگونید که آنچه ما ناق میکنیم سیب غذاب وگناه‌ما میشوداز این کوه بخواه تا 
بصحت گفتار شما و کذب و دروغ ما شهادت بذهد اگرسخنی کفت شماسزاداریدکه 
از وجود مقدست پیروی نمیم د اگر سخنی نگوید مملوم شودکه دروغ میگوئید . 
فرمودکدام ك آذاین کوه ها را میخواهید شهادت بدهد؛ کوه بزدگی دا نشان 
دادند پیغمبراکرم ایت توجپی بجانب آنکوه نموده وفرمود ای‌کوه ترا قسم میدهیم 
بجاه محمد و آل او که بذکر اسایآنها خداوند عرش دا بر فرشتگان حامل آن‌سبلی 


"1 سوره بقرء (1) آبه ۷٥1٩‏ 
فرموده واگر دک آن اسمل‌نمیبود حمله عرش که عد آنانرا ٍ 
تحمل عرش دا نداشتند د بحق محمد لت و آل محمد ات که بایاد نمودن‌اسالی 
ایشان خداوند توبه آدم دا قبول نمود و بحق محمد باو و آل محمد با که 
با ذکر اسامی آنها آدریس را خداوند در پہشت پم بلندی دسانید ای کوه بددستی 
گفناد من شېادت بده و دروغگونی بپودان دا آشکار کن بآنچه خداوند در تو ودیمه 
گذاشته أست فوداً آنکوه متزازل شد وآبی از آن جاری شد و صدایش بلند گردید 
که ای محم دور شهادت میدهم شماپیغمبر پرورد گارعالمیانی وبزرك تمام مخاوقانی 
د شهادت میدهم که دابای این بپودیان همانطوری است که فرمودی سخت تر ازسنك 
میباشد وابداً خیری از آنبا تراوش نمی کند و کواهی میدهم که یبودیان دروغ 
می گویند . 

بس فرمود ای‌کوه آ یا خداوند پتوامرفرموده که فرمانبرداز ومطیع من‌باشی؟ 
جواب دادیلی با محمد َو شهادت عیدهم| گرا زخدا بخواهی ثمام هردم دنبا پوزینه 
با خوله شوند ه رآیند انجاء خواهد شد اکر اردهفرمایی آبها آنش یا نتن ها 
دا تبدیل بآب نماید و یا آسمان رآ زینو با مین دا بآسمان بالا ببرد صودت پذیر 


شود و 
تمام‌آسمان وزمین وکوه ره ها ودریا ها مطیع وفرمانبردادت بوده و کلیه بادها دبرق‌ها 


انچه خواسته باشی مشرن فرب عالم را درکیسذ قرار بدهد خواعد داد 


و اجزاء بدن انسان وحیوان قرمانبردار شما هستند. 
ببودیان گفتندای محمد و بر ما اشتباء کاری میکنی یکی از اسحابت دا 
این کوه نشانیده ای د این سخنان از اوست و بر ما «ملوم نیست‌که گویند؛ این 
ن کوه هست یا انسان اگرداست میگونی ازاین مکان دور شو و ام رکن‌قطه‌ای 
از این کوه جدا شده د پجانب شما بیاید و همینکه ما آنرا دیدیم امرکن آن قعلعه 
از کوة بالا د پائین شده دو نکه شود تا بدانیم شما با اصحابت تبانی نموده و قراری 
نگذاشته اید. 
پیفمبر اشار بيك قطمه از سنك آن‌کوه فرموده و گفت بغلط ونزديك بيا 
غلطبد تا زديك بپودی که مقابل آنحضرت بود توقف نمود یپودی فرمود این سنك 


جلداول حور بقره (۲) آبه ٩‏ ۷۰ -۱۹۱- 
دا بردارونزديك‌گوش خود ببرتا سخنانش دا بشنوی بپودی‌سنكك دا برداشت ونزديك 
گوش خود برد همان بیان تکه ازکوه شنیده بودند استماع نمود پیفعبر اکرم فرمود 
آبا پشت این سنك هم کسی بودکه حرف بزند گفتند امر کن دد قطعه شود پیغمبر 
4 دوری از صحرا دفته فرمود ‌کوه بحن محمد و آل محمدکه صالح پینمبر با 
آ نها از خدا خواست برقوم عاد بادی بوزد تا هلاك شوند و خدادند بجبرئیل اهر 


فرمود که صیحه ای در میان قوم صالح بزند وآ نانان را ماتند چوب خشکیده نمود 
نباد 
تاگاه کوه از جا کنده شد و مانند اسبی شد و بسرعت دد برابر پیغمبر قراد گرففه و 
گفت ایرسولخدا من مطیع و فرمانبردار تو هستم د بکودی چثم این یهودیمای‌انکاد 
کننده بیرامری که بفرهاتی حاضرم . 

رسول اکرم اتو فرمود این دشمنان من خواستند که تو از جای کنده شد 
و دوقطمه گردی و. بلایت پالین د پاین تو ببلا زود . 

کوه صدازدایببودیبا ایممجزاتیکه از ینم مشاهده میکنید مگرازه‌جزانی 
که موسی آورد کوچکنر است و اشا گنان دادید که بموسی ایماندادیدیهودبها 
بیکدیگر نظاره‌کرده وعه‌ای پم کتک چا چزتصدیق ندادیم بمضی ازآنباگنتنداین 
مردی‌است‌ساحرد ازشخص‌ساحرعملیات عجیب وغریب‌ظاهرمیشودبا نو همشاهدهمیلمالید 


پادن خداوند از چایت حرکت نما بسوی من یبا و پیف‌بر دست ميارك را 


فریب نخورید آن کوه صدا زد ای دشمنان خدا شما هم بموسی همین سخن 


ند و آن کوه حجت خدادا 


را میگفتند تا معجزات او دا باطل نموده و ناذیده 
بیپودی ها با سخنانی که بود تمام کرد . 

حضرتعسکری ا درتفسیر آبه افتطمعون ان بومنو! لکم 
فرمود زمان یکه با مشاهدة معجزات پینمبر اکرم فقو عذدی 
برایبپودیهابقی‌نمانه ودیگر نتوانستند اشتباه کاری بکنند در 
آن آیات ظاهرات و معجزات در ظاهر گفتند ای پیغمبر ما بتو علی ابمان آوردیم 
لکن قت یکه هرمسلکان خود را میدیدند بآ نبا میکفتند اظبار ایمان ما برای آنست 
که از شر مسلمانان و آزاد محمد با ایمن باشیم د علاره بر این چون اصحاب 


و 


حیله و تزویر 
بهودیان 


و اذا تفوالذين منوا فالا ناو 0 الى اي قال 


تحدئونهي ل قال علیکم ياجو په عند ری فلاننلون (Y7)‏ آلا 


SIE‏ ا 


بعلم ون انال علم ما پسرون و یملدون )۷( ویم امین وناب 


تبون اكناب یدیهم ثم 
و لیغتروا به تا یاد فویل لم ما تتت ایهم 


تیلم معا سیون (0)وفالوا تالا اما معدودة قل ان 


عندالله عدا فی یخلف اله هد منت لون علینهمالاتلمون (۸۰) 


پیغبر خیال میکنند که ما ایما آو ده ام سرا خود را ما اطلاع داده و دشمنان 
ایشان را شناخته و با آنها مشند شدم و اذیرای این بردن مسلمانان همکام مبشویم 
با ابن افکار و خیالات معجزات پیفمبر دا پوودیبای دیکر نمیکفتند خداوند پینمبرش 
دا از قسد سوه د افکار نبا طلع و آگاه ساخت که بپودی ها منکرندکه آن حضرت 
پیغمبر خدا است و این آیه را نازل فرمود و گفت ای پیفمبر گرامی آیا علمم داری 
خود د اصحابت این برودیپا رامسلمان نمرده د یمان بیاورند وحالآنکه‌بمضی ازاینا 
کلمات خدا را در طورسینا می شنیدند و اوامر و نواهی او را گوش میدادندسپس 


کلمات آنراحذف نموده دچون میخواستند بعد دیگر بگویند احکام را تیبرمیدادند 
با ینکه بخوبی فیمیده و دانسته بودند د پیشینیان آنها 
نموده لکن اگر آن امور دشوار و سخت باشد تباید پر 


ندارد و برما أمی نیست و خود آنبا میدانستندکه این اظبارات دروغ بود و محت 


خداوند ما امردنهی 


تپا عمل امود و ابیت 


ندارد . 


۱ 


آگاه است (۷۷) بعضی از عوام بېود که خواندن و 
آرزوی باطل خود نپندارند وتنباپای بند آرژو وخیالات خام خود دپندارهای بیپوده 
خویشند (۷۸) پس دای برآ نکسیکه از پیش خود چیزی نوشته و بخدا نسبت دهد 


نمیدانند نوراة دا جز 


تا ای اندك ومتاع ناچیز دی بفروشد پس دای بر آنا د نوشتای آنان و آنچه از 
آن نامه ها کسب نموده د بدس ت آرند )۷٩(‏ و ببودیها میگفتند هیچوقت خداوند ما 
را در آتش عذاب نکند مگر چند روزی‌که گوساله پرست بودیم »نان بگو آیابر 
۱ آ نچه ادعا مینمائید عهدی از خدا کرفته ایدکه هر گزتخاف نمیفرمایده یا ازدوی‌نادانی 


خود چنین چیزی ها بیدهیده (.۸) 


دروایت کرده طلرسی دج ند خود از رت ار ی ۳۵ || 

لقواالذی بعشی ازیبود ازمماندین نبردند وه رگا مقات بامضلمانان 

میندودندحدیت میکردند برایآ 6 یادا مکنا ات آزصفتمحمد تن بود زر گان 

یشان ان دا از اینعملهشع مینمودند د میکنتند شما اخپاری تمل مسلمانان میکنید 

که ایشان حجت‌بیاورند آنا دا بزبان شماء خداوند باسح نپا دا بآپه بعد داد وفرمود 
اولا يىلمونتاآخ ر آيه . 

حضرت عسکری کا درآ به ومنهم امیون لایعلمون)اکتاب 

فرمود خداوند پینمبرش میفرماید ای محمد رو بعضی 


0 از بپودیها خوا:دن د نوشتن رانمیدانند و داست‌و دروغکناب 
داتمیزنمیدهند و اگ رک ام کنایی برای نبا بخواند وبکوید ای کناب خداست اگرچه 
برخلاف هم باشد نمی فہمند ؛ واگر تکذیب نبوت شما و امامت علی ا دا مینمایند 

تقلید بزرگان خود را نموده و خودشان هم میدانند که این تقد حرا است 


۳ 
جلد اول قره (1) آبه ۸۰-۷٩‏ -۱۹۳- 
هرگاه بمؤمنان روبرو شوند گویند ما تی رک 
خلوت کنند میگویند چزا دریکه خداوند از دانش برشماگشوده بروی مسلمانان باز 
میکنید تا بکمك همان دانش باشما محاجه کنند نزد پروردگارتان » چرا راه عقل و 
اندیشه نمی پیماید؛ (۷5)آیا نمیدانید که خداوند برآ نچهپنہان داشته با شکار کنید 

ص 


آ تحطرت فرمودشخصی حشورحضرت صادق 1 عرش نمود خداوند عوامیبود 
داهذمت فرموده که از علمای خود تفلید مینمودند اگ رتقلید عای ازعالم جایز نباشد 
آبا فرقی بین عوام یبود ومسلمانان عوام درمورد ید نمودن‌ازعلما هست یا خر . 

حضرت صادق ل فرمود ميان علمای ما و عوام مسلمین و علما و عوام بود از 
جهنی فرق است و از جهت دیکر مساوی میباشند اما از چېت مساوی بودن خداوند 
عوام مسلمین دابواسطهٌ تقلید نمودن از علما مذمت‌نموده همانطور که عوام یموددا ذم 
فرموده‌است اما از جېت ی که فرق دارندآ نست که عرام بپود میدانستند وی‌شناختند که 
عامایشان دروغکوهستند دروغ میگویندمال حرام میخورند ورشوه مبگیرند و احکام 


| 8 سور بقره (7)1ه ۸۰-۷۹ 8 1 جلد اول | 
۱ خدا دا تفبیر داده تعصب زیادی دازند و هرگاه عصبیت بخرج دهند حکم بناحق داده 
و ستم هیکنند. 

شخص فاسق واسطة بین خدا وخلق اراشد 
۱ ز این جهتآنهادا منت نموده که وقتی کاتند وشناختند عالمی فاسق است؛ جایز 
|| نیست گفتر او را تصدیق نمودماو دستور هاو کم او دا قول نمایند. و عمل کنند 
)| بلکه اجب است درامر رسالت‌خودنان‌نشکننده زبرا دلبل و حجت آن هویداست . 
۱ همینطورند عوام ما متلمانان ه گام فقیهی را بشناسند که فسق و فجورمبکند 


و عصبیت بخرج داده و مال حرام میگیرد و پمال داياو جمعآودی آن علاقمند است 
معذانك | 


نین فقیهء عالمی تفلید نمایندمانند بپودیپا هستند که مورد منمت داقم 


۱ 

| شده از لحاظ تقلید از عالم فاسق . 

۱ اما هرکدام از علمل و فقپاء که حافظ دین بوده و تفس < 

E‏ 1 هر کدام از علمل و ققبا دين بوده و نفس خود. 
آنها تفلید نمود دا ازحرام‌وچیزهای مذموم دیگر بازدارد ومطیع د فرمانبردار 

اهر مولای خود ائمه طاهرین بوده باشد » برعوام ما مسلمانان 

است‌که از چنین عالمی تقلید کنند . 

۱ والبته تم علما متصف بچنیناوسانینیستند و عده قلیلی از علمای‌شیمه زین 


پس کسانی که هانندعلماه بهود مرتکب بعضی ازاعمال ناروا شده ویفاسق و.دارای 


ggg 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اا چ جه جه وج مه جه جه وه مه جه جه چم جه جه وم هو چه هه وز هه جه مه جه جه جه مه پر 


زا جلداول سوره بقر۱(۰) آبه ۸۰-۷۹ ۱۹۵ 


کردارهای قبیح‌هستند نیاید مورد تفلید واقم‌شوند وسغنانشانرا قبولنتماید چهآ نان 
مغالطه‌وخلط مبحث مینه‌ایند. وجماعتیازعلمای فاسق غالا خباری‌راکه بدست‌میآآورند 
چون نمی فېمند» معانی نبا دا تغیر میدهند د يك موضوع را در معانیغیرخودشان 
تأویل مینمایند د بعلت آنکه معرفتشان در حق ائمه بسیار ناچیز وکم است ندانسته 
امور خلافی‌را انجام می دهند و عالماً و عامداً دروغ‌گویند تابمل دنا بسن دکهعافبت 
[ وخیم وجهنمددییآباست وبعضی از علما ناصبی هستند معرفت در حق ما پیدانکرده 
اند و چون نمیتوانند در باره ما سخنی گفته و اعتراش کنند ازترس دوستان ما بعضی 
از علوم ما دا منذکر شده وآ نبادا کسر و ناقس پرشیمیان جلوه داده و خرده‌گیری 
|| میکنند از دوستان و یاری کنندگان ما وگاهی دروغ های چند برعلوم ماخوذه از ما 
| رد دض از مسامانان د شمان که پم کافی دد علوم و ابر اند ور 
| آنکه آن عاومد اخبارسحیح د از طریق ائمه است قبول نموده د بسبب گمراهیآن 


1 چو سے چ مه جه چ وي‎ e 


۱ عامای فاسق عدۀ گمراه میشوند 
۱ و ضرد این قبیل از علماء بای شیمیان "ید است از لشکر پزید که بجنك 
حضرت سیدالشېدا رفته داقدامبقتلآن جناب نمود‌انه چهآ نبا اموال وارواح شېداء 
را سلب نموده و در عوض برای اسحاب | نحضرت نزد ,خداو ند بالاترین اجر است 
ولی ابن عاماء سودپرست برای حاب تمم خودتظاهربیزستی و ولات آل محمد از 
نموده و میگویندما دشمن دشمنان آل محمدیم وبدینوسیله برایمردم ضیف وشیبان 
عوام ایجاد شك و شبپه میکنند و منکر احادیث ما مبشوند ونمبت های ناروابرادبان 
اخبار ما میدهند و شیعیان دا گمراه‌کرده وآ نها را از راه حق و ددستی بازمیدازند . 
اگر این مردم عوام دارای قصد خالس بوده و نظری جز حفظ دين خود نداشته 


۱ باشتد و امه طاهرین دا تکریم وتدظیمبننیند خداوند آنا دا از کید و تدلیس این 
| عالم نمایان کافر حفظ خواهد فرمودوخداوند ایشان را توفیق‌رهنمائی عنایت میفرماید 
۱ 
/ 
٤‏ 
۱ 


که احکام دا از راه صحبح و حق بدست آورده و عمل کنندرو خير دنیا و 
پا نباعطا شود . 
ودر همین معنی یخمبر اکرم ما فرموده شرور ترین علمای امت م ن‌گمراء 


و 
۱ 
1 
1 
1 


+ چم جه ج جهھ جه جه جه جه عه جه دم جه عه عه ج جه جه سه جه جه جه جه مه چه هه دا 


خا ۹ سوره بقره (۱) آیه ۸-۸۱ چلد اول _| 


یمن کب من وحاطت به خطیتة فاو لك اصحاب رم فيه 


خالدون (A)‏ والیی منوا وعمو) لصالحات او لش امات الحنة هم فها ۳ 


خالدون (۸۲) و اذ اخذنا میثاقی بنی اسرائیل لاتبدون الااله و بالوالدین 


و معا 


اخان وفی‌الفربی والیتامی ا تا e‏ واقیموااملوة 


شونده‌گان ازراه ما میباشندکه ړا مستقبم دا پرمردم سد نبوده و کنانی راکه دشمن 
ماو ذریه ما هستند بالقاب و اسای ما نامیده نپا درود ودحمت میفرستند و حال 
آنکه مستحق لعن د طمن میباشند مارا لت میکنند در صورتي که خدارند و 
فرشتگان‌بر ما صلوات و درود فرستاده رما مول کرامات حضرت درالجلال بباشيم. 

از امبرالمژمنین ل ستوال کردند بعد از ائم هدی ببترین مخلوق خدا چه 
اشخاسی هستند ؟ فرمود علماء ودانتمندان هگا صالح باشند » عرضکردند بدترین 
مخلوقات بعد از شیطان و فرعون ونمرود کیانند ؛ فرمود علماء و دانئمندان وقتی که 
فاسد بوده و کتمان حق کرده و اظهاد باطل نمایند و خدارند در حق ایشان فرموده 
* اولئك یمن اله ونیم الامنون » آبه ۱۵۹ سوده بقره. 


علی‌بن ابرهیم بسند خود از حضرت صادن (ع)روایت کرده که فرمود آیه درحق 
آپی‌ذر غفارگ ره وعثما ازل شده است هنکامیکه میضواست عشان ابی‌ذر را 
بربضه وارد شد ابی‌ذر برعثنان در حالتیکه مریش بود و برءصا کیه کرده مشا 
درمقا بل‌عثمان چهارصد هزار درهم ازوجوه مت از نواحی منعتلفهنر. 
الها دوخته وانتظار تقسیم 


بودند چیده شده بود واعوان وانصار دشان چشم ط. 


٤ 
1 )۸4( تنهدون‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


آن وجوه‌را داشتنه؛ ای‌ذر برسبد اینها رک امان گفت چپارمدهزاردرهم | 


ہہ کے چ چیه جه هه ج جه سے ج جو دج > جه جه مه روم جه هه چې جه هه هډ جه ممه هه جع ي 


جلداول نوره بثره (۲) آیه ۸-۸۱ ۷ 


آری هرکس اعمالی زشت نموده وبکردادهای بد احاطه شود چنی نکسی اهل 
دوزخ بوده و درآتش پیوسته معذب خواهد بود (۸۱) و کسانیکه ایمان آودده و 
کار های 
بود (۸۲) و یادآورید وقني راکه آزبنی اسرالیل عهد گرفتیم که جز خدای دانپرستند 


نبودند آ نبا اهل بېشت بوده د همیشه جارید و در آن متنعم خواهند 


و نیکی‌کنند در باره پد ومادر و خوبشان د یتیمانو فقیران و بزبان خوش با مرد 


سجن گویند ونماززا پپادادند وزکوة بدهنه و شما پیودیپا آن غېد دا شکسته ورو 
گرداندیده وجز اندکی از حکم د عهد خدابرگشتید (۸۳)ر بیاد آورید هنگامی 
راکه از شم عهدگرفتم که خون یکدیگر دا نریزید د یکدیگر دا از خانه و داد 
| خود نرانید پس برآن بیان و غد اقرارکرده وگردن نهادید د خود شما پر آ‌گواه 
میباشید (۸4) 


وحظرت عسکری درتضسی رآ 
از یپودیان بودندکه درتورات سفای رای پیغهترمیوشتند برخلاف آ نچه که خدارند 
درتورات نازل فرموده‌بود و به چا ضمینان بپود مبگفنند پیغمبر آخرزمان دادای 

مشخصاتوصفات‌است هرد بلندبلا زر جثه وشکم کنده وصاجب مومای پور 
میباشدوپس ازبانصد سال دیگر مبوت خواهدشد ددسودت یکهمشخمات بدن وچهرة 
پیغمبراکرم نت برخلاف آن ارصاف بود د نظر دژسای یبود این بود که دیاس 
خود را حفظ نموده و از زیر سیطره نبوت پیغمبر یرون بروند و اموال ضعیفان دا 
بحیه و تزویر بکیرند خداوند این آیه دا در بارۀ آنهانزل موده د فرمودکه چون 
آنہا ب رکفر و عناد خود باقی ومنکر نبوت پینمبر وولایت على څا ولی خدا میباشند 
است ازاطراف فرستاده اند میشواهم تا دو برابر بشود بعد ینم دام بچه مايل است که 
بدان صرف کنم: آبی‌ذرگفت ای شمان چپارصد هزار درهمبشتراست باچپاردزهم؛گفت 
معلوم است چپارمد هزار» |پی‌فرگنتآیا بعاطر داری یکشب باتفاق هم خدمت یفیم 


شرفیاب شدیم دیدیم که آن پر گوار مهموم ومفسوم است سلا کردیم جواپ فرمودوابد 
با ما تکلم شود چون عبح شد آنحضرت دا خندان وبشاش دیدیم گفتیم پدر و مادرمان 


ندایت باد ای رسول گرامی دیشب که شر فیاب حضورتان شدیم التفاتسی بما نفرمودید و 
رو اچچ مد 


وچ یج میج 


AEA! TO) ۳‏ 
برایآ نها عذاب سخت و دردناکی مپیاست . 
دوایت کرده عیاشی بسند خود اذابی,صیر که گنت حضرت‌صادن لا فرمودکه 
یرون آ مد دال بن ءمروین العاص ازمنزل عثمان رددرینر اقا کردبامیر المؤمنین 
عرضکرد باعلیدیشب بیتوته وشبزنده داری نمودیم ومشفول پکاری بودي امیدوادیم 
که خداوند ثابت د برقرار بداردآن‌کام را برای این‌امت» فرمود امیرالمژمنین کا در 


جواب سخنان‌او برمن پوشیده نیست شب زنده‌داری دیشب‌شماءیتوته‌گردید ونفیر و 


تبدیل‌وتحریف دادید نبصد حرف ازقر آن و کتاب خدا را سیصد حرف را تفییر دادید 
وسیصد حرف دیگر را مبدل و عوش کردید و سیصد حرفدا تحریف واسقاط نمودید 


یکنبون الکتاببايدیيم نم بفولون » هذا 


و تلاوت فرمود این آبه را * فوبل 
من عندالء تا خر آیه 

امام حن عسکری ا در نف رآیه وقالوا لن قمسناالتار فرمود بوودیانی 
بودند در ظاهر ادعای مسلمانی میلمودند ولي در بان بمذهب آ با خرد بوده د تفاق 
میودزیدند د برای هلاك پیغمبر تډپیر و توطنه ها داشتند و بین مسامانان بستگانی 
ازآنبا وجود داشت که ایشان دا مامت نمرده میگفنندرچرا شما تاق مینمالید درحالی 
که‌میدا 
جواب میدادند عذاب برما زود گند بوده و چند روزی پیش نیست د پس ازمدت کمی 
وارد بپشت خواهیم شد 

از برای عذاب کوتاه و تمام شدنی نباید در دنیا دچار ناملایمات شده و زیر 
بار حکم محمد بردیم و آرزوی خود را ازدست بدهیم خداو ند فرمودایینمبر 
نبا بکو آیا با خدا عېد بسته ای دکه شما دا عذاب تکنده بدانید انکاد نبوت پیمبرو 


ابن عمل شما مستوجب کیفر است وخدآوند شمارا عذاب خواهد فرمود 


انسرده و غمناك بودید امروز بحمدافله بشاش وخوشعال میباشید سبب آن ملال چه بودو 
چپاردرهم از بیت‌المال مسلمانان تزدم ترسیدم که مر گم‌فرا 
رسد واین پول نرد من باشد امروز بحمداب قسمت نودم آنرا واژاین فکر راحت شدم 
سپس عثان رو کرد بكەب الاحبار و گفت ای ابا اسحق چه میگوئی درحق کسیبکهز کوة 
واجبه را ردکرده آیا براو چیز دیگری واجب‌است گفت خير اگرچه خانه ای پناکند که 


فر مود ند دیشب 


انده بود 


اجه چ بو هجو جه چ جه جو جه جه چ جو و مو ے حه مه مه جه موجه 
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جلد اول سوره بقره (۲) آیه ۸۱-۸۱ A‏ 
ولایت و امامت علی لا باعث عذاب جاوید و همیشگی است . 

پس شما جرئت برمخالفت با ایشان شوده و سبب اغوا و فربب هردم نشوید و 
بدانید که بر این دعوی شما دروغ میگوتید . 

و در تسیر آ به بلی من کمب سیئة فرمود کناهی که انسانرا احاطه میکند 


چیزی است که یا باعث خروج شخس از دین خدا شود چون مخالفت با ولایت 
امیرالمه‌نین ها د باامورد سخط وغضب البی داقع گردد چون کنر بخدا د رسولو 


امه د چنین شخصی داخل در جهنم میشود . 
ودر کافی بسند خود ازحضرت‌صادق ا روایت نموده کهآ نجناب فرموده رکس 
امامت امیرالمؤ‌نین ا را انکار نماید آن شخص دد آتش جهلم جاوید بماند . 


د ابن بابویه بسند خود درکتاب امالی از پیب اکرم اتی در بل همین آیه 
روای ت کرده ازا نحضرت سئوال نمودند امتخاپ چهنم کیانند فرمود هکس بعد امن 
با على جنك کند کافر است د اه جہنم میبشك آگاه باشید ایمردم علی پارۀ تن 
منت هر کس باعلی دشمنی‌کند دشمنی با هن کرده و خدا دا پغضب در آورده بمد 
بعلی خطابکرده فرمود باعلی دشمنی‌بانو دشمنی بامنست ودوستی بانودوستی 
و نو در میان امت من حجت دائ 

حفرتعسکری ا درشسی رآ یه و اذاخذنا میثاق بنی‌اسرائیل لاتعبدون تاآخر 
آ بهمیفرمایدخداو ند بی‌ودیب فرمود بیاد آ وریدزمانی که ازشما پیمان محکمگرفت که 
جز خدا را پرستش نلمائید و برای خدا شببه و شریکی ازمخلوقاتش قائل نباشید داز 
حکم خدا تجاوز شوده وغیر ازخدارا عبادت ننمالید وبا پدر و مادر و باقربا؛ خویش 
احسان کنید و از بتیمان دلجوئی د دستگیری کر دہ و با مردم خوشرفتاری نمائید 
ایکافر e‏ توراچه ET‏ ار احکام اسلام را بیان نمائی خداو ند در 
آبه ۳٤‏ سوره توبه ميفرمايد : والذين یکنزون الذهب والفضة ولا یفتونها في 
سبیل‌الله فبشرهم بعذ اب‌اليم یوم بحمی‌علیها فی‌نار جهنم فتکوی بهاجباههم 
وجنوبهم و ظهو رهم هذا ما کنز تم لانشکم فذوقو) ما کنتم تکنزون. عمان گنت 
ای ابی‌ذر تو پیر وخرف شده اک وعقلت زایل گشته اکر اژاصحا 
تا اپی‌ذر کفت ای عنمان تو نبیترانی مرا بقتل برس 


جه و وه مه هه چې هه وم یه مه ده چم مه جه مه مد و 


بقره (۲)آیه ۸۱- ۸٤‏ جلد اول 


ونمازدا بپاداشته وبرمحمد وآلاو صلوات پفرستیدوشما برعکس ازنمهد ی که یشینیان 
| شا تموده بودند رور گردانیده و اعراش از آ 

حضرت عسکری بها میفرماید امبرالممنین ‏ فرموده خداوند از بالای عرش 
کبربانی خود میفرماید ای بندگان من‌هراپرستش نماید بآن چیزی که بمادستورداده 
وامر نمودهام و چیز که نمیدانید بصلاح شمااست یا پسلاح شمان 


ن عبد و پیمان نموده و غافل شده اید 


ازمن تغواهید 
چه من بمسلحت شما داناترم و درچیزیکه صلاح شمااست بخل نمبورزم 


حضرت‌موسی بن‌جعفر کا فرموده بهترین‌اعما لآ نست که شجعص پوسیله‌عبادات 
بداوند تقرب بجوید . 
حضرت باقر تا فرموده بیترین عبادات اخلاص بخدا است . 

و فرمود حضرت عسکری ا پیفمبر اکرم تلو فرموده 
تأویل والدین پیفمبرو # ی یت 
امیرالممنن‌ميباشند خدادد بترم کید در ا 

نمودم( درقولش که میفرماید ) و بالوالدین احسافً بدایید 
بترین دالدین شما محمد این و علی 1 است حق ابشان دا اداءنموده و شکر و 
مپاسکزاری کنید 
1 حضرت امام حسن مجتبی فا هیفرماید محمد و على 
خوشا بحالکسیکه غارف بحق آ نا باشدومطیع و فرماتیرداد د بادامر تواهی یشان 


سح evve‏ ی 


ين این امت هستند 


تمکین کند 

حضرت امام حسین لا فرموده عر کس حق بترین والدین خود بسی 
محمد تلو و على ا را شناخته و اطاعت ابع ان‌کند در روز قيامت باو گنت میشود 
| ودود تو ببپشت حللال شد ازهردری که مبل داری داخل شو 


ترا نښواهند کشت و دان که عقلم زایل 


کردم در پا ودر باره خویشان ویارانت؛ بان گفت یکی ازاحادین 
ان کن»ابوذر گفت از یش بر شنیدم که فره و دوقت ی اولادایی| اله ا 


۱ نی که در باره من و 
| رسید مال خدا را تروت و دولت خود دا 


و قرآن خدا را مخریه میکنه و پد کان 


۱ لرا ع و خود میک 


رد و تھ تیم تج مج چ ماخ مب مور 
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ره سه جه رجف مره اجه اجه هجوج د جه مه مه هه جه جه م س کم 


جلد اول سوره بقره (۲) آبه ۸٤-۸۱‏ ا 


العابدين تلا فرمود ه رکه بخواهد بداند ددپیشگاه پرور د گار 


کد وببیند در دمنزات بهترین واادیئش بعنیمحمد تاوق 


وعلی ا درنزد او تا چه حد وپاية است . 
حضرت بات فرموده ه رکس‌رعایت حقوق برترین والدین خود محمد وت 
وعلی ارا ی این خود وا نهد ست رر مدش و 


اید تت 


محمد د علی از آن فرزند راضی خواهند شد . 
حضرت موسی‌بنجفر آلا فرموده عظت ثواب صلوات بربهتربن دالدین‌محمد 
د علی برابر قدد وءترات سلوان فرستنده است . 


با می پسندید از شما نفی سمت فرزندی والدین شده و 


و آنعضرت فرمود: ۱ 
بکویندمثلا شما فرژند فلان دفلانه یستید؛ عرضکردند 'خیر؛ پس فرمودسی کوشش 
نمالیدکه شما دا از بېترین والدین خود مدرو علی نی و سلب نکنند . 

حضرت جواد ا فرمود هرکش دالدین رژجانی وحقیقی خود محمد و علی‌دا | 
کرای تر از پدر و مادر نداند نین شخصي در حالال و حرام و زیاد و کم احکام خدا 


و ی 


حضرت عسکری لا مبفر مدای مسلمانان بشما اد باحسان باقربه و والدین ۱ 
خود محمد وعلی اگرچه پست‌نموده باقید قرب سبی خوددا وېرشما بادکه ازتضیع ] 
حق اقب محمد وعلیدوری داحترازکنید چهاگر این داضی دند وترد پدر دینی 1 
وروحانی شما محمد وعلی سپاسگزاری داظبار رضایت نمایند نبا هم موجبات‌رضایت ۱ 
پدر و ماد سلبی شما دا نراهم میسازند ( مراد اژاقریه محمد : سادات هستند ) . ۱ 


حضرت امام زین‌المابدین لها فرموده‌حق قرابن‌وخویشی پدری دینی وروحانی 


از یر | کرم شنیده ایدودگفتند < 

ینک آ نعذرت وارد شدند عثمان عرض کردبااباالحسن نگاه کن و پبین این‌مرددرو شکو 
چه میگوبد؛ حشرت فرمود ایعشان سا کت شو ازپیشبر | کرم شنیدم فرمودآفقاب نا یده 
وابر سایه نینداخته برسر کسی که از ابی‌ذو راستگوتر باشد؛ همه اصحاب پشبر کهحضور 
داشتند گفتند. علی راست میگوید ما این حدید را از بیغمیر بم اب‌فر گربه کرد و ۱ 
گفت وای ہر شما گرد نہای خودرا بسویاین مال‌دراز کرده وچشمانتان را برآن‌دوخت ید 


1 
ابی‌ذر گفت بگو تید علی امیر الؤمنین تشر یف پیاورند ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


لا مسج جه جهھ جھ یم کے اجه حه جه جه عه جه دد شب هه جه هه چه هه جر عه مه جه مه از 
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ما آل محمد با | از حق قرابت پدد د مادر صلبی زیرا والدین دوحانی | 
۱ 

۱ 

1 


د دینی پدر و مادر نسبی دا داضی میفرهایند ولی پدر و مادر نمیتوانند جلب رضایت 
ابوین دینی دا بکنند 
حضرت باقر ل فرموده رکس اقربای دالدین دینی خود محمد وعلی دابرتری 
دهد براقربای سببی ونسبی خودخداوند باومیفرماید چون برتری دادی افضلدا مام 
تودا بر سابر مخلوقات برتری خواهیم داد 
حضرت جواد ا فرمودهر که اختیار کند و فضیات بدهد 


اختیار خو یشان پیش 
۰ فرایت والتین دش خر مد وعلی دراب ان مدز 


برخویشان خود 3 
مادری‌خود» خداو ند اورا درروز قیامت برگزیند ودرحضور 
تمام مردم خلعت و کرامتی که باو عطا شده پنمایاند . 


«حمد د على موجب تعظیم حبنزت حق هید ودرو هر که اقربای نسبی خود دا براقربه 
محمد َو و علی لا مقدم بدارد نسبت بمقام سامخ خداوندی اهانت روا خواهد 


و امام علی‌النتی ا میفرماید اختیاد نمودن د برتری دادن افر بای دینی خود 


۱ 

داشت . 
حضرت عسکری فا فرمود مرو کابودکه باعادلاش‌در کمل عسرت‌زندگی ۱ 
میکرد: دوزی برای تلاش همش و تیه نان و غذانی از منزلش خارج د ببرطرف 
۳ 


س رکردان‌یگردید باکوشش زیادیکهبسل آورد فقط بکدرهپفرامم نمودوخواست 
باآن وجه اندك مختصر قوتی یه نموده بعنزل بر گردد دربن داه ناگاه بزن ومردی 


از خاندان آل عصمت برخورده آنارنانوانی برچیر؛ ایشان بدید با خود اندیشید که 


آقرباه محمد و برعائله ام برتری دارند کرچه‌عیال و اولادم گرسنه بوده و چم 


وتصور کرده اید که من نسبت دروغ به یدهم با بهترین اصعاپ کیست 
گنتند بعقیده خودت شما بهترین ما میباشی گف ت آری شما مخالفت پیغبر را درصاحب‌این 
جبه نمودید واشاره کرد بامیر المزمنین على و بدعتها دردین ایچاد کردید خداوند از شا 
بازخواست میفرماید آزمن زیر امخالغث امر پین‌بر نشمودم شمان با بی‌ذر گفت بحق‌ر سول 
قست هیدهم اگر سئوالی ازتو میکنم جواب راست بکواپی‌ذر گفت بدون آنکه‌قم بده 
ازمن جز راستی نځواهی شنید پرسید کدام بك از شهر‌ها را بیشتر ِ 


وه مرج جه چ ج ہے چیه عمج عم تیوه چھ مه هه جک ۳۳ از 
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براه دازنه که برای آنپا بر ول اش سزادار تر از عیلاتم مباشند رآنچه از 
نان و غذا تہ ه نمرده بود پآ نا تقدیم کرده و آهسته آهسته بطرف خانه رهسپارشد 
بفک ر آن پو دکه بزن ورچه خود چهبکوید» همبنطور که مشفول تفکر بود وراه میرف 

ناگاه‌چشمش بجسبتی افتاد که در جستجوی اد بوده و بطلب او میآًمدند محش 
ملاقات نام وپانسد درهم بدستاو دادند دگفند این بای مالالتجارة اس که دربین 
مکه و مدیه داش ای اا دراه در کس ته اند که بسا 


برایت خواهند فرستاد 

آن مرد از آ نوجوه زندگی عائلة خود دا سرو صورتی داده و بصرف مایحتاج 
آنپا رسانید و در همان شب پینمبراکرم تلو و علی ا را در خواب دید که بار 
فرمودند دیدی چگونه براثرمقدم داشتن اقربای ما برعیال و اولادتتو راغتی ومالداد 
نمودیم و دید آن دو بزرگواد باشخاصی کهآ مرد مطالبانی از آ نبا داشته ‏ ازتأدیه 
خود داری نموده بودندامرفرمودندکه باید تابن شخص دا بپردازید و کرنه 
هلاك خواهید شد صبح‌روز بعد همیدیونین بډهی خود را پرداختند حت سب الااتی 
که سالپ در نزد بسرعمویش داشته و نمی پرداخت آنروز آورد و باو پرداخت و در 
حود صد هزار دیناد مال برایش جمع شده بود ٣‏ 

باز شب بعد پیفمبر و علی کا را در خواب دیدکه بارفرمودند ما مدیوئین ترا 
هدید د امر تمودیمکه اموالت دا بتو برسانندو بحاکم مصرهم دستور دادیم املاکت 
را فروخته و بهای آ نرا برایت پفرسند. 

و چند روز بعد سید هزار درهم پول اموال که حاکم مصر فروخته بود رسید 
وان مرد از غني: 


ناقراد مدینه شد بازشب دیگری پیقمبر را در خواب دیدوفرمود 


مکه را که حرم خدا a‏ دوست دارم که درآ نجا باشم وتا موقم مرك 
عبادت پرورد کار کنم عثما ن گفت مکه بر تو مبارك مباه گفت بس ازمکه مدینه را دوست 
دارم عبان فت با هم پرتو مبارك نباد ابی‌ذر سا کت شد عشمان ستوال کږد کدام 
2 ا دین خدا ودین‌اسلام 
سم و ید بر بذه برو ا پی‌ذر گفت ازمن‌خواست یکه 
اینك من ازتوسئوال میناي که جواټ مرابراستی بگولی 
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ای بندث خدا این جزای دنیانی بودکه نسبت بفرزندان من محبت ونیکی نمودهوآ نپا 
دا بربستگان خودت تقدم و برتری دادی البته دآ خرت چندین هزادبرابربدش‌این 
یکی را خداوند بتو عطا میفرماید . 
حضرت عسکری ا فرمود مہا کسی ابست که دسترسی 
باماوزمان‌خودنداشته وازاحکام دین خودبی اطلاع باشد هر کس ازشیمیان دانای‌بعلوم 
ماه این قیبل یتیم‌های جاهل دا هدایت نماید » دد پشت همنشین ما خواهد بود 
حفرن عسکری للا فرمود پددانم از پینعبر اینحدیت دا تقل نموده اند که 
امیرالمزمنین 1 فرمود هريك از شیعیان ما که بشریمت ما دانا و آگاه بوده وشیعیان 
ضیف و جاهل دا از تازیکی جېل و نادانی بسوی نود علم و دانشی که ما باو عطا 
کرده ایم دهبری و هدایت نماید » روز قيامت میآید در حالتیکه تاجی از نود بسر او 


میدرخشد و اهل محشر دا ررشنی میبخشد 

پس از جانب پرورهگار:منادی ند میکند این عالم از شاگردان مکتب آل 
محمد مت است ایمردم هرکه در دنپا واسطًعلم اد ازرادی چپالت ونادانی نجات 
یافته بنود اد چنك بزند تا از حیرانی ‏ تانیکی محشر بیرون‌آید 

ناگاه کلیه کسانی که از آن غالم چیزی بادا گرفته و مشکلی از مسائل خودرا 
دوشن نموده و قلبش بنور معرفت آل محمد فقو منود ورفع اشتباء از او شده است 
بسوی بپشت دهبری میشود . 

و آن حضرت فرمود عالمی که نود علم خویش متکفل ایتا مسامانان شده و 
شیمیان آل محمد را از وادی جبالت ونادانی بشاهراه علم و دانش هدایت دینماید 
پمراتب بالاتر از کسی است که تکفل یتیمی دا بمهده گرفته و باو لباس و 
خوداك بدهد . ۱ 


علمان قبول کرد ابیذ ر گفت اگر مرا با اعا بت بسوی مشر کین بفرستی و آنهامرا امیر 
کر برای آزادی من س‌يك اموالت را بده چه خواهی کردا گفت میدهم گت 
ابی‌ذر گر ف مالت را مطالبه نم پند؛ گفت میدهم ابی‌ذر گفت خدارا سپاس گذارم که 
خبرداد بن دوستم پینبر که چگونه است حال تو وفتی‌پر‌سند کدام شهر رادوست‌داری 
ئی مکه پس بکویند داز نکه جواب دهی مدینه وا سپنی بپرسنه اؤ دام معل بدت | 
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و روایتکرده در کافی بسند خود از سدیر صیرفی گفت عرشکردم حضور 
<فرت‌سادق 1 آببسانلیکه نمیدنیم مسلمان‌است یاخیرچیزی عطاکنیم؛ فرمود بل 
عطا و احسان نما پینوایانیکه نمیدانی و نمی شناسیآ نن دارای دلایت امبرالموهنین 
هستند باخیر خداوند میفرماید ‏ قولوا للناس حسنا » لکن بدشمنان ها المه اگرچه 
نانوان د پینوا باشند چېزی ندهید و همچنین کسانیکه منکر حق باشند بآنان نیز 
احسان ننمائید . 

حضرت عسکری در تسیر آیه و اذ اخذلا میثافکم لا تسلکون دماتتم 
ن شماعهدگرفتيم 


و هيجيك از افراد را از خانه ودیاد خویش بیرون تکنید 


ای بهود بیاد آورید زمانی‌که از 


فرمود خداوند مفرماید اب 
که‌خون یکدیگر را 
باینوصف عدثرا ازوطن آواره ساختهرگروهی را کشتید و کسانیداکه اخراج‌مینمودید 


اگر بدست دشمنان شما اسبر میشدند با پرداخت‌قد! ایشان‌دا جات میدادید ددصودنی 
که اخراج و تبعیدآ نبا برشما حرام بویا ی ازاحکامکتاب یمان آورده بش 
دیگر از احکام افرمیشوید 

اخراج و تبعید پموچب نص تورات برش رام گردیده ولی شماآ ترا عمل کردیدو 
ازطرفی اگر از افراد بنی‌اسرائیل تست مار شود برشا لازم وواجب بود از 
مال خود فدا دهید وآ نبا را تجات بخشید؛ ابن عمل شما یمنی ایمان بیعضی از احکام 
و کافر ببعضی دیگر از ادامر موجب میشودکه شما در دنیا دچار خواری و ذلت شدہ 


و در روز قیامت هم مبتلا بعذاب. سذت بشوید و شما دنیادا بآخرت هی فروشید 
۱ و حال آن‌که در آخرت عذاب شا کوچك و ناجیز نبوده و کسي بدادتان نخواهد 
f‏ 

رسید 
E‏ 2 
|| مپآیدگولی ر په آنوقت ترا بر بده نی کنند عر کردم ای رسول خدا این ام صؤرت 
| پذیر میشود فرمود؛بآن خداتیکه‌جانم دردست قدرت‌اوست واقع شود عرش کردم ایر سول 
|| خدا آیا ششیر برندارم وبا یکی‌یکیآنها جهاد کنم؟ فرمود خیر بشنو وسا کت باشاگرچه 
|| حرف بك بنده حبشی باشد وفرمود خداوند درباره تو وعشمان این دو آیه را نارل کرده 
|| کبتم کدام است؛ فرمود واذاغذنا تا آخر آیه وما الله بفافل هما تملون ‏ 
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| بقتل میر-انند و شریمت مرا تنب 


سوره بقره (1)آیه ۸۱۷-۸۵ 


علهم بلائم ولوان وان انوكم اماری تفادوهم و هو محر عم 


با عما آهملون (هم) اؤلثك اليناشةرواالحيوة الدنيا ا فلایخنف 


هن بعلن 


که این آ به در باه ودیاننازل 
شد .| نبا قض عپد کرده پیمبران خدا زا تکذیب وآ نان را 
بفتل میرسایدندای مسمنان یا خبر ندم اکسانی که در 


يهود دار ند 


امت من شبات ببهودی ها دارند» عرضکردند فرمائید آنبا چه اشخاصی هستند 
فرمود عد از امت من ادعا مییکنند که مذهب اسلام دارند ولی بهترین فرزندان مرا 
میدهند آ نپا دوفرزندم حسن و حسین رامیکشند 


همانطور که پدران این ببودیهاز کریا و یحیی را کشتند بدانید خداوند "نپا دا لهنت 
کند د پیش ازآ نکه قيامت فرا رسد قالم آل محمد دا میفرستد تا بقیمانده فرزندان 
آنبا را بقتل برساند و آن قالم از اولاد فرزندم حسین میباشد و آغان دابا شمقیر 
دوستان خدا بجېنم میفرستد 

خداوند لعنکند کهند؛ حسین داو آ نکه پارئ گنه کشندء حسین دا یا ساکت 
بماند تا حسین را بکشند بدانید خداوند , برگریه گنندگان سم از وی دحت و 


تج ہے چ چ ہے س ج چ چ مد ج چو موجه مج یدوهی + 
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پی با این همه اقرار وعد باز شما باخلاق ز 


بکدیگر را میریزید و ناتوانان وبینوایان را از دیاد خود غیرانید و در بد کردادی و 
ن یکدیگرید چون اسیرانی بگیرند رای آزادی آنا 
فدیه میدهید در سورتیکه بیرون کردن آنان محققاً پرشما حرام شده است چرا 
ببعضی از احکام که بسود شماست ایمان آورده د ببعضی دیگر افر میشوید آ یا کیفر 
چنین مردم پدرفتار جز ذلت و خواری در اين دنبا و عذاب سجخت دردناك در روز 
قیامت چیزدیگریست بداتید که خداوند از کردار ورفتار شما غافل نیست (۸) ایشان 
ندکه با خریداری متاع دو روزه دنا مك همیشگی آخرت را فروخته‌اند 
و در قیات عذاب آنها هيچوة, نیاید وکسی هم آتان را یاری ننماید (۸) 
و ما بموسی‌کتاب تورات دا عطاکردیم د از پی اد پیذمبرانی فرستادیم ‏ عیسی فرزند 
مریم دا پمسجزات و ادله حجتها داده و او را بکمك روح اقتدار د توانالی بخشيدیم 


ستم برضیفان همدست 


و شما با هرپیقمبری که حکمی برخلاف من آورد از راه حسد و دشمنی بعضی را 
تکذیبو بعضی دیگردا بقنل میرتبنید (۸۷) 


مهربانی دروهفرسندوبر کسان ی که برکشنقه کان سین 
ده ر کس داضی بقئل حسین باش شري در خون اوست و ازقالین «حسوب هیشود 
وآ نان و یاری کنندةآ نا از دین خداً بیزارند و خداهم از آنبا بیزار است د خداوند 
ان امرمیکندکه اشك چشم گربه‌کنندهگان برحسین راگرفنه و بخازن بهشت 
بسپارند نا نرا پآ زندگانی مخلوط کند و عطر ولذت آن چند هزار برابرژیادشود 


و فرشتکانی دا مأمود فرماید تا شك شوقکسانی که از قتل حسین سبرود میشوند 
گرفته و بمالك جبنم پدهند تا بحمیم غساق مخلوکنند تا حوارت و عفوتآن‌برای 
دشمنان آل محمد چند هزار ب 

حضرت عسکری ا در 
بیپودیان خطاب نموده د میفرماید آبامشاهده نمودیدکه از ممجزه «حمد َو کوه 


شود 
آنه ولقدآتیناموسیالکتاب فرمود خداوند 


بسخن در آمد و با ضرن سخن گفت د بعد دو نیم شد و سپس آ نیا دا ت 


سرزنش مینماید ومتن کرمیشود که مابموسی تورات‌راکه مشتمل برد کر محمد 


ag a RT RR ge¬ 


وامامت علی ا و ائمه طاهرین بود عطا کردم و حال مسلمانان دا در آن بیان | 
TT‏ ابیابی 


از بی هم فرستادیم د بعیسی بن هریم ممجزانی عطا نمودیم که مرده را زنده میکرد 
وکرها و گنك را شفا میداد و هرچه درخانه های خود خورده و یا ذځره مینهودید 
۱ بشما اطلاع میداد و خبر کرد و او را وسیل جبرئیل تقویت کردم قتی که قصد 
| کشتن او دا داشتند ازگوشۀ خانه او دا پآسمان پرده و مر داب نپا مشتبه نودیمط 
بجای عیسی شخص دیگری بنظر آنها جلوه کر ساختیم 
حضرت #سکری فرمود هیچ م 
نبوده که بزرگتر و کاملترآن از حضرت رسول ااا ظاهر 


۰ برای بیغمبران 


معجز اتیکه پیغمبران 
دارا بودند همه را 
ادا بو گردیده است بآن حضرت عرضکردند معجزانی که ازپیفمبر 

اکرمشییه معجزه عیسی‌سرزده کدامبوده؛ فرمودروزکپیفمبر 


فة قرش مجمد ساحر ‏ دروفگو است او دا بگیرید اوباش‌قریش | 

هم جمع شده و با ابرلپب همکادی نموده شروع بسن پرانی نمودند ولیمید. ند که 
۷ 
۷ 


| هبچکدام ازسنکیا هپس وه پعلی نمیرسد بمضی از آنها ارام 
' ای علی مکر تو نسبت بمحمد متعصب تبستی و باسن کم در شجاعت بی اظیرنیباشی | 
چرا محمد دا یاری نمیئمائی؛ فرمود اگر امر و اجازه میفرمود میدیدید که چگونه او 
| دا حمایت و یاری میکردم . 

| گفتند هم کنون باضربات سناكاوراهلاك خواهيمنمود وپرتاب‌نمودن سنلهبادرت 
کردند اما سذ کہا نزد آ نحضرت آ مده وبایشان وامیرالمؤمنین ا سلام کردندبطودی 
که صدای آنبا بگوش همه رسید عدازآ نہاگفتند محمد کسی را دد زیرزمی‌فرستاد 
واوحرف میزند نه سنگپا ناگاه,سنگها از جا بلند شده بسرده نفرازآنها اصابت‌نموده 
وآ نان دا هلاك ساختند کسان و بستگان‌کشته شده‌گانآمدند و گفتند محمد اینها دا 
کشته د می‌گوید بآیتی ازآ یات خداو ند هلاك شده اند و این هصیبت و ادعای‌معجزء 


محمد برای ما رین مصیبت است . 
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پنضب خداوند مبتلا و هلاك شدیم ابوچهل گفت محمد در ج اشخاس هم 
سحرکرده هنطو د که سنگها دا سح رکرده بود د پیت هلاکت این عده شده است 
د این حدیث مفصل است ومختصری از آن بیان شد هرکه تفصیلآ نرا بهواهدبتضسیر 
منسوب بحضرت عسکری مراجعه و تمام حدیث را ملاحظه نماید . 

اما تقویت دسولاکرم بت پوسیله جبرئیل 

ی عبای قطوانی استراحت 
نموده بودند پینمبراکرم بمناجات و دعا پرداخته فرمود خداوندا اينما الییت منند با 
دوستان ایا دوست د یادشمنانشاندشمن میاشم پروردگادا نو هم با دوستان ایشان 
دوست و با دشنان آنیادشمن باش 
خطاب رسید ای محمد بل چات نموم دعای تو راء دد ایوق ام سلمه 


خداوندآن مرده ها را پسخن در آورد وگفتند ما براثر تکذیب محمد( 


تو نیست و تو براه خير د نیکو مباشی» جریل نازل شد از پیمبراجاژه خواست که 
بزیر عبا دفته و ششمی آنبا پاشد پیغمبر اجازه فرمود جبرتیل داخل شده و پس از 
خروج ازذیرعبا بآسمان عروج نموداما چنان رسن وا ادانزوده شده بودکه ام 
فرشتگانتمجب نموده از علت آن سئوال‌کردنده گفت این شرافت از آن بدش تآوردم 
که مراازاهل یت‌محمد قرار دادند‌فرشتگان‌اوگفتند باید این شرافت افتخارنمای . 
در کافی روایت نموده از حضرت باقر که که فرمود این آیه اینطور نازل شده 
افکاما جائکم محمد بما لاتهوی انفسکم بولابة عای فاستکب رتم ففریاً 
من آل محمد کذبتم و فریقاًتتدلون . 

دآ نحضرت در مورداینآ به بجاپر فرمودای جابرخداوند هثل موسی ریبران 
بعد از اوراچون عیسی برای امت محمدمثل آورده وبآنهامیفرماید | گر محمد 
برخلاف میل شمادوستی و ولایت علی امیرالمؤمنین #ا را برشما مقرز د اعلام داشته 
عده‌ای ازشما ازروی تکیراعراض‌نموده وتکذیب. بیس رکردف وهی ازذریهآ نحضرت 


پینمبر بسمت آنها رفت وخواشت داخ کارشود» پیغمبر باو فرمرد اینجا جای ٤‏ 
ن 


را بقتل میرسانید 


۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
1 
١ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ِ 
۱ 


کک 


واین روایت دانیزعیاشی تقل‌نموده وگفته که حضرن باقر ا فرموده اب 


5 جلد اول 


اة واوو 


و قالوا قاو بنا غلف ب 


EY 


الله بكقرهخ 


الیل ا مایمئون )وا 


ِ ِ من عالله ِ لما مهم ونوا هن 


CER E 


ولف حالم موسی لبينات لم اتخذتم العجل من بعد و نم العو ن روج 


نموده ام باطنآ به است ( و این رایت بطو زاسربخ و رزشن دلالت میکند که اخبار - 
مربوط بتحریف آ یات قبط در شأن نزول وتأویل وباط نآ یه است چهآ نکه اولحضرت 
باقر 1 بجابر فرمود انآ ی چين نازل شه سپس فرموده باطن آیه دا میگویم و 
اینجدیت را در مقدمات قصللا بیان نموده ی . 

حضرت عسکری 18# در تفر آبه و قالوا قلوبنا غلف 
فرمود پیودیان چون معجزات پیغمبر اکرم دامشاهده کرده 
ودیدندکه با نها میفرماید 
گفتند دل های ما مرکز خیرأت و منبع‌دانش است فرمود باآ نکه این 
باز اورا نمیشناسید و فضائل اهل بیت مراکه در کتب پیفمبران و بزبان 
بازهم‌منکرید اما بدانید خداوند شما را ازخیر وداش دورساخته‌است واندکی ازشفا 
ایمان‌مختصریآورده وبقسمتی از آبات‌تورات کافر میشوید اگ ر تصدیق نبوٹ من‌نکنید 


چچ چچ 


دلهای بهودیان 
در پرده است 


هجوج جو وه مه مه هی بر 


ات ی مت تج 
جلد ارل سوره قره (۲)آیه ٩۲-۸۸‏ سا | 
بران گفتند دلهای مادر پرده غفات است وچیزی‌از 


پلکه چون انمام حجت‌شده فېمیده ونپذیرفتهاند 
خداب رآ نها لمن وغضب‌فرمودزیر!ا کثر کافرشدند واندکیازایشان اهلایمان بودند(۸۸) 
و چون‌کتاب آسمانی قرآن از نزد خدا برای هدایت آنپا آمد و با اینکه تورات 
مصدق و مژید قرآن بود و پیش از بعثت دسول انتظار قتح و غلبه 


فرمود د با غلائم ومشخصات دانستند همان یغعبر موعود است باز افرشدند وبرنست 
وجودش ناسپاسی‌کردند لعنت و خشم خداوند ب رگروه کفران باد )۸٩(‏ بد معامله با 
خودکردندکه بنعمت خدا کافرشدند.و از دری کبر وحسد داه ستم گري پیش‌گرفتد 
که چرا خدا فضل خود را مخصوس بفضی از بندگان خود گردانید و برای کافران از 


برای هدایت بشر فرستاده ایمان بیاودند گفتئد فقط بتورات چون برای ما نازل شده 
یمان آوردیم د بغیر تورات کافر شدند د حل اک فر آن حق است و تورات آنپارا 
تصدیق میکند ای پیغمبر بگو اگرشما در موی ایتان راستگو هستید بکدام حکم 
تورات پیغمبرانداکشتید )٩۱(‏ 15آ هزات روش ن که موسی برای‌شماآ شکار 
نمود باز گوساله بر _ "را اختیارکردید شما هردم ستمکاری هستید )٩۲(‏ 


و ایمان و تصدیق ببعضی از یات توداة برای شما سودمند نمیباشد . 

این معنی در صورنی است که غلف را بسکون لام قرائت‌کنند که جمع غلاف و 
ہمعنای ظرف ووعاء است واگر بم لام قرافت‌شو دکه جمع افلف‌شودچون حمرواحمر 
و صفر و اصفر د خضر و اخضرکه بمعنای غلاف وجلد است د باقاف هم نوشته مپشود 
آ تحضرت فرمود معنای شآ نس ت که ,پودیانگفتند دلپلی مادد رده و حجابست حدبت 


و کلام تو را ای محمد نمی فہمیم مانند آ یه دیگری که خداوند بیان میفرماید دزبارۀ 
آنبا و میگوید: و قالوا قلوبنا فى كنة مما تدعوفا اليه نا آخر آبه آتحضرت | 
فرمود هم سخنان اول راگفته اند که مفہوم غلف بسکون لام است د همین گفتار را 
که بمعنی غلف بضم لام است و هردو قرات جائز است . 


۱ 
۱ 
۱ 
طرف خدا عذاب و خواری فراهماست (۰٩)وچون‏ بیپودیان‌گفته شد بقرآ نیکه خدا | 
۱ 
۱ 
۱ 


د و چ ۰ ۳۰ ۳۳ هد ال 


ودر کافی از حضرت صادق ا در #سیرآیه و کانوا من‌قبل 
م یستفتحون على الذان كفروا دوایت کرده کهآ تحضرت فرمود 
یپودیان در تورات تلارت کرده بودند که هجرت محم کاو 
بوودیان‌از منازل و دیار 
خودشان‌بیررنآ هدند درچستجوی‌عیرواحد بودندعبو ر کردندازطر فکوهی که نامیده 
شده بود بحداد گفتند حداد واحد یکی است لذا درآن اطراف 
از آنها در تیماو بعضی دیگر در فدك طایفه ای در خیبر ساکن شدندآ نپائیکه پتیما 


در میان عبر واحد میباشد و در آنجا سکونت اغتب 


نفرق شدند بعضي 


قرار گرفته بودند مشتاق شدند بدیداد بهضی دیگر بروند » م رکوبانی از عربهای پنی 

قیس اجار نمودند »عریبا بهودبانگفتندا از طرف عیر(کرهی بود دراطراف مدینه) 
یا اخد عبودکنیم) بوودیان بعر ېا گفتند از هر دو مکان عبورنمايم د هر وقت رسيدیم 
بعیر ها دا خبر بدهید وقتی دسیدند رین مدیته گلتند اینجا عیراست د یکفرسخ‌بمد 
از آن احد باشد یپودیان از شنزآنپیده شنت ,گفتند دسیدیم بمقصود خود و 

و فدلجای 
درپاسخ نامه 


احتباج بسیر و رفن ندازیم نامه ای نوشند برادران خودشان که در < 
گر بزدند ما ماکه ذمینعیردًپیدانمودیمبهودبان‌فدادوخيم 
آب رالا تحمتل کردیم رغال وتردتبم‌زه‌يم وچندان دوداز 
نبوت محمد بااشتڑ وک وکب اخترولایت‌علی طالم ودرخشان 
شدبزودی‌شرفیاب حضوزشان میشویم آنطایفهیکه درعدینه‌ساکن‌شدند اموال فرادانی 
پدست آوردند خبر آنها بیع که یکی از پادشاهان‌حمیربود رید در مددجنكباآ نان 
برآ مد ومحاسره کرد ایشان‌ر,چون تاریکی ش بآنبار فراگرفت برودیان‌خرماو آرد 
جوبنانوانان شکرتبعرسانیدند وقتی تب‌زاین دقعه اطلاعافت خرم وخوشحالشد و 
امان داد یپردیان دا و گفت من از دیار شما داشادم میخواهم در آنجا سکونت کنم 
روا نباشد اینجا زا محل سکونت خود قراربدهی ما هم بقصداقامت در 
یم بلکه برایادی پینیر آخرزمان‌که دارای این سفات‌است‌هجرت 


اینجا توقف 


نمودیم ووقتی ظرورنمود در خدمتش مشرف خواهيم‌شده پادشاهگفت پس من همبعضی 
ازبا ران خود دا نرد شما میگذارم تا پادی‌کنند پینمبردا بعضی از طایفه راوس وخزدج 


نا موه وه بو خن خه وھ خن و و ن ن ده وف و ف و هه خن چو ی خی خی وه ون خن جه دهع 
۱ +سوره بقره (۲) آیه ۸۸- ٩۲‏ 
۱ 


۱ 

۱ آمدند ومال‌تروت آنها دا می دبودند بوودیها گفتند وقتی محمد ما و علی 8ا 
/ رود کردند شا را از شرر و دار خود خارج خواهيم نمود چون پیضبرمبعوت‌شد 
[ و بجانب مدینه هجرت فرمود بمودیان آ تحضرت را مانند فرژندان خود شناختند و 
۱ بآ ناب کافر شدند با آنکه هجرت نموده پودند از داد خود برای بادی پیمبر و 
۱ اشخاصیکه کافربودند به پیغمبر امان آورده و انسار او شدند اینست معنای فلماجافیم 
|| ماءرفواکفروا به . واینعدیت دا عباشی نیز بعینه تقل نموده . 
د نیز عباشی بسند خود از جاپر روات نموده ک‌گفت تسیر آیه ا از حضرت 
۱ باقر ا ستوال کردم فرمردایجابرباطن ]یه نستدقتیپیبرا کم انی ازطرف 
خداو نددرباره ولابتوامامت‌علی ا آورد مافقین دېنی‌امیه فېمید ندو شناختند علی‌د! 
بامامت وولایت وباینکهآ نحضرت امیرالمژمنین است وپس از شناختن د اقرادنمودن 
۱ کافرشدند بامامت وولایت علی تا ومزاد زاین که خداوند در اين آیه بآ نها لنت 
۱ يه و ه رکه منکر و مخالف امیرمونین است میباشد . 

| حضرتعسکزی اها درتفتیر آبه و لماجا هم کتاب‌من‌عندالله 
قوسل جس ورمرم می نقورمربودین را که جون فرآن. از نرد 
|| پرمحمد(ص)و آل‌او 2 

۱ خداوند نازل شد و آن تصدیق کننده تورات بود و در تورات 
۱ 
0 


نموده 


هم بیان شده بودکه محمد لت امی از نسل اسمایل است د تقویت مبشود ببهترین 
خلایق عا علیولی خدا لا و آ نا قبل ازظهورآنحضرت ازخداوند مسئلت مینمودندکه 
محمد را بر کنر فتح و نصرت عطاکند . 

همینکه حضرتش مبموت‌شد دب رکفارغابهنمود ببودی هاآ نچ هکه ازاوصاف پیغمبر 
در تورات خوانده و میشناختند انکار نموده و از اه بفض و حسد پر محمد د علی 
ستم نمودتد . 

میراله‌زمنین فرمود خداوندبپیفمیرش خبرداد که چگونه بپودیاقبل ازبشت 
انتظار ظپور اورا داشته و ازخداوند نصرت‌حضرتش دا پردشمنان و کفارمیخواستند و 


بمحمدو آل ا توسل ميشدند ودر زمانجضرت‌موسی دبعدازآن ببپودیهاامرشده پود 
متو ,سی 
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اس حصمه جم جه ‏ جه جه حس هجو هجو جه. هه جو ود جو اجه سوه سح و E‏ 


اجه جهه اه ی اجه مه که مج یم مه هه یرجه هه هه هه عه می 


سوره بقره (۲) آیه ۸ ۲ 


در شدای رممانی که برآ تا زو یآور شودخدازن زد محمد و آلش قس‌دهندتا 
تا دفع شداید و بلباتراازآنہا بنماید و پیودیان ابن کار را مینمودند وحتی ببودیان 


و آل محمد ا میخواندند و خداوند میمات: ١‏ آنها دا مرقع میفرمود . 
ده سال قبل از بعثت پینمبر اکرم تقو دو طایفه اسد و غطفان که از مشر کین 
بودند با مرد بپودی دشمن بوده و قصد آزار اورا داشتنده آنمرد باتوسل بمهمدو 
د آل محمد دفع شر دشمنان خود دا نمودد با آنکه عدد مشرکین سه هزاد سوار 
بوده و دوستان مرد یپودی فقط سیصد نفرسوار بودند » همینکه روبروی هم رسیدند 
بهودیان با کر نام محمد و آل محمد بر آ نها حمله نموده مشر کین دا شکست دادند 
| کفاز از سایرلوایف عرب مدد طلبیده و سی هزارنفر شدند د بدنبال آن سیصد نفر 


بهودی دفتند وقریهآ نبا دامحاسرهکرده وچریان آب مشروب ایشانراقعلع ونگذاشتند 
بآ نها برسد» بهودی ها ازمشر کین امن خواستند کفار بآ نبا امان نداده و گنتند 
چار جز جنك با شما نداریم مردانتان را بقل زسانیده و زنان و فرزندانتان دا 


آذوق 


پاسیری هیبریم . 
بهود با یکدیکر مهوت تموذه رچاره اندیشی میکردند » عفاای قوم بآنها 
گفتند آیا موسی پیشییان شم امرنکرده اس که در موقع سختی واخطراد ارمحمد 
د آل محمد پاری بجوئید ؛ گفتند آری» » گفتند ین همه با هم متوسل شده و از 
پرورد گار بجاه محمد بای وآل محمد مسئلت نموده تاشر ستمکاران را از شما 
برگرداندپس‌گفتند خداوندا ستمکادان آب را پروی ما بسته اند جوانان ما نانوان 
د ال ما نزديك است از شدث عطش هلاك شوتد» خداوند برایشان ترحم فرموء 
بادانی بر آ نها ببارید که حوضہا و ظروی آ نپا پ ر گت ت گفتند این احسانی است که 
خدارند ازب ر کت محمد و آلمحمد برها نموده‌است دبرایشاهده وضع‌مشر کین‌بالای 
حصارها و پشت بام ها رفته دیدند چنان باران باعث اذبت و آزار کفار شده که اطمیه 
آنهانسدو اسلحه ایمان از کار افتاده و آن باران بیموقع سیب شده که عدة زیادی از 
آنپادست از محاصره برداشته وېمق ب کارخود رفتند 


پیش از ظهود پیفمبرخانم در هر کاری خدا را بمقام و متزلت محمد | 
ِ 


کے ی ی جه چ ی چ و 


جلدارل سوره بقره (۲) آیه ۸۸ e ٩۲‏ | 

عن که پمیمانده بودند بیپودی هاگفتند اگرچه از آب باران سپراب شده د | 
دفع مضیقه شما شد اما ذا د طعام از کچا مآورید اگرچه عد از ما رفته اند ولی ما 
هرز برنمیگردیم تا شما دا هلاك و اهل د عیالتانرا اسیر د اموالتانرا بفنیمت بریم 
تا تشفی دلمان شود یهودی هاگفتند خدائی که مادا با توسل بمحمد ول او ازخطر 
ن نماید وآنخداوند 


تفنگی رهانیده وسیراب فرمودقادراس تکه خوراك مادا هم تا 


توانالی که وسیلة فرار عده‌ای از شما دا فراهم ساخت میتواند ب 
و دچار هزیمت کند آ نوقٹ از پرورد کار قادر متعال درخواست نمودندکه بحق‌مهمد 
و آل محمد آنپا دا اطام نموده و گرستگی را از میانشان بردادد ناگاه قافلة بادو 
هزار شتر آذوقه بطرف قریه آمده وهیج اطلاعی ازموضوع‌محاصره و جدال مش کین 


شمارا هم متوادی 


بامردم آن قریه نداشتند مشر کین هم در خواب بودند» خدارند خوای‌دا بر آنبالیه 
نمود قافله وارد قریه شدند خواربار و متاع خود دا فروخته وب رگشتند 
بدون تکه سربازان مہاجم اطلاع پیداکنندوش که از خواب‌گران برخاستند ورسدد 
جناك با بہود بر آمده ببکدیگر گفتند باید هرچه زودتر و شدیدتر بحمله پرداخت 


داده وسد. 


چون آنا براث ر گرسنکی کملا ناتوان له اند و بزودی از بین خواهند رفت . 
بپودی‌ها بایغان‌گفتند چنین تست که نداشته‌اید شما خوان بودیدکه‌خداو ند 
از کرم خودطمامبما عطافرمود واگر ما میخواستيم مپتوانستیم ثمام شمارا درحال خواب 
بقتل برسانیم و لکن دیدیم از جواتمردی دور است‌که بر شما چنین ستم روا دادیم و 
اک 
و 


پیشگاه پرور گار تواناميخواهيم بحرمت وجلال آنکسانی که با توسل‌بذیل 


عنابت آنها ما دا سیراپ نموده‌و از گزسنکی و خطر مرك دهانیده یادی فرهاید تا 
شرشما مش رکین ازسرما دور و ما دا بعکم برشما یه دهد و یکیارهآآن سیصد 
یپودی بقلب‌لشکر مشر کین حمله ننوده و آنپارا شکست دادند وجمعی راهم پامیری 
گرفنند و از طرف کفاد هیچگونه آسیبی بیپودی های مهاجم نرسید 


همین ببودی‌ها چون محمد یلتو پیغمب رخانم ظهورفرموذ ازددی حسدو کبر 


ر ووه غه وه ده مب وه وی به و مهه جه هوه که هه دا وه چ وھ ما وه دی وه ز 


موجه ههه مه ههه هه و اعد هه دق څه جاح هڅه مه جه هخه مه جع < و 


۲ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


۱ 
| 
١ 
1 
1 
۱ 


۱ 


فرمود آنعطرن ای امت محمد فومیدید خداوند رد 


بال مجر ).دا باتسك و توسل امد چگونه ی بو 


وبرمشرکین 


با توسل محمد و آل محمد از خداوند بخواهیدکه مدد و پاریتان فرماید و بوسیله 


ب شدنده شما هم در تمام شدائد و سختی‌ها 


فرشتکان شیاطی ن که درصددآزار واذیت بشما هستند مفلوب‌سازد زیرا برهريك‌ازشما 
دو فرشته رقیب و عتید موکل بوده فرشته سمت داست اعمل نيك و فرشته طرف 


چپ بدیپا را مینویسند و دو شیطان هم هستند که پیوسته شخس دا وسوسه نموده و 
او را وادار بانعراف مینمایند و باید در هنکام وسوسهآ نبا متذکر بذکر « لاحول ولا 
قوة الا بال الملیالعطیم وی علی محمد و آله این » شده که خاطین دورشده | 
و رها نمایند شمارا . 
حضرت عسکری ا درآ به بتسما اشترو! به انفسهم فرمود خداوند قوعببود ۱ 


۱ سوره بقره (۲)آیه ٩۲-۸۸‏ جلداول 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


دا منم نموده که تکذیب محمد ی کرذه و افر شدند و کفر دا برایمان برای | 
حفظ ریاست و نگاهداری اموال خود ترجیح ذاده تا از زیر باد احکام اسلاء خارج و 
بمحرمات دسیده و مال خود دا در گنراهی وطلالت و مطابق هوی و هوس خودیاطل ۱ 
صرف‌کنند خداوند میفر مایت بهودی‌هاکافر شدند بآ نچه پرموسی نازل نموده بودي‌در 
پا عبد یمان برنبوت محمد و وامامت علی کا وکتر ایشان برای ظلم وحسد ۱ 
آنااست برقرآنی‌که خداوند برپیغمبراکرم تقو نازل فرموده و معجزات و آبنی ۱ 
که ازدست آ نحضرت ظاهر گردیده وبا ی کفر خود از خدا ب رگشتند و غضب بر آنها 
مستولی‌گردبدغضب اول که دچار شدند همان تکذیب نبوت عجسی بود و غضب دوم ۱ 
یمان یاوردن د تکذیب محمد َو خانم الانبیاء بود و خداوند مسلط گردانید 
شمش پیغمبراکرم تایز دا بر آنباکه بااسا(م‌را اختیار کرده دیباکمال مذلت‌وخواری 
جزپه پرداژند 
امیرالمزمنین ا فرمود از رسولخداشنیدم که میفره‌ود هر کس از عالمی | 
مسل پرسد» دآن‌شخص درجائی که واجب‌است؛ اظهاران‌ام ومستله شاید وتقیاهم 
| دوجود نداشته باشد کتمان 


ده و از جواب خوددازی کند» روز قيامت بمحشرحاشر 


rag Tg aR aT 


موی چ چ چ وروت ور زر وروی 


موجه و وا وه 


مبشود درحالی‌که بزنجیرهای آتشی بسته شده است ۱ 
sS‏ حذرت عسکری ها فرمود دوزی جابرین عبداقه انسادک ۱ 
1 


۳ خدمت امررالمؤهنین لا شرفیاب شده وأ نحضرت فرمودند 


ای جابر بدان قوام این دنیا بچہار چیز است اول عالمی که 
بعلمش عملکند درمپجاهل که از تعلمآنچه نمیداند شرم نتماید سوم‌بفنی وثروتمندی 
که سخاوت داشتهر بخل‌نورزدچپارم فقیر ی که آخرت خود رابدنیای دیگری نفروشد 
وه رکس بیشتر ازن‌مت‌های خدا پپره‌منداست حاجت‌های مردم بسوی اوذیلدترمیباشد 
اگر ملعم پآ نچه خداوند باو واجب نبوده » عمل کند خداوند ننمتهای او دا پایداد 
نباید و همیشه در آن نستها باقی: باشد و اگر در داجیات کوتاهی گند خداوند 
آن نممتبا را ایل خواهد امود وفرموده رگاه عالم علم خود دا بکارنبندد و پدسترس 
طالبین علوم نگذارد و جاهل برای کسب علم اقدام نکند وغنی بخل و زرد و فقیر 
دینش دا پفروشددچار عقوبت شدیدگشنت و بر آن مردمبلاوعذاب نازل خواهد شد . 

حضرت عسکری ا در شیر آیه و ذا قبل لهم آمنوا بما انزل الله 
نازل شده د مین‌حلا | 


فرمود هرگاه بآ بپودیان بگویند بر آن که بره‌حند ر / 
و حرام و احکام و و ات است نان اوددر میگویند چگونه ایمان بيادديم بقر آنی | 
که بمدازتورات نازل شده وحال نکه قرآن برحق است دیبودی ها بتورات نیز قائل 
۱ 
۱ 
1 


نیستند چه ق رآن‌ناسخ تورات میباشد وخداوند میفرماید !گر شما بتورات ایفان‌دارید 
رسانیدید »3 در تورات اجازة قدل پیغبری داده نشده بوذ 


آبه خبرداده هریك از بهودیان که بقر آن 


ایمان نیاورد محققاً پتودات نیز ایمان نداشته است زیرا خداوندازپشنیانآنهابرایمان | 
بر آن عد کرفته است وخدادند ایمان بولایتعلی 1# را واجب نموده چنا 
بمحمد إا را واجب کرده است وخ رکس باو یمان آورده و منکرولابت علی ا 


باشد بیحمد با 


آیمان نیاورده است . 
وپیغمیراکرم اتل فرمود زماننکه خلایق پعرصه محشر حاضر گردند منادی 
از طرف پروردگار با صدای بلند بکوید ال کبرمنادی دیگر فریاد زند ای اهلمحشر 


وراه وهه اه اف هه امه هه ووه خی مه هه مه مه هه که مه هه خم جت 
2۷ سوره بقره (1)آیه ٩۷-۹۳‏ جله‌اول 


۱00 EAE 


واذ اخذنا میناقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما نيتام بو 
ذ ۴ بوق 


نا وافر وا فی الوم الل 


با 
۱ نت 


بما قدمت ایدیهم. واه علیم بالظالمین (0) ولتجد نم 


احرص الناس عایی 


آش رکوا يود احدهم لوزممر الف نة و ما هو پیزحزحه 


ماب کلید این گفتار دا هکس قال پخاوند است بگوید و آنبیکه نستند مان 
طییمبین د معطله زبانشان لال شود و بارای‌کنتن نداشته باشند پس خدا پرستان از 
۱ کافران جدا شوند و شناخته گردند منادی دوم گوید اشهدان لاله لاه موحدین ‏ 


همه بکویند این شېادت راد مش رکین لال شوند مانند بت پرستان د مجوس و بمضی | 
از یمود دنساری» ودر اینجا مشر کین از موحدین امتباز پیدا کنند مشادی سوم‌گوید 
اشهد ان محمداً رسولالمسلمانان همهمتابعت کنند در کنتاریرلیبهود نصاریلالشوند 
صدائی دیگر از عقب محشر بلند شود ای اقرا ر کنن گان بمحمد تلو روانه بیشت 
| شوید همینکه خواسنند دنه شوند ازحصدرجلاات پرورد گار خطاب رسد « وقفومم 
| انیم مسئولون» نگاه داید آنان دا برای برسش و سژال» فرشتگان گویند 


مه که مه جع هه جع جه مه هه چم جه یو جه هه عه دموا هه جه چم هه جه جه جه جه هچ ۰ 


ا 


جلد آول سوره بقره (۲) آیه ٩۷-۹۳‏ -۲۱۹- | 
و بیاد آورید وقتبکه ازشما پیمان‌گرفتيم و کوه طور را بای سر شما بداشتيم 
تا بآ نچه فرستادیم با ایمان محکم پذیرفنه د سخن حق بشنوید گفتند خواهیم شنید 
ولی در دل خود اندیشه عمیان داشتید و از آنروز دلپای شما فریفته گوساله شد که 
بخدا کافر بودید بگو ای پیغمبر این طریق ایمان داشتن شما را بکار های بد و کردار 
زشت وادر میناید اگر ایمان داشته باشید )٩۴(‏ بکو ای ید پینمبر اگرآخرن و نعمت 
های آن فقط مختص شما یپودیان است و دیگران از آن بی ببره هستند پس اگر 
راست میگوئید همیشه باید مشتاق و آرزومند مرك باشبد )۹٤(‏ و هرگ زآرزوی مرك 
نخواهی دکردزیرا بواسطه‌اعمالزشت خودتان عذاب‌سخت برای خویش فراهم کردهاید 
و خداوند ازهمه ستمکارانآ گاهست )٩۵(‏ و برهمه آ شکاراس ت که قوم یپودبزندگانی 
مادی حریستر از همه مردم حتی مش رکین بوده و هر بپودی آرزوی عمر هزار ساله 
را مینماید و اگرفرضاً بآرزوی خود برسد هزار سال هم او را از عذاب خدا نرهاند 
و خداوند بکردارناپسندآنہاآ گاهست (۹6) آپینمبریهودیان بگوه رکه با جبرئیل 
دشمن است دشمن خدا است زیرا بفرمان خدا قر آن دا بقلب پاك تو دسانید تا 
که‌سدین سای ر کنب آسمنی نموده و بزای اهل بان هدایت د بشارت آررد )٩۷(‏ 
یفرشتگان بدانید هر کس شپادتبولایت نداد شهادت دادن اد بربوییت من وبنبوت 
محمد سودی برایش ندارد ونجانش ندهد درا نوقت بعضی بدروغ اظهار ولایت نمایند 


خطاي رسد بدون شاهد از | نپا تپذشيريم . 

غیت اکرم ال فرمود یا علی تو دا بشهادت طلبند هرآ نکه اعتقاد بولایت و 
ومحبتت داشته نسیمی ازیپشت‌باه میوزدو بوی ببشتی از رآ نهااستشمام گردد اما ہاثیکه 
اعتقاد بر و ارت وزیده وبوی دوزخ از نها شنیده 
شود و تویعل‌قستتکنندة مردم بافی بشت ودوزخ و بجهنم گوتی این مرد برای 


توو دیگری برای من . 

د از اینحدیث بطود صریح وروشن ظاهر شدکه هرجا شہادت برپیغمبر وارد 
شده شہادت بولایت نیز وارد است . 

پس آ نچه بعضی ازدانشمند نمابان میکویند که در اذان و اقامه شبادت بولایت 


agate: 


aaa aS 


دسج ج 


امیرالمؤمنین ا بدعت است یا ناشی از بی اطلاعی آ نہااست باحادیت آل عصمت با 
خدای نخواسته طپارت مولد ندارند وشاید منشا اشتباه یشان منحصر دانستن دلیلو 
مدرك ادان و اقامه را بحدیث معراج باشد و حال نکه دابل ادان و قامه بسپار است 
علاوم دو آ اوقت هنوز پیغمبراکرم نو مأمور نشده بود بابلاغ و رسانیدن ولایت 
امیرالمزمنین بمردم 
بسند خود از جابر ردایت کرده که حضرت باقر 1 فرموده بخدا قم 
آ به را نطو نازل نموده : واذا قیل لهم ما انزل‌ربکم فی علی وضمیر 
مم آشاره بمنکرین ولایت و بل اميه میباشد که آنہا دد حضود پینمبراکرم بظاهر 
ایمان بولایت امیرالمژمنین پیدا کردند » لکن در غیبت پیغمبر بولایت و اوامریکه 
خداوند دد این خصوص امر فرموده بود کافر شدند 

حضرت عسکری ا درتفسیر آ به و لقدجاتکم موسی بالبینات فرمودخ‌داوند 
بیبودی‌های سابق الذکر فیفرماید موسی برای شما آ یات د دلایلی پرشناسائی نبوت 
محمد تلو و فضیات اد بیان امود د دلایت عای ا و اولادش دا پرشما ثابتنموده 
و شناسانید پا آنکه هرون دای خودگذات و بیقات رفت شماگوساله پرست 


چ حیحص وحم موه و ج ممم م وی چم جه جه یه مه چم مه مه 


شده وبااین عمل بنفس خود رس کردین و کافر شدید . 

حضرت‌عسکری #ا درقسیر آیه : واذ اخذنا میتاقکم ورفعنافر مودخداو ند 
بیپودیان میفرهاید بیاد آورید ز. نی که کوة ة طور دا الای سرشما بلند نمودیم چون 
آنچه راکه موس ی از احکام رفشائل محمد وعلی برای شم آوزده بود قبول نمیکردید 
و بدان وسیله تهدید بمرك شده بودید بموسی از دوی ترس و اکراه گفتید اوامرت 
دا اطاعت مينمائيم و بعد از آن در باطن معصیت نموده و مخالفت باموسی کرده و 
از آبی‌که بردهگوساله را درآن دیخته بودند تا آزمایش کنندکدام گوسالة پرست 
شده اید,آ شامیدید دابن حکایتصف‌حال پیشینان یپوداست که‌خداو ند برایبودیان 
زمان محمد و بیان میفرماید . 

عیاشی بسند خود از حضرت باقر لا دوایت کرده در تفسیر « و اشربوا فی 
قلویملمجل بکفرهم» ک1 نحضرت‌فرمود زمانیکه موسی با پروردگارهشغول بمناجات 


PTET TEE‏ چ چ ا 


پو هه و مه مه چ جه خر جه جه ها مه مه مه هه چم مج جه جه هه جه جه جه مه جه جه کیل 


جلد اول سوره بقره (۲) آبه HC ٩۷-۳‏ 
بوذ وحی رسید بسوی اوکهایموسی ماقومت را آزمیش نمودیم» عرضکرد خدایا بچه 
امتحان فرمودی؛ خطاب رسید بسامریکه از طلا وزیود گوساه‌ای برای آنہا ساخت 
که صدا هینمود » موسی عرضه داشت‌کی بسدا در آورد او را؛ خطاب سید ما موسی 


کفت « ان هی الا 3 تضل با من تشاء وتهدی من تشاء * موسی ب رگشت بجانب‌قو 
خوددیدانگوسالهر!بخدانی میپرستندالواجرا ازدست‌خود انداختوشکستسپس 


آنکوساله دا 
حاجتی ,از 


اده نمود وسوزانید و انداخت دردریا وه رکس بکنار درا برفت‌برای 
آب مبآشامید بخاطران براده های طلا. 
حضرتعسکری لاف ددتفسی رآ بقل ان کات لکم الدارالاخرة 


توبیخ و سرزنش و 2 
ا فرمود خداوند وقت یکه با زبان پیغمبرش بهودیان ا توپیخ و 
بهودیان 2 
سرزنش نمود و عد آنبا دا برطرف نمود و برای نبا حجتبا 


و دلایل واضح با نکرد که محمد باز براك پیذمبران د علی سید امامان و پاکان 


۳ 
۳ 

از اولاد اوقوام دین «پیشوای مسلمین هستند و آنپا نتوانستند هیچگونه اراد ودلیی 

: یردند شروع به اجاج د مکاره د زودگولی نموده گفتندای 


ایم چه میگولید بیعت بتنائی و منحشّراً از برای ماست نه ترا درآن 
نمیبی هست د نه اهلییت رامتت ار بشت بر ویب داد دوست خالس ویندگان 
نیک وکارخدا ماب کهدعاهای ما مستجاب میشرد وهيچيكازدرخواست هاو‌ ازپیشگاه 
خداوند رد نببگردد چون این سخنان دا گفتند خطاب دسید اق محمد ‏ باین 
بپودیپا بگو اگر بېشت و نمیم اخروی منحصر پشماست و شما بمحمد و ذریه او مبتلا 
شده اید و از طرفی مدعی هستیدکه قول خودتان دعای شما مستجاب شده و ردنمی 


شود بس رزو بکنید و از خداوند مرل دووغگویان را مستلت کنید . 

و پینمیرآکرم نو فرمودکسی انا آرژوی مرایدا نبیکند ودرخراست ازخدا 
نمینماید مگر آنکه فوراً د در همانجانی که هست مرك او را در یابد د خود یبودیبا 
هیدانستند که خودشان ددوغ میکنتند و پیغمېر وعلی داستکو بودند خداوند فرمود 
ای بر بیدا حریص نربن مردم بزندگانی دیا هستده زرا باتوی 


۱ میباشند و حتی حرص آ نبا از مشر کین هم زیادثراست چون فیرازمال دا برای خود 
| سا 


e 
1 


| 


جه چو ههو هه مه جه مې جه د هوه مه وه هه مه مهه هه 
5 سوره بقره (۲)آیه ۹۷ ۳» جله ارل 


نعمت تصور نمیکنند و هريك از آنپا آرزو دارد که هزار سال عبر کند دهرکز 
از عذاب خداغلاصی پیدا ننمایند اگرچه آن مدت را دردنا زندگانی کنند وخداوند 
برچه هرد میکنن گاه است د چون ببودیان از مساجه با رسول اکرم وعاجز 
شدند گفتند ای محیدآ یا شما وعلی ادها داریدکه خدادند دعایتانرا اجابت مینماید؛ 


فرمود بلی گفتندفرزند دئیس ما متلا برض جذام و برص شده و همیشه تب مینمای 
دعاکنید که خداوند او را شنا دهد . 

فرمود بروید اورا پیاورید» رفتند و آن جران را آوردند فرمود یا علی تو دعا 
کن چون خداوند دعای ترا رد 

امیرالمژمنندعا نمود و آن جوان فوداً فا یفت و ازاول بهتر شدپیتمبراکرم 
بار فرمود ابمان پباور بآن خدابی که ترا شفا بخشید و جوان ایمان آورد و مسلمان 
نیکو کاری شد پد ر آن جوا ن گنت اهجمد برهن ستم کرد ی که پسرم دا مومن‌نموده 
آزمن جدا ساختی ای کش بیمان هرض جذام #برص باقی‌بود وبدین شما داخل‌نمبشده 
پیغمبر باو فرمود از خدا بترس و از خدارند طلب عافیت بنما و متعرض بلا و چیزی 
که‌طافت آرا نداری شو و پرنستبای خذاوند شکرگذار باش چه ه رکس کنران 
تیمها نماید خداوند سلب تمنت زان و هکس اشاکر باشد بر کت و خیرورحمت 
بیشتری نمییش مشود , 

یهودی گنت شفای «رض فرزندم اتفاقی بود اگر برامتی علی مستجاب الدعوه 
است دعاکند و از خداوند بخواهد همان 


اری پسرم دا بمن مستولی نماید . 
پیغمبر فرمود یا علی کفر این بودی بسرحذ طنیان رسیده و از خدا بخواهکه 
خداوند او را بیمان مرض مبتلا فرماید . رز 
امیرالمژمنین دعا فرمود وفورا. آن هرد مبتلا بجذام وبرصگردید فریادوزاری 
کرد و گفت ای پیفمبرخدا »دانستم که داست میکونی مرا شا ده فرمود اکر بآ نچه 
میخوئی ایمان د یقین داری که خداوند بیقین توعالم است و البته ترا شفا خواهدداد 
اما چون پقین نداری د دروغ میگوئی اتظار شا نداشته باش . 


آن ببودی تا چهل سال با همان بیمادی زنده بود و پسرش تا هشتاد سالگی 
موجه سب 


جو 


و مج ههه جه هه مه جه باه چه چو هه ده وه وه ههو ههه ها مر وه وه جه جه جه جه هد 


جلد او بوره بقره (۲) آیه E ٩۷۹۳‏ 


۱ 
سحیح و سالم زندگانی کرد تا عبرت مردم دعلامت و حجت بر پیفیر َ ۱ 
سپس پینمبراکرم توجهی باسحاب خود نبود د فرمود ای بند‌گان خدا برشا ۱ 

باد بدوری از کفران نعمت زیرا شوم د بدعاقبت میباشد رتزدیکی بجولیدبپوردگار ۱ 
بعبادن د اطاعت اوامر او تا خذاوند هم پاداش زیادی بشما عطا پفرماید و کوتء‌کنید. از 
عمرهای خود را بچہاد و کارزار بادشمنان خداتا برسید: بنعتهای همیشگی آخرت ۱ 
و بخشش کنید باموال خودتان تا غنی‌گردید در بپشت . ۱ 
جمعی از اسحاب عرشکردند ایرسولخدا ما بدنهایمان ضعبف است د اموالی | 

نداریم چه عملی پا آودیم در عوض جهادرفتن و احسان نمودن ۰۱ ۱ 
فرمود راستی و صداقت شما بابد با بان د هم از روی خلوس و پاکی دل باشد || 

عرشکردند چگونه باشیم؛ فرمود داپای خوددا ازع دییوندهای «نیویآزاد ساخته ۱ 
و منحصراً دوستی و محبت خدا و پغمبر وعلې و فرزندانش را در دل خود چای ۱ 
دهید و از دشمنیو بنض و کینه توزیبا آلزمخمد.پرهیز کنید و زبان دا بذکر || 
خدا وصلوات برمحمد وآ لش مشنول بدارید تا خداٍرند شما دا یقام ارجمند وثواب ۱ 
بزرك تال فرماید. ۱ 
حنرتعسکری کیا درفسی رآ هقل می کان عدو آاچبریل فرموده که خداوند 

مذمت پبودیان میکند بعلت بة بفضی که آنہا پجبرئیل یعنی فرشته ای‌که قضای خدا دا || 
نا مینمایددارند ونيز ذم مینماید ناسب‌ها راکه بجبربل ومیکایل دشمنی میورزند 
که برای راری و نصرت کردن امیرالمؤمنین بر کفار نز میشوند که آن حضرت با 
شمشیر و مدد فرشتگان کار دا ذلیل نماید . ۲ 
خداوند به پیغمبرشفرمود با بکوییبودهباجبرئیل دشنی داریدهچه چبرئیل ۱ 

همان فرشته رحبت ماستکه دانیال ابی داز آسیب بخت لنصر حفظ نمودوآن‌فرشته 
بودکه پفتالنصر دا تقویت نمود تا رشما مسلط گردېده د هرچه خواست پسر شما 
وارد کرد و سیب دیگر دشمنی یبود با جبری لآنست‌که جبرئیل علی دا مدد ویادی 
نمود ابردشمنان غالب سازد و چبرئیل ن وحی ما اس ت که ق آنا باذن ما بقلب تو 
| جازیر ل ساخ ت کهآ نآ و زبور و سخفابراهيم 


انوا 


منهم بل ]تثرهملایمنون (۱۰۰)وتماجاه 


رسول من عندالله مصدق ا فرق من الذین وتو ناب کناب له 


جلد اول 
۲ سا رو 
من کان عدو الله و لا و دسله و یریل و میکال فان الله عدو 
وراء ظهورهم کانهم لان ون ۰ 


د سای رکتب پیغمبران سلف میباشد و باآن کنب موافق است . 

حضرت عسکری ها در تفسیر آیه بو فد افزلنا اليك آیات فرمود خداوند 
محمد ار میفرمای ای پیفمپزخن ان دلایل نبوت تو و امامت علی غ ریبان ِ 
1 


نمودم تاکسی درنبوت شما دامامت پرادرت علی‌خك نمید پایکی دا پذیرد ودیکری 
دا قبول نداشته باشد و کسی منکر کف بان آیات که دلا 
علی‌دادد نیشود هگر دسته‌ا اززیانکاران چمعی از ودای دروغکو وناصی هائی 
که خود دا بغلط مسامانقلمداد مینما 


یفمبری شما و امامت 


و یز آیحطرت دد مورد آبه : او کلما عاهدو! فرمود خداوند مینرماید 
بودیان د ناصیانیکه ذکرشان بعل آمد برعهدی که برایمان بسسد مت علی 
ار نمانده تقض عې د کرده و پیمان‌شکنی «مخالفت امر خدا را نمودند 


زه که از پیغمبر مشاهده نمودند 


ز برعناد خود باقی و نافرمانی‌کردند 
بیشترآن ها در آینده هم ٹوب تکنند و ایمان نیاورند . 

ودر سیر آیه :و لما جاتهم رسول فرمود وقنی خداوندپینبردا رآ 
که تصدیق کننده تودات بود برای هدایت و ارشاد. بهود فرستادء گروهی از بپودان 
کتاب تورات داکه شرح فضائل آل محمد در آن بود پشت سر انداخته و کویاسولا 


| از تودات ومندرجانش بی اطلاع بوده و هیچ نمیدانند. 
مومسم رورم یمور 


وه خو هھ جه ج 


|| جلد اول 7 سوره پقره (1)[یه ۱۰۱-۸۹ ۲9 


ه رکس با خدا و فرشتکان و رسولان و جبرئیل و مبکالبل دشمن است 'چلین | 


شخسی محققاً افر بوده و خدا هم دشمن کافران است (۹۸) و ها برای اثبات بوت ۱ 
رت لش ريد جک ال انیت آن رد-۱3[ 
چرا هرعبد و پیمانیکه بستند عده از یشان عهد شکنی مینمایند و بیشترآنبا ايدان 


۰ نخواهند آورد (۱۰۰) و چون ینمبری از جانب خدا بر آنان فرستاده می شد که 
a‏ کتابهایآسمانیایشان گواهی میدادء بعضی ازاھ ل کتاب» کتاب خدا دا پشت 
سر انداخته وگوبا از آن‌کناب هیچ نمیدانند(۱۰۱) 


قوله تعالى : واتبعوا ماتلواالشياطين حفسرین در بیان این آه ۷ 
دارند بعضی مرجع ضمیر انبعوا را بہودیان مماصر سلیمان دانند د بعضی یپودیانزمان 
| پینمبراکرم گویشد د جمعی هردوزا میداتند ٤‏ در معنای تتلوا نیز اختلاف کردند 
0 بمعنای قرائت گفته اند وعدث دیگر عناق متابعت و بروی وبسنی هم بسنای 
دروخ میدانند ددرشیاطاین هم اخنلاف دارند بعضی شباطین انی د بعضی دگرشیاطین 

است یاموصوله 


جنی .دسته‌ای هردو راگویشد مَراداست وکام ماء درما انزل یا 
بیان احادبت اهل عصمت است » چنانچه ازجانب خدا 
ان شدکه تسیر برأی حرام است لذا از نات آنان که 


و چون روش ما دد تفسیرآیا 
مأموریم و در مقدمات 


همه تفسیر پرأی میباشد صرفنظر نمودیم. 
وی برد نود حضرت عسکری ‏ در فسیر ینآ یه فرمودآن یمودی ها 
۳ وه و ناسبی ها از سحر د شمېدۀ که شیاطین میخواندند پروی 
کرده و گمان «یکردند ابن امور از سلیمان پیغمیر بودهکبا 
استفاده از آن بیقام ساطتت د پادشاهی دسید و بواسطه آ نبا راء کتاب خدارا پرهرد 
بستند و چون از پیشمبر فضائل علی را شنیده و از هر دو بزرگوار ممجزاتی و خارق 
۱ عاداتی‌که خداوند پدست ایشان‌ظاهرفزموده دیده بودند » بعضی ها بیکدیگرمیگنتند 
e 1‏ پاسحر وشعبده‌مانند سلیمانین داوددنیارامسخ رکند »مهم گر 
2 


e 


ماھ جه حه هه مه جه جه جه ده هه جه جه جه جه جه د جه چه جه جت چ 


۱ 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


بو و ls‏ ِ 
واتبعوا ما تتلو)الشیاطین على ملك‌سلیمان وبا 


DIT ی‎ E 
آفروا یعامون الناس المحر وماانزل على الفلكين ببابل هاروت وماروت و‎ 
I ی‎ 


ن المرء و زوجه و ماهم بضارین به من احد الا باذن الله و بتعلمون ما 


ا 


عنداه خرو کانو) يمون (۱۰۲) ها الین منوا لاننو لوا رات وري | 
۱ 
۱ 


ی 
انظر نا و اسمعوا ولکافرین عذاب اليم (۱۰4) 


سحر و شعبده و جادو گری بیاموزيم میتوانم مانند محمد ادعای ممجزه نموده و از 
پیروی کردن محمد و علی آسوده شویم» خداوند ابشان دا با لین یه مورد سرزنش 


گذاشته . و بدنبال تلاوت کفرهای شیاطین از قبیل سحر و جادو و شعبده و نیرتجات 
دفته د مدعی بودند سلیمان کافر و ساحر ماهری بود و اگر بساطنت دسید و قدرت 
وتوانائی بدستآورد بواسطه سحری بود که میدا 

خداوند در این آیه میغرماید سلیمان 5فر نشد و سحر نببکرد چنانچه این 
کافران هب یند؛ لکن شیاطین کافرشده وسحری واکه بسلیماننسبت میدادند پمردم 


| قراد داده مذعت میکند و میفرماید قآ کناب آسوانی» و محمد و علی دا پشت سر 


ابی بصیر ازحضرت صادن (ع) روایت کرده فرمودسلیمان بن‌داود بجنهاامر نموده 
بود که قصری ازآ بکینه با کنند روزی بسا تک 
بودناگا 


نموده و بتماشای‌کار کر 
,دیرا دید که در برابرش ۱ باو نظاره میکندفرباد زد چواپ 
ته مو کل برقبض ارواحم از ادشاهی نتر »بده و از کسی رشوه قبول نکن 


یکنم 
و دز همان حالی که سلیمان بعصا تکبه نموده بود قبش روح کرد اورا وچنها مدت یکنال 


۲ 
1 
۱ 


و پیروی کردند سخنانیرا که شباطین در ملك سلیمان بافسون و جاددگری می 


1 
|| خواندند و هرگز سایمان کافرنشد بلکه شباطین همه افر شدند و سح بمردم می 


! 2 ۱۱۰۲) 
۱ 


وآ نجه کهیدو ته هاروت وماروت نازلشده بود یادمیدادند وبکسی‌چیزی 


| ا 
رایادنمیدادندهگ رآ نکهسیگفتندکه کارماآ زمایش است‌مباا کف شوی:ویمردم چیزهانی 
شوه رجدالی‌میافکندند وجز بخواست خدابکسی زیان‌تمیرسید 
که هرکس از این کارها بنماید 


و سحر و افسون | نها مژثر نمیشد و بیقین میدا 


۱ 
| یادمیدادندکه 


1 
۱ 
درعالمآخرت بپره ای نخواهد داشتواگردانا بودندمیفهمیدندکه برای وجودخویش | 
متاع زشتی خریدار یکرده بودند (۱۰۲) و اگ رآ نان ایمان بباودند د پرهیز کار شوند 
اید ببتر از هرچیزبست اگربدانند (۱:۳) 
ا ای اهل ایمان پرسول خدا نگوئید ما رواب تکن بلکه بگونید ناظر احوال ما باش 
/ و سخن خدا را پشنوید و پدانیذ برای کافزانیذاب دردناکی مپیاست (۱۰4) 


همان بپره ای‌که خداوند نصیب ابشان 


۱ باذ داده و هرچه پپارون و ماروت دو فرشت که در بابل بودند نازل شده باشخاس 
عم کردا 

ُ حضرت صادق ل فرمود پس از نوح پیفمبر سحر وعقیده وموهومات زیادشده 

بود خداوند دوفرشت‌هاروت وماروت دا زد پیغهبر آ تزمان فرستادکه عملیات ساحران 

۱ دا برای اد بان نموده د ضمتاً برای ابطال سحر وردکردن حیله و نپرن ك آنہا اطلضانی 


۱ باد بدهد پیغمبر از آ ندو فرشته تلمانی فراگرفت د بامرخدا بمردم با دادکه 


سحرجادوگران را شناخته برای باطل نمودن آنی از دانستنی ها یکه پدستآورده 


غاد هکنند و بیشان تا کید وامر شدکه خودشان سحر تکنند و این تعلیم‌سحر | 


بودند | 


3 ن‌قصر اشتفال داشته وسلیسان را بچهان‌حال که بآ نها ی 
| ت7۷ نکه خداو ند موریانه را مأمورنبود بعوردن چوپ عصای سلیمان فرمود همینکه‌موریانه 
عصا را غورد سلیمان بزمین افتاد جنها فپمبد تد که مرده است با خود گفتند اگر ما علم 


غیب ميدانستيم مدت یکسال دنچ زحمت بخود ننبدادیم و شک ر گذاری ازموریانه مودند 
که عصای سلیمان را غورد و در نتیچه از میتقت کار آزاد شدند و موریانه هیچ جائی نیس 


مجه جه جي ې وه جه جه جه جه چې جه جو هه حه چو ید جه جص یه ده چ هه هه هه هه و 


است با خورانیدن فلان دارو ردم مسمومبت او دا پتمائید ولی‌مبادا کسی را مسوم 
نمائید و بکشید و پینمبر آنزمان بآ ندو فرشته امر نمودکه پمورت دوېشرجلوهنموده 


۱ 
| 
۱ د آنچه دا که خدا پا عطا فرموده بردم یاد بدهند وآ نا مین خود هیگنتند 


ما وسیلة امتحان بند گان خدا هستیم تا معلوم شود از این بادگرفش سحر و 


|| شعبده و نیرنك» کدام بك ازشما معلیع و فرمانبرداد خدا بوده وبا استفادۂ از اینعلوم 
۱ عملیات سباحران دا خنثینمودهد حقایق وا آشکا نمایند با چه اشخامیکفرشده» و 
| با اجام این نرنگ هاو سحر و جادو پمردم بگویندکه بدنید ما مرده زنده میکیم 
د ميميمرانيم د کارهائی که فقط بدست قدرت خداوند امکان پذیر است هينمائي 

۱ و خداوند مفرماید مرد؟ از آن 3 فرشته و ارکتابی که شیطان در زیر تخت 
سلیمان پنهان‌کرده بود 
از قل سخن چینی ها د دفن طلسمات و حیله هاي گوناگون تا مردان را بفضب در 


1 
| هائی ید میگرفتند که رین زن و شوهر جدائی میافکندند 
آورند ودل زنر برعلیه شوهرش بشورآند زسبب خدالی فرد وزن »که ضرزرسانیدن 
۱ 
1 


رها پکسی فردنمیرسانند 
که بدین خود ضرزرسانیده وسودی 


یر وحرام است اقدام کنند و خداوند فومزد أم 
«گریاان ما وبا اعمال نیرنك و سح ر کار 
برای خویش بدست نميآوراند .و مردم دا ین خدا خارج میسازند د میدانند آن 
۱ هانی‌که سحر باد گرفته و با بکاد بردن سحر پمردم ضرد میرساننددین خوددا بد 
۱ فروخته ودر آخرت تراب د اجری ندارند واگرفمند و بداد که با تفس خویش چه 
۱ معاملة زین بخش انجام داده اند اموس خواهند خورد و البته پشیمای و افوس 
| آ نها سودی ندارد چه ساحرین منتقد شده اند که نهپینمبری وجود دارد و نه خدا و 
: 


نه قیامت خااصه آنکه قیمت تأمین دنپانی خود » زندگانی جارید آخروی خویش را 


مگرآت جنها برای او آب و گل نهیه مینماینه چون سلیمان ازدار دنیا رفت شپطان سجر 
را داد و در کتابی نوشت و یچیه و در روگ آن نوشت این دفتر ت که آصف بن 
برخیا-بر ای سلیمان پادشاءکذاشت که از گنجہای علم و دانش امت هر که بخواهد نلان 


و و دوي و 


YA ۱‏ سوره بقره(؟) آیه۱۰۲- ۱۰4 جلد اول_|| 
| از طرف آن پبغمپر بمثلآ نس تکه بعضی از مواد سبی دا بکسی ياد داده و تریاق و ۱ 
۱ فاد زهری که دفع سموم را بکند نیز نشانداده و بگویند اگر کسی دا دیدید مسوم | 


عل را انجام بدهد اینطور بکند و بعد آن کتاب را زیرتغت سلیمان پنهاق امود و بآنپا 
چ 


ا وھ ی وی موجه چ هه اوه بو دوخ هدجه با کف وه چو زه نه دا نا بو ها وه دی ده چ | 
جلداول سوره بقره (41)۲ه۱۰۲ ۱۰ ۹2( 


ازدست داده وسامله وخرید و فروش عجیبی کرده اندکه تیا آن فقط و ففطخسران 
و زیان است 

ابو یمقوب و ابوالحسن گفنند ما خدمت حضرت عسکری ا عرضکردییین 
ماکسانی هستند که عقیده دازند هاروت و ماروت دو فرشته از فرشتگان بر گزیده 
بودند و زمانی‌که معمیت و گناهبنیآ 
ن فرستاد و آنہا عاشق زنی بنام ژهره شده و ازادهزن با اد داشتند وبراک 
ب خدا واقع وا 


۱ : 
دم زباد شد خدادند آن دو فرشته دا با شخص 


| سومی بز 
|| رسیدن باین آرزو شرب خمر نموده و قتل فکرده و مورد غ 
را در شبر بابل درقعرچاهی معذب فرموده د سحره اند فرشته سحر دا یادگرفتند 
و آن زن را خداوند مخ د سورت ستار؛ زهره تبدیل فرمود ۱ نحضرت فرموداژ 
این سخنان بخدا پناه هیبریم فرشتگان هعصوم داز ارتکاب قبایج وکفربللف خداو ند 
محفوظ میاشند ودر یشوردتصریح ق رآن‌کریم است *لابصون ال هامرهم هر گز 
خدادا معصیت نکنند و اگر پفرض آ نها نخداوند آان دو فرشته دا بزمین فرستاده 
تا خابفة خدا اشند پس مانند پیننبران بوده چون پیغمبران در دنا مرتکب ممیت 


نخواهنم شد د باید دانست که هیچوقت خداوند دیا را خالی از حجت که آنم از 
جنس بعزاست نگذارد ومیفزماند 5 وها ارسلناقبلك الإرجالا نوحی الم » وخداو ند 
خبر میدهدکه فرشتگانرا فرستاده است که دز دوی ذعین پشضبر د امام باشند » آن 
دو راوی <ضورش عرضکردند مگر شیطان از فرشتکان نبود ؟ فرمود خیر از جنس 
جن بوده و درقرآن میفرماید « فسجدوا الا ابلیس کان من الجن » که ثابت میشود 
رطان از جنبان بوده د باز میفرماید « والجان خلفناه من قبل من نار السموم ۰ آن 
راوبان حضود آنحضرت عرضکردند برای ما رایت نموده اند وقتی که خداوند د 
رسول او ولایت علی بن اییطالب دا بساکنین آسمانبا د زمین عرضه داشتند جمبی از 
۱ فرهتگان از قبول ولایت علی فا استنکاف نموده و قبول نکردند و خداوند پارا 


اشاره کرد تا آن را در آوردند و خواندند و کفتند اگرسلیمان این کتاب را در دسترس 
الست برما غالب شوده مؤمنین گفتند سلبان بنده و پینمبر خدا پود و سحر 


جججو چ چ چ چ روج وود 


د و کافربخدا نود است چنانچه مضمونآیه 


EERE TRT gî 4 


هه جه چو ده هڅه هڅه په زه ای مه مهه هدجه هه چه هه وه هې اه چه مه هه دي 


۳ ِ سوره بقر *(۲)آیه ۰۲ ا جلداول 
پصورت لاك بشت مسخ فرمود ۲ حضرت میفرماید اذاین قتراها ودروغ هی هرهم بای 
بخدا پناه برد » فرشتگان رسولان خدا هستند مانند 
کنند +کفتند خیر » فرمودپس فرشتگان نیز گنه 
کهاین نسبتهای اروا را بآ نپا پدهند 

ابن بابویه بسند خود ازحضرت رضا ا روایت نموده که مأمون از آنعضرت 
پرسید که میگویند ستارۀ زهره زنی بود که هاروت و ماروت عاشق او شدند و ستارة 


غمبران » آیا پینمبران گناه می 


سیل هردی بود عشار در یمن ۱۶ آنحضرت فرمود نپا دردغ کرد را 
هردر ستاره هستند ولاك پشت دخرچنك هم دوحیوان دریائی هستند وستاره نبوده‌اند 


د هیچوقت خداو ند دشمنان خود را تور دهنده پمردم قرار نمیدهد و مسخ شده‌گان 


آبدالدهر باقی نمیباشند و در دنیا بیش از سه روز بانده هااك میشوند و این 


vo چ‎ vo RRR 


نی که می بینید بشکل مسخ شدم گان هیباشند داز نسل مسوخان ابد در روی 


زمین دوجود ندارد اما هاروت و ماروت دد فرشته بودن د که بمردع سحر باد میدادند تا 
عملیات سحره را دانسته و سح رآنها دا باطل وأحیله و نير 
د به ر کسی که تعلیم میدادند میکفتند ما بزای آزماش میزان عقاید شما آمده ایم تا 
معلوم شود تا چه اندا بیرژک ازفرمان خدا اتی اذیا بکار بردن سحر کافر شده 


د دین حق دا از دست میدهید د با وجود این تأکیدان و باآ نکه امرشده بود مانند 
جادو گران نباشند معذالك جماعت بیشمازی از آ نها کافر شدند. 
و از بعشی روایان ظاهر مشود که ملکین اشاره بروح قا 


دوحانی بعالم جسمانی فرود آمدند برای اقامه حق پس فریفته‌و مفتون زخارن دیا 


خدند و در شهوات فرو رفتند و از شراب غغلت توشیدند د پرستشکردند هواینفس 
دا وعقل پند دهنده خویش راکشته و رها نمودند » دیا هم از آنا فارقت نمود و 
بآ نان رو گردانید » ایشان برای وصالش بتد: 
بر گشتند چون چاره ای جز خلاصی نداشتند مخیر کردند آنبارا بدو عذاب زمانیکه 


1 آمدند پرگزیدند سبکتر ترین کېفرداکه در عم برخ هعقب 


ات ساحرانه ای دست زدندعاقبت‌مآیوس 


وشأن نها بسیار بالاترازآنست . 


ارم اوه مو به جه هه جه نه با جه فا و دا اه چا وهاه دی ده اه مغ که هه مه ده ده م 


| جلداول سوره شره (۲)آبه e ۱۰٤-1۰۲‏ 


سحر لفتاً بمعنی پوشیدگی و دانمودن خلاف حقیقت باشد | 
د این معنی مصداق بسیاری داردوهریك ازآ نبا باسم خاصی 
نامیده شده اند مثلا عامل گاهی بوسیله قدرت نفسانی خودکه در نتیجه ریاضت بدست 
آورده در خیال معمول تصرف مینماید و اشبائی را که «اقعیت و وجود خارجی ندارد 
بصودت دأقمی در نظرمه‌ول جلوه میدهد و اینممل دا سحرالمیون نامند و قدرمتیقن 
مصداق حقیقی سحر همین است 

و نوعی دیگر عامل آمیخته میگرداند قوای آسمانی دا بقوای زمینی » بمنظور 
اترخاسی » د این فن‌دا طلسمات نامیده اند. 

قسم سوم بمدد ارواح قوی که موکل بر کوا کب وحوادت عالمند اموراتی انجام 
می دهند و اینعمال دا لیمیاگویند 

بخش چهازم عامل بواسطه استخدام قوای مادی در حس و خیال معمول اثراتی 
ظاهر گرداند د ابن کار را شعبده نامندا که بان عبرانی سیمباگویند و مسلماً نقسم 
نیز داخل در سحر میباشد . 

و عامل عملیانیبجاآورد بسب خواندن عزایم و استخراج اسای خاصی برای 
فرشتگان و شیاطین از نکر تحر وک مطلوب د اینعمل دا احضار نامند. 

خلاصه هیچ شك وتردیدی نیست که عملیانی از هرتاضین و بعضی اشخاص بروز 
میکندکه در پادی نظر انسان تصود مینماید آنہا برخلاف عادت ‏ طبعیت میبشد + 
لکن‌با نظر دیق معلوم میشود مستند آنبا باسباب طبیمی بوده از ییل تمرین و غادت 
مانند خوردن سموم کنا »که دروجود بیضی تامینمیکند دیا پنپان بودن اساب آ نبا 
مثل کساییکه دراش میروند و نمیسوزند و نسوختن آنان برای مایعانی از قییل 
محلو ل کافور. دنشادر ودهن طلق‌است که بیدنشان طلایه میکنند ومانند عملیات سحره 
فرعو نکه عصانی مار پیکر د میانه تبی ساخته بودند و از ذییق پر کرده و زیر خالد 


پنهان نمودند و از ذیرآتش افروخته » همینکه حرادت اوبزییق رسید بجنبش و رآمد 
مردم خیال نمودند میخواهد داه پرود چنانچه خداوند میفرماید :۱ بخیل اليه من 
سجر انیاتسعی > د بعضی از کارها باشدکه بح رکات سریعه انجام گبرد وتصودشود 


سح با 


بددن سیب د آلتی صورت گرفنه » مانند عمل شمه یزان و زمانی سیب آنحیله 
د تزدیر باشد » چنانچه گویند پنوئی شوهرش عبال دیگری اختیار کرده بود بنزد 
عجوزه ای که مدعی سحربود رفت و سخن بان آورد عجوزهگفت تدیریکنم برای 
همیشه تا داحت باشی عجوزء رفت بنزدپانوی جدید» باو گفت میخواهی عمل یکن تا 
شوهرت ساعتی ازتوجها نشود *گفتآری عجوز: تبغ برند‌ای باوداد رگفت‌هرساعت 
که شوهرت بخواب دود ازموهای زیر گلویش بالینتیغ جذاساز تامن جادوئی بارکنم 
هرگز از جدا نشود از انجا بیرون آمد و بطرف شوهرش شتافت پس از لحفله ای 
نظارهکنانبنیگربهداگذاشت آنمرد گفت ایمجوزه ترا چهمیشو د گفت ایجوان گریه!م 
برای تست که بیش ازچند روزی‌از عمرت باقی نمانده جوان گفت از کجا دانی + عجوزه 
گفت عیالی داری بظاهر با تو اظبار دوستی میتماید ولکن قصد جانت دادد تینی باین 
فراهم کرده تا ترا بقتل برساند واین راز دا بمن گفته وقتی آنمردبخواب‌رهت 
ن یچاره بدستور عجوزه محاسن اددا بلاگرفت تا با تيغ بورموهائی از زیر گلوق- 
شوهرش بچیند نمرد بقین نمودکه قصد جانش درد از جای خود بلند شد تیغ را از 


آن رن گرفت و اورا بقثل رساند فا عجوزه بسوی بانوی اولی رفت و گفت‌تدیری | 


نمود که شوهرت بدست خود او دا بقل وسانید و مبلفی از او بگرفت . 
و گاهی عامل ازاشخاس با اراده آی است که بازاده قویه ارهائیانجاممیدهد 
مانند احضار ارداح د تنویم معناطیسی ( مانتیزم ) و غیر اینها از امودان غریبهکه هر 


یك علمی‌است جد! کانه ز کتاببالی در بیان آنبانوشته شده واگربخواهيم درچگونگی 
هريك وارد شریم ازموضوع تفسیر خارج میشویم . 

د از نات گذشته فرق مبان سحر و ممجزه واضح خدکه معجزهنبدیل و تیر 
حقیقت است مانند تبدیلانسان بحیوانند بسخنآوردن‌جمادات وب رگرداندن خورشید 
ازسیرطییمی خود د دوبخش نمودن ماه که دست توانائی هیچ ساحر وحیلهگریبدامن 
امورات مز بوره‌نرسد ؟ ومعجزه قدرت الپی است که بدست پینیبر و امام ظاهزمیشود 
د ابباً دیطی پموضوع سحر ندارد و اترنکند سحریکسی مگر باذن خداوند چنانکه 


اه افو هه اه فیط هڅه جه جه جه جه وم با 


مجو مهه مو هه اه مه مهاه هه که و 
-۲۳۲- .۰ سوره بقره (1)آیه ۱۰4-۱۰۲ جلد اول 


هه یس سج سیخ هه ها هه هه هه جه څه جه جه مه مه جه ید 
جلد اول سوره لفره (۲)آیه ۱۰۸-۱۰۲ ۳ 
امورات تکوین‌دا وپیشی نگیرد برقدرت خداوند داعمالاو حرام و خون ساحر هباج 
است .و امیرالمؤمنین فرمود در خطبه ۷۸ نحالباغه الساحر' کالکافروالکافرفیالناد . 
قرله تعالی یا ایها الذین منو) ادلین آیه ایست که خطاب باین امة است 
پنج موضع بمژهنین اینگونه خطاب شده 
حضرت عسکری 4# دد تفسیرای ن آیه فرمود حطرت موسی بن جعفر بیان 
| فرموده وقن ی که رسول اکرم َو بمدینه تدریف آورده بودند مهاجرین و انصاردر 
اطراف آن حضرت بودند وسوالات زیادی مینمودند وباکمال ادب واحترام بآ نحضرت 
خطاب میکردندزبرا خداوند ابلاغ فرموده‌بود «ا یال ن آمنوا لاترفعوا اصوانکم 
فوق صوت النبی » تا خر آبه د پیغمہر اکرم تلهم بآنہا بسیاد مهربان پود وکوشش 
فرادان مینمود که آنبا برای عدم رعایت ابلاغ خداوند گناهی مرتکب. نشوند اگر 
کسی باصدای بلندآ نحضرت دا مخاطب قرارمیداد عمداً سدای خوددا رساتروبلندتراز 
صدای آنشخص مینمود که‌عملآ نبا ضایع نشود بات آ نکه خداوعده‌فرمودهبو دکهاگر 
درمکالمات خودصدایتانر|بلندتر ازصدایپیغمب کنیل حبنات‌خود راضایم‌خواهید کرد . 


و در قرآن هشتاد 


روزی یك عرب بیابانی از بدت کار خانه پیشمبر با فریاد بلند صدا زد ای محمد 
حضرت صدای مبارك دا بلند تر از اوفزمود وقسدش این بوک که صدای عربآهسته‌تر 
شده و ندانسته مزتکب گناهی نشود عرب سژال نمود ای پینمیر خدا بفرمائید مدن 
قبول توبه تا چه وقت است؛ رسول اکرم فرمود ای‌برادد عرب در توبه باز است بسته 


هل ینظرون الا ان الملاتكة او یأتی ربك او یانی بعضآیاتر بك 
مراد از آیات طلوع کردن قتاب از مفربست لاینفع نفساً ایمانها لم تکن آهنت 
من قبل او کسبت فی ایمانها 
حضرت موسی بن جعفر ا فرمود کامه داعنا از الفاظ متداولة بین مسلمانان 

صدد اسلام بو دکه بپیتمبرخطاب هینموهند یعنی ای درشول خدا مراعات‌احوال ما پفرها 


و از ما بشنو چنانچه ما از شما میشنویم و درلت د اسطلاح بپودیا نیش اینس تکه 


گوش دهم وچون ببودی‌ها شنیدند 


1 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
| نمیشود نا زمان‌که آفت اب از مغرب طلوع کند چنانچه خداوند یراد : 


اجه هه هه هجو هجوج ووه جه وه چې جه خه ده مه وه جه مه چه وه جه وه وه مومع و 


ا EE‏ ۱۰۹ جلد اول ۳ 


من | 
1 
e 4‏ ی ذواقض العظيم (۱۰0) ۳ 
۱ 


ا آو اا م تلم E‏ لی 11 


! سیر (ج۱۰) الم تعلم ان هلف السموات والارض و ماقم من دون آله 


لتاب لویردوتم ن بعد ایمانکم کفارا حمدا 


۱ وا وه i‏ ا 


ماتبی هم الحق فاعتوا واوا رم بأتي الله با 


۱ 

0 ۱ 
4 

۱ مسلمانان پیشمبر باین کلمه خطاب فینمیند گفتند ما تا بحال در پنہانی پیخمبر دشتام 
۱ میدادیم الان با بکاربردن این کلمه آشکار| دشنام میدهیم د به پیغمبر میگفتند داعنا و 
۳ 

١ 


شروع به هتاکی و اوه سرائی مینه ودند 
سعدین معاد انصاری متوجه این نکته شده گفت ای دشمنان خدا غضب ولعنت 


کلمه داعنا قصد توهین او را دارید بخدا قسم اگر بعد از این یکی از شما را ببینم 

دشنام دهد گردنش دا میزنم د اگر کراهت نداشتم که پیش از اذن و اجازهپیمبر و | 
علی که تانب مناب اوست دخالت در این ین قبیل امود کنم :همین الان گرد نتان دا جدا 
میکردم که دیگر اینگونه سخن نگوئید پس خداوند نازل فرمود این آیه دا ای محمد 

1 


فن الذین دادوا E‏ 


۱ 
۳ 
۱ : 2 
خدا بر شما باد می بینم دسول خدا را دشنام میدهید و مانند مسلمانان با گنتن ۳ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
غیرمسمع‌ور اعا ۱ 


غه چاه چم هه مه جه جا لھ حه جه خا چم جه هه جه غه خهه جه هه اجه جه هه جه ده 


جلد اول سوزه بقره (۲) به ۱۰۹-۱۰۵ Fe‏ 


1 
۱ 
کفران اهل‌کتاب و مشر کین هرکز دوست ندادندکه خبری از جانب خدادند | 
۱ 
۱ برای شما مسلمانان نازلشود وه رکه را خدا بخواهد بقذل خودمخصوص میگرداند 
و صاحب فضل بزرك است (۱۰۵) نسح : نکنیم آية ای از آیات قرآآن را مکر آنکه 
1 بهتر ا آن ی مانندآن بباوریم آیا نمیدان یکه خداوند برهرچیز قادر وتواناست(۱۰7) 
۱ آیا نمیدان یکه ملك آسمانا و ۱ 
| یاادی نغواهد بود (۱۰۷) آ یا میخواهید از پیبر خود همان تقافاهای یی جایبکه ۱ 
۷ 
۱ 
۷ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 


مختص خداست و جز خداوند برای شما یار و 


بنیاسرائیل ازموسی در زمانگذشته مینمودند درخواست کنید آ گاهباشید هرکس 
ایمان دا بکفرتبدیل کند بی شك داه راست داگم کرده است (۱۰۸) بنیاری از اهل 
کتاب دوست دارند شما دا از امان بکفر بر گردانند برای حسدیکه بایمان شمای 
أ ورزند وبا نکه حق برآ نانآ شکار شده ہی اگررازآ نبا بشماستمی رسیدادرگذرید و 
مطراکنید تا وقتیکه فرمان خدا در پازه ایشان فرا رسب و خداوند بر همه چیزتوانائی 
دار( 
نا اکان خیراً لھم واقوم و کا لعنهي.الله. بکفرهم فلایمنون الا قلیلز 
و آبه فوق نازل شد یا ایهاالذین منوا لاتقو لوا راعنا زیرا بپودیان‌دشمنان شما 
متمسك باین کلمه شده د یغمبر دا دنام میدهند و بگوئید سمعنا و اطعناو از برای 


کافرها که پیغمبر دا دشنام میدهند عذاپی دردناك فراهم باشد . 
حضرت عسکری ا در ت 


حشرت رضا کا فرمود خداو ند درا 


آبه :ما بودالذیی میفرماید 


| دشمتی‌بهود بانرول 


2 ن آبه ببودیباوهشرکین | 
آیات درشان 1 


را مذمت مینمایدکه آنها دوست ندارند و مایل نیستند. از 
جانب پرورد کار خبری برشما نازل شود از آیات داله بر 
فضیات آل محمد بلقتو وعلی ا وآنا دوست ندارند مزانی از دست محمد و | 


آل‌محمد 


علی‌سر بزند دبیم ,آن دارند که همکیشان] نها با مشاه ا 
الان پکروندو ب مق ری ان مزال گرد از 


مجح هه جه که نه جم مه جه حه جه جه موجه خمد | 


1 
۱ 
| 


عذاب بکند؛ 


e 


ویک سوره بفره (۲)آیه ۱۰۹-۱۰۵ جلداول 


همنوع میکردند در خارج شهرت.میدادندکه محمد تقو ساحر است و خداوند ۱ 
میفرماید ماه رکه دا بخواهیم مشمول رحنت خود نموده و توفیق درك ولابت امیر 
المزمنین 1 باو عنايت مایم 

ف دیلمی در کناب ارشاد بسند خود ازحضرت موسی بن جر ا روایت‌کرده ۱ 

که آنعضرت فرمود مختصین برحمت خداوند پیمیر و غلی و عترت او میباشند د |[ 
خداوند یکصد رحمت خلق و ایجاد فرموده که نود و نه رحمت آن بمحمد و آلاو || 
اختصاص داشته و در يك رحمت دیگر ۱ 
حضرت عسکری اا درآ یه : ماننسح من ية فرمودحضرت جواد لا فرموده | 
8 

۱ 

۱ 

حف ا 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


با تما مردم شريك و سهیم میباشند . 


خداوند حکم چیزی دا رنداشته و بارس و قرات آیه را ت نداده وآبه‌را نسعر 

فرموده مگر ببتر.ازآن بأمانند آ نرا تازل کرده است د پیغمبر خود خطاب فرمود 
آیا نمی ینی خدازند برجر کاری تواناو زارد مار گنت مه میباشد + 
سپس خطاب فرمود پیپودیان, شماسر پیشمبر که تکذیب نبوت دسول اکرم را 
نموده اند میفرماید : ای یپودیان شما دا چه رسد که انکار کنید و پیروی از دين حق 

نشمالید ؛ غیر از خدا کیست که شرینتی 1 تخ و یا پمال امور دانا باشد : و اگر 
خداوند باور و مدد کار شما بباشد کیست که شمارا یادی نموده و از هما دفع 


عیاشی بسند خود از عمربن یزید روایت نموده که گفت از حضرت مادق 1# 


۱ 
آیه دا سوال ننود)»فرمودمردم دروغ می گوند و در ینآ به حرف الف | 
و واو نیست و اینطود است : | 
ما ننمخ من آية اوشهانات بخیر منها مظها بمنی نبرانم امای را که ۱ 
ذکرش فراموش شود ؛ هگر آنکه از صلب آن امام ا امام 
۱ 

ا 

ا 


سابق امای پیاودیم 

عسکری لا در تفسیر آبه :ام تریدون ان تمناوا 
قهیکردن مسلماناداز ات a r‏ 
ۋال يچااز يی م دسولکم فرمود دد امم على فرموده ځذارنددز 


این آیه میفرماید آیکفار قریم و یود شما قضد و رل 


جلد اول سوره بقره (1)آیه ۱۶۵-۱۰۵ PY‏ 
کرده اید که از پیغمبرتان چیز یکه سلاح و فسادانزا نمیدانید بپرسید همانطوز که 
بنی آسرآی بموسیگنتند ما بتوایمان نمپآوریم مگ ر آنکه خدا دابچشم خودمشاهده 
کنیم و بر افر این گستلضی صانقه آنبا دا هلاك نمود هرکس ایبان‌دا بکفر تبدیل 
نماید وبا مشاهده معجزات, ایمان پینمبرنیاورد گمزاه مبشود دایمان نداردکسیمگر 
آنکه بداند سژالمای یمورد نباید بکند و بآ نچه خداوند از آیان د ممجزات بدست 
پبغمبرش چاری فرموده اکنف نماید و عناد تکند که از راه داست دور افتد و گمرآه 
شده و داه جینم دا ددپیش بگپرد 

شأن نزول این آیه آن بود که ده نفر از یپودبان قصد نمودند که از پیشعبر 
ستوالاتی تموده و مجادله و عنادکتند در آن هنگام که آنبابحضود پیشبر آمدند و 
میضواستند پرسش های خود دا بکنند عرب بیابانی که سوسماری در عبای خودپنهان 
کرده بود دسیده و حضود پیغمبر اظبادداشتکه‌ای محمد لو سثوالی دارم جراب 
آ نرا بمن بازگوی؛ آنحضرت فرمود این بپودی ها بل از توآ مده و سئوالاتی دادند 
وبر تو مقدم هستند عرب رمل کرد من‌غریس‌ورهگذوهست رآ نب آهل شهر 
فرمود پس تو چون غریب هستی هدم میباشی اعرابی گفت این ببودی هاکنای‌دارند 
که مدعی هستند برحق است دی من بان آیمان دام ومیدانم آ نها چیزی موافق 
گفتار شما تمیگویند و تصدیق گفتار شما دانمی نمایشدتامردم دا ازدین خرد منعرف 
بسازند دمن باین سخنان قانع نمیشوم مگر آنکه دلیل روشنی برای من بیاورید 
پینبر فرمود علی‌بن‌اببطالب 1 کجاست همینکه علی 1 شرفیاب شد عرب گفت 
ای محمد من با على کاری ندارم و سئوالی از شخص شما داشتم تم فرمود سئوالترایکن 
بین من وعلی جدائی‌نیست د علی دارای بیان کفی‌است د من شبرءام و علیم دراست 
ه رکه بخواهد بشهری وارد شود بابد از دروازۂ آن داخل‌گردد آنگاه باصدای‌دسا 
فرمود ای بنده خدا هرکس بخواهد نظر کند در جلاات آدم و بعکمت شیث د 
هبت ادریس و بشکر گذادی نوح دبدوستی ووفایابراهيم و دربتض موسی‌بدشمنان 
خدا و به مخبت و دوستی وخسن مماشرت عیسیومعنعزاتش‌نظ رکند به‌علی‌بن ابیطالب 
این فرمایش پیغمبر باعت افزایش ایمان مومنین و بغض منافقین شد . 


تس 


۳ 


اد ی ی ج و و ی ی ی ی ا ی یی 


E 1 کر‎ 


شهادت دادن‌سوسمار ۲ 
بنبوت یز و میشود شرف اد شرف شما عزن اوعزت شماست من این 
ولایت عل انات شمادا تصدیق نکم مگر بشپادت چیزیکه بین کنم 


شهادت او از ددی غرض وفادیست و آن شهادت سوسماری 
بان عبای من پنهان است » فرمود آ ترا بیرون باود تاشهادت دهد برنبوتمن 
علی » عرب گفت با تلاش بسار آ نا صید کردهام اکر از عباخادج 
شود هیترسم فرار اموده از دستم بردد؛ پینمبرفرمود اگر فرارکنداولا تومراتکذیب 
نموده‌ودرنانی من عرض ببتر از آن بتو خواهم‌داد اعرابی سوسماردا ازمیان عبا بیرون 
آدرد د بر زمین نباد سوسمار در برابر پیغمبر توقف نموده صورت خود رارخالمالید 
شیادت هیدهم بر آنکه 
نیست خدانی‌جز خدای یکتا رگواهن یدهم کسحمد نژ بند؛ ار ویفبربرگزیدة 


سپین سرش دا بلند کرد خداوند او دا بسخن‌در آورده گفت: 


خداست »و بهترین‌خلایقوبزرلك د خانم یمان است:ه کواهی‌ميدهم علیبنابطااب 


امام است د همانطور است که پیغمبر او را صف فرموده و دوستان على در غت و 
افر "ردو ای ده بو 


ود نش در جہنم خواهند پودء آعرابی بگریه در آمد و گفت ماپم شیادت میدهم 
بآن چیزیکه این سرسما شبات داد من شنیدم ودیدم چیزی را کهدیگرعذری برایم 
بست که ایمان نیاورم د قبول کنم » پس آن عرب دوبه بهودیان نموده و گنت وای 
بر بشما چه ممجز؛ بلا تر از 


آنده فربهودی‌ایمان آوردهوفبول اسامنموده گنتند یمان ماازبر کت سوسمازتو پود 


ن‌میخواهید با باید ایمان بیاررید و با تن بپلاکت‌دهید» 


خداوندعوض آنرا بتو بدهد زیر این‌سوسمارایمان بخدا و رسول و علی داد وشهادت 
بحق داد همانطور که شایسته و سزاوار بود » خوب نیست این سوسمار اسیر باشد و 
چون خدارند باو تفشل فرموده و نعمت ایمان بخشیده امیرسوسمازها است | سوسمار 
بسخن آمده گفت ای دسول خدا پفرمائید مرا رها و آزاد بسازد تامن عون خوددا 


باد بدهم » عرب بسوسمار گفت تو از کجا میتوانی بمن عوش بدهي ؛ باو جوب داد 


باعرابی فرمود اي برادر عرب سوسمار دا آزاد کن من ضامن‌مبشو که ۲ 
ای ان من ضامن‌میشو؛ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


حاضر و بموضوع پی برده‌اند پیش از من بآ نجارفته د آ ترا برمیدارند ؟ سوسمار گفت 
آن تقدینه دا خدارند عوش من برای تو هفررومخصوص فرموده وکسی‌نمیتواندآ نرا 
تصاحب نماید د اگر کسیسبقت گرفته‌و بخواهد-آن درهم و دیناررا برداردخداوند 


او داهلاك مینماید » منافقین که از چکو: 
بجانب آن سنك روانه شده و همینکه خواستند آ نپا دا بردارند افمی بزرگی نمابان 


کی آ گاه شده بودند بسرعت هرچهتماه‌تر 


شده ایشانر| هلاك نمود و همانجا ایستاد تا عرب آهد و باو کفت ای برادد عر 
کن‌بسوی اینبا که قصد دبودن این مال داداشتند چگونه خداوند مرا مأمورقت لآنبا 
نمود ‏ و این وجوه متعلق بتومیباشد که خداو ند در عوض آن سوسمار بتو عطافرمود؛ 
من بکناری میرد و تو آ نبا دا برد » عرب‌مشغول جمع آوری آنبا شد ولی‌متوجه 
گردید که نمیتواند آ نپا دا حمل نموده د انود, ببرد » افمی گفت درهم د دیناد دا 
بکیسة بریز و طنابی بان کیسه محکم"پهبند و آنرا ین بسته تا برایت حمل کنم و 
بمنزل تو برسانم » عرب هم مطابق | ندستوو رفتار نمودهدافعی کیسه و وجه 
دا حمل د بمئزل او رسانید وبر گشت‌وعرب باآن‌پولها ملك دبافی فراهموزندگانی 
مرفه و با سمادتی ړا ازپرتو ابمنبرسولخداوولایت‌علی ا و اما اطهار شروع نمود 
( وسیاق‌ابن آیه دلالت میکند که بعضی از مسلمانان-ستوالات بی‌جاثی مانند ستوالات 
بیود از شمر اکرم نمودند لذا خداوند نکوهش‌میفرماید آنها دا در شمن سرزنش 
یهود تا مسأمانان مثل بهود نباشند .4 

ار حضرت عسکری ا در تفسیر آیه ود کلیر فرمود مراد 
ا از اهل کتاب ېود و نصاری میباشند که میخواستند باالقاء 
از اسلام منیحرف‌ساز ند شیبات از دوی حسد د بفضی که نسبت به پیغمبراکرم وعلی 
و آل او داشتند وپس از | نکه میجزات‌بسباری مشاهد هکرد 
بودند مؤمنین و مسلمین دا ازایمان منحرف و بکفر ب رگردانندخداو ند خطاببهرسول 
خود میفرماید از ظلم وستمی که بشما وارد مینمایند در گندیدو مدادا د مماشات 


نموده با حجت‌های خدا دقع باطل آنبا را بنمائید تا فرمان البی در باه جنكیا صلح 
وت ارا ا 


سح هجوج چې وه مه وه وه جو چې چ یه جه جه عم 


جه مه جو بو چه چم عه هه جه مهب 


9۰ سوره نقره (۲) آبه 2۱۰۶ ۱۰۹ جلد اول 


پرسد و البته خداوند پیمه چیزی توانافت . 

ونیز آنعضرت در مورد آیه : واقیموالصلوع و [توال زکوع فرمرد بپادارید نماز دا" 
با مراعات مقدمات سحیح از وضو و تکییر و صحت قبام ور کوع وسجود وسایرحدود 
وزکوة را به مستحن بدهید ودقث کنیدبه‌منافقو کار دادهنشودچه‌یفمبر | کر ما 
فرمود ه رکس بدشمنان ما صدقه بدهد مانند کسی‌است که در خانۀ خدا دزدی‌کرده 
وهر مالیکه در راه اطاعت اوامر خداوند انفان شود برای شما منید و قانم بوده و 
موجب بلند شدن حسنات ودرجات شود والبته خداوند بآنچه میکنید آگاهاست و 
پاداش و جزای شمارا میدهد. پیغمبر اکرم تن فرمود کلید نماز طبارت و وضو 
است وتحریم آن تکییرةالاحرام و تحلباش سلام است نماز شخس بی طپارتو صدقه 
مردم خیانت کار قبول نمیشود و بزدگترین طبارت که نمازه سایر طاعات بدون آن 
مقبول درگاء ربوبی‌نیست موالات‌مضعد وولایت علی‌واولاد ادست ودشمنی کردن 
با دشمنان خاندان رساات میباشد 

قولهتمالی وقالوال یدخل الجنة از این هش روعفرمودخداندملحن نمودن‌نساری 
را به بپود از جة گفتاد کذب و پنهان کردن حق وغیر انبا 

وحضرت عسگری 3 در تقسیر آین آیه: فرمود امیرالمؤمنین 1 فرموده یبودیها 
میگفتند جزیبودی کسی داخل بپشت نمیشود د نصاری هم مدعی بودند بپشت فقط 
به نصاری‌اختصاس دارد غیر:ازایتهاهم همناظهارات دا مینمودند طییعی مساکان‌عفیده 
داشتند موجودأت وهستی ماهميشه بودوهست رهر کس برخلاف این گفتاری‌بگوید 
گمراهست و خطا رنه آن میگویند بزدان و اهزیمن با نور و ظلمت هر دو مدیر 
این عالم هستند و هر کس بر خلاف این عتیده باشد گمراه است وخدادند در این 
آیه‌میفرمابد اگر این آرزوهای شما صحیح‌است وداست مبگوتید پرهان آوریدوتابت 
کنید حور حطرت صادق 1 عرض کردند آیاپیغمبر و انمه‌جذال دا تی‌فرمودند 
آ نحضرت فرمود هر جدالی نهی و نع نشده پلکه از جدال به غير احسن نپ شذه 
است ؛ زیرا خداو ندعیفرماید و لاقجاداو ااهل ااکتابالابالدی احسن وجدال‌به‌فیر 
احسن دا خداوند بر شیعیان حرام نموده و چطور تمام انواع جدال ممکن امتاحرام 


gga 


چدارل ۳ سوره بقره (1)آبه ۱۰۹-۱۰۵ EN‏ 
باشده؛ وحال آ نک خداوند درآ هفوق‌الذ کردرجواب" نپائیکه گفتند: لن يدخل الجلة 
الا من کان هودا او نصاری نر مود : تاك امائیهم قل هاتوا برهانکم ان کننم 
صادقین پس برای دانستن داستی و ایمان برهان را مقرر داشته و البته برهان غیر از 
جدال با حسن چیز دیگری نیست 

سول اکرم بیو باصحاب خود فرمود : اياك نعبد بعنی خ۔داق یکتا را 
پرستشکنيم و بکفتار طییبیون که میگویند عالم همیشه بوده د هست سخن نميگوتيم 
د چون هش رکین هم نیستیم که ای خدا قالل هستند و با مانند زردشتی هاکه 
عتیده بظلمت و نور داشته و بخدایانهتعدد یمان دارند غير تو دا بخدالی نمیخوانم 
وبا نچه یپودیپاو نصاری میگویند که از برای تو فرزندی هست معتقد نبوده و بیانی 
و خداوند از تمامانهامنزه است و ای آبه : و قالو) لن یدخل الجنة 
تا آ خر همین بودکه فوقاً ددج‌گردید . و پپودیبا بدون دلیل و برهان ادعاهای بیجا 
بیمورد میکنند » و خذاو ند فرمود بلي اگز آتها پس از شنیدن دلیل و برهان‌دسول 
خدا چنانچه مثل سایر مژمنین ایمان بیاور ند و عیلییکو بجاآررند برای ایشان نزد 
پرورد کار تواب زیادی بوده و در آنره وزیکه‌کفار ازمناهد؛عذاب پروردگاز محزون 


هستند آ نبا هیچ ترس و وحشتی نداشته و در هنگام مرك بشارت بہشت با نا میدهند 
از طولانی ومفصال آست مختصری ا زآن دگر شد هکس تمام‌حدیت 
دا بخواهد به تفسیر منسوب بمولای ما حضرت عسکری روحی فداه مراجمه نماد . 

حضرت عسکری ا در آبه : و قالت البهود لیست النصاری علی شیی 
فرمود این ايه وقتي نازل شده که جمعی از بهود و تصادی حضود پیضمبر اکرم تقو 
شرفیاب شده گفتندای مد بان ما قضات وحکم فرمائید » پیغمبر فرمود قصط 
متنازع‌یه را بیان کنید تا پس از استماع و وقوف بر چگونگی موضوع حکم کنممیان 
شما » بیودیهاگفتند ما بخدای یگانه یمان داشته‌ودوستان خدا رادوست داریمونصاری 
بر دین حق نیستب » انصاری نیز گنتند ما بخدا ایمان دادیم د پبودیان دين ندارند » 
رسولاکرم تلو فرمود هر دوی شما فاسق و دادای عفیده باطل بوده و از دين خدا 
متحرف وخطا کار هستید, یبودیانگنتند چگونه ماافريم وحال آ نک کتلب توراة در 


تستت س م ت ا ا ی ص ا 


و این حدی 


7 و هه خه مه چې جهن ههه جه جه جه نه هه مه جه خم هه مه هه هه مه جه حه جه جه هه یی و 


پو سه جه عه جه جو جه جه اه جه خو یو جه عه ره هد ام بو موجه هه مه وم با 


۲2 سوره بقره (۲)آیه ۱۱6-۱۱۰ جلد اول 


E A NORE ENE 
و آقيموا صاوخ و توا الزكوة و ما تفقوا لاشسکم من خير‎ 
EK a 


ز تجدوه ل ان اله با تعملون بصیر. ( (Me‏ و قالوا تن يدخل الجن 


ماما اه وه او ما وه م ویو ۱ 

۲ لام ان ودا او تصاری لت ایهم انوا برهاتم ان کم صادقین 
(۱۱۱) لی من موجه و هو مخ انبره 
وه نود وم 


ولاهم بحرن 


(ww)‏ ا مساجداله آن اس ری 


الصاری مت آلهود على يني و هم ون ناب لت قال الذي ۳ 
۱ 

اولك مان 
۱ 


م مود ۳ 


ك یلو هنا الا خالن آهم فی انیا خزی ولم فی ۱ 
۱ 
۱ 


1 خ عذاب عم 9( 


۱ 
۱ 
1 


دست مااست د برطبق آن عمل منم د د نمهاری‌هم گفتند چطور ماکاف 


کناب خدا درمیان مابوده وآ 
۱ هرد د نساری هم شما مخالفت باکتاب خدا نموده د بر خلاف آن عمل میکنید اکر 


نان ۾ بشت پا زده زبرخلاف احکام و موازین و <جت خدا رفتار نماید معصیت کارو 
مستوجب سخط و غطب پروردگار خواهد بود 


دا برای‌هدایت مردم «علاج یننیآ نبا دیبان احکام نازل فرمود وهرملتی که به کتاي ۱ 
۱ 


۱ بکتاب خداعمل میکردید یکدیکر دا تکقیر نمی مودیده زیر خدارن دکتب 
/ 


۱ 
سبس_پینمبر بهبپودین توجه و خطاب فرمود از مخالفت با ادامر خداوند 
ggg gg RTA. xar ara:‏ 


ا 


۱ جلداول سوزه بقر*(۲) یه ۱۱6-۱۱۰ Ka‏ 


نماز پا دارید و زکوة بدهید و هر چه برای آخرث خود پیش بفرستید در نزد خدا 
خواهید یافت و خدازند پتمام کار های شما آ گاهست(»۱۱) بپودیپا گفتندگسی جز 
شود ای پیغمبر بکو اب 
برهانی برصدقآن یاودید(۱۱۱) آریکسیکه تسلیم حکم‌خدا 
شند و نیکوکاریرا پیشه خود قرار داد پاداش او تزدخداست‌وچنین کسی ترسو اندوهی 


بپود د نصاری داخل بپشت آرژونی اس ت که شما دارید 


اگ داست 


۱ 
نخواهدداشت (۱۱۲) بپود ادعاکنندکه‌نهبازی برحق نیستند ونصاری نیز به‌یهودچنین 
گویند » وحال آنکه هر دو در تلاوت و خواندن کتاب آسمانی یکساند و کناربکه 
ن خداوند روز قيامت حکم 
اا میان آ نبا (۱۱۳) کیست ستمکازتر از آ نبالیکه مردم رااز باد خدا درمساجد 


a‏ نیستند نیز ایندعوی را پشمایند نسبت 


منم نماید ودر خرابی مساجد کوش کنند؛ چنین اشخاص نباید.داخل مساجد بشوند 
مگر آنکه ازآنها ترسناك باشید در با برای آنان ذلت‌وخواری است و در آخرت 


برای آنها تست ترین عدا خنواهد بود(۱۱۶) 


۱ 
1 
به‌پرهیزید و چون پیشینیان خود بز خلا ف‌کناب رفتاد ننمائید که دد حقآ نبا فرمود 


فبدل الین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم د کرفتار عذابی شدندکه خداوندی 
فرفاید : فان نا علی الذین ظلمو) رجزاً من‌السماء یعنی بیماری طامون‌دا ب آنا 
فرستادیم که یکصد و بیست هزار تفر آ نها هلاك شدند ویکبار دیگرعذابی بآ نبا نازل 
نمودیم که یکسدوبیست هزار نر دیکرآ نها بعلت مخالفت امر پرورد گار نا بودشدند 
و زمانی که نزديك آن شه رکه قبلا بیان آن گذشت دسیدند و دروازه بنیار باند آن 
دا دینه‌گنتند ما کوع د خضوع نميکنيم و تصود مبکردندکه باید موقع ورود بشهر 
و گذشتن از دروازه بای خم شوند میکفتند ما محناج بر کوع 


TEETER 


و چرا موسی 


۳ 
د سوره پقرة (1)آبه ۱۲۰-۱۱9 جلداول 
و له المترق و المفرب فاينما تولوا نم وجه الله ان اله واس عم (ه۱) 


e‏ کک ِِِ فیکون(۱۷) 


شیر و e‏ اصحاب ۳ 0 a‏ 


a. ۳9 


بوت او هم بمدالنی جات 9 بر ۳ (r‏ 


ووسی اد یوشع‌ین نون مارا در کارهای باطل تمسخر مینمایند وبجا آنکه امرشده 
بود در موقع عبود از درداژه کلمه حطة دا بکویند بآن اشاره نموده و میگنتند 
هطا سمقافا یمن ی‌گندم سرخ وتبدیل‌نمودند کلامی دا یکلم دیکر دامر المؤمنین ا 
فرمود برای بنی اسرائبل باب حطه مقرد ونص بگردیده وبرای‌شما امت محمد اتاو 
باب حطة از آل محمد اتی نصب ومقررشد که ازآ نبا پیروی نموده وملازمراهآ نبا 
شوید تا هدایت يافته دبسبب اطاعات ازائمه ممصومین گناهان شما آمرزیده وحسنات 
شما زیادگزدد و باید بدانند باب حطهٌ شما از باب حطه بهودیان افضل است زیرا پاب 
حطه آنبا از چوب بود و ها از جنس شمائیم و براستی سخن .گفته و رهبر مزمنین و 
برترین مزدم عالم هستیم دهم دد این معن دسولاکر اتی فرموده ایمردم اک رکسی 
بخواهد در دنا مانند من زندگی کند و مثل من بمپرد و در آخدرت دد بهشتي که 
| بفرمان پروردگاد خلق و ایجاد شده جایگزین شود باید ولایت علی‌بن ابیطالب را 


جع یسم همم هبو 


و قالوا تخالل ولد اسان بل 4 فی‌اموات و الارض ۲7 له فانتون | 


ج ee e e‏ ع د ی ج د جه جه جه جټ ی ] 


و اوھ چھ مھ اہ ج چو ےہ ج ہے نہ خر نھ اھ وھ ی چ اھان | 


جله اول سوره بقره (۲)آبه ۱۲۰-۱۱۵ e‏ | 
مشرق وهغرب هلك خداست بهر عارف روی‌کنید بسوی‌خدا متوجه شده‌اید .و خداوند 
بہرجا محیط دییمه چیز داناست(۱۱۵)گفتند از برای خدا فرزندیست خداوند منزه 
نکه‌فرزندداشته باشدآ سمان وزمین ملك خدااستوهمه موجودات‌فرمانبرداد 
او میباشند )۱۱٩(‏ خداوند ایجاد کننده آسمانپا د زمین است د چون موجودی 
بیافریند گوید موجود باش فوداً بوجود آید (۱۱۷) مردمان نادان گوبند چرا خدا 
باما سخن نمیکوید یا ممجزه و کثانی برای ما نمیفرسند سابقین نیز مانند اینهاسخنانی 
میگفتند و دلبابشان در نادانی د جمالت بېم شباهت دارد و ما آات خود دا برایاهل 
بقین بیان نموده وروشن کردیم (۱۱۸) ای پینعبر تو دا بحق فرستادیم که بشارت‌دهي 
پردش نشود که چرا تب 
جهنم دفتند (۱۱۹) و هرگز یبود د نسارق از تو خفنود نخواهند شد :کر از آئین 

آنبا یروی نمانی واگر چنین اظباری بتو ائ پیگمپر نمایند E‏ 
راهنمئی فرماید البته راه حق است و اگر بعد از بافتن داه حن بمیل وخواهش‌ایشان 


مروم را به بېشت و از عذاب دوزخ پتزسانی و از 7 


پروی کنی دیگر خدا پار ویادر تو نخواهد بود (۱۲۰) 
داشنه و دوستان او را دوست ودشتنانشن را دشمن دار د وذربه علی را دوست بدارد 
چه آ: "رز خیره من خلق شده‌اند و وادث غلم ودانش من‌هستند و وای بحا ل کسی 
از امت من‌که نکذیب فشائل آنبا دا پنماید - 

حضرت عسکری ا در تقبیرآیه: و من اظلم ممن منع مساجد الله فرمود 
هبینکه خداوند پینمبر اکرم را مبموث به پینمبری نمود و امرفرمود دعوتش 
زا ظاهر و کلمه حقه توحید دا منتش رکند وبت پرستی قریش دا سرژنش‌ومورد ملامت 
قراردهد؛ اخیار شیعیان در خانهکمبه بقمههانی داشتند که در آنجا نماز میخواندند 
مشرکین آیا را نت دم که د آ هد گی ملد که هیر 
اکرمنگزیر از هجرت بمدینهگزدید و برایآنکه با پرستش خدای بکانه مکهآ باد 
نشودههساجد شیعیان دا خراب درو خداوند برسول اکرم مت دحی فرمود از 
دور شدن مکهومپاجرت غمگین مباش بزودی تو را بانصرتدفیروزی بمکهب ر کردانیم 


Aaa gs‏ ها 


صح چا ده مه ن اف بل اه هب هد ۳ 
ساب سوره بقره را)آیه ۱۲6-۱۲۱ جلداول 
عم LEF E E‏ و 
الذین آتیناهم الکناب يتلونه حق لاوته اولك رومنون به و من رکف به 


وا و و 


قاو لگ هم الخاسردن(۱11] ای رال کرو نعمتی التي العم ت ميم 


و ای فقضلتکم على المالمین (۱۲۷) دالوا یوم لاجر نی عی لس فا 


تباید بمسجدالهرام داخل شوتد ھکر با ترس و خواری و برایآنبا در دنیا کمالدلت 
خواهد بودکه نتوانند راردکعبه شوند ودر آخرت هم کرفتارعذابسخت خواهندشد 

د طبرسی بسند خود ازحضرت صادق 164 در معنای این آیه دوابت نمودهاست 
که فرمود قرش دسولاکرم لقو دا از ورود بحرم و خاه که منم نمودند . 

د شیخ طوسی درکتاب تبذیب بسند خود از محمدین‌صین روایت نموده‌گفت_| 


به نازنشد | 
شارب میانه گذاشتن محاسن, کوتاه | 


دربدن است: برطرف کردن مو 
سس 


"کردن موی سر» سوا 
ETE:‏ 


د از مش رکی نکه مانع دخول: شیا پرکه و خان هکمبه شدهاند جلو گیری کنیم »و آنها 


اله» ر خلال_نمودن؛ و 


و ود جه هجیدخ هب سوه N‏ خف فا اف دا هفخ ده ده هی[ 
| جلداول سوره بقره (۲) ۱۲۵-۱۲۱4۲ شنت 


ارزانی داشتيم وشما دا بر مردمان زمان خود برتری دادیم (۱۲۷) بترسید ازدوزیکه 
پاداش اعمال خود را در آنروز مشاهده مینمالید و کسی دا بجای دیگری مجازات 
نکنند وفدائی هم نپذیرند وشفاعت‌کسی سودی نبخشد و کسی دا باودی وکمك نباشد 
(۱۲۳) بیاد آر وقتیکه خداوند ابراهیم دا بامری آزمایش فرمودو اد بجا آورد 


برگزءدیم» ابراهیم عرض کرذپرو رگارا 
این پیشوائیدا فرزندانم نیزارزانی میداریخطاب دسید اگر شایستگی آن راداشته 
پاشند عطا کنم ده رگز عهد من بمردم ستمکار نخواهد دسید (۱۲6) بیاد آورزمانیکه 
خانه کمبه دا مقام امن د مرجع دين خلق قزار دادیم و گفتیممقامابراهیم را جایگاه 
پرستش خود قرار دهید داز ابراهیم,واسعیل عهد گرفتيم که خانة ما دا ازهرنجاست 
۱ وپلیدی پاکیزه دادند برای آنکه آهل ایمان بطواف و اعتکاف حرم بیایند و در آنجا 
بنماز و اطاعت خق پپردازنه (۱۲۵) 
| .نام حضود حترت موس بن‌جطر اټ نوشتم شتمی در بیابان است د هواتاریاګواپر 
۱ است بیکطرف نماز بجا آورد » پساز اتمام‌نمازخورشید نمایان شدومعلوم گردید نماز 
0 او طری قبله نبوده آیا نماز دا باد اعاده تماید یاخیر ۲ مرقوم داشته بودند اگر وقت 
باقی است اعاده باید نمود والا اعاده لازم نیست‌خداوند میفرماید: فاینما تولا فثم 


امت و بهمین 


بیکه حشرت 


و تمرم 


چیه چې موجه دج جه عه جه جصخه چو هو هی هه هه مه مه جه جه هوا ور 
-۲4۸- سوره بقره(1) آیه۱۲۱- ۱۲۵ جلد اول | 


صافق لا مردی سواره است ومیخواهد سجده نماز با آورد چطود متوجه قبله شود 
فرمود سجده کند بهر طرف کهحپوان سواری او راه میرود : پیغمبراکرم نماز 
در حالیکه سوار شتر بود ,و ان ناقههارف مدینه سیر مبنمود خداوند میفرما..د. | 
اينما تولوا فثم وجه الله 

و یز دوایت کرد از زداره گفت حضود حضرت ما 
مسافردر کشتی‌ومحمل مساوی‌میباشد؛فرمودنماز نافله مساویست اشازه میکند بسبجده 
بپر طرف که حیوان‌سواریو کشتی سیر مینمایدلیکن در نماز واجب از محمل‌وحیوان 
سواری پیاده میشود برای نماز مگر آنکه بترسد از دزد بادرنده گان در اینصودت 
باشاره سجده میکند امادر کشتی‌نماز را استاده بچا آورد و متوجه قبله باشدوحشرت | 
نوح نماز رادرکشتی بجاآورد رو بقبله زراره گنت حضورش عرض کردم‌چگونهدانست 
قبله بکدام‌جهت میباشد وحالآنکه‌کشتی دورمیزند درسیرش؛ فرمود جبرئیلسانی 
اد می ایستاد گفتم منم باید متوجه قبله بایستم در حالت تکبیرات ؛ فرمود در نماز 
مستحب لازم نیست خداوند میفرماید اينما تو لوا فثم وجه الله 


اآورد 


1 


۱ 

1 

1 

7 ۱ 
و عیافی بسند خود از حضرت بافر لا روای تکرده فرمود آنحضرت این آ ی ۱ 

در خصوص نماز نافله وار شه است و این تحدیت زا در کفی از حنرت موسی بن | 
جفر ا نیز روایت نموده ۱ 
و در کافی از هشام جوالیقی روایت نبوده گفت از حضرت سادق معنای آیه ۱ 

و قالوا اتخذ اله ولداً سبحاله را پرسش کردم فرمود منزه است از اینکه برای / 
خداو ند فرزندی باشد ۱ 


و در کافی بسند خود از حمر آن‌پن اعین روابت کرده کفت ازحضرت باقر ڭا | 
معنای آیه : بدیع السمواث و الارض را سؤال نمودم فرمود خداوند موجودان‌را 
بعلم خود ایجاد نمود بدون نموه‌ای پیش از این آسمان و زمینی نبود آیا نمی‌شنوی 
که خداوند میفرماید و کان عرشه علی‌الماء 

د نیز بسند خود از یحبی روایت کند که گفت از حضرن صادق ا سئوال کردم 

۱ چگونگی اداده خداوند و اراده مردم را فرمود ارادة مخلوقات تسد ر عزم آنباست ۱ 

مه ۳2 


هوجو زوین زو یاو مرو رو موجه ررج 


اجه چم هه چم چه هه جه حه یه مه عه جه جه جح غه جه جه هه خت جه عه ده جه ماج توعد .۶ ۾ 


جلد اول سوره بقرء (۲) آ4 ۱۲۵-۱۲۱ ت 
1 


در دل نبانست که با عمل د انجام خواسته های خود فعلیت و وجود: پیدا هینماید . 
و اما ارادی‌خداوند ایجاد اوست زبرا در خداوند فکر و قصد وخیال ا 
صفات از دا تکبریائی خدا برداشته شده و اراده خدارند قعلیت موجودات است که 
بمجرد صدور اهر کن (بافت و موجود شو) بوجود میآید بدون سخن دلفظ e‏ 
چگونگی برای اق نیست. 

درکافی بسند خود ازابی ولاد ررایتکردهگیت از حفرت‌صادق ها ممنای آبه 
الذی ی آتیناهم الکتاب دا سال نمودع» فرمودند مراد ائمه میباشد . 


و دیلمی بسند خود روایت نمود هک هآ تعضرت درمعنای 
قر آن دا قرائت نموده و معنای آ نرا یادگرفته و باحکم آعمل 
خداوند امد وار شده و از عذابپای او ترسان وخاتف باشند وازقصص و حکایات آن 
عبرت گرفته و اوامر الپی دا اطاعت داز فاد نفی‌خوددا باز میدارند » بخدا قم 
منظود از این آیه آن نیس ت که قرش دا سر 
کنند ر حدود نا ضايع د پاحکامش عمل نت بلکه مراد تفکر مود بآ 
عمل نمودن باحکام قرا نست ودر تأید آین بیان خداوند میفرماید: کتاب انز لاه 
اليك مبارك لیدبرو) آباتة 


عیاشی بسند خود از حضرت صادق لا روایت نموده‌دد آیه و الوا یوم 
لاتجزی نفس ع‌نفس شيعا فرمود عدل واجبات است و در روایت دیگر از حفرت 
باقر لا روایت‌کرده که فرمود عدل قد) و یدل است . 
قوله تعالی : و اذابتلی ابراهیم زه بکاهات از این آیه 
بطود اجمال شروع میشود بقصه حضرت ابراهم . ابن باویه 
بسند خودازحضرت‌سادق 16 روایت کرده که دد تفسیرهبین 
آیه فرمود مرادازکامات همان چیزی‌است که خداو ند بآدم تمیفرمودکه باخواندنش 
توب او قبول شد و آن عبارت است از : 

الل بآ لت ی ی والسن‌والحسین TT‏ پس 


آزمایش حضرت 
ابراهیم 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ ۳ 
0 


جه ههه و مه 
سوره بقره (۲) IT‏ -۱۳۱ 


# 


و ده جرا 
و اذقال ازاهیم رب عل اهنا بلدا امناو ارژق اهله میاشمرات م من 


مش مق وی ار 


اه قلیلا ثم‌اضطره الی‌عذا 


۳ تس )هیر O‏ 1 ارام ابراهیم الأوإعد من البیت و اسمهيل رانا , 


مق ما مب 


مفضل‌ین 0 ER‏ ای پسررسول خدا 
هراد از * فانمین » چیست؛ آ: تحطرت فرمود یعنی تمام نمودن آن کامات را تا جنرت 
حجت قام کا که ېمین فرزند امام حسین ا است و گوید باز حورش عرضکردم 
جمل: جملناهاكلفة باقية فیعابه بعنی‌چه؛ فرمودافامتد دردریه ونشلحسین لا 
مستفرمیدادیم کفتم چرا امامت فقط منحصر باعقاب وذریه امام حسین لا 
شد وازفرزندان امام حسن ا امام نشدند وحالآ نکه هردو فرزند رسول خدابودند 
فرمود موسی‌رهارون هم هرده برادر وپیغمبربودند ولی خداوند ازسلب هارون‌انیائی _ 
قراد اد د ولا موس پیشبری میت ند واه هاچ وچ 1 
تحقیق و بگوید چرا از ذریه یکی خداوند پینمبری قرار داد و از یکری قرار نداده 
است » همینطور امامت متصبی اس ت که خداو ند ودانای بمسالح نت 


ی 
agg n‏ موجه جرج و جوحو ی ۶ 


تا در 


فا وچمه جه ده به ق هه هه اه جه مه هه جه خن هه م هخه ده اه ذه جه جه هه جه جه > ي 


1 


4 


جلد اول سوره بقر*(۲) آیه ۱۳۱-۱۷۲ EIS‏ 
زچون ابراهم عر کرد پروردگارا خانهکمبه را محل امن و آسایش فرادیده‌وروزی 
ساکنین او را که بخدا و روز آيامت ایمان آورده اند فراوان نما » خداوند دعایش دا 
اجابت رسانید و فرمرده ر کس‌ناسپاسیکند اگرچه در دنا اورا اند کی بېره‌من د کنیم 
لکن در آخرت باتش دورخ که ب 
اپراهیم و اسمعیل دیوار خانه را بناکردند عرش نمودند پروردگاد! أين عمل ما :را 
قبول بفرماء ابخدالیکه شنوا د دانا هستی (۱3۷) پروردگادا قاب ما دا تسلیم فرمان 
خود بگردان و فرزندانمان دانیزبه تسلیم و دضای خود وا بدار وراه اطاعت‌وپرستش 
دا بما نشان بده توبه و عند ما رابه پذیر زیزاتو بخشنده ومهربانی(۱۲۸) پرورد گارا 


جایگاهی است معذب بداریم (۱۱0) دقتی 


از فرزندان ما شخصی دا برسالت بفرست تا پرمردم تلادت آیات تو دا نموده‌ند آنبا 

دا علم کتاب و حکمت بیاموزد و روانشان را از جېل و پلیدی پاك و منزه گرداند و 

تور کاری تواناو دنا (۱۲۹)آکسی از من پاابراهيم رو بر نگرداند بجز عردم 

بی‌خبره چه ما ابراهیم را در دنا بیرف رال اکتبار نمودیم و دد آخرت هم از 

شایستگان است (۱۳۰) زمانی ابرهیم‌عزیز وقعترم شد که خداوند باز فرمود سر 
پفرمان من فرود ار رس کزد: یم و فرمانبرام (۱۳۱) 


درذریه امام حسین ا مقرر داشته وکسی حن آن نداردکه ازخداوند سئوالی بنماید 
و خداوند افعال بندگان راسئوال خواهد فرمود. 
و در کافی از حضرت:صادق ا روایت کرده که فرمود حضرت ابرا 
بود لکن‌امام بود تا نکه خدادند فزمود : انى جاغلك للناس اماما 
ودرروایت دیگرازآ نحضرت نق لکرده که فرمودخداوند ابراهیم زافبل ازآنکه 
پیفمبری منصوب فرماید بتدۀ مخصوس خود گردانید د بعد اد ا پیخبرنمود پیش از 
آ نک بمقام دسالت برساند و پس ازآن قبل‌از ترفیع بمقام خلت دسولش کرد دپیش‌اذ 
آنکه بامامت برسد دتبة خلیلی با عنای تکرده و پس از تکه عطایای مشروحه داباو 
مرحمت تمود با بیان « انی جاعلك اناس اماما * منصب امامت باد کزامت فرمود . 
و نیز از حریز روایت‌کرده که گفت بعضی از اسحاب حضرت باقر الا دد قول 


۱ 


سوره بقره (۲) آیه ۱۳۰-۱۳۲ جلد اول 


130 مر و و 


5 
7 
ووصی بها آبراهم بنیه و يعوب یا ہنی ان ل فی ۳ الدین ا 


| او ی ابراهيج حنيقاً و ماکان من الم کین ن (ro)‏ 


1 وم رل الى انراهیم ميل و اسل و 


خداوند کسیفرماید «لایل عهدی الظالمین» روایت نموده‌اند که آآن حضرت‌ارمودامام 
از مردم ستمکار و اشخاس ظالم نمیباشد . 

هشاینحکم از حضرت‌صادق 1 درتفسیر : انى جاعلك للناس امامأروایت 
کردهکه فرمود اگر اسمی‌بالاتر دافضل تراز امام بود خداوند مارا بآن اسم مینامید . 

ودرردایت سعدین عبدانهاست که حضرت صادق کا فرمود آبا این هردامنکر 
اطاعت امام هستند و نمیدانندکه خداوند اطاعت امارا واجب‌فرموده است بخداقسم 
در روی زمین مقام د منزلتی بالاثراز مقام و منزلت اهام نیست زمانی حضرت ابراهیم 
بیغمبر بود و از طرف پرورد گار باو وحی میرسید خداوند خواست اور گرامی بدارد 
د بزدك به‌مارد خطاب‌فرمودکه تراامام مردم نمودم و همینکه ابراهیم فطیلت واهمیت 
| مقام امامت ادایت ازخداوند درخواست نمودکه امامت را درذریه من هم قراریده 


نت تسس سب a SL‏ 


ِ رل ین اخد منهم و نحی ون (۱۳۰) 


ابراهیم د یمقوب پفرزندان خود سفارش نمودند که ایفرزندان .خداوند برگزید از 


برای شم دینی » همیشه از آن‌دین پیروی نموده ‏ تا هنگام مرك تسلیم رضای خداه 
باشید (۱۳۷) آیا بودید حاضر هنگام مرك بعفوب که پفرزندان خودکفت شما پن از 
هرك من که دا پرستش مینمانید؛ گفتند خدای تو وپددانت ابراهیم واسنمبل و اسحق 


درگذشته‌اند هر بد و نیکی که بجا آوردند برای خود بودهوشما هم هرچکنید برای 
خویش خواهید کرد ومسول کار دیگران‌تخواهید بود(۱۳4) یبود دنصارې بسلمانان 
کفتند بآئین ما در آئید تا داهنمانی شوید » بکو ای پیشمبر با نبا ما دین لام دا که 


» و نبوده‌ه رگز آتین ابراهیم از مش رکین(ه۱۳) 
وردیم و برآ نیکه برسولاکرم نازل شده و بآنچه 


آئین ستود؛ ابراهم‌است پیروی 

بگوئید ما مسامانان ایمان بخدا 
ا 0 

ان گذشنه چون ابراهیم و اسنقیل د سح د یعقوب مرفرزندان او و موسی 

دعیس یآ نچه بیمه پیغمبران ازجانب پروردگار ازل شده ایمان دارب دمیان‌هیچکدام 


از پینبران فرقی نکذادیم و لیم فرمان خدا هستیم (۲۳۹) 


به بی 


خطاب رسد ای ابراهیم عهد من بستمکاران نرد و حضرت صادق ا فرمود امامت ا 


ماست ودر غیرها نمیباشد 
ابن بابویه بسند خود از عبدالزیزین مسلم دوایت کرده که گفت ما ددملوس 
خدمت‌حضرت رضا ا بودیم در یکروز جمعه برای نماز جمعه در مسجد جامع چمع 
شدیم ر بین ماگفتکو ازامرامامت شد ده رکسی برأی خود اظهادانی مینمود ازجا 
وچگونگید! عرضکردم؛ حضرت تبسمی فرموده 
وگفتند ای عیدالزیزجماعتي از مردم نادان فریب و گول خورده اند» خداوند پیغمبر 
اکرمتودا قبض دوح نفرمود مگر آنکه دیندا بری‌ردم کامل فرمود قر آن راکه 
کتا ب آسمانی وحدود و احکام د بیان حلال وجرام است د تمام چیزهالیکه مردبآن 
احتیاجدارندتاز ل کر دهوفرموده‌است «دافرطنافیالکتاب من شینی؛ یعنی هیچ چیزى را 
ا 


بیروآآمده خدمت حطرت 2 


راکه همبود یکناست پرستش نمائیم د مطیع و فرمانبردار اد باشیم (۱۳۳) کسانیکه ۰ 


ییوج وروی هوجو و روتوم ارو مرا وبا وکام 


اجه جو جوم ج وه ده جع هو چم هجو eee‏ و جه ee‏ هه هی 
ef‏ سوره بقره(1) آیه ۱۳۲-۱۳۳ جلد اول 


۰ 
۱ 
۱ دد قرآن فر دناد نکردیم مگرآنکه رن نود ود سال حادم کین 
1 عم مراکم بودآیه « الیوم اکملٹ لکم دینکم د اتممت علیکم نمحتی وریت لکم 
لاسلام دیا ازل شدکه اتمام دین را با ابلاغ امرامامت مدلل میسازد و میفهماند که 
با امامت کمال دین حاصل گردید د پینمبراکرمبرحمت ایزدی نپیوست مکر آنکه تمام 
دین دا برای امت خود بیان فرمود و داه دین را دوشن ساخت وآ نان را برراه حق و 
و داستی رهبر ی کرده وعلی|میرالمؤمنین # را بامامت منصوب و نان مردم فرارداد 
وچیزی که مورداحتیاج مردم بودفرو گذار تنمود دبیان‌کرد برای نها وهر کسبگوید 
خداوند دینرا کامل‌دتمام ننموده رد برق ر آن نمودهو هر که ردبرقرآن‌کندکافر است, 
آیا این مردم قدر و منزات امام دا می‌شناسد؛ وموقعیت اماما درمیان ردم تت 
انند خودشان امامی اتنخاب کنند؛ ای‌عبدال‌زیز بدان شأن امام و 
مقامش بلارازآ نست که مردم باعقلنارسای‌خود اما مین نمیند,امامت‌را خداوندپس 
ازمقاء پینمری وخلیلی ودرمرتبه موم شرافت وفضیلت 
دول غود ر ای ات لل ادا مین 


میدهند ؟ تا بت 


اهیمعط فرموده وخداوند 


۱ 
۱ ا 
۱ من که پرورد کار جهائین میب و ج تمرم اید راهم متسب 
۱ خود خوشمال شد داز و شا دک آن تب دا داش معا کید 
خداوند فرمود عپد من که منمب امامت است باشخاس ظالم و ستمکارنمیرسد ای 
عبدالعزیز اي آیهباطل میکند امامت هرظالمی‌دا و ثابت و مدلل میدارد امامت 
۱ برگزیدگان خداو ندزا. وعیاشی همین‌روایتدا بسندهای‌بسیاریازانم تقل نموده‌است 
|| ددامالی پسندخوددوایت کردهکه رسولاکرم ااا فرمودمن دعوت بددمبراهيم 
| خلیل‌هستم افحاب عرشکردند چطورایرسول خدا؟ فرمود بابراهیم ازجانب خداوند 
۱ وحی‌رسیدکه من ترا برایمردمامام قراددادم» ابراهیم دا فرح وخوشحالی‌فراگرفت از 
پرورد کاردزخواست نمودکه بندیه من‌هم منصب امامت عطافرماء خطاب رسید که من 
| عېدیکه وفا نمیکنم بت عطا شمایم» عرضکرد خدایاآن چه عېدیس ت که وفا نینمائی» 
فرمودعهد من امامت است د آنرا بفرزندان ستمکارت تفویش نواه کرد عرشکرد 
1 


فرزندان ستمکار من‌کیستند؛ فرمود هر کس غیر ازن ببت ویاچیزهای دیگری‌سنجده 
ب 


۳ 


0 


چ یج هچ چ چ ر ےھ ہے جه جه ج چو مه ممه هیا ي 


| جلد اول سوره بقره (۲) آبه ۱۳۹-۱۳۳ o‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


کرده باشد هر گزاوویا ذریهُ اوراامام‌مرده ام پینمبراکرم فرمودآن تقاضایابراهيم 
منتبی شد بهن د علی که هيچيك ازما هرگز بير خدا سجده نگرده‌يم, لذا خدامرا 
| 
۱ 
1 
0 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


پینمبری مبدوث د علی دا امام د دصی من فرمود و عجب این است‌که این دوابت را 
عامه‌هم تفل نموده اند . 

ابن مفازلی شافمی درکتاب مناقب بسند خود از عبداله بن مسعودرزایت کرده 
که گفت بیغمبراکرم مق فرمود من دعوت پدرمابراهیم هشم تاآخرروایت عیتاً دکر 
نموده که فرمود من دعلی ه رگزسجده برای غیرخدا نکردیم و خداوند مرا پینمبری 
و علی دا بامامت وولایت ووصایت‌من بر گزید. ( وازاینآ به هفت چیز استفاده میشود 
اول معصوء‌بودن امام ا » دوم امام را خداو ند اید معین پفرماید ومجمولاست بجعل 
البیسوم زمین هر زخالی ازحجت خدا چہارم امام مؤیداست ازجانب‌خداوند 

پنجم اعمال بندگان بر امام پوشیده نیست؛شثم امام واجب است دانا باشد بآ نجه 


دا مسا و بر ی ورن ازجپت فضیلت نقسانی 
برامام برتری داشته باد و دلبل جريك بجای خود یا خواهذ شد ) . 

در کافی بسند خود ازابی المتباح کنانی روایت رده در دبل آیه : واف جعلسا 
البیت مثابة للناس کفت از حضرت‌سادق ها سؤال نمودم که تکلیف شخص که نماز 


طواف حج د عمره را فراموش کرده در مقام ابراهیم بجا بیاددد چیست ۲ فرمود اگر 
در شهر مکه است 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


جا رفته و دو دکعت ناز طواف فراموش شده را بجا بیاورد و 
اگراز مکه پیرون‌دفته |مرنمیکنم که مراجمت نماید ودرهمان مقام بجا آززد خداوند 
میفرماید : و اتخذو! من مقام ابراهیم" مصلی 

و نیز 


ابی‌بصیر بسند خوداز آن حضرت عین‌همین روایت دایبان نموده بز 
اینکه ( هرجا متذکر شد بجا بیادرد آن نماز را ) و درتپذیب دوایت کرده بسندخود 
از حضرت صادق 1 که فرمود جایز نیست که مردم نماز طواف دا غیراز مقام ابراهیم 
درجای دیگر بجا بیاورند » داگر در جای دبگرخواندند باید آن نماز دا آعاده نمود 


و در مقام بجاآورند ودر این مسئله روایات زیادی بهمین مضمون وارداست است . 


ِ درکافی ازحضرت‌سادق ا درمعنایآیه : طهرا بیتی للطائفین و العا کفین 


raê 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
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۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
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NEY\PYeT (1)‏ جلد اول 


ونوا ام هم فی شعاق 


E EE 
هم له و هو المي لايم ۷ الله و من احسن من الله‎ 


اق + 1 د ا 


و نخن له عابدون (۱۳۸) قل اتحاجوتا فی الله و هو ربنا و ریکم 


۱ اج وروی و‎ O 


ولا آعمانا ولکماعمالکم و تحن له مخلصون (۱۳۰) آم ولون ان اراهیم 


E e OS 
و اممعیل واس عقوت و اسان اا هود او تصاری قل ءانتم اعم‎ 
o TR ۳ 0 
ام الله و من اظلم م ِ + من الله و ماه يفافل عما تمملون‎ 


ا ار ب 


) ۰ تلك امه قد خلت لها ما ب و لم ما کم یلو عم انوا 


E ENE e‏ مد و 
alas‏ رم سيقول السفهاء من الناس رما ولم یم ای کاو 1 


ee oc lot ece‏ هه 


ليها وله المترق و ارب دامن یناه الى صراط میم (۱0۱) 


روایت کرده که فرمود شایسته تست کی کی از آنکه دود نموده رخود 
دا پاك و پاکیزه نماید وارد مکه شود 
بسندخود از بدا بنعلیحلبی دوایت نمودهگفت از حضرت 
صادق ا سوال نمودمآ ی زتياهم موقع ورود پمک بایدفسل کنندة فزمود بلی‌سزاوار 
نیست کسی داخل مکه بشود مک رآ تکهل کند وخود را زعرق و کافات ر 


و ابن ددایت دا عیناً شخ در تبذیب قل نموده . 


ابن بابویه در فة 


علی‌بن ابراهیم بسند خود از حضرت صادق (ع) روایت کرده که آنعضرت فرمود 
بپودیان پیضبر اکرم راسغر یه مینمودند بآنحضرت میگفتد شا میکولدزدین ن 
دینهای دیگر است | کنون + 
از ابڻ گفتار بپودیان سخت آزرده شد در دل ش 
پرورد کار را در مورد بله میکشید » چون روز 


سس سس جه ي 


اجه چم چھ جه جه جي جه جه جه جه جه ده چې جه جه چو جه هه جه جه جه جه جه جه > 


جلد اول _ سوره بقره (۲) آبة ۱٤۲-۱۳۷‏ ¥ 

واگر یپود د نصاری بآ نچه شما مسلمین ایمان آورده‌اید یمان پباورند دامحق 

را ییابند و اگر از حق روگردانیده خداوند بزودی شما دا از شر اینها حفظ فرمایدو 

کفایت کند و خدا شنوا و باحوال مردم آگاهست(۱۳۷) دنگ آمیزی خدا است‌که 

بمسلمانان دنگ فطرت ایمان وتوحید بخشیده وهیچ رنگی بیتر از ایمان بغدانیست 

و ما او را از دوی خلوس پرستش میکنیم (۱۳۸) ای پیغمبر باھل کتاب بگو مارا با 

شما درباره خدا پرستی چه جای بحت‌وجدال است او پروردگار ما وشماست مامسؤل 

کار خود و شما مسؤلکردار خویش هستید ما مسامانان تنپاکسانی هستیم که خدا دا 

از روی‌خلوس‌ستایش مینمائیم(۱۳۹) آیا میگوئید شما اهل‌کتاب که ابراهیم داسععیل 

و اسحق و یسقوب و فرزندان او برآ گن یهودیا نصاری بودند؟ خدا ببتر میداند یاشما 

۱ وکیست ستمکارتر از آنکه شہادت خدا داکتمان کند و خدا بر آنچه عمل میکنید 

|| غفل نیست(۱6۰) گذشتگان هرچه کردنة برای خود کردند و شما هم هر چه‌کنید 

بسود خویش کنید و مسول کار آ نها نخواهید بو (۱6۱) مرد) سفیه بی‌خرد خواهند 

کفت‌سبب چهش دکه مسلمانان قبلهایکه بر آن بودند (یت‌المقدس)روبرگردانیدند 

بکمبه » بگو ای پیشبر مشرق وهغرب ملك خداست وه رکهرا اد بخواهد براه داست 
راهنمائی فرمایه (14۲) 


در مجمع الان سیب نزو لآیه دا چين دوایت نموده است که 
و هاجر را در مکهگذاشت‌وبسوی شام برگشت جمعی ازاهالی یمن نزد آنپالبکونت 
نمودند» همینکه اسمعیل بزرك شد عیالی از آنباگرفت مادرش هاچرهم پس‌از چندی 
دفات کرد ابراهیمازساره اجازه گرفت که برای‌دیدارفرزندش بمکه 
نمود بشرط یکه نزد اسه‌میل توقف نکند » ابراهیم پسکه آهد و ف 


ہنی سالم نماز را بجماعت شردع نمود و دو رکمت آنرایجا آورده » نا کاه جبرئیل نازل 
شد و باژوی پینبر را گرفت و اورا بطرف که بر گردانید و آیهع۱4 ازل شد باين 
ترتیب نمازظهرآن روز را دو ر کست بطرف بیتالدقدس ودو ر کت دیگر ار رابطرف 
کیه بجا آورد» و روک این موضوع بهودیپاگنتند مضمون آبه ۱6۲ را ر سلوم میشود 
که آیه اول قبلا ناز لشده و پس از آنکه پینمبر اکرم سپزده سال در مکه و 
| در مدینه نماز را بطرف پیت المقدس بجا می‌آورد قبله بموی حرم مکه معظمه بر 

ی 


ڪا ٿه جه جه جه هه جه چه جه جر جه چه و جه عه هه جه هھ عه هه جه خه جه چم حد جه عه چو 
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9 سررهبقره(1) آیه ۱2۲-۱۳۷ جلد ازل 
نموده بطرف خانة.اسمعیل رفت ازعیال ادپرسید که شوهرت کجاست ؛گفت بش کاررفته 
مجددا سوال تمودکه آیا یمان میخواهی ‏ ژن جواب داد من چیزی نددم وکسی هم 
گفت هروقت شوهرت آمد سلام مرا باو برسان وکو عتبه خانه 
بده » د بدون توقف مراجمت نمود » اسععیل دفتی بخانه آمد رائحه پدر 
استشمامنمود از عیالش پرسید درغیبت من کسی باینجاآمذه ‏ گفت پیرمردی بان‌صفت 
آمد د ابراهیم را تحقبر نمود » سوال کردآیا چیزی نگفت ؛ زن جواب داد آ نمردساام 
دسانید و سفارش نمود که عتبه و آستانةٌ ددخان‌رتر!تفییر بده اسمعیل منظور پدر را 
درك کرده وفوراً عیالش را طلان داده دعبال دیگری اختيار کرد :ابرهيم مرتبة دیگر 
بقصد دیداد فرزند بمکه مد قاق ین دفمه هم سماعیل در خانه نود ازعیااشپرید 


بشوهرتوکجاست ؛ عرشکردبرای صید ازءنزلبیرون رفته انشااله بزودی خواهدآمد 
شما فملا » شده و رفع خستگ یکنیدا دا شما را رحمت فرماید ؛ ابراهیم بارگفت 
آیاههمان میخواهی +عرضکرد بای د برای او یرو گوشت حانتر نمود و ابراهیم دعا 
کرد دبرکتآآنها دا ازخداوند مستات نمود و اکآ تروزعبال اسمعیل برایپذیرانی 
دمهمانی|براهیم خرما وياگندم وجوآوزده بود ازبر کت دعای ابراهيم یشترهحصولا 
دی زمین ازآن سه چیزمیدد عیال سمل تا قود که اجازه دهد آپ آورده و 


سر د صورت ابراهیم دا بشوید ولی چون‌ساره شرط کرده بود توقف ننماید یادهانشد 
امآ ترن در نزدیکی متام ابراهیم طرف راست سرايراهيم دا شست و بر که 
چپ او دا هم شستشو داد ؛ ولی اثرقدم ابراهیم باقی ماند حضرت ابراه در آنجا 


طرف 


بعیال اسعیل گفت هررقت شوهرت آمد از طرف من باو سام برسان و بگوبپا دارد 
جعت نمود» اسععیل بخانه آمد رابحۀ پدر خود رااستشمام 
نمود از عیالش پرسید آیاکسی ترد ت وآمده است ۲ عرضکرد مرد پیرخوش صورت و 
خوش بوتی آمد دسلامتورساندد گنت عتبه درخانهخودرایادا این محل قدماوست 


1 ( دد مقام اسمبیل:) اميل بطرف مقام رفت و جای قدم پدر را بوسید 


TTT 


میتمایند د مردم از حضود آنا صلا ا ار و و ۱ 
ح‌ ۱ 
1 


آنان از اظبار نظرو رأی و قیاس در دين خدا دوری میجویند و همینکه خداوند اهر 


ابرداریم د پیشبران دیگر 0 


فرمودکه پیروی از من فرمان بردارید؛ گفنشد مطبع وفره 


بایشان اقند!نموده اند چنانچه خداو ند درآ به های بعد از این میفرماید ذووصی بها 
ابراهیم بنیه و یعقوب یابنی انالله اصطفی تما لین فلا تمو تن‌الاوانتم‌مسلموت | 
یعنی بولایت امبرالمژمنین داضی د تسلیم شوید 
بسند خود از حضرت امام زین‌العا 


ا روایت کرده در تز 


و اذقال ابراهیم رب اجعل هذا بلداً آمناً فرمود مراد ازاهل ما ائمه د 
ماعيباشيم ودنظور از ومن کفر کسانی عستندکه منکرولایت ما میباشند ۱ 


آ نحضرت روای ت کرده فرمود وقتی <ضرت ابراهیم دعا نمود و از خدا 


خواست و گفت : و ارزقاهل4 م می اللمرات قیلعه‌ای ار زمین اردن جدا شد و آمد و 


بدور خانهکمبه هفت شوط طواف نمودا دمحل خود مستف رگردیه‌واز این جبت 
آن محل دا طااف نام نیاده اند . 

و نیزیسند خود از حلبی روایت کرده گفت از حضرت صادق لا سژال نمودند 
آیاقبل ازبعثت پینمبرخانم کسی ازپینمبران درخانه کمبه حج بعملآ وده‌است؛فرمود 
بلی مکرحکایت 
مینمایم على ان 
ومراد ازاجیرشدن موسي ففط هغت‌سال نبوه زیرا اگرهتصود آن بودمیفرمود ثمانی 
سنین و آدم و نوج حچ‌کردند و سایمان بن داود با تمام لشکرجن وانس و طیور حج 
بجا آورد و موسی با شترقرمزی حج خانهکمبه نمود دآن خانه همانست که خداوند ۱ 


را دز قر ان یدای که بموتی گفت من دخترم دا بتو تزویج 
نی ژمانی حجج ,شرط آنکه‌هشت حج ازجانب 


آوری 


میفرماید ابیت وضع للناس 7 آخ ره دنیزمیفرماید : و اف برفع ابراهیم 


خر آیه و خداوند حجرالاسود را برای آدم وقتی نازل‌کردکه 
2 و22 


هنام از حضرت صادق ا دوایت کرده که حذرت ابراهيم 


کت ابر اهییم از 3 
حر ت 2 2 در وادی شام بود که از عیالش هاجر انمعیل هتولد شد و 


شام بسوی مه 


1 

1 

بگرش ساره چون فرزند نداشت از وجود آن مولود 1 
3 


EERE TT‏ و 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


. دامان دآن‌ادلینقطهزمنیاست‌که آف ریدم نی مکه پس جبرئیلباراق ازآسمان 


۱ المحرم ربنا لینیموا الصلو فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم و ارزقهم 
از من القمرات لعلهم پشکردن (آبه 4۰ سودهابراهیم) هنگام ظپراسمعیل تغنه‌شده 


موم وه موی وج و وه جوم وج و جر وب 


سوره بقره(۲) آبه۱6-۱6۳ 
ناكم امة ومطاً لتكونوا شهداء علی الاس ویکون الول ۱ 
یکم شهیدا )٠٤١(‏ و ما جلا ال انی قت ليها الا تعلم مر ثبع 
e‏ 


الرسول ممن 


لب علی 


دص ی اه 
وماکان الله لیضیع ایمانکم آن‌الله بائاس لرۇفرحيم (۱44) 


مفووم و متأثربود د پیوسته ابراهیم دا اذت میکرد و از هاجر زد او شکایت مینمود 
ناچار ابراهیم از خذاوند درخواست نمودکه وسیلۀ فراهم آورد تا رفع مزاحمت‌شود 
خداونډ وحی فرستادکه زن در حکم استخوان پېلو است که کج باشد اگروهاکنی او 
دا لذت بری واگ بخواهی نرا داست‌کني؛مي‌شکند د فرمود اسمیل و مادرش را از 
شام بیردنبیرعرضکرد پردد د گلا بکدام کان یرم فرمود بسوی حرم وزمین امن 


بزمین فرددآعد ‏ ابراهيم و اسمامیل و هاچردا حمل نبود پپرزمین خرش آب وهوا 
د پردرخت که میرسید د ابراهیم از جبرئیل هی پرسید ابنجاآن زمین است 


میفرمود شیر تا آنکه بزمین مکه رسیدند و در محل خانه که فرود آمدند جذرت ۱ 
ابراهیم پاساده عېدکرده بودکه هاچرو پسرش دا برساند د پرگردد در همانانی که 
فرودآمده بودند درختی بودهاجرعبانیبآن درخت انداخت وسایبنی ترتیب دادچون 
حضرت ایراهیم ]نها را جای داد خواست بسوی ساره‌مراجمت کند هاجرگفت چکونه 
مارا در این دادی غير مسکون که آب ر زراعت د هیچ آنیسی وجود ندارد می 
گذاری ؟ فرمود من بامرخداوندشما را باینجاآوردهام و خداوند خودش کنیل وروزی 
دهنده و نگویانشمااست وهمینکه خواست ح کت کند و حالت یل و فرزند خود 
دا مشاهده کرد گفت : رابنا انی‌اسکنت من 
1 
1 


ریتی بواد غیرذی زرع عندبيتك 


ده جه جه جه جه که دی دب هب وی هه جه وله جه 


> 


جلد اول سوره بقره (۲) ۲ب U ۱٤٤-۱٤۳‏ 


و ما شمارا امة معتدل قرا دادیم تا شماگواه بر مردم باشید د پیغمبر گواه‌بر 


شما امة بوده باشد )۱٤۴(‏ ای پینمبر ماقله ای که بر آن بودی تغیبر ندادیم م گر 


آنکه بيازمانيم طانفهای را که پیروی تو دا مینمایند از آنبائیکه «خالفت میکنند و 


این تغبیر قبله بسیار بزدك نمود مکر در نظر هدایت یافتکان بخدا و خداوند ضلیع 


نگرداند اجر پایداری شما دا در داه دن و ایمان و اد فسبت بخلق مپربانست(۱44) 


پو افتاد ددمحل سمی‌فریاد ب آورد 
آیا د این مکان انسانی هست و اسمعیل از نظرش پنبان شد بالای کوء صفا رفت از 
آنجا آبنمانی بنظرش دسیدگمانکرد که آبست ازآ نجا رفت و جدیت کرد تا محل 
سی دسید و اسممیل از نظرش غالب‌گردیدبازدد طرف صفا آبنماتی پدا شد چون 
ره وزفت وآ مد تکرار شد بارهفتم 
که‌هاجر بکوه‌مروه دسیده بود دزد اززیر بای‌قرزگیشاسممیل بی هویداشده زفوران 
مینماید دود آ بدا بوسیله دیکها مځکم نمودوبزمم تامیده‌شدواکر جلو آب رانسته 


بود تا عرفات جریان پیدا میک وبرن پیدایشآب جبواناتد پرندگاند رآن مکان 


و از مادر طلب آب ننوذ هاجربجستجویآب 


بدانجا رفت دید آب نیست تا هفت مزثبه ائ 


جمعشده وهردم‌آن حوالی بوجود آب‌پی‌برده ودرتعقیب پرنده‌گان بآن‌فحل دسیدند 
که هاچر و فرزندش در زیر ساببان و در با درختی نسته و چشمة آبی برای آنبا 
جاری شده از هاجرپرسیدند توکیستی وسرگذشت تو چیست ؟ گفت من مادد فرزند 
برافیمخلیل الرحمن هیبش و این پسره‌فرزند اوست که توت امرخداوند مارا 
این مکانآوردهومنزل داده»باجرگفتن با اجازه میدهیکه ماهم باینجا بیایم د دد 
نزدیکی شما سکونت اختبا رکنم : جواب داد بدون اجازۀ ابراهیم نمیشود درخواست 
شما موکول بآمدن ابراهيم و مواقفت واجازة اومیباشد» روز سوم ابراهیم آمد دهاجر 
قنیه دا باداطلاع داده عرضکرد اینجا مردمی هستند واجازه میخواهندکه درنزدیکی 
ما سکونت نمایند آبا اجازه میفرمائی ؛ فرمود بلی هاجربآ نها اجازه داد که در همان 
تزدیکی چادر زده و متزل تمودند وهاجر با انس گرفت مرت دوم‌که ابرهیم آمد 


جح 


لیعامون ا الق من دهع و ما آل فافع يعملون (۱۸0) و 


۰ 

منجدآلجرام وحن ما تقو نوا وجوهم ا نطره وان لین وتاب 0 
الذي اوتوا کاب ۲ 
۱ 

۱ 


تی وهم رعلمون )٠٤۲(‏ 


و هجر و اسمعیل باآن گوسفندان امراد معا مینمودند چون اسممیل بحد رشد و 
بلوغ دسید خداوند بابراهیم امر کردتخانه کنبه زا بناکند عرضکرد خدایا در کدام ۱ 
مکان ؛ خطاب رسید درآ نجائ یک آدم فرود. آمد و ررق زد و حرم دا در نود برق از 


/ 
ودیدعده‌ا آنجاآمده‌الد خوشحالشذ مرد تطاغه‌هریك گوسفندی با سمل بشید ند / 


تشخیص داد زاين محل بقع بودکه برای فرود آمدن آدم ایجاد شده و همیته 
حتی در زمان طوفان نوح هم که دنا را آب فرق کرد آن خانه اقی بود و از این جهت 


۱ 
۱ 2 
1 


نامیده شده که از غرق شدن محفوظ مانده بود و چون خواست بنای بت ۱ 
E‏ بآ نجافرو دآمد و خطی کشید وس اذآن خداوند ستونبای‌سنگی ‏ 
از ېشت بدانجا فرودآورد و از همان سنگی که در زمان آدم فرود آورده بودکه از ۱ 
برف ن سفیدتربوده وچوندم ت کنا پآنخودد ی شد بی راهم شرع بساخمن أ 
بنا نمود و اسمعیل از کوه دی طوی سنك حمل میکرد و همینکه ۱ 


تفاع نه ذداع 


دسید خداوند محل حجرالاسود را بابراهیم نان داد وآن سنك را اززمین رون | 
آورد و در جالی‌که از اول قرار داشت نصب نموده و همینکه بنا پایان یافت دز در ۱ 
کی فرب که ترا باب متا امد و دیگری ‏ از طرف مد 


| داه دانش تابع آنهابشوید از ستمکادان خواهید بود (۱4۰) يهود د نساری که برای 


275 سوره اقره (1)آبه ۱6۷-۱6۵ EE‏ 
4 ۳ / 
ما توجه تو دا پآسمان باتظاد وحی و تفي قبله بنگریم د البته دوی تو دا بآن قبله 
ایکه خوشنود شوی بگردانیم پس دوی‌کن بطرف مسجد الحرام و شما مسلمانان نیز 
هر کجا هستید در نماز بان طرف رویکنږد و اهل‌کتاب بخوبی میدانند که اب 


قبله براستی از جانب خداست و خدا از کردار مردم غافل نیست (۱60) ای + 


هر ممجزه‌ای برای اهل کناب پباوری پیر قبله تو ندوند و تو نیز از بلهآنان تعیت 
تخواهی کرد و ملتی تابع مات دیگر نشود و اگر شما پس از آنکه هداب 


لکن بعضی از آنبا کتمان حق مینمایند و خودشان نیز میدانند (۱4۷) 


و هاجرعبانی‌که با خود داشت و در زی آنبیتوته مینمود بردد شرقی خانه انداخت 
د چون از کار بنا بکلی فراغت یافتند جبرئیل روز هشت م که روز ترویه نان نازل شد 


و گنت ای ابراهیم با خود آب بر یار هتاو عرفات آب نبود و آن روز را 


از آ نجېت ترویه خوانند که برای متاو عرفات آب 'برشیداشتند پس جبرتیلابرهیم 
و اسمعیل دا پسوی منا برد شب دا درآ تجا بیتوتهکرده صبح پعرفات رفتند وآ نچه دا 
که با آدم بچای آورده بود چبریل با ابراهیم داسمعیل از اعمان حج که در قسهآدم 
1 رب‌اجمل هذا بلدآامناً تا آخر 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
آنا کناب فرستادیم محمد را بخوبی میشناختند چنانکه فرزندان خود دا میشنامند ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


آیه که گذشت. 


وطبرسی درکتاب مجمع‌الیبان پسندخود ازحضرت باقر ا روابت کرده که ۱ 
آ نحضرت فرمود مراد حضرت ابراهیم از : وارزقاهله مالقعرات این بود که از 
اطراف دنیا حمل نمایند مردم همه‌گونه اطعمه و کالاهانی بجانب مکه 

و بسند دیگر آژ حضرت صادق ا رایت نموده فرمود مراد پثبرات تمرات ۱ 
لوب میباشد نی مردم دوست داشته باشند دلپائی ړاکه در مکه میباشند د بوسطه ۱ 
آن دوستی‌خداوند تواب بآ نا عطا پفرمایدچنانچه درمقدمات؛ ذیل أ به : تهویالبهم_[ 


وج هوجو و و 2 ۲ 


4 جه جه جه جه جه چه جه مم جه چې مو جه چه دد جه ههه هه څې جه جه جه وه هه مدي 


ا 


۱ 
۱ 
۱ 


0 


ا سوره بقره (1) آیه ۱6۷-۱6۵ جلد اول 


ا و 


و عباشی بسند خود از حضرت باقر 1 روایت نموده که فرمود سه سنك از 
بشت نازل شده یکی سنك حجرالاسود» واو بسیارسفید بود ودراثر تماس بادستهای 
کفار سیاه گردید دیگر سنگی است که در هقام حصرت ابراهیم است سنك سوم همان 
سنگی بودکه موسی بسا یاو زد ودوازده چشمه آب نمایان‌شد و بنیاسرائیل ازآن 
آها نوشیدند . 

د نیز ددایت کرده از جابر جفی‌گفت که حضرت باقر #!فردود ایجابر چقدر 
اهل شام ددوغ میکویندآ نبا خالکرده اند خداوندجسم است وقتی‌خواست بآسمان 


بلا رود قدمبای خود را برسنك بیتالمقس‌گذاشت بنده‌ای ازبندگان خدا قدم خود | 


دا برسنگی نهاده استوخداو ند مارا امر نموده که آن مکان را محل عبادت وپرستش 
خود گردانیم د او مام حشرت ایراهیم است » ای جابر از برای خداوند مثل و مانند 


۶ شبیهی نباشد خداوند مقدس است از آنچه وسفکنند اورا مردمان واز اوهام مردم 
۱ دور است هر کز داخل دراشیاء تست ومانگا/اوگیزی نباشد وخداوند دنا وشنواست 


و عباشی بسند خود در آبه من بعتا امة مسلمة از ایعدر زیری‌دوایت 
کرده گفت عرض کردا حور حضرت سادق ا خبر دهید بسن از امة محمد فلز 
چه‌اشخاصی میباشند ؛ فرمود پنی هاشم بتنهانی حورش عرش کردم بچه دلیل 
آتان بخصو‌میباشنده فرعود بهن اديرف ابراهيم الفواعد من‌الییت داممعيل 

دبا تقبل مناتاآ خر افك انت التواب اب الرحیم» پس دقتی اجابت فرمود خداوند دعای 
ابراهیم دا د قرار داد از میان ذریه او امة مسامه ای وفرستاد رسولی تا تلاوت نماید 
کناب خدارا متصل مرد ابراهیم دعای دیگری بدعای اولودرخواست کرد از خداوند 
برای آن امة طیارت از شرك و پلیدی رات تا امر خدامیان آنها نافذ و برقرارباشد و 
آنهاپیروی تکنند غیراورا ر پس گفت ابراهیم: «واجنبنی وبتی ان نعبدالاصنام ود رآ خر 
گفت فمن تبعنی فانهنی» پس آیه صریح‌است ودلالت دارد براینکه نمیاشد ‏ آئبه 
و یو اراس کر هگر از ذریه ابراهيم 
۳ آنا نیهاش بتناتی باشند بچهة سخنان ابراهیم که فرمود هو ب بنی آن تعبدالامنام» 


کد 


هه ې چه ههه جه غه جه مه چو چ جه هه جه وه چه چې جه هه هه خه ره جه چمچ چ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


جلد اول سوره قره (1 4T‏ ۱6۷-۱6۵ 1 


و ما احکم و واجباب حج دا در سود؛ حج انشا اله مفصلا با احدیث وازده 
بیان خواهيم کرد ) 

عیاشی بسند خود از حضرت باقر در آبه ام کنتم شهداء روایتکمودهکه 
آن حضرت فرمود این آیه در حق امام زمان 1 جادیست و از حضرت سادق ا 
روا کرده در آبه وقالوا کو نو اهود اونصاری تهتدوا که آن حضرت فرمود 
مراد از حقیه مذعب اسازم است . 


ونیز روا 
باقر لا سئوال نمودم يا 


بودند و اولاه آ نا پینعبران بوده و ازدن 


تناما نمی 
اند مگ ر آنکه همها نها توبه نموده و 


از آنچه بیوسف بجا آدردند درپیشگاه خداوند عرض ندامت کرده و پوزش طلیدند 


ندان 


و آمرزش خواستدد 

ونيز درکافی روایت کرده درآ به فان آمنوا بمشل ما آمنقم به که حضرت باقر 
فرمود مراد ازآن ایمان بعلی وفاطیة وحسن خسان 1 وأئمه میباشد که اگر ایمان 
بیاورند هدایت مبشوند واگر ازآ نا دوری بجوینه برباطل خواهنه بود زاین ډوایت 


دا نیز عیاشی عیناً ازآ تحضرت نقل نموده است 
روایتکرده درکافی ازحترت صادق 1# در آیه صبغة الله 
فرمود مؤمنین دنك فطرت ایمان وسیرت بولایت‌گرفتند در 
عالم ذر پس خداوند فرمود اگر ایمان به محمد و 


مقمنین در عالم ذر 
رنك ایمان بولایت 
بخود "لرفتند 


حسن وحسین دائمه بباورید هدایت‌خواهید شد ودر ردایت 
دیک ر آن حضرت فرمود رنك فطرت اسلام گرفتید . 
درکافی ازبرید عجلی رای تکردهگفت ازحضرت صادق 1 از آبه و كذالك 
جعلنا کم امناو سطاً سئوال نمودم؟ فرمود ما امت وسطی هستیم وخداوند ما امه دا 
گواه برمخاوقات خودگرفته وما حجت او در روی زمین میباشیم 
وعیاشی بسند خود از ابوعمر زبیری دوای تکرده گفت که حضرت صادق ا 


بمن فرمود اگر تو ای عمروگمان کنی این آیه مراد تمام اهل قبله است برخدا اقترا 


FE‏ زو یھ ھی ی چ جج چچ چو مھ توج 


کرده درآ به قولوا7منابالله ازحنان‌بن سدیرکه‌گفت ازحضرت | 
بودند؟ فرمود خیزاسباط ‏ 


1 
1 
۱ 
أ 
1 


ووهه مما جو ورو وده هه دی وه که از ههه هه مه یب مه جه چ 


مولا متگم لوا لیم 7 


و یمک ماقم تکونوا وی (۱۰۲) او گرونی ار واشکروا | 


نا و يكيم و يعلمعم الکتاب و اکن 1 


ی ولا ر( 


ودروغ بسته‌ایآیاکسانیکه در دنا شہادن ‏ نها نسبت بيك صاع ازخرماپذیرفنه‌یست 
چگونه خداوند روز قیامت آنانرا برای شهادت علب ینماد و قبول میفرمایدگواهی 
آنانرا درحشود تمامامتهای بینمبران‌گذشته ومراد از امة ما امه يباشيم 

وددکافی بسندخود ازحضرت‌سادق ها روایت کرده فرمود زمانیکه‌بر گردانید 


خداوند قبله دا بطرف مکه این آیه را نازل فرمود و ما کان الله لیضیع ایمانکم 
ان الله باللاس ارف رحیم 

د عیاشی بسند خود از ابو عمرزییری روای تکرده گفت عرش کردم حطور حضرت 
سادق 1 آبا ایمان عمل است یا قول بددن عمل؛ فرمود یمان عم‌است و قول بعضی 


ور بقره(1) آیه ۱۵۳-۱۸۸ ج 
1 
1 
له جمع ان اله علی ری ۱ 
و ون یش خرجت فول وجوك شتارالمنجد حرام و ۱ 
و ما الل ال عما تون (۱0۰) ومن بل عبت | 
فول وجهك طز المجدالخرام وخیدما کم واوا وجوهگم شيره 
ايكون قاس ليك با الا آلین نوا متهم فاا وم و 
ی لیم و للم تهتدون (۱0۱) ما رنف 
و و وو یت وه ا ا 


نموده او را ور قرآن و دوشن است دلبل و برهان او 


هجو وه ووو ووه وه وه عم و موجه چې وه هه هوه دی دی وه جه وه جه وه ای 


جلداول سوره بقره (1)آیه ۱۵۳-۱6۸ PVE‏ 
رده باش از شك وشببه 
کنندکان )۱٤۸(‏ هرکسی را بسوی حق راهیست که باید بنطرف روی آودد پس 
بشتابید بکارهای خبر ونیکو و ه رکجا باشید خداوند شمارا بمرصه محشر خواهد 


حق همانست که از طرف پرورد گار بسوی تو آهد و ن 


CEE 


آورد و او بیمه چیز توانائی دارد (۱1۹)دد هر دیارو هر کجا باشی بطرف مسجد 
الحرام روکن و این تعیین قبله از طرف خداست و او از کار شما غافل نیست (۱0۰) 
آی پیغمبر بہر کجا رفتی رو بمجسدالحرام کن و شما مسامانان ه رکجا بودید بانطرف 


روکنید تامردم بمجادله زبان نگشایند برشما مگر ستمکاران که از آ نان نباید بمو 
نید تأمردم ب بر م 


هراسی بخود راه دهید » ازنا فرمانی من بترسید همان نستم دا بشما تمام کنم تا براه 


داست هدایت یایی (۱0۱) وچنانچه فرستاديم دسولی بسوی شما تا آیات مارا تلادت 
کند ونفوس شما دا از پلیدی ونا دانی پاکیزهگردائد وبشما شریعت وحکمت یاد دهد 


تا هرچه را نمیدانید از اد بیاموذید (۱۵۲) پس مرا بادکنید تا شما زا یاد کنم وسپاس 


وزمانیکه پرورد کاربر گردانید قبلهراازطرف بیت المقدس بجان بکعبه, مسلمین 
حضود پیشمبر عرش‌کردند پس‌نماژیکه بجانب یت‌المقدس بجا آوردیم د هچنین‌خل 
مردگان ماکه بآ نطرف نماز خواندند چطود میشود ؛ خداوند این آیه دا نزل فرمود 

و درکافی دوایت نموده از حضرت باقر ا در آیه : فول وجهك شطر 
المسجدا لحرام کافرموده رگاه برای نمار روبقبلهایستادی روی خوددا ازجانب قبله 
بر نگردان که نمازت فاسد و باطل میشود و چشمهای خود دا بزمین افکن و سرود 
را بجانب آسمان بلند منما و نگاعت بطرف محل سجده باید باشد و ابن حدیث 
دا نیز عیاشی دوایت کرده‌است ‏ کلینی ببند خود ازجمعی آزاصحاب ردایت کرده‌اند 


گذار نعمت من باشید و کفران نعمت تکنید (۱0۳) 


و آنه از امرالمزنین لا در آیه : الذین آنپنا هم الکتاب فرمود مرادازکسانی 


مود 


| 
۱ 
0 
0 


۳ 

که اصحاب مشأمه ازیهود د نساری میباشند که 

همانطور که فرزندان خود را می‌شناسند برطبق مندرجان د خبر تورات و انجیل می 

و ولایت مرابولی‌عدهای از آ پاکتمان حق نموده ب 
میدانند محمد 406 پیغمبری است که از جانب پروردگار پسوی آنها فرستاده شده 

عو از نکر آ نبا غمی پدل راه مده چون آنبا ۱ 

۱ 

1 

1 

1 


است و خداوند میفرهایذ ای محمد 
کر نمی و شدند لا دوم اسان از آ الب رگن دب رق برا آنان 
ددح قوه و روح شهوت و روح بدن بافیمانده و مانند چپارپایان شدندکه آنباهم بار 
هیبرند بتوسط روح قوه و علوفه میخورند بروح شهوت و داه میروند بروح بدن 

در کافی از حضرت امام زین‌المابدین لا د حضرت باقر لا روایت ک 
آیه: فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بكم الله جمیعاً فرمود مرادقوی 
باشند که ازفراش خرد دور شده‌وهمینکه شب رابروز رسانند خود رادر مکسشاهده 


کننداد آنبا اسحاي حضرت پا تا میزاشند د عین این حدیت را ابن بابویه بسند 
خود از حضرت باقر 1 روایت کرده ات 

ونيز دد روایت دیگر از عضرت سادق 14 بیان نبوده که فرمود شب از فراش ۱ 
د بستر خواب خود مفقوو ند رهمینکه مب کد گیا مکه معظمه باشند و بعضی از 
آنبارا درروز ابر بلند نموده و در مکه فرود آورد مفضل بن عمر که راوی حدیت 
است میگوید حضورش عرض کردم کدام یك از این دو دسته افضل و ببترند؛ فرمود 
آ نہائ ی که ابرح رکٹ میدهد ومن میشناممآنها دا بنام خود وپدر ومادر و نسب‌ایشان 


و شیخ هفید در کتاب اختصاص بسند خود از جابل جعفی 
روایتکرده گفت حضرت باقر ل بمن فرمود ای ابر ابت 
باش و حر کت نکن تاعلائمی که برای تو يان میک بفیمی 
د بخاطر بسپاری اولین علامت اختلاف پسرفلان است کرچه تو آن زمان را دركنمۍ 
کنی دلی این حدیث دا باشخاس برسان‌که پس از تو بدیگران حدیث نمایند دیگر 

آنکه منادی از آسمان نداکند و صداء ا 
شام دا بکیرد که نامش خالبه میباشد و قسمت داست مسجد دمشق ساقظ و خراب 


بعضی ازعلائم ظهور 
حضرت حجة (ع) 


ماه جو اچ چ ج ما 


جلد اول سوره بقره (۲) آیه ۱۵۳-۱4۸ ۳ 


شود وشخس خارج ازدین» ازناحیة تر کستان خروج‌کندوطافه‌ای ازرومیان درتعقیب 


بخص هجوم آورند و بروند تا بجزیرة پرسند 


و طابغۀ دیگر از رومیان که خارج از دین میباشند نیز خروج کنند و ببایند ٥‏ 


او برآیند و از برادران ترك بیادی 


جں 
رمله ( مکانی است در مصر ) پرسند . 

ای جابر در آن سال اختلاف در دوی‌زمین زياد شود و اول شبر مغرب خراب 
گرددودر شام سه پرچم باند شود یك پرچم سیاه وقرهز دوم پرچم برنگ هایمختلف 
سوم پرچم سفیان یکه با صاحب پرچم مختلف ملاقات نماید و میان آنا کشتار و قتال 
زياد داقع شود سپس با پرچم ادلی ده برد شوند سفیانی خود را ب 
و تشکرش از شهرا 


هردان ستمکار کشته میشوند از ۲ 


راق عرب برساند 


که شہری است در کار شط فرات» عبود نماید صدهزار از 
بطر فکوفه روانه شده وعد؛ لدگریان سفیانی 
که هفتاد هزار نفر است درکوفه قدل و غینازت‌نتهایند در آن‌هنگام پرچمی از ناحیه 


خراسان افراشته شده و بسرعت پیش آید دد ذبر لوا پرچم مزبود جمعی از اصحاب 
حضرث حجة ‏ باشد وشخس بز گی از کوفه خرو چ کند که فرمانده لشگر سفیانی 
| او دا بقتل میرساند در بین حبر وکوفه, ازآنجا سفیانی بطرف مدینه حرکت کند و 
حشرت حجة 1 از مدینه خارج و ذز مکه ظاهر شود و لشکر سفیانی بزمین بیدا 
رسد منادی از آسمان صدا زند ای زمین این لشکر دا گرفته و فرد ببر تممآتها 
۱ جز سه فر هلالك شوندخدارند صودت آن سه فر دا بعقب برگرداند ودر این قصه 
این آیه نازل‌شده است : 

ايها الذین منوا آمنوا بماتزلنا مصدقاً لمامعکم من قبل اننطمش 
وجوهاً فنردها عای ادبارها 


آن حضرت فرمود در آن روزحضرت حجة ا درمکه بخانه کمبه تکیه نموده 
و دعا میفرماید پروردگادا مرا یاری فرما بکسانی که دعوتم دا اجابت و قبول تمایند 
ایمردم من از اهلییت محمد 2 و من اولی میباشم بخدا و محمد باز وه رکس 
بامن محاجه کند در آدم من ارلی هستم بآدم و هرکس با من در حن محمد َو | 
محاجه‌کند من اولی هستم بمحمد اا وھ رکس با من درحق پیفتبران محاجه‌کند 


RRS‏ ویو ج هجو وه جو وه ورزر وولو و جرج 


۱ 


ای 


۷ سووه ا 1 جلد اول 


U‏ هی منوا اسيو بالصبر والصلوة او 


a‏ لمن تال فی سبیل الله له هوات بح ولکن لاتشعرون(۱0۰) 


ولنبلونکم ري ن غوف جوع د بے الأموال ولش 


رهم حمة و اوللک 


ی ۵ ا ره شا وم زد آواعتمر 
عليه ان یطوق ماو من دوع خیرت کان شار لم 


مدا او ا ر 


ات والهدی من بعد ما بیناه 


پلعنهم الله و انهم اللاعنون ) (e‏ لین 


رهم و انا التواب اثرحیم(۱0۱) 


ابوا واصلجوا ۴ نوا فأولاك اتوب 


من اولی هستم به پیفمبران نمیبنید خداوند در قر آن میفرماید 

ان الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین 
ذرية يعضها من بعض و الله سمیع علیم 

من باقی از آدمبر گزیده شده از نوحدابراهيم و از آل پیغمبر خام‌محمد ص 
هستم هرکس پا من در قر آن‌محاجه نماید من اولی ب آن هستم وه رکه محاجه‌کند 

علی‌ین ابراهیم ند خود از حضرت صادق (ع) روایت کرده نرمود کفار قررش 
بتهای خود را میان صفا و مروه قرار داده بودند و در انناء‌سی آنها را مس مینمودند 
در جنك حدیبیه وصدوه بش اک اا ف کردم وک ال دک بجر فای غود 
را از خانه‌و حرم تا سه روز که پیعمبر مشنول اعمال حج | ت خارج کنند چون موسم حج 
سال بعد که سال هفتم هجری بود پیفمپر وارد مک شد بآنها فرمود بتها را از ميان مغ 


وه جه جه جه چم جه جه هه هه جهھ هاه هه جه جه جو جه جه جه جه جه جه هه جه جه جه جه چت بر 


جلداول سواه بقره (1)آیه ۱۹1-۱٤١‏ ۷ 


> ايمۇمنياستعانت بجوئید بنماز وروزه که خداو ند اور روزه داران‌است(٤٥٣)‏ 
کسیکه در راه خدا کشته شده مرده نهیندارید پلکه زنده؛چاویدانی است د شمادرك 
این حقيقة دا نکنید (۱00) همان شما را بوسیله ترس و کرسنگی و کم کردن مال و 
آفات درختان و زدانات آزما بش کنیم ومزده باد بر پردباران (۱۵۲)آنائیکه 


تفی و 
از پناگوادیپا دچاد یوند و میگویند ما بقرمان خدا آمده و بسوی و از کردم 
| (۱۵۷) رحمت و اطف خدا بر بر آنبابادکه آنان داهن شدگانن (۱۵۸) سمی‌صفا و 
مروه از شعاثر دین خداست هر کس حج یا عمره بجا آورد باید سعی ميان صفاومروه 
| ند درک با اه نبکونی قدم بگذارد خداوند باو پاداش عنایتفرماید و اد بهر چیز 
داناست ( ر 9 د ا ازل نمودیم بان 
میکنند خداوند و تمام جن د انس بر آنبا لت کنند (۱3۰) جز کسانیکه توبه نموده 


۱ بپذیریم د من توبه پذیر او باق ههربا (۱۳۱) 


اومن ادلی بسیرت وسنت پینمبرهستم ايمر دمسخنان‌هرابشنوید 
و حاضرین به غائیین برسانند شما دا بحق خدا و رسول او و بحق خودم که درگردن 


پامننسبتب پشهپر ویر 


شمادارم و آن حن ذوی‌القربی و امامت است چرا ما را مغموم نمودید وجرا حق ما 
را از ما منع کردید وچرا بما ظلم وستم نموده ومارااز خان‌های خود پیرون کردید و 
ظام نموده غصب حق ما کردید و اشخاس باطل وفاسق دابجای ما بر گزیده و ت 
و هروه پردارید تا سلبیت سمی بجا آورندآ نان تهای‌شود را برداشتند پیش یااصعاب 
سس با آورد وهنوز یکنفر ازاصحاب باقی دکه مش کین بتهای خود را بر گردانیدند 
«س قضیه را حضور پیفپر | کرم عرطه داشت که ریش بتهای خود را آوردند و من 
ری ما ای وی وق او تشر ربا بای 
که شما سمی بجا آورید و بتہای آنها هم دز مبان صفا و مروه باشد : 


4 
0 و کار های خود را املاحکردند وآ نچه کتمان‌کرده بودند اظار تمودند توبه نپا را 


ens 


جروج موجه ۱ 


جمع شوند» ای جابر این است معنی اینما تکو نوا بات بکم‌الله جمیعاً که باآن 
1 حضرت میان رکن د مقام پیمت کند و با اد عهد نامه است از طرف پیغمبر که پر 
دد بادث پرده‌اند وایجابر قائم از نسل امام‌حسین ا است و دریکشب خداوند امور 
۷ 

1 


' او دا اصلاح نماید وچقدر ازمردم آ نروز راسخت ودشوار می بندار ند اکن مشگل 
۱ نبوده برآ نپا ولادت و ورات او از پمیر و اگر همه انیا دا مردم بعید و مشکل 
۱ بدانند مدای آسمانی کهآ آ نحضرت دا باسم خودو پدر و مادرش صدا زند رفع اشکال 
از کند و صبحۀ آسمانی‌دا همه بشنوند. 

1 و طبرسی در احتجاج بسند خود از حضرت عبداهظیم حسنی روایت نموده 


٣‏ گفت حضود حضرت جواد ها عرض کردم من امبد دارم که شما قائ آل محمد 

/ باشید که زمین دا بعد از آنکه پز از غام 3 چور شد پر از عدل وداد کنید فرمود ما 
امه همگی قام بامرخدا هستیزول یآن قنم ک‌ظپورخواعد نمود کسی است که ولادتش 
۱ پنهان و از نظرمردم غانب است ورام است ردم او را پنامد کر کندد نامش نامپیفمبر 


۱ 
۱ وکنیهشکنیه پینمبر است ور برانش چچیده مشود وتمام سختی ها برای او آسان 
گردد وجمع میشود نزد اد امحابش که عد آنا مانند اسخاب پدد سیسد و سیزده 
تفر میباشد و از اکناف جهان شرفیاب خدمتش میشوند چنانچه خداوند می فرماید 
اينما تکونو) یأت بکم الله جمیعاً وهمینکه ده هزار تفر درر کاب آن حفرت‌جیع 


و حاضر شوند باذن خدا ظپوروخروج کند ودشنان خدا دا میکشد تا خداوند داشی 


| شده» فرمود در قلب هبار کش رحمت بیاندازد و وقتي‌که داخل مدینه شد لات و عزی 
دا پرون آررد وسوزاند 


e‏ بابویه بسند خود از محمدین مسلم روایت کرده گفت در 
۱ کر ا کرونی اذ کر کم حضرت‌سادق کا فرمودتسیح‌فاطمه 
1 الزهراء از دک رکثیر خداست و عباشی بسند خود از حضرت 
بار 1 روایت کرده‌فرموددد آبمزبو رکه پیغمیر اکرم 0ش بجابرفرهود فرشتفاست 


۱ شود حضرت عبدالعظیم میگوبد حضورش عرض کردم چگونه میداند خداوند داضی 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
4 


کردند وای بحال شنا ایمردم دیگر ما را خوار تکنید ومرا یاری‌کنید تا خداوند شما 
دا یادی فرماید در آن‌هنگام سیصد وسیزده نفر اصحاب مخصوص آنحضرت حضورش 


ggg aT RRR RRR RN 


ھھھ مھ مھ جم موجه جه هه جه جه هه جه جه ده جه جه چې ۱ 


۱۳۱-۱۵۶ 4T )۱(۰ 


که نازل میشود اول روز و اول شب و اعمال مردم را ثبت مینماید پس شما در اول و 
آخر دوز عمل نیکوئی انجام بدهید تا خداوند اعمال مایین آنا ا بیامرزد انشا 

و نیز دوای تکرده از سماعة بن مپران‌که گفت حضور حضرت‌صادق ا عرش 
کردم آیا از برای شکر حدیست؟ فرمود بلی‌گنتن الحمداله عا یکل نعمة انعمهاءلی 

عباشی بسند خود از فضل روایت کرد درآیه: پا ابهاالذین آمنوااستعینو! 
بالصبر و الصلوع گفت‌حضرت‌بافر بمن فرمود هرگاه بادوستان ماماقا‌نمودی 
از جانب من بآ نا بگو هن از شما بی یاز نمیشوم برای خدا مگر بپارسانی و تفوی 
زبانپای خود را حفظ کنید ودست های خود را نگاهدارید وبر شما باد بصبر ونمازکه 
خداو ند یار صابر است و در سحيفة حشرت رضا ا است که فرمود نیست آیه در 
با ایهاالذین منوا مگ رآنکه درحق ما انمه نازل‌شده است.واز طریق 


قرآن 
عامه موفق بن‌احدکه ازبزرگان علمای آ نپاست بسند خود ازابن عباس رای کرده 
که گفت سول خدا فرموده نیست دق آن آیه یا ایا الذینآمنوا مگر آتکه 
علی امبرالمژمنین کا رئیس دامیر ز شریف آ انیت ونیز عیاشی بسند خودازحضرت 


سادق ا روایت نموده فرمود صبر ور 
د ابن بابب بسد خود از محمد بن مسلم روایت کرده در 
آه:ولنبلو نکم بشیئي من‌الخوف و اجو ع گفت‌حطرت 
صادق کا فرمود پیش از قیام قائم ها برای مؤمنین علامانی 


۱ 

| آزمایش مومنین 
میباشد عر ضکردم علالم مزبود چیست؟ فرمرد خداوند میفرماید ما آزما 
١‏ 

1 

| 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

0 


پیش از ظهور قالم 


مؤمنینا بچیزی یا پترس ازپادشاهان بابلا بردن قیمت اجنای یابکسادی تجازت 


آن هنگام که بزودی فرج قانم ما حاصل شود ای محمد اينما تأدیل آیه بودکه بیان 
کردم و خداوند فرمود تاویل آیات را نمیدانند مگر داسخون دعلم و نیز ددایت 
کرده ازابی حماد مرفوعا گنت امیرالممنن 1 برای تعزیت وتسلیت اشعثبن‌قی س که 
برادرش‌فوت‌شد‌بودتشریف‌بردفرمود ای‌اشعت اگرذاری دبی‌تابی نمان‌حن‌رحم دا ادا 
نمودی داگر صب رکنی حق خدا را اداکنی چه نوقطاه خداو ند جاری است وتونیکو 
هوجو 


یا بمرك متصل بهم وپی ددپی وکمی میوجات د زراعات و شارت بده بصبر کنند گان‌دد ۱ 


1 


۱ ان ایا و مان و هم کف یت تلو ال ولا 
1 


عنهم العذاب ولاهم ینظرون 


و ماس اجمعین (۱0۲) * خالدین فیها 


۸ و لھم ال واحد لال ال هو الرخمن ارحیم )114( ان فی خلت 


۱ الموات و الأرضي و اختلاف اليل و انهار و لت انی تجری فی البخر 
۱ 


۱ با نفع ناس اترل 4 من امه من ماه فاخي ب به ارف بمدتوتیا 
ا 

۱ د و بث فيها م و ر داب و ضرف رباج و الاب السثر ۳ الاو 
/ رف بات وم بسشلون (مد۱) 

میباشی اگر صبر بر مصیبت نمی و اگر زاري گردی باز قضاه خداوند جاری است و 


| تومذمومی اشمت‌گفت اناله انا له اجقون امیرالمزمنن 1 فرمود تاوباین 
جیله دا میدانی؟ عرض کرد سرت دژمنتهای علمر کمال داش میباشید» فرمود اینکه 
گفتی انال افراری اس ت که به پادشاهی خداوند وعبد وبنده ودن خودکردی وانالیه 
راجمون اعتراف تو است به م رگ و هلاگت 

در کفی بسند خود از حضرت‌صادق 3 روای ت کرده فرمود دسول اکر م 5ڑ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ فرمود‌خداوند میفرمید من قراردادم دنا دا میان بند گان قرضی پسهریك از بندکام 
۱ وامی بمن دهند عطاکنم بعوض هریك ده پرابر تا هفتصد برابر د آنچه زیادتر بخواهم 
| د هرکس بطیب خاطر بمن قرض ندهد میکیرم از اد بطود کراعت د عطا میکنم در 
|| عوش سه‌خمات با که آگر یکی اناد ,فرشتگان خود بدهم همانا خوشنودگردند 
۱ سپس فرمود حضرت سادق 1# آن سه خملت جمع ات در این آیه « لین 
۱ اساتیم مصيبة قالوا انل و یه راجمون اولتك عليهم صلوات من دییم د وحمة و 
!| ادلئك هم المبتدون »و فرمود این سه خسلت را خداوند عطا کند بانکسیکه چیز: 


E وج‎ 


1 


پچ جه جه جه جی هه جه جهه د هڅه جه ےه حه جه جه مه هه هه هه جه جه جه جه جه چو 


میفرستند (۱۹۲) فمیشه در دوزځ معذب بوده و تخفیفی در عذاب آ نپا داده نشود و 
بنظر وحمت بآنان ننگرند (۰۹) خدای شما یکناست د نیست خدائی جز او که 
بخشاینده و مهربانست (۱36) همان در آفرینش آسمان ها و زمین ورفت آمد شب 
و روز و کفتيپابکه برای سود رسانیدن مردم ړوی آب درحرکت میبنند وبارانیکه 

از آسمان بزمین فرودهیآ ید تازمین مرده‌را زنده وسبز وخرع گرداند و در برانگیختن 
حیوانات در ړوی زمین و وزیدن باد ها و مفرق شدن ابر هاکه میان آسمان وذمین 


مسخرند برای مردم هوشیار دلابل روشنی است بر وجود خالق تون (۱0۵) 


از او گرفته از جہة بی میلی وکراهت آتشخص وز روایت کرده از تعطرت فرمود | 
| هرکرا مییتی پیش آید هروقت متذکز آنتعصیبت بشود بکوید * الوا لیه | 
راجمون » میباشد برای اد جر نبازی. 


جلد اول سوره بقره (۲) آ4 ۱3۵-۱3۲ 
کسانیکه کافر شده و در آنحال مزدند خدا وفرشتگان و مردمان بر آنا لعن 
9 
۱ 


دما بندخرد از حنرن سادق یکره رود هک ِ 
فرموده چهار فرقه هستندکه خداوند برایآنان ېشت ت دا نوشته است اول کسیکه از ۰ 
داه خلوص شادت بدهد «بااالهالااله» دوم آنکه تعمتی‌خداوند باو عطا بنرمایدبگوید 
* الحمدنة + سوم ه رکه گناهی کند بگوید * استغفرال» eS‏ 
باشد بگوید * انال و انا یه راجمون » و نیز بسند خود از آنحطرت دوایت کرده 
فرمود قول خدارن د که میفرماید بشرالصابرین یعنی بشارت ده برد باران ذا بآهرزش 
و داخل شدن بېشت 
د کف از حشرت سادق ادایت کرد مد بان کرده بودند 
سعی ميان صفا د هروه چیزی استکه مشر کین قرار دا آیه 
را تال نمود : انالصفا و المروة من شهاثر الله تا آخر آیه 


اند لذا تخداوند این 


۱ 
۱ 


ههه هه جه جه جه جه جه هه هه جه جه چه چې ههه وه جه جه جه چې جه جه جه جه چو جه و 


ا سوره بقره (۲) 4 ا ا جلد ! 


ماه و روا 


و من ا الله اندادا ادا ت الذین 


رب مهو 


ين ابعوا من الذین انبعوا 


۳ 


اآبعو) لو آن آنا 


E E EAE E 
و قا الذي‎ )۱١۷( وراوا العذاب و تنطعت بهم الاسباب‎ 


«۳ 


تبرق) مناکذلك بریهم الله اعمالهم‌حمرا ت عليهم ویاهم 


میقم و 


u 
)۱7۸( بخارجین من انار‎ 


و بسند دیکر از آتعطرت روایت‌کرده که سؤال نمودند بعضی از اسحاب آیا 
سمی میان صفا ومروء واجباعت پانستحب؟ فرمود واجب است عر ضکردندحضورش 
پس چرا خداوند میفرماید فلاجناح؟ فرمود پیفمبر اکرم سعی نمود مین سفا هروه و 
شرط کرده بود باگفاد که بردارتد رای ود را از آنجا سه روژ تا مسلمین‌طواف و 
سمی خودشان دا بجا آورند عرد جشورش عرض کرد من توانستم در آنمدت سعی 
بجا آورم الحال مثر کین بتہای‌خود دا برگردانیدنده خداوند این آیهرا ازل فرمود 

و عیاشی بسندخودازحابی رواب کردهگفت سژال نمردم ازحضرت صادق 1# 
بچ علت سمی مان سنا د مروه داجب شد؛ فرمود چون ابراهیم در آن وادی شیطان 
دا مشاهده نبود پشتاب رفت تا آنکه سخنی با شیطان زگوید ونیز آنجام رکز بتهای 
کف وده از اینجپت تشر بع شده ( و ما روایتی دیگر در آصه حضرت ابراهیم ذیل 

. يپرا للطانفین دکر نمودیم ) 

عیاشی بسندخود روایت نموده‌ازحذرت صادق ا در آیه :ان‌الذون بکتمون 

ما انز افا. فرمود مراد از هدی د بینات امیر المؤمنین ا است و نیز در روایت دیگر 
| از حضرت باقر لاتقل نموده که فرمود در این آیه قصدکرده ما مرا 
! د حذرت عسکری لا فرمود حضور امیرلزمنین عرش کردند بهترین هرد 


نب | 
۱ 
۱ 
ح 
۱ 
۱ 
۱ 


پر هه جه جي جه ده هې چې جه ههه جه ډه چې جه جه جه خه جه جه ده چو وه چو هه جه و 


جلداول سوره بقر»(۷)آبه ۱3۸-۱۹۲ ۷ 
1 بعضی از مردم غير خدا را مانند خدا گیرند و مثل خداوند آنها را دوست‌می 
أ دازند و آنهالیکه یمان دارند یشتر دوست دارند خدا دا د اگر ستمکلران بدانند 

وقتیکه عذاب خدا دا مشاهده میکنند که قدرت و توانائی مخصوص خداست وعذاب 
(۱52) زمانیکه بیزاری جوند پیشوایان 


' باطل و ستمکار از پیروان خود و مشاهدهکنند عذاب خدا دا و هر وسیله و اسباب‌از 


۱ 
1 
او برای مشر کانو کافران بسیار سخت است 
۱ 
۱ ی‌گویند ایکاش‌مجدداً 


آنا قطع شود(۱۳۷) پیروان آن‌پیشوایان باطل از روی بشیما 


: و از پیردی أن بیزاری می جستیم همانطوریکه آ نان از ما یزادی 
| جستند و خدارنه در آنحالکردار واعمال ايعان دا میه یمان نباکرده و از عذاب 


جینم هرگز خلاص نشوند(۱5۸) 


بعداز ائمەچەكمانى 


و آنا مباشندکه باطل دا ددا میدهند و حم راکنیان د پوشیده میدارند خداوند 
در باره آ نان فرموده « لك یامنیم انهو نون » 

و طبرسی بسند خودکد معنای آیه از یر اکرع لت روایت کرده فرمود 
هرگاه از دانشندی مستله‌ای سوال نمایند وبداند آن مسئله دا وکتمان کند واظهاد 


1 
۱ بمد ازشیطان چه اشخاسی بدتر هیشند فرمود ماء د داندمندان هرگاه قاسد شوند 
1 
۱ 
٤‏ 


ننماید خداوند در روز قیامت باگردن بند آتش او دا بچپنم بفرستد . 
و درکانی بسند خود از هم ور کی حضرت موسی‌بن‌جفر تا 
من فرمود در آیه: و الهکم اله و احد لا اله الا هو خداوند حجت های خود دا 


برای مردم تمام نموده بسېب عقولشان د پیشمبران دا به بینات خود نصرت داده د با 
دلیل و برهان آ نپا دا به پروردکار خود دلالت نموده و فرموده است و الهکم اله 
واحد تا آخر آیه ۱۵۹ که میفرماید لایات لقوم یعقلون 

داين بابویه بسند خود از ابی هاشم جعفری روایت کرده 
از حضرت باقر ل سا نمودم معنای داحدچیست؟ فرمود 
این دوایت دا درکافی ازآن 


معنای واحد 


چیزی استکه همه مردم به يك زبان | ترا خوانند و 


EEE ET ATT TTT FR TT TS 


ا 
» فرمود علماء هرگاه صالح باشند بازحضورش عرض‌نمودند 


1 
۱ 
۱ 
1 
أ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 


ج مہ ہے چم مه موه مه مھ مه جه مه م له چ 


اه جه چم جو جر جم هخه حه چم 


21۷۸ 


مھ جم جوم جه موه هوه هه ووه پوه و 
به ۱۷۲-۱۲۹ 


با ابها الاس کی مما فیلارض لا 


با و لا تتبعو! خطوات) لثیطان 


هی ی ی 


دو ان تقو آواعلی ال مالا 0 


و روم و و و و 


امون (۱۷۰) و اذا قل هم موم ل الله الا بل تع ما 


E E‏ مق اس و 
۲ اد لو کان آبانهم لایعناون شیا ولایهتدون(۱۷۱) و متلالذی کنر 


ق ا 


اه ا 4و وو م د 


امثلالذی ينق بمالا بسمع الادعاء و نداء صم بکم عمی‌فهم لایمقلوی(۱۷۱) 


حضرت نقل نموده وفرمودآنحضرت اکرمردم به پرسند »کی شما دا خلق نموده همه 
بيك زبان د متفق الفول میکویند شدا و ابویه بسند خود از شریح بن هانی 
روات نمودەگفتروزجنكچىل شخص عربی‌ازجای‌خود بلند شد خدمت امیر المؤمنین 


شرفیاب و عرض نمود با میرلمزمنین شنا میفرمانید خداوند واحد است ؛ حاضرین 
مکی بآ نمرد بیابانی حمله واعترام‌نمود ند ام البزمتیرنفرمود اورا داحت بگذارید 
د سبس باعرابی فرمود گفتن خدا واحد است بر چبار قم تصود مدرد دو قسم آن 
جایز نیست برخدا گفتن و و نوع دیکر آن را برای‌خداوند بايد تبت نمود اماآن 
دد قسم که جایز نیست یکی آنکه بگوتی خدا واحد است وقمدکنی یکی را کهاز 
عدد است چه هرچیزی که دومی نداشته باشد داخل در عدد نیست آیا نمی بینی اکر | 
کسی بکوید الت تلئه خداوند یکی از سه تاست کفر است یا آتکه بگونید خدا 1 
واحد امت و نوعی از جنس دا ارادهنمنید انیم کفر است ماشد کسیکه بگوید یکی أ 

۱ 

1 


کا ت مھ چه د ی ت ا 


ازمردم» تشبیه نموده‌خداوند را و اما آن دد قسم کهباید برای خداو ند تابت کنی‌واحد 


بگونی و اداد کن ی که در موجودات برای خدا شبیمی نیست و یا واحد بکوتی وقصد 
کنی‌که خداوند در وجود و عقل و وهم منقسم نمیشود وهمینطور است پروردگازما 
ددایت کرده که گفت از حضرت باقر ا معنای آبه 


حه نج تاج هجو جو اجه جر E‏ لور ار و 


در کافی از جا 


1 
1 
۱ 
۱ 


- 
جلداول سوره بقره (1) آبه 2138 ۲۷۲ E‏ 


es ایبردم‎ 


۳۹ ۱ 
شیطان ننمائید شیطان دشمن آشکار شما است (۱۹۹) همانا امر میکند شما دا بزشتی | 


و بدکاری و وامیدارد شا را که از روی تاداتی سخنانی بخدا اسبت بدهید (۱۷۰) 
۱ و زمانیکه بکفار گویند پیروی کنید از آن احتکل‌یکه خدا فرستاده‌است» گویند در 
1 
1 
۱ 


جوا ب که ما پیروکیش پددان خود خواهيم بود آیا با بی عقلی د راه نبانتن پدرانعان 
1 باز هم باید پیروی از آنہا بنمایند (۱۷۱) مثل کفاد درشنیدن سخنان پیغمبران ماتند 


حیوانی است که آدازش دهند و از آن آواز و صدا چیزی برك تکند آنبا کر و 


و کورند چه‌عقل خود را بکاد نمی بندند (۱۷۲) 


بخذمن‌ دو ناله را سوالنمودم؛ فرموده‌راد ازناس دراینجابخدا قم 
اس تکه آنبا دا پیشوای خود قرازداده اند غیر از امام و پیشوائ یکه 
۱ خداوند برای مردم مقرر داشته و از اینجیت میفرماید و لویری الذین ظلمو! تا 
a‏ 

آخر آیه پس از آن فرمود. ایجابر بخدا تم مراد پیشوا های ظالم میباشد که روز 
3 


قيامت مأمومین آن آتمه از ابشان یزار ی موه د هځ مفید این حدیث دا بینه 


در کتاب اختصاس روایت‌کرده و عیاشی تیز أ نرا دوایت نموده 
خلیفه خداو ندر روی درکتاب امالی از حضرت صادق ‏ روایت‌کرده که فرمود ۱ 


زمین امیر المقمنین روز قبامت منادی صدا میزند از وسط عرش کجاست 
میباشد 


خداوند در روی زمین داود پینمبر ازجای بلند شود خطاب ۱ 
رسد گر- به توهم خلیفه خدائی دلیمقصود تو نبودی برای‌مرتبه دوم‌هنادی صدا هیز ند 
کجاست 


خداو ند در روی زمین » امبرالمزمنین 3 بایستد صدائی از جانب, 


پروردگا پيایدکه ایمردم حاضر در محشر این علی‌بنابیطالب خلیفه خدا بود درروی 


زمین و حجت اد بربندگان بود غ رکس در دنیا باو توسل جسته امروز بدامن اوچنك 
بزند و از تور ار امتفاده‌کرده وتا درجات عالیه بپشت از ادپیروی نماید و بر اثراین 


ندا مردما که در دنا باه توسل جسته بودند بدنبال آن حضرت به بېشت روند باز | 


ھھھ هجو ی لین بو بو جها ھھھ ج لے ارو اج ی و او موجه امه ماج ۶ 


زره جه جه خه هه هوه وه هه وب جه هه هه وه څه هه هه هه هه چه جه جه وه عمجم و 


باغ ولاعاد لا له له غفور ره (v9‏ الین 


۱ -۲۸۰- سوره بقره (۲) ۱۷۳۹:۲ ۱۷١‏ جلد اول | 
ll‏ ۱ 
۱ با ایها الذین آمنفا کلوا من ۱ 
eT /‏ 1 
۳ تبدوی(۱۱۳)الماحر ار ۱ 
۱ 


۱ 

۱ 

ِ ۱ 

۱ بطونهم انار ولايکلمهم 1 یوالليمة ولا هم هم عذاب‌اليم(۷) 
1 


۱ 
۱ 

منادی حق ندا میدهد ایمردم آگاه باشید هر کس دد دنا از امام د پیشواتی تیت و ۱ 
پیردی‌نموده نك هم باید بل و فته ج رکجا اومیرود شما ه‌برریدآ نوقت مردم | 


ایاند امامان‌خرد بیزادی میجویند وعذابخدا دا دیده‌وه ر گز ازعذاب خلاصی 


۱ 

0 

۱ ۱ 

۱ 

۱ 1 

۱ نخواهند یافت و این حدیث داعباشی هم روایت نموده است. ۱ 

/ علی ابن ابراهیم بستد تخود از پینمیر اکرم دوایت نموده فرمود آتحضرت‌روز ۱ 

| قیامت که میشود هرامام و پبشوای ستمکاری آزمربدان وپیروان خود بیزاری «بجوید 

د هر هرید د تبی از مراد و متبوع خود بیزاری خواهد جست . ۱ 

/ و شخ فد درایت کردء در امالی ازصادقین ا دیل آیه: کذالك بربهم الله 

اعمالهم فرمود شخصی مالی بدست میآررد د قبل از آ نکهبپرة ازآ نمال ببرد میمیرد || 

دما پودنهمتقل گنتهورنه از مال مزبور استغاده نموده و اعمال خير مپردازند 

1 هتوفی می بیند از مالی که اد بدست آورده و کسب نموده دیگری پېره مند شده و 

1 حنانش دد میزان عمل دیگری است د حسرت میخورد بر آنمال و این دوایت دا 

۱ عیلشی و کلینی هر دو نقل نموده‌اند و نیز وایت نموده از منصورین حازم گفت عرش 

۱ نمرد) حشور حضرت سادق ا که « وماهم ن نالا » چه اشخامی هستدد | 

فرمود دشمنان على ا میبشندکه همه در 7 ۱ 
0 


وڅه چو هه جه هه هه چو مه جه جیوه ره به جه جه وه چه جه جه جه جه ههه جه جه جه چ و 


| جلد اول سوره بقره (۲) آیه ۱۷۵-۰۱۷۳ A‏ 


ایمزمنین از روزیپاکیز که نمیب شماکردیم بهودید وشکر خدا بجا آورید 
اگر خدا دا پرستش میکنید (۱۷۲) حرام شد پر شما مردار د خون وگوشت خوك و 


بخورید بر شماگناهی نیست خداوند آمززنده و مپربان است )۱۷٤(‏ کسانیکه پنهان 
میکنند آیانی از کنب آسمانی دا که خدازند در باړه پیغمبر نازل فرموده و آنهادا 


به بہای اندکی میفروشند ج زآتش جہنم درشکم ایشان چیز دیگری تیست ودرقیامت | 
خداوند از خشم با آنا سخنی نگوید و از پلیدی گناه پاك نگرداند و از برای آ نان 


۱ 

| هرچه بدون نم خدا ذیح شود ولی اگر مضطر شدید بدون نافرمانی و سم از آنا 
۱ 

۱ 

۱ 

/ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ عذاب دردناکی خواهد بود .(۱۷۶) 
۱ 


أ طلب نمودن شیخدرتہذیب دیل آیه, یاایها الاس کلوا ممافی‌الادض 
از روزی‌حلال بهترین از حضرت باقر 1 روایت کرده که فرمود رسول اکرم 9 
۱ عبادت اس فرموده عبادت هفتادجز/ ات و افضل آنها طلب کردن مال 
۱ ورزق حلال است . و نیز بسند خود آز یدامن روایت کرده گفت خدمت حضرت 
1 


صادق ا عر کردم شخص یق تخود که فرزند خود دا ذیح‌کند» فرمود این کار 
| از وسوسة شیطانست . و نیز از آ نحضرت دوایت‌کرده که مردی حضورش عرض کرد 
من قسم خوردها» که عال خود را طلاق داده و خود دا ازقید او خلاص نماي وقسم 
به نند خورده‌ام ؛ فرمود انا از وسوسةٌ شیطان است. مرد دیگری حضورآن حضرت 


عر کرد شخصی قسم اباد نموده به ترك چیزی‌که فعلش بہتر است ازترك آن؟ فرمود 


شیطان است. و نیز از محمدین مسام دوایت نموده که‌گفت حضرت باقر کا فرموداز | 
وسوسه های شیطان پبروی:نکنید ؛ و فرمود هرقسمی که بتبر خدا باشد از وسوسۀ 


شیطان است . 
تم یی و آیه الا قل لھم هو ربوم 


٤‏ آنچه دا خیر است بسسل بیاورد و برای آآن قسم کفارهای نیت د این از وسوسة 
ا 


اسم و 


ال یوم الاخر وه دپ ین 
شید ا د ا وا مر و 
و آتی المال علی حبه ذوى القربی و اليتامى و السا كين واین السبیل و 


مین و فى الرقاب و اقام اسلوة و ی الركوة و الموفون 


اذا عاهدوا و الصابرین فى البأماء و الضراء وحين البأس او لك الذین 
N‏ 1۱ 1 
صدقوا و" او لئك هم آلمنتون (۱۷۸) 1 
عبادی الذین پستممون لول » تا خر[ بشازت‌دده کسان ی که نادانوبی عقل‌هستند 
بایه « واداقیل » و بآبه ومتلالذینکفرژا نم نبوده ايك . 

د علی ابن ابراهیم بسند خود از حضرت صادق در دیل آیه: و مثل‌الذینکفرو! 
کل الذی پنمق *روایت کرد فرمود آ نحضرت بہائم دا وقتی صاحبا نشان زجر و 
شکنجه میدهندصدالی میشنوند ول نمیفمن د که چه میکو کقارهم مانند چهارپایان 
دقتیکه‌برایآ نها آیات‌تر آن‌قرائت میشودرایمان‌خدا رابآ نان عرضه میدادند 


دوایت کرده فرمود بافی کسی است که خروج نموده بامام زمان خود و عادی دزد و 
سادق است‌که راه دا برمردم قطع میکند و بر آناگوشت مردار حلالنیست ددموقع 
اضطرار ماتند سایر مسلمین دیگر و نماز را بايد تماءبخوانتد و در رولیت دیگر از 
آنحضرت‌قل نموده که فرمود باقی کسی است که به صید ستم کند وابن بابویه ازبعضی 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
د ابن بابویه ازحضرت سادق 1 در تفسیر آیه: فمن اضطر عیر با ولاعاد ۱ 


از اسحاب امامیهروایت کرده که زنی نزد عمر آهد و گفت من زنا کارم حدود خدا 


ساسح تا مسب اس 


| آشامیدن آي تاچار تسلیم مرد اعرابی شدم؛ امیرالمژمنین فرفود این زن مصداق آیه 


-۲۸۳- VAI STO) وه‎ A 


آنہا کسانی هستند که کمراهی و ضلاات دا بجای لطف و هدایث خریده اند 
و عذاب خدادا بجای دجمتچطور جرئت پیدا 


1 
تش جہنم (۱۷۹) خداکتاب ا 
آسمانی دا بحق و داستی فرستادوآنباییکه در آن خلاف مبکنند دور ازحق خواهند 4 
بود (۱۷۷) نیکو کاری باین نیس تکه رو پجانب مشرق و مغرب کنید بلکه آنستکه ۱ 


بخدا و روز قيامت و فرشتکان و کناب آسمانی د پیغمبران ایمان آورده و از داراتی | 


خود بخاطر دوستی او بخویشان د بتیمان وفقړان و رهگذران وکدایان بدهید و دد | 
آزاد کردن بندگان صرف نمائید ونماز دا پا دادید وزکوة را بدهید وباه رکه عېد و 


پیمان بسته باشید بموقع خود وفاکنید ودر سختیها بردبار باشید وبوقت دنچ وزحمت رز 


f 

استقامت نماد د صبر پیشه نماد اگر این صفان دا دارا شید از داستگویان د | 
پرهیز کاانید(۱۷۸) ۱ 

۱ 


دا دربارۂ من جار یکن؛ عمر خواست اورا سنا رکند میرالمزمنین 1 بنمرفرمود / 
از آنزن سؤا لکن چگونه مرک ب زنا شده است* تن از پرسش گفت از بیابانی می ۱ 
گذختم لش برمن مستولی شد داز شدت تهنگی طاقت حر کت نداشت از دور خیم | 
ضای جرعة آب‌نمودم 


بنظلرم رسید بجانب آن رفته عربی در آن منزل داشت از او 


کفت آب ندهم مگر آنکه باتو در آهیزم از کلام عرب متفیر شده مأیوس برگشتم 
چون گامی چند لی طریق نمودم قددت ازمن سلب گردید هرك دا در پیش چم | 
خود ديدم و نزديك بود چشمانم از حدقه خارج شود مجدداً بطرف خیمه بر 


« فمن اضطر غیر باغ ولاعاد » میباشد ای عمر او وا دها کن و حدی بر او نیست عمر ۱ 
1 
کفت اگر علی اینجا نبود من هلاك میشدم : 1 
در کافی ازحنرت سادق ا دردیل آبه : فما اصبرهم علی ات دایتنموده ۱ 
که فرمود آن مرم چکوله محضصل اموری منوندکه آنبارا بطرف جینم میکشاند_ 1 


اب جه جه چې جه چې څه چه وهه ووېم مجه عه جه جه جه جه جه وهه جه جه وده چو چو ور 


نینط سوره بقر*(۲) ۱۸۰-۱۷۹۲ جلداول 
1 

a E ۱ بف‎ e 
با ابها الین منوا كنب ليم التصاص فی التلى خر بالحرواأمین‎ ۱ 
هی اه‎ 
شب ابا بالمعروف واداء‎ ۷ 1 


فمن اعتدی بعد ذلك قله عذاب 


e مه‎ 


الیم )و تلم فىالقصاص خو اول اباب ب لعلکم تقون (۱۸۰) 


د این‌حدیث دا عیاشی نیز روایت کرده از آنحضرت ودر روایتعلبرسی اس ت که‌فرمود 
چطور مردم جرئت دار ند کاری بکنندکه عقبت آن کار آم تش جنم باشد . 
طبرسی بسند خود از صادقین در آبه * لیس البر ان تولوا » روایت کرده 
فرمود مراد از ذوی‌الةربی خویشان د آفرباء پیغمبر است که سادات باشند . 
قصاص چیست قولاتالی:یا ایهاالنین آمنوا کتب علیکم القصاص فی 
و احکام آن چه __الفدلی تا تفر آیه قصاص مجازا تکردن جانی است بمثل 
ما یکو ا رس وکات باهی است ماد آنکه 
یکی را ععدأ گشته باشد یا اجزائی است مثل آنکه یکی ازاجزاه بدن انسان داقطم 
با جراحت وارد پیارد د این نوع جنایت دا فقا قصاص طرف گویند ودرهرددصورت 
جانی یکی است یامتعدد و یا بخودی خود جنایتی نموده با مح ر کی داشته و ما حکم 
قصاص اجزاء و اعضا را دیل آ یه٤‏ سوره مانده انشاهله بیان خواهیم نمود و در اینچا 
فقط حکم قصاص تفس دا دکر مینماتیم اولا بدانید آدم کشی و قتل نفس از گناهاا 


کییره است بنص آیه ٩٩‏ سوره نس قاتل در آش جہنم جاوید بماند و بموجب آیه 
فوق اعدام کشنده واجب و لازم است . 

فرمود رسولا کرم بتي سال حجةالوداع درمنی:ایمردم مال وخون مسلمانان 
ب کسی حلال نیست. ددر کافی بسندخود از<ضرت باقر ا روا کرده فرمود پینمبر 


پوه جه ج جه جه 


TE E TFET 


جه اھ جهھ جو وه جه جه هو چې جه مه چم جه جه جه جه چې جه جه ود ۰ 


جلد اول سوره بقرء (۲) آية ۱۸۰-۱۷۹ ۲۸9 
ایمژمنین حکم قصاص کشته شدگان برشما واجب شد هرد آزاد دد مقابل رد 
آزاد و بنده دا بجای بنده ژن دا بزن میتوانید قصاس کنید و اگر صاحب خون از 
قات ل که برادر دینی اوست صرف نظ رکند بدون دیه یا بادیهکاریست نیکو د قاتل باید 
د رکمال خوشنودی ديه را اداکند در این حکم تخفیف ودحتی است ازجانب خدا د 
رکس ازاین قانون وحکم سرکشی‌کند ازبرای اوعذاب دردناکی خواهد بود(٩۱۷)‏ . 
ایمقلان حکم قصاص برای حفط زندگی شماست تا ازکشتن یکدیگر 
پرهیز نمائید (۱۸۰) 


"1 


ونخست حکمیکه میفرماید خداوند در باره قانلین باشد و اینحدیث را صادب کتاب 
ذکر نمودند . 

ویز بسند دیگر ازآ تعضرت دوابت‌نموده که فرمودهررکس‌مامانی را از دوک 
عمد بقتل برساند خداوند تمام گناهان مقٹول دا بگردن قانل بار کند وشخص 
شده یکلی آز گناه خلاص میشود . 

و ابن بابوبه بسند خود در کنا به از خضرت صادق ا ردایت کرده فرمود 
اگر جماعت بسیاری با هم اتفاق که برای کنتن یکنفر عمامان اگرچه كمك آنها | 
بکلمه و گفتادی باشد روز یامت که محدود شوند در جبین همه نب نوشته باشد که | 


ینب اهل دوزخ هستند و از رحمت خداوند مأیوس 


فقیه و محاسن ب 


و در تپذیب و فقیه بسند خود از ان مان رویت کردندکفت‌جشور حذرت 
صادق ا عرش‌نمودم هرگاه دو تفر شریك شوند در دیختن خون یکنفر حکم آندو 
نفر چه باشد؛ فرمود اولیاء مقتول اختیار دارند بك دیه بدهند وهردو دا بقتل برسانند 


آنها را بقتل رسانند و دیگری را-آزاد نمایند‌یتوانندو آن آژاد شده نصف ديه زا 


بورنه دی گری میدهد. 


۱ 

۳ ۱ 
و آن دیه قسمت میشود ميان ورنه‌آن دو فر و اگر اولیاء مقتول بخواهند هريك از ۱ 
۱ 

1 


و در کافی بسند خود از حضرت صادق 1 دوایت کرده 'فرمود هر مسلمانی | 
مسلمان‌دیکر دا بکشد باید او دا بمنوان قصا ص کشت و درقتل عمد دیه نمباشدمگر | 


تحص 


۳ 
| آماحکم قالین که محرك داشته و پامر دیگری مسلمانی دا بقتل برسانند 


جلد اول 


۳ 
eT‏ بوچ یه کم زک ۱ 
آن چیزب | 


متقال طلابا صد شثر میباشد . 


دو طریق میباشد اول آنکه جانی اختیاری از خود نداشته است مانند بنده و طفل که 
بامر پد و مولای خود یکی دا بقتل برساند در ایفرض آمر و تحريك کننده را 
وان قصاس میکشند د مباشر را حبس ابد میکنند تا بمیرد . 

رایت کرده در کافی و فقیه بسند خود از حضرت صادق ا فرمود در زمان | 
ن ا آقانی دستود داد به بنده خود مسلمانی دابکشد ۲ بنده اوراپقتل ۱ 


دسانید امیرالمؤمنین حکم فرمود آقا دا بکشند د بنده دا حبس ابد نمایند تا بمیرد ٠‏ 
و فرمود عبد آ لت بوده مانند شمشیر و تازیانه . ۱ 

فرش دوم آنستکه جانی از خود هم اختیرداشته د مرتکب ح 
اینودت جانی دا میکشند د تحريك‌کننده زا خبس همیشگی مینمایند تا ببیرد ۰ ۰ 


این بابویه ددکتاب فقی بسنتا خود از زراره روایت کرده گنت سژال نمودم از 
حضرت باقر 188 شخصی ام رکرده بدریگری که مسلمانی را بکشد واو بقتل رسانید آن 
مسلمان‌ر؛ حکم تحريك کننده ژمباشر چیست؟ فرمود قاتلرا میکشندو آن‌مردتحريك 
کننده را حبس ابد مین 

د یواست که دد ین چت مورد طن ترد شع قال اماي یاه 
اول هرگاه آزادی بنده‌ای دا بکشد آنمرد آزاد دا برای خاطر بنده قصاص نکنند 

در کافی بنند خود از حضرت صادق ا دوایت کرده فرمود مرد آزاد دا برای 
قصاص بنده نمیکشند بلکه او را بشدت تمام میزنند و قیمت آن را از قانل گرفته و 
بمولای آن بنده میدهند . 


| دوم پدر دا بجہة کشتن فرزند قصاص نکنند 

۱ شیخ طوسی در تبذیب بسند خود از حضرت‌باقر 1 ررایت کرده فرمود قساس 
۱ نمیکنند پددرا برای‌کشتن پسر اما اگر پسری پدر خوددا بقتل دسانید او دا میکشند 
E e aE,‏ ی هقی رم 


ee‏ یمرو 


پوه جه جه جه جه جو جو جه جه جه جو ۶ه جه جه جه جه جوج جه جه وه چیھ 
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و این حدیث دا در کافی نیز روایت نموده . 

سوم عاقل را چ تن بإ تسس شر کرد. ‏ 

ابن بابویه بسند خود ازابی بصیر روای تکرد هگفت عرض نمودم حضور حضرت 
باقر اا اگر عاقل دیوانه‌ای دا بکشد چه باید کرد؛ باو فرمود اگر دیوائۀ ابتداء در 
صده کشتن او بر آمده و عاقل درمقام دفاع اد دا کشته چیزی براو نیست نه ازحیث 
قصاس ونه ازجهة ديه بلکه دیه آن دیوانه را ازیتالمال مسم‌انان بورنه ارمپردآزند 
و اگر بنوان دفاع نبوده ديه را از قاتل اخذ هیکنند و بورثه او میدهند و عاقل را 
بقصاص از برای دیوانه نمیکشند . 

چپارم هرگاه مردی اداده زناکرد با زنی و آن زن برای دفع» آنمرد داکشت 
زن را قصاس نکنند و خونآ نمرد بېدر رفته است . 

در کافی بسند خود از حضرت صادق ل روایت کرده فرمود اکر مردی اراده 
زنا با زنی‌کرد و آن زن مرد را بقتل «شانید در نزد خدا گناهی ب برآن زن نمیباشدو 
رققبه نی نقل موده . 


خون مرد بېدر رفته و اینحدیت دادر ت 
و در تهذیب و ققیه بسند خود از زت باقر ا روایت کردند فرمود هزگاه 


یپود و نصاری مسلمانی دا بکشند یبود یانماری «اگرفنهباهرچه اروت ودارائی دادد | 


تحویل ورته مقتول میدهند اگر بخواهند ورنه او را قصاس‌میکنند و اگر میل دارند 
او را بهبندگی مبگیرند. ودرکافی یز ینعدیث دا تفل‌نموده است و نظاار این حدیث 
بسیار است که اه ل‌کتاب تمام اموال أ نها مانتد خودشان تعلق دارد بورنه مقتول و آثان 
هثل مسلمانبا نمی باشندکه اکتفا شود بقصاص بادیه . 

عمدو خطا آنست هرگاه جانی‌کسي‌را زد بہر ‏ 


ود فرق 
کشته شد این قتل قدل عمدیست و اگرچه بزدن قصدکشتن او دا ندا 
خطا آ نستکه نشانه‌ای را هدف خود قرار بدهد و آن هدف بخطا رود . درکافی بسند 
خود از حضرت قادق ڳا رواب کرده فرمود قدل عمد آن بودکه یکی با آهن با 
وستگ یا چوب وعسا دیا مشت بدیگری بزند واو بمیرد وکشته شود و خطا آنستکه 


قصد هدفی دا دشته وبخطا بشخصی بخورد زکشته شود. 


اشتة اشد و تنل 


وم میج چا ج چم جهن 


تو د کے مد ماسقا وقد خم مسج وا میم خی 


کم دی وس ی اب 


و درتپذیب بسند خود از حضرت باقر کا ردایت کرده فر مود قتل عمد چیزی 
استکه قصد زد ن کسی دا داشته باشی و بزنی اد دا کشته شود بايد قصاس‌کنند قاتل 
رن و خطاآ نستکه اراد کند حیوانی یا چیز دیک 


داد برشخصی برسد و احادیث در 
این موضوع بسیاداست . 

د دد کافی اژحضرت‌سادن ا روایتکرده دزممنای آیه : فس‌عفی لهم اخیه 
فره‌ود سزادار است برای کسیکه ذیحق‌است برادرش دا پزحمت نیندازد هر گاءقصاص 
دا بر دی مسالحه نماید د باید آ نکه حن بر گردن اوست طول ندهدو مسامحه نکند 
در اداء ديه و بطریق نیکو به پردازد وجه‌المصالحه را . 

د نیز دد معنای فمن اعتدی بعد ذالك فرمود هراد کسی است که ديه داقبول 
نین کسی عذاب 
درد ناکی باشد روز قيامت و این یه اس آیه )4٩(‏ سوره مانده است چنانجه در 
مقدمات بیان شد . 

در احتجاج از حضرت امام زی‌آلنابدین ا درتفسیر آیه :ولکیفی الصاص 
حيو ق دوای ت کرده فرموذ ه رگا کسی کشت دینگریرانمید وداندبراثرایقتل 
خره‌اپفماس خوافن کت‌مستا آزکشتن سرف نظر خواهدکردلذا قماس سیب 
حیوة قال ومقتول فرضي میشود؛ وهم باعك حيوة وزندگانی اجتماع مردم ست زرا 
میدانندکه قصاس واجب است د از ترس آ نکه مادا مرتتکب بقتل دا بکشند میاددت 
بکشتن نمینمایند سپس‌فرمودآنحضرتبسردمآیا خبربدهم شمارابچیزی که بزرگتر و 
بالاتر ازقتل نفس است و با قصاس هم جبران نمیشود ؟ اصحاب عرض کردند بفرمائید 
آ نحضرت‌فرموده رکسدیگری‌راگمراهکند وسوق پدهد مردرازدهبوت‌ینیراکرم 


نموده با عفر د مصالحه نموده سپس طرف دا بقتل مپرساند از برای 


و ولایت‌علی راه دشمنان ایشان با حقی از حقوق علی و آل او را اما لکند و منکر 
فضباتی از فضائل انمه طاهرین 1 باشد چنین شخصی برای هميشه مخلذ در آتش 


مج جه جه جه هخه مه حه خم جه جه جه جه 


وسیی که درحقیقت نایب مناب موصی است در تصرف اموال 
او پد ازم رگش و در شرع عبادت ازتملیک نمود عین یا منفعتی‌است بغبربعدازوفات 
خود» یاقراردادن عن‌ومنفعت است درجهت مشردع ومباحی ووصیت کردن لاژماست . 
در کافی بسند خود از ابوالسباح روایت کرده گفت سئوال نمودم از حضرت 

صادق ا وسیت کردن چه حکمی دارد ؛ فرمود لازم است برهرمسلمانی . 
کردهکه فرمود ومیتکردن حق 
نکه وصیت او زیر سرش باشد و 


دابن باویه بسند خود ازحضرت باق زوایت 


است بزهرمسامان و سزاوار نیست که بخوابد جز 
ه رکه بدون وصیت بمیرد مانتد مردم زمان جاهلیت مرده است . 

ودر تپذیبزخسال از حضرت باقر ا رای تکردند فرمود خداوند به‌بندگانش 
میفرماید ای پسران آدم عطا کردم بشما سه یز اول آنکه گناهان د عیوباتان دا 
پوشانیدم‌اگ رآ نبا را اهلتانپدانندهتان شمارا بعت ازمر كدفن‌نکنند ډوم نکه وسعت 
دادم وقرض خواستم ازشما نددیق وأقدا برخیرنتمودین سوم مهات دادم شمارا تاوقت 
مر که در ثلث اموالتان نیکوتی‌کنید وشما اقدآم بعمل نیکی درئلث مالتان‌نکردید . 
صییح روایت کرده‌گنت منبا غلام حضرت‌صادق ا 
همسفربودم واودرسفر پیرض سختی دچارشد پس ازچند روزی مرمن اد سيك‌گردید 


درکافی + 


سپس وفات کرد آنچه داشت همراه خود برداشته و بحضور آنحضرت تقدیم نمود) و 
7 شرح حال غلاا عرضکردم؛ فرمود نیست ازمزهتین کسیکه بمبرد مک رآنکه خداوند 
هنگام وفاتش باز گرداند گوش د چشم وعقل او را برایآ نکه وصیت بنماید چه او 
ارسیت کد بخ 

جاب ز نیست جور دروصیت و زیان دسانیدن بورثه . 

در کافی د تپذیب وفقیه بسند خود روایت کردند از حضرت صادق ا فرمود 
امبرالمژمنین لا فرموده ه رکف در وصیت خود جور و ستم نکند مانندکسی است که 


تج هو وه ۱۲2 


جلد اول سوره بقر» (۲) ی ۱۸۰-۱۷۹ -۲۸- 1 
0 قوله تعالی كدب علیکم از احضر|حدکم الموت 7 
e‏ ر ا وسیت‌رساندن چیزیست بب ر آن زیرا زمیتکنندهتصرفات 
ون بعد از مرك خود را میرساند بپیش آزفوت ازلحاظ قرازدادن 


چ مههه وهه مره مههه چې مره وهه به مه موجه وه جه جه چم مه مه جه خی بر 
-1۹۰- سور بقره (۲) آیه ۱۸۳-۱۸۱ جلد‌اول | 


ا ا انرك خير الوصية لوا 


اموال‌خود را در راه خدا صدقه داده است وتیست فرقی هيان نکه زیان بورنه رساند 
یاد زدی از آنها بکند 

و در تہذیب‌بسند خود از حضرت صادق 1 ردایت کرده فرمود از برای شخس 

هنگاممرلنات اموالش‌میباشد وسیت میکند باو هر چه که بخواهد واگر وصیت نعود 


1 

لاز)‌نیست بر ورئه صرف تمودن لٹ أو و احادیت‌در اینموضوع متواتر است ۱ 
ددد کافی بسند خود از اسمعیل بن جاب روایت کرده گنت سئوال تمودم از |! 
حنرت صادن 1 ؛ شخصی درمرل موت تضرفانی نموده واقرادبدینکرده‌چه‌مودت ۱ 
دارد تصرفات او؟ فرمود اقرا تصرفائش در کمتر از لت جایز ات( وروایات زیاد || 
است در اینکه منجزات هري بن ازثلث اد جارج میشود نه از اسل تر که اگر بخواهیم ۱ 
همه دا بیان کنیم بطول انجامد) ۱ 
و در ففیه بسند خود از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود صاحب وصیت | 
جاز است ازوسیتیکه نموده بر کردد چه درحال صحت و امرض و آنجه متأخراست ۱ 
۱ 

1 


۰ ی 


علی ابن ابراهیم بسند خود از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود هر اه 
شذصی ومیت نمود بچیزی اژءالش جایز بست بروسی تغییری در آن ومیت بدهد مگر 
آنکه ومیتش برخلاف دستور خداوند بوده و در آن و 
ایتصورت وعي میتواند نوصیت را 
آنکه وصیت کند تمام مال را به 
اید تمام دارائی یاقسمتی از آنرا هرف 
بروسی جایز است عبل باین 


ین شرع آنرا املاح نمایدمانند 
از وره بدهند و بعضی دیگر بکلی محروم‌باشند 
پرستی ویاکایسا باعل فیرمتروع 
وده و مال را در عبل مشروع 


ر 
مرک 


a 


ج ےم 


جع جه چم مه هجو هه جه جه هه مه جه جه هه چم مه جه هه هوه وه بو مه جه میت و 


جلد اول سوره بقره (۲) آية ۱۸۳-۱۸۱ ۹ 


دستور داده شد وقتی مرك یکی از شما برسد اگر الی دارد وصیت‌کند برای 
پدر و مادر و خویشان خود پچیزی د این کار سزاراد مردمان پرهیز کر است (۱۸۱) 
هرگاهکسی پس از شنیدن وصیت اورا تغببر بدهدگناه ا برکردن تبدیلکنندهاست ۱ 


و خداوند شنوا و بهمه چیز دانا میباشد (۱۸۲) ده رکس بترسد از وسیتبکه ستمی‌از 


چنین کسی گناهی براونیستکه وصیت 
دا تفییر بدهد همانا خداوند آمرزنده د مهربان است (۱۸۳) 


آن بوادت شده و در صدد اصلاح آن برآید 


معضی و ناف میباشد . : 


درکافی از محمدین مسلم روت کردهگفت سؤال نمودم ازحضرت قر ا ازآية 
کنب علیکم اذا حضر احد کم الموت آیا وسیت برای وارن‌جایزاست؛ فرمودبلی 
و این آیه را تلاوت فرمود و این حدیت ړا در تمذیب هم روایت کرده است. و . و عیاشی 
از عمارین مروان روآیت کرده که کفت از حضرت صادق ا دربار؟ این آبه سؤال 
یودمه فرمود خداداد پائ هم موم وی 
محدود و مشخص است؟؛ فرمود بل ی تدان شش يك و حد اکتر آن تلت مال اټ 


ا| که شخص میتواند برای خود وصیت نمایدا, 
در کافی ذیل آیه : فمن بدله بعد ما سهمه ازمهمدین مسلمروایت کرده گفت 
2 


به حطررن مادق مر کردم شخصي میت میکندکه مال اورا دد داه خداکسی 
بدهند ۲ فرمود باید بدهند اگرچه آن شخس 'بېودی یا نصرانی باشد چه خداوند 


ماید « فن بدله بعد ما سمعه » تا آخر آیه و نیز از علی‌بن مپزبار ددایت نموده 


کنات حضرت باقر 1 نامه‌ای به جفر و موسی نوشت که آنچه بشما مینویسم د آمر 
میکنم جات و خر دناد آخرت شماست وصیت پدر خود دا اجرا نموده واز تبدیل 
و تنییر آن دوری بجوئید پدر شما برحمت ایزدی پیوسته د وصیت او برذمةٌ د عپدة 


بدله بغد ما سمعه ‏ تآ خرآ یهو نیز ازابی‌سعید روایت کرده‌گفت از حذرت‌صادق ا 


شما باقی است بهمان وضم یکه وصیت نموده عیناً عم لکنید که خداوند فرموده *فمن ۱ : 


سوال شدکه شخصی‌وصیت بحج نموده وصی اواز آنمال بندۀ آزاد نموده است فرمود 
agg ggg Trg‏ 


> مهه جه جه جه جه حور جه خه جه ع ي 


چ و و موجه ی ره بو مه بو وه مه میت 
اب سوره بقرهم(۲) آ یه٤‏ ۱۸ ۱۸٩‏ جلد اول 


یاایهاالزین آمنوا کب عم ايام کا کب على 


و 


چ ر و 
من ایام اخر و على الذب بطیقونه فد طعام مکین 


۱ 
۱ 
۱ 


کد یی ترون کم وی ا تور یم نی ازن 


۱ ر تم شملور العدةو 
أ رن 45( 
۱ 


وصی باید غرامت آنمال دا بدهد د صرف حج کند بطودیکه در وصیت تصریح شده 


ذیرا خداوند فرموده : « 


دهنده است . 


1 7 
از این یابویه از حضرت صادق چا در معنای‌آیه: فمن خاف می‌موص جنفاً روایت 
1 کردهکه فرمود هرگاهکسن جفا کند در ومیت و زباد تر از ثلك وسیت کند و دسی 
آ نرا اصلاح‌کند گناهی بر اوئیست 
قولعالی:« کنب علیکم الصیامکماکتب علی‌الذین من‌قبلک» 
روزه امساك و باز داشتن فس میباشد از چیز های همینی 
ابن بابویه در کتاب علل از حضرت رضا ا روایت کرده 
فرمود خداوند روژهرا برمردم واجب نمود تابدانند و پفیمند درد قدنکی وگرسنکی 
داو عبزت بگیرند بر تشنگی وگرسنکی قبامت ودرامقام خضوع وخشوع پروردگاز 
برآیند و مستحق پاداش بشوند . 
د در فتیهبسند خود از هشاءینحکم روایت کرده‌کفت سئوال‌نمودم اژحضرت: 
جروج جوم 


رحس 


چراروزه واجب 
شد بر مردم 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
بدت انچ رآ باز وسیت شده گناه بگردن تنیر ۱ 
۱ 
۱ 
1 


جلداول _ سوره بقره (1)آبه ۱۸1-۱46 AF‏ 


مین برای شما روزه واجب شد همانطور که برامتان گذشته وانجپ بود 
تا پړهیز کار باشید )۱۸٤(‏ روز هائی بشماره معین دوزه بدادید پس هرکس از شما 
مریض با مسافر باشد بتغداد ایام بیماری با مسافرتش از روز های غیر رمضان روزه 
بگیرد و آنانیکه روزه برا 


نان شیردهند: 


دشوار و زحمت است ( مانند عطشان و پیره‌ردان و 


بچای هريك از روز ها در عوض فدا بدهد و ققیری دا سیر گرداند 
و ه رکه نیکی کند بتر است برای او و درزه‌گرفتن بہتر است برای شما هردم اگر 
بدانید (۱۸0) ماه رمضان مافی است که قرآن‌در آن نازل شده برای‌راهنماقی مردم 
د تمیز دادن‌حق از باطل و هرکس از شما در حضر است باید روزه بدارد آن ماه را 
وآنکه مریم یاسافر است باید بپمان شباره از ماهپای دیگر روزه بداردخداوند 
تکالف را برای شما مردم آسان قرار داده واحکام مشکل ودشوار را از میان‌شمابر 
داشته و تمامکنید تمداد روزه راو خدادا بز رگی یادکنید تاشما را داهنمائی نموده و 
براین نعمت‌شپاسگذار باشید (۱۸5) 
صادق ا بچه عات خداو ند روژه راواجب کروه؛ فرمود تامردم مساری و برایر باشند 


و اغنیاو نروتندان ژحمت و درد گرسنکی زا بچشند و در مقام ترخم بر راد بی 
چه اغنیاه هروت ارآذه یری از خورئیها بنمایند فوداً برای آنان 


نوایان.عر ۱ب 
مپیا میشود . 

و در افی بسند خود ازحمزةبنمحمد روایت کرده گفت نامه‌ای بحضونحضرت 
عسکری ‏ ادسال داشتم درآن نامه پرسش کردم چرا خداوند روزه ماه رمضان را 


واجب فرموده؛ پاسخ اومرقوم داشته بزدندخداوند واجب فرمودهتاآ نکهغنیوثروتمند 


درد و تالم کرستکی دا بچشند دیادی ازفتراه وبی‌نوایان پنمایند وب رآنهاترحم کنند 
و در فقیه از حضرت صادق لا روایت کرده فرمود آنحضرت : برای‌هرچیزی 
زکوتی است و زکوة بدن انسان روزه گرفتن ماه رمضان باشد . 


از آتحضرت روایت کرده فرمود : برای روزه دار دو فرح و خوشخالی 
باشد یکی ونت افطار کردن و دیگری موقعیکه در مقا؟ حساب حضور پروردگار از 
را حاضر کنند برای حسا 


هه ی چو چه چم جه جه جه مه 


۱ 
0 
۴ 


مچ م ی خی رھ م سا فد فده با اجه جه جه مه د مه مم می 
~4 سوره بقره (۲) آبه 1۸۷ ۱۸۸ جلد اول 


وا لت عبادی نی انی قریب اجیب عو الداع اذا دعن 
قفیستجییوالی وی دلوا بی تم فرشدون (۱۸۷) احل تم نله شیم رش 

ا ای ناکم هی یس موم باس هن عل اله نم عنم نون 
کم قاب تلم و عه تام 


کلوا و اشربوا حتی بت 


ق و و 
ثم اتموا الصیام إلى الليل ولاتباشروهن و انتم عاكفو 


فی الساجد 5 


حدوداله لانتربوها عذدت یله 


لاناس لعلهم یتقون (۱۸۸) 


ودر کافی بسند خود از 


بر اکڑم ریت کرده فرمود خدادندفرموده | 
روزه برای خاطر منست و پاداش او دا خودم علا کیم ( وشاید مراد آن باشد چرن | 
روزه سیب تصفبه قلب و صفاه درو نی عق و نکر مشود از جهت ضعف قوای شهوانی 
در اث گر سنگیبوهنگامیکه عا رمسا شدمجل پیدایش تبمارف حقه بشود و آن‌حالت 
هترین د شریفترین حالات تفس آنتانی است چنانچه فرمود حضرت سادق بلا هر گز 
داخل نشود حکمت بدلیکه پر از طمام باشد لذا دوژه برای خاطر خداست والا چه 
فرقی باشد ميان روزه و سایر عبادات چه همه برای رضا وخاطر خداست 


رمضان خوردن و نزدیکی با زنان بعد از خواب حرام د ی کر کس نماز شا را 
بجا میآورد و افطار کرد و خوابید پس از یدار شدن افطار و مقار بت پا زنان چه در 
دوز و چه درشب حرام بود و آن را روزه وصالمیگفتند که روزوشب را بهم متصل‌مینمود 
و در اول املامبانصورت روزه واجب بود یکی از احاب پیبر (ص) که ناش خوات 
بود روژه بود و با پیشمبر مشغول حفر خند بود شب که آمد از عیالش پرسید 
طعام حاضر داری؛ غير نخواب ناآماده .کنم اتفا نذا بطول انجامید وغوات 
بیش ازآنکه افطار کنه خوابد برد چون دار شد گەت خوردن طام بر من حرام شد 
و بہمان حالت روزه باقی ماند و صبح خدمت پیغمبر شده و مشغول 
در بین ررز از شدت ضعف و گرسنگي غش کرد پیغېر بر حال آن رقت‌فرمود 


خسن 


* 


TT وه‎ aaa 


تج جروج وم جروج 


علی‌ابنابراهیم بسند خود از حضرت مادق(ع) روایت کرده فرمود درابتداء اسلا در ماه 0 


اهاه به جه ده مه وو 


سم سس سس جاه دهم 
سوره بقره (۲) آیه ۱۸۸-۱۸۷ ۹۵ 


7 
وچون بندگانم از من سال کنند بدانندکه‌من با نبا نزديك هس وه رکه مرا 
واند دعایش دا باخابت دسانم پس باید دعوت مرا پذبرفته وبمن ایمان آرند تاراه 


گیرند (۱۸۷) برای شما در شبهای مامرمان نزدیکی بازنان خود حلال 
سد و آنبا لباس عفاف شما وشما هم باس سترو عفت آنان هستید و خدارند دانست 
که شما در مباشرت بازنان دد اثر نفرمانی بگناه می‌افتید لذااز حکم حرمت نزدیکی 
بازنان در شیهای مارمضان در گذشت وشما را بخشید اکنون میتوانید باحلال خود 
مباشرت کنید واز آ نچه خداوند برای شما مین نموده بخودید د ببشامید تاوقتیکه 
خط سفیدی روز از سیاھی شب آشکار گردد سپس آن روژه را تاشب بایان دسانید 
ودر زمان اعتکاف درمساجد بازنان مباشرت نکنید این احکام حدود دین خداست با 
آن مخالفت نکنید واین آیات رابرای فردم بیان میفرماید تاپرهیز کار بشوند(۱۸4) 


د این بابویه بسند خود ازحضرت افابخین‌مجتبی در تسیر این آیهروایت 
کرده فرمود تحضرت مرد بېودیاحضور پد 1 
پرسید از آ نجمله این بود گفت ای محمد 


بمن خبر بده برای چه برامتت ررزه 


واجب 


سې روز و بر سایز هللو امتبای گذشته این مدت واجب نشده ؟ فرمود 
وقتی آدم از درخت ممنوعه تناول تدود مدت ی دوز در شکم اد باقی مانده خداوند 
بر ذریه او سی روز گرسنگی و تهنگی داجب فرمود و آنجه درشب میخودند تفضلی 
است از طرف خداوند نسبت بآنها و چون اینمدت بر آدم واجب بود روژه بر امت 
و نیز در همان زمان چسی از جوانان هم در اثر شهوت نبیتو[نسنند کف نفس موده و 
و از هم بستری بازنان‌خود دار ی کنند و درپنهانی با نهای‌خود مقار بت مین‌ودند خداوند 
برای خاطر آن مرد و جوائهای مز بور تفضل فرموده و روژه در شب را برداشت و بر 
لبق آیه فون حلال فرمود که در شبها بخورند و نزدیکی با حلال خود نایند تا طلوع 
فجر که رشتة منید روز از خیط سیا 


شب ظاهر و هو بدا گردد و نیز روایت کرده از 
حضرت موسی‌ابن‌جفر(ع) در آیه ولاتاکلو اموااکم فر مود خداوند میدانست که فضات 
یند در آخر زمان که حگم بباطل و غیر حق در اثر رشوه گرفتن و 
پاجکام اسلام اذا مر اجمه با نپارا ن ھی فرمود زیرا نان باطل حکم نموده 


و حکامی یا 


اعتقاد ا 


کے ج 


و اموال مردم را ضابع مینمایند . 


۱ 


سس سس صصا 


مهم وج وود موجه مه وه جیوه وه می هه و 
ا سوره بقره(۲) آبه ۱۸۸-1۸۷ جلد اول 
هنېم واجب فرمود و آیه دا تلاوت نمودند؛ ببودی گفت ای محمد اتو داست می 
گرلی‌سپس سژال کرد پاداش دوه گیران چیست؛ فرمود هر کس روزی ازدوزهای ماه 
دمضان را روزه بکیرد خداوند هفت خصلت و فضیلت بآن روزه دارکرامت فرماید 
اول آنکه حرام را در بدن 


خص آب نماید درم بر<مت خود نزديك گرداند او 


را سوم کفاره گناه پدرشان آدم میباشد چبارم سختی مردن برآآن آسان شود پنجم 
دوزه امان از تشنگی رگرستگی روز قيامت باشد ششم روزه‌کیر از آتش جهنم معاف 
و به با بهره هندی از مبوه های بیشتی میشود بهودیگفت 
رامت‌کفتی ای‌محمد ول ونیز آنعضرت فرمود روز گرفتن سیب صحتوتندرستی 
بدن میشود . 


و در فقیه از حضرت صادق کا رولیت کرده فرمود خداوند روزه ماه رمفانرا 
بر امتهای پینمبران گذشته واجب نکرده لکن بر خود پینمبران واچب بود و بر این 
امة تفضلا داجب فرمود و احادیث,دو بیان فاشفه روزه و علت وجوب او بسیار استو 
هیچکدام مخالف بادیکری نمیبشد ژیر! منافاتی نیس ت که جهت و ءاتبای بسیاری‌سیب 
تشریم‌حکمی بشود وما باین چندحقیتت فا تمودم اما فطرات روژه و چیزهاییکه 
باید از آنبا امساك نمود مایت ممتبره واخباژ/مبحیعه نه چیز «یباشد: اول و 
دوبخوردن و آشامیدن» سوم جماع کرد اگرچه ال نشود؛ چہارم استمنانمودنبپر 
کیت که باشد: پنجم دروغگفتن بخدا و دسول و اثمه دوازهگانه شثم سرفروبردن 
در آب؛ هفتمبقی ماندن برجنابت تاطلوع فجره هشتم عمداًقیکردن؛ نیم تنقیه کردن 
بمایعات ته جامدات و مدرك و احادیت وارده در این نه چیز بیان میشود : 

ابن بابویه د رکنابخصال از حضرت‌صادق ا ردایت کرده فرمود پنج چیزاست 
که روزه دا باطل میگرداندخوردن و آشامیدن و جماعکردن و سرفرد بردن و آب 
و دروغ گفتن بدا و دسول و انمه طاهرین . 

و در کافی بسند خود از ابن حجاج روایت کرده کفت سوال نمودم از حضرت 
صادق تلا چیفرمائید درحق آنکه باعبال‌خودبازی کندهرحال احرام پاروزماددسنان 


د هنی از او خارج شود بدون جماع؛ فرمود بر آنن کناره واجب است مانند کسیکه 
اچ 


SS TT TTT Fa a 


هه موجه جه وه جه غه جه وه بو هه وه مه نه مه د تخت مه چ هه اه خی چ هه مه هه جمد ي 


جلد اول سوره بقره (۲) آبه ۱۸۸-۱۸۷ ا 
جماع کرده د ایتحدیث دا درتهذیب نیز نقل نموده . 

و در تپذیب بسند خود از ابوبسیر روایتکرده گفت سوال نمودم از حضرت 
سادق ا شخصی درشب ماه رمضان جنب شدوعمداً غسل را بتاخ 


فجر حکماو چه میباشد؟ فرمود بایدیکی ازسه‌کفاره دا بدهد با 
نفر فقر دا سیر کند یا دو ماه پی ددپی و متصل دوژه بگیرد و هرچند کفارء هم بدهد 


ت ماه رمضان را درك نهواهد نمود د نظیر این دا مروزی از حضرت موسی 
بن جعفر ا سژال نمود دآ نحضرت جواب فرمود باقی بودن درجنابت عمد تا طلوع 
فجر از مبطلات روز 


و درکافی از حضرت صادق # درایت‌کرده فرمود هر کس‌در روز ماه رمضان 
عمداً ق یکند ار افطار نموده اگر بدون اختیار قی برا عارض شود روزه دا تمام نماید 
ا و اینحدیت دا در تهذیب با اندك زیادتی از آنمضرت نبز قل نموده ( فرمود هزکه 
در حال عمد قی‌کند. افطاد نموده و پر ازست آغاده روزه و اگر خداوند بخواهد او 
۱ 


را عذاب میکند بای آمرزد ) و از اینحدیث:بطود صریح ظاهر میشود فی کردن در 
حالت عمد قضا دارد نه کف‌اره 

و در فقیه د تبذیب‌بسند خود از اخمدین‌محمد بن ابی نصر روایت‌کردندگفت 
سوال نمودم از حضرت موسیبن‌جفر لا چه میفرمائید در حق کسیکه علتی باددخ 


داده د تنقی کرده در روز ماه رمضان؛ فرمود از پرای روزه دار جایز نیست در حالت 


روزه تنقیه کند . 

اما مدرك آتکه تتقیه بجامد جائز است و عیب ندارد : 

در تپذیب بسند خود از علی بن حسن روایت کرده گفت نامه حضود حضرت 
موسی‌بن‌جعفر ا ارسال داشتم در آن نامه‌سژال نمودم چه میفرمائید در حقکسیکه 
روزه‌است رچیز های اطیفی را شاف میکند وبجوف خود داخل مینماید؛ مرقوم‌داشته 
بودند باکی نیست بجامدات که بخود بردارند . 

اما وقت امساك و وقت افطار 


سود ده هخا اجه ا فاد اج ها دج ان با و اه هخا اه وه وه عم و 


۳۹ سوره بقره (۲)آیه ۱۸۸-۱۸۷ جلد اول 


د معنای خبط سفید از سياه که ذد آیه است؛ فرمود وقت اساك و رشته سفید آشکار 


۱ شدن سفیدی روز است ازسیاهی شب پس درآ نوقت خوردن حرام مشود و مازصیح 
حلال میشود و بلال د ابن مکنوم در آنوقت اذان میگفتند برای سول اکرم مت 

د فرمود وقت غروب وافطاد ازروزه آنستکه رو بقبله بایستی ونظرکنی بر سرخبکه 

1 


از طرف هشرق بلند میشود د زمانیکه ازبلای سرت بطرف مفرب گذشت پس غروب 
شده و افطارکن در آنوقت. 

رچند نفر داجب نیست مانند پیره مرد و مریض و مسافر 

ودد کافی ازحضرت امام زین المبدین کا در آیه: « فمن کان منک مریضاًاوعلی سفر 
فعدة من ایام خر * روایت کرده گه آ تحضرت فرمود عامه اختلاف کردند در اینکه 
د یاخیره ای گفته‌اند مخیر است درگرفتندنگرفتن 
مریض و مساقر حتماً افطارکند و اگر در حال مرش باسفر 
ضای آنر بجا یاوزد نس آیه شریفه 


مریض و مسافر باید روز 
و ما امه میک 


دوزه بگیرد 
وعیاشی ازحضرت صادق ل روای ت کرده فرمود دسولاکرم درسفر روزه‌گرفت 
نه روز واجب و نه روزۀ مستحب ومردمی که گلته‌اندپینمبر در سفر روزه نگرفته 


محم مه مہ چھ مم م مہ مھ مه مھ م مم م جیا کم جم مہ جه ج سب سب 


دردغ میگویند د این آیه وقتکه آنیضر بت در وادی کراع بود نازل شد (و آنکانی 
است مایین مکه و مدینه و یکسد و هفتاد ميل از مدینه دور است ) و نماز صیح را 
شیر اکرم 4 خواند د ظرف آبی طلید د آشامید و بمردم هم امر فرمود که 
افطار کنند عده ای قبول ننموده گنتند ماروزه خود دا امروز خواهیم گرفت و افطار 
نکردند د پینمبر آنباداعمات نامید نی معصیت کاران و از آن پد تا وقتبکه آن 
حضرت از دنیا رحلت فرمود همیشه درسفر ها افطار مینمود و روز 
د تہذیب از حضرت صادق ا روایت کردند فرمود زمانیکه نماز را 
بقصر خواندی افطار مینمائی و رقتی افطار نمودی نماز دا پقسر ادا نما 

د نیز ددایت کرده از صباح بن سیاب هگفٹ حضورحضرت صادق لا عرض کردم 
ابن ابی پعفور ازمن درخواست نموده که مسائلي از حضرتت پپرسم: فرمود بکوعوض 
| کردم من در موطن ومنزل خود میبشم که ماه دمضان میرسد ولی قصد مسافرن‌دارم , 


ggg ag egg gee RRR TEN 


ودر 


۱ 
0 
0 


جلد اول سوه بقره (۲) ۱۸۸-۱۸۷۲ -- | 


اه جما ا مه د م ده مھ جه وه جه حه جه مجه جه موي 


آیا اقدام بسفر چه صورت دارد ۲ فرمود خداوند میفرماید « فمن شهد منكم القېر | 
فلیصمه . ه رکس در منزل و محل و موطن خود باشد و ماه رمضان داخل شود جایز 1 
نیست مسافرت نماید مکر برای حج و باعمره یا تجارتی که بترسد اگر دبال آن‌نرود 
از دستش برود و تاف شود( این دوایت صریح است که در ماه رمضان سفر برای غیر 
از آن سه موضوع جایز نیست ) د از ابی بسیر ریت نموده کفت حضود حفرت | 
صادق لا عرض کردم میزان بیماریو مرض ی که شخص داجب است در آن حال افطار ۱ 
کند همانطو رکه در سفر واجب میشود چیست و چه اندازه میباشد ؟ فرمود هر کس 
بحال خود بیشتر داقف و مطلع است و این موضوع بخود شخص واگذار شده است 
اکر بر اثر روزه دچار ضعف فوق‌العاده شد باید افطار کند. ً 
و نیز دوایت‌کرده از مخمدین مسلم گفت حضور حضرت باقر ا عرض کردم 
معنای « دعلی الذین بطیقونه فدية طعام مسکین » چیست؛ فرمود مراد پیرمرد است و 
آتکه‌مرش عطش ( استسقا) دارد و هراد از ۶لم یستطع فاطعام ستین مسکینا ء 
مریض است یا بعطش یا غیر آن واين حدیت دا در تهذیب نیز دوایت نموده . 
را 
نمودم شخصی مریض است وبیمادی ار از ماه مضا نتا ماه اره‌شان سال بعد ادامه‌یافته ‏ 
و طافت دوزه گرفتن هم ندارد تکلیف او چیست 4 ۱ 
فرمود برای هر روزیکه افطاد نموده يك مد طعام صدقه باید بدهد اگر نداشته ۱ 
۱ 


د دد ین اين مدت سحت 


باشد گندم بدهد واگ کندم ه‌نداشت خرما بدهد د اگر تارمضان دیگر خوب‌شد 
قضاہ آن دا پجا آورد و چنانچه تا رمضان سومخوب نشد باز صدقه پدهد واگر خوب 


شد و امعه کرد در قضاء آن باید هم قضاد آن را بکیرد و هم صدقه بدهد بجیت ۱ 


آنکه روزه دا شایع نموده است دنیز دوایت نموده از رفاغه که حضرت ضادن ا در 


هنا « والذین بطرقونه» فرمود مراد مرد و زن پر دیازن شیر دهنده‌است که بربچه 


خود بترسد که گر روزه بگیرد شیر کم شود د نیز از محمدین مسلم روای تک ۳ 
که گفت حضرت باقر 188 فرمود بر پیر مرد و کسی که مرض عطش دارد باسی نیست | 
در ماه رمضان افطار کند د برای هرروز دو مد طعام بدهد وقضا بر آ نبا واجب تست | 


gga gates 


1 


چ وه وف جوز وھ وی ده و بے مو مه چ وه خن و اھ وه وو وه هه دوه ده نی ې 
E‏ موره بقره(۲)آیه۱۸۷ -۱۸۸ جلداول 


د اگر توانای و قدرت بر صدقه هم نداشته باشند چیزی برآنا واجب نیست 

و نیز از حضرت صادن ا روات کرده فرمود کسانیکه در ماه دمضان مریض ۱ 
شدند و روزه دا افطار نمودند بعد بهبودی یافته ولي تا ماه مضان آینده قفا او دا ۱ 
بجا نیاوردند پس بر آنهاست که قضاء را بجا آورند د رای هر دوزکه افطارکردهاند 1 
بك مد از طعا کناره پدهند. ۱ 

و کسانیکه بدون عذر روزه مبخودند حکم آنبا این است 1 

درتبذیب بسند خود ازسماعه دوایت کرده گفت سژال نمودم از حضرت‌صادقع 
شخصی سه مرتبه در ماه رمضان افطار نموده و در هردفعه اورا بنزدحاکم شرع پردند 
حکم او چه میباشد ؟ فرمود مرتبه سوم او دا تل میرسانند . 

و در فقیه از حضرت صادق کف روایت کرده فرمود هر که بکروز از مادرمضان ۱ 
را افطارکند روح ایمان از او خارج میشود . ( د از این قبیل احادیت بسیار است د 
روزء یکی از پنج ستون اسلام ات وه رکه یکی از این ستونهای پنجگانه را نداشته 
باشد پس ایمان واسلام او نفص است و شرط صحت روزه ولایت داشتن امیرالمومنین 


است چنانچه در مندمات بیان ندیم که شرط تمام عبادات ولایت است ) د از برای 


روزه آدابی است‌که بایدروزه دار مراعات آن آداپ را بنماید . 


امام جعفر صادق 1 زمانیکه دوزه هستی پس بايد کوش و چتم و زبان و دست و پا 
و پوست بدن تو روزه دار باشد و بايد روزه داشتن تو مثل روز افطار تر نباشد و 
اینگونه احادیث 

در کافی روایت کرده از حضرت سادق در نای آیه « شہر رمشان النی 
انزل فبهالق رآن » فرمود ماههای سال در نزد خداوند دوازده هیباشد بزر گترین عاهها 
ماه رمضان است و قلب رم‌ضان شب ندر است‌که در آ نشب قرآن نازل شده 


۱ 

۱ 

1 

1 ۰ 2 ۱ 
در کفی‌وقفیه وتبذیب روایت کرده‌اند ازمحمدین مسام گفت فرمود بمن‌حضرت ۱ 
۱ 

بیان ات ۱ 


مذاکره رمضان شد فرمودنگویئدرمضانآ هد بارفت چه رمضان بکی‌ازاسماء خداوند | 
اس تکه نه می آبد و نه مبرود لکن بکوئید شهر دمضان و آنرا تبت بماه بدهید 


E E ET RRS TR 


و نیز از سعد روایت کرده گفت ما هشت تفر بودیم حضور حضرت باقر ا ۱ 


جلد اول سوره بقره (۲) آبه ۱۸۸-۱۸۷ ۳ 


که در آن ماه خداوند قر آن‌را نازل فرمود ونیز بسند خود از عبداله بن‌حسن‌روایت 
فرمود ماه رم‌ضان سخ کرده هر روزه ای را و 
نموده هر قربانی را و زکوة نسخ نموده هر صدقه را و سل جن 
نسخ نموده هرغسلی دا بعنی هیچ روز : کفایت نکند از روز؛ مادده‌ضان و هیچقربانی 
: قربانی عید اشحی نمیشود و هیچ صدقۀ و غسلی کفایت نکند از زکوة و 
غسل جنابت. ونیز روای تکرده ازحضرت‌صادق ا که‌فرمودزمان ی که ماه‌رمضان‌داخل 
شد این دعا را بخوانید « اللهم قد حضر شهررمضان و قد افترض علینا بصیامه و اتزلت 
فيه الفران هدی للناس و بینات من الیدی و الفرقان اللهم اعنا علی صيامه و تقبله مناد 
سلمه هنا و سنلمنا له فی يسر منك و عافية انك على كل شیتی قدیر یاادحم الراحمین» 

در محاسن بسند خود از حضرت باقر ا دوایت کرد‌د تفسیر « برالة بکم 
الیسر » فرمود يسر ولابت امیرالمژه‌نین ها است و عسر دوست داشتن دشمنان أن 
حضرت است و مراد از تکییر در آیه«تعظیم و زاهنمائی بولایت علی 3 است ودر 
کافی از حضرت صادق لا روایت کرده فرمود آ ابید در شب فطر تکییری‌است 


لکن مستحب است راوی عرض کرد درچه وقت 3بجه ترتیب فرمود بعد اژ نماز مغرب 


رعشاء ونمازصیح ونماز عید میگویید الله ارت له کبرا لا اله الالله والله ‏ کی | 


ولله الحمد الله کبر علی ما هدانا دمرادآیه‌که فرمود ولتکماوالمدة هین است . 

على بن آبراهيم از حماد روایت کرده در آیه  :‏ واذاسئلك عبادی عنی» گفت 
از حضرت صادق ها سوال نمودم من‌مشغول دعا برای براددان و دوستداران و محبین 
امیزالیژمنین هستم این‌دعا چه‌صورت دارد؛ فرمود خداوند مستجاب هیکند دعاء فايب 
دا از برای غایب و ه رکس دعاکند از برای مؤمنین و مؤمنات از دوستان ما خداوند 
بر میگرداند باو از زمان آدم تا روز قیامت برای هر مؤمنی که دعا نموده باك حسنه 
سپس فرمود خداوند نماز های پنجگانه را در بیترین اوقال و ساعات بر شا واجب 
:نموده بر شما باد پدعاکردن در عقب هر نماز وآ نحضرت بحماد وه رکه حضود داشت 
دعا فرمود. وطبرسی بسندخود از پیغمبرا|کره مانتو روات نموده که فرمود عاجزترین 


۳ 


-ِ 


1 
۱ 


۳۰۲ سوره بقره (1)آیه 27 E‏ 
و لا تاوا اموالکم بتکم بالباطل وتدلوا بها الی لی تام تاو فری 
وھا چ oP foe‏ < 4 


من اموا الباس بالاو و انم تعلمون )14۹( باو الاهلة قل ھی 


۲۲۲۲ 


۱ 
e‏ 
مواقیت لتاس والح ولیس البربان تأتواا ت من ظهورها و لکن البرمن ا 


E ES‏ هو 


آتقی واتوا ای ماد ا ا 


r 


مردم کسی است که عاجزباشد از دا دبخیل ترین آنباکسی است‌که بسلام بخلبورزد 

در کافی بسند خود از أحمد بشید بناایی نصر دوایت کرده گفت حضور 
حضرت موسی بن جعفر ا عرض کردم من دعامیکنم تا یکسال برای حاجتیکهدارم 
د از خداوند طلب میم آن حاچت دا ودر دل من‌شکی داخل مشود دد ار تأخیر 
اجابت؛ فرمود ای احمد دودکن وسوسة شیطان دا از خرد که مأیوس مینمایدتو دا 


از دحمت خداوند همانا مژمن دعا میکند و از خدا درخواست مینماید پس خداوند 


اندازد اجابت او دا برای آنکه دوست دارد صدای آنمزهمن را بشنود بخدا 
على بن ابراهیم ذیل آیه پستلونك عن الا هلة میگوید مواقیت دو قدم است یکی 
معروف و مشپور است و از آنجبله میباشد چپار ماه حرام که خداو ند در سوره توب آیه 
(۳۷) میفراید ان عدة الشهور ندال اثناعشرشبراً فى کتاب الله يوم خلق السوات و 
الارش منها اربعة حرم واول هر ماه بپلال آن شناخته میشود و آن چپار ماه عبارت از 
ماه رجب و ذی القعده و ذک العچه و معرم است و در این ماهپا پاداش اعمال نیکو و 
کیفر اعمال زهت زیاد میشود و دبگر ماههای حج است که عبارت‌از شوال و دی القعده 


زاء این ( ny)‏ فان انهو ن ال 4 لور ر رم (r)‏ 


مهه موه جه جه وهه هه جه مم مم مه 
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جلد ار سوزه بقره (۲) آیه a WTA‏ 
مال یکدیگر دا بناحق تخورید تا بمحاکمه پروید نزد قاضیان جود د باین‌تیب 

مال رابخورید بزور و ناحق با آنکه بطلان دعوی خود دا میدانید (۱۸۹) ای پینمبر ا 
از توسوالکنند طلوع ماه از برای چه میباشد : بکو آن اوقانی است برای مردم در ۱ 
عیلدت حح » و تیکوکاری آن نیست که از پشت دیواد بخانه روید باکه آنست که 
رپادسا باشید و در هر کاری از راه آن داخل شوید د پرهیز کار باشید تا رستگار شوید )۱ 
(۱۹۰) کارزارکنید باآ نپائیکه بجلك شما برخیز ند وستمکار نباشید که خداستمکاران ۱ 


دا دوست نمیدارد )۱٩۱(‏ هرجا مشر کین دا بیابید بقتل رسانید و آنهادا از شهر ها ۲۰ 
بیرون‌کنید همانطور که آنان شمارا از وطن خودتان آذاه‌کردند و فتنه ایکه آنان 1 
میکننه فسادش از جنگ بیشتر است؛ در مسچدالحرام با آنها جهاد نکنید مک رآنکه ۱ 
آنان پیش ی گیر ند دراینصودت آنها را درجرم بقتل برسانید اینست کی رکافران(۱۹۲) ال 
اگر دست ازشرلدوست بردارنداز ها درکذر یدوخ اوند آمرزند‌ومبرباست(۱۹۴) ۱ 

۱ 


قسم هرچه تأخیرانداژد خداو ند دغای مینز دز آ نچه طلب مینمایند دد این دنا 
بتر است از برای تان از اينکه برودئ دفایآ نا دا پاجابت برساند حضرت باقر لا 
فرمود سزاواد است که شخص مؤمن دعای او در حالت وسعت مانند دعایش در | 
حالت شدت و اضطراد بائد پس شما مردم ملول نشوید از دعا کردن و بر شما باد | 
ببردباری وطلب نمودن روزی حلال وصله نمودن با خویشان خود و دوری جستن از 
دشمنی‌کردن بامرد ما اهل یت پینبرسله میکنیم اکسیکه قاع مراوده بام نمید || 
واخسان می‌نمائيم در ح ق کسیکه بما بدی‌کند بخدا قسم در اینگونه احسان هاعاقبت 4 


و ذی الع 
ماهها عمره بجا آورد 


اشد و این سه ماه را ماه حچ کریند برای نستکه هر که در خلال این ۱ 
با بکند که ماند برای حج» حج تمتم بجاآوردو از مره‌بسوی ۱ 
حچ آمده و ماه رعضان است که او هم فعروف است و قسم دیگر از مواقیت مبهم است ۲ 
مانند عده طلاق و رفات و عده زن حأمله و همچلین مات دینهانیکه مهلت دارد و روژه ۾ 
کفاره که تام ایثها ماهپای مخصوصی نی باشند و چمله لیس البرتا آخر آیه در باده | 
امیر الزمنین(ع) نازل‌دده زیر پیغمبر کم فرمود کمن شهی علم‌هستمز علی‌درو ازه‌شهر 

است و داخل شهر :شوند مگر از در آن شهر ۱ 


ok‏ سوره بقره (۲)آیه ۱۹۳-۱۸۹ جلد اول 
نیکوئی باشد همانا ساحبان نممت هر گاه طلبی‌کند از مردم اجابت کنند او دا بخلاف 
آنبالیکهبی بضاعت و روتی ندادندکه در نظر مردم بسیارکوچك میباشنده بدانید 
ه ر گاه روو نعمت شما فراوان شد تکلیف وواجبات برشما زياد شود د حقوق‌بسپاری 
بگردن شما بار ند ای احمد اگر سخنی برای تو بگویم تصدیق اورا مینمائی؟ عرض 
کردم حضورش فدای ت گردم جگونه تصدیق فرمایشات شمادا ننمایم وحال آنکه امام 
وحجت خدا هیباشید برخلایق؟! فرمود بس تو تصدیق کن د بقین نما بفرموده خداوند 
کهسیفرماید « واذا سئلك عبادی عنی فانی قريب اجيب دعوة الداع ادا دعان » وفرمود 


|| مأیوس ازرحمت خداوند نشوبد ودر دل خودتان جزخیر» چیزیرا راه ندهید خداوند 


وعده آمرزش و رحبت بشما داذه است . 

در کافی از ابی بصیر روایت کرده ذیل آیه: « احل لک ليلة الميام » کنتاز 
حضرت‌صادق کا سؤال نمودم که مردیٌ هستند مامرمضان روزه‌گرفته‌اند هو ابراست 
واواخر روز تاريك شده بقین‌کردند که فا غروب کرده وشب است دافطارنمودند 
ناگاه هوا ساف شد و آفتاب تمایان گردید دوز این اشخاس چه‌سورت دارد؛ فرمود 
هر کس افطارنموده ید قضاءآ نروز بگیرد چه خداوند میفرماید * نم اتمواالصیام 
الى الیل »و آنها عمدا املا تمودة ان 

در کافی از ابی بصیر ریت کرده ذیل"ب: « ولا تأ کل اموالکم بینکم‌بالباطل» 
گنت از حضرت صادق !این آ به دا سژال نمودم» فرمود خداوند میدانست دد این 
امت حکای وجود دار د که ظلموجور میکنند اگ ر کسی حقی داشته باشد و طرف‌خود 
دا در محضر حاکم عدلی دعوت نماد آنطرف قبول تکند دبرای محاکمه پیش حاکم 
ظالم برود چنین شخصی مثل آنست که نزد طافوت محاکمه کرده است . 
عباشی از زیدبن ابی اسامه روایت کرده گنت ازحضرت صادق لا معنای آبه : 
« يسئلونك عن الاهلة » را سوال نمودم؛ فرمود مراد ماه ها میباشد هرگاه هلال ماه 
دمضان دا مشاهده کردی روزء بگیر و اگر هلال شوال دا دیدی افطار نما حورش 
عرمن نمودم اگر بيست و نه روز روزه گرفتم. بعد بك روز را قضاء میم فرمود مگر 


آنکه سه عادل شہادت بدهند کهماه دا پیش از آن روز دیدند در اینصورت باید آن 


۰ 


سح ممه هموح مم مه مه وه مه مه وه مه وه مه مه مه مم وم وم م عد > متمم مه مه مه مم مه ممه سس یه 
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جلد اول سوره بقره (۲) آیه ۱۹۳-۱۸۹ E‏ 


روز را قضا کنی - بدانکه سیدبن طاوس از حضرت عسکری ل برای شناختن اول 
رمضان در کتاب اقبال قاءده‌ای تقل نموده اس ت که دیلا بیان میشود 

شخصی گفت وارد شدم در روز اول ماء رمضان خدمت حضرت امام جسن 
عسکزی لا و مردم در آن روز شك داشتندکه آیا روز اول ماه است با خير » چون 
حضرت بمن نظر فرمود گفتند آیا دوشت داری بتو چیزی باد بده م که هرگز شكدر 
ماه رمضان نکنی وروز اول ماه را بشناسی ؛عر ض‌کردم فدایت شوم خیلی مایلم بدانم 
منت بر هن گذارده بفرمائید» فرمود باید بدانی دوز اول محرم چه روزی ازایام هفته 
بوده اگر دوز یکشنبه بوده یك اگر دوشنبه بوده دو تا پنجشنبه پنج جمعه شش شنبه 
هفت حساب کن هر عددی که باشد در دوازه عدد ائمه ضرب کن حاصل‌ضرب را هفت 
هفت طرح کن هرعدد ی که بافی ماند همان دا بگیر اگر باقیمانده هفت بود شنبه‌شش 
بودجمعهپنج ود پن‌شنبه چپار ېود چپارشنبهسه بودسه شنبه دوبوددوشنب‌يك بکشنبهر 
آن را اول ماه رمضان قرار بده وداین قاعده ترا کفایت کند و خداوند ترا توفیق 
عطا فرماید . 


احمد بن محمد برقی در محاسن ند خود از حضرن باقر لا روایت کرده 
درآ یه* واتوالبیوت من ابوایبا» قرمودکار ها زا از داه ای خود اتجام بدهید . 

و در کافی بسند خوداز حضرت سادق ا ردایت کرده فرمود ائمه وااصیاه 
پینمبرلددهای خدایندکه باید از آنجا داخل‌شد چه اگر ایشان نبودند خداوند 
شناخته نمیشد د خدادند بوجود امه انمام حجت فرموده‌بر خلایق . 

محمد بن حسن صفار در کتاب بساترالدرجات بسند خود از حضرت باقر ا 
روایت کرده که فرمود ما اتمه حجت وباب خدا هستیم ما زبان خدا دچشم خدا و راه 
خدا و اژ طرف خدا بر مخلوقات ولایت دادیم . 

در احتجاج بسند خود از اصیغ این باه روایت کرد هگفت حضود امپرالمومنن 
نشسته بودم ابن گوا بر آ نحضرت وارد شد گفت یا امیرالمؤمنین معنای این آیه که 
میفرماید « لیس البر بان تأتو البپوت من ظبود ها» تا آخ رآیه چیست؟ فرمود یم 
خانه هائۍ که خداوند امر فرموده از درهای خانه ها داخل شوید مایم درهای قرب 


باه جه جه جه جه جه جه جي جه موه ڪه جه جه جه دم ده جه چوا مه جوا مه جه جه وهه جه جوع 


ا 4T (Y)‏ ۱۹-۱۹۶ جلد اول 


9 قاتلوهم حتی لاتعون i‏ 


آن المع امین ( ۱۹۰ ) و افی سیل الله وا تلقوا یدیم الی 


لته و اخمنوا ن الله يحب المکسنین (۱0۳) 
خدا و خانه های اد که بسوی آن خانه میرود کمی که با ما یمت کند و بولایت و 
امامت ما اقرا نماید مثل آنست که چنین شخصی داخل خانه خدا شده باشد از در 
آن‌وهرکسی با ما فخالفت کند و دیگری دا برما مقدم بدارد مثل آنستکه میخواهد 
از عقب خانه داخل شود 

سعدین عبدالة می بسند خود از حضرث باقر 16 دوابت کرده فرمرد هر کس 
برود دز خانه آل محمد 6و و علم داش از آنا پاد بگیرد واخذ نماید ازچشمه 
صافی آن داش دا گرفته است که نیت برای آن"چشمه انقطاعی و خداوند قرار 
داده آل‌محمد را راهپائیکه میرسانند مردم را بسوی‌خدا وایشست معنای قول خداوند 
که میفرماید * توا الیوت من‌ابوایها». 

طبرسی‌دد آیه هو قتلوهم حتی لاتکونفتنة »از حضرتباقر 1 روایت کرده 
فرمود فته ببعنی شرك است 

عیاشی ازحضرت صادت لها درمعنای «لاعدوان الا عل الظالمین *روایت‌کرده 
که آنحضرت فرمود خداوند تعدی بکسی نمیکندمگر پرنسل قانلین امام حسین ا 
رضامندی بکاری ابن بابویه بسند خود از غبدالسلام بن صالح هروی ددایت 
مانند انجام‌دادن ‏ کرده که‌گفت حضور امام‌دضا ا عرتن‌کردم ای پسررسول 

خداچه میفرماید در این حدیئی کداز حضرت مادن 18 
نند که آتحضرت فرمودهزمانیکه قاتم آل مد ظهود نماید آنچه 


۱ 


چ سح جه ج جه جه دجم مھ جو و ج عم جه چم جه مه جه 


جلداول 1 وه بقر*( ۱۹۶ ۳۰۷ 

و پاکفار جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف بشود و جزاء دادن 
|| افران برای خداست اگر از فتنه و جنك دست کشیدند با آ نپا ستم نکنید چه‌ستم 
جز بر ظالمان روا نباشد (۱۹6) «اهپای حرام را در مقابل ماههای حرام قرار بدهید 
اگ رکمار حرمت آنهارا نگاه نداشتند وباشما جن ك‌کنند شما نیز مجازات کنید آنان 
را وه رکه ستمی بشما نماید بقدد آن ست‌کنید باو وازخدا بترسید وبدانیدکه‌خداوند 


جه جه م و 


1 
ا 
۱ 


با پرهیز کاران است (۱۹0) و اتفاق کنید در راه خدا از مال خود نه بعد اسراف تااز 
بی چیزی بخطر ومشقت ببافتید و نبکوئی‌کنید» خداوند نیکو اران را 
دوست میدارد )۱۹٩(‏ 3 
از نسل قانلین حضرت امام حسین هیباشد خواهد کشت بواسطه کارهای پدرانشان 
فرمود اینحدیث صحیح ودرست است حضورش عرض کردم خداوند میفرماید 
«ولاتزروا وازرة وزر اخری» خداوندگناه کسی رابرد گری بارنمیکند, پس عقصود 
وهراد این آ به چیست ؛ فرمود خاو ند دز تام گفتارش راست فرموده لکن دونمان 
قل امام حسین ا از کارهای پدرانشان داضي وخوشنود بوده وبآنباافتخار میکنند 
]| و ه رکه بکار دیگری راضی باشد مانن"همان کس است که آن کار را انجام داده 
است اگر مردی دا در مشر ق زمین بقل برشانند و شخصی در مغرب زمین بآن قتل 
داضی باشد ابن شخص شريك با قاتل محسوب میشودهه حضرت قائ ا آنپا داز 
آن جبت میکشد که راضی به قتل امام حبین تا بودند حضورش عرض کردوقتی 
حضرت قانم 1 یور کند ابتداء امر چه‌خواهدکرد؟ فرمودند شروع میکند ازطایفۀ 
نی شیبه.و دست های آنها را قطع مینمابد » زیرا آنان دزدان خان هکعبه فیبانشد 
در تہذیب ازحضرت صادق ا دوایت کردهدر آیه* الشهرالحرام بالشهرالحرام 
والحرمات قصاص » که مان در ماهپای حرام بامشرکین‌جهاد میکنند؟ فرمود 
هر گنه کنار بدواً با سلمانان شروع بجنك کنند مسلمانان نیز در صدد دفاع 
بر میآیند دانست معنی «الشهرالحرامبلپرالحرام ‏ د فرمودرومیپا اند مشر کین 
می باشند و برای‌ماههای حرام احترامی قالل تیستتد 
در کانی بسند خود از معادية بن عمار روایتکردهگفت ازحنرت مادق ا _ از 
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صیام او صقة أو لك اذا الم فمن قمع باس الی ال 


یام فى الحج و سبع اذا 


ستوال تمودم شخصی در خارج حرم مرتکب قتلی .ده د بعد داخل حرم میشود 
آیا حد بر او جاری میکنند یا خیر؛ فرمودتا در حرم است کشته نمیشود لکن بار آب 
و طماء نمیدهند و خرید و فروش پااد نمیکنند تامجبور شود از حرم خارج گردد 
بعد از آن حد پراد چاری نمایند» حورش عرم نمردم اگر دد حرم کسی دا بقتل 


١ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
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۱ و اتقوالله و اعلمو! ان الله شديد العقاب )۱١۷(‏ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

|| رسانید و یا درحرم دزدی نمود چطور است؛ فرمود در حرم حد جاریکنند چه آن 


شخص احترام حرم دا نگاه تداشته است ر خداو ند میفرماید « فمن اعتدی علیکم 

فاعتدوا عليه 'بمثل ها اعتدی علیکم * ونیز میفرماید * لاعدوان الا على الطالمین > 
در کافی‌بسندخود ازحضرت صادق ا درتفسیر آ به : «وافقوفی‌سبیل‌اله» روا 

¡ کرده فرمود آنحضرت اگز شخصی تمام ماش" را در راه خدا انفاق کند کار خوبي 


1 انجام نداده است‌چه خداوند میفرماید «ولا تاقوا بلیدبکم الی الهللکة» وباید ددانفاق | 


ی علی‌بن ابراهیم.بسند خوداز صادقین دوابت کرده فرمود هرگاه 

شطری از 1 ۰ 
ام کسیاخراعمرهتعع بست برای حج؛ یمد مرن شدییشاز 
آنکه‌بنکه پرسونتوانست‌خود دابمکه برساند همانجا توقف 

میکند و قربانی خود دا اگر تروتمند است شتری و اگر متوسط الحال است گاوی 
د اگر ققیر باشد گوسفندی.بسوی مکه میفرستد و در احرام خود باقی میماند وی 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
حداعندال و قتصاد را مراعات‌کند 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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| است یا درد سرداردسربتراشد با فدادادن پروزه گر 


ا مھ وهه جه جه وده وه مه جه چچ جه چ هه هه جه جه جه جه چ جه ] 


جلداول سوره بقره(۲) آیه۱۹۷- A‏ 

باتمام رسانید اعمال حج و عمره را برای خدا و اگر ممنوع شدید دد ائنا عمل 
بواسظه ترس از دشمن یا مرس بفرستید قربانی خود دا بمحل د این ار آسان است 
لکن سر نترائید و از احرام خارج نشوید تا قربانی شما ب‌حل برسد ر کسیکه بیماد 
یاصدقه دادن یاکشتن گوسفند 
دبس از نکه‌ترس یامرض پرطرفشد هر کسی ازعمرهتمتحیحج با آدقربنیکه‌قدورش 
باشد ذیح کند و اگر استطاعت و تمکن قربانی ندارد سه روز در عکه و هفت روز 
هنگام مراجمت از مکه که ده روز کامل است دوژه بدارد ؛داين عمل برای کسانی 
میباشدکه از اهل مکه نباشند و بترسید از خدا و بدانید عذاب خداوند بسپار سخت 

است (۱۹۷) 


اگر درد سر و عارضۀ داشته باشد سر دا ترایده و لباس می‌بوشد واز احرامببرون 


می‌آید و فدیه می‌دهد یعنی با گوسعمدیذیح میکند یا ده نفر فقیر را طمام. میدهد 
و باشش روز روزه میگیرد و هرا که خواست احرام برای عمرۀ تمتع حج به بندد بر 
اوست که این شرط دابنماید و بگوید خداو نا من اراد کردهابر طبق دستودقرآن 
و طریقه پیدر اکرم لو عمرة تتح حج بجا آودم اگر مرضی بر من عارش شد 
یامنمی‌رسید بسحلا ل کن هرا چنانچه رم بردم بٹواتائۍ خود ت که‌ترانائۍ دا خودت 
بمن عطاکردی؛ د شروع مینماید به لبي ك‌گفتن از محل میقانی: که پیغمبر اکرم ایر 
برای هريك ازداه‌هائ ی که بمکه منتهی میشود معین ومفرد فرموده داین تلییه‌را 
گر 

لبيك الهم لبيك لبيك لاشريك اث لبيك ان الحمدوالنعمةاث والملكلاشريك 
لك لبيك بحجة بعمرة تمامها و بلاغها عليك و زمانیکه داخل مکهشد دخانه 
های شهردا دید دیگر تلییه نگوید وهفت دور اطراف خانه کهبه طواف نموده دو 
رکمت نماز درم ابرهیم بجا آورد وهفت دفمه بین صفا ومروه سمی بنماید سپس 
ازاحرام بون 1 ید لباس پود شیدن وعطریات‌بکادبردن ونزدیکی بازنان نمودن‌حلال 
میشود وبرای حج تاروز ترویه که روز هشتم دی‌السجه‌است درمکه توقف نماید روز 
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هشتم ظهر از مقام حضرت ابراهیم دو پاره احرام به بندد و تلیه‌گویان از مکه بسوی 


۱ 


۱ 


1 


الحج اشهر مطومات 


تور مامالل و و ترودوا فان خر )از اد التتوی اتقون 


الحج و ما فعلوا من 


با از و يلا لباب (۱۹۸) لیس علیکم جناح) 


e‏ ان کم من 


0 
۱ 
۱ 
قبله لون اتال ۹( 0 م ايوا من ی فاص الاس واستففرو له ل 1 1 


یتم مناستککم قافرا له کر کم آباءکم او | 
2 ۱ 


و فاذا 


اس من یقول ربا آتنافی دنا و ماه في آلا 


/ 
۲ 
۱ لاق (۲۰۱) و مهم ن قول ازا 7 نا قی ندا 


و فى الاخرة حنَة 


OEY:‏ م 
و قتا عاب انار( اولك 


تسیب مما سبو االله ريع لاب (۰۳) 


منی‌ح رک کند ر لیه را تاظهر دوز نیم که روز عرفه است بکوید وقتی ظپ رگذشت ۱ 
دیگر تلبیه نگوید و در عرفات توقف نموده مشنول ذکر و دعابشود تا آفتاب فروب ۱ 
کند آنوقت بر کردد بسوی مشعر رشب دهم زا ۱ 


توته نماد صب حکه شد دعاو 
| ذکر داک‌خواند برگردد بش دمی‌چبره نموده وقرښانی دا فیح و سر داتراشیده 
د از احرام‌خارج میشودهر کس استمداد قربانی کردن را نداشته باشد سه روز درمکه 

۱ دوزه میگیرد و هفت دوز پس از هراجت بوطن در منزاش لکن این اعمال برای | 
است که اهل خود مکه نباشند اما اهالی مکه و اطرا 


تا چپل و هشت هیل 


۱ 
" علی بنابراهیم بسند خود از سفیان بن عیینه روایت گرده گفت هنگام مر اجست از 
عرفات‌شخصی‌حضورحفرت ماذن(ع)عرض کرد[ یا خداو ند جواپ دعاهای تمام مردمانیکه 

1 


در موقف لجتماع فمودند ميدهد؛ فرمود بلی ترقف داید کی در موقف واه ممن 
کافر جز آنکه غداوند گناهش را بیامرزد ولی آمرز 


ی 


1 
/ حج در ماهپای معینی است د بر هر که حج واجب شود باید با زنان نزدیکی 
تنماید و دروخ نگوید و نزاع باکسی نکند د هر گاه ارتيك کند خداوند میداند اد ۱ 
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را وتوشه ب رگیریدوبہترین توشذ آخرت پرهبزکاری است و از مخالفت من ببرهيزید 
ایمردمان باهوش (۱۹۸) بأسی نیست بر شما که در هنگام حج تحصیل معاش کنید و | 
از فضل خدا روزی طلبید و زمانیکه از عرفات بر کشتید در مشعر الحرام دکر خدا 
گوئید و یاد آورید او دا چنانچه شما دا بعد از گمراهی براه هدایت داهنالی کرد | 
(۱۹۹) و کوج کنیداز همان مکاینکه مردم کوج میلمودند و از خداوند طلب آمرزش 
نمنید که اد آمرزنده و مهربانست (۲۰۰) و ه رگاه اعمال حج دا بجا آوردید مانند 
آ تکه پدراتتان را یاد میکنید خدا را یاد کید بلکه یاد نمودن شما خذا دا بیشتر از 


باشد بعضی از مردم ققط آرژوی ماع دنیا دا از خدا مینمابند و ایشانرا 
از نعمت آخرت بپره و نصیبی نبلشد (۰۱) و بعضی دیگر گویند خدا یا نعمت دنیا 
5 و آخرت دا میب ما گردان و مارا اژ آش تین نگاه بدار (1. ۰) برای هر یك از 


و نصیب اعمالشان خواهد بود و خداوند بزودی بحساب بندگان 
رسیدکی میفرماید(۲۰۳) 


دور تر برای آ نپا عمره تعتع نیست؛ ققط حج دابدون عمره بجا میآورند بموچب مفاد 


ابن بابویه بسند خود از حضرت باقر لا درآ یه : واتموا الحج و العمرة له 
| ددایتکړده رود منی که ج را نت آنست که سا دون 
| وقتی میگویندفلان حج‌کرده نی رستکار د 
در کافی از عمربن اذیله دوایت کرده گفت نامه هائی حضور حطرت صادق 1# 


نوشته و مسائلی دا سئوال نمودم و بوسیله ابن کی و ابی المباس تقدیم داشته بودم 


| آنکه میآمرزد تسام گناه مزمن را و [زاد میکند او را از آتش دوزخ دیگر 1 
| را میآمرزد و باو میفرماید که بعد از 
که اگر اسلام آورده و تو به کند گناها 


او را در دیا خواهد داد پس باين ترتیب کافر هم از نواب موقف محروم نخواهد شد 
سم مج مب موجه 


نبکونی, کن سوم آمرزیدن گناه کافر است 
+ او را بیامرزد و اگر اسلام نیاورداجر 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
همین آبه شریفه که فوقاً ذکر شد . 0 
1 


موم ور 


الل وله ۷ يحب الماد (۲۰۰) و اذاقیل ‏ 71 تق الله اخذته المزة الم 


نات فاعلموو ۳۳ کم )1( 


جواب مرقوم داشته بودند : آما ال نید بودي ازآية ع وتمواحج العمرة» مراد ۱ 


آنستکه‌حج و عمره دا هز دو بانمام برسانی و ترك کنی دد آنبا چیز هائی که نباید 


" محرم بجا پیاورد . 


ابن بابویه از حضرت صادق یا روایت کرده که فرمود عمره پرمردع ماد 
حج‌واجب استبرایکسیکهامتطاعتدارد زیر خداوندفرمودواتمو لاس ره 
ونازل شده آیه عمره در مدینه ‏ افطل اوقات عمره در ماه رچپ است 


درتبذیب |زمعار یبن غمارروایت کرده گفت ازحضرت صادق ا شنیدممیفرمود 
محصرد؛ غیر ازمصدود است محصور مریض است ومسدودکسی است که مشر کین‌راه 
دا بر او سد کرده و بسته باشند چنانکه راه را بر رشول اکرم ولو بستند و حال 
آنکه آ تحضرت مریش نبودند د بر شخص مصدود حلال وجازاست نزدیکی نمودن 
بازن لکن محصور که مریض است زن براو حلال نیست . 


ربج ههه مههه هوهو وم جه مه جه هه جه جه موه وهم مه جه چ هه جه جه جوف و 
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یاد کنید خدا را در روزهای ممیند پاکی نیست که دو روز مقدم بامؤخر نماید 
آ نکسیکه پرهیز کار است » و از خدا بترسید و بدائید که باز کشت شما بسوی او 
خواهد بود (۲۰۶) ای پیغفبر گفتاردلفریب بعضی از مردم تو دا بشگفت آورد و بدین 
وسیله ميخو اهد بتاع دنیابرسدو برای‌گفتا نادرست خودخدازاگواهگیرد جنن‌شخصی 
دشمن اسلاء است (۲۰0) و چون از حضودت بررگردد. کوش شکند برای فتنه 
و فساد انکیزی تا حاصل خلق دا پباد فنا دهد و نسل انسانی دا قطع کند خداوند 
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دوست داشته که فساد کنند و مفسدان دا دوست نمیدارد (۲۰7) چون بان بعش 
گویند از خدا بترسید و فساد تکنید غرور و خود پسندی آ نها دا ببد کاری بر انگیزد 
جہنم اد دا کفایت کندکه بسیار جایگاه بدیست (۲۰۷) بعضی مردانند که چان خود 

دا در راه خدا پفروشند و از خود بگذرند خداوندمپربان و دوستدار چنین بندگان 
است (۲۰۸) ای اهل ایمان تماماً در مقام تیم اوامر خدا در آید و از دسوسبای 
تفرقه آود شیطان پروی نکنیدکه شیطان شم آشکار شماست (۲۰۹) و اگر راه ‏ 
خطا را پیمودید بعد از آمدن ادله دوشن برای ژاهتبائی شما پس بدانید که خدا بر " 
انقام خطا کاران توآناو آ گا قیباشد (1۱۰) ۱ 


وئیز از حضرت باقر آلا « رای کرده فر مود ردا محصود در حج قربانی‌خود 
دا بوسیلۀ کسان و اصحاب خود بمحلش که منی باشد میفرستدکه در روز عیدقربان 
فیح کنند واگر در عمره محصور بود قربانی خود دا در مکه بح میکند و روزی را 
برای ذبج‌ممین مینماید روز موعودکه رسید وذیح نمود وفاکردهبه تکلیف خودا گرچه 
مرد اختلاف کردند دد تیین دوز لکن هر روز دا مبین کندشرر نداردانقل . 

و نیز بسند خود از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود دسول اکرم نو 
بر کمپابن عجزه گذشت دید در سر ار جانورانی است سژال نمود اینها تو دا اذیت 
میکنند عرض کرد بلی این آیه نازل شد «فمن کان منک مریضاً امن داسه > 
بر اکرم ا باد فرمود سر خود دا بتراش وسه‌روزروزء بگیر یاآنکه 
هریك دومدطعام بده ب اگوسفندی ی کن ر حضرت‌صادق فرمودهرچیزی 


در قرآن مانند این آیه بود صاحب اومخیر است هر کدام راکه پخراهداتخاب‌کند . 
بجوم مدا 


سس ف ظِ وس ِِ وقضی الامر 


۰ وس 


کفرواالحيوة 


ال و یسخرون من‌الذین آمنواو الین اقواقو ام بوم القيمةو الله یرزق من 


خت وو ف ا و ي قي ي 


ا (r)‏ انا ناس واحدة فبعث الله | 


اين ا من‌بعد ماجاءتهم الینات بفياً ينهم فهدی له الذي آمنوا 


یز از حضرت صادق اکا رایت کرده هر کس برایش‌عارضة از اذیت ودرد 
۲ سر دوی نماید چیزهانی که بر محرم جرام است بجا میاورد و همینکه سالم شد بايد 
| یاسه روز رو ایرد باده قفیر دا اطعام نماید تسیر شوند و یا گوسفندی دا یج 
۱ نموده و اطعام کند از حضرت باقر 1 ددایت کرده‌تمامی عمره وحجبا س 
۱ 
0 
۱ 


باکسی نزاع نکند وفسق وفجود انجام ندهد . 

و در کافی از حضرت سادق لا ردایت کرده در آیه: فاذ) امنتم فمن تهتع بال‌مرة 

الى الحج تا آخر فرمود کسانیکه منزل ومسسکن آنهاتامکه هیجده میل مسافت 

باشد مانند اهالی مروسر ف که مکانی‌است نزديك حج‌تمتم چانمیورند زیر اخداوند 

ا ویار کی ی ا دیع ور ۱ 

2 ا ومز این e‏ تس استوحج ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


پیغمبراکرم 
ی جبرئیل ازل گردید رک ای میفرمایدکه‌بمردم 


اج جو اجه ggg‏ 


grea 
أ‎ 


| جلداول سوره بقره (۲)آیه۲۱۵-۷۲۱۱ و۳۱ 

۱ آیاکفاد بان همه‌دلایل روشن انتظارآن دارندکه خدا بافرشتکان دد پردهای 
اشر ایا تازل شود وحکم دين بایان رسد و کار هاهمه سوی خدا باز گردد (1۱۱) ۱ 
ای پینمبرازبلی اسرائیل سئوال کن ما چقدد آبات ودلایل روشن برای آنبا آوردیم ۱ 
هرکس پساز نعمت هدای ت که خداباوداد آ نرابکفر مبدل‌کند بداندکه عذاب خداوند ۱ 
بر کافران بسیار سخت خواهد بود (1۱۲) جلوه کرد زند گانی دنیا در نظر کافران | 
بطودیکه اهل ایمان دا مسغره کردند ولی مقا) پرهیز ری آنا روز قیامت بالاتراز ۱ 
مقام افران‌است وخداوند بې رکه بخواهد روزی بی حساب می‌بخشد (۲۱۳) مردم يك 

طایفه بودند خداوند فرستاد رسولانی که بشارت دهند بنیککاران و بد کاران را 

به ترسانند وبا آن دسولان‌کنابی فرستاد.براستی وحقیقت تا در مورد تزاع د اختلاف ۱ 


شیپه نمودند آنگاه خداوند باطف‌خود اهل آیسانراا آنشیهات پنوز خود راهنابی 
فرمودوخداوند ه رکرا بخواهد براه راست رهبری فرماید(۲۱6 ) 


مردم پعداات حکم کند سپس آنمردم برای تعدی وتجاوز پیکدیگرد رآ نکتب شك و ۱ 


امر کنید محل شوند د از احرام خارج گردنت مگر آ نہالیکه قربانی های خودراقبلا ۱ 
بملی فرستاده‌اند پینمر اکرم تقو درد ار رَد که امل شوند و فرمود ايك ٠‏ 
جبرئیل حاضر واین حکم را آورده است مردی از جا بلند شد و گفت ای‌رسول خدا 
چگونه ما بست منی‌برويم وحالآنکه‌سرهای ما از قطرات آب غسل 

هرد دیگری گفت مارا بچیزی امر میکند که خودش غیر آن رفتاز نموده پینمبرمتذیر 
شده فرمود ای مردم اگر شما مطیع د پیرد امر من بودیداین‌ببانات دا نمیکردید که 
سیب مخالفت و سر پیچی از حکم خدا باشد هر کس هرچه میخواهد بکندمن‌قربانی 
خود دا قبلا فرستادم و حلال نیست برای کسیکه قربانی خوددا بمنی سوق داده محل | 
بشود مردم از احرام بیرون آمده محل شدند و قراد دادند این اعمال دا عبره تمتع 
سراقةبن‌مالك عرض کرد ای رسول خدا اینحکم برای امسال است یا هرسال؟ فرمود 
این حکم تا روز قیامت‌همیشگی|است وخداوند این آ هرا نازلفر موده«فمن تمت بالعمزة 
الى الحج فما استيسر من الهدی» 


تر میباشد 


a‏ چچچ چچچ چچ 


۳۱ سوره بره (۲) آیه ۲۱۷-۷۱6 جلد اول 


AE ITE‏ مه ویو وه 


احم ان‌تدخو) الجتقو لها یأنکم‌شل الب خلو من‌فباکم مستهم الما 


a SE CR A aR: o ER 


والطراء وز ازاوا <تى ول اارسول وال نوا معهمنی نهر الله الاان 


الاقربین الیتامی و اله‌سا کین وا 


E N 


ام الفتال‌وهو ی تفرهو 


وعسیان تحبوا تاو هو رم ول ام نون (۱۱0) 


و نیز رزایت کرده از حضرتموسی بن جعفر کا فرمود سه روز ددزه‌گرفتن 


ایام حج روز پیش از ترویه که هفتم است ,دوز ت 


به که هشتم و دوز نیم که عرفه 
است مراد از آیه میباشد و کسیکه این سه روز زاو فوت شد بايددرباقي ماهتی‌الحجه 
بجا بیاورد زیرا خداو ند میفرماید * الح ج آشهر معلوجات . 

در افی از حضرت باق کا رات نموده فرمود در یه « الح اشپرمه‌لومات؛ 
مراد ماههای شوال و ذوالقعده وذوالعجه است د کسی نباید اعمال حج دا در غیر این 
ند خود از علی بن جعفر 1 دوایت کرده گفت از برادد 
خود حضرت موسی بن جفر ا سژال نمودم از دفت وفسوق و جدال که در آیه 
بیان شده» فرمود دفت نزدیکی نمودن با زنان است و فسوق دروغ‌گفتن است و فخر 
نمودن,وجدال؛ گفتن نه بخدا وبلی وافاست, وهر کس با زن خود نزدیکی کنددرحالی 
که مخرم باشد برد اوست که شتری ذبح کندو اگرنداشت يا نيافت گوسفندیدیج 


سه ماه بچاآورد .وټ 


کند و کفاره فسوق در حال محرم بودن دادن سدقه است 

عیاشی بسند خود از حضرت صادق 186 روایت‌کرده در آبه : لیس علیکم 
جناح ان ۱ 
بر با کی پست ازخرید و فرش در یه اوق احج د این خدیث را طبر 


' آزمایش‌قراریگیرید؟ بآ نان رنج ومشقت دسیدو‌یوسته احوال بودندتاآنکه 


۰ رسول وپیروانش ازخدانصرت خواسته وعرض‌کردند پرودد گارا مارایاری‌کن داذاین 
سختیپانجات ده خداوند فرمودکه همانایاری خدای نزديك‌خواهد شد(۲۱۵)ای‌بیغمب 
ازتو سئوال کنن د که چهانفاق کنند؛ بگوهرچه ازمال خود ددباره پدرو مادر و خویشان 
وققر اه ودرماندهکان انفاق کنید روااست وهر کارخویی نمائید خداوند بر آنآ کاهست 
(1۱3) حکم چهاد برای شمامعین‌شد و آن‌برشمان گوادامت چهبساچیزیکه‌ناگوارانت 
ولی‌خب وصلاح شماآن‌پاشد وچه‌بسیارچیزیکه دوست‌دارید ودرواقع شروفضاد شمادد 


آنستو خداوند بمسالح امود دانا وشما نادانید (۲۱۷) 


نیز از حضرت باقر فلا دوایتکرده . و در کافی از حضرت صادن ا ردابت نموده 


از مزدلفه کوچ میکردند ومردم دا ازآ نچا منع میکردند پینمبر ارم پیش آمدآنها 
میل داشتندکهآ نحضرت ازجانی که یشان مال بودندکوج نماید وخداو ند ایآ را 
نازل فرمود یعنی کوج کنید از آنجابی که ابرافی واسملفیل واسحق از آنجاکوچ 
میکردند. 

وعباشی بسند خود روایت‌کرده از زید شحام گت ازحضرت صادق #ا سژال 
نمودم معنای این آیهرا فرمود قریش میکنتند ما ادلی هستیم بضانة کبه و کوج 
امیکردند هگر ازمزدلفه خداوند با نبا امر فرمودکه از عرفات کوچ‌کنند . 

و در کافی از حضرت صادق ا دوابت کرده در تسیر آیه : * ناذا قطیتم 
از مناسککم فاذکرا» فرمودند وقتی 3 ش در منی بعد از قربانی توقف مینمودند 
فخر و مباهات نموده پیکدیگر میکفتند پدران ما چنین وچنان کردند در این آیه 
خداوند میفرماید خدارا یاد نمائید چنانکه یاد پدرانتان میکنید وآ نپارا بزرك‌شمرده 
ونیم جلوه میدهید 

ونیزازآن حضرت وزی ت کرده درمعنای : «رنا آ تنافی‌الدنيا حسنة وفیالاخرة 


Ra 


آیاگما نکردیدبہشت داخل میشوید پیش ازآ نکه مانند پیشینیان خود ؛ مورد 


درآیه: : ثم افیضوا من حیث افاض النای* فرمود رئول اکر مز حج کرد وقریش | 


و کج وم مه جو چو چ ی ده جه جه وھ چه جه مدع 
2 ۳ سوره بقره (۷) آیه ۲۱۹-۲۱۸ جله لول 


لوق میالشي ارام قعال فيه قل الق روصت یلاله و 


الین هاجروا و خاهدوا فی سییل اله اولك چون رحبة الله و و له 


غو رر حیم (۱۱۳) 


آخرت خوشنودی خویش وابشت ای پروگاز ما . 

طبرسی از امیرالمژمین کا دز عمنای آیه : «سری‌الحساپ» روایت کرده‌که 
فرمود خداوند هماعلون که روزی خلایق‌ژازیکدفنه آمیدهد حساب مردم‌را هم دفتاً 
ارا 

در کافی ازحضرت صادق 4# در معنای آیه : « وادکروالة فی ایام معدودات » 
روایث کرده فرمود مراد تکییر گفتن دد ایام تشریق است از نماز ظهر روز عي 
3 نماز صبح روز سوم . 

و یاشی بسند خود از حضرت سادق 16 دوایت کرده فرموده ایام معدودات 


بان 


رمعدودات‌یکی است و آنن ایام ایام تشریق است‌که یازدهم ودوازدهم وسيزدهم باشد. 
د معادیقین عمار ازحضرت‌صادق ا در معنای «فمن تعجل فی یومین» دوایت 
کرده فرموده آمرزیده برمیکردد وبرارگناهی نیست و ابی جمزة شمالی دوایت نموده 
از حضرت باقر ا که باو فرمود بخدا قسم شمائید ای ابی‌حمزه که گناهانتانآمرزیده 
شده است؛ چه فرموده دسول اکرم 2 برولایت علی امبرالمژمنین کا کسی باقی 


0 حسنة » فرمودند نی دد دنب نیک وتیل درژق وساش نیکو بما عطا کن و در 
8 


ِ 
۱ 


مردم از جناك درماه حرام ازتو سئوال‌کنند بکو گناهی است بزرله ولی باز داشتن | 


بسیار بزرگتریست؛ وفتنه‌گری بزرگتر از کشتن است و کفار پیوسته باشما مسلمانان 
مبارژه میکنند تااگربتوانند شما دا از دین خودبر گردانند هر کس ازشم ازدین خود 
برگردد و بحالکنر بمیرد چنینکسی اعمالش در دنا و آخرت باطل گردیده د اهل 
دوزخ بوده و در آن هیشه معذب‌خواهد بود (۲۱۸)] نباییکه ایمانآورده و از وطن 
خود مهاجرت نمودند و در راه خدا جهادکردند امیدواز رحمت خدا باشند وخداوند 


آمرزنده و مهربان است (1۱۹) 


نمیماند مگر اشخاس پرهیز کار . 

در کافی ازامیرال‌زمنین ا روایت نموده درمتنای[. وم الناس من پمچبكقوله 
تا آخر * لیفسد فا ديلك الحرث * فرمود که این بستم وخیث باطن خودنسل 
وتخم‌را خراب میکنند 


وعیاشی بسند خود از ژرارء رایت کرده کفت سوّال نمودم از حذرت باقر د | 
حضرت صادق 1 معنای ویبلك الحرت دالنسل‌را ؛ فرمود نسل فرژند است وحرث 
ذریه است . 
طبرسی ازابنعباس روایت کردهکه دسول اکرم فرمود ان آیهدربارة ریا کاران 
نازل شده » زیرا آ نان بر خلاف آ نچه که در باظن دارند تظ‌اهر مینمایند واژ حضرت 
سادق که روابتکرده که در اینجا حرث بمسنی دين دنسل مردم است که دومی و 
معاویه هردودا باطل وضایع نمودند. 1 
نوول تیه وم ودرکتاب امالیازحشرت‌اممزی‌المبدین لل یت نموده | 
در شان امیر انمو ټین کضرمود این آیه ومناللای من بشری نفنه *درحق 
امیرالمزمنین څا نازل شده است هنگامبکه در رختخواب 
ابن‌عباس روایتکردە‌گفت شب ی که پیغمبر اکر متا ازترس 
gay‏ 


پیغمبر اکرم خواید دازا 


مردم ازراه خدا و کفر باو و هتك حرمت مسجدالحرام و بیرون کردن اهل حرم‌گناه 
( 
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جه جه جه جه ېه جه چې وهه چې هه جح چې جه هجو چا هه وه جه مه و اجه تج عه و 


۳۲۰ سوره‌قره(۱) آ ۲۱۹-۲۱۸ جلد اول 
کنار ومشرکین از مکه هعظمه بپرون رفت علی ا در فراش آ نحضرت خوایید تا 
قریش‌دا از پبغمبر اکرم#ِ منصرفکند واین آیه دوحق على ا نازل شد این 
ردایت‌دا بیشتر مخالفین تقل نمودند وقسد آر اپنقرار است که قریش هم قسم شدند 
دیخته وهریك اد آنايك ضربت 
بزنند و پیفمبر دا بقل برسانند د باین ترتیب خون آ نحضرت میان قیله‌های عرب 
منتشر شده بنی هاشم ترانائی التقام و طلب خون او را نداشته باشند جبرکیل نازلشد | 
دبه پیغمبر اکرم بتو خبر داد و دستور داد علی بجای او در فراش آن‌حضرت 
بخوابد و خود بسوی مدینه هجرت فرماید همینکه کفاد بخانه دیختند علی را 
بجایآ نحضرت خفتهدیدندو بر گشتند وخداوندپیمبرشداازشر دمکرآ نبا نجان‌داد. 
و احادیث متواثراست ازعامه وخاصه که این آبه نازل شده درشانامیرالمژهنین 


هم مس مت نتب ند هم عم مه و ون وب 


در آنوقتیک ار رختخواب پینبر خواید . 
درکفی از حفرت باقر ا دوایت کرکم در آیه: باایهاالذیی امنوا اد خلوا 
فی الملم کافة فرمود مراد ولایت ما است که باید داخل شوید . 
وعیاشی ازابی بصیر روابت گرده گنت حضرت صادق کا یمن فرمودآ یا میدانی 
سلم چیست؛ عر کردم شمادانا هستید فرفود عرادولایت علی ا ولمه بعد از 
است وفرمود خطوات شیطان بخدا قسم دوستی وپیروی ازمنافقین است . 
ابن بابویه ازحضرت رضا 1 در آیه «هل ینظرون الاان پاتیپم اذه روایت 
تمودهکه فرمود آبه اینطور نازل شده است : ( الا ان ایهم اله بالملانكة فی ظلل 
من‌الفمام . 
عیاشی از حضرت باقر 1# رایت کرده که فرمود نازل میشوند فرشتگان در 
هفت قبۀ از نور درپشت کوفه که کسی نمیداند در آنها چیست 
1 


ان 


ونیز از ابی حبزه دوایت نموده گفت حضرت باقر ا بمن فرمود ایابی‌حمزه 
مثل این است‌که‌میبنيقام آل محمد پا داکه برچم رسول اکرم ی رابالای 
نجف بلند نموه دهمبنکه پرچم بر افراشته شد ازل میشوند برآ نحضرت فرشتگانی 
که در جنك بدر بربیغمبر اکرم لقن فازل شده بودند در قبه هائی از نود. 
جج چ چ چچ چ چ چ پچ چپ چپ چچ 


پو اجه حه مھ مه جه حه مه جه وه جه جه جه جه جه حه حه مه عه مد دم جه ور 


کم آتیناهم من آیه ین فرمود پس از نکه آیا خدا بربنیاسرائیل ازل شد بعضی 
ازآ نپا ایمانآوردند وبعضی انکار کردند دیمضی هم نعمت‌های خداو ندرا تغیردادند 

وعیاشی بسند خود از حضرت صادن درآ به : كان الناس امة واحدة » دوایت 
کرده فرمود مردم تمام درضادلت وگمراهی بودند خداوند پیغمبرانی فرستاد تا ادا 
از کمراهی بهدایت رهنماتی‌کنند. 

ونیز دوایت کرده درآیه: دام حسیتم ان تدخاوالجنة» زمانیکه ولیدکشته شد 
جممی از اصحاب حضرت صادق شرفياب شدند حشوزش دیدن آن حضرت این آیه را 
تلاوت فرمود قوله تعالی « کنب علیکم الفتال دهوکره لکم »اي نآبه بآیه۷۹ ازسوره 
تساه نسخ‌شده است . 

قوله‌تعالی: بسئلو نك عن الشهر)لجرام قتال ي علی‌بن‌ابراهيم پسندخود 
از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود سیب تزول این آ به آنست که چون پینمبر 
اکرم از مکه بمدینه هجرت فرمود جمای از اصحاب دا که از آنجمله باب 
بن جحش که پسر عمه حضرت بود بطرت زاهپانی که داخل مکه ميشد ردانه‌فرمود 
که مراقب قافا قریشی پاشنکه چه وقتازطایف بازعگردند اقا داددبستانی 
که بین عامر و مکه فرود آمده بودند دیدند که مالالتجار؛ آنبا مویز وگندم د جو 
وغیره بودودر آتقافله عمروبن عبدالٌجضرمی عنوان‌قافله سالاری داشت چون‌چشمش 
به عبدالةٌ جحش افتاد فریادی زد وافراد قافله دا مپیای جنك نمودو گنت اینپااصحابر 
پینمبر هستنده از آنطرف عبداٌ جحش باسحایش امر کرد فرود آیند وسر بتراشند 
دابن حضرمی تصود نمود کهآ نبابرای انجام عمل‌عمره آمده اند د باینموضوع‌اطمینان 
حاصل کرده واسلحه را بر ژمین گذاشتند که بدا جحش بآنپا حمله کرد د این 
حضرمی کشتهشد واسحابش فرار کردند ومالااتچاره دا عبدالة برداشت 3 نزدیفمبر 
برد د اینواقعه در رؤز غرهرجب انفان‌افتکر بدا خیال میکرد روزآ خر جمادی‌لنانی 
است قریش بر اثر این حادثه به پیغمبر نوشتند که اصحاب شما حرمت ماههای حرام 
را نموده‌وخونریزی‌را حلال‌کرده ومالهای زیادی را اصحابت بردند و.اصحاب‌پیفمبر 


جلد اول سوره بقره (۲)به ۱۱۵-۱۱۸ aS‏ 
روایتکرده عیاشی بسند خود از حضرت سادق ل درآیه «سل بنی اسرائیل 
۱ 


اک س تاھ م ج می ووم ی 


ا ی ی ت ی و ی د 


وجوه جه جه ههه هنوري هوه هه ههه مه هه ممه حه جه مه وه مهت پا 
ا ضوره بقره (۲) آبه ۲۲۰ -۲۲۲ جلد اول 


يلوك عى لخر و میس قل یه اه کیرد ماع لاس وائمهما 2 


aT 


و و بو 
م له عریز مر تفت 
۱ و 
اعجبكم او لاش 1 


یا بو هو 


وی پا لتاس تلهم ت کرو( 


واللهيدعوا الى الجن ترا 


هم خدعتش عرض کردند آیا تال در ماقهای حرام حلال شده است؟ این آبهنازلیشد 
که قنال در ماه حرام کار بز کی لت ولی آنچه کناز قریش در بار شما انجام داده 
و از خانه خدا خارج شدند ومان شدتد که داخل حرم کمبه شوید بزد گتر ازآئست 
وبخدا کافر شدند که از قتال در ماه حرام ب 
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بزد گتر هباشد 

در کافی از علی‌ین یقطین دوایث کرده گفت مهدی عباسی: 
ازحضرت موسی‌بن جعفر کا ازشراب‌سؤال نمود؛ آنعضرت 
فرمود حرام است عرض کرد آیا درقر آ نآب هست‌کهدلالت: 
برحرمت آن‌کند چه ازآیه «یستلونك عن‌الخمر والمیسر» مزدم استتباط نهی وحرعت 
نمیکند پس د رکدام موضع قرآن‌حرمت آن تصریح شده؛ فرمود درآ یه «نماحربدیی 
الفواحش ماظهرمنها د مابطن الاثم واليني بنیرالحق * ( آبه ۲۱ سورد عراف) ماظپر 
مراد زنای‌لنی‌است ور نعلامت‌هائی بود که‌درزمان جاهلیت بسردرخانه‌هااصب‌عیکردند 


که مردم بدانند آنجا فاحثه خان است د مابطن نکاح کردن زن پدران خود میناد | 
س وج موم و وم مومت |[ 


حرا )۸ بودن‌مسکرات 
و عقوبات آن 


جح و 


هائی‌هم برایمردم دارد ولی‌گناه آ نابز گنر زمنفعتشان میباشدو سئوالکنند ازتوچه 
بک وآ نچه‌زایدبرضروری زندگائی‌است؛ همینطورخداوندییان میفرماید 
ازبرای شما یات خود داناتقکر کنید (1۲۰)برای آسایش دنیاو آخرت خود اتفاق 
کنید و سئوال کنند از تو که با تیمان چطور رفتار کنند جواب ده که باسلاح آنبا 
بکوشید بہتر است تا آنان دابی سربرست بگذادید واگرباآ نبا آمیزش‌کنید دوااست 
که برادراندینی شما هستند و خدامیداند مفسد ونا درست دا از مصلح و درستکار و 
اکرمیخواست کار رابر شما سخت میگرفت و اوبپر کاری توانا وداناست (۲۲۱) بازنان 
مت رکه ازدواج نکنید مگرایمان آورند هماناکنیز با یمان بهتراست از آزاد مش رکه 
هرچند ازحسن وجمال اد بشکفت آئید وزن مشر کان ندهید 


چیزانفاق‌نمای 


ن آودند و بنده 

مؤمن بیت است ازآزاد مشرك هرچند از مال و جمال اد بشکفت آنید مدر کان شما 

را باتش دوزخ خوانند وخدا به پبشت و مثفرت دعوت کند و خدا برای مردم آیات 
خود را بیان فرماید تا هوشیار ومتذکرشوید (1۲۷) 


در زبان جاهلیت هرگاه"مزدی عیالی داشت و میمرد پسرش چنانچه آنزن مادرش نبود 
زن پدر خود دا داز پد یج مینمود وخدازندآ را حرام فرمود داما ام هزات 
بمینه چه خداوند در یا ۰ فرمود خبر ومیسر هردوائمند و دزاین آیه (۳۱ سودء 
اعراف)نصریحآمیفراید نم حرامست مهدی عباسی بهعلی‌بنیقطی ن گنت‌این حرام بودن 
خمرفتوای هاشمی است علی‌ابن بقطینگفت باو گفتم ای خلیفه تصدیق میکنم وخدا را 
حمد مینمایم که این علم ودانش بیرون ازشما اهل بیت نیست علی‌بن بقطی ن گفت بخدا" 
قسم مهدی مبرنکره تا کلام من :مام شود گفت یمن داست میگوتی ای دافضی . 

ونیز ازآ تعضرت دوایت شدهکه فرمود اول آیه‌ایک‌دد حرام بودن مسکر و شراب 
نازل شد همین آیه يسئلونك بود چون آن آ به نازل شد مردم حرمت شراب دقماردا 
ح سکرده ودانستن دکه بای از هرچه انم میباشد دودی جست وخاود دای ن آیه زياد 
دازهرجیت متحملآ نهانشد یا فرمود ناف هم درآن همت بدا آیه۲٩‏ سوده‌مانده | 
نازل‌شد که فرمود «یایپاالزین آمنوا انمالخمرواامیسروالانصاب والاژلادجس من عمل 
Rg.‏ جاور رود 


جروج 


۳ 
جلداول سوره بقره (۲)آیه ۲۷۲-۲۲۰ ۳۱۳۰ 
ایپیغمبرستوالمیکنندتورا ازحکم شراببوقمار بگودراین‌دوچیزگناهبزرگی‌است‌وسود 


اج جع مجو مه وه موی وی مه وه مه مه می یی مه مه . 


بوه عه جد جه جم جه جه جه مهه 


۳۲ سوره بقره (۲) با ۷۷۲۷-۲۲۰ جلداول 
الشیطان فاچتنبوه لمکم تفلحون» این آ یه شدید ترا آی اولمت وقوی تر در حرمت 
هیباشد تا آنکه آیه ٩۳‏ سوده مالده نازل شد که از هر دو آی پیش شد ت 
میفرهماید ‏ انعایریدالشیطان انيوفع بينكم العداوة والبتضاء فیالخمروالمیسرورص دكم 
عن ذكرال وعزالصلوة ة فبل انت‌منتهون» که امرفرمودبدوری جستنازآ نا وییان نموده 
که علتحرمتآن چیست وسپس در آیه ۳۱ سوده امراف انا حرم دی‌الفواحش» را 


امه وهه ده وھ جه جه جه جه چ 


بیان فرهودکه انم درهرچه باشد حراماست واین دوش ازجانب خداوند نوعی ازتد, 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
است که نزدیکنر بفهم مرم میباشد ازدوری جستن از شراب و قمار . 
نیز از حذرت باقر 1 روایت کرده که وقبی آیه پسئلونك نازل شد حذور 
پیغمبراکرم انیو عرض کر دند ای دسول خدا قمار چیست ؛ فرمود هرچیزی که در آن 
۱ ردو افت مباشد حتی لپ د گردو بازی‌گنتند ناب چیست: فرمودآ یز یه رای 
۱ بتان دیج مشود دازلام قدح وظرف‌هائی ات که باآن‌ها قسستحیکنند ودرروایتعلی 


بجر ازیرددش‌موسیبنجعفر 18 ست کنفرمودتخته‌تردوشطرجپازیقماراست. 
ودرروا بث عارین سط ازحضرت (ین‌العابدین ا تفل نمود کهآ تحضرت فرمود خمر 


دا از شش چیز میسازند: از خرما و از موز و آز گندم و دیکر جوپنجم از عسل و 


ششم ازدرت وهمۀ نها حرام اس 

و مانند شرابست در حرام بودن آب انگود هر گاه پجرش آید پیش از رقن 
دوتلث چنانچه در کافی بسند خود از حضرت صادق ا ددایت کرده فرمود هر آب 
انکوری که آ تش بادبرسد حرام مشود تادونل ت آن برچیده شود ويك تلت باقی‌بماند 
ونیز درکتاب مزبور از آنمضرت ردایت نموده فرمود هنگامیکه آب انگررخود بخود 


غلیان نمود یابآانش جوشید حرام مشود واینحدیت دادر تیذیب هم نقل نموده و در 
| اخبار واحادیت عقاب و کبفر آنکه شراب بخورد بسیار است . 

در کافیبسند خود ازحضرت باقر کا دوایت کرده فرمود هرچه مستی پیاورد خمراست 
اندك دبسیاراوحرام است و خداوند حرام نموده هر چیزع را که مست کننده باشد و 
خریدفروشن مسکرات واتفاعبردن با نبا ا امت ففرمودرسول اکرم افر موده 


ه رکه جرعه ای ازمسکرات بئو 
جوم روج بر وب 


اگردوباره خوردباز 


ag ea 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 
۱ 


چم مو ب 
جلد اول سوره بقره (۲) آب٤‏ ۲۲۲-۲۲۰ KT‏ 


زنند و.اگرمرتبه چپارم خورد او دا بکشند و فرمود حق است بخداوند بغوراند بز 
هرکه شراب آشامیده ازصدید وحمیم (و اه چیزیستکه ازفروج زنا کنن د ان ازچرك 
| د خون بیرون مپآید که اهل دوزخ ازحرارت وبوی بد آن در عذاب باشند) ونمازاو 
تابچهل ر 
دا این باه نیزروایت نموده. 

و در کتاب جامم الاخبار بسند خود ازبیغمبر اکرم ور روایت نموده فرمود 
بمردمان شام بخدا قسم هر که درقلب او آیه ای از آیات قرآن باشد د اندکی مسکر 
| بنوشد روز قیامت هرحرفی از حروفات قرآن با اد دشمنی نمایند در محضر پروردگاد 
د قر آن با هرکه مخاصه کند خدا نیز با او مخاصبه تماید ودر آتش جینم جاویدباشد 
| دفرمود تمام محرمات و شرارتبا داجمع نبودند درخانه ای که‌لید اوشراب خوردن 
| میباشد وشراب خوارمانند شخص بت پرست هیباشد , 
ونیز درکتاب مزیور ازپینمبرا کرم دزایت وده فرمود پاشراب خواد معاشرت تکنید 
واگرپیمار شد بمیادتش نروید وزمانی که مرد بجبدش نماز 
باشد وه رکس لقمه ای ازطعام باظزق ی را خواربدهد خداوند درقبراه عقرب 
ومارهای پسیار پدید آرد و باعلا گرداند 


رل نمیشود.وبا صورت سیاه ودید گان ازرق وارد محشربهود ذاینسدیت 


انید چه اوسگ دوزخ 


ونیز در کتاب مزبور بسند خود از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود 
امیرالمزمنن گا فرموده شراب خواد تکذیب کرده ق رآن دا چه تصدیق کننده قر آن 
حرام میداند مسکر دا و نیست دلی‌که جمع بشود در آن ایمان وشراب باهمهپیشمیر 
اکرم بات بابن مسعود فرمود زنا کردن با مادر عذابش سبکتر است از عذاب دیا 
خوار و عذاب ربا خوار آسان تراست از عذاب شراب خوار زیرا شراب کلید هر 
شری باشدا ‏ 
| 
۱ 
۸ 


و در کافی و تپذیب از حضرت صادق 1 روایت کرده اند فرمود سول اکرم 


ودر مرتبة سوم او را بکشید . 


ود رکافی.بسند خود ازحضرت باقر کا زوایت کرده فرغود امیرالمژحنین فرموده 


هخه ډه و نو مه نو راځ اف وه هخه وی جه وه مه غه حم ي 


مه مت ی مہ ےک و ای مه کے چم کے 


فرموده هر که منسکرات بنوشد هشتاد تازیانه باوبز نید واگردوبارهاقداغ نمود بازبزنید : 


4 ا ار ده یاچ و ی خی هلجم اف +ه اه خی بخ می فد اه تداع نو 
I‏ سوره بقره(۲)آیه۰ ۲۲۲-۲۲ جلداول 
هر که مسکرات بنوشد هښتاد تازیانه باو بزنند خواه مسلمان باشد با یبود و نصرانی 
عرش کردند یبود ونسرانی را چرا حد میزنند؟ فرمود از برایآ نها جایز نیست ظاهر 
خوزدن شراب 

ودرتهذیب بسندخود اذاصیغ بن نبانه روای تکرده گفت امیرالمومنین 1 بلای 
مر کوف‌فرمود: هر که سکرات بوشد باو حد بزنید داگرتکرار نموه رتب‌سوم او 
دا بقتل برسانید و احادیث در عقوبت و کیفر شراب خوار بسیار است باین مقداد 
کفایت باشد . 

د رکافی‌بسند خودازحضرت صادق کا در آ به :«ریستلونك ماذینفقون قل‌العفوه 
قرمود عفو میانه وحد دسط درانفان است وعياشي نیزاین دوایت دا تقل نموده است 

طبرسی از حضرت باقر ا روایت کرده که فرمودعفو آن چیزی است که زیاد 
هیآید از خوراك وقوت سال انسان که اضافه برمصرف وضرورن بوده است بايد او را 
در راه خدا انفان نمایند . 
درکافی از حضرت سادق کا در آیه: « ویستلوك من البتای قل اصلاح لهم خر» از 
آ تحضرت‌سئوال‌گردند ازقبم بتیم و آنچه خلالست برقیمازان شترانیکه ملق به تم 
است؛ فرمود اکر حفظ و حراست آنباد! بکند میتواند اژ شیر آ تا باندازة که ضرر 
به بچه شترنزند بخورد وایزبسند دیگر از آتحضرت روایت کرده فرمود باکی نیست 
دعیبی نداد که طمام خود دابا غذای صنیر مخلوط کنی چه آنبم مانند یر میخورد 
و مینوشد 

وعیاشی بسند خود از کاهلی روایت کرده گفت حضود حضرت صادق لا بودم 
مردی از آن خضرت سئوال نمود من دارد خانبای بتیمانی مبشوم دوی فرش آنا 
ی نشینم دازآ بشان میآشامم وخادم خدمت بمن میکند دگاهی از اوقات ازطمام آنان 
میخورم چه میفرمالید این موضوع ؟ فرموداگردر دنتن شما برخانایبنیمان سودی 
برای آنبا دارد بروید وال داخل خانبایشان نشوید. 

در کافی بسند خود ازحسن بن‌جهم ذیل آیه : « ولاننکصوالمشر کات حتی یز 
ردایت کرد کنت فرمود بمن حضرت علی‌بن‌موسی الرضا 1 ای ابا محمد چهمیکونی 


a RG TS TREE 


۲۱ 
سح تس هوجو ور 


پا جو مه جه هڅه دد جه هه مه جه مه جه مه وه و که نه جه جه بای جه خ وخ هجو جه د 


جلد اول ONE‏ سوره بقره (۲)آیه ۲۲۲-۲۲۰ ۷ 
در حن شخسیکه عیال مسلمانی دارد د باتوی نصرانی هم بازدواج خود در آورد ۲ 
خدمتش عر کردم فدای ت گردم چه بگویم حضو ر آن اهام واجب الاطاعة فرمودبکو 
هرچه میدانیتاحکم اورا بان :کف طبق همین يه روانبلشده فرمود پس چه مپگولی 
درآ بهد والمحصنات من الذیناوتواالکناب هن قبلکم» عرض نمودم‌حضورش‌اینآیه ناس 


آ به اول میباشد تبسمی فرمودوگفت بلی ومادرهقدمات بخ شآ یات تاسخ منسوخ بیان 
نمودیم که آبه ه سوره مانده نخ نموده قسمت اول آ یه « ولاتتکحوالمش کان * دا 
ورها نموده جمهاخبراوراکه«ولانشکحواالش رکین » باشد وبحکم اول خود بقی‌است 
حایض چه قوله تعالی : « و بستلونك عن المحی » تا آخر آیه 
بانوئی‌را ویندو ...هر دوشیزه و بانوئیکه بسن نه سال برسدتا بایان سال پنجاه 
حکم اوچیعت ۰ درغیر هاشمی و شمت در هاشمی وسادات قابلیتداستعداد 
داردکه در هرما چند روژی از او خونی دفع شودیاو صاف مخصوس ر چون نحالت 


از ده روز زیادتر نباشد چنانچه درکافی بسند خود ازحضرت صادق # روایت 


کرد کهفرهودمدت حي ازسهروز اندلدتروازدهدوز بیشتر نميبادو براوبحکای حرام 


سوم قرائت سورهای سجده دار چپارم توقف‌کردن درمساجد پنجم مقاربت شوهربا او 
ریه درکتاب علل بسند خود ازحضرت رضا 1# دوایت کرده‌فرمود زن 


اند وروزه بکبرد چه او نجس‌است وخدا دوست نمیدارد 


شخصی او زا پرستش کند جز آنکه باك و پاکیزه باشد , 


حشرت باقر ا آ یا جنب وحایض میتواند قرا تکند قر آن را؟ فرمود بفیراز سوده ی 


سجده نیست بأسی برتلاوت او زیرا در هر حال نباید از باد خدا غغلت نمود دپیوسته 


متذکر بذکر خدا بشوید 


و در پذیب از حضرت باقر روایت کرده که فرمود آ نحضرت جنب و حایض 


رخ دهدآن بانو ودوشیزه را حایض وشت زا ایام حیش گویند و اینصورت ازسه روز 
٣‏ 
١‏ 
۱ 


وواجب میباشداما حرام نج چیزاست دوزه گرفتن‌چه واجب یامستحب ونمازخواندن | 


ویز در کتاب مزبور بسند خود از زراده روایت نموده گفت سئوال نمودم از ۲ 


سم مه ممت 


چ جه خف هخه ههه جه م خا حون د .جک دج مه .یه هو باه 


a‏ سوره بقره (۲) آیه ۲۲۸-۲۲۳ جلد اول 
ویستلوت تن المیحض قل‌هوادی فأسرلو) النساء فی المحیض ولاف ربوهی 
حتی یطهرنفاذا آطهرن فانوهی من یت آر اه اه حب ال 


ویحب المتطهرین(۲۲۳) نساق کم حرث‌لکم فأنو احرئام از 


ی ی و 
لانشسکم واتوااژه واعموا الک ملاقوه و المق‌منین (۲۲4) و لاتجعاو) 


ره عبت سا اه ا ا باه و زا ا 
الله عرضة لایمانکم ان تبروا و آجقوا وتصلحوا بین‌الناس 


(۱۲۵) لایڈاخدکم افو فی ایماتگم و نکن 


فان فاقافان الله مور رجیم (۲۲۷) ان عزموا الطلاق 
سمیع عليم ۸( 
سورهای سجده دار را . 
ابن باپویه بسند خود ازمحمد بن مسلم روارت کرده که فت احطرت‌باقر ا 
پرسش نمودم آیا جنب و حایش میتوانند داخل مسجد بشوند؛ فرمود عبر کنند ولی 
در نك ننمایند وتلاوت فرمود را« ولاجنباً الاعابری سیل حتی تنتسلوا» 


د در د سائل بسند خود از حضرت صادق کا روایت نموده که فرمود جنب و 


حایض در مسجد نمیتوانند جلوس کنند ولی عبورشان مانم ندارد بجز مسجد الحرام 
مسجد پیفمبر در مدینه که راه رفن وعبود نمودن جایزنیست. 


در کافی بسند خود ازحضرت صادق ا روایت کرده فرمود حرام است برشوهر 
با اهل خود نزدیکی نماید در حال حیض چه خداوند میفرماید « ولا تقربو هن حتی 
بطهرهن + 

در تهذیب بسند خود از عمرین بزید روایت کرده گفت از حضرت صادق سئوال 


- جلداول سوره بقر(۲)آی. ATA‏ ۳۹ ۳ 


ات رم رز کته رارز مادك زان کر رن ا بر آنان درآنمال ۸ 
اذ نزدیکی بایشان دوری کنید تاباك شوند چون پاکیزه شدند مباشرت کنید با آنپا 
بطود دستور خداء همانا پروردگاز دوست مبدارد توبه کندګان و پاکیزه کاران را 
(۲۲۳) زنان شماکشتزارند ازبراتان بنزدآ نان روید هروقت بخواهیدو یش بفرستید 
خبری دا برای خود د بپرهبزید از خداوند و بدانید محققاً ملاقات خواهید کرد او دا 
ایپیغمبر باهل ایمان مژده بده بپشت‌وپاداش خدا را (۲۲4) قرارندهید خدا را نشانه ١‏ 
قسمهای. خود تا بدین سبب خویشتن دا پرهیز کار ازائه داده د از حقوقیکه مردم بر 
شما دارند تبرته بجوئید اصلاح کنید اختلاف میان‌مردمراکه خداوند شنراو ا 
بگنتد وگردارتن(ه1۷)خدامژاخنه نکن از شماقسمهای لقودیپوده رادلی بان 
کرده ودردل داریدمژاخنه خواهدنمودواد آمرزنده بزدباری است (٩۴٩)هردهائیکه‏ | 
بازنان خود ایل کنند (فسم میخورند کا با بای خودهم بسترنشوند) زنان چپار ماه 
صبر هیکنند اگربر گشتند مردان اژانلاه خداوند آمُرزنده و مهربانست (۲۲۷)دا گر 

صد طلاق کرد ند خداوند بگفتار ز کردارشان داناه خنواست(۲۲۸) 


نمودم برای شوهر درحال حیمن چه چیز ازعیالش جایز وحلال است؟ فرمرد همه چیز | 

جز مقاریت . ۱ 
در افی ذبل همین آیه از حضرت باقر 1 روایت کرده فرمود هر گاء بر شور 

شهوت غلبه نمود وخون حیش‌قطع شده وهنوزغسل‌نکزده مانعی‌ندازد تزدیگی‌کردن ۱ 

دلی آمرمیکند بزن که بشوید خود دا سپس با اومباشرت مینماید اینمل عیبی ندارد. | 

و درکتاب مزبور از آنخضزت روایت نموده فرفود هرشخصی دز ابتداء حبش ۱ 

با اهلش مقادبت نموده باید کفاره بدهد و او ییکمثقال طلا میباشد که بفقراه صدقه ۱ 

باید داد وبرحاکم شرغ لازم است چنین کسی راچپاريك حد زناکه بیست وپنج‌تازیانه | 

1 


انه باز حد 


است باوبزند ودز آخر حیش کذاره اد نضف هتفال طلا است و دواژد: 
و پرحاین دد a‏ دوم قضاه روژه ایام ۱ 
1 ز! 


هل وة به 


الهو اليوم الاخرو بعولتهن احق بردهی‌فی ال 


والله عربر کیم (۲۲۹) الطلاق ران اسان د بمعروف ری باخمان 


را وا رو 


ابعل مان تاخذوا مما آتیتموهی غينا ان يخا الا تما خدوداله 


لا یقیما حدوداله تلا جاح علیهما فیما اتد 


هت حدو دا 


لا تعدو هاو من یتعد حدود الله ولیک هم الظالمون ( ۳۰ 


مه فا a‏ یی 


فان طلتها قلاتحل له بعل حتی تشک زوجا غیره فان تلف قلاجنا 


اجا ان تا ك ینیما حدود لو تلك حدوة الله 


یا نوم موی 1۲۳۱ 
| حضرت باقر ل روایت کردند فرمودبانوی حایض قضاء زوزہ را جاآررد وازتناني 
ندارد (واحادیث دراین موضوع 


است) 


اد اف و ممیزات حیش از خونهای دیگر آن بود که خون حیش حین خروج 

گرم وسوزندگی و جهندگی دارد وبیشتر اوقات غابظ وسیاهست) 
در کفی‌بسند خودازحفس بن بختری دوای ت کرده گفت بویا حضرت‌صادق لا 
ستوال نمود دفع خون أستمراد ددوام پیدا کرده ازمن نمیدانم همه حبش است یا غر 
اوه فرمود خون حیض سياه و غلبظ رباحرارت باشد هنگام خروج جهند گی و سوزش 
7 )| دارد هرچه این صفت است حیض میباشد وباید نماز دا ترك کنی واگرباین کیفت‌نبود 
| او خون استحاشه‌است که سرد وزرداست آن زن ازخدمتش مراجتکردو گفت بخدا 


TFET Ta TE‏ جوز eae TTT‏ جوا میا و و وج توح موز زو 


چ اجه مجه جه جه موجه هه جو جه جه چې خی جه جه 


جلداول سوره بقره (۲)آیه ۲۳۱-۲۲۹ iN‏ 

زنهالیکه طلاق داده شدند باید تاسه پاکی که برآ نان بکذرد از شوهر کردن 
خودداری کنند و حلال نیستآ نچه خداوند دیجم آنپا آفریده پوشيده بدارند اگر 
ایمان بخدا و روز قيامت دارند و شوهران آنان در زمان عده حق دارند 


.‌ 
خود برگردانند ابشان را اگر نیت خبرو سازش داد د زنان دا برشوهران حقوق 
مشروعی است چنانچه شوهران را برزنان هست ولی مردان دا برزنان برتری است 
و خدا تواتا و داناست برهر یز (۲۲۹) شاک شور راا در آنن رجوع کند 
دو مرتبه است بس وقتی طلاق داد ابخوشی و سازگاری رجوع کند پابنیکی رها کند 
و حلال نیست که چیزی از مهر آنان بجود. بکیرند مکر آنکه بترسند که حدود و 
احکام خدا را رعایت نکنند در چنین صودت زن هرچه از مپزخود بشوهر برای 
طلاق ببخشد بر آنان زوا باشد این احکام و حدود: خداست از آن تجاوز نکنید و 


هرکس تجاوز کند از حدود خدا در حقیقت یرود ستم نموده د از ستمکادان انت 
(۱۳۰) اگر زن را طلاق سوم داد حلال نیست آنزن بشوهر دجوع کند مگر آنکه 
زن شوهر دیگری اختبار کند اکر شوهر دوم آن‌زن دا طلاق داد میتواند بشوهر 
اول باز گردد اگ رگمان‌کنند که فیتوانند حدرد خدا دا .تسبت بازدواج نکاه دادند 
اینست احکام خدا که برای مردم 13 و 

قسم از ژن بېتر وزیا تر تطیف تود ( و هرگاه اه بانوئی تازه زالید آنحالت دا تفاس 
گویند ونفسا وحایش در تمام احکام محرمات وواجبات مسناوی د برابر میبلشند.بدون 
کم وزیاد ودد حالت حی ونفاس نیواند شوھ رآ نہا دا ظلاق بدهد چنانچه درچند 
آ یه دیگر این سوره مشروحا بیان میشودانشلل. ) 

در کافی بل آیه «نسادکم حرت‌لکم فأتو حرتکم انی شتتم» ازحضرت‌بافر لا 
و 
و در روایت دیگر قرمود یعنی هرساعت که بخواهید مباشرت کنید . 

در تپذیب بسند خود از معنربن خلاد روایت کرده گفت حضرت رضا ا بمن 
فرمود مرم چه میود دد بارخ شخسیکه باحلان خود ازعقب تزدیگی نمایده عرش 


اجه ووه س وه نمی . 


یکی هه هه ده بو بو هجو خی بو خو جو ی وه نیج هه زو بو 
۳۳۲۰ سوره‌بقره(۱) آیه ۲۳۱-۲۷۹ جلد اول 


۳ 
آنها این آبه دانازلنمود وهرکز قصد نموده ازقواش انی شتتمدبرزنان را واینحدیث 
دا نیز در کافی روایت نموده . 

د علی‌بن ابراهيم بسند خود از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمود آنحضرت ۱ 
عامه تادیل نمودند آنی شتنم دا بعموم مکانی یعنی هر کجاکه بخواهند ( ازقبل ودبر ).أ 
دلی عموم از زمانی است‌وهرادقبلمیبائد وصدد آبه شاهد براین من‌استمیفرماید ۱ 

أ 
۱ 
1 
۱ 
1 


نساژکم حرث لکم چه حرث بمعنای زداعت بوده و منظود بره پرداری از زمین با 
استعداد است د نتیجه مقازبت مره اولاد استکه از قبل حاصل میشود 
ن ابی یعفود دوایت کرده گفت سئوال نبودم از 
حفرت صادق که مردی‌در دبر اهل خود مقادبت نمود چه صورت دارده فرمود باکی | 
نیست بر اواگر آ نزن داضی بوده؛گفتم حورش چه میفرمائید درجمله فانوهن من 
حبت آم کال فرمود این معتل نسبت بطل نمودن فرزند است و خداوند میفرماید 
سا رلک وحن ایس 
عباشی بمندخود اژابی بصیر دوایت کردم کفت سوال نمودم از حضرت صادق ا | 
چه میفرماید در حق شخمیکه باهل خود از دا دبرمقارت نماید؛فرمود من ایثکار | 
دا کراهت دارم و خداوند تصدنموده از قولش انی شتتم هرساعت را که بخواهند / 
۱ 
۱ 


دزتپذیپ بسند خود از بدا 


7 پس میان اخباد بیج وجهی تعارض تیست تا بعضی را رد کنیم ) 
درکافی ازحضرت صادق ا روایت شمود درا یه «ولانجملوااله عرضة لای‌انک» 
فرمود هرگا خواستید ون دوفردااصلاحکنی قسوبخدا نخورید بکوتید برهن است. | 
اینکه اینکار دا بجا آورم یا نیاورم و در روایت دیگر تقل نموده که حضرت صادق | 
فرموده قسم نخودید بدا نه راست و نه دروغ . ۱ 
دوایت کرده طبرسی از حضرت صادق ا دحطرتباقر 1 درآیه«یژاخذکر اله 
باللغوفی ایمانکم * فرمود مراد آن چیزیسنکه جاری‌شده وهر دمبآن عادن‌نمودهان د که 
'آرىبخداوقصدقسم خوردن‌ندا ند ه‌سالی از کسیبکیر ند 


اجباج وتو ا 


ت 


و یکسی ستم نماینه خداوند اینگونه قم را ؤا خذه نمیکند . 
قوله تعالی الذین بولون من نسائهم تا آخر آیه هرگاه 


پخوز که با عبال خود نزدیکی و مباشرت 
نکند این دا یله نامند 
در کافی بسند خود از حضرت صادق کا روای تکرده فرمود ايلاء آنستکه مرد 
سوگند باد نماید بنام خداکه بازن خود نزدیکی نکند اگر آن زن صبر و شکیبائی 
نمودهیج چ چیزی نیست ولی اکر تاب و تحمل نیاورد وبامام پا حاکم شرع شکایت کرد 
باید امام وحاکم تا چهار ماه با مہات بدهد سپس اودا مجبور کند یا ازقسم خود 
عدول نموده و با زنش هم بستر بستر شود و با اد را طلاق بدهد و اکر اظاعت نکزد دهیچ 
يك از آ ندو را قبول تنمود آن‌مرد را زندانی هینمایند تا وقتیکه داضی بطلاق بشود 
اه طلاق داد میتواند دز افنا عده بآنزل بازگشت نماید . 


وه 


و نیز در کناب مزبور از آنحظرت روایت نموده فرمود امیرالمزماین للا حکم 
فرمود بمردیکه منزلکاهی از نی برای سکونت خویش ساخته بود وباعیال خود الا 
کرده تن از چېار ماه مپلت اند با عیال خود هم بستر شوي و با او را طلاق بدهیو 
اگر هیچکدام زا انجام ندادی این خانه نی دا بسرت آ نش خواهم زد . 

در تپذیب بسند خود از حضرت صادق کا روایت کرده فرمود ایل کننده را 
حاکم پس از مرافعه زن او توقیف میکند اگر رجوع کرد خوب و اگر نکرد مجبور 
مینماید آنمرد دا بطلاق دادن 

د در کافی و تپذیب بسند خود ازحضرت صادق لا روایت کرده‌اند فرمود ایا 
کننده یا باید باز گشت‌کند بعیال خود و یا طلاق. بدهد او را داگر اقدام نکند بآنها 
کردن او دا میزنند. 

و عیاشی بسند خود از آنعذرت دوایت نموده فردود ایلژء کننده را حبس هی 
نمایند و از خوردن د آشامیدن او "را منع میکنند تا داضی بیکطرف بنمود یا طلاق و 
یا رجوع د نیز در کتاب مزبود از آ نحضرت دوایت کرده فرموذ هزگاه طلان داد یل 
کننده عیال خو دا پس ازپیانعده میتواندازدواجکند با اوبعقد جداید لکن نزدیکی _ 


e 


بمعروف ولاتسکوهی‌ضرار سس ومویفل ذلك فعدظام 


آزکی کم و اطهروال4 عام و ام نون (۲) 

نکند تاکفاره قسم را رد نمایك 

( و اماکفاره ابلا د سم ورن بر مجاممت نکردن بازن خود سه چیز است 
بطود اختیار یا یك بنده آزاد نمودن یا ده فقی_را شیر کردن یا ده نفر بی نوایان را 
پوشانیدن) . 

درکافی بسند خود از ابن ابی حمزه دوایت کرده گنت سئوال نمودم از حضرت 
صادق 1 کفاره قسم یادکردن چه میباشد؛ فرمود آژاد کردن بنده وا پوشانیدن لبای 
بده نف بی پضاعت بره رکدام دو پارچه و یا طعام دادن ده نفرفقیر و سی رکردن آنبا 
و اگر بضاعتی نداشت و نیافت اینہا دا پس سه روز متصل روزه بگپرد نبا کفاره هر 
نحو از قس است خراه ایلا یاغیر آن . 

د نیز ددکتاب مزیور بسند خود از حضرت امیرالمزمنین ها روایت کرده فرمود 
اگر درکفاره قسم یافت ده فر بی نوا دا پس مکرر کند او دا بريك تفر یادو فر 
امروز میدهد و فردا میهد تاده تفر کامل شود 


ه فرمود اگر فقي ر کوچك و صفیں پودند 


چچچ 


و نیز از حضرت صادق ا روایت 


حه خي 


ملد اول ۲ سوره بفره (۲) آیه ۲۳۴۳-۲۳۲ ro‏ 


اگر زنان دا طلاق دادید و مدت عدہ آ نها پایان دسید پس آنان رايا بحوشی 

د سازگاری نگاه دادید ویایخویی رها سازید و تباید یشان دابرنج و آزار تگهداشت 

تاب رنب ستمی شود هرکس چنین کند همانرفس خود ستم نموده د آیات خدا را 
بسخریه نگیرید ویاد آودید نستهالیکه خداوندبشما مرحمت فرموده خسوصاً نعمت 
کتاب آسمانی و حکمت الهی را که بر شم نازل نموده و بآن پند میدحد شما راو از 
خدا بترسید وبدانید کهاد بپرچیز دانا میبافد(۱۳۲)زمانی که‌زنان راطلاق دادیدو 
هدت وعده آ نبا بایان رسید تباید آنہا داز شوهر کردن منم کنید هرگاه بروش 
مشروع باازدواج بمردی راضی شوند باین دستود هابند میگیرد کسانیکه ازشما بخدا 
وروز قیامت آیمان آورده این دستود برای پاکیزگی‌شما بپتر است‌خدا میداند چیزی 

را که شما نیدانه (۱۳۴ ) 


باید هر دو نفر آنپا را یکنفر حسال‌کنند . 
۳ قوله‌تعالی و)لمطلقات يتر بصن بانفسهن تا آخرآیه عااق 
وا باز نمودن رشته زوجت ورا نمودن زوجه از علاقه و قبود 
زناشوئی است و اوبر دو نوع باشد طلاق بدعة وسنة يدعت 
طلاقی را گویندکه بروش شرع نبوده و یکی از ار کان د شراط او مفقود باشد مانند 
طلاق دادن بانوی حایش دنفسا با بدون حضورشاهدین انجام گرفته با درطپر مقادبت 
بوده و تمام یبا تص آ 
باین و دجمی‌وعده باین آنستکه زوج نمیتواند بژوچه دجوع نماید واو در شش‌مورد 
یالسه باشد » سوم 
زوجه هنوز حیش ندیده» چپارم طلاق خلم بنجم مبارات ششم سه طلاقهکه دودفعه 
رجوع کرده دراتنا» وخلع وعبارات هرگاه زوجه رجوع نمید بزوج در آنچه بخشیده 
ازعوض طلاق» مبدل‌میشود ازباین برجعی؛ وطلاق دجم یآ نستکه زوج‌میتوانددجوع 
ا نمایدخواه رجوع کند یا نه وعده آنستکه با شرایط صحیح‌طلاق بدهد سپس دجوع 


شریفه و اخباد باطل میباشد وطلاق سنة بر سه بخش باشد 


است اول درجانیکه دخول بزوجه ننموده باشد؛ دوم هرگاه 


نے ی چ وی جو یو ور وہ بو وی چم هه ہے جوم و بو وه وه وه جه وم وه وم وصو. 


۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
ات 


۱ 
۱ 
۷ 
8 


۹ 


۱ 
۱ 


چم جه چم جه جه ج حه مد چه موجه مم هه 


۳۳۹ )1( آ »۲۳۵-۲۳6 جلد اول 


لوق 1۱ 


و علی المولود له رزقهن و کموتهن بالیعروف تلف فس الا مها 


لاتضاز وله پوندها و لامولود 4 پولده و علی آلوارٹ مل اش 


فان ارادا فصالاً ى تراض مهم و شاور فلا جاح علهماز ان ارام آن 


تتترضهوا اولادک اجاح یادا 2 آ ینم باذهمروفو لول 


و ورس دوم 


فون منکم و پذرون 
و وا 


ن اجلهن فلا جاح 


کر ا و ی ت مه 
واعلمو! آن الله بماتعملون بصیر (۲۳6) و الذ! 


ا 


کند و مقاربت نماید و نیز دفعه دوم طالاق بدهد د باز دجوع نماید و مقادبت کند 


مرنبه سوم طلاق بدهد که دیگر حرام منود تا شزهر جدید اختیار نمایده ینكحکم 
هريك مشروحاً بیان میشود و طلاق دادن با سازش د توافق اخلاق کراهت داردولی 
با عدم سازش مستحب میباشد 
درکانی بسند خود از حضرت صادق ا روایت کرده را مبفوضش 
میدارد طلان دهنده وگیرنده راو چیزی هبغوض ترنزد خدا نیست از طلاق با نکه 
حلال میباشد ونیز بسند خود ازابن سلمه ردایت کرده گفت عیالی داشتم بدخوی مرا 
اذیت مینمود حضود حضرت موسی‌بنجعفر 1 شرفياب شدم تا شرح حال‌خودراعرض 
نمایم » هنوز سختی ابراژ نکرده بودم گویا دریافت حال مرا فرمود پدرم دوشیزه‌ای 


خواستکاری مود برایمبسیار بدخوی بود شکایت نزد پدر بردم؛ فرمود خداوند اختبار 
اورا بتو ر چه مانمی دای ازطلاق دادن ای داری میگوید ددیافنکلیف 
خود را بدون رسن 


وتصنصسص ص ص م چ م 


جه جه چم مه وه به مه جم پر 


ووه مه جه مه جه وه جه جه جه جه چه جم 


جلد اول سوزه بقره 00 i‏ ۱۳9-۲۳۶ ۷ 


مادران بايد دو.سال نمام فرزندان خود را شیر دهند اگر بخواهند شیر تمام 
بدهند» و برع‌د؛ پدر است که خورالك و پوشاك مادد دا بطریق متعارف بدهدء هیچ / 
کس دا تکلیف نکنند جز بمقداد طاقتش مادر ددنگهبانی طفل بزیان نیفتد وهمچنین 


پدد بیش از حد معمول برای فرزندش متطرد نشود و اگر كودك پدر نداشت ورثه 


| سبقت کنند باکی نیست برآ نہا از جهة جدالی و اگر بخواهند در این صودت ماددان 
شیر دهند فرزندان خود دا آنپم دوا باشد اگر بمادد حقوقی متعادف به پردازه و از 
| خدا بترسید و بدانید که او بکرداد شما آگاهست (۲۳6 ) مردانیکه پیپرند و 
زنانحانپمانندآ 


وپس ازپایان «دت‌مزبود برآنان باکي نیت درحق خویش کاری طبق مشروع کنند 
پس € 


زنها باید ازشوهر کردن خودداری کنند تامدت.چپارماه وده روز | 


۳ 
۱ بجای پدد قیام کند و هرگاه زن د شوهر برضایت یکدیکر د مشودت با هم پجدائی 0 
وخداوند بآ نچط کند آگاه بت (۱۳۶) ۱ 
۱ 
ونیز اذ ابن عیسی روایت کرده گفت حضرت باقر کا عبالی داشت اورا دوست میداشت 
۱ روزی طلاق داد نرا » اصحاب خضورش عرس کردندشبب چه بوده؟ فرمود یاد نمودم 
نزدش امبرالمژمنین راکراهت داشت از آتحضرت ومقدم نداشت آن بزرگوار دا بر 
مردمان دیگر منهم دوست نداشتم شخصیکه اهل دوزخ است بابدنم مس‌وملاقات کند 
( و ازاینحدیت ظاهرمیشود ی E‏ 
تواب دارد دمستحب میباشد ) 
احکم طلاق : در کافی بسند خود از حضرت صادق 1 دوایت کرده فرمود 
هرطلاقیکه بدرن‌دستور شرعی باشد (مانند طلاقبدعة) باطل‌استء احادیث دراین باب 
۱ بسیار میباشد . اما شر ایم صحت طلاق در کناب قرب الاسناد بسند خود از ابی 


روایت نموده گنت سئوال‌نمودم ازحضرت دضا کا #خصی عیال خود.رابمد ازمقاربت " 

درحشور دو شاهد عادل طلاق داد فرمود آن طلاق باطل است زیر درطرغیر مواقعه 

نبودهگفتم پس‌طلاق مشرو عکه‌طبق دستورات 
مب وج مجح 


دص 


ره جه عه جه مه مه چه عه مه جه جه موه ههه جه ده هه جه چم چم جه جه جه چم و وی 


۳ات سوره‌بقر+(1) آیه ۱۳۹-۲۳۹ جله اول 1 


الکتاب) اجله واعلدوا نله بل 


۱ 
قدره وعلی ال هتر قدره متاعابالمعروف ب حفقیالمحسنین (fra)‏ 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
وان طافتموهی من قلآنتوهن وقد فرشم لهی ره مارم 
۱ 
f‏ 
١‏ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


بعد از پاکشدن از حیض د پیش از نزدیکی نمودن باو در حضور. دو شاهد عادل 
باشد و اگر فیر این باشد بر میکردد طلاق او بقرآن و کناب خدا » عرش کردماکر 
در حضوريك مرد و دو زن بوده چه صورت دارد : فرمود شهادت زنان درطلاق جایز 


و در کانی ازعمربن‌دیاح ردایت نموده گفت حضور حضرت باقر کا عرش کردم 
شما میفرهالید هر که بنیر شرعی طلاق پدهد باطل است؛ فرمود من نیکویم ازخود 
بلکه خداوند برای اد شرایطی قر دا 
همانا ستمنمودیم ,د زشماجاهلنپدترباشيم چه خداوند میفرهاید: ا از 


۱ 
۱ 
نیست واینگونه احادیت نیز سيار است . 1 
۱ 
1 


بخدا قسم اکر ما المه برای خود بکو: 


تا آخر آیه دا تلاوت نمودند. و نز از عبدانه بن مسکان دوایت کرده گفت از حضرت 


> 

1 

الفضل بینم ان له إماقعملون بصیر(۲۴۹) 
۱ 

۱ 

۱ 

1 

1 


| سادق لا سوال مود از مان سنةهفرمودن‌استکه مرد زنش را در پاک ی دقبلاز ۱ 
1 


rsa یج‎ 


۱ 
| لکن با ناد من قراد یدای نگذارید جز آنکه گتری بیزنشرع گرد 
| (۱۳۰)دلکن قسد عقد ازدواج نکنید تاز 
۱ از نیات درونی شا آگاهست 

۱ 
۱ 
۱ 


بردبار است (۲۳۷) باکی نیست زنانی داکه معاشرت با آنها نکرده اید طلاق دهید ۱ 
1 
1 
1 


1 
دل داشته باشید بدون آنکه ار کید ای کار ی مهد و 
بکهعدة آ نها پایان رسد وبدائید خداو ند ۱ 


س از او پترسید و پدانید که خداوند آمر زنده و 


واگرهبری معین‌ننموده‌اید بپره‌مند سازیده متمکن بقدرتوانائی‌خود وفقیر بقذرتواناقی 
خویش بهره‌ای شایسته که سزاوار نیکو کاران است (۲۳۸) | گر زنان را طلاق دادید 


پیش از آنکه با آنها نزدیکی کرده باشید د برای آنان مهری مقر ومعین نموده‌اید 


ازحق خوددر گذرد, واگر در گذند بهپرهبزکاری نزدیکتر است+نیکوئی دافراموش 
نکنید در میان خودتان همانا خداوند با نچة بجا میآورید آ گاهست (۲۳۹) 


1 

1 

1 

1 

آنکه نزدیکی بتماید در حضور دو شاهد عادل رها کند تا آنکه عدة او بگذرد وقتی ۱ 
که عدة او پایان یافت آنزن آزاد شده وحلال است که شوهر دیگری اختیار کند و 
وشوهر اول هم میتواند اد ربمقد جدید ازدواج بنماید اگرعقد نموديك طلاق‌گذشته 

س 


دوطلاق دیگرمحل دارد» وچنانچه برای بار دوم ب 
جدید درآ ورد دوطلاق شده دیکی‌دیگر بای است چنانچه دفمه‌سوم عفد نمودوطلاق 
داد دیگر نمیتواند او را بگیرد تا نکه شوهری غیر آن اختیار کنداین راطلاق سنت 
گویند اما طلاق دجمی 
ونزدیکی نمایدبازدرطیری که‌تردیکی تکرده طلاق بدهد ومچدداً رجوع تماید تاسه 
مرنبه طلاق و دو فرتبه دجوع و نزدیکی کربن آنوقت این هم حکم اول دا پیدا 
میکند ودیگر جایزنیست‌برای آنمرد زن مطلقه موصوف تا اینکه شوهر دیگری‌کند 


TTT TT رو مور وج‎ TTT TTY 


ت اول طلاق داد و درثانی بعقد 


ستکه مرد زن خود را طلاق بدهد ودد بین عده رجو عکرده 


أ 
۱ 
٤‏ نصف آن مپر دا بآ نبا بدهید مگر آنکة خودشان با کسیکه امرنکاح بدست اوست 


a 


سورد بقره (۲) ۲ ,۲۱۳۹-۲۳۹۵ جلداول 


| و اما اگ ر طلان داد زرا د رجوع نکرد باز طلاق داد طلاق دوم بیمودد بوده و جایز 
نیست زیرا زن مطاقه را طلاق داده که خارج از ساطۀ قدرن و ملکیت هرد بوده و 
چنین زنی دا چگونه طلان داده هر گاه زنرا در باکی که نزدیکی نکرده طلان داد 
بعد رچوع نمود و صبرکرد تا پاك شد لیکن نزدیکی نکرد د بعد مالاق داداو رابرای 


مرتبه دوم این لاق درم صحیح نیست زراطلاق داده زنرا در طهر ادلی و شکسته 
تمیشود آن طهر مگربمواقعه و نزدیکی نمودن بعد از دجوع پس ايتقسم طلاق داقع 
نمیشودنه دوم دنه سوم تا حرمت‌بباورددر مرتبه‌سوم. وصیغهُ طلان‌باید بلفظ مخسوص 
باشد . در کافی و تبذیب بسند خود از محمد بن مسام روایت کردند گفت بحفرت 
باقر ا عرض کردم شخصی بزن خود میگوید تو حرامی و یا دودی و یا بریده شدی 


آیاین الفاظ طلاق است فرمودنه؛ طلاق‌بید بعداز پاکشدن ازحیش‌وییش 


نمودن‌باشدو باو بگوید انت طالق (تو از مرها شدی عده‌نگهدار) و اداده اوه ازاین 
۱ 


تزدبکی 


الفاظ طلاق باشد و گفتن اردرحمنوز در شاهد ادر کفیازحضرت‌صادق ا ررایت 
کرده که فرمود سزاوار نیست آنکه مرد خود داری کند از نزدیکی با زن حاملۀ 
خويشو دد اثر نردیکی نکردن باو ضر ند و بکوید نزدیکی‌نمیکنم زیرا مولودی 
که درشکم تو است میترسم که کشته شوه وی زن‌مانم مرد بشود ازنزدیکی کردن 
دهمن عذر را بهانه نماید و این 


ن مضرت درجماع برمرد و زن هردو ات وحاادنیست 


برای ودثه مردی که فوت نموده بزن حاءله اش ضرد برسانند و در نفقه بر او سخت 
گیری کنند . 

در کافی و تیذیب بسند خود ازحضرت باقر ا دوایت کردهاندفرمود هر گاه 
زوجه دا پیش از آنکه دخول نماید طلاق دهد و مهری هم معین نشده باشد واچب 
است بر مرد اگر متمکن و نرونمند است پول و لباسی باو بدهد و اگر مرد فثیری 
اسث «قنعه و چیز کوچك سبك بزن به بخشد لکن اگر مهر مین کرده باشد وپیشاز 
دحول طلاق بدهد باید نصق مر را 


ن بدهد چنانچه درآ یه بعد میفرماید 


اماعده‌ز 


:آ نپییکه غیرمدخوله هستند عده ندارند وهمانساعت میتوان آنرا 


عقدکرد وهمچنین است پانوان:یالسه 
نیصح 


ھی جح مج وه ج مخ اه جه ده هخه مه جم وی 


جلداول سوره بقره (۲)۲به ۲۱۳۹-۲۳۹ 


1 
۱ در کافی‌بسند خودازحضرت باقر ا روایت کرده فرمود عبه برچندقسماست» زن 
آگرحیش میشودعدهاوسه قراس ث که عبارناست از خونیکه دررحمجمم شده وخادج 
میکردد واگر حبض نمی‌یند سه ماداست و اگر همین زنرا طلاق داد دپیش از آنکه 
۱ سه ماه بگذرد خون دید عدة اد بخون میباد د عدة زن حامله وضع حمل است اگر 


امروز طلاق‌داد وفردا وضم‌حمل نمود عدهاوتمام شده‌است وعده زن‌<امله که‌شوهرش 


فوت کرده ابعدالاجلین است یمنی اگر وضع حمل کرد ولی چپارماه وده‌روز از فوت 


۱ 
۱ عدۀ ار چپار ماه و ده دوز بلشد 
أ اک رآ نس تگذشت لکن دضع حمل‌ننمودء عده اونپادن حمل‌استوطلاق زنبکه 
شوهرش غاب است اگر دو شاهد عادل شهادت بدهند که در روز معین او دا طلاق 
۱ داده از هماتروز طلاق عدة اوشروع میشود واگر شاهدی نبود و معلوم نبود چه روزی 
طلاق داده شدة است عده از روزی امیت که اطلاع ۷ پیدا نموده و زوجکه شوهرش 
درسفر مرده‌ازروز دسیدن خبرمزلعد؛ اوشروع هیشود وزن‌فیر مدخوله که‌شوهرش 
میرد,عد؛ او چهارههوده روز است و دردو ورت پرمرد نیز عده هست يکي آنکه 
چپار زن داشنه باشد دیکی داطلاق بدهد و بخواهد زن دیگری بکیرد باید صب رکند 
تاعدهآن زن تمام شود آنوقت با دیگری ازدراج تمایدادوم هر گاه زنش رابللاق داد 
و خواست خراهر او دا بگیرد باید صبر کند تاعده خواهز اول بگذرد بعد باخواهر 
دومی ازدواج نماید اماژن مطلقه رجعیه باید در خانةٌ شوهر غده نگاه بدارد ومیتواند 
شوهر اورا مااقات نموده واو نبز شوهر دا بییند اما ذن شوهر هرده و مطلقةٌ بینه هر 
1 جا بخواهد میتواند عده تگاه دارد وعدۀ زن منقطعه چپل و پنج روز است و عده اسیر 
باك شدن رحم اوست وزتیکه بشوهرش حرام همیشگی میشود زنی است که(بنموی 
از که در پیش گذشت )باو سه طلاق داده شود بعد شوهر دیگر کند د طلاق بگیرد د 
با شوهر اول ازدواج نماید باز سه مرتبه بانمام شرایط طلاق داده د شوهر نموده دباز 
|| رها شود و شوهر اول او دا گرفته و سه‌طلاق بدهد که جمعاً نه طاق میشود آنزن 


برآن مرد پس از نه طلاق حرام ابدی و همیشکی میشوه وهر که طلاق بدهد زنی 


وه عم مب جه چو چو جه جو جه جه جه جه جه چ جه حه هه جه جه هه ده وه مه جه چه اټ عه و 


4T (N) ° =‏ ۲۵-۱6۰ جله اول 


۱ حافظو! ی الشلوات والشلوة الو نطی و قوموا لله فاتین )۲١(‏ 
| فان خفتم فرجالا اور خبان قاذاآمنتم فاد رواالله ما لمکم مالم تولو 


1 
۱ 
۱ 
1 
۱ تعلمون (۱ع1) والذین فون منکم و پذرون ازواجاً وصية لازواجهم / 
۱ 
1 


پا 


داکه هنوز حپښ ندیده بادد حیمل و نان باد پیش از آنکه پاك شود طلاق 

باطل است 

در کافی‌از ابن سنان دوایت کرده کفت<ضرت مادق این 

علود قراات.فرود به دا « حافظوا على الساوات والسلوت 

الوسعلىو صاوة العصروقوموا نان قانت یعنی موجه واقبال اسان است برنماز و 
و محانظت بروات آن بطودیکه هیچ کاری او را از نماز اول رقت پار ندارد وفرمود 


ا 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 
۱ درآیه فان خفت تا آخره این‌حکم رخست بداز زیمت استبرای کسی که ازدشن ۱ 
۱ 
| 
۱ 


معنی نماز وسطی 


میترسد که هر قسم بخواهد و پتواند خواه سواره و خواه پیاده نماز دا بخواندو نماز 
خوف چند قسم است یکی آنکه نماز گذادان دو دسته شوند یکدسته معفول نماز 
شده و دسته دیگر با اساحه آ نپا دا محافظات کنند و دو رکمت نماز بطود مخصوس 
بجا آورند چنانچه در آبه ۱۰۳ سوره نساء میقرماید و اذا کنت فیهم فاقەت لهم 
العلو: فلتقم طا منهم معك ولیاخذوا اسلحتهم فاذا «جدوا فلیکونوامن 
ورالکم ولتات طآتفة اخری لم بصلوا فلیصاو معك ولیاخذوا حذرهم و 
۱ اس این يك طریق است و قسم دوم آنست که‌از دزد و درنده و جانوران در 
يشود تکببرةالاحرام دا میگوید و شردع براه رقن 


مه یو موجه و زو ETE TE‏ 


محافعك کنید باوقات نماز ها خصوصاً نماز وسعلی و باطاعت خدا قیام نمائید 
(16۰)اکر از دشمن بترسید بېر حالی‌که ممکن است پیاده د اسوارءنمازبجا آودید 
وزمانیکه آیمنی بافتیدخدارا باد کنید چنانجه شمارا بآ نچه نمیدانستید داناکرد (14۱) 
مردانیکه بمیر اد زنانشان زنده بمانند بايد وصیت کنند که تا يکال فقه آنها دا 


۱ چلداول سورەبقر*(7)۲ ۲6٤-۲٤4‏ _ر r‏ 


بدهند و از خانه شوهر بیرون نکنند اگر خود زنبا خارج شدند بر شما حرجی‌نیست 
آز آنچه در باره خودشان در حدود شرع انجام میدهند و خدادند بېر کار تواناو 
داناهیباشد )۲٤۲(‏ مردانیکه‌زنانیرا طلاق میدهندبچیزی بهره‌هند کنند این کار شایسته 


مردمان پرهیز کار است (۲۶۳) خداآ بات‌داهمینطود برای شماببان میفرمایدتاخردهند 


َ باشید (144) 


و قرات میخواند هر وقت قرافت تمام‌شد نتوجه قبله میشود اگر توانلی دارد پیاده 
رکوع و سجود میکند د الا ببر طرف شد واگ سواره است برای دکوع وسجود 
بسر اشاره هینماید . 
یك قسم دیگر از نازخو ف نماز در جنك است گر قددت ندارد که نماز بجا 
آورد تکییر میکوید برای هر د کعتی و سرازه بېر جانب که توجه دارد نماز دا پجا 
میآورد زیرا امیرالمؤمنین در جنك صفین بلای اسب پنج نماز بپمین طریق بجاآورد 
و یکی از نماز ها نماز شخس حیرانست که | نېم برسه قسم است : 
۱ یکی آنکه شخص در بان نمیداند قبله بکدام طرف است نماز میکذارد به 
چپار جانب 
دوم آ نکه نماز شخس قضا شده و نمیداند چه نماژی بوده این شخص بایدسه 


نماز بشواند یکی دو رکمت و یکی سه و کمت: و یکی چپار دکمت اگر صبح باشد 


بجا آورده-سوم آنکه دو جامه دارد یکی از آنبا نجس است دلی نمیداندکدام 


است در هر دو نماز میخواند پآپ که رسید هر دوی آنپا را میشوید. 


و 


دو رکنتی د اگر مغرب باشد سه کمتی و اگر ظبر یا عصر یاعشا باشد چبار دکعنی | 


اد 


چچچ 


ES‏ سوره بقره (۲) آیه ۲٤٤-۲٤۰‏ جلد اول 


فوله تعالى : حافظو! علی‌العاوات والصلوة الوسطی ) 
حقیقت نماز ترجه و اقبال نمودن بذکر خداست با خلوص 


احکام لماز و 
اوقات پنږګانه ‏ تت اهر گونه شاه و آرزد هی دنیب در فقیه بسند 
خود از محمد ہں سنان دوایت کرده گفت نامه ای حضور 
حضرت دضا چا ارسال وسئوالنمودم از جةواجب شدن نما پس آن مرقومداشته 
بودند که‌نماز از برای آن واجب شده تا مردم پاد خدا نمایند و هر شبانه روز بخاطر 
بسپارند که خالفی غير اونیست و درمقام پر ستش وخضوع وخشوع بر آیندواقرارکنند 
بگنا هان وطلب نمایندعفو و بغشش اد دا تا باز دارند تفس خود را از نافرمانی و 
انواع لېو لعب » د فساد نکنند . 


در کافی پسند خود از معوية بن وعب دوایت کرده گفت سوال نمودم از 
یك بگرداند انسان دا بساحت قدس دبوبی 


حضرت سادق کل بیترین چیزیکه 
چیست ؛ فرمود بعد از شناسائی 
بالصلوة والزكوة مادمت حياً 

در تہذیب بسند خود ازحضرت‌صادق ا روایت کرده فرمود پینمبر اکرم فرموده 
نماز مانند ستون خیمه م‌باشد چنانکه خیعه بستول برباست دين نیز بمازقائم است 
وبسنددیگر از امیرالمژمنین لا روایت نموده فرمرد پیغمبر اکرم فرموده نماز ستون 
دين است و اخست چیزیکه خداوند توجه پاو مینماید نماز است در مبان عبادتپا اگر 
صحیح بود باعمال دیگر هم‌نظر نمایندواگر درست نبود التفاتی باعمال دیگرنکنند در 
کافی بسند خود از <ضرت صادق 1 روایت کرده فرمود پیوسته شیطان از انسان دور 
باشد تازمانیکه حفظ کند نمازهای پنجکانه دادد اوقاتتان وهرگاه ضابع کرد آنبا را 
جرئت پیدا کندبراو و داخل کند ب 
بسند خود از حضرت صادق ا روایت نموده فرمود شفائت ما اهل‌بیت 


حفرت عیسی گفت و ادسانی 


در 


نمیرسد بکسیکه در نماز سستی‌کند وسبك بشمارد اودا» سوگند بخداچنین شخصی 
برحوض هاوارد نخواهد شد 
ابن‌بابوبه بسند خوداز امیرالمؤمنین‌روایت کرده‌فرمودهرد ببودی از پیغمبراکرم 


ممه جو عه عد و 


جه جه داهج مخ عم جه هه غه غه هه جه ای خد هه ج جه خاد جه جو جه مه وه 


جلداول سوره قره(۲)آیه ۲46-۱4۰ ا 
سئوال نمودایمحمدبرای‌چهبرامتت نماژهای‌پنجگانه اجب‌شده:فرمود وقتبکه‌ظپرشد 


آفتاب وسط آسمان (در خطاستوا) داخل میشود پس درآن وقت هرموجودی که زیر 


عرش قراد داددنسییح میکند بروردگار دالذا برمت من درآ نوقت نمازظرر واجب‌شد 
وه رکس در آن‌هنگام مشتول دکوع و سجود باشد حرام میگرداند خداوند جسداو 


رابآتش دوزخ وزمانیکه آدمممصیت خدانمود واژدرخت ممنوعه تنال کرد خداوند 
هنگام عصر او را از بپشت خاج کرد از انجبة امرنمود بذریه او تا دوز قیامت همان 
ساعت بنماز اشتفال داشته باشند و عصر بہترین اوقات است نزد پروردگار وخداوند 
سفارش نموده که‌حفظ پدارم آن نماز دادر میان نمازهای دیگر؛ امامذرب ساعتی اشد 

که توب آدم قبول شد پس آدم بشکرامه آن سه دکمت نماز بجا آورد یك 
رکمت آن برای گناه خود و دیگری برای حوا وسوم برای قبولی توبه او خداوند در 
آنساعت دعاهارا باجابت‌برساند امانمازءشا برای آن‌واجب شد که قبروقیامت تاریکی 


۱ 
هاتی داردخدارند امرنمود دروقتأزیکی زیچ آ ورد تسب نودایت قبروقیامت 


انسان گردد وکسی در آنوقت با نمی‌ایستد مر آنکه بدن‌اورا خداوندحرامگرداند 
برچیم: اما صبح برای آن واجب شد "تم سجدهکنند خدادا پیش ازآنکه آقتاب 
طلوع کند و کفار ممبودان امال تخود ارا ندش کنند(اینا اخباری برد دریبان‌علل 
تشریع ماز اما احادشیکه دلالت میکند بر عذاب و عقاب تارك نماز د اینکه او کافر 
است ذیلا بیان میشود ) 

درققیه بسند خود از مسعدةبن صدق‌ردایت کرده گت سوال نودم ازحضرت 
صادق ا چرا زناکنده‌داکافر نمی‌دانید و تارك نماز راکافر میگولیددلیل اوچیست: 
فرمود زناکار مرتکب عمل قبیح میشود برای لذت و غلبه شپوت ولی دد‌ترلك نماز 
لذتی نیست و نرك نمیکند اورا مگر بجهة سست و سبك شمردن امرخداوند و باین 
سیب اورا کافر گویندکه استخفاف امرخدا نموده؛ابن‌بابویه‌بسند خود از سول کرم 
تالتوررایت کرده فرمود نمازستون دین‌است ه رکسعمداً تر كکنداودا دین داخراب 
کرده و کسیکه شایع کند اوقات نماز دا خداوند او دا درویل جای دهد (هکائیست 


سح رصح 


ٍ 
٤ 


ي د د د د د 


ب سس 
-۳- صوره بقره (۲)آیه 14-۲4۰ لد اول 

دیز بسند جخود از امیرالمزمنین کا دوایت کرده فرمود هر کس تأخبر اندازد 
نمازر! از وقنش تاقضا شود بدون عذری خداوند تما اعمال اروا ضایع و اطل گرداند 
و نیست میان کفر د ایمان واسطه‌ای بجز ترك نماز وهر آنکه تراك کند اورا و اعتقاد 
بثواب وپاداش اد نداشته باشد داز کیفر عذاب تر کش نترسد میمیرد ببودی یانسرانی 
و مجوسی 

دنیز بسند خود از پینمبر خاتم‌روایت کرده فرمود هر که احسانی بتارك نماز 
بکند داگر چه بلقمه‌ای ازطعام بالبای پوشیدنی بلشد مانند آنس که هفتدپیشبر دا 
بقتل رسانیده باشد که یکی از ما محمدټ یواست و فرمود بدترین دزدی‌هاآ نستکه 
درنماز دزدی کند امیرالمژمنین عرش‌کرد ایرسول خدا چکونه باشد دزدی‌در نباژه ! 
فرمود دکوع و سجود اورا باتمام نرساند د طمأنینه بجانیاورد احادیث درکیفر وعذاب | 
تلاك نماز بسیار است وما باین مقدار کفات مينمايم 

واجبان نماز بردو قسم اٹ بعضی از آنبا,شرایط نماز است دبعضی اجزا؛ نماز 
میباشد اما شرابط او از این قراز است 
دد تبذیب بسند خود.از زراره روابت کرده گنت سئوال نمودم واجباث مازرا ۱ 


از حضرت باقر تا فرمود وقت و طبارت و قله و توجه نمودن بخدا و رکوع وسجود 
د قرائت و تشهد و سلام است 
اوقات‌نماز 

در کافی بسند خود از زرارهروایت کرده ذیل آبه: «حافظواعلیالسلوات» گنت‌از 
حضرت‌یافر 168 شماره‌های نماز واجب دا سئوال نمودم ؛ فرمود خداوند در شبان‌روز 
پنج نمازواجب نموذه عرش کردم آیا این نماز های بنجمکانه دا درقر آن بیان فرموده؛ 
فرمودند بلی‌مبفرماید ام لصلوانة دلوك الشمس‌الی غسق‌اللیل (آیه۸.۰ سودهاسری) 
دلوك زایل شدنآفتب است و غسق نصف‌شب است‌خداوند از ظبر تانمفشب چپار | 
نماز واجب فرموده است «وقرآنالفجرآنق رآ الفج رکان مشود ( آیه.۸ سوده 
اسری)این هم نمازصیح است‌جمعاً نج نمزمبهودو نیزفرموداقلسلوة طرفی نهر ودو 


۳ 


نماز عشا است و فرمود حافظوا 
علیالصلوات تا آخر آیه ونماز وسملی نمازظیر انت و آن اول نمازی است که پیفعبر ۱ 
اکرم در وسط روز اورا بچاآورد و ميان ظبر و مغرب نما عصر است و دد بعضی از 
قرات آیه را ینطور قرائت نموداند< ناو علىالصاواتدالصاوةالوسطىوصلوةالعصر | 
دقومواله قانتین راین آیه نازل شده در روز جمعه زما یکه پینمبراکرم در سفر بودند ۱ 


پس‌خواند قنوت دا آن حضرت درنماژ وزهاکرد آ ترا درسفر وهم درحر واضاف‌نبود. | 
برای حاضرین دو رکعت دیکر دابجای دو خطبه که امام در نماز جمعه فرافت میکند | 
بس هر که درروز جمعه نمازظېر داانفرادی بخواند باید چهار رکمت مانند نماز ظهر 
سایر روز هایجا آورد 

وعیاشی بسند خود ازحضرت‌باقر 1 روایتکرده فرمود پیغمبرا کرم این يها 
اینطور قرافت میفرمود والصاوةالوسطى وحاوة العصر وقوموالة قاتتین‌ بسند دیگر اذ | 
زرار‌روایت کرده گنت حشرت باق 8 می‌فرنویازوسعلی نمازظهر است درآ نوقت | 


۱ 
۱ 
خداوند نمازجممه داواچب فرمود و در آ نساعت هیچ بندة مومنی حضود پروندگاد ۱ 
خودنمی|بسند مکر آنکه هر چیزی اوهد بار عطا میفرماید ونیز روایت‌کرده از 
آن‌<ضرت وحضرنسادق ‏ فرمودمرادیشاززشولاکزم یور مر المژمنین دفاطمه 
و حسن و حسین و مراد از وسطی‌امیرالمژهنین # ومنظود از قانتین المه معضومین 
می‌باشد 

و طبرسی ازحذرت‌صادق ا ردایت کرده‌فرمود قنوت دعانمودن در نماز است 
وقتیکه ایستاده باشد 

برای هريك از نمازها وقت مخصوص است 
ازحضرت‌سادق ا روایت کرده‌فرمود هنگامیکه ظهرشد وقت‌نمازظپر 


و عصر داخل شده لکن ظبر مقدم است برعصر و بعداز آن وقت بافی است تافردب 
آفتاب و همچنین است غروب که شد وقت نماز مغرب دعشا داخل شذه ولی مغرب بر 


اقات خه‌وصی 0 


ب وه چ جه جه هوه په مهم ووه ره جه هه مره هه زه نه مه جه مههه | 


= سوره بقره (۲) آیه ۷۵۰ ۲٤٤‏ جلد اول 


1 ۳ 
بسند خود از حلبی‌روایت کرده گفت سئوال نمودم از حضرت صادق 
کا شخصی نمازظهر د عصر دا فراموش نمود درنزدیاگ غروب بخاطرش آمد تکلیف 
| ادچیست؛ فرمود اگر وقت باقی است هردودا بجاآودد واگر بترسذکه آفتاب غروب 


کند نماز عصر دا اول بجا میآورد و او را تأخبر نبندازد ناهردو نماز از او فوث شود 
سپس قضاء ظهر را بجا مپآورد ( از اینحدیث معلوم شد وقت اختصاصی ظهر از اول 
ظبر است بمقدار اداء آن بعدا ظهر و عصر مشترك هستندتا مقداد اداء چپاد رکمت 
| عصرکه آنوقت اختصاس بعصر دادد ) 

۱ دنیز فرمود آ نعضرت هرگاه کسی بخواید د نماز مفرب و عماء را بجانیاورد 
| ها فراموش کنددپیش از طلوع فجر بیدد شود اگروقت بدا اد هردد بای است 
1 

1 

۱ 


بجا آورد آن دو را د اگر وقت اندك است عشاء را پخواند سپس مترب را قتا با 
آورد 


و درکتاب مز بوراز حلبی ژرایتکرده گفت سئوال نمودم از حضرت صادق ل 


۷ 
١‏ 
۱ از ظهر دا فراموشن کرد وعصر دا باجا آورد چه سورت دارد؛ فرمود ءصردا 
بجای ظهر قرار پدهد وچهار رکمت بقصد عصر بخواند . 
در کافی‌بسندخوداز‌فضل روات کرده کفت که خط رات باقر لا فرمودهر گاه فراموش 
نمودی نمازظهرداتا آ نکهنمازعصررابچاآوردی یادر انتءنمازص پشاطرت آمد عدوا 
کناز عصربظهرواگر نمازءشاه اپچاآوردی ومغرب رافراموش نمودیبمدازهشاه مغرب 
دا بخوان و اگردر رکمت دوم عشاء بخاطرت آمد مغرب دابجای نیاوردی » پر رکمت 
سوورا بقصد مغرب تما کن و مد از آنعشاء را بجاآور قبل یکی از شرایط واجب 
نمازاست وما تفصیل اد راذیل آیه ۱۵۰ همین سوزه بیان نمودیم با نجا مراجمه شود . 
دیگر از شرایط طهارت از حدث وخبت است که بعدآدر سوده مانده یل آیه اداقمتم 
/ 
,الى الصلوة بان خواهبم کردانشالبودیکر از شرایط لباس نماز گذار است» د باید 
| اد از پوست و.کرك و پشم حیوان حلال گوشت باشد که آن حبوان‌دا بروش شرعی 
۱ بح نموده باشند و حریر:وابريشم نباشد !گر نماز گذارمرد باشد 
۷ 
۱ 


۱ درفقیه بسند خود از مد بن مام روایتکردهفت ستوال نمودع از حشرت 


دلول آسوره بقره (1)آ 144-144 


باقر 1 چه میفرمائید در نماز خواندن‌با پوست مردار هرگاه اورا دباغ ی کنند فر مود 
باطل است واگرچه هفتاد مرتبه دباغی شود واینحدیث را نیزدرتذیب بیان نموده 
در کافی بسند خود از زراره روای ت کرده گفت سئوال نمودم از حضرت باقر ا 
چه میفرهاتبد از نماز گذاردن درپوست د موی گر گك وروباهوفنك وسنچاب؟آ نحضرت 
کتابی بیرون آوردند‌فرمود این کناب رول خداست نوشته نمازدرموی هر حیوانیکه 
حرام گوشت میباشد وهمچنین درپوست وبول وفضله آنباطل است وفرمود ای زراره 
این سخن را حفظ کن اکر حیوان از آنهائی باشد که خوردن گوشت ار حلالست: 


درپوستو كرك وموی وسایر اجزاه بدن اونماز‌حیح است بشرطبکه آن حیوان طبق | 


دستود شرعی ذبح شده باشد و در غیں اینہا نماز تخوان 

د نیز از حضرت صادق ردایت کرده فرمود نماز در خز خالس عیب ندارد دلی 
اکر مخلوط شد بكرك روباه و امثال آن تادر آن نخوان . 

ونیز ازاسمعیل بن سمد زوایث‌کردهکفت سوال نمودم ازحضرت‌رضا ا آ بادر 
لبای ابریشم نز بخوان ؟ فرمود جایز نیست مردان دولباس ابریشم نمازگذارند 
باقر 1 روایت کرده فرمودرسولکرم بامیرالمومنین 
فرمود ای انکفتر لا در دست نکن وا ابر 
او را میسوزاند آ نروزیکه ملاقات کند خدا را . 


یم بوش که خداوند بدن 


در کافی‌ازابونصر روایتکرده گفت سئوال‌نمودم‌از حضرت رصا لا چه‌میفرمالید 
نماز کذاردن در لباسیکه مخلوط ازپنبهوابریشم است؟ فرمود عیب ندارد . 

دد تیذیب بسند خود از حضرت صادق کا ددایت کرده فرمود خرری ندارد 
عرقجین وجوداب وبند زیر جامه از ابریشم باشد ونماز گذاردن در هر چیزیکه ساتر 
نیست هرگاه از ابریشم باشد جایز است ( مکان نماز گذاد ) 

درکافی بسند خود ازحضرت صادق ل ددایت نموده فرمود خدادند برسول 
اکرم شریمت نوح و ابراهیم ومزسی و عیسی را عطا فرموده و قراد داد روی زمین دا 
برای اوپاك کننده وجایگاه نماز , 

و درتحف المقول بسند خود از امیرالمومنین ا روایت کرده فرمود پکمیل 


مچ 


داه صحیح باد آن نماز قبول نخواهد شد . 


و در فقیه ازمعوية بن دهب ددایت کرد هگفت ستوال:ء ودم ازحضرت‌صادن فلز 
نیکه در یکخانه نمازمبغوانند؛ فرمود زمانیکه فاصله‌میان 


آنبا شبری باشد عیب ندارد . 


چه میفرمائید درحق مر 


در تبذیب بسند خود از حمیری روایت کرده گفت نامه ای حضود امام انسال 


)| ونماز در پشت قبروقبر دا قبله قراربدهد؛ مرقوم داشته بودند سجده کردن بقبورجایز 
۱ نیست و همچنین مقدم شدن برفبرامام چه درنمازوا 
| «قدم شد لیکن قبر دا قبله خود قراردادن وعقب تبرامام نمازخواندن عیب ندارد 

و در احتجاج بسند خود از حشرت صاحب زمان ا دوایت کرده فرمود جایز 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

[ 


پیا مستحب,زیرا براهام نبیتوان 


نیست در طرف داست وچپ دالقابل اما) کیا ایغوانند چه مقدم بر امام نمیتوان شد 
| با مساوی پرآن‌وباید عقب قبر امامنمازړاچاآورندو عمده شرط در نماز داشترولایت 
أمبرالمؤمثين والمه طاهرن 


نانچه کراراً بیان شد 


1 اما اجزاء و اجبه لماز 
و تکبيرة الاخرا ام 

در تهذیب بسند خود از زید شحام ردایت کرده گفت ستوال نمودم از حضرت 
| صادق ها چند تکییره در نماز میباشد فرمود کفایت کند ودا تکیرقرالاحرام گفتم 
| هفت تکییرهگفتن چه‌سودت داردفرمود فضیات بسیاری‌دارد دنیز از‌فوان‌روایت کرده 
!| گنت دیدمکه حضرت سادق ها هنکام تکییر دستهای‌خودرا تا بناگوش بلند مینمود 
1 دد کفی بسند خود اززداره ردایتگرده گفت سئوال نمودم ازحضرت بار لا 
| شخصی تکبپرةالاحرام د افرامرش نمود چه باید انجام دهد فرمود باید نمازرا اعاده 
کند در کافی از ابو حمزه روایت کرده گفت ستوال نمودم از حضرت باقر 188 معنای 
| آیه« كرون اله قیاماً وقعوداً و علی جنوه » فرمود باید شخص سالمنمازدا 
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| داشتم در آن نامه پرسش نمودم آیا جایز است سجده کردن بقبور امامان اهل پیت 


از برمردم واجب شه قرائت درنماز :که قرآن ترك ومعطل نشود وما نظیر اینهدیت 


ز را درتفیر سوده حمد بیان نمودیم+ 


هد سوربتره (۱) آیه ۲14-14۰ دول 


1 
۱ 
0 ۱ 
در حال ایستاده و مریض نانوان نشسته و | نکه بسپار ناتوان است به پپلو بجا آورد ۱ 
ود رکافیومحاسن‌بسند خود ازحضرت صادق 1 روای ت کردند فرمودامیر امزمنین ا / 
فرموده ه رکه پشت خود را در نماز است نکند نماز او باطل است 


قر آئت حمل وسو ده 
درکافی بسند خود از محمدین مسلم روایت کرده گفت سئوال نمودم ازحضرت 
باقر ا شخصی‌سور؛ حمد دا ددنماز نخواند نمازش چه صودت دارق؛ فرمود نمازی 
برای اد یست:گذتم حضورش هرگاه عجله دارد بامیترسد وقت بگذرد حمد داقرات 


نماید بتنبائی پا سوره دا۲ فرمود فانسه دا قرافت کند . 


بسند خود از ابن شاذان دوایت کرده گفت حضرت رضا لا میفرمود 


و نیز از آنحضرت روایت کرده فرمود علت آنکه در دو دکمت اول قرائت 
واجب شد و در غير آندد تسبیحات میباشد رای آ نستکه فرقی باشد میان آنچه خدا 
واجب نموده با رسواش . 

در کافی از حسن سیقل روایت کرده گفت حضور حضرت صادق عرض نمودم 
اگرمن کار داشته باشم میتوانم بحمدتتها اکتفاکنم فرمود بلی ( ونظایر اینحدیت بسیار | 
است که در صورت ضیق وقت یا اضطرار قرالت حمد منفرداً کفایت میکند ) 


۱ 

أ 

۱ 

۱ 

و نیز درکافی از ابی بسیر دوایت کرده گفت سئوال نمودم ازحضرت باقر 1 | 
شخصی فراموش نمود حمددا قرافت کند ددنماژه فرمود اگر برکوع نرفته اورا قرائت | 
نید ۱ 
در فقیه بسند خود از زراره روایت کرده گفت فرمود حضرت باقر فلا هر که | 
عمداً در نماز قرائت را ترك نماید نمازش باطل میباشد و بابد اعاده کند او دا ء اگر || 
۱ 

أ 

1 

۱ 


فراموش کرده بر اد چیزی نیست 


در کافی وتپذیب ب ند خود اززراره روای ت کردند کات حضور حضرت باقر ا عرض | 


کی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 


عه جه جه جه جه جه جو جه جو جه وه وه موه مهب مجه هچو بو ور 


= 
۳1 سوره بقره (۲) آبه ۲8-۱6۰ جلداول 


| کردم دردو رکمت آخر نمازچهکبیتمیکند؛فرمود کافی ست برای توکه بگوئی 
أ * سبحان الل والحمدیٌ ولا اله الال وال اكير > 
۱ درفقیه از محمد بن عمران روای ت کرده کفت سئوال نمودم ازحضرن‌سادق ا 
|| جب چهمباد که تستیحات دردد رک ت آخر برتروفنینش ازقرانت یشتراستفرمود 
۱ چون دسول اکرم در دو رکمت آخر عظمت وبزرگی پروردگار را و نبود از 
دهشت كفت « سبحان‌الله والحمدلة ولا هلال و اكير » 
در عبون از رجاه بن ابوضحاك دوایت کرده گفت حشور حضرت رضا بودم از 
مدینه تا خراسان آتعذرت تمام روز ها در دو رکمت آخر سه مرتبه تسییسات چپار 
۱ گانه فوق دا قرافت میفرمودند 
۱ درکافی وق 
۱ 


ند خود از صفوان‌روایت کردند گفت مدتی عقب حضرت‌صادق 
نماز بجاآوردم آن‌حضرت درتمام نمازهای آهسته وبلند قنوت 


میآوردند 
در کافی‌از وهب‌پن‌عبدربه‌روات کرده گات می‌فرمود حضرت‌ساد لا ه رکه‌در 


۱ 

۱ نماز از قنوت اعراض نماید برای اونمازی نبس 

ر کو ع دسجود 

۱ در کافی بسند خرداز تحابی‌ژدایت کرده گفت ی‌فر مود حضرت‌صادق اا نماز از 

سهچیز ترکیب‌شده یکسوم آن طهادت می‌باشدو لش دیگر رکوع وجزسوم سجدتین 

ات 

۱ یز ازخشرت پر ل یت رده فرمود خداوند وچو دکوع وسجود دادر 

۱ قر آن بیان فرموده درسوره حج آیه۷1ی‌فرماید «وا ر کموا واسچدوا تا آخر آبه 

۱ درتهذیب بسند خودازرفاه‌روایت کرده گفت ستوال نمودم ازحضرت‌ساد ا8ا 

۱ شجمی فرامو کرد دکوع دا وقیبسچده رفت بخاارشی آمدکه رکوع بجا اوه 

۱ فرمود باید نازرا اعاده کند واين حدیت دا دد کافی نیز دکر نبوده 

۷ 

۱ 

3 

۱ 

/ 
1 


ویز ازابی بصیر روایت کرده گفت سئوال نمودم از حضرت‌سادق ا شخصی در 

حال قیام شك کرد آیادکوع نموده یانه؛ فرمود رکوع را بجا ورد سپس سجده کند 

دد تہذیب از اسعیل‌بن جابرروایت کرده‌گفت می‌فرمود حضرت باقر لا هرگاه 
۶ مس فد 


پو عم حم جد جه ج د جو چو مھ جه جه چې چ ممه په هه هه وه جه جه | 


جلد اول سوره بقره (۲)آیه FOr ٤٤-۲٤١‏ 
کسی بعداز سجده شاف در رکوع کند التفانی بآن شك ازرم اون 
شد وشك درجزسابق نمود این شك اءتباری ندارد 

درفتیه بسند خود از منسودبن حازم‌روایت کرده گفت سئوال نمودم از حضرت 
سادق کا شخصی نمازش داتمام نمود و بخاطرش آمد کهيك سجده زیدترکرده؛فردود 
نماز ازیك سجده‌اعاده نمی‌شود ولی ازدوسجده ديك رکمت اعاده لازم است 

در کافی ازحضرت بافر ا روایت کرده‌فرمود رسولا کرم داخل مسجد شد دید 
مردی بنماز مشغول است ور کوع وسجده دامانند کلاغیکه منقارش دابزمین میزندیجا 
یآ ورد » فرمود اگراین شخص باینحالت بمیرد در دین اسلامنخواهد مرد 

درتپذیب بسند خود ازعلی بن بقطین روایت کردهگفت سئوال نمودم ازحضرت 
موسی بن جفر ا در رکوع و سجود چند تسییح کفایت میکند؛ فرمود سه تسبیح 
نیتوبزمین قراد گرفت یکی هم کافی باشد 

و نیز از معاويةبن‌عمار روان ت کرده گفتزمانیکه حضرت‌صادن ا می‌خواست 
بر کوع وسجود برود وهنگامیکه سر از دکوع و سجود برمیداشت اشت دو دست خودرا 
بلند مينمود وتکییرمی‌گفت 

در کافی بسند خود از زراره زوایتکزده گفث فرمود حضرت باقر ا هرگاه 
اراده نمودی دکوع و سجودکنی دودست خود دا بلند کن وتکییر بگو سپس برکوع 
و سجود برو 

ونیز نیز از ابوبصیردوای تکرده گفت فرمود حضرت‌سادق ا زمانیکه سرازد کوع 
بر داشتی پشت خوددا داست کن و اگر نکردی نمازی برای تونباشد ونیز از حضرت 
رضا ا دوابت کرده‌فرمود شخصیازامیرالمژمنین کا سئوال‌نمود تاویل‌سجده چیست؟ 
فرمود سجده اول اشاره بآ نستکه خدایا مارا ازاین ذمین 
بآن بودکه‌سارا از آن‌خادج‌خواه‌فره مودوسجده دوماشاره است مادابزمین‌برمیگردانی 
وبلندتمودن سنراز آن بعنی مارا خارج میکنی پروردگاد دابرای حساب 

و در تپذیب بسند خود از علی بن جفر دوایت کرده گنت ستوال نمودم 

پرادرم حضرت موسی‌بن جعفر تلا ذکر رکوع وسجوددا آهسته قرافت‌کنيم یا بلند؟ 


وهرگاه 


فریدی‌و برداشتن سراشازه 


یت مهدجه اجه چیا جه جه ها 


[ مرا بآنچه سجده براو جا 


هویج جر وی جر چوسرو وی رو ور رو 


فرمود اختیار داری دد هر یك از آنها 
در خصال بسند خود از زرازه روایت کرده گفت حضرن باقر ا فرمود 


و دو انگشتان ابہام پا دینی گذاشتن بز 
در کافی بسند خود از زراره روایت کرده گفت حضرت باقر لا میفرمودتمام 


۱ 

دسول اکرم فرهوده بایدسجده برهفت هوضع واقع شود پیشانی ود و کف دست دوزانو ۱ 
هن فضیات دارد ولی واجب نیست . 

پیشانی ازمحل روئیدن‌موی‌سرتا/بروان‌جایگاه سجده میباشد وهر کجای‌او بزمین‌برس 
کافی است برای تو ولو بقدریکدرهم یا بمقدارسرانگشتی باشد؛ودرفقیه بسند خود 
از هشام بن حکم دوای ت کرده ک 


ت عرض کردم خدمت حضرت سادق ا خبر بدهید 


ت دآ نچه جایزنیست؟ فرمود بایدسجده نمودن‌توبز مین 
یا آنچه از آن ددئیده میشود باشد بشرطیکه دوئیدنیها از جنس خوردنی و پوشیدنی ۱ 
نباشد گفتم بچهعلة بر آن دو چیز جایز نیست؟ فرمود سجود خضوع و خشوع نمودن | 
بدر گاه خداسیت واهل دنا بندگان خوزدن وبونیدنهامیباندوسزاوارنیست در 
پرستش خدا سربمعبودات اهل دنیابگذاری (ونظای ینحدیت بسیار است که سجده ۱ 


ی باشق) 


بر خوددنی و شیدنی جابز 
دد کافی از حضرت سادق ریت کرد فرود سجدة نمودن بمعادن طلا ونقره 


۶ نیز از محمد بن حسین دوایت کرده گفت نامه ای حضرد حضرت موسی بن 
استيا نصیس 
سئوال دا بنمایم پاسخ آن‌مرقوم‌داشته | 


جنر للا ارسال داشتم د ستوال نمودم از سجده کردن بزاج آ با جایز 
بخاطرم آمد زاج از زمین است دنبای من | 


۱ 


بودند جایزنیست سجده‌کردن بزاج هرچند تصوزنمودی که او 
زاج ازناك وریگ تر کیپ شده وازجا 


جنس زمین میباشد 
زمین بر گشته است ‏ هر گز از روئیدنیهای 


۱ 

زمین نمی باشد و نیز فرموده بود سجده نمودن در شوره زاریکه نمك روی خاله را ۱ 
فراگرفته‌جایز نیست ( داز تمام روایات ظاهرمیشودکه سجده تباید برویممادنباشد ۱ 
گرچه آنا از مین محسوب میشوند ) ۱ 
د در فقیه بسند خود از حضرت صادق ا روا ۱ 
فرط 


جلد اول 


بر خاك قبر امام حسین نورنی میگرداند سجده کننده را د هرک از آن خاله 
تسبیح بسازد و در دست بگیرد تواب تسییح در امه عمل او نوشته شود بدون آنکه | 
ذکری بگوید 

ودرارشاد دیلمی بسند خود روایت کرده که حضرت صادق ا سجده نمی‌نمود 
مکر بر تربت امام حسین ا . 

و در تہذیب بسند خود از مماوية بن عماد روایت کرده گفت برای حضرت 
سادق ا دستمالی از ابریشم زرد بود که در آن تربت قبر امام حسین‌گذاشته بودند 
و در وقت نماز ار را دوی سجاده خود باز مینمودند دب رآن تربت سجده میکردند و 
میفرمودند سچدکردن برتربت از هفت حجاي میگذرد 

تشهد وسلام 

در تپذیب بسند خود از عبدالمااك ررایّت کرده گفت فرمود حضرت‌صادق 1 
شېد بعداز دو رکمت اول آننتکة بکوئی سید اشهدان لاالهالاال وحدەلاشريك ل 
واشهد ان محمدا ده ورسوله الم سالعلن تمد و آلمحمد و تقبل شفاته و ادفع 
درجته و فرمود در دکمت جهازم. وقتی:نشستی یکو پم له بل و الحمد د خیر 
لاسما وهمان تشہد اول دا بگو و سب سأام بکوباینکیفیتالسللمعليك ایما النبی 
ورحمةالة وبر كته السلام علينا وعلى عباداكة الصالحين السلامعليكم ورحمةاة وبر كانه 
تشہد و ساام بسیار است 


و احادیث باين مضون دیا 


ف خود از ابن‌ابی‌مفورروای تکرده گفت سئوال نمودم از حضرت 
صادق 1 شخصی نماژواجب بجاآ ورد دور کت ونشهد دافراموش کرد دد دکوع‌سوم 
بخاطرش آمد فرمود نماژرا تمام میکند وسلام میدهد دپیش ازتکام دو سجده‌سپو بجا 
آورد و ار پیش از دکوع متذکر شد می‌نشیند دتشهد رامی‌خواند 

د نیز از ابی‌بصپر روایت کردم فت فرمود حضرت‌صادق یا صلوات فرستادن 
برسول اکرم تلو ازتما‌بودن نمازاست وه رکه بر آن حضرت صلوات نفرستدنمازی 


در 


برایش نیست 
ی کے هت 


ھچ وه وی ہے چ مهوت چ جه خی مه ہے ہے کی د وا 


پم حه جه جه جه ج جه جه جم جه چه موجه حم مه چه -. جه وه جه مه ممه یی و 


r |‏ سوره بقره (1) آیه ۲44-۲۸۰ ا 


مبطلات نماز 
درتہذیب اززرارهروایت کرده گنت فرمود حضر تباقر 1 اعاده نکن‌نمازدا مگر از 


نی یکی انج‌چیز هر گاه 


پنج چیز طبادت ازحدت وقت وقبله ورکوع و 


ترك شد عمدا یاسپوً بابد نماز دا آعده نمود ) 

و نیز بسند خود اززدارهروایت‌کرده گفت فرمود حضرت‌بافر ل بر گشتن از 
طرف قیله بتمام بدن نماز دا پاطل میکند . 

د در فقیه بسندخود ازحضرت سادق 16 روایت کرده فرمود تکام کردن در نماز 
و برگردانیدن صورت از طرف قبله نماز را باطال کند و باید اعاده نماید آآن راو این 
حدبت دادر تپذیب و کافی باسناد هتعدد بیان نمودند 

در کافی بسندخود ازسماع‌روایت کرده گفت ستوال نمودم ازحضرت‌سادت ا 
آیا خنده کردن نمازدا باطل‌میکند افرمودخنده باصدامبعلل نمازاست ولی‌تبسم باطل 
نکند نمازرا 

و در خصال بسند خود ازامیرالءمنین کل ززایت کرده فرمود مسلمانان دست 
بسته نماز نخوانند چه‌خود داتشه کردهاند باهل کفر ومجوس واین‌حدیت دادر افی 
د تپذیب نیز دای ت کر دند 

دد کافی بسند خود از زیدشحام‌روای تکرذه گفت سئوال نمودم از حضرت 
صادق اا معنای آ به لاتتربواالصلوة وانتم سکاری » فرمود مراد مستی خواب است 

جواز قطع نماز 

در کافی بسند خود از حریزروایت‌کرده گفت می‌فرمود حضرت‌صادق لا در 
حالت نماز اگر مشاهده نمودی که غلامت هی خواهد فرار کند د یا مدیون هی رود 
یاماری است که آذیت میکند تو را نمازت را قعلم کن وآنها دا بگیر ومار رابکش 

د نیز بسند خود از زراره‌روایتکرده گنت ستوال نمودم ازحضرت‌سادق ا 
شخصیمتاع د پول خود «ادرمکانی‌گذاشت و فرامو کرد بردارد اوراء درنماز بخاطرش 


آمد فرمود نماز را قطع کند وانات خود دا حفظ نباید. گفتم حضورش حیوان او فرار 


وآنرا حفظ نماید 

درتپذیب از اسمعیل‌بن‌ابوزیاد دوارت کرده گفت سئوال نمودم از حضرت‌سادق 
لا شخصی در نماز است وطفل او بطرف آتش میرود یاگوسفند وارد خانه می‌شود 
وچیزیرا فاسد می گرداند؛ فرمود نماز دا فطع کند و آنبا راحفظ نماید 

خلل و شتکیات واقعه در نماز ها 

در کافی بسند خود از زداده دوایت کرده گفت ستوال نمودم ازحضرت‌باقر ا 
شخصی شكك کرد و نمی‌داند بكر کعت نماز بجا آورده بادور کمت چه کند؛ فرمود بايد 
اعاده‌کند آن نماز را 

و نیز از یوس‌روایت کرده گفت حضرت‌صادق لا می‌فرمود در دو ر کعت اول 
آزهر نمازی سہو نیست 

ونیزاز وشاروارت کرده گت حضرت‌زضا لا می‌فرمود اعاده‌نماز در رکمت اول 
ودوم است و شك «سپو دردو رکمت آخر است. 


فرمود آچه‌را خداو ندو اجب 


ودرفقیه بستدخوداز حضرت‌بافر ا روایت 
نموده‌بود بربندگان از نماز در بدا ةر کوت بودو در آن دمرکت قرائت است و 


جلداول | موزه بره (۷) ب ١6ا٤٤‏ ۷ 
میکند ومی‌ترسد برود مفقودشود یاژحمتی یکسی وارد آورد فرمود داز داقطع‌کند 


۱ شك وسپو نیست و بداپیمبراکرم بدستورخداهفت رکمت دیگر ذیادنمود ودر آن 
| شاكوسپوداقع می‌شود وقرائت نیست وه رکه دردور کمت اول‌ش ك کند باید اعاد‌نماید 
| تماز را تاحفظ نمایدآ‌خور کمت دا از سپو و ر آن بایقین باشد و اگر در دو رکمت 
آ خر شك کند عمل شکیات را انجام میدهد 

ونیزاز حضرت‌صادق ها روان ت کرده فرمود دقتی که دور کمت اول سالم بماند 
| نماز محیح میشود 

1 در کافی از حضرت‌صادی‌روایت کرده فرمود زمانیکه شک کردید در نماز مغرب 
1 جح 

وصبح بایداعاده کنید آن دو نماز راونیز ازحضرت‌باقر ل روایت کرده فرمود درمفرب 
۱ وصیح شکی نست و باید اعاده گند 


an 


a 


سوره بقرء (1) ۲8۰ - ۲٤٤‏ جل اوك 

جر فقیه بسند خود از اسحق بن عمار رایت کرده گفت حضرت موسی بن 
جفر تا فرمود ذقتی شك کردید در عدد رکمات بنارا بر کمتر گذادید اسح ق گوید 
عرمز. کر دم حضودش این فرمایشات اصل وقاعده است (یمنی درهر شکی بایدبنا براقل 
گذاشت ) فرمود بلی . ودد تهذیب بسند خود اعدا رحمن‌دوایت کرده گفت سئوال 
نمودم ازحضرت‌موسی‌بن‌جعفر 3 شکیان دد نماز را فرمود بنارا برقین می‌گذاری 
(یمنی برکمتر) 

د در ققیه بسند خود از عمارروایت کرده کفت حضرت‌صادق ا فرمود سار 
میخواهی جمع.نمایمبرای تو حکم تمام شکېارا در د و کلمه و عر کردم منت برمن 


1 گذادید ونیا بفرمائیدهفرمود هروقت شك کردید درعدد رکماتبنرا درطرف‌زیادی 
| بکذارید دزمان ی که سام دادید تمامکنید آ تچرا کم نمودید 


دد تبذیب بسند خود از عمار درابت کرده گفت از حضرت سادق کا ستوال 
نمودم حکم شکیات دا فرمود میځواهی یدهم تو را چیزی وقتی عمل باو نمودی 
سپس بخاطر تآمد که نمازت تلم بوده انق گیگ چیزی پر تو ښاشده عر کردم 
ین فرماید فرمود هنکامیکه شك کردی نا برف اکثر میکذاری دیسد از فراع 
برخیز وآنجه احتمال میذافی که تاقس است یچاآ ور گر نمازت ام بوده این نماز 
احتیاط نافله ومستحب میود واگ کم بوده نماز احتباط تمام میکند اسل را درکافی 
بسند خود از جمیل روایت کرده گفت ستوال نموم از حضرت سادق ا شغمی 
شك کرد میان سه وچا تکلیف او چیست؛ فرمود بنا دا پرچېازمیگذارد و مهراست 
دد نماز احتیاط بین آنکه یک ر کمت ایستاده یآدو رکمت نشسته بجا آورو 
شرت دوایت کرده فرمود هرگاه کسی شك نمابد میان د یا سهیا چپار 
بنا دا پرچهادمیگذارد سپس دو رکمت ایستاده و دو رکمت نشسته یجایآورد و اگر 
اتا میان چهار وینج بود بنارا برچپار مگذارد بند ازسلام دوسجده سهویجاآورد. 

دد تبذیب بسند خود از زید شحام رذایت کرده گفت سئوال نمودم از حشرت 
سادق کا شخصی نماز عسو دا پنج یا شش د کەت بجاآورده چه کند» فرمود اگررقین 
دارد باید اعاده کند. 


جه ههه مهه م ده ههه جه ده چې جه هبه هه حه جه جه جه جه هه خه جه چم ي 


| 


جلد اول 
و در ققیه بسند خود از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود هرگاه انسان 
دد سهنماز پی دربی شك نمودآآن شخص داکتیر الث ك‌گویند د باید بك خوذ چنین 
کسی اعتنا نکند 
و نیز از آنحضرت روایت کرده فرمود ه رکه نداند چند رکمت نمازیجا آورده 
آن نماز را ده کند و زمانبکه شخصی شك او زیاد بشود بآن شك اعتنا نکند (مراد 
آنستکه شك کتیرالشك اعتباری ندارد ) 
در تهدیب بسند خود از زراره روایت کرده گفت فرمود حضرت سادق 108 ای 
زرازه هرگاه ازچزنی خارج شدی'وبجزه بعد ازآن دأخل‌شدی اگر شك درجزء سایق 
| کردی بین شك اعتانی نکن ( این ونه شاف تور از محل است که اتباری فاد 
| شرعا) 
و نیز از محمد بن مسلم دوای تکرده کفت فرمود حضرت باقر 18 بعد از نماز 
۱ راه دد چیزی شك نمودی التفانی بو نبا وچبزی براتو نمی باشد . 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


در کافی بسند خود از عبدالرحمن دوایت کردم دیآ یه« وان خفتم فرجلا ار رکبانا» 

گفت عرض نمودم حضور حضرت سایق 3 ما چگونه نبازیجا آدریم وقنبکه ازدزدی 

| دیا از ددنده ای بترسیم و در وجشت پلشیم ؟ فرمود تکیر بگوئید وبا سر |شاره‌کنید 

و عیاشی بسند خود از حشرت باقر 16 روایت کرده فرمود پیده یا سواره نماز 

دا بخوانید ودر کوع بگوئید: لك د کمت وانت دبی ودر سجود بکوئید :لك سجدت 

۱ وانت دبی درهرطرفیکه م رکب سواری شما درح رکت باشد مکرآنکه هنگام تکیبرة 

| الاحرام متوجه قبله بشوید . ۱ 

۱ قوله تصالی : الم ترالی الذین خرجوامن دیارهم تا آخر آیه 

و هذکانی بسند خود از حضرت باقر دبل هی آیه ددایث 

۱ کرده فرموددرایالت شام شهری‌بود هفتاد هزارخانوارجمعیت 

۱ داشت پپوسته در آن شهر مر طامون بروز میکرد و 

!| .نروتندان و افیء هنگامیکه حس میکردندآن مرش دا از شهر خادج میشدند دبی 

|١‏ نویان دد اثر بی بضانتیبقیمیماندند مرك فراوان با تا میرسید آ نان میگفتند اگر 


جیوه ا ا وی 


ز نده شدن‌بنی اضرالیل 
بدعای حزقیل بی 


# 
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Ea‏ سوره بره (۲) آبه ٤۷-۲٤‏ _ جلد اول 
1 ور ۳ هع وه وه سر مه ام 
۱ قر الى الذین خرجوامن بارهم و هم الوف حذر الموت فقال 
۱ 3 :7 3 

۱ 

۱ 

ال ی 


| یرون (۱60) و قاتلا فیسبل اله الوا ان المع عليم ۲٩0‏ )ن 


ذا الى يقرض الله فرضاً حنا فيضاعفه له إضعافا کترة واه يفيض نز 


۱ پرفتیم تا مرك کمتر بما برسد 
۰ توقف مینموديم طاعون بېشتر مارا 

هلاك مینمود یکی از سالہا بنا گذاشتند تمام نا از فقراء و ان خارج وبطرف بیابان 
/ رهسپار شوند کنر آنان بشهر مخروبای فد که لآ شهر نیز جلای‌دطن کردهبودند 
درآ نجا فرود آهدند وان خودد! بزمین گذاشتهواطمینان‌حاص کرد ند که‌بیکردر این 
مکان‌مرض‌طاعون‌وجود نداد در آنافتگامعدا تداقرفرمودفرشتهم وک برقیض ارواح 

| کهتمم نراقت دوح کر دمو گاری طولانی‌چمد آنبا در نفد واستخوانبای 


تی داشتیم از این شهر پیرن 
اگر ما هم مانند فقراء 


کرد از | 


آن | 


پیفمبری از پینمبران بنی اسرائیل که نام اوحزقیل بود و 
انبا بوسیده دا رقت نمود بر آنپاوگریه کرد وگفت پروزد گارا چه شود 
اگر آنان دا زنده کنی چنانچه میرنیدی ایشان دا تا این شهر داآ باد کنند وباعبادت 
کنندگان مشفول پرستش دات مقدست گردند د فرذندانی بوجود آورند وحی رسید 
بهزقیل نییآ با دوستداری اینہادا زنده کنم؛ عرض کرد بلی پروردگاراء دستور فرمود 
دعا کن باین کیفیت و ای ن کلمات را بکو فرمود حضرت باقر ۶ آنکلمان اسم اعظم 
خدا بودکه خواند او را حزقیل »خداوند دعای او را اجابت نموه استخوانهای آنبا 
جمع ومتشکل شد وروح در نپا دمیده تمام زنده گردیدند مانند روزیکه وارد یبال 


شده بودند یکنفرازآ نپا ابو 


ی مشاهدهکرد 


بدنشان پوسیده رخالك شده بود رهگذدان نبا بابا باطراف پر کنده مینمودند عبور أ 


جلد اول سوره بقره (۲) آیه ۲٤۷-۲٤١‏ 4 ا 


آیا ندیدی آ نہائیراکه از ترس مرك از خانهای خود ببرون رفتند و ایشان هزارها نفر 
بودند خدا فرمود بمیرید همه مردند سپس آ نبا دا زنده‌گردانید چه خدا بن دگانش 
کرم و بخشایش دارد ولی بیشتر مردم سپاس‌گزار نیستند (۲6۵) کار زار کنید در راه 
خدا دبدانیدکه او بگفتار و کردار خلق شنوا وداناست (140) کیست خداوند دا وام 


نیکو دهد تاخدا برای‌او بچندین ایذ وخداس ت که میگیرد دمیدهد وبسوی 


اوست باز کشت شما (۲4۷) 


بجا آوردند سپس حزقیل نبی کفت گواهی هیدهم که خداوند بر هرچیز تواناو قادد 
بوده (و این حدیث وقصه از بز د گترین شواهد است که رجمت برحق و درست است 
ره رکهمنکررجمت شودتکذیب نموده قرآکریمداچه پیمبراکرمفرمودهرداقمه ا که 
دد بنی اسرال دخ داد یا بدون کم و زید در امة منیم خواهد بود و اینحدیث و 


بر از متواترات است) 


عیاشی بسند خود از حمران بن امین رایت کرده گفت عرض نمودم حضور 
حضرت باقر ا خبر بدهید مراراز مو همین آیه آیا خذاوند آنبا دا زنده مود د 
مردم دیدند وهمانروز ایشان راهیرانید با آنکه پس آززنده شدن بمنازل خود بر گفته 
و خوردند و آشامیدند وازدواج نمودند وبعد مردند؟ فرمود خداوند بعد از مردنشان 
آنها دا بدنیا برگردانید وخوردند و آشامیدند و تکاکردند وآ نچه را خدا خواست 
در دنیا زندگانی نموده وبمرك طبیعی از دنبا رفتند د دفن شدند 

ابن بابویه بسند خود از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود زماییکه آیه 
* من جاء بالحسنة نله خیرمنها* بربیغمبر اکرم نازل شد فرمود خدایا زياد برماه | 
آیه‌نازلشد «من‌جا بالحسنة فله عشرامثالبا* باز فرمودپرورد کارا زیادت ر کن این یه 
نازلشد «من ذالذی یقرض اله قرضاً حسناه تا خر آ به پیغمبر دانست که کثبر ازجانب 


خداوند آنخر ندازد و قابل شماره نیست 


5 سوره‌قر (۲) یه ۲٥۰_۲٤۸‏ جلداول 
LASERS OEE OER GE a‏ 
الم قر ال الملاء من‌بنی اسرایل من بعد موسی اذقالو! لنبيلهم ابمث‌لنا 


معا ال فی سیل ال ال هل تم ان کب عل تال تاقوا الوا 


تم طالوت ملع قالوا نی یوقم تیا وس احق بلتم 


تس م امال قال داز ال 


یاتیکم ابوت فيه سین دب وة مما تلد آل موس وال هاروت 


تما بویت 


کم تم مومنی(.۱) 


عطا نمودن وقمن منم کردن ات7 

ی ار على ین ابرم یسند خود از ابی بسر دوایت کرده گفت 

E‏ حضرت باقر & ذیل آیه« لاله من بنی اسراتیل» 
فرمود بنی اسرائیل بعد از فوت موسی معصیت نموده و 

دين خدا دا تغیر داڼه د از امر پروردگار سر پیچی کردند و درمیان آنها ینمبری 


| بود که نها امر د نی مینمرد لی بکنتاد آنینمرتمکین نبکردند و در روآیتی 


آنپیضیر ارمیابود وخداوند جالورتراکهاز قیطی‌ها بود برآ نپا فسلطنمود کهآ نان" 
دا خواد نموده دیشتر مردانشان را کشت د ازمتزل ها برون‌کرده وزنانشان را اسیر 
۱ نموه » برثرفشار ویچارگی به پیغمبرشان مراجعه و شکایت برده کنند از خداوند 
| جر خواستکن برای ما بادشامی مین فرماید که بامر او چپاد نم در راه خداو در 


SETI sae 


چ جه هه جه جه جه مههه جه جو وه جه جه هڅه جه جه جهچه چې جه مه جه ههه که چ 
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ندیدی طایفه‌ای ازبنیلسرائیل پس ازموسی از پیغمب 
بادشاهی برای مامعین کن تابس رکردکی‌او درراء‌خدا جهادکنيم » یضبر انباگفت اگر 
جهاد اجب شود مباداقیام نکرده دتافر مان یکئید» پاسخ دادند چگونه ها بجهاد نردیم 
وحال آ نکه دشمنان »ما دا و فرزندان مارا از دیارمان بیردن کرده اند چون برآثر 


0 خود تهاضا نمودنذکه. 
درخواستآ نان‌جهاد واجب‌شدبجز اندکی همهروبر گردانیدند وخداازکردارستمکاران 
۱ 


آ کاهست (۲4۸)پیفمبر انہاگفت خدا طالوت دا بیادشاهی شما برانگیخ ت گفتندا زکجا 
اورا برما پادشاهی زواست وحال انکه ما ببادشاهی شایسته‌تر ازآ نیم داوثروت ندلدد؟ 
پیغمبر جواب دادکه خداوند اورا بر گزید و دانش وتوانافی اورا برتری بشید وخا 
انگر دانلی‌است )۲٤۹(‏ ا 
نشانه پادشاهی او اینستکه تابوت یکه در آن گنه خدا و الوأح باقیمانده از خانواده 


ملك خود دا بپ رکه بخواهد مي‌بخشد و او 


برای شما ججتی دوشن باشد اکر آهل یمن باشید(,10) 2 
تزمان نبوت وپیغمبری «ريكک خانواده لاک سلطنت در خانوادة دیگر بود ونبوت: 
وساطنت در یك خانواده جمح نگزدیده بود از اینجبت تقاضا کردند که سلطنت هم 
بآ نها داده شود . ‌ 
وطالوت اذ فرزندان بن یامن 
برادرتنی ( پدر و مادری ) خضرت یوسف بود نه از خاندان نبوت بود و نه از خاندان 
سلطنت طالوت‌گره ققیربود د از لحاظ قفز مورد سرژنش واقع میشد لیکن مردی 
شجاع و قوی و دانشمند ترین آنا وده است . 
خداوند تابوتی تزد مادد موسی فرستاد که موسی دا در آن تابون گذاشت و 


نبوت در اولاد لاوی بود وسلملنت دراولاد یر 


ابوت مورد احترام بنی اسرائیل بود و آن دا بزرك میدانستند 
د بآن تبرك می جستند» موی در حال احتضارالواح تودات زره وعلامت هی نبوت 
خود دا در آن‌گذاشت دبدست بوشع بن نون وصیش سپرد داین تبوت ددیینآنبابود 
نک سای ردنر اسان پمال دسدکه به عادر اه بآ 


بردیآب دها نمو دآ 


3 
| موسی و هارونست و فرشتکان آ ترا بسویش فیبرنبرای شا خواهد آوردکه در آن 
سس 


سس سح سسوم 


چو و وه بوچ هه په وه وی به وه م بو چیه جو خو زه وی مه وف جه حه جه خم امف حم ي 


سوره بقره (۲) آیه 1۵۳-۲۵۱ ۳ 

طالوث نود قال اله بم ی ۱ ۱ 

وم همه فان‌متی الامیغْترف ۱ 
جاوزه هو والذیی منوا معه الوا لاطاقة لاو بجالوت و جنوده 


مر و اتف ف یی وس خر MN‏ 


والله معالصا )لا برزوالجالوت و جنوده قالوا ربنا r‏ 


قتل داود جالوت و نی الماك و الحمة و علمه ممایداء وولا فعا 


اتاس مشهم لسدت الارض و کی اله قفشل على العالمين (for)‏ 


۱ 
باژی میکردند ومادامی کهآ نتابوت دز میا نآ بابود درعزت وشرافت زندکی‌میکرد ند ۱ 
وچون معصیت و نافرماتیکردند تابث اهانت ور داشتند خداوند تابوت را از میان / 
آنها برداشت چون پیغمرشان درخواست کرد خداو ند طالوت را بپادشاهی برگزید د | 
تابوت موصوف دا باو ب رگردانید هروقت آن تابوت دا بین دوست د دشمن میگذاشتند 
بوی خوشی ا زآن خارج ومنتشرمیشد دبرای آن صودتی شیه صورت انسان بود ۰ ۰ | 
حسن پنشالدازحضرت رضا رولیت کرده که فرمود اگر آن تابوت میا کفرومومن | 
نهاده مد اگرتابوت مقدم برشخصی میشه ازمیدان پرنییگف ناآ نکش_بدویاکهته | 
۱ 

۷ 


علی بن ابراهیم بسند خود ذیل آیه و لولا دفع الث الناس از جمبل روایت کرده 
گفت فرمرد جضرت صادن(ع) خداو ند بواسطه شیی نیکه ناژ بجا مبآور ند دفع بلامیکند 
ازآ نهائیکه نماز نیضوانند و اگرهمه نداز را ترك میکردندالبته تعام مردم هلاك ميشد ند 
هما نطوربه بر کت وجود کسانبکه ز کوةمیدهند دفم شرو بلامینماید از آنانیکه ز کو 
و اگز ژگوةین شینیان عتروك‌شود همگی بهلا کت خواهنه افتاد و اژ برای‌خاطر مر 
مپآورند دنم میکند از E‏ نمیآور ند 


۰ (۲)آیه ۲۵۳-۲۵۱ مق 


بس زمانیکه طالوت لشگر کشیدگفت بجنود خود خداوند شما دا بنهر آبی 
آزمایش میکند هر که از آن آب پیاشامد از من د آئین من نمی باشد د هرکس هیچ 


آ شامیدندبدین‌سبب‌همینکه طالو و بادشمن مواجه‌شدند لت کر بان‌یمناك گشته 
وگفتند ما را تاب مقاومت جالوت و سپاهیانش نباشد اما آ نپائیکه برحمت خداوند و 
ثواب آخرت معتقد بودند تابت قدم مانده .و گفتند چه بسیار اوقات بوده‌که بیاری 
خدا عد؛ اندکی برجمعیت بیشماری غالب آمده و خدا یار برد باران است(۲0۱)چون 
آنها بمیدان مبارزه چالوت و لشگر یانش آمدند از خدا خوا ستندکه پروردگادا پیا 
صبر و پایداری بخش و مارا ثابت قدم داد و بر کقار غالب‌گردان (۲۵۲) پس بیادی 
خداکافرانرا شکست دادند و داود امیر آنبا جالوت دا بکشت و خدا پادشاهی باوعطا 
فرمود و آنچه میخواست باویاموخت داکر خدا بعضی ازمردم دا بتوسط بعض‌دیگر 
دفع نمینمود فساد روی زمین دا فرا میگرفت وی خدا صاحب فضل و کرم است بر 
تمام جهانیان (۲۵۳) 

میشد یا منلوب میگردید ده رگاه از تابوت برمیکشت کافرمیشد وبینمبر یاوصی او آن 
شخص رامی کشت ہس دحی وسید بان بغر که جالوٹ) دا کسی بقتل میرساند 
که زره حضرت موسی بقد و قامت او باشد و او مردی است از اولاد لاوی 
و اسمش داود بن اسی است و اسی مردی بود گوسفند چران » که ده پسر داشت و 
کوچکترین آنبا داود بود طالوت بنی اسرائیل دا برای جنگ با جالوت جمع آوری 
نمود و فرستاد اسی با فرزندانش حاضر شوند چون همگی حضور یافتند یکی یکی 
آنها را خواست و زره موسی دا 1ا پوشانید انداژه هيچيك نبودیابلند بودیاکوتاه 
و اکر تام آنها حج را ترك میکردند هلاك میشدند و 
و نیز از 7 تحضرت روایت کرده ذیلآیه تلاك‌الر سل فضلنا تاآخر فرمود روزجنك 
جمل مردی خدمت امیر البومنین عرض کرد یا علی بچه مجوز شرعی با اصحاب پیغمیر 
جنك میکنی و آنہا شهادت بوحدا نیت خدا پیغمبر | کرم میدهنده فرمود بسوجب 
آیه‌ای که خداونند در 2 اد با آ نها را برای من حلال‌فرموده» عرض کرد آن ۲ب 


کدام است؛ فرمود تلك الرسل ماخر آ په که ا ا یاامیر المومنین(ع) بخدا 
قسم هما نطور است که ترمودی این مردم بخدا و رسولش‌کافر شدند و مرتد میباشند. 


1 7 ۱ 2 
یج سیب ل وو ی 


* 


و جه مهمه مه جه عه حه مج جم مه و حه 


از ساا۳- سوربقرء (1) آبه refe‏ 


1 
0 
بود طالوتبامی گنت کمانمیکم یکی از پسرانت دا با خود بادا 


کوچکنر: ندان خود دا ترد کوسفند ها گذاشته ام فرستاد اد را آوردند ددیین 
راه با فلاخنی که داشت ت وسنگ پرانی مبکرد نا گاه سه سنگ بصدا در آمده وگفت 


ای داود ما را بپمراه خود ببر داود سنگ‌ها دا باخود برداشت چون نزد طالوت دسید 


وزره موسی را باوپوشانید دید زره کاما بقد و قامت او بود نه بلند ونه کوتاه طالوت 
خبرداد قصه جالوت را پداود داودگفت بخدا قسم اد دا بقتل خواهم رسانید گنت ای 
جوان آیانجربۀ قدرت د توانائی خویش‌دا نمودی» داودگفت بلی هروفت شیرمیخواهد 
خمله بکوسفندان پنماید اورابا دست باند میکنم دبزمین میزنم هلاك میشودلشکریان 
طالوت با دارد حر کت کردند وعازم کار زار شدند طالوت گفت بجنود خود خداوند 
شمارا آزمایش خواهدفرمود بنهر آ بی هر کس از اذ بنوشد از اهل دین هن نیباشد 

رفتند تا دسیدند بن رآ ب فرمود کسانی‌کهراز آب نہر آشافید ند شصت هزازتفربودند 
د این امتحانی بود از طرف خداوند و از رت صادق لا روایت شده که عد کمی 


ناشامیدند سیصد ر سیزده‌فر بودند چون ازنبرعبود کرده ولشکرجالوت 
دا دیدند آنبامی که از نبر آشامیده بودند گفتند که توانالی ما نیست که با جالوت 
و لشکرش کار زارنمائم . 

داود برای مقابله با جالوت آعد تا بلشکر گاه جالوت رسید جالوت سواد بر 
فیلی بود وتاج مرصعی‌برسرداشت که دانههای ياقوت درشتی‌جلوی أن بود میدرخشید 
و لشکریان در ابلراف او گرد آمده بودند داود یکی ازآن سنگ دا برداشتبطرف 
راست جالوت پرتاب‌نمود درآ نطرف برا کنده شدند سنگ دیگری بطرف چپ انداخت 
از آنجا هم لشکریان فراد نمودند سنگ سوم دا بطرف خود جالوت پرتاب کرد و 
بآن ياقوت تاج اصابت نمود یقوت از پیشانی جالوت بدمافش خورد و بر اثر آن 
بزمین افتاد نا جان بداد مردم گفتند داود جالوت دا بقتل رسانید و در اثر کشتن 
| جالوت او دا پادشاه کردند بطوریکه دیگر یادی از طالوت ننمودند تمام بنی اسراثیل 
0 حنود داود جمع شدند خداوندتزل فرمود باه کاب زبوزویاددد باد ساخت نآهن 
۱ را دامر نمود تمام کوههاد پرندگان با داود تسبیح کنند و عطا فرمود خداو ند صوت 


تحص توص سا 


a 


۷ 
۱ تبکوئی بداود که‌مانند اورا بکسیعط افر موده بود پس‌داودمیانبنیاسرائیل‌مدتی‌توقف 
نمود تا از دار دنا رفت . 
در کافی اذاصبغ بن نبانه روا تکرده دد آیهتاك الرسل فضلنابعیم علیبسش 
| گفت حضود امیرالمؤمنین 1 عرمن کردم مردم گمان میکنند که بنده مؤمن زا 
نمیکند و دزدی و شرب خمر و ربا خوادی و خونریزی خلق بدون سبب از بنده 
| مسلمان مزمن سرنمیزند؛ ان سکن برمن کرانآمد دسینه هن تنك وخمته شد,زیر! 
0 اضطراداً با این مردممامعاشرت ميکنم وبا آنا وصلت ميکنيم وآ نپا واسطه ممیت 
۱ از یمان خارج شده اند مرالمنین 18 فرمود بلی همینطود است از پیش ارم 
ن شنیدم میفرمود خداوند مردم دا درقر آن بسه دسته تقسیم فرموده است اصحلب 
میمنه واسحاب مشأمه والسابقون اما سابقین پیغمبران مرسل وغږ مرسل وائمه پاشند 
وخداوند درآ نپا پنج دوخ قرادداده یکی دوحالقلس دوم روحالایمان سوم روح شهوة 
| چہادم روح قوةپنجم دوح بدن با ردح دس پینمبر ابرا فرستاده د با آن روح تمام 
| موجودات را میدانند و بروح ایمان خدا را پرستنۍمینمایند د هر گزشرك باونیاورند 
/ د بروح قوه جهاد کنند با دشمنان خود و تبیه مماش کنند و روح شوت لذت طمام 
پیفمبرانآمرزیده‌اند 
و فرمود این پیغمبران دا بعضی پربعض دیگرپرتری داده وبروح القدس تقویت نمودیم 
| د دد بارة بعضی میفرماید و ایدهم بروح منه یعنی گرامی داشتیم وبر تری دادیم نان 


١ 
برغیر خودشا‎ ۱ 
۱ 
| 


دا چشیده وزنان رانکاحکنند دبروح بدن سیر وح ر کت کنند اب 


دعیاشی بسند خود از حضرت صادق 188 روایت کرده فرمود مؤمنین 


بزیادتی ایمان بر تری پیدا میکنند برحسب درجات برکد,رگزدرپیشگاه خداو ند راوی 


میگوید عرش کردم مگر برای ایمان درجات‌وء‌نزات های 
فرمود بلی عرض کردم برای من بیان فرمائیده فرمود همان چیزستکه خداوند اولیای 
فرموده و لقد فضلتا 
ر بعض‌النبيين على بعض فرموده انظر کیف فصلنا بعضهم علی‌بعض وللخرة اکیرددجات 
۱ و فرمود هم درجات عندانه این بیان خداست که درجات ایمان را بیان فرمود. 


رتیاست در نزدخداو نده 


خود دا باو برتری داده و فرموده تلك الرسل تا آخر آید وز 


اجه موه جه بو مه ممه جه جه وم چم جمممه و 


۱ 


اجه مه و 


-جزه سوم گم 


8 


بآ لین آمنوا اف مما ناگم من قبل آن ا 


ولال ولاشغاعة ا لڪافرون شم الظالمون (e)‏ 


۲ ابن بابویه از مضل ابن عمر در ذيل آية الکرسی دوایت 
عرش و کرسی گت از حشرت صادق کا ستوا ِ 

E‏ کرده از حضرّت صادق سثوال‌گردم عرش و کرسی 
ظرف اوست و وجه دیکری عرش علم و دانشی است که خدادند پیغمبران د اماسان 
را بر آن علم مطع فرموده و کرسی علمی است که هيچيك از پیضبران دا بر آن عام 
واقف نکرده است و در روایت دیگر فرمود معنای وسع کرسیه السموات و الاض 


مراد ازکرسی علم اوست ودرروایت دیگرفرمود آسمانبا وزمین وآ نچه میا آنباست | 


درکرسی چای گرفته و عرش علمی است که کسی قادد نیست مقداز آ نرا بداند . 
ابن بابویه از محمد بن سنان روایت کرده گفت از حضرت رضا ا سوال 


علی بن‌ابراهیم بسند خود از زراره روایت کرده گفت سئوال ندودم از حضرت 
صادق(ع)آ یا کرسی وسعتش زیادتر اسث باآسان و زمین؛ E‏ و هرچه خداوند 
آفریده کر, احاطه دارد ون 
روای ت کرده گفت فرمود امیر المومن ا زمپن وآنه درآ نپاست در ۳ 
قرا ر گرفته و کرسی برآنها احاطه دارد و چہار فرشته از طرف خداوند و باذن اوآ نرا 
نگاهداشه اند فرشته اول صررتآدمیانت و او بز رگٹرین و گرامی‌ترین صورتبا درثرد | 


ر چچچ چچچ چچ جوم جوم ےھر ر 


بسک فرمود عرش بنا پر یکوجه جمله مخلوقان و کرسی | 


مه چم موجه جمد جم 


ا جلداول سور 


IN ۲۵۱-۲۵6 41 (1) 


این آ یات خداس که براستی برتوميهوانيم وتو از پیغمبران مرسل‌هستی(۲۵4) 
خمبران دا بعضی بربعض دیگر برتری دادیم بعضی از آنها با خدا تسخن گفته و 


این 
بعضی هقام بلندی یقته و عیسی پسرمریم دا ممجزاتآشکار دادیم و او دا بروح‌القدس 
تأبید نمودیم و اگر خدا میخواست مردم با یکدیگر در مقا قتال بر نمبآمدند بعد از 
فرستادنپیتمبران بسا زآنبمه‌مسجزات روشن » لکن برخلاف ودشمنی باهم‌برخاستند 
بعضی ایمانآورده وبعضی کافر شدند واگر خدا میخواست با هم جنك نبیکردندولی 
به مساحتی که داند هرچه اراد‌اش تما ق گرد خواهد شد (۲۵0) ایاهل ایمان اتفاق 
کنید ازآنچه روزی شماکردیم پیش ازآنکه دوزی بای که نه چیزی توانید خرید و 
نه دوستی و شفاعتکسی بکارآ ید و کافران در آنروز جغا کار 


بنفس خود خواخند بود (۲۵۲) 


نمودم آیا خداوند پیش از آنکه (خلق کند منجلوقاتی دا به نفس خویش عارف بود؟ 
فرمود پلی گفتم یا نپا دا میدید ومیشنید؛فرود محتاج بدیدن وشنیدن نبوده ذیرا 
از آنها ستوالی نمبکرد د ی از آ نها نمی نمود خداوند, نفس خویش است دفس 
او قدرت نافذة ادست پس‌محتاج نیست که نامگذآرد برای خود لیکن ازبرای نفس‌خود 
اسمائی اختبارفرموده برای غیرخود که او ذابآن اسما:بخوانند زیرا اگراودا نشوانند 
بآآن اسما؛ شناخته نشوم و اول اسمی که برای خود اختبار کرد اسم العلی‌المظیم است 
زیرا آن اسم بالاترین چیز است و معنایش خداوند بزرك است و این اولین اسم است 


که مپرساند خداوند بر هرچیز توانانی دارد 
عیاشی از معاوية بن عمار روایت کرده گفت بخضرت سادق لا عرض کردم 


خداو ند است دعا میکند و کریه زاری و در خواست و طلب شفاعت میکند و از خداوند 
برای آدمیان روزی میطلبد فرشته دوم بصورت گاویست و او بزرك خیوا 
خواست شقاعت وروژی برای خیوانات مینماید ومین فر شه بصورت پر نده است که بزرك 
پر ندگانت و او نیز در خواست شفاعت و روزی جېة پرندگان میکند. فرشته چهارم 
بصورت شیری است که بررك در ندکان میباشد و او نیز در خواست شفاعت و روزی جه 
درند گان میکند و در این صورتهای سه‌گانه نیکوتر از گاو "نبود بنی اسرائیل گاو را 


ات است و در 


مج سوریو وج مرح 


ees م‎ 


ام هه سه مه چې چې وې ې چې چې چې وه هې هه هه جه جه جه چو چ جه چ مه کے ي 


چ هجو مه و جه وه جه مه جه م مه ی 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


۳ سوره بقرنه (1) آیه ۲۵۷ - جزه سوم جلد اول 


ês, es ET وة اا مت‎ 


الله ا ۷ هوالحی القیوملائاخدة سلة و لالوم له مافی السموات 


0 وم رم وا 


هن علمه الا با وسع کرسیه السموات و ارف 


ولایوده حتتلهما و هوالعبی العظيم (Tev)‏ 


مراد از من ذ/الذی بثفع عنده الا باذنه چه اشخاصی میباشند فرمود ما المه هستیم که 
شفامت ميکنيم ۱ 

و روایت کرده طبرسی در احتجاج مردی از حضرت صادق 1 سئوال کرد 
کرسی بزرگتر است باعرش؟ فرمود هرچه داو ند خلق فرموده درجو ف کرسی‌است / 
مگر عرش که آن بزدکتر از آنست که کراسی آنرا فرا گیرد د فرمود خلق کرد 
شب و آفتاب دا پیش از ماه و زمین دا نش از آسمان و زمپن دا در آب نہاد پیش از 
گذاشتن ماهی و آب را دز سنگمحکیی قراز دادر آنا سنك را بر دوش فرشتۀ نبا 
و فرشته‌را برثری قرارداد وثری دا بربادعقیم وباد را پر هوا وهوا دا قدرت پروزدگار 


نیت و عقب آلپا وست و 


نگاهداشته است و زیر باد عقیم جز هوا د ظلمات جیز: ۱ 
۳ 1 

تتبکی د هرچه توهم شود نمیباشد سپس کرسی را خلق فرمود و زمین و آسمانها دا | 
فراگرفتو کرسی بزرگتر است از هر موجودی بعد از آن عرش دا آفرید و آن را 
1 


بزدگتر از کرسی قراز داد 


پرستش نمودند.بجای خدا چون.اینپا این‌کار راکردنب فر 

بزیر انداغت و از خداوند. حياکرد از پرستش آن چیزیکه باو شباهت داش 
بوم او عذاب‌نازل شود پښ فرمود.آ نحضرت درخ ت کفر همیشه میوه 
میغور ند تا[ که برای خداو ند قائل بفرزند شذند منرهاست خدا:ازاینک بر ابش 
باشد. نردیك استآسمان فرودآید و زمین‌اهلش را فرو برد و کوهپا از هم متلاشی شوند اأ 


آندرخت پلرژهآمد و از ترس آنکه عذاب نازل شود بر‌گهایش ریخت این بود حال |[ 
ا 


شته‌ای که بصورت گاو بودسر 


1 
خدایکناست و جز او خدانی نیست زنده و پاینده است و هرگز او داکسالت 


کبس که در پیشگاه او بشفاعت برخیزد جز پفرمان اد میداند آنچه یش نظر عردم 


آفریده شده و آ نچه خواهد آفرید و هیچ کسی بمرنبه دانش او احاطه نتواند کرد 
مکر آنچه بخواهده کرسی او احاطه دارد برآسانبا ‏ زمین ونکېبانی زمین د آسمان 


۱ خواب فرانکیرد تا چه برسد بخواب اذبرای خدااست آنچه در آسمانا وزمین است 
1 


بر او دشواد نباشد و او دانای بسیاد بزرگی است (۲0۷) - 


عروة الولعی بوبه از عبدالٌبن عباس روایت کردهگفت پیفعیر 

امیرالمقمنین اکرم لته فرمود هر کس دوست داشته باشد که بریسمان 

فرزندانش‌م‌یباشند ‏ محکم خداتك جوید که هر گز بریدهنشوه بايد توسل 

جویدبولایت برادرم وذسیم علی پن‌ابیطالب که ژپرا هلاك نشود کسی که دوست داشته 
باشد او را ونجات بابد هر که علی را دشمن پدارد 

ونيز بسند دیگر رایت کرده فرمود رسول خدا , عردة الو فی على وحسن 

و حسین واه از فرزندانحسین‌مبباشند هر کس آطاعت آنهاکنه خدارا اطاعت کرده 


و ھ رکس معصیت و نافرمانی آنا را بنمایه معصیت خدا دا نموده است و آنها وسیله 


و نیز بسند خود ازحذیفة بن اسید روایتکردهکفت فرمود پیغمبر اکرم لت 


۱ معرفت خدا میباشند . 
بین ای حذیفه حجة خدا بر شما مسلماان بمد از من علی بن ایطالب است کافر باو 


کافر بخدا است شريك قراد دادن برای علی شريك قراد دادن برای خداست ایمان 


۳ پیشینیان پس چگونه است حال کسانیکه طریقه و سد 
وصیت آن بزرگوار که در حق امیر البومنین و اولادش نبوده بر گشتند | 
که بر آنها عذاب تال شود آنگاه اینآبه را تلاوت فرمود الم تر الى الذیین بدلوا 
نعمة الله کفرآ و احلوا قومهم دارالبوار جهنم یصلونها و بئی‌القرار (سوره 
ابراهیمآبه۳۳وع۳) و فرمود بغد! قمم ما هستیم آن نستیکه. خداونه به بنه گاش عطا 
فرموده" بوسیله ما رستگار خواهند شد 


یغمبر اکرم را تن 


اد نه واژ 


مج 


جه وجه وهه جع موجه هه جه وه جه هه جه وه مهه جوم وهه جه مه هه چم مم و 


۳۲۲ سوره بقره (۲) آیه۵۸ 1۵۹-۲ جلداول 


E a mE‏ جاه دا دع 


لا اکراه فی آلدین قالش من الفی‌فمس‌يکفر بالطاغوت و بوم 


بال قفد ات مرن وف نس ای سم میم دد 


ا مقر و و م و 


الله ولیالدین آمنوا بخ رجهم من الظلمات إلى الور وا 


فیها خالدون (0۸) 


خداست چه علی برا ادر رسول خدا د وصی اووامام امة است على رشته محکم‌خداست 
و عروةالونقی میباشد که هرک زکسستنی برای اد نیست زود است که هلال بشوند دو 
طایفه در پاره علی: طایفه اول آ نهائیکه غلو کنن در بارۂ اد ( بعنی خدا بخواتند علی 
دا ) طایفهدومکسانی باشندکه تقمیز یاه علی‌گردند ایحذینه جدا نهو از على که 
از من جدا شده‌ای مخالفت با و نکن که مخالفت با ن تمودی علی ازمن د من ازعلی 
میباشم هکس او دا پفضب‌آورد مرا بنضب آورده و آنکه علي را خوشنود گرداند 


5 

۱ بعلی ایمان بخداست شك نمودن بعلی شك نمودن بخداست و انار علی مانند انکار 

0 

١ 

۱ 

/ 

۱ 

/ 

مرا خوشنود نموده است 

1 د از طرق عامه روایت زیادی است که از آآن جمله دوایت کرده موفق بن احمد 
بسند خود از این ابی لیلی گفت فرمود پینمبر اکرم بای بعلی بن ابی طالب عروة 
الوتقی و رشته محکم خدا شما مییاشید آبن بابویه بسند خود از ابن شاذان روایت 
کرده گفت فرمود حضرت دضا اء پیفمبر اکرم‌فرموده زود باشد که بعد ازمن فتند 
د فساد بر پا شود و عالم دا تاريك گرداند هر که بخواهد از آن فتنه و فساد سالم و 

علی بن اپراهیم بسند خود از حضرت سادق (ع) روایت کرده فرمود هنگامیکه + 

)| نمرود حضرت ابراهیم‌را در آتش انداخت خداوند آنش را بر او سرد ومایه رحمت قرار 

| داد نبرود گفت. ای ابراهیم خدای تو کیست؛ فرمود آنکه زنده میکند ومیمیراند. نبرود | 

۱ گفت منوم زنده میکنم و برانم» گفت چکونه اينار کنی» پاسخ داد دو نفر که مسق 

| کشته خدن هستنه بریکی منت گذارده رها کنم ودیگری را بقل پرسا 


gga 


بجوید از طاغوت و سر کشی و براه خدا برستی ایمان آورد پس برشتة محکم خدا 


زده وهرکز گسستنی برای اوئیست وخداوند 


خدا پار مؤمنین است آ نپا دا از تازیکی چپل وکر یرون آورد و بعالم نود هدایت 
فرمود وآ نانکه را ءکفر درپیش گرفتند بار یشان شیطان اس ت که آنا را ازنور هدایت 


شنوا و داناست(۲۰۸) ۱ 


بتاریک ی گمراهی درافکند این طایفه اهل دوزخند ودر آن همیشه خواهند بود(1۵۹) 
۲ 
محفوظ بماند باید چنك زند برشته محکم خدا گفتم ایفرزند دسول خدا عروتالونقی 
چه باشد:فرمود ولایت سیدالوصیین «امرلمژمنین ومولای مسامین‌فرموده پیغمیر: ما 
بعد از من در ميان امة على ين اببطالب است و اد میباشد عروة الوفقی . 
در کافی از عبدا بن‌ابی بعفور روا شد هگفت حضور حضرت مادق اا عرض 


کردم من‌با مردم معاشرت و آمیزثل دارم و بنیارمتعجب هستم از کسانیکه شمااهلییت 
عصمت د خاندان نبونرا دوست نداشته و بیخالفین شماارادت میورزند و آنها دروف 
و دوستی خود بمنافقین پایداد واستوار تر از دوستی ووفادادی دوستان شما میباشنده: 
بین گا 
نمود وفرمود کسیکه اعتقاد بولایت‌ماندارد دين ندارد وپیرد امام و پیشوای ستمکادی 
است که از جانب خدا نیست و اگر کسی متدین باشد پولایت امام عادل که از جانب 
خجداستبراو بای نیست. کفتمیق هنیدآ نبادین 
راکه در قر آن‌میفرماید الله ولی الذین امنوا بخرجهم من الظمات الى النود 0 


گفت تا این سخن دا کفتمدیدم مل آنکه | خسرت متفر شده و غ 


یمنی خداو نداینگونه اشخاس دااز تاریکی گناه بسوی نود توبه و منفرت براثر ولایت 
ماو قبول پیشواتی امامان عادل «عنصوب از طرف پروردگار رهبری و هدایت فرموده 


ت داری آنر که 


هم زنده نمودم وهم میرانیدم براهیم فرمود اگر راست میکولی و قدر ۲ 
کفته‌ای زنده کن» سپس گفت این‌کار را کنار میگذاريم پرورد گار من آفتاب را ازمشرق ‏ 
ثرا از مغرب بیاور؛ نرود مبهوت گردید و محاجه و نراع تمام شد چه | 
ش از آن بود و چنین کاری از او ساخته تیست 


دی رخ هه هخا هه جه جه جه مهه هه وه ای هه ههه جه جه ده مه مه مه ما ۾ 


۱ 


۱ 
| 


[ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


پحیی هاه ی وا مب 


0 


->۳۷- سوره‌بقره(۲) به 1۹۱-۹۰ جلداول 


لمر الی انی حاح ابراهیم فی ره آن آنه الله امک اف ارام 


ر ی الدیبهیی یمیت قال ات وامیث فا براهیم انات نیبالسي 
0 فأت ke‏ امن فرب قبهت الى فر و الله لا بهدی القوم 


الظالمين ( ۲۰ او الدی مر لی قري وهی خا یتمیق ی 


ھن ۱ 


لم يتنه وانظر إلى حمارك و به لاس نظرالی العظام ف 


نها م تقنوها هقی 1 تن ی 


ل فینیقدیر (u)‏ 
و الذين کنروا اوليا وهم ااطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات 
بعد فرمود آیا با میدانی برای کفار چه نوزی است که خداوند آنپارا از آن نور 
خارج و بظلمت و تاریکی سوق میدهد؛ همانا خداوند قصد کرده ازآن نود به آنکه 
آتانبرنور اسلام بود ند همینکه دوستی‌ژولابت پیشوابان ستمکاررا دارا شدند خداوند 
آنها دا برای آن‌ولایت خطاو غلط از نور اسلام خاج و بسوی‌ظلمات کنررها ساخت 
ی داجب‌گردیدآتش همانطور کهآ تش برمشرکین و کفار واجب‌بود «اولك 
اصحاب النارهم فیبا خالدرن *اینها اصحاب آتشند ودر دوزخ جار اشد ودر روایت 
دیکرآ نعضرت فرمود خداوندآنها را ازنور آل محمد یرو نک کرد و بسوی طلمت 
و تاریکی که از برای دشمنان آل محمد میباشد داخل نمود . - و فرمود مرادکسانی 
هستند که "بولایت علی کافر شدند د دوست دادانآ نبا کسانی هستندکه اولی و دوعی 
و سوی دا تایان خود مید ت 


و هنگامیکه اپراهیمگفت خدای م ن کسی استکهزندهکند د بمیرانداوهمکفت هن زنده 
۱ 
۱ 
١‏ 


جو هھ وھ نھ ج هه ھم وھ مه په ده ههه خم د جه جه جه ده هه مه م 


۱ جلد اول سورهقره(۲) ۲۹۱۱-۲۹۰۹۲ و2۳۷ 
/ آیا ندیدی‌که نمرود با ابرهیم در باره یکنالی خدا بجدال واحتجاج برخاست 
کنم وبمیرانم ( دد زنداتی دا کی‌راکشته ودیکریرادهاکنم)اراهيگفت خدای من 
خورشید دا از جانب مشرقبر آورد تواگر واست میگوئی از مغرب پرون‌آودآنفر 
یپوت و متحیر ماند و خدا داهنمای ستمکاران نخواهد بود ( ۰ )با مانند آتکه 
بدیازیگذرکرد که ویرانه و خراب بودگفت بحیر تم که خداچگونه آهل این دیاز دا 
ژندهکند پید از مردن آنبا پس خدااورا صد سال میرانید سپس زنده کرد ویادگفت 
چه مدت دزنگ کردی؛ جواب داد یکروز با اندکی خداوند فرمود بلکه صسال زد 
که بخواب مرك رفت به طعام و شراب خود نظ رکن هنوذ تغیبر نکرده والاغ خود دا 
نیز بلگر تا حال بر تو هویدا شود و ماتو را حجت برای خلق قرار دادیم باستخوانبای 
متلاشی شده الاغ نظ رک که چگونه بم یوسته و بر آن‌گوشت میپوشايم د چون 
آنکار براو آشکار شدگفت همانابحتبقت ین دارم که خداد ند بر هرچیز 
۱ قادر رتوانامت (10۱) 


عیاشی از حضرت صادق 16 "در آیه «المترالی النی حاج ابراهی‌فی دبه روایت 
کرده فرمود حشرت ماقم خود مغانت نود با ا زجب بت پرستیدن 
سرزش کرد تا تکه بانمرود دوبروشد وبا اومحاجۀ تمودگفت پرور د گارمن أ نخدانی 
است که زنده میکند د میمیراند نمرودگفت منېم زنده میکنم یمام ابراهیم گنت 
خدای من آفتاب را از مشرق بر آودد تو آنرا اذ مغرب ببآور » اکر داستگو هستی 
نمرود بپتش برد و از جواب باز ماند د باز بار گنت اگر توانائی داری آن کسی را 
که کفتة زنده تما . 
طبرسی بسند خود از حضرت صادق ا ردای ت کرده که فرمود بعد ازآ نکه ابراهم 
را در آنش انداختند و خداوند آتش را برا گلستان نمود بانمرود بسحاجه پرداخت 
و نیز روایت کرده از آنحضرت روز قيامث سخت ترین مردم از چېت عذاب نمودن 
۱ هفت نفرمیباشند که یکی از آنبا نمرود بن‌کنعان است 
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قوله تمالی : او کالذی مرعلی قرية تا آخر آیه 
علی بن ابراهیم بسند خود از هارو بن خارجه روایت کرده 
کفت فرمود حضرت صادن لا چون 


اسرائیل ممصیت 


۱ 
| خروج بخت النصر 
| وقتل عام بی سراي 
E‏ خدا دا بجا آورده ونافرمانی و طغیان نمودند خداوند اراد 
فرمود که مسلط کند برآ نها شخمیکه ذلیل وخوارگرداند وآنہا را بقتل برساند پی ا 
بادمیای پینمبروحی رسد که ای ارم 1 
ازسابرشپرها بر گزیدم‌ودر آن: 


۱ 
۱ 
1 
بنی‌اسراثیل‌پرس که کدام است آن‌شهری کمن 4 
درخت‌هاروبانیدم وچون نافرمانی رمعصیت نمودند. ۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


دمخالفت‌امر منکردند بای آن اشجار بانمرمفیده درخت پیابانی که ماش خرتوب 
دچیزبسیارتلخیاست رویانیده‌شد ارم این خبردا به نیکو کاران نی اسرائیل کفت پا 
ازخداوند درخواست نماکه این فرمودۀ خود دا پیشترو مشروح ترییان فرماید 
که منظذورمعلوم‌شود ارمیا هفت‌روزروزه گرو رفت دازخداو ندمسئول‌بزرگان بنیاسرائیل 
دا در خواست نمود وحی سید ای ایا شهر که بر گزیده بودم شهربیت‌المندس 
است و آنجه رويانیده شده در آل بنیآم رائیل بودند که سکونت دادیم آ نبا را در 
نشهر سپس آنان عصیان کرده و دی هرا تنیز داده و نعمت های مرا کفران نمودند. | 
قم یاد نمود‌که آزمایش کن آنپاارا و یف مبتلا سازم که دائشمندان در آن حبرت 1 
۱ نموده و گمراه شوند و هر آیثه مسلط کنم یکی از پست ترین طبقات جامعه را که | 
۱ دادای مولد بد و طعام و خوراك بد باشد که خودشان را بکشد و حانه ها را خراب 

وزنها یشان دا اسیر وشهردا دیران وسنگ‌هاتی را که درمد مدسال مابه افتخارشان | 
بوده یندازد بارمیاگفتند ازخداوند ستوال کن اگر با دبز گان قوم مستوجب‌چنین | 
عذابی هستندگناه فقرا چپست کهآ نپا را هم گرفتار بابه عظیم میفرماید ‏ ارمیاباز هفت | 
روز روز کر فت وروز هفتم‌چون افطار کرده بود باد وحی نرسید برای مرتبه‌دوم هفت 


۱ 
0 


دوز دیگر روزه گرفت وبا پرورد گار خود بمناجات پرداخت وحی رسید که بانب | 
بکو شماسمیت و کار زشتآ نان دا میدیدید وسانعت تموده وی ازمنکر نکردید 

1 ِ 2 

| و از اعمال زشت جاوکیری بعمل نمیآوردید این است که هردو دسته استحقاق کیفر أ 
1 «عذاب دا دارید ارمیا گفت پروردگاراآن شخص دا بین بعناسان او ۳ 4 


۲۱۱-۲۰۰ 4T )۷( 


نهایت فلاکت و سختی زندگی میکند و او از خبیت ترین بجه هلست از نظر خلق و 
خلق د بینوا ترین آنها است از لحاظ زندگی وغذای روزانه ارمیا بمحل موعود رفت 


در کاروانسرای خرابی بچۀ دید که بیمار وزمین گیر است و مادری دارد که از او 


پرستاری مینماید نان های ریزه دا در ظرف شکستۀ خورد نموده و شبرخوك دوی‌آن | 
تانها دوشيده و بآن پچه میخوراند ادمیاتمام آنا وعلائمی که شنیده بود در آن‌طنل ‏ 
جمع دید نزديك باو شده اسمش دا پرسید ؛ جواپ داد بخت النصر ادمیا از آن طفل 
مراقبت نمود تا شفا بافت وازیماری برخواست روز ی که‌ارمیااور؛ ذر حال سلامتی دید 
پرسیدآیا مر میشناسی ؛ جواب داد البته تو مرد صالح و نیک وکار را میشناسم که بمن | 
محبت و مهربالی نمودی ادمیا گفت هن پینمبر بنی اسرائیل هستم خدادند بین خبر 
داده که تو بزودی بربنی‌اسرائیل مساط خواهی شد آنبا دا پقتل هیرسانی و هر چه 
دلخواهت باشد مینمائی بخت‌النصر آم خرن تاکی از دلب رآورد وقیافه منکری بود 
گرفت ادمیا از او خواهش کرد که نود 
تقدیم ارمیا نمود بخت النصر مدتبا پا جمع ور هیزم از بیبان د حمل بشهروفروش 
آنبا امراد معاش مینمود و بسختی رو گار میکذرانی د روزی عد از مردم دا برای 
جنگ 
که محل سکونت بنی اسرائیل بود حر کت نمود وقتی ازمیا دید بخت النصر باجمعیت 
کتبری بطرف یت‌المقدس پیش ميآ ید با امان نامه که از اد گرفته بودسواده باستقبال 
شتافت و باو نزديك شد ولی از کثرت جم‌میتی که دور اورا گرفته بودند تتوانست باد 


دح که در امان باشد ار هم نوشت و 


بی اسرائیل دعوت نمود وجهمیتی فراهم آورد و باآنبا بسوی بیت المقدس 


پرسد امان نامه دا پرسر چوبی بست وبسمت اوبرد بخت النصر متوجه ارمیاشدیرسید. 
و کیستی و چه‌میخواهی +گفت من ازمیای پیغمبرم که تو دا بشارت دادم پرآنکه بر 
بنی اسرائیل مسلط خواهی شد واین امان نامه ایست که بمن دادی به ادمیا گفت 
خودت دد امانی گفت پس اهلییت من چه میشود 

بخت النسر گفت من تیری بطرف شیر پرتاب میکنم اگر تیر به باروی شهر 


ایآ نبا هم امان هست و گرنه با نها امان داده نخواهد شد وچون 7 


دار ۳ 


0 


اه مه جھ جت وھ جه جه جه جه حه حه چم چم چم > پر 


TYA‏ سوره بقره (1) آیه ۱۱-۲5۰ جلداول 


۱ نمود به پاروی شهر اصابت کرد و گفت امانی برایآ نبا نیست و از همانجا بطرف شهر 


بورش و حمله نمودند چشم بخت اللصر به تبه وکوهی در وسط شر افتادکه خون از 
ار مار نبوده باز حون میجوشید وجریان 

اشت از قصذ آن جوباشد ,کفتند با بنی اسرائیل یکی از انیاه را بقتل رسانده 
است واین که مشاهد, میکنید خون اوست وهرچه خاك بر آن میافشانند نمی استد 


بخت.اللصر گفت آنقدد از بنیاسرائیل بکشم تا ابن خون متوقف شود و آن خون 
بیغمبری بود که برای خاطر بك زن زانبه که مورد عاقه پادشاه وقت پود بقتل رسیده 


نان بنی‌اسرائیل ازخدا 
بترس و از این عمل دست بکش و توبه کن زن زان که مورد توجه شاه بود دموقع 
مستی میخواست از اد تمت بگیرد گفت ای پادشاءکا دل از من نخواهیکرفت مکر 
سرآن پیغمبردا برایم خاضرسازی فد آمر مود سر آن پیغمبردا بريده در طت طلا 
نیاده بحضورش بردند ولی آن‌سربریده و باصدای فصیح اظهار میکرد 
ای پادشاهزنا کردن حلال نیست وا خدا ترس واز کار زعت پرهبز کن و از آن 
طشت که سربریده دد آن ود خونچوشیدن گرفت وبا[ نکه سالیان دراز از آن‌واقمه 
میگذرد هنوز خون در جریاست و قطع نشده پخت النصر دستور قتل عام داد در هر 
قریه و دیاری که میرسید مردان و زنان و اطفال و حیوانات دا بدم تيغ میگذرانیدکه 
دیکر یکنفر باقی نماند معذالك خون ساکت نشد و کماکان جاری بود پرسید در این 
شہر باز کسی هست پس از تجسس بسیار فقط پیر زنی دا بافنند که در بیغولة خزیده 
بو رد همینکه دستور داد آ تراهم کشتند خرن از چربان بستاد بخت النصر از آنجا 


به پابل رفت و در آنجا شهری بنا نمود و چاهی در آن شهر حفر کرد و دانالنی دا 
در آن چاه انداخت ودستور داد بز ماده ای هم در آآن چاه پفکنند ااقًبز ماده دز 


بن جاه از گل د لای چاه میخورد و دانیال از شیرش تغذية میکرد و سالپا در آن چاه 
بسر برده دبستایش پروردگارمشنول بود تا اينکه خداوند ییکی از انیا بنی اسرائیل 
که در بیت المقدس بود وحی رسانید که بطرف شهر بابل و چاهی که دانیل درآ نجا 
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بسرمیبرد برود خوردتی و آشامیدنی برایش رده سلام پروزدگاد دا برساند پیغمبر 
موصوف بر اثر وحی حر کت نمود و چاه دا پیدا کرده د از ق 
دانیال جواب داد لبيك آن پینمبر گفت خدایت بتو سلام میرساند و دستور فرموده که 
برای تو خوردنی و آشامیدنی بیاورم در امتثل امر حق باین مکان آمده ام دانل 
گفت شکروسپای میکنم پروردگاری داکه هر کن باوتوکل نموده اوراکنابت فرماید 
ستایش میکنم خدائی داکه فراموش نماید هر که داکه باد اوباشد حمد میکنم خدالی 
دا که ه رکز رد نکند وضایع تنماید اجر کسی دا که او دا بخواند منمایم 
صانمی رکه هر کس باوتکیه کند او دا بدیگری وا نگذارد حمد وتنا شابستة خدانی 
است که پاداش مبدهد عمل نیکو را بهنیکونی د جزای صبر د برد بازی دا به تجات 
و خلاص از گرفتاری وشکر و ستایش مینمایم خدائی دا که حزن و اندوه دا برطرف 
میکند د پناهکاه پیجار گانست و امیدوار 


چاه صدا نمود ای 


اید ما دا هروقت از اعمال خود بدگمان 


و متزلزل هستیم د از طاعت های ناقمن" خویش نا امید میشویم . شبی از شب ها 
بخت التصر در خواب دید که سرت از آهن و پا هاپش از مس د سینه اش ازطلاست 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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فرستاد معبرین د منجمین دا حاضرنمودء از آناسئوال کرد من در خولب چه دیدهم 
گفتند ما میدانیم مگر آنکه رح رژپای خود را برای ما تقل کنید بت النصر در 
غضب شد گفت در هر ماه مبالغ هنگفتی از مال من بمصرف شما میرسد و نمی فیمید 
و نميدانیدکه من درخواب چه دیده | پس دوجود شما منشاه اتری نیست ام رکرد تا 
آنا دا کشتند یکی از محارم که حضور داشت‌گفت اگر کسی باشدکه علمی داشته 
باشد قفط آن کسی است که فرمودی درچاهش پیندازند و تا کنون زنده است و از 
شیر بزی‌که در چاهگل ولای میخورد آن مرد استفاده نموده د سلامت میب اشد فوداً 
فرستاد دانیال دا از چاه بیردن آورده بحضورش بردند از او پرسید من در خواب چه 


دیدم؛ دنل گنت درخواب دیدی سرت از آهن و پا هایت از مس وسینه ات ازطلاست 
تصدیق کرد و گنت همینطور است‌که گفتی اينك تمبیر این خواب دا بیان نما دانیال 
گفت تا سه روز دیگر سلطنت از دستت میرود و بدست مردی از اهالی فادس کشته 
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۱ د روز به پاسبانی مشغول هستند ينك دستورمیدهم بر شر ری ازاھ ےا 


و نصب نمایند که احدی نتواند 


انه وارد شېر بشود ر دستور داد هر غریبی که 
ازدرواز: داخل شېر شود توقیف ربازداشت نماینداورادانیال گفت‌هرچه درقدرت‌داری 
انجام بده دای سر نوشت تو همانست که گفتم » بخت الثصر لشکربان خود را برای 
نکوبانی د حفاظت شهرهاهأمور نمود و دانیال را نزد خود نگپداشت وگفت نباید از 
من جدا شوی تا اگر بعد از سه دوز پیشگوتی توصورت وقوع نیافت ومن زنده بمنم 
تراخواهم کشت. دوز سوم بخت النصر فوق العاده پربشان خاطر ونگران بود رازقصر 
خود مرون آمد بیکی از غلامانش که اهل فارس بود ونمیدانست ملاقات نمود گفت 
ای غلام هر که دا دیدی بکش ولو آنکه خود من باشم همینکه این سخن را گنت آآن 
غلام شمشیر کشید وبايك‌ضربت‌سر بخت النصر دا از تن جدا نمود . 

ادمیای‌نبی سواد برالاغی بود با غلامش که مختصری انگود و خوداکی دیکری 
همراه داشت ازآن شبرویران میکفشتند همینکه چشمش باستخوان های درهم دیخته 
افتاد د دید پرندگان و درندگان بان استخوانپاحمله ور شده و از آنها تغذيه میکنند 
با خود فکر میکرد خداوند جطور اي 
پرندگان شده وازیین میروئد دو بار زنده 
زسید وصد سال در عداد اموات‌بود چون خذژند بربنی اسراثیل ترحم کرد بخت‌النصر 
دا هلاك نمود وبنی اسرائیل را 
بخت النصر دا پر نی اسرائیل مسلط فرمود عزیرفرا کرده و ددین جاهی پنبان شده 
بود ارمیا هم صد سال بودکه مرده و ازدنبادفته بود خدادند ارمیا را زنده نمود واول 


اتتخوانی دا که طععه جانوران و ددان و 


خواهد کر 


راندیشه بودکه مر کش در 


بخشید وبدنیا برگردانید مرقعی که خداوند 


عضری که جان گرفت دپرتو حیوة بآن رسد چم او بود که مانند پردة نازك پوست 
تخمعرغ ضورت وجودبیدا کرد آنگاه بارمیا دحی‌رسید که چقدراینجا درنكنمود؛ گفت 
بکروزچون چشمش کشوده‌شدو آفتاب رادید گفت قدری ازروز خداوند فرمود توصد 
سالست کهبخواب‌م رگ رفته بودی نگاه کن‌دید که استخوانهای پوسیده و متلاشی شده 
جمع‌میشدندگوشت ها که‌حیوانات خورده بودند ازاینجا و آ میم ندوباستخوانبا 
سی چسییدند تا اینکه ساختمان بدنش تمام شد خود دالاغش پا برخاستندگفت یبن 
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سودم که خداوند قادر بر هر چیزی توانائی دارد . 1 1 


ابن بابویه بسند خود ازعلی بن محمد بن چهم ددایت کرده 
گفت در مجلس مامون بودم و حضرت رضا ا تشریف 
داشتندمأمون‌ازآ یه* وادقالابراهیم رب‌ارن ی کیف‌تحیالمَوتی» 
از آنحضرت سئوال‌نمود گفت‌ای‌فرزند رسول‌خدا مگرشمانمیگوئید پینمبرانممصومند» 
فرمود بلی» گنت درمورد اي نآیه بان حضرت ابراهیم چسیفرمایده حضرت ر ضا ا _ 
فرمود خداوند ببراهیم وحی رسانید من مایلم که ازمیان بندگان خود خلیلی 
کنمکه‌هروقت ازمن‌بخواهد مرد زنده‌کنم مسئولش‌را آجایت نمایم ابراهیم گفت شاید 


زنده شدن پرندان 
پس ازذیح باذن خدا 


اب 


آن خلیل من باشم که خداوند میخواهد اتتخاب نماید لذا از خداوند سئوال کرد | 


که مردکان‌دا چطور زنده میگردانی؟ خطاب رسیده مگر بقین ندادی؛ عرض کرد بلی 
لکن میخواهم پیدانمایمکه من تفیل گوهستم بار خطاب شد چهار مرغبگیر 
و آنهارا قطعه قلمه کن ودر ده موضع کوه پراکندم نما آنگاهآ نپا را بخوان تا زنده 
شده د بسویت آیند حضرت آبراهيم ات و زوس و مرغ آبی د کبوتر و بروایتی 
دیکر بجای مرغابی کلافی دا تخاب نمود وسر | نپا دا بریده پس ازقطعه تطمه نمودن 
درده نقطه‌کوه آ نیا را دور اژهم پرآکنده نمود سرآنبا را در دست‌گرفت و هريك را 


نام خودشان صدازد و در کناد خودآب ودانه‌گذارد اجزای بد نآن مرغ ها بسرعت 
از اطراف حر کت کرده و با سر خود انصال یانته و پاان خدا زنده شده به پرواز در 
آمدند و از آب و دانه خوردند و گفتند ای ینمبر خدا ما دا بلان خدا زنده کردی 
خداوند شما را زنده پداردابراهیم بآ نهاگفت خداوند زنده میکند و میمراندمأمون 
بحضرت رضا ا گفت ای ابوالحسن مبارك و سر افراز بلقی 

و در روایت محلسن است که صفوان بن یحیی از آن حضرت سئوال نمود آي 
دردل حضرت ابراهیم شکی بودکه خداوند باو فرمود الم تومنآا یمان نیاورده‌ای 
و گفت میخواهم اطمینان حاصل کنم ۲ فرمود ابراهیم بر بقین تابتی بود لکن از خدا 
میخواست که یقین اورا زیاد کند 

عیاشی بسند خود از حضرت سادق ا رایت کرده فرمود ابراهیم دد ملکوت 


وال فی لالح نیت یع سای کل سب له 


3 
ا 
3 
9 


ثم لایتبعون ماانفتوا فنا ولااذی‌لهم اجرهم عند ر بهم ولاخوفعلیهم و لاهم 


یحزنون‌قول معروف 


آذیو ال غنی‌حلیم(۱3) 


آسمان نظربیکرد مردی دا دید زنامیکنك بر آن مردنفرین نمود آن مرد مرد شخصی 
دیگری‌را دید که‌مرتکب همان عملامت را تفرین کرد ومردسومی دا دید دعاکرد 
او هم هرد باو وحی رسید ای ابراهیم ما دعای تورا اجابت کردیم لکن اگر ما 
میخواستیم آنہا رااخاق نمیکردیم 
پرستش نموده و شریکی برایم قال نیستند من آنبا را پاداش خر دهم جماعتی غرمرا 
میپرستند و احوال آنها بر من پوشیدة نیست و دسته سوم غر هرا پرستش مینمایند 
لکن در صلب آنبافرزندانی میباشند که مرا پرستش خواهندکرد پس از آن ابراهيم 
درکنار دریامرداری را دید که درندگان اورا خورده وازیین میبردندابراهیم باتمجب | 


کان ی که آفریده ایم سه دسته هستند گروهی مرا 


علی بن ابراهیم بسند خود از ابی بصم روای ت کرد هگفت فرمود حضرت صادق(ع). 
ایراهیم در کناردریا مرداری رادید که در ند گان بیابانی وحیواتات‌دریاگی [نرا میغورند 


سپس در ند ان هم افتاده و یکدیگر را دریده و بعضی از آنها طعبه بعش دیگر 
شدند ابر اهیم چب نموده گفت پروردکار| برمن نما چگونه مرده‌ها را زنده مینیاتی ]1 
خطاب رسید مگر ایمان نداری که من مردهها را زنده خزاهم کرده عرض نبود چرا ولی 


برای اطمینان خاطر و آرام دلم این استدءا را نمودم» فرمود چهار پر نده بکیر ابراهیم 
ر میت سای نفد ماما کی عم عم ورد 


7 که ما مرد گانرا زنده مينمايم) عر کرد چرا اما میخواهممشاهدهکنم مانند چیزهالی 


مہ وه ی وھ مه و بو جه چو و هجوج جه موجه وی دی چو وه مناد چ 
جلداول سوره بقره (۷)آ ۲۹4-۲۹۲ -۳۸۳- 

و چون ابراهیم گفت پروردگادا بمن بنماکه چگونه مر د گانرا زنده خواهی 
کردگفت مگر ین نداری؛گنت چرا ولی‌میخواهدلم آرا‌گیرده خداوندفزمودچهار 
هرغ بگیر و بشت آ نبا دا درهم بکوب و یامیز د منقار های آنها را در دست خود 
تکاهدار آنگوشتهای درهم کویده دا بای چند نقطه از کوه بگذاد سپس مرغان دا 
بخوان تا شتاب نزد تو پرواز کنند آنوقت بدان‌که خداوند برهرچیز تواناهبحقایق 
امور داناست (۱3۲) مثلآ نہالیگه مالشان‌را درراه خدا انفاق میکنند ماننددانهایست 
که از او هفت خوشه پروید و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند بې رکه خواهد 
بیفزاید و او وسعت دهنده داثائی است (۲۹۳) کسانیکه مالشان را در راه خدا انفاق 
کنندو بمدازآن منت نباده و آزاری نرسانند آ نان در نزد پرود دکار باداش نیکی | 
خواهند داشت دازچیزی نمیترسند وهر گزاندوهناك نخواهند بود سائل دا بز 2 
وطل بآمرزش ردکردن بهتر است تا صدقه پدهند و از بی آن آزار نمایند خداوند 

از اطاعت خلق بی نیاز ابر عصیان آتان برد بار است (۳۹6) 


آمد وبه تفکرپرداخت وسخنان پش کنتهرا عرش کرد خطاب‌رسید گر ایمن‌نداری | 


که بچشم دیده ام و تتمه دوایت غین حذیث پیش هیباشد . 
و نیز روایت کرده | بن سایمان خراسانی گفت مردی از سفر حج 


برمیگشت برما وارد شد وما مشنول مذاکره احادیث بودیم آن مرد گنت من دد مرو 


ابو 


برادری داشتم که صد هزار درهم تروت داشت د بمن وصیت نمود که جزلی از 
آ نمالدا بابوحنیفه بدهم وندانستم مرادش ازجزء آ نمال چقدراست؛ چون بکوفه‌رسیدم 
از ابوحنیفه سوا ل کردم گفت جزء چہار يك مال است در دل این بیان ړا قبول ننموده 
طاوس و غروس وکبوتر و کلافی گرفت و سر برید سرهای آنها راکنا ر گذارد و اجزاء 
شان دا از بر و گوشت و استندوان درهم کو بید و آنانرا در چند نقطله که گذارد پس 
ازآن سر نبا را بدس تگرفت وهز يك رامدازد» ذدات وجودپر ن دگان باذن‌خداازجایکه 

اپ هرچه تام تر یبکدیگر متصل گشته و بصورت و هیئت او لبه خود 
زنده شده پرواز نمودند | راهیمگفت دانستم پروردگار من‌خدای 


چ تست چچ چ 


ممه چم مه وم چم جر مه مه مه مه مه وه مه مه مم 
| ۳۸ سوره بقره YY 4T TE‏ جلد اول, 
گلتمبرایفریضه حج میرم داز دیکران هم سترال میکنم بعد بویت پرادرم عمل 
خواهم کرد ضمناً از نمام عاما؛ کوفه هم پرسیدم همه کفتند مراد از جزء چهار يك 
است بابوحنله گنت هانمی نداد پس‌از برگشتن از حج طبق وصیت برادرم مال دا بتو 
هیدهم ابوحبفه گفت من هم ارادة حج دارم و بمکه رهمپار شدیم شین طواف ناگاد 
خنوجهمردزگواری شد که زا وخ شده د مشخول دعا ونسیحپد وین 
اشار آن شخص نموده گفت اکر حقیقت مسئله دا میخواهیبدانی از این مرد سال 
کن که دام کسی دان تر از ا نیست کنتم اوکیست؛ جوا داد حضرت سادق ا 
میباشد حضورش فته نشستیم ومردم حاقه وار دور آ نحضرت دا گرفتند دیدم مردم 
چنان تعظیم و احترام بآن بزر گوار TT‏ 
بمن آشاره تمودکه مسئله را سئوال کنم» باو گفتم فتم فدایت شوم مردی از اهل خرلسانم 
براددی داشتم که فوت کرده و ومیت نموده چزئی ازمالش دا بکسی بدهم جزء چقدر 
مباشد؛آ تعضرت ود بابوحنیف کردا فرمود اخس ومیت کرد که جره مالی را 
بتو بدهند ای ابوحنیفه جواب مسثله او دا بکو) ابوحنیفه گفت ابد چپار بک بدهد 
|. دد کرد بابن ابی لیلی فرمود تو بک ون هگنت بايد چپار یك بدهد نرمود از روی 
چه مدر کی میگوتید بحق نی کته ایل آیه ‏ فعن ارب من 

تم اجمل علی‌کل‌جیل منین جز » حضرت فرمود من میدانم که مرها چپار عدد بودن 
کرد کو ها چند مدد وده ات چ جر مک ر ها است نه‌برای ملیورگنتند 
گمان ميکنيم کوه ره ها هم چہار بودند » فرمود گمان شما بیجاست کوه ها ده بودند و 
معزاد از جزه ده یک میباشر 


ابن بابویه بسند خود ازعفضل بنءرروای ت کرده گفت فرمودحضرت صادق لا 
خداوند دعای حضرت‌ابراهیم دا باجابت‌دسانید هنگامیکه‌گفت پرورد گار من بنمابان 
بمن چگونه هرد گان را زنده مینماتی» وفرموو این آیه از متشابہات قر آن‌است معنای 
ادآنستکه ابراهیم سوال نمود ازکیفية وکینية ار های خداست هرگاء داد اورا 
عالمی‌عیبی بادنرسد ودر توحید و اعتقادش نقصی حاصل نمیشود پس فرمودخداوندباو 
آیا ایمان اه تج ین د چرا یمن دادم د فرموذ ان منیترط یاس که عمومیت 


ھھھ جه جم جه عو حه حه جم ی 


)| جلد اول سوره بقره (1 


۱ 

4 
3 

1 
2 
ج‎ 
2l 
5 


۱ دارد نسبت بتمام مردم که هر زمان ستوالی از آ نبا میشود آیا ایمان ندارید فورا لازم 
أ است پاسخ او کفته‌شود بلی چنانچه خداوند پارواح بن یآدم فرمود الست بربگ گفتند 
بلی واول کسانبکه بلی گفتند محمد د آل او بودندو بآ نجهة افضل از تمام پیغمبران 
شدند پس هر کس جواب نداد مانند ابراهیم» اواءراض نموده از ملة اپراهیم چنانچه 


میفرمایدومنبرشیتین ملة ابراهیم الامن سنه تفسەو بعد از آن ب ر گزید آل محم دة 
را خداوند در دنیا بر تمام مردم 
/ در محاسن بسند خود از حضرت صادق ا روای ت‌کرده در تفسیر آیه « مثل 
الذین ينفقون اموالیم *فرمود اگربنده مومنی عمل نیکی بجا آورد خداوند در مقابل 
| هر عمل نیکونی هفتصد اجر و تواب‌عطا فرماید پس برای کسب تواب خداو ند اعمال 
خود را نیکو بجا آورید اگر نماز میکنید در رکوع وسجود دقت‌کنید که نیکوپاشد 
و وقتیکه روزه میگیرید مواظبت کنید دزچیز هائی که دوزه را فاسد مینماید و هر 
وقت نخج تمودید به پرهیزید ازچزهانیکه دز خبل احرام برشما حرام است وهرعملی 
که برای‌خدا انجاء میدهید باید از دی و کثافث ډور باشد , 

علی بن ابراهيم بسندخود ازحضرت صادق روایت کرده ذی لها الذین آمنواه 
تا آخر آیه فرمود ه رکه منت گذارة و باصدمة آژاد برساند بکسی که باوتصدق 
۱ داده مانند آنست که روی تخته سنگ بزرگی در ببابان» مختصر خاکی افشانده باشد 
| و پادان خاکپا را از دوی سنگ شته و از ب 


از آن 


بیرد » و | نحضرت فرمود چیز: 


۱ 
| محبوب تر نیست تزد من که بکسی عطانی و احسانی کرده باشم که در پی آن نعمت 
۱ واحسانی ماند اول یا بتر از آن با برساتم چه نرساندن و قطع احسان دوج باعث 
از ین بردن اجرو ثواب احسان ولطف اول‌است فرمود اما نکه اغاق کند ومقصودش 
/ از انفاق جاب خوشنودی و رضای خداست مانند کسی است که بافی در بلندی داشته 

۱ 
۱ 
۱ 


مه که م مه جه مه مه مه مه جم هه چې مه مم مه مه جه جه هه + مب جه چو جه جه مھ چم می مه هب 


باشد و براثر بادیدن باران های نافع مر د میوه آن دوچنداان گردد و حضرت صادق 
فرمود آنبائیکه درراه خدا انقاق نمودند خدادند پاداش پیشتری عنایت خواهد فر مود . 

عیاشی بسند خود از حضرت باقر لا دوایت کرده که فرمودآیه « ومثل‌الذین 
یننقون اموالبم ابتغاء مرضات اه در شأن امیالمزمنین 3 نازل شده است . 


هوجو و موب وو و وبرووو a‏ 


جح اه جاجح وه بسح ST‏ 


یا ايها الدین آمنو لاتبطلوا صدفاتام بالم و الاذی نی بلق مارت 
2 مات 2 
n‏ 


ا 2 
بالله والیوم الاخرفمثله کمثل صفوا علیه تراب فاصابه 


بربوع اصابها وایز 


و الله بما تعیلون بصور (۲۹۲) ایوداحد کم ان تکون له چنة تن خیل و اعتاب 


من کل ارات واصابهالکیر وله دري اد 


فاصابها اعصارفیه نار فاحترقتذا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
نت ها ضعنیي فان لم یشبها وال فطل ۱ 
۱ 


د نیز سند خود ذیل آیه « ایب لذین آمنوالابطلوا» از حضرت باقر 18 
روایت کرده فرمود این آیه ناز شده دزبارء عشمان و حکم او چاریست نسبت مماربه ۱ 
د پیردان عثمان و معویه . 1 


علی بن‌ابراهيم بسند خود ازحضرت صادق ا روایت کرده فرمود هر کسی که ۱ 

منت گذارد پانکه انفاق نموده است مانند شخمی است که پیر و ناتوان شده ۱ 
باشد که دارای میوه های فراوان پاشد بنا گاه ۱ 
گرد بادی سخت زد دآ تشی در آن باغ یفکند و نمام باغ دا بسوزاند ۱ 
1 

1 


د اطفل ناتوانی هم دارد د باغی داد 


ونيز فرمود تحضرت سیب نزول این آ به آ نستکه طابفة ازعردم هروقت خرما های 
خوددا می‌چیدند انواع پستو نامرغوب آ نهادا جدا میکردند که صدقهرانقاق کنند لذا 
خداوند آنها را از این عمل نی نموده و فرمود اگرمانند آنبا بخودتان بدهند قیول 

نخواهید کرد 
د فرمود شیعان مبکویداگر انفاق کنید محتاج میشوید ولی خداوند میفرماید 


پو ھھھ جو نے یه عم مومه حم جه جه 


جلد اول 

ای اهل ایمان صدقات خود دا بمنت و آزار باطل نکنید مانندکسیکه مال‌خود 
را از روی دیا انفاق مینماید تا مردم را بخود متوجه سازد وایمان بخدا و روز قیامت 
ندارد؛ مثل چنی ن کسیکه ریاکار است بدان ماندکه خاك را روی تخته سنگی بریزد 
باران تندآ ترا هوید وانری ازآن باقی نگذاردکه حاصلی بدست آورد خداوند 
طافهکافران را راهنمائی نخواهد کرد )۲۹٥(‏ مثل آننیکه انفاق میکنند اموال خود 
را برای خوشنودی خدا مانند دانه ایست که در زمین شایسته بریزند و برآن باران ۱ 


بموقعی بیاردوتمرهآآن دوچندان شود وا کر بادان بسیارناید باران‌کمتر دهدبازنمری 
پدستآید وخداوند بآ نچه مردم میکنند آ گاهست (1۹) آیاپدوست دارد یکی از ۱ 


شما برایش بافی: از درختان خرما وانگود باشد و در زیر آ ندرختان آبی جاری‌بوده 


و در آن باغ انواع میوه ها موجود بوده و پیری و ناتوانی در رسد و فرزندانکوچك 
ناتوان هم داشته ناگاه بر ار وزش بادآتمی بآن باغ درانتد و همه نها دا بسوزاند 
همین طود خداوند بات فرمای: یات خود را برای شما تافکر 
کند و دافا باشید (۴۹۷) 

انفان کنید تاعوش: نرا بشما بدهم وشما دا هم پیامرزم . 

در کافی از حضرت سادق لا روایت کرده دز آیه « یوتیالصکمة من يشا 
أ »که فرمود مراد از حکمت دد این یه اطاعت 
خداوند ومعرفت و شناختن امام است و این روایت دا عیاشی در تفسیر خود وبرقی در 


محاسن ذکرنموده اند . 

و نیز بسند دیگر از آنحضرت ردایت کرده فرمود حکمة دوشنی و چراغ 
معرفت است و سیب پرهی زکاریست ونتیجه درستی اسث و اگر بگويم خداوند نععتی 
بزرگتر وبهتر و بالاتر از نعست حکمة به بندگانش عطا تفرموده همان راست گفتم . 

علی بن ابراهيم بسند خود از حضرت سادق 1 روایت کرده فرمود فقراکسانی 
| هستندکه قدرت بر سفر کردن و سرمایة تجارت نمودن ندادند و با اصراد د لشمای از 
مردم چیزی در خواست نکنند و سردم نادان تصور میکنند که آنها متمکن بوده و از 


۱ 
۱ 
۱ ومن یژتی الحكمة فند اونیخیاً 
۱ 
1 
۱ 


1 
2 نی 


ا 


ا 


الان اقمضوا فيه نموه 


نی حمید(۲10)لفیطان عد زومر کم باتفا ايعدم 


منه وفشلا واله واس ا 


تم واه بسا تون خر (۱۷۳ لیس ليك هدمه و 


£ ای الله بهدی م بشاء و ما تفقوا می خر فلکم وما تون الا 


وه > الله و ما تزا می خی بوف الم وم لالظلم ون۲ 
کف فس وخودداری از در خوامت کردنآ نها از جت مناعت و عفت‌فس میباشد . 

در کافی بسند خود از حضرت باقر 1 روایت کرده در تفسیر آبه « ان تبدوا 
الصدقات فتعماهی * فرمود زكوة واجب راکه صدقه است است باید اشکار و علانیه داد ولی 
سدقات مستحبه د احساناپنبنی بابد به مسنحقین رانید . 

طبرسی ازحضرت باقر اا در بیان آیه« لفقراه الذین احصروا » روایت کرده 
فرمود این یه در حق امجاب سنه ازل شدء که عدة آ نان قیب چپار صد فر بوډ 
و مسکن ومأوائی نداشته ودر مدینه یه دعشیرة ای هم نداشتند 
د در مسجد سکونت داشتنداو در هر جنک وغزو؛ آنباقبل از دیکران بیبراهی 
پینمب رت برای جهاد حر کت عیلمودند 


e RR اتب‎ 


E e ETT TT TT 


وحم مج مسج وھ وھ هھج س جد حه جه هی 


جلد اول 2 سورء بقرّه (۲) به ۲۵۳-۲۵۱ ۳۸۹ 
۲ ای اهل یمان از هترین چیزهاکه بدست میآورید نان کنید د نبزاز آنچه‌از 
زمین حاصل آ ید شما داء ودوری بچوتید اذانفاق چیزهای بد (1-۸) هر گز چیزهای 
بدی‌رااگر بشما بدخند نمیگیرید مکر آنکه‌چشم پپوشید از آنا وقصد انقاق نکنیدو 
بدانید که خداوند بی نیازو ستوده‌صفاتاست(۲۹۹)شیطان‌وعدهنقر بشمامیدهداگراغاق 
کنید»وامر مینمید شما دا بزشتی» ولی‌خداوند وعده آمرزش ووسمتدهد واد دارای 
رحمت وبهمه چیز دانا میباشد (۲۷۰) دانش وحکمت دا به رکه زخواهد خدا ءطاکند 
و کسی راکه حکمت زدانش عطا نمود خبرزیادی با مرحمت فرموده دیادنیادرداین 
حقیقت دا جز خردمندان (۲۷۱)هرچه را انفاق کنید با بنذر دهید البند خدا میداند 
او را و ستمکاران را نیست بار و ممینی (۲۷۲) گر اشکادا انفاق کنید خوبست واگر 
درینپانیفقراءصدقه‌دهید بهتراست ازبزای‌شما که او کفارهگناهانتان میشودوخدا بآ نچه 
میکنیدا گاهست (۲۷۴) ای پینمرثست بر هدایت مردم (بلکه دعر ت کن آنا دا) 
هر کرا خدا بخواهد هدایت فرماید و آنچه انقاق‌کنید دزپره خود نمودءید مباا جز 
در راه خدا انفاق کنید وآ تجه نقاق کنیل باداش کامل بشما یرسد وه رکز ستمی 
بشما هو اهدشد (۲۷۵) 


ابن بابویه بسند خود از حضرت رضا 4# روا کرده فرمود رسول اکر م85 
ن اموالببالليلوالنہار سرآوعلانية » درحق ام المؤمنين ا 
عفید درکتاب اختصاص بسند خود از رسول اکرم مق روایت کرده 
که بامرالمومنین ا فرمود یاعلی آیا دیشب عمل نیکوئی از شماسر زدهاگفت یا 
زسول ال از چه رو میفرمانید؛ فرمود خداوند درحقت آیه نازل فرموده به چهار نی 
على ا گفت ای پینمبر کرای از ثروت موجود چہار درهم داشتم یکدرهم درشب 
و یکی در روز یکدرهم از آنرا به پنهانی و دیگریرا آشکادا در داه خدا صدقه 
دادهام» فرمود پیغمب رکه این آیه درشان تو ایعلی نازل شده واین دوایت دا عینا موفق 
بن احمد در کتاپ مناقب ذکر نموده د نیز ابنمغزلیآنر از ابن عباس ردایت کرده 


چم خی کہ جب جه کے جه کے سک چ 


۱ 


پچ چ چ چ 


و وواه وه چم وهه جه جه جه چې مه هه هه نوه د و وه چه ههه جه جه هه جیسب هه چو و 
اس ۳ سوره بقرء (۲) ۲۷۸-۲۷۵٩1‏ جلد اول 


ف س نزن a‏ ناس آلحافآوماتفتوا 


ت اموالهم بالیل و التهار سر 


فلهم آجرهم عند رنهم ولا خوف علیهم ولاهم 


mE E 


یأکلون الربوا لایتومون الاکمایتوم )اذی یتخبطه ام و ذلك 


من دب قاتهی‌فه ما ماف و آفره ای له من عاد لت اصحاب الثارهم 
قمع مر رون 
ها خالدون ( ۲۷۷ )ق اله ربا ریدقت و الله لا یسب کل 


VÎ ا‎ 


و اين دد تفر از علمای بزرك مخالفین آماهه هستد 

و ابن شیر آشوب بسند خودازسدی ومجاهد و کلبی وابی صالح و واحدی وطوسی 
دتعلبی دطبری وماد(دی‌وقهیریدتمالی و تقاشدفتالدعلی بن الحسیندعلیبن‌حرب‌الطاقی 
و نبا ژابن‌عباس دوایت کرده‌اند که این عباس کفت بود نزد علی ابنبیطالب که چپار 
درهم تقر تصدی‌داد یکی رادرشبودیگری‌را درروزسومیرادرینانیچهارمیر آ کارا 
ہی ازآن این آبه نازل شد درحق آن بزدکوار ونمیده شد هردرهمی بمال وخداوند 


حضرت صادق (ع) میفر مود 

دم که میغواستند پا 
گیل پرسیدم که اینېا چه 
ل فرعون قدم گذارده‌اند و هرمیح و 
نها عرضه میدارند و آنها میگویند پرورد کارا چه وقت قیامت بر 
ت عرض نیم کسا با 


ی بن راهم سند خود اؤ مام روایت کرد 
یضبر اکرم (س) فرموده شییکه 


1 


: 
۱ 


۲۷۸-۲۷۵ )1( سوره بقره‎ ET 


صدقات مخصوص بی‌توا 


پیش گیر ندوازفرط عفت حالشان بمردم مشتبه شده نا دانان‌خیال کنند که انان بنیازند | 
شما از چهره و سیمایشان به فقر آنباپی ببردکه هرگز آنان چیزی طلب نکنند و 


همانا خدا بر آنآ گاهست (۲۷۰)] نانیکه مال خودرا درب 


1 
أ 
تکه در راه خدا درمانده خدداند ونمیتوانندتاری 


هرچه ازخیرا: 


ورور و در پنپان و آشکار انفاق میکناد نزدپرورد گار شان پاداش خوبی‌خراهند داشت 
یله و اندرهگین نخواهند بود )۲۷٩(‏ آناتیکه ربا خوارند : 


هر کز نفیزند مگر 


مانند آنکه بفریب شیطان دیوانه شده» و گویند پین‌ربا وخرید وفروش فرقی نیست و 
حال آنکه خداوند دادوستد را حلال و ربا را حرام نموده هکس پس از نصیحتبکه 


ازطرف خدا باو مبرسد ابا دست بکشا خداوند از گذشته اودر گذرد وعاقبت کارش 


با خدا بائد د آنبالیکه دست برندادند.اهل دوزخ و درآ نجا جارید بمانند (۲۷۷) 


گنه پیشة ربا خواد | (۲۷۸) 


بهادت قبول باه فرمود و تمام اینبائیکه کر شد ازعلماه مخالفین میباشند 
قوله تعالی : الذین با کلون الربوّالایفومون تا آخر آیه 


ربا : هر زیادتی دا کوپندکه بستانکردروام ازبدهکاد بعنوان 
ربا ودرا 2 ا بوا 


خن نماید خواه آن زیادی عین باشد یا منفعت 
خوار چهمییاشد9 سود اخذ نماید خواه أن زیادی عین باشد ب یاعملی 


1 

۱ 

خداوند سود دبا دا تا بودگرداند واصدقات را نی بخشد وخدا دوست ندارد هیچ 
/ 


مانند آنکه وجوهی بشخصی وام دهند و شرط کنند با او 


آورده‌انده فرمودا گر چه مال آنان زباد ادت ولی با این عمل خود دین خدا را از دست 
داده | ند 

وفرمود حضرت صادی(ع) سبب ترولآیه دو فروا مابقی من‌الر بوا» این 
چون آ به قبل درمورد:ر با نازلشد خالدین وابد ازجای خود برخواست و گفت ایر سول‌خدا 
پدرم : نزد طایفه قیف مال ربوی دارد که موقع مرك وصیت نمود آ نمال راوصول کنم این 
aT‏ تازل شد و ابلاغ شد که مر قنظر کته ار ربا متاملات قبل از "خیم و نرمود اا 


لباسی دا ازبرایایڈان بدوزد یماعی از مکانی بمکان دیکر بېرد وغیر انها ازاعمالی 1 


بتک سیکه ربا بکیرد تل بل او واجب است و [نکه ربا بدهد 


ت 


ابن بابویه بسند خود از حضرت صادق 1 ذیل همین آیه روایت کرده فرمود 
آ نحضرت دبا در کیل و وزن و صرف پول است 
د شخ در تهذیب بسند خود از محمد بن مسلم روایت کرده گفت سئوال نمودم از 
حضرت باقر 18 شخصی برذمه اد دینی میباشد تا مدت ممینی» طلب کار باو میکوید 
اگر طلب مرا الحا بپردازی مقداری از اوکم میکنم این عمل چه‌صورت دارده فرمود | 
عیبی ندارد چه از داس مال زیاد نشده د خداوند میفرماید * فلکم رس اموالکم + 

د نیز بسند دیگر از محمد بن مسامروایت کرده گفت مردی خراسانی حضور 
حضرت‌صادق 1 شرقیاب شد عرض کرد مردئ/میاملات دبوی میکرده وبرائر آنپولپا 
د تروت زیادی جمع نموده برای الاح حال خود په بعضی از علماه مراجعه کرده باو 
گفته اند اعمالت قبول نیست مکر آنکه تم حالمایکه از ربا تحصیل نموده ای 
بصاحبانش ب رکدانی؛ آنعضرت فرمود چاو آن شخس ژا,ق رآن بیان فرموده * فمن 
جانه موعطة مر بهفنبی فلهماسلف وامرلیلة* وفرمود مراد ازموعظه توبه نمودن 
است‌یسنی اگردبا خواد متنبه شود دازعمل خود توبه کند خداوند از گناهانگذشت او 
در گنرد . 

عیاشی بسند خود از حضرت صادق که روایت کرده فرمود خداو ند میفرماید 
هرعملی که ازمردم سریزند فرشت؛ ای موکل است که قبض مینماید آنها را مکرصدقه 
را که خودم پدست قدرت خود آ نرا از سدقه دهنده در یافت میدارم حتی اگر زن با 
مردی خرمابی تصدق دهند ترییت میکنم آن خرما را همانطور که فرزندان خود را 
تریت مینمنید د روز قیامت آ نرا بصاحبش رد ميکنيم در حالی که فون العاده ترقی 
و عظمت بافته بائد چون کوه احد ویا بزد کتراز آن 
بسند خود از حضرت باقر ا دوایت کردهکه محمد بن مسلم عرش کرد | 


اروز E‏ مغ آزا 
اسف بدهی خود را امروزبده و بقیه را مدتی پس از مدت معین تأدیه باعل 


جایز است یا خبره فرمود که‌اشکالی ندارد مادام یکه در هباغ مورد دین اشافه نکنند 
چه خداوند میفرماید * فلکم دؤس اموالکم لا لمون و لاتظلمون » 

و نیز از حضرت باقر ا دوایت نمود که فرمود اگر هرد از روی جپالت و 
تادانی ربانی خوردهباشند ویس اآنکه متوجه شده د تیه کردند ځداوند توب نبا 
را قبول میتماید و فرمود اگر ک- ی مالی از بد بارت پرده و بداند که در آ نمال ربا 
مخلوط شد» است اگر مقدار آ نرا بداند و اشخاس دا هم پشناسد بايد آن وجوه را 
بصاحبانش ردکند واگر نمیداند برای او حلالست چه جهل درموضوع مورد نظر بوده 
وخداوند وسعت به نادان جاهل داده تا حرام را از حلا. بشناسد بي 


اما کیفر دیا خوار : در فقیه بسند خود از حدرّت رضا ل دوایت کرده فرمود دبا 
خوادق از کناهان کبیره است و ازه رکبیره ای پدترمیباشد (وشاید جبة او اي 
هر تاجر د پیشه ور در کسب و پیشه توکلی بخ دازد چه اندك باشد یا زیاد »اما ربا 


| خوار از توکل دور است و تمام توجوشن سود ربا میباشد..) 


بر اکرم دوایت کرده فرمود کیفر دبا خوار هفتادگونه 
عذاب میباشد که کمترین عذاب که با مادر خود درخانه کعبه 
و مسجد الحرام زناکرده باشد و فرمود خدارند لعنت نموده خورنده ربا و دهنده او 
و کانپ نویسنده سند و کواهان پراو و دلال داسطه او وحلال کننده دبارا , 

و نیز روایت کرده بسند خود از امیرالمزمنین 1 فرمود هرکس دبا بخورد 
خداوند پر کند شکم او را از آتش جینم بقدر آنچه خورده و اگر بدست بیاورد از 
مال ربا تروتی خداوندقبول نفرماید چیزی از عیادات او دا دهمیشه در لنت خداوند 
ان او باشد و دبا خوار در حالت جنگ با خدا و دسول اوست چنانچه آي 


انند عذاب شخصی است 


درکافی بسند خود از حضرت صادق ا دوا ا کد 


آمنوا وعملوا الصالصات و اقاموا الصلوعو توااز کول 


1 
اجرهم عند ر بهم ولا خوف علیهم ولاهم یحز نون (۲۷۹) یا ایهاالذین آمنوا 
مقو مب 


اتقواله و ذرو)مابتی من آلربو ۱ 


بخرب من الله و رسوله وا تم فلکم رۇس امواتکما تظلمون ولاتظلمون 


1۸۱۱ ) و ان کان فوعسرة فنظرة الى میس 


د ان تصدقوا خیر نکم ان کم 


تعلمون (1۸۷) و فقو یوم ترجعون کیه الى اله توفی کل اس مات 
د هلا یمون (۱۲۸۳ 


ترو شدید تراست در نزد خداونقا از مفتاد مرتبه زنا کردن با محارم خود 
د نیز فرمود آتحضرت دبا خوردن دين دا محل و بود کند و عاقت ربا خوار دلیل 
د بی نوا گردد اگرچه توبه هم بنماید خلاصه اخبار در عقوبت و کیفر رباځواد بسیار 
است باین مقدار |کتفا مینم ام( در خاممه تذکر داد میشود که دبا سبت باین چند 
طایفه حرام نیست پلکه حلال و جایز است بنص احادیث صحیحه معتبره اول میان 
پدر وفرزنددوم ميان مولا دبنده‌سوم میان‌زوج وزدجه‌چهارم میان مسلمانء کافراعم از 
1 


آنکه اهل کناب باشند مانند يهود د نساری یا دادای کتاب نباشند هثل فرق دیگر از 
کفار. 


هماناآن بدهکار ازدیی 
ید و اگ کی 


۱ 


۷ ن پرداخت بدهی را پیدا 


۴ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وھ مه هھ جه جه جه جه حه جه جاح م جه جم م دجم جم جو د جه حه حه مد دي 


جله اول ۷(۰) 4T‏ ۲۸۳-۲۷۹ تفه | 
کسانیکه اهل ایمان ونیکو کار بوده وبازرا با دارند وز کوة بدهند برای نبا 
نرد پروردگار پاداش نیکوتی خواهد بود و ایداً ترس و اندوهی ندارند (۲۷۹) ای 
` اهل ایمان از خدا بترسید و آنچه از دباباقیمانده سرقنظرنموده اگر بجنیقت ایمان 
۱ 


دارید (1۸۰) پس اگر ترك دبا نکردید همان درمقام جنك باخدا ورسول بر آمده‌اید 

دا کرتوبهکنید اسل سرمایه برای شماست بکسی‌ستمی نکرده وستمی هم نکشیده‌اید 

(۲۸۱) اگر طلبکار هستید از کسیکه تنکدست است باز ملت دهید تا توانگر شود و 

اگر برسم صدقه طلب خود دا به بخشید پیتر است اگر دانا بشید (1۸۷) بترسید از 

آنروزیکه در آن دوز بسوی خدا باز میگردبد. سپس باداش عمل خود دا هرشخصی 
خواهد یافت و کسی بآ نهاستم تخواه کرد (۲۸۳) 


نیست میان مرد و فرزندانش ربائی واه میان آقا و"پنده اش داینحدیث دا درققیه نیز 
دکر نموده است . 
و درتپذیب دنبای بسند خود ازحضرت صادق روایت کرده فرمود مبان مسلمان 
و ی ( یهود و نصاری ) وزن د شوهر زب تمی باشد و اینحدیت را در کلفی بسند خود 
از حضرت باقر ا روایت کرده. 
و در کافی بسند خود از محمد بن مسلم و زراده روایت کرده کفتند ۱ 
حضرت بافر کا نمیباشد ميان شخص و فرزندان خود و E‏ ۱ 
بین اد د آهلش دبائی وربا میان کسانی است که مالك آنہا نباشد چه فرزند و زوجه | 
و عبد دد حقيقة ملك انسان است 


یفرمود 


تباید و چنانچه امام عادل ظاهر باشد براوست که این قبیل دیون را,ادا نماد چه پیغمبر 


اکرم (س)فرمود اگر شغصی‌مالی را از خود جابگذارد متعلق بور او اشد واگ رکسی ‏ 
دینی بجا بگذارد و ورته ندلشته باشد اداء دین پر عهده امام است واگر بستانکاری غنیو ۱ 
1 
/ 


مالدآر باشد بپتر است از دین خود صرف نظر کند و گذشت نباید و آنرا بجاک صدقه 


محسوب بدارد چنانم» آیه شریفه بیان میفرماید 


وج ج جه جه جه جود یھو چو ایح جه جه جم هه م حه جه حه جد جه حه جه جه جم 
| سوره‌بقره(۲) به ۲۸۳-۲۷۹ جلداول 

و در کافی روایت کرده از حضرت صادق ا در آیه « و ان کان در عسرة 
فنظرة الیمیسرة» فرمود روزی پیغمبرا کرم 5ة بالای هبر فرمود حاضرین به غایون 
برسانند هر کس بمدیونی که در عسرت وتنکدستی بوده وقادر بتادیۀ دين خود نباشد 
مہات بدهد هر روز مہاتی که میدهد مانند آتستکه بمقدار طلبی که دارد صدقه داده 
امت و فرمود اگر بآن شخص بدهکار مال مورد مطالبه را به بخشید و صدقه حاب 
کنید بهتر است برای شما چهدر آیه میفرماید « دان تسدقوا خیر اکا نکن تلمون» 

ابن شهر آشوب بسند خود از عباس روایت کرده درسیب نزول آ یه هواتقوا 
یوماً ترجمون فیه الی ال »تا آخر آیه گفت وقتی که پیمبر اکرم تقو از جنک 
حنین برگشت سور فتحنازل شد سپس این آیه نازل شد شش ماهبعد بسوی مکه 
حرکت فرمود آیه « قل اله فتیکم فیالللة » نازل شد وباية الصيف نامیده شد ودر 
عرفات آیه الیوم اکمات لکم دینکم ‏ نازل شد وہس از 
نشد است ., 

دد قسبرمنسوب بحضرت فسکری در آیه < واستشهدو| شهیدین من‌دجالکم 

فرمود امیر المؤمئین ا فرموده"اژ وسول خدا شنیدم که دعای سه نفر مستجاب 
نمیشود یی مردی که گرفتازعال ی رفتار و زشت کردار شود و از را ضرد پرساند 
و آزار دهد و آن مرد دعاکند خدایا مرا از دست این‌زن خلا ص کن خداوند مبفرماید 


به دباو این آیه نازل 


ای نادان من خلاصی نو را از آن زمان ی که اختیار طلاق بتر دادهام در اختیار خودت 
گذاردهام خلاصی و نجانت در طلاق دادن اوست . 

دوم شخصی که در شپری متوقف شده هرچه بخواهد در آن شهر تیست 
خدادند گویدداه نجت تو ممین است وخلاصی تو در بیرون دقتن و خارج شدن از 
شیا 

سوم کسی که مالی دا بغیر امین بدون سند و شاهد بدهد و او آنمال را انکار 
کند ودعاکند خدا یامالعرابهن بر گردان خداوند میفرماید من بتوتعليم داده بود م که 
سند و شاهد و گروگان برای مال خودت بگیری تا از تلف شدن محفوظ بماند و پجا 
نبادردی ودستور مرا اجرا نکردی و خودت باعث اتلاف مال شده‌ای . 


TA‏ سے ہے 


۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ جلداول ‏ سوره بقره (1)به 1۸۳-۲۷۹ E.‏ 
ٍ ابن بابویه در ققیه بسند خود از جابر ذیل آیه « وا تکنبوا لت تاآخر 
/ آ به روابت کرده گفت حضرت‌بافر ا میفرمودر سول کرم ۲ 

شهادت کند یا شهادت بدهد بچیزیکه در اثر آن خون مسلمانی دیخته یا مال آن از 
/ بین برود دوز قيامت محشود میشود در حالتبکه ضورت اد خراشيده و سياه باشد و 
۱ 
۱ 


تمام اهل محشر به ادم ونب اورا بعناسندوهر که گواهی بدهد پحقی تامال مسلمانی 
احیا شود روز قیامت مدشور میشود بصودتی‌که از جبین او نوری هویداست و اهل 
محشر باسم و نسب او دا بشن‌اسند . 

علی ابن ابراهیم بسند خود از حضرت صادق 1 روایت کرده فرمود در سوره 
بقره پانصد حکم شرعی می باشد و درآ یه با ابپاالذین آمنوا پانزده حکم است بترتیب 
ذیل یا ایهاالذین امنوا اذا تداینتم بدین الق اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب 
بالعدلولایاب کاتب ان یکنب کما مها جک فلیکنب حکم چهارم است‌ولیملل 
الذی عليه الحق بنجم ولیتن ندیه ولاییخس منه ی حکم ششم فان کان الذى عليه 
الق سنیهااوضمیفاالاستطیغ ان سمل هو فلیملل رل بلمدلحکم هفتم واستشهدوا 
شهدین من دجالکم حکم هشتم .فان لم یکونا دجلین فرجل دامراتان ممن ترضون 
منالشہداء ان تضل احدیهمافتذکر الخدییما ری کم نیم ولایأب الشهدا اذا ما 


۱ 
0 
2 دعوا حکم دهم ولا تأموا ان تکنبوه صفیراً اد کی الی اجله حکم بازدهم دالکم 


اقسط عند اه و اقوم للشپادة و ادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارة حاضرة تدیرونبا 
ینکم فلیس علیکم جناحلا تکتبوها حکم ذوازدهم داشہدوا اذا تبایعتم حکم سیزدهم 
ولا یار کب ولاشهید حکم چهاردهم وان قعلوا فانه فسون بکم وانقوایة د یعلمکم 
الله د ال بکل شتی علیم حکم پانزدهم میبلشد د اینحدیت دا عباشی غږ او نیز 
روایت کرده اند» 


عیاشی بسند خود از حضرت فوسی بن جعفر 1 دوایت کرده در تفسی 
«آمن الرسول بماائزل اليه من دبه »تا خر آبه « فانسرناعلی القوم الکافرین» فرمود 
e‏ 4 فضائل 


برآن سلف وآنچه از مسجزات 


I E 
. كان الذی‌علیه الحق سفيهاًاوضعيفاً‎ 


ار بستطیع ان يهل هو فلیملل وليه ب هل واستشهدواشهیدیهرجانگم 


احدیهما فتذ کر احدیهما الاخری ولا ب اشهدا اذه مافعو الاو 


آکتبوه صفیرآ ویر ای ج م أقسطعند الله و قوم لمهادع نی 


فسوق بکم و اوه و یعامگم الل وال ب 1 شیش لیم (0۸۸) 


معجزات و خارق عادات که تمم پیغمبران گذشته داشته‌اندپیتمبراکرم محمد مت 
د من که وی او میباشم بیش پیشتر و بالاتر از آنہا دا دارا هستیم بہودی گفت حضرت 
سلیمان باراده خداو ند باد 7 مسخر کرده بودکه میحگاه او دادريك شېر وپسین در 
شر دیگر با تتش سیر میداد و نظیر ین معجزا ت کجا برای محمد و بوده امیر 
المزمنین ا فرمود برای پیغمبرما ازاین ممجزه باتر بود و آندفتن پممراج و آسمانیا 
جا بآسمان . 
که مسافت پنجاه هزار سال راه میباشد عروج فرمود و در يك تاث از شب به انتبای 


است که از مکه بمسجداقصی که مسافت بکماه داه‌است تشریف برد وا 
اقصی تشربف بر 


عرش پرودد گار سید د بمقام عام نزدیك شد ویسوی + بېشت رفت و چشم با رکش را 
نود ریت پروردکار فرا گرفت و بزرگی و جلاات خدا ابا چشم دل مشاهده کرد 


اجه جاح ی اجه جو ھھھ چ وتو چچ میور چ چ و 


ای اهل‌ایمان هرگاه قرض دادیدبرای مدت معینیبس بئویسید اورا وسندیگیرید 


و باید نویسنده با درستکاری بلویسد و از تحریر امتناع نورزد چه خداوند نوشتن را 
باو آموخته و باید بنویسد و دیون آنرا امضاه کند از خدا بترسد و از آنجه مقر 
شده چیزی کم نکند و اگر مدیون‌سفیه يا مفیر است د صلاحیت امضا ندارد قیم اد 
سند دا بادرستی امضاء نموده ودو تفر از مردان‌داگواهبگیرید اگر یافت نشود يك‌مرد 
و دو زن هر که را طرفین داضی باشندگواهو شاهد بکیر ند واگر یکی ازآ نبا فراموش 
کند دیکری‌بخاطر آورد واگ ر کسی‌دا برای شهادتبخوانند از قبول‌شهادن امتناع نکند 
و در نوشتن آن مساملعهنکنید چه‌کم باشد با زیاد این نوشتن سحیح‌تر است نزدخدا 
برای شهادت و نزدیکتر است در آنکه شکی پیش آید که سبب اختلاف شود هگر 
آنکه معاملاتی انجام دهید نقدی و حضوزی که نوشتن ضرورت ندارد و گواه بگیرید 
هنگام معامله و نا 


و از خدا بترسید او بشما مسالخ اموززا یناد میدهد د خدا بهرچیز 


بنویسنده وشاهد ضرری برتبانیه اگرچنین کنید نافرمانی کرده‌اید 


دانا عیباشد (+۲۸) 


و از حیث تردیکی مانند دو سر زه کمان بلکه تزدیکتر شد و باو وحی رسید آنچه 
را باید وحی شود از آن جمله همین آیه « لتعافی‌السموات » ا آخر * فانصرناعلی 
القوم الکافرین » و آیات الپی بر تمام پیتمبران از زمان آدم بیعد عرض شده پود و 
ا ر نظر کیب تکیت ات هی آ نام ول رود 
عرضه شد قبول نمود د بامت خود هم عرضه داشت 

نان نیز قبول نمودند و چون حداوند قبولي آنبا را مشاهده فرمود دانست‌که آنبا 


هم تاب و توانائی آ نرا ندارند همینکه پیغمبر بعرش دسید آ یات مزبود نکرارشد بر 
آ تحضرت تا یغهد واژ مصدر جلالت خطاب رسید « آمن‌الرسول بما انزل الیهمن‌دبه» 
د پیغمبراکرم اتيز از طرف خود و امت جواب فرمود * والمزمنون کل امن بال و 
ملاښکته و کتبه و رسله لانفرق بین احد من‌دسله » خداو ند تبارك وتعالی فرمود برای 


منت اگر تیف خود را بجا پاورند بیشت د مفرت است پیتمبر جواب داد اما متم 


هبینکه ارامر صادره حضرتت را شنیدند از جان ر دل اطاعت نموده و امید برحمت و 
بخشایش و آمرزیدن پروردگار را داشته و میدانند که بازگشت آنبا همه در آخرت 
بسویت میباشد خداوند فرمود من امتت را پامرزم و داخل بېشت کردانم 

سپس فرمود چون تو ای پینمبرگرامی دام تآیات مرا با هم عظمت وسختی ۱ 
و بزدگی که داشت قبول نمودید وحال آنکه بر تام پیفمبران و امتهای گذشته عرضه 
شده وبعلت دشواری امتناع ازپذیرش آنکردند خایسته وسز اوار آنست که به تکالیف 
مقرد تخفیف داده و بر آمتت بیشتر از طاقت و توانانی آ نها تکلیفی تحمیل ننمیم برای 
آتباست هر عنل خیر که انجام دهند پاداش بیینند و هر عمل بد که مرتکب شوند 
بر زیان آنهاست و کیفر آن عمل بآ نها رسد پیغمبراکرم تقو درخواست تنود که 
پروددگادا باحسانت پغزاء خطاب رسینیضواء هرچه‌میخواهی» از پرودد گادخواست 
که بار تکلیف گر ان‌وطاقت فرساکه بر امت‌ها 
فرمود بار کرامیت و شرافتیکه تو داری اژ خطا ها د فراموشی های امتت مژاخذه 
نمیکنم وحالآ نکه امت های‌گذشته اکر آوامر و تکالیف خود دا فراموش مینمودند و 
یا براتر سهووخطا مرتکب اعمال‌خلافی‌میشدند مول عذاب ومستوجب کیفرمیشدند 
واین دو امر راازامتت برداشتم پیغمیر اکرم و مجددا عرض‌کرد بارخدایا احسان 
خود دا برامتم زیاد کن خطاب شد سؤال کن پیفمبراکرم ولو عر کرد پرورد کارا 
بیشین بود برها تحمیل نفرمااکه ما تاب تحمل‌سختی 
| هارا نداریم » فرمود سختی هادا از امتت برداشتم من نماز های امت های گند 
قبول نمیکردم مگر درچای معین ولوآ نکهازآ نمکان دور بودند ولی تمام دوی زمین 
دا برای امتت مسجد و محل نماز قرار دادم و خاك را از مطپرات قرار دادم همانطور 
که آب دا مطېر نجاسان نمودم د یکی از سخت ا ات و ر 
بدن آنا نجس مد بایدآن موضع دا مقر کنن وحکم رام ش‌کردن را از امتت 
| برداشتم» یکی دیگر از مشقات وسختی حمل قربانی بود که بایدآ ترا پشت گردن خود 
۱ تا بیتالمقدس برده د ذیح نمایند د قربانی ه رک س که قبول میشد 2 تشی فرستاده دآنرا_ 


نهادی ازاین امت برداز» خداوند 


بار سخت و مذقتی که 


را 


جه و هم هه وو موجه مه مه مه موه مه وه مه ج 


جلداول_ ٠‏ سوره بقره (1) آ یه -1۸6 5 | 


میسوزاند د صاحبش خوشحال میشد وقربان یآ نکسیکه قبول‌نمیشد برمیکشت || 
نمودیم که بیذلآنہا شکم فقرا سیر 
شود و قربانی هرک که قبول شود پاداش د واب با عطا شود و کسی داکه قربانی او 


اندوهناك ولی قربانی امت :و ا صرف فقراء | 
1 


قبول نشده عقوبات دنا دا از اد ردادیم که ابن هم خود نوعی از اصر د سختی‌ها بود 
که ازامتت برداك .م دیگر آ نکهآ نپاژ را در نیمه شب و تاریکی بچاآ وردند و بر 
ج نماز و 
باداش 


آ نپا پنجاه نماز و دد پنجاه موقع قرار دادیم که از امت تو بر داشته و فة 
در پنج وقت واجب نمودیم د به امت ها ی گذشته در مقابل هر عذل خوب ب 
میدادیم ولی پامتت دربرابر یك کار خير ده اجرعطاکنیم وآ نبارا پاداش نمیدادیم مکر 
خیر هم باداش دھیم آنبا اگر نیت کاربدی میکردند وانجام 


ند چیزی بر أ د عمل بدی کردند و بعد منصرف شده 
و مرتکب آن عمل بد ند ثواب و باداش پآ نهاميدهيم د امت‌های‌سابقه اگر گناهی 
میکرد:د گنه را برد خان ہا منوظتيم دنوپ نها بو نمیشد مگر یکی ازأنیفترین 


عاعاما را ترك وبرخود حرام میکردند این‌راهمازامنت بر داشته ویینآ نبا و گناهانغان 


پرده پوشی کرد ِ 
توپا امت‌های گذشته قبول نمشد مگر پیت از ند و تاد و یا پنجاه سال ولی اگر 


هم احسان خود دا نسبت بما زیادتر بفرما خطاب دسید مطلوب خوددا 
بخواه عرض نمود بار خدایاآنچه دا ما طاقت أ نرا نداریم پما تکلیف نفره) فرمود تمام 
خواهشهایت دا بجاآوردم و از مت‌بلاها رابرداشتم وتکلیف ما فوق توانالیآ نباشایم 
پیغمب ر گفت پروردگارا ما داعفوکن و بر ما بیخشای و بیامرز و ماداب رکفاد نصرت 
د پیروزی ده نا بر آ نها غالب شویم خداوند فرمود ای محمد ا 


و امت تو در روی 


زمین مانند موهای‌سفیدی است که بر بیشانی گا سیاهی باشد امت تو غالب بوده دبر 


تما امم دیگرتسلط خواهند یافت و آنان را استخدام میکنند و کس ی آنبا دا مستخدم 


اجه مھ میج هجو مھ ج موه جیه جه موه مور 


ده رد )¥( ã1‏ ۲۸۷-۲۸۵ جلد اول 


ا مق ا روا رود 


TT‏ الله ربه ولاك وا الشهادة ومن انافاه 


e ale و و‎ Te موف‎ 


]ثم قلبه و الله مات ن علیم (۲۸0) ) للهمافيالسه‌وات ومافی الارض وان 


م او تخفوه بحا سبکم به الله قیفر من یشاء و یعذب من 


غا وال غلی کل ی ES‏ 


مساو اطعنا ,غفرانك 0 ويك الم (AY‏ 


عالم داری د بر من حتم و لازم امتکه ظااهرگردانم د ا را 0 دين اسلام است و 
ناسخ تمام ادیان عالم مبباشد و در مذرب د مشرق دینی باقی نمیماند هگر دین تو 
و سایر امتپا و صاحبان ادیال دیگر جزیه دهنده باشند بامت تو ( و البته اين امر 
درزمان ظرود.ولای ما حفرت حجت عصرروحی وارواح العالمينلهالفدا داقع خواهد 
شد و از خداوند تمجیل‌ظورآن بزدگوادرا خواستادیم بحرمت محم دیات و آل او 
صلوات ال عليه و علیم اجمعین ) 

فید بسند خود از حضرت صادق ا رابت کرده که فرمود پس ازرحات 
هردی بهودی وارد مدینه شد مسائلی چند ازامبرالمزمنین 1 پرسید 
زا نجمله این بود زمانی که پیغمبر اکرم دا ازمعراج مراجمت کرد آبا فرموده‌اند 
که ادلین سخن او در حضورپروردگازش چه بوده است امیرالمومنین جوا داد اول 
سکن حضرت در محضرخداوندی تلاو آیه « آمن الرسول پما | 


اليه من ربه “بود 


و بن غبر ازات فرمود ا نان سنوی وی 


> مجح و وچ خر جوم مس مم س و 


هوجو موی رو و وروی ورس حح و موی و جرج 


و جه جه یه جه مه جو وی مه وی هه د 
جلداول سورهبقره (۲) آبه ۲۸۷-۲۸۵ fr‏ 


و اگر در سفر بشید و نیایید نویسند پس برای دین خود گر گان بکیږ ید د 
اگر پیشی دا امین دانید امات دا باد بسپارید و باید اوازخدا بترسد ( که خیانت در 
امات تتماید ) وکتمان نکند شهادت را هر که پنیان کندگواهی دا بدل خود گنا کرده 
میکنید آگاهست (۲۸۲) آنچه در آسمان وزمین است ملك خداست 


وهرچه شما جر درون خود نبان یا آشکاز بدارید خداوند بحساب آ نها خواهد دسید 
میکند د او بہر چیز توانائی دارد (۲۸۰) رسول 
بدا و فرشتگان و کنب آسمانی و 


وه رکرا بخواهد ہی بخشد یا عذاب 


نجه بر او نازل شد ایمان آورد و مؤهنین نب 


ا ایمان آوردند و گفتند میان هيچيك از پینمبران خدا فرقی نگذازیم د همه 


بنك زبان و یکدل اقراز نمودندکه فرمان خدا را شنیده داطاعت خواهیم کردو گویند 


بش تو دا میطلییم وا اژگعت ما بسوی تو خواهد بود (۲۸۷) 


پروردکادا بخشا 


مطل ع گزدان فرمود چون تو جد نموده‌ای د اراده فیمیدن این موضوع دا داری اينك 
بیان نمایم» بدان ای بہودی همینکه یر بساحت و پیشگاه قرب خداوندی رسید 
و حجاب و پرده بر داشته شد ژعنادی فا زد ای احم عر کرد لبيك منادی‌نداداد 
که پرورد گارت سلام میرساند و میفرماید سلام هرا بر «لی و سیدما پرسان دسول 
اکرم تا پرسی دکه سید دولی‌کیست؛ خطاب دسید علی بن ابیطالب ل است‌بپودی 
گفت ایءلی بدا داست‌گفتی د من این ممنی دا در کناب پدرم یافتم دآن بهودی از 
فرزندان حضرت داود بود 


نیز ازهشام روایت کرده گفت فرمود حضرت‌صادت ا این آ يرا ددشب‌معراج 


خداوند مشافبة بز پیفمبر اکرم نازل فرمود پیغمبر خانم فرمود شب معراج دسیدم 
بسدرة المنتهى ونزهرك شدم به پرور د گارم مانند نزدیك‌شدن دوقوسکمان بېمدیکر 
بلکه نزدیکتر اذآن سپس صداکرد مراپروردگارم وفرمود « آمن‌الرسول؛ تاآ خر آیه 
و فرهوک خدارندکه از تو مژاخذه نمیکنم عر ض‌کردم گرانبارهم تفرماء فرمود بر تو 
: 


فرمود آ 


| 1 ا 


ان تیا او اخطانا ربا ولا تحمل لينا اضرا ما حمل ز ا 


اب که و ف 


نا رتاو لاتحمنا مالا طاق تابه وا عنا وا 


فانصرنا على الوم الکافرین (۱۸۷) 


امتت عطا کردم آ نگاه فرمود حطرن صادق اھا بساحت عزر بوبی و قرب محضر سحق 
نرسیده کسی کهگرامیتر از پیغمبرخاتم باشد چهنکه ازپیشگاه مقدس پروره گاربرای 
خود و امت مستلت ودرخواست نمود که بر آنچه خطاکندد با فراموش نمایند مژاخذه 
نشوند وبا احکام سخت و دشوار ایشانراکراتبار فرمایدآنطوریکهبامتهای پیش کرده 
تحمیل نفرماپدبرآنچه طاقت‌نداشتهباشندونیزدر خواست نمودآمرزیدن 
د بخهیدن و غلبه دادن ایشان دا بر کفار و تمام نها مورد قبول و اجابت گردید . 

و ما سخنان ی‌که مین پرورد کار و شیر ارم ود معراج شده در سوره 
اسری وآ یه معراج بیان خواهیم کرد اتشاالهگرچه درل این آیه روایان بسیاراست 
ذیراکه این آیه بدون واسطه جبرئیل درشب معراج در ساق عرش بآن حضرت وحی 
و نازل شده است معذالك بپمین هقدار اکتفاشد. 

حضرت صادق تا فرمود بخدا قسم ولایت امیرالموهنین در شب معراج‌مشافية 
به یدبراکم 4 وحی و نازلا گردیدہ د مر اکرم تز فرمود خر کس این 


دو هرا کسو 


نا وارحمنا ات مولینا. 


بآن‌ختممیشوددره‌نزلفرانت کندشیطان داخل آن‌منزلنخواهدشد. ‏ 


اپ هاي جه جه جه جه جه جه جه جه غه هه جه جه جه چه جه جه جه هه جه جه جه جه چه جه جع و 


| جلداول _ سوه بقره (۷) آیه(۲۸۷) ۱ 
خدا بکسی‌تکلیفی نکندجز بقدر 7 
و ہدیا نی 
ما مواخذه نفرما و تکلیف اتی و طاقت فرسا پرما زوا ندار چنانچه بر امتبای گذشته 
رواداشتی پرورد ادا پیش ازتوانائی بارتکلیف پدوش ما مگذاد وببنهش مارا وگناهان 

مارا پیامرز د بر ما دح فرما توتی آقا د بزرك مادا بر مفلوب 

1 

1 


ان او خواهد بود پروردگاراآ نچه دا فراموش یا سپو باخطا نمودیم اذ | 


نمودن کافران بادی بفرما 


E 


N 


مجو ېه هه جه جه جه جه هه جه جه هه جه په چ مه هه جه ههه جه مهه جه هه جه جم 


۳ سوره آل عمران (۴) جلداول 
سوره آل عبر ان 


در مدینه ازل شده 


+ وی 


و نرول آن بعد از اتفال بوده 


سورۀ آل عمران در مدینه تازل شده و دویست 


باشد و سه هزارو چپار 
صدو هشتاد کلمه د چهارده هزاروپانصدو بیت ورنج حرف است دد تواب قرافت آان 
ا روایت کردهاند که فرمود ه کی 


عیاشی دابن بابویه بسند خود از حضرت صادق 
سور؛ بقره و آل عمران‌دا قرافت کند روز قيامت آن دو سوره بر سر او مانند ابر 
روایت کرده فرمود هر کس سور 
آل عبران دا تلاوت نماید خداوند بہر حرفی امانی از آتش جہنم باوعطا فرماید اگر 


۱ سایه اندازد ودر خواس قر آن ایینمبراکرم 
این سوده بزعقران نوشته شود د زنی که حبل,پرنمیدارد باخود همراه کند بان 
۱ 


خداوند حامله‌گردد و اکر آ نرا پردرخت پا نعلی به بندند میوۀ آندرخت بسیاردود 
داگرشخصی که معیشت اوبسختی میکدا اف رآن بنویسد وهمراه خود کندخدارند 
او را کشایشی دهد و روزی او دا پرساند 

ابن بابویه بسند خود از سفیان ابن‌سعید ثوری روابت کرده گفت سئوان نموده از 
حنرت‌سادق 1 معنای الم را؛ فرمود معنای اد درسوده بقره آنستکه خداوندپادشاه 
استدماك تما‌عالم ازبرای اوست واما ددسود آل عمران معنایش آنست که میفرماید 


منم خذاوند قادر عزیز وتوانا 

دد کافی بسند خود ازعبداله‌بن‌سنان روایت کرده گفت‌ستوال 
نمودم ەنای فرقان را از حضرت صادق دزن 
هر چیز محکمی دا گویند و کناب تمام قرآن میباشد که 
کواهی داداند بآن پیفمبران گذشته پیش از تزول اه و نیز بسند دیگر از تعفریت 
ددایت کرده فرمود قرآن تمام کناب است و فرقان محکمائیست که واجب است عدل 
بار نمایند و ایتحدیث را قمی و عباشی نیز ل نمودنه ‏ 


راسخون درعلم المه 
معصومین میباشند. 


تحص 


4 


۱ 


یاب جه مه مه جه جه چیه مج < مق 


قوله تعالی هوالذی اثرل عليك الکتاب منه آیات محکمات تاآخر آیه 
مسکمات قر آن عبارت از آیانیست که تویلش با تنزیل بلشد و انتظار دیگر 

نداشته باشد که شارع مقدس مراد او دبا ماد مانند آیات وضوءومحرمات‌نسبی 
و غیر اینها چنانچه در مقدمات بیان شد : و متشایهات قرآن عبارت از آیانی هستند 
کهالناظ آنہا یکی و معانی آنان متعدد است پمارت دیگر الفاظ مخت رکه داگویند 
که مستاج بقربنه است تا متکلم بیان کند مرادش دا و بفہماند مقصود خود را مانند 
لفظ کفرو فتنه وضلا ل که در مقدمات مشروحاگفته شد ودر اینجا ذیل هر يك از آیات 
نیز بمناسبت بیان خواهد شد 

عاشی بسند خود از حشرت سادق ا روایت کرده فرمود آیات فرآن 
پردو بخشن اسث مسکم د متشابه اما آیات محکمات را ایمان بو دادیم و عمل بر 
طبقش مینمام و متدین با الدکام هستیمو بيات متشاببات عمل نکنیم ولی ایمان 
بار داریم که از جانب خدا ال بش تا یاافرماید مقصود و مراد از آنبا ده نیز 
| پسنددیگر فرمودآ تحضرت: محکماتآیانی هستد که باید عمل انا مود ومتشابهات 
آیانی باشند که مشتبه است فهم او بر تادانان 

و در کافی بسند خود از ليم ن قیش هلالی ژوایت کرده گفت فرمود امیر 
المژهنین ا در حديث مفصلی بمعوية ای مویهقر آن برحق است د نودیست برای 
داهنماتی مردمان و شفاء است برای مؤمنان» وآ نپائیکه امان ندارندکرند وگوشهای 
آنان سدای قر آن دا نمیشنود و قرآن بر ایشان سبب ضلالت و گمراهی است(یعنی 
هرچه ازآ بان قران بشنوند بیشتر طفیان و س رکشی د تمرد میکنند) ایسویه خداوند 
رهانکرده هیچ طایفه‌ای ازگمراهان و خوانندگان بسوی جهنم را مک رآنکه ردنموده 
گفتارو سخنان باطل آنبارا وحجت آونده قران را برای آنان ونبی نموده مردمان 


دا از پیروی کردن ایشان و نازل فرموده آیه ای اذآیات قر آن دا در حقشان‌میداند 

اورا ه رکه باید بداند و نداند ونفپمد اورا کسی که نباید پداند ویفیمد من شنیدم از 

اکرم ‏ 
ار 


میفرمود نیست آیه ای از آیات قرآن جز آنکه برای اد ظاهر 


و ی من توص 


مه ده جه مه که چو چو وه مه ده مه جه ده مه ممه 
جلد اول سوره آلعران (۳) E‏ 


خی ج هد جه 


و انزل ون (0) من قبل‌هدی ااناس وانزلا لزان 


یت باه لاال الاهو العزيز الحكيم ١(‏ ) هوالذى ف 0 


RS اقا‎ 


آوات محکمات هن اما لکتاب و اخر متسابها 


2 انال پآیات ال TT‏ توانتعام (و 0 10 
۳ 


تیه و ما وه الا الهو 


الراسخون ی العلم یعولو آمتا من عند رانا ما یر 


17 او لو 0 


و باطنی است ونباشد حرفی ازحروفات قران مگر آ شحف رامیت ی 
ظاهر قران حد اوست د مطلم ف رآن باطن او است دنمیداند ناویل و باطن قرآن را 
هگر خداوند د داسخون در علم که نا ما مه مباشم و امرفرمرده خداوند بامت که 
ایمان بما آورند و بگوند هريك ایمال آرردیم بآ نچه از جانب پروردگار نازل شده 
| و نیز امر نموده خداوند پامت که ی اینکه رجوع کننه در 
| آنچه اختلاف کردند ودد فی م قرآآن بسوی من و ذریه من و فرموده(و لوردوه الی 
۱ لو سول والی ادلی الامرمنیم لعلمه‌الذین بستنبطونه منم ) وبابد از ما هلب کنن 
از فیم ترآن را 


بسند خود از فضیل بن یسار و او از حضرت باقر لو بسند دیگر از 


ESE 


خو هه مههه جه که جم چا جوا جه له ده عه ځه جه جه هه خه حه و چې هه جه هه جه جه جه < ۶ 


| جلد اول سوره آل‌عمران (۳) ۷-۱ 


ساد 


سکف 


پنام خداوند بخشنده مپر بان 

يست خدالی مک رآ نخدای زندهوپاینده (۲) برتونازل فرمود قرآن دابراستی 
و <قیقت در حالیکه گواه کتب پپشینیان میباشد و نازل کرد کتاب تورية د انجیل دا 
(۴) پیش از قرآن برای داهنمامی خلق وناز ل کردکذاییکه جدا کننده حق ازباطلاست 


همان که یات خدا گفر شدند برایشان عذاب سختی خواهد بود و خدای مقتدر 

کیفر دهنده متمکاران است ( 4 ).هیچ چیزی در آسمان د زمین از خدا پنهان نیست 

(ه) اوس تکه در رحم مادرانتقش»یکند هرطورکه‌بشواهد نیست خدائی جز آنهدای 
وان ودان(ج) خدا قرآن‌رابرتوفرستادکة بعضی از آبا ت آن محکم و آنبااصلکتابند 

و بعضی دیگر ازآ یات متشابه استاس آ نطابفهابکه دردل شك دارند در دنبال متشابه 

رفه و بتاویل کردن اودر دين شېېه وفتنه پډید آ رند و حال نکه تویل متشایپات دا 

نداند کسی جز خدا و راستخنون در دانش (که ائمه باشند ) و گویند ما بآنچه ازنزد 
ع پروردکار آمدهایمان دادیم د پنذ نگیرند این آیات مگر خردمندان (۷) 

ابی بسیر و او از حضرت صادق 1 دوایکردند فزمودند بخدا قسم ما اتمه خستيم 

راسخون در علم و ما میدائیم تاویلات متشایهات ق رآن دا 

ودر کافی اژحضر: ت باقر لک درسعنایآ یه «هوالذی انزلعیلكالکتاب‌نهآیات محکمات 
قرآن اظہار عقیده ی‌نماندبدون آ نکه 
1 


روای تکردهکهفرمودمردمانی‌هستن دکه دربار 
علم و دانش قرآنرا دریافته باشند تاویل‌قر آنا جز راسخون دد عام که ائمهمیباشند 


نمیدانند و نیز از حضرت صادق لا زوایت کرده بسند خود که مراد از ام الکتاب 
۱ 


امیرالمومنین قل 3 امه طاهرین بوده ومنظوو ازمتشابها و غرض از « فمالّت 
فةلوبیم زیغ» اصحاب ودوستان‌نافقینمیباشدو نیز فرمودداسخون‌درعلم امیا المؤمنين ا 


و آئمه هستند؛ 


ا چچچ وروی ویو چچچ رو رو رو اور وی جر 


ee‏ وی وه چیه هه چ وه وه بو هه وه وهه جه هه چو هه جه هه ممم 


4۱ سوره ل عمران (۳) با ۱44 جلد اول 


نك جامع الناس لوم لاریب فیه.ان اللهلا یخلف المیعاد(+) 


مور و ی 
إن الذين کفرو! لن تفنی عنهم آموالهم و لا اولادهم من الله شیناً و اولنك 


هم وقودافار(۱۰)عداب آل فرعون وألذی من له دبوا باياتنافاخ زم | 


الله بذنو بهم وله شدید ا لعداب(۱۱)قل لاذ 


جهنم و شن آلمھاد(۲٠)‏ قد کان لمآو فی ف 


و اخری کفزة یرونم متلیهم ری آلعین و الله بيد 


E 4‏ کا ی و e‏ 
ذااكف لعبرة لاولی الابصار(۱۳آزرین ناس جب الشهوات من النماء و ل 


تمد و و 


ن الذهب و الفضة و الخیل المسومة و الانعام و الحرث 


ذالك متاع وا وله ع خی المآب(۱) 
در کافی بسند خود از حضرت موسی بن جفر ا رایت کرده در آیربنا لا 
تزغ قلوبنا »کهآ نعضرت به هشام فرمود خداوند دد این آیه نیکو کاران را وسفی_ 
فرماید که‌مراقب ومتذکر باینآ یه‌ی‌باشند چونکه میدانند دل انسان میلبباطل‌پیدا 
می‌کند وکسی که تعقل نکند ازخدا نمیترسد و داش تابت ومستعر نمیگردد برمعرفت 
خداوند ودردل‌خود نود ایمان نمی‌یاید و کس‌انیانتفادقلبی بخدا حاصل هینماین د که 
کردار و گفتارشان مطابق هم باشد وظاهر وباطن آنها یکی بوده ودرعقاید خود 
خود از صادقین (ع) و ایت کرده ذیل آیه قل للذین کفروز 
س‌فلبون ثاآخر آیه فرموداد این آیه بعد ازجنك بدر نازل شده هنگامیکه پینبرا کرم از 
از فزوه بدر مراجمت نمودند یپودیها در بازاری که سروف پسون الثبط پود جمم شده 


بودنه پیغمور بطرفآ نها رفت و فرمود میدانید چه بسر کفار فرش آمده بیشتر آنها کشت 
مج ور 


على بن (براهیم 


جلد اول سوره آل‌عنران (۴) آیه ۹۔٤۱‏ اا 


۱ 
پروردگارا دل ما را باطال متوجه نگردان پس از آنکه راهنمانی فرمودی و 
بیخش ,ما از دحمت خودت همانا بخشنده ر رحم کننده توئی (۸) پروردگادا تو 
آ نخدائیکه جمم‌کنی تما مردم را در آنروزیکه هیچ شك دشیبذ نیست ده رگزخلف 
وعده نمیفرمائی(؟)هماناکافرانرا مال واولادشان هر کز بی نیاژ نکرداند از خدا و آنها 
آتش جہنم میباشند (۱۰)آنها هم مثل فرعونبان وپیشینان ایشان تکذی ب کردندآ یات 
خدا را و خدا هربهکیفرگناهانشان سخت مجازات فرماید (۱۱)ای‌بیضمبر بکافران‌بگو 
شما هم بزودی مفلوب شویدوبجمنم که جایگاه بدیست فرستاده خواهید شد (۱) خدا 
نشانه‌ای بشما مزمنینلطلف فرمود هر گاه مقبل باکافران در مبارژه دوبرد شوید طایفه 
مؤمن دد برابر بچشم کفار جلوه گر شود و خداوند هر که دا بخواهد فیروزی بعد 

و نشانه عبرتیت برای اهل بصیرت(۱۳ )جلوه گرشد دز 


و یاری فرماید در این + 
نظر مردم شهوت دانی دنیا از زن ,و فرزند و طلاژ نقره و اسبپای پيشانی سفید و 
چهار بایان ر زراعات و تمام ایا ماع زندگانی دنيامت د بپترین چ نزد خداعاقیت 
یکو خواهد بود(۱4) 


استوار وتابتقدم بمانندعباشی بسندخود از حضرت‌سادق لا روایت کزده‌فرمود بسیاز 
بگوئید ومکرد بخوانی یه «ربنا لا تز قلوبنه را تاآخر آی‌واطمینان نداشته‌باشید 
بهآ تکه دلشما بباطلمیل نخواهد کرد واز خداو ندبخواهید که قلب شما را متزازل 
نسازد پس ازآ نکه به‌تسمت هدایت پپره‌عنذ فرموده است 


کرده در آیه «زین للنای حب 


در کافی بسند خود از حضرت صادق ا روا 
الشپوات » تا آخر آیه فرمود برای مردم در دنا د آخرت لذتی بتر از لذت دتمتم‌با 


شدند و جمی اسیر و از بین رفتند و [نها از لحاظ افر اد واسلحه وجنگجولی از شما بیشتر 
و مهمتر بودند پس بیائید بدین اسلام بگروید نا سعادتمند شوید بپودیهاگتاخاه گفتند 
اک مجمد(ع)مفر ور نشو ومان مر که ما مثلآنها هستیم] نان جنك بلد نبودند واگر با 
ما جنك کنی خواهی دید چه انداژه شجاع هستیم,جبر گیل نارل شد و این په راآورد که 
یکی ازمجز ات پغمبر است که منلوب شدن پیش ازو قوع ج 


خبر داده‌است 


زنان نیست و اهل بېشت لذتی برند بتر ازلذت با زثان ذ این دوایت دا عیاشی نیز 


بسند خود از آنحضرت ددایت کرده است د نیز از حضرت باقر 4# روایت کرده 


فرمود قنطار پوست کاویښتکه پراز طلاکنند وخیل مس زمه چہارپایان و کاووحشماشت 


وحرث باغلت و زراعات میراشد 


۳ 
«ع»باتف تصاری ددایت کرده گفت هشم بن عبدالملك حذرت باقر ا را 
از مدیئه بشام تبعید نموده وأ نحضذرت هدت اقامت در شام 
بامردم آ نچا دفت و آمد داشت روزی نظر حضرت به جمعیتی از نساری افتاد که 
بسوی کوهیکه در شام بود ردان بودند حشرت از همراهان سئوال فرمود آ یا نصاری 
امروز عیدی دارند که ابنطور ازدحام نموده و بجانب آنکوه میروند + عرض کردند 
ایفرزند دسول خداخیر امروزعید نصناری نیست لکن‌یکی ازعلمای نساری در آنکوء 
مزل دارد که زمان حواریین حضزن عیسی ,درك نموده مسیحیان هر سال در چنین 
روزې بدیدارآن عالم رفته ومسائل خودرا ازاو میپرسند حضرت پامحاب خودفرمود 
بیائید ماهم نزد اد پروي عرض کرد اطاعت دادیم حضرببابادچه صوزت‌دا پوشانید 
دبهمراهی اصحاب بقرادگاه ورن کالم رفتاد نصاری فرشی با خود ,درون 
۱ غاری‌که منزل آن عالم پود بردهاورا بیرون آورده دوی‌آآن فرش نشانیدند وحضرت 
د اسحابش هم در حلقه آن نساری بودند آن شخص چثم خود را کشود کویاچشم 
۱ افمی بود اول توجه آن مرد بسوی حضرت معطوف گردیده پرسید شما از ما نساری 
۱ 
۳ 


از دانهمندانآنها هستی 


هستید یا از امت مرحومه؛ فرمود از امت مرحومه گفت 1 
ی ی ی ی 
از امت محمد لژ است بمن میگوید از هر چه بخواهی سوال کن و ادعای دانش 
دارد» نصرانی گفت خبر بده هرا ازساعت TT‏ 


آن چه ساعتی است» فرمود آنساعت بين الطلوع است که فجر طالع يشود گفت 


آنساعت که نه شب و نه روز است پس از چه ساعت ها است؛ فرمودآ ن از ساعتهای 


a‏ علی‌بن‌ابراهیم‌ذیل آیه والمستففرین بالاسحار ازعمربنعیداله. 


یا از نادانان ؛ فرمود از نادانان نیستیم عالم نصرانی گفت شما سئوال میکنی یامن از | 


ج ی ےھ کے ب ھی کے کے سے 


جو چم موجه چ چ ر وچ چچچ چ جرا می ممت 


بېشت است و در آنوقت مرضی بپبودی حاصل کنند وآلام بیماران تسکین بابد 
نصرانی گفت درست گفتی آیا باز من سئوال کنم یا ستوال.میکنی ؟ فرمود سئوال 
کن صرانی گفت ای نصاری این مرد واقف است بر مسائل بسیار پرسید خبر 
نای 


بده مرا از ساکنین و اهل بېشت که چگونه غذا میخورند لکن محتاج به تخلي 
نمیشوندو بمستراح نمیروند نظیر آنا در دنا هست با خیر؟ فرمود آتپا مانند بچه 
چه مادرش میخورد لکن بول وغایظ ندارد گفت 
براستی سنخ ن گفتی‌ولی نکفتی من ازداندمندان نیستم حضرت فرمودگفتم که ازنادانان 
نیستم»نصران ی گفتستوال‌میکنی یام وال کنمافرمودستوا لک ن گفت ای‌ماایفهنصاری‌اینك 
پرسش ی کنم که از جواب فروهاند دبکلی درهانده وشرمسارگردد حضرت فرمود هرچه 
دلت میخواهد بپرس؛ پرسید خبر بده مرا از مردیکه با عبال خودهم بستر شد وزنش 
بارداروحامله شد پدوپس رکه هردورا باهم دریکیاعت‌زانید ودریکساعت ازدنیا رفتند 
ودريك ساعت دفن شدند اما یکی از آنبا یکصد واه سال ودیگری پنجاه سال عمز 
کرد قصهآ نها چیست وآندوفرکیستند؟ حضرت‌فرمود آن دوفرعزیروعزده (یاریا) 
میباشند همانطور که گفتی آن‌دو دریکناءت متولد شده ودریکساعت ازدنیارفنند لکن 
هردوسی‌سال باهم زندگی کردندآ نگ 
ویکصد سال مرده بود وعزره دردنیا مانده بود پس ازصد سال خداوند عزیردا مبعوث 


درشگم مادر هستندکه میخورد از 


اه خداوند ازعیارا که عزبرباشد قیع روح فرمود 


گردانیده و عمر درباره بخشید وبدنیا برگردانید دبا برادرش عزده بیست سال دیگر 
زندگانی نمود وبعد وقتی‌که او پنجاه سال وعزره یکسد ورنجاه سال عه ر کرده بودند 
باهم وفات کردند عالم نصران تصاریکفت هر گز مردی دانشمندتر از این‌مرد 
ندیده ام تا وقتی که ایشان در شام هستند از من چیزی سئوال تکنید ومرا بسکنم 
بر گردانید تصاری اورا بمنزاش بردند ومسائلی که داشتنند ازحضرت باقر فا سئوال 
نموده وجواب کافی شتیدند . 

شیخ طوسی بسندخود ازحضرت سادق ا روایت کرده در آیه« والمستففرین 


e 


میباشد و درروا 


دیکرفرموة واجب میشود برد آمرزش رمنفرتد نیز ازمفضل بن 


ll‏ بجا آوردم آیا توا 
بیاودم؟ فرمود بلی‌ولکن بکسی ازاهل خانه خود مک وک A E‏ و از 
تغفرینسحرها محرومبی‌شوندو باطل میکنندقول‌خداو ندرا کهفرمودهوالمستغفرین 
بالاسحار > 

محمدین حسن‌مفار بسندخود درکتاب بصائر الدرجات از حضرت موسی‌بن 


۱ جنر روایت کرده در آیه‌شبدالة» فرمود واجبانی برائمه هست که بر شیعیان آنها 
على ین ايراهیم 


روایت کرده گفت فرمود عضرت 
که را بر سنجد العرام بر تری 
فرمود همانا پان کنم نسپت املام را بطور ک1 
من کسی میتواند باين فسم نسبت بدهد و آن ابت 


ان الدین عندايل الاسلام بننه غود از حمران بن اعبن 
(ع) غداو ند ان رایر اعلام برتری داده بهاریکه 
بسند خود اژ امیرالمؤملین روات کرده 
تداده کی پیش از من و نه پعد از 


هفتاد مرتبه بگوید «ستظ را اتوب البه» وتایکسال بر این‌ذکرد نماز وترمداومت 
و مواظبت بنماید خداوند در نامه اعمال از نود که‌از جملا تغفار کنن د گان درسحر 


4 اسلام عبار تست از تسلیم و مراد از 


ج 


e A 


جاوید زد هر 
و او بحال بندگان خود آ گاهست (100 ۱( 
ما ایمان آوردیم گناهانمان دا بیش و پیمرز و ما دا از آتش جنم نگاهدار (۱۰ ) 
آ نها همان بردباران و داستگویان وفرمانبردادان وانفاق کنندگان و استعفار گویان 
درسحرگاهانند (۱۷) گواهی دهد خدا بیکتائی‌خود که جز ذاتمقدسش خدائی نیست 
بیکتانی اد گواهی دهند قانم بعدل و درستی است‌نیست 
جزاو خدائی توانا د دانا (۱۸) همانا دین‌پسندیده نزد خداآ تین اسلام استد من 
تمودند پود ونصاری در آن مکر آنکه بحقائیت اسلام گاه بودند وخلاف نکردند 
مگر او جية بل و حدد وه ر کسی بایان خدا #فر شود همانا داند که خدا 
بزودی بحساب ازخواهد رسد )۱٩(‏ . 


و فرشتگان:و دانشمندان نی 


داجب نیستوبر شیعیان ازامری‌است کهبرائمه واچب‌نیست مثلا برشیعیان واجب‌است 
که‌ازما سئوال‌کنند واولوالعلم ماهستیم که قام بعدل 

عیاشی بسندخود از حضرت باقر لا کرات کرده ورود خداوند گواهی‌دادهبه 
تفس خویش وفرموده « شهدالة انهلاالهالاهو» رف بیگانگی او شہادت دادند 
همانطور که خداو ند پذاتخودشپادت‌داد ومراداز«اولوالعلم*پیغمبران وامامان میباشند 
کهبعدل ظاهرید باطنی قیام نموده‌اند ویز از آنحضرت دوایت کرده فرمود » صاحبان 
ذکر وصاحبان علم ماهستیم وعلم‌حرام‌وحلال خدا تزدمای‌باشدو نیز عیاشی‌روایت کرده 
از حضرت‌موسی‌بنجمفر کا فرموددرخانه کمبه سیصدوشصت بت به تعدادطوایف قریش 
از طرف‌مش کین گذاشته بودندهمینکه آ یه‌شہدالهنازل شدتمام آنبت‌هابزمینافتادند. 

عیاشی ازحضرت‌بافر ا دوایت کرده درذیز جمل «ن‌الدین عنداالاسلام» که 


است و بقین نای تصدیق و تهدیق عبارت از اقر ار و او بعنای اداء است و 
بن کسی باشد که دین خود را از پرورد گارش بکیرد 4 ازغیران 


آن 


و مؤمن از کردارش شناخته شود چنانچه کافر از اسکارش هلوم گرده ای مردم دین‌خودد) 
نگاه دارید هىاناگناه کردن شخص دیندار بپتر است از عمل نیکوی بی دين چه گناه 
دار آمرزیده شود و عنل یکوی بیدین قبول شود 


ا و وره تیان( 4T‏ _ لج اول 


قو بالعبادر ان اله بگفرون بآبات له 


الذین رون : بالط من اناس فشر هم بذ اب 1( بم(1۱)اولاث ۳1 


اعسالهم فی الي والاخرة و وا ناصرین(1 )الم رای ای اوتوا 


میب من العتب يعون الى کناب الله لیم اينهم ام یلیر 
هم معرضوی(1۳ )ذلك باهم قالوا ن تمستا ار اما معدودات غرم 


فی دینهم ما انوا تفترون(:۲) 


هراد باسلام اااست دابن شبر آ شوب بسندخود از تحضرتدوایت؛مودهکهاسا(ونی 
تسام شدن بویت مور الموعنن علی نا بیطالب کا طبر سې بسندخودازابوءبیدةبن جراج 
دوایت کرده کفت‌پینمبرا کر مدآ بذهاناانین‌یکفرونبا 
عردم از چبت عذاب روز قیامت کسانی‌هستندکه » 


یات اله“ فرمودسخت‌ترین 


بران با آ نی که امربمعروف 
و ہی از منکر مینمودند بقتل دسانیده اند سپس فرمود ای ابوعییده بنی‌اسرائیل در 
یکسامت ازدوز چهل‌وسه‌تقر از انببایخود دابقتل رسانیدند ویکسدودوازده‌فرراکه 
قیام نمودند بامرمهعروف ونبی‌ازمدکر در ساعت آخر همانرو 

در کافی‌بسند خود از حضزت سادق ا روایت کرده فرمود دسول اکرم نو 
فرموده دای بحال‌کسانی که دنا را بآخرت آمیخته و به بانط دين مبادرت بفساد و 
اختلال در امور مینمایند ووای بحالآنباتیکه آمرین بمعروف ونبی ازمنک ر کنشدگانرا 
مي‌کشند و وای بحال کسانی که زمیندای فراهم میسازند که مسامانان ناچار و مجبور 
ت 
اد نبودم که آنپا را 


ea 


رسانیدند . 


شوند که در دین تقیه‌کنند یا بخدا فثره د دروغ می بندند یا آنکه جرا 


معصیت پیداکردند خداوند م‌فرمایدبذات مقدس خودم قسم 


پت ےھ ھج چو چم چم وم جم چم چم مرجم 
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ا اکر ایپیغمبر باتواهل کتاب احتجاج بباطل‌کنند بکو من د پیروانم تسلیم امسر خدا | 


خدا هستیم و بامیین اهل کناب بکو اينك که حق هویداسآیا یمان میآورید اکر 
یافته اند واگر از حق رد بکردانند بر تو جز دسانیدن دين خدا 
چیزی نیست و خدا بحال بندکانش آ گاهست (۲۰) آنبائیکه بآیات خدا کافرشدند 
میرسانند مردمانیکه امر بعدل و 


و پیغمبران دا بدون‌گناه بنا حق میکش: 

درنتی مینمابند» بشارت بدهآ نبا ذا ای پینمبر بمذاب سخت‌دردناك (۲۱) ایثان هستند 

که اعمالشان‌در دنيا و آخرةضایع و باطل‌کردید و کسی یاری آنان نشواهدکرد(۲۲) 

آیانمی‌بینید کسانیکه از کتاب بهره‌مند شدند میخوانند ابشان دا بسوی کناب خدا تا 

بر آنهاحکم کندسپی‌جمعی از ایشان از حکم خدا روی گردانده ودورهدند(۱۳) 

باين جهة دوری جستند که گفتنڈ ما راجراندك زمانی‌که کوساله پرست شدیمعذاب 
نکنند و این گفتاد ددغ مفرورکرده آ نبا را در دین (14) 


به فته‌ی مبتاکنم که عقا ودانمندا نآ نها یران شوند , 

عیاشی از داود بن فرقد رایت کرده ذل آیه « قل الپم مالك الملك تا آ خر 
آیه کفت حضور حضرت صادق لا عراس کردم آ با خدازند سامانت را به بنی اميه عطا 
نفرموده‌است فرمود خبراینطور که شما خیال نموده‌اید نیست خداوند ماك وساطنت‌را 
پال محمد عطافرمود بنیامیه غصب حق کرده دازما بزو ر گرفتند مانن د کسی که 
جامه او را دیگری از 

ابن بابویه بسند خود از حضرت صادق ا در آيه » تخرج الحى هن الميت د 
تخرج المیت من الحی > روایت کرده فرمود مؤمن هرگاه پمبرد نمرده است وی[ افر 
میمیرد وشاءرفادسی زبان دراین باره اشاره باین خب رگفته است : 

رده آنستکه تامش ابتگوتی تبرند: 

وطبرسی بسند خود از حضرت باقر تلا روایت کرده فرمود مراد آیه آلست که 
خداوند از صلب کافر مومن بیرون میآورد و کافررا ازصلب ممن . 


در آورد و این روایت دا پمینه در کافی ذکر نموده است . 


عیاشی بسند خود از از حضرت صادق ا درآ به د 


اھ مه جه جه جه یھ جه مو جه جم جم چهپ 


روات کرده که فرمود ايان ندارد کسی که ددهحل‌تقبه حفظ ظاهر ننموده دتفیه تکند 
نت دآ یه « وم تجدکل نفس 
ماعملت» روایت کرده فرمود مردم دا موعظه کنید و آنهارا بآخرت متمابل سازید باین . 
آیه در هروز جمعه بعد از نماز چممه وپیغمبر اکرم در مسچد خودش هرروژ جع 
مردم را بای آبه موعظه مینمود ومیفرمود ای فرزندآدم که غافلۍ «لی‌خدا وفرشتگان 
از تو غافل نیستند ومرك بسرعت وشتاب پیش هیآ ید دنز دیك‌است ترا دریاید وفرشته 


ودرکافی بسند خود ازحضرت امام زین العابد. 


موکل بر ارداح قبض روحت کند و ترا یکه و تتپادر قبر بگذارند پسد روحت را 
بجسم برگردانند وفرشتگان نکر ومنکر ازاعمالت سئوال کنده بدانید و آ گاه باشید 
اول پرسفی که میکنند از پروردگار اس ت که دینی برای تو مقرد فرموده ‏ واز فرآنی 
که تلاوت کرده واز اما که دوست داشته اید واز عمر ومالی‌که فنا و نابو د کرده اید 
از هم اکنون آمادة جواب شوید بیش از آنکه از شا سئوال کنند اکر مومن بلشی 
بتو امامانتدا تلقین نموده وزبانت پُراستکوئی جازی شود آنکاه ترا به بشت بشارت 
دهند. و فرشتگان از تو استقبال نمایند ولی» اکر امان نداشته باشی زبانت لکنت 
پیدا کند وازجواب عاجزبمانیوبشارت جینمبتوداده وفرشتگان عذاب ترا استقبالکنند 


تا دوزخ وازعتب سئوال فبر» کازی جیا مخت تر بت وآ نروز قيامت است وه رکس 
ادا خردلیعدل نیکو کرده باشد در آخرت باداش اورا بدهند واگرعمل بد 
نمودهباشدکیف رآ را نیز بدهند 

عیاشی بسند خود از اب 
کنتم تبون ال فانبمونی یحییکم اله“ گفت خدمت حشرت 
,باقر ا شرفیاب شده با تحضرتعرض کردم پدرومادرم بفدایت 
بعضی اوقات درهقام خلوت شیطان ما را وسزسه میکند ونفس ما آلودگی پردامینماید 
و همینکه متذکر وجود مقدس شما میشویم ربدوستی شما توجه مینمئیم از خودییخبر 


دین دو سی آل 
محمد است 


شده وآرامش خاری پبادست میدهد فرمدای آیسیدہ دین جز جز دی ومدیت ما 


عیده روای ت کرده در آبه « قل ان ˆ 


خداست» و نبز از برید بن معاویه عجلی دوایت کرده گفت حضور حضرت باقر 1 
بودم دیدم مردی از اهالی خراسان با پای پیاده وارد حضور آ تحضرت شد پاهای او دا 
بود گفت بخدا قسم از خراسان رمدینه نیامدم مگر 


مشاهده کردیم و دیدیم پینه 
بخاطر دوستی شما آل محمد پاات حضرت بآ نمرد خراسانی فرمود بخدا قم اگر 
سنگی ما را دوست بدارد خداوند آن سنگ را با آل محمد مه محشور گرداند 
بخدا قسم دین تیست مکر دوستی با آل محمد ی 


و نیز از دبعی بن عبداله دوایت کرده کفت حضود <طرت مادق ا عرض 
کردم ما تام فرزندان خود رااز نام شماوپدران شما اقتباس نموده ونم گذاری ميکنيم 
آیا از این ددیه سودی عاید:ها میشود؛ فرمود آآری بخدا قسم نیست اا 
ما آل محمد پا .و آیه را قرابت فزموه در کتاب امالی بسند خود از حضرت 
صادق تفا روایت کرده در آله « آن اله ادکلفی آدم و نوحا » فرمود و « آل محمد 
علی العالمین» را منافقین از آ به اقط نموده اند د طبرسی در مجمم‌الیان نیز ردایت 
نموده که در قرائت اهلییتو آل مجمد علی اعالمین میباشد ابن با بویه بسند خوداز 
اباصلت روایت کرده گفت روژی حضرت زضا 4# در «جاس مأمون تشریف داشت 
بر اکرم دا بر سایر مردم 
فضیلت داده‌است؛ حضرت فرمودخداو ند در آیاتمحکمات قر آن فطل‌عترت پیفمبرش 


مامون از آن حضرت سوال مود آ با خداوند عترت 


دابیان فرموده» مأمون گفت در کا؛ حضرت آیهرا تلاوت فرموده وسپس اضافه کردند 
عترت پیغعبر داخل در آل ابراهیم میباشند زیر پیشمبر ازفرزندان ابراهیم است ومراد 
از دعای حضرت ابراهیم چنانکه در سوده بقره بیان شد پینمبر اکرم مق است 
و از طریق عامه تعلبی از ابی وائل روایت کرده گفت در قرآن ابن مسمود قراات 
کردم «ان اله صطلفی آدمو نوحاد آل ابراهیم دآل عمران د آل محمد علی العالمین» 
و بر طبق روایات امه وخاسه مسلم اس ت‌کهدر موقع جمع آوری قرآن زمان خلفای 


اولی و ذومی و سوعی آل محمد حذف شده 


يمون (٥۲)قل‏ الام مات الا تى الماك من ا نزع الملك مەن 


E 


تشاء وتعزمن اء ودل متآ بيد انير ت عل یکل شی قدبرل۲ )لولج 


المؤمنين و من عل ذال قایی مم ن الله فی شیش الا ان تققوامنهم هة و 


بحذر کم الله تشه و الى اللهالمه بقل ان نوا مافی دور م او دوه 


محرا و ما مات من سوء تودلو نها 


و ینه امد بعید؟ و حدر مالل نقه واه رۇق نماد (. ۳۰( 


قوله تعالی : اف قالت افرأة عمران رب انی نذرت لك مافی 


دد کافی ذیل این آبه بسند خود از حشرت صادق ا روایت 
چگونگی ولادت 


کرده فرهوده خداوند بعمران وحی نمود فرزندی پتوعطا 
بحبی وه ام و تربیت آن 


ك 
خواهم کرد که کوران و بیماران دا شنا پدهد ورسولی‌باشد 
برای بنی‌اسرائیل عمران ابن بشارت را بعیال‌خود حنه داد و او نذرکرد ه رگاهبسلامت 


متولد شود آ فرزند وقفمسجد اقمی,باشد رقتی بار خودرا بزمین گذاشت دید فرزند 


دختری میباشد د برای خدمت مسجد نشاید عرض کرد پروردگارا مولود من دختر 


است خطاب رسبد ما اد دا قبولداریم و بجای پسر می‌پذيريم نام اورا مریم گذاشت . 
3 ۳ مرو 5 


۱ له لله و یلم ما فی الاو ما فی ری واه على نی قدیز(:0) 
0 یم بهه‌نای‌عبادت کننده باشد فرمود آنحطرت هنگامیکه عیسی 


تضواهدشد (۲۵)بگو ای پیفمبر خدایاپادشاه ملکهستی‌توئی؛ هر گرا بخواهی‌ساطنت 


را بود باتک و تمائیم ایشانرا در روزی که 


شکی در او نبست و هرکسی آنروز بتمام‌کیفر عمل خود خواهد ر 


شم 
بخشی و از ه رکه بخواهی بکیزی ده رکس دا خواهی عزت د قدرت بخشی و هرکرا 
بخواهی خوارکنی هر خیر نیکی دست‌تو ابت‌فقط تو برهرچیز تواائی دادی(۲۳) 
شب را در روز پشپان سازی‌و روز را در شب ناپدید گردانی و مزده دا زنده‌کنی و 
و بیرون آری مرده دا از زنده وبپ رکه خواهی روزی بی حساب عطاکنی(۲۷ ) نباید 
مومنین کافرانر| دوست‌گرفته‌ومزمنین را رها کنده و هرکه چنین ګند رابطه اوباخدا 
بریده‌است جز آنکه برای محفوظ بودن از شر آنها دوستی کنیسد و خدا شما دا از 
عذاب خود میترساند و بسوی او باز گنت خواهید کرد (1۸) بگو ای پیفمبر بآنبا 
هرچه دردل پنپان داشته و یا آشکار کننید میداند همه آنهارا خدازند و بپرچه در 
آسمان و زمین است آگاه هست و بر هر چیز توانالی دارد (۲۹) روزیرا باییده رکه 
کارنیکی کرده پیش روی خود حاضز پیند وآ نه بدی‌کردهآرزوکند ایکاش‌میاناو 
و کار هایش مسافت بسیازی تخدائی‌افندو خدا شما دا ازعقاب‌خود میترساند واوددحق 
بند گانش مپربالست (۳۰) 


از مریم متولد شد وحی خداوند راس ت آمد و هرگاء گوئیم مردی دارای وصفی است 
و آن‌صفت‌دد فرزندانش باشد این کلام ما صحیح باشد و تفصیلاو از اینقرار است 
شخصی بود از فرزند زادگان سلیمان‌ین داود بنام عمران بن مانان که‌درسال پنج‌هزار 
پانسد هفتاد دوسال بعد از هبوط آدم در فلسطین میزیست برای اد عبالی بود بنا حنه 
(بزبانعبرانی انائی خوانند ) که اونیز 


از پیتمبر زادگان بود و اد فرزندی بجز ایاع 


که همسر زکریای پیفمبر بود نسداشت روزی در سای ددخستی استراحت نموده بود 
مرغی دا مشاهده کر دکه‌پا منقارش تخمی دا شکند و جوجۂ از آن خارج شد ازدیدن 
او ود پردردگر مرا سوی ا 


مور رحیم(۳۱)قل اطیعوا الله و لرسول قان 7 


أ 
۱ 
و وا ده ۱ 1 
کان الله لا يبحب الكافرين ۱ 
| (۳۷)ن اه اعطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل‌عمران على ألممین(۳۳) ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 


ار و 


ال علیها زعریا 


گذارد او وقف و محرد مسجد اقصی باشد و آن‌زمان دسم بود در میاناحبار ونیکان 
بدرگاه دبوبی یکی از فرزندان خود دا اختصاص میدادند بمپادتگامو 
مسجد اقصی تا آنجا مشغول عبادت شود ( و این عمل را محرد نام گذاشته بودن.د) 
ولی دختران دا بجبانی محرد نمینمردند یکی برای حفظ آنان از مردان ردیگربرای 
عند آنبا از قبیل حیض د استحامنه اما خداو ند مریم دا امتیازی بخنید وبمحرړی 


که برای تقر 


| قبول فرمود او را مائند پسر چنانچه میفرماید ‏ فتقباہا ربا بقبول حسن » وقتی خبر 
| بولی ند را حنهشنید شاد و خرم شد مریم دا در خر 


أ 

1 

۱ 

۱ 1 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ ۳ 

نماید در حال مسل او باجابت مقرون شد و فرشتگان ب عمران مزده فرزند را دادن ۱ 

علولی نکشید که حنه ازعمران بار گرفت و نذرکرد هرگاه اینحمل دا بسلامتفرو 1 

۱ 

۱ 0 
۱ 

۱ ۱ 

! 3 


چید و بمسجد اقصی برد 


وروی چم موز تھے نھ تھے وضو چو رھ جوا جوا ھھھ جوا موجه چم جه اا 
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بکو ای پیغمبر اگرخدارا دوست دارید ازمن پیروی‌کنید تا شما راخدادوست‌ندارد 
وگناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربانی است(۲۰)بگو اطاعت‌کنید اهر خداو 


رسول را و اگر رو بگردانید و کافر شوید هماءا خداکافزانرا دوست نخواهد داشت 


(۳۱) خداوند بر گزید آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران دا بر جهانیان 
(۳۳) فرزندانی هستند بعضی از نسل بعش دیگر وخداوند شنوا وداناست بهر امودی 
(۴4»پید آور هنگامیکه زن عمران گفت پروردگار! من نذ ر کردم فرزندیکه در دحم 


۱ 
1 
۱ 
0 دارم درراء خدمتتوا آزادکنم این ننده راقبول بفرماکه تودعای‌خاق رابشنوی وباحوال 


بندگانآ گاهی(۳0)وچون فرزند بزئید گفت خدایا فرژندم دختریست وحدا بآ نجه 


بزا 
فرزندانش را از شر شیطان در پناه ت و آوردم(۳۹)و پذیرفت او دا خدارند به نیکوئی 
و او را به تربیت نیکو پرورش داد تکفا تود او دا زکربا و هر وقت زکریا بصومعه 


و عبادنگاه مریم وارد میشدمیافت نزد او رزقی میگفت ای مریم این دوزی ازکجاست 


انا بود و پر و دختر یکسان نیست و من نامیدم آندختر دا مریم و او و 


جواب میداد از جانب خداست که بہڑکس بخواهد دوذی بی حساب دهب(۳۷) 

نزد خدمه آنهادر پرستاری‌غریم با هم اختلاف کرد ند وهر یك میهواستندکه‌شرافت 
| پرستاری دا بخود اختصاص بده‌ند چه مریم از نراد پیفعبران و سلاطین بنی اسرائیل 
بودز کربا گفت من سزاوار به پرستاری ار میباشم زیر خواهرش بحباله من 
ایشان گفتند اگر اينطو است مادرش باو از همه نزدیکتر است عاقبة کار بقرعه قرار 
گرفت و ه رکدام ینا قلمهانی تراشیده و نام خود دابر او نقش‌کردند و بناگذاشتند 
قلم هر یك که بآب فرو نرفت تربیت مریم با او باشد یکنار نهر اردن دفتند و نثان 
های خود دا در آب‌انداختند تمام فرو رفت جز نشانهزکریا چنانچه مینرمایدخداوند 
« و ما کنت لدیهم اذیلقون اقلامپم ایہم یکنل مریم د ما کنت لدییم اذیختصمون و باز 
میفرماید و کفلہاز کریا » انعضرت مریم دا در یکی ازفرفهای مسجد جاداد وبترییتش 
اقدام نمود وقتی پرون میآمد در ها دا برویش می بست چون مراجمت مینمود بهمان 
| حال باقی بود مریم چنان رشد وکمالی پیدا کرد که بر تمام عباد د زهاد پیش ی گرفت 


۳ ۸ ۳0 a ا‎ 


هنال دعا ر کر ربه فال رب‌هب لی ملد 


آمودی و ارکهی نع لرا کی (r)‏ 


و کرامات بسیاری از او ظاهر ميش کرشتکال تحدیت میکردند با او وهر گا 
بنزد او میرفت میدید میوہ های زمستانی در تابستان و تابستانی در زمستان حضور 


موجود است سؤال مینمود ایمریم از کجا این میوه ها را یافتی؛ پاسخ میداد خداوند 
مرحمت فرموده چنانچه میفرمایده کلما دخل علیہاز کریا المحراب وجد عندهارزةقال 
یا مریم انی لك‌هذاقالت هومن عنداله له برذق من یشاء بر حساب * و کویند 
مریم از هیچ پستانی شیر نخورد و از میو هی بپشتی پروریده شد و چون زکریااین 

واقمه رامش‌اهده کرد باخود گنت خدالیکه ییموقع میوها و نعمتهای کوناگون‌ببريم 
عطا میفرمایدالبتهقادد است فرزندی درحال پیری‌بهن مرحمت فرماید مشفول مناجات 
شد وبدرگاه خدا راژونیاز کرد و گفت «رب هب لى من لدنك ذرية طیبة»پروردگارا 
فرزند نیکو د پاکیزه عطابفرما دد ن‌هنگامفرشتکان او دا صدا ندنل 1 


بر ھھھ چم مج جو مه جھ مه جھ چ چا دج جھ جه جه ج جه ج جم چو جد جه جوا عه جه عد و 
1 


| جلداول وره آل عبر ان(۳)آیه۳۸ ۳ اک 


۱ در آن هنگام که زکربا کرامت خدا را نسبت بمربم مشاهده‌کرد؛ عرض نمود 


پروردگادا مرا از لطف خود فرزندی پاکیزه عطا فرما همانا شنونده دعا توئی ( ۳۸) 
ذکریا دا فر 
پولادت فرزندی بنام یحو 
دهدو او بزرك و پارسا وپیغمبری از شایستتگان است(۳۹) زکریا عرض کردپرودد کارا 


وقتیکه در محراب بنماژ ایستاده بود ندا کردند که خداوندتو دا 
تیکه در محراب بتماژ ایستاده بو نو 


بشارت میدهد که ار بکلمه ای که از طرف خداست‌گواهی 


چگونه مرا پسری خواهد بود و حال آنکه پیر هرا فرا دسیده و اهل من عجوزد 
نازاباشد:؛ گفت‌چنین است کارخدا هر چه بخواهد بجا میآورد( )عرش کردپروددگارا 


که تا سه روز با مردم سخن نگوئی جز 


برای من علامتی مقر فمافرمود یا 
برع و پیوسته‌اد خداباش و او دا شبانگه د صبح تسیگو (6۱) و آنگا‌فرشتکان 
گفتند بمریم خدا ترا بر گزید د پاکیزه گردانید د بر زنان زمان خود برتری بخشید 
(۱ه) ایمریم فرمانبردار خدا باش و ناز و رک وځرو سجود دا با اهل طاعت د دکوع 
کنندگان پجا آور (4۳) 
|| ببشرك یی مسدقا بکلمة من ال٤‏ ایریا نخدا شارت میدهد تو دا فرزندی که 
۱ نامش بحیی هیباشد د پیش پیش از این کسی دا باین نام نخوانده اند و او تصدیق 
| کلمه خداست که عیسی میباشد ( وعیسی دا از ابنج ة كامة الّگویندچون خداوند اد 
را بکامه کن بددن پدد آفرید ) چون این خطاب را شنید گفت (رب انی یکون‌لی 
۱ غلام و قد بلغنی الکبر د امراتی عاقر » پروردکادا ہی ناتوانی هستم و عالم نازا 
و باه است چون در آنوقت زکریا نود و هشت سال و عیالش نیز همان مقداد بود 
۱ لذا بسانت آمدندجبرئیل گفت کار خدا چنین است هرچه اراده فرماید بوجود ید 
گفت ایجبرئیل خدا ما را جوان‌گرداند با بابنحالت عطا بفرماید؛ سپس تفاضا نمود از 
پرددد گار علامتی ابش قرار پدهدتاوقت حمل دا بداند و دز شکر و عباد 
خطاب رسد علامت آن باشد که سه روز تتوانی با کسی سخن بکوئی 
۷ 


۳ اجط مخز جواجو جوا‎ SS OEE 


 -‏ حر چم هه مھ غ ج حت جه عم خن خی غ جد خی با ج 


سوره آلعبران(۳) آبه ٤٤‏ ˆ 


و ماکنت دهم اذ باون اقلامهم 


إت له شرك باه مه انم سح عيسى أن مریم وجیهافی الذليا الاخره 


و من المقريين(١٠)‏ ویکام ااس فى المهد و هلا و من الصالحين (40) ات 


رب انی یکوت لن ولد ولم امس بشر قال ذلك اله بلق ما زاء اذاقضى أ 


ام انما یدول له کی فیکون ( 2۷ )وتاب و الحكمة و فور و 
الاتجیل (4۸) و رسولا الی ہنی اسرائیل انی قد جفتکم بای من دیکم ای 
۱ 


اخلق كم من الطین کهينة الط 


نشخ یه فیکون یا بان اه و ری 
الا کمه و الابرص و احي الموتی بافن الله و انبشکم بما تأكاون و مائدخرون 


فی بیو تام ان یدنق تم انیم تین 0( 


واشاره با آنکه صحیح وتندرست میباشی ایشاع بیحبی حامله‌شد وپمداژشش ماه اورا 
بزمین نہاد د بحیی از پیغمبران بنی اسرائیل بود فانند پدرش زکریا و زکربای یغمیر 
سه تفر بودند یکی زکریا بن اذن دوم زکریا بن بہودا سوم زکریا بن پرخیاکه ریس 
خدام بیتالمقدس و بزرك احبار و پدر حذرت یحی بود 

طبرسی بسند خود از حذرت دضا ا روایت کرده فرمود روزی در حال 
طفولیت اطفال ملاقات نمودند یعبی دا باو گفتند پیا با ها ازی کن فرمود بآ نپا خدا 
| مادا برای بازی‌کردن خلق نفرموده 
ی بسند خود از حضرت باقر 1 ددایت کرده فرمود وفات نمود 
ذکریا وارت برد از اد بحیی کتاب وحکمة را در حاییکه طفل خورد سال بود چنانچه 


و وت E‏ ام چم چم ج اج ماج چم ج مره 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۲ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
1 
1 


این قصه مریم و زکربا از اخبار غيب است که پتووحی نمودیم د نبودیآنزمان 


که برای نکیبانی مریم قرعه میزدند د بر سر آن به تزاع میکشید(؛ 4)چون‌فرشتگان 


بمریم گفتند خدا بشارت میدهد بکامة که نادش مسیح است و او در دنیا و آخرت 
آپرومند ر از مقربان درگاء است (80) سغن میگوید در گپواده با مردم و او از 
بزرگان و نیک وکاران ات( ٤)مریم‏ گفت پره ردگارا چگونه مرا فرزندی بونجود آید 


و حال آنکه هیچ مردی با من تماس نگرفت هگ ت‌کار خدا چنین است میآفرب 
بخواهد همینکه اراده اد تعلق گرفت بچیزی گوید موجود شو همانوقت موجود شود 
(۷>)ر یاد میدهد او راکتاب و حکمت د تورات د انجیل(۸؟)داد دا به پیغمبری‌بسوی 
بنیاسرائیل میفرستد تا بآ نها بکوید منآمده ام بجانب شما از طرف پروددگارو 
ازگل صورت پرنده‌ای میسازم و بر آن میدمي تا باذن خدا پرنده‌ای گردد وکور مادد 
زاد و مبتلای به برس د پیسی دا شفا می‌بهم و ردان بلان خدا زنده کنم و خبر 


برای شما حجتی باشد اکر اهل ایمان هستید(٩؟)‏ 


1 
۱ 

میدهم بآنچه در خانبای خود خوردهید و آنچه ذخیره میکنید همانا در این معجزات ۱ ِ 
۱ 


میفر ماید «و آنیناه الک آم صیاً* و شرح زهد و عبادت بت آ نحضرت محتاج بیان نباشد و 
هرگز زنان مباشرت ننمود وخداوند درقر آن میفرماید درحق او « وسیدا و حصوداً 
وبنيأمن السالحین » در زمان نحضرت هر دوش ( در انجیل هبرودس نامبده شده ) 
پادشاه بیت‌المقدس‌بود ازطرف‌قبصردوم دبرای‌اد برادری بود بنمفیلپوی همزی‌داشت | 
که در حسن و جمال و زیبانی سر آمد زنان زمان خود بود نام هیرودیا پادشاه دل به 
عشق اد بسته او نیز پادشاه دا شیفته و محو جمال خود گردانیده و هر لحظه بردی 
جلوء گری ودار بالی‌مینموده روزی پادشاه حضرت یحبی دادر پیت‌المقدس حاضرنمود | 
و از اد اجاژه میخواست که همسر برادد خویش دا پمنزل ببرد و می ازا بکیردآن | 
حضرت فرمود باو اینکاړ دا نکن و زنای معصنه هرگز بر تو حلال نباشد هردیش | 
غضبناك شدلکن چون حضرت‌یحبی پیغمبر بزد ومحترمی بود از شورش مردترساك | 


ا ره که وو اه امھ جه ره جه ره جه که مه جه مومه هه جه ي 
لعران )019 


له 


چم بایة من ریک فاقوا الله وآطیعون(۰۰)آن اله رى ی فاعبدوه 


هذا صراط مستقیم(۱ الما احدن عیمی مهم م افر قال من آنساری الی له 
قال ااحواریون نحن انصار الله آمنا بالله و اشهد بانا مملمون(۲ه) ربنا آمنا 


IG RT مهد‎ 


مرت ۳ بع ارول فاكنبنا مع هدر ن (۳*) و مکروا و معرله و 


الله خير الماکرین (۰۵) اذ قال له با عیسی اي منوت و رإقعك الیو 
e‏ 


مطهرك من الذین كفروا و جاعل ال 


5 la ete ا‎ 


کارا ا پرساند و رسم هردوش آین E‏ روز میااد خویش را 
جشن میکرفت و بزد گان بنی اسرائیل دا دعوت مینمود انا چند روز دیکر همان 
جشن ییا شد دبز ر گان واشراف دا دعوت نمود وبیش و طرب مشغول شدند وساقیان 
سیمین اندام باده می آوردند و مجلسیان سر گرم د مست شادی شدند در آن‌هنگام 
هیرددیا بانواع حلی د جواهرات خود را آراسته و در آن محفل وارد شد چنان 
جلوه گری کرد که حاضرین هوش از سرشان دفت پادشاه نظری باو افکند وگفت‌ای 
آفت دين د دنیای من هرجه میخواهی درخواست کن بتو ارزانی دارم اگر چه اثر 
ساطنت باشد هیرودیا از آنجا خارج شد بنزد مادر خود دفت و صودت حال را پمادر 
گفت مادرش باد گفت چیزی برای تو هتر از سر حضرت بحیی نیست چه او ترا از 
همبستری پادشاه باز میدارد فورا بمجلس درب پادشاه ا 


سورهآلعبران(۳) 01-011 4۹ 


وگواهی دهم کناب تورات شما دا و پعضی چیزها راکه حرام بود حلان کردانم 
ع آوردهام معجزانی ازعارف پرورد گارتان ای بنی‌اسرائیل از خدا بترسید ومرا اطاعت 
د پیروی‌کنید( ۰ ه)همانا خداوند بروردگار من و شماست او دا پرستشکنید که راه 
داست همین است (0۰) چون عیسی دریافت که ایشان کافرند د ایمان نخواهند آورد 
گفت کیست که با من دين خدا دا یاری‌کند حواریون گفتند اباریکنند گان دینخدائيم 
و باد یمان دادیم گواه پاش که ما تسلیم فرمان خداهستیم(۵۲) پروزدگاراایانآورده 
بآ نچه نازل نمودی و .از پیغمبر توپیروی‌کنيم نام ما را در صحیفه اهل یقین ثبت فرفا 
(۴ه)ییودمکروخدعه نمودند با خدا و خدا هم بآ نبا مک کرد وخدا بیتر ازهر کی 
میتواند شکر ماید(٤ه)بباد‏ بباود هنگامبکه فرمود خداو ند ای عیسی من نو را قبض 
نموده پآسمان بالا برم و از مغاشرت کافران پاك د منزه‌گردانم د پیروان ٹو را تاقیامت 
بزتری دهم ب رکفار,سپس بازگشت شما ینوی من خواهد بود دهر آنچه اختلاف کرده 
بودید بخق حک کنم(مه)پنآ نانیکه فر شدند گر دا و آخرت بعذاب سخ ت کیفر 

دهیم و کسی یادی تراس کر دآنبا را (دد) 


وسو کنب یاد نمود هرچه دروام ت کتۍ ار اجام کم هیر وديا گفت خواهش من 
آنستکه همین ساعت سر حضرت یحبی دا برای من آوری؛ فوراً فرمان‌داد چند تن از 
حرام زادگان رفتند و سر مقدس حضرت بحیی را از تن جدا کردند و در طشت طلا 
گذاشتند بحضود تاه آوردند سر بریده کن میگفت و میفرمود ایشاه زنا کردن 
حرام است و عاقبت بدی خواهد داشت و خون آ تحضرت تا صد سال میجوشید هرچه ۰ 


خاك بروی اد میزیختند باز جستن میکرد تا طیطوس خروج نمود د برای مرتبه دوم 
اهالی بیت المقدس دا قتل عام کرد و هر چه میکشت خون ساکت تمیشد تا آنکه 
پیره‌زنی دا یافتند که در گوشة خزیده او را سر بریدند خون ساکت شد واو هیرودیا 
بود و اینواقعه قریب هشتصد سال بعداز بخت‌النصر بودکه اد نیز ببتالمقدس راقتل‌عام 
نمود و مام این اتفاقات در اثر کشتنو بقتل دسانیدن پیغمبران‌بود کهبر بنی‌اسرائیل 
| رخ داد 


ج نوی جواو یمام جوا چمچ مھ ج مھ چم اجه چم شم موجه زو جه جه جه ماو ۱ 


Cees 


3 


' یرون یامد آیا ممکن است مریم قضای نماز ابامی که بعلت قاعدکی از مسجدخارج 


مشصوصی است) و قطیفه ای برای ر 


, فردای | نروز پ 


از سول خدامنژل تعان بشما دازد حذینه 


صسصسصسسسسس<سس<سسس۳«#«۱ 


اعمر ان (۳) آیذ۵۰. ,ده جلد اول 


در کافی از اسماعیل جعفی روایت کرده در آیه ادقالت امرائة عمران گفت 
حضور حضرت باقر 1 عرض نمو م منیرقین شعبه‌ازقول شما میکوید که زن حایض 
باید نمازش دا قضا بکند؛ فرمود دووغ میگوید خداوند ار را توفیق ندهد عیال عمران 
نذر کرد طفلی که در شکم دارد محرر باشد یمنی خدمت مسجد را عیده دار باشد 
برای هميشه و چون وضع حمل نمود گفت این طفل دختر است د زکریا سر پرستی 
طفل را عېده دار شد وتامریم بسن دشد که شروع‌قاعدگی زنان است رسید از مسجد 


شده بجا یاورد ؛ یی باید همیشه مشنول نماز فضا باشد د این سعیح نیست . 
آبن بابویه درآيه* وادقات الماکة يامریم “نا خر آیه از ابنعەر روایت 
کرده که گنت حضورحضرن صادق ا عرض کردم مرا ازفرمایشات پیفمبراکرم یو 
که فرمود فاطمه سیده زنان دو جهن است آگاه فرمالید بدانم آی او سیده زنان 
E‏ 


زمان خود بوده است؛ 
زنان دو چان از اولی د آخرین است . 


ضرث فرمود مریم کید زنان زمان خودبود انا فاعامه سیدۀ 


شیخ طوسی بسند. خود از حذیفه پمانی روایت کرده گفت زمانبکه جعفربسن 
بود ظرفی پر ازغالیه( که عطر 
اکرم بوقات آورد پیغمبر فرمودمن این 
قطیفه را بکسی میدهم که خدا و دسول او را دوست دارند و او نیز خدا و رسواش | 


ایطالب از حبشه وارد بمدینه‌شن پیب دنل 


رادوست دارد اصحاب پیفمبر همه گردن کفیدند پیغمیر فرمود لی کجاست عبار | 


| یلیر بسرعت دنپال امیرالمومنین ا رفت واو دا بحضور پیغمبر آورد پیتمبر قطیفه دا ٠‏ 


باوداد آننرت گرفت و بطرف بیع که بازار م يته بود رفت و آ نرا به هزار مثقال عالا : 
فروخت وتمامآ نوجهرا میان رای‌مهاجر وانصارقسمت کرد وچیزی باود بنزلنبرد ۱ 


بر با جممی از اصحاب بامیرالمؤمنین‌رسید فرمود یاعلی از هزارمتقل: | 
علائیکهگرفتیامروزعذالی برای من واین امداب فراهم کن دامیرالمومنین درآ نروز | 
چیزی از طلا و نقره نداشت و از راه شرم وحیا عرع کرد اطاعت میکنم بفرمائیدای 


ها پنج تفر از اصحاب سلمان و اباذر 


r‏ موه آل عمران (۳) آیه ٥٩-٥۰‏ جلدازل 
و مقداد و عمار با آنحضرت وارد خانه علی شدیم امیرالمومنین وارد حجرة حضرت 
ظرفی پر از طعام مشاهده‌نمود 
" که بخار از آن پلند شده و بوی مطیوعی از آن بمشام مبرسید که تمام حجره دا پر 
کرده بود آن‌ظرف طعام دا حضور پیقمبر آدرد ما با آ تحضرت تناول کرده همه سیر 
شدیم نه کم بود و نه زیادآمد؛پیشبر از جا خود برخواستد بحجره دخترش‌فاطمه 
داخل شد باو فرمود ایدختر عزیزم این طمام دا از کجا آوردی به یتمبر اکرم‌گنت 
و ما همه مندایش دا شنیدیم ای پدد مپربان ابن طعام از جانب پروردگار دسیده پود 


فاطمه شد تا ببیند طعامی فراهم ميشود در وط 


خدا بررکس بخواهد ررزی بیحساب میدهد بیغه‌بر اکرم فرمودسپای خدای‌را که 

من نمردم تا از ذخترم دیدم آنچه زا که زکریأ در مورد مریم مشاهده کرد و آن مانده 

بهشتی است و از این قبیل دوایت در فضیلت حضرت فاطمه علیباال لام زیاد است : 
قوله تعالی : اذ قالت العلاتكة یامریم,ان الله یبش لك بکلمة منه‌اسمه 

باد کن ای پینمبروتتی زا رکه فرشتگان بمریم گفتندخدازنه 


۱ و باو رخ داد‎ E 
خواهر خود رفت چند روز در آنجا توقف دود پس از آنکه طاهر شد بکناری رفت‎ 
تا غسل کند لبای خود دا از تن بیرون آورد در همان حال جبرئیل بصودت بشری‎ 
پدیدار شن و در پیراهن مریم دمید وقتی او را در بر کرد همان وقت حامله شد‎ 
در کافی بذ خود از حضرت صادق 1 ددایت کرده فرمود جبرتپل دمید در‎ 
پیراهن مریم و او حامله دد یعنی دړ همان شب و نراد او را در روز و تمام مدت‌حمل‎ 
مریم نه ساعت پود خداوند هر ساعت او دا بچای ماهی قرار داد‎ 
وقتی مریم دا درد زائیدن گرفت بمکانی دود از قوم خود دفت تاحمل خود دا‎ 
خطاب شد باو کار درخت خشکیده خرما برو آ ندرخت سبز و خرم میکردد‎ 


جه جه جه جم وم جه هه جه ص خف ۾ 


کک 


چم عم ھر جه چم چم چم چم چم چم مه مه مه و 


موره آل عبان (؟) 1ب 1د جلد اول از 
وبار ییاور حر کت بده آندرخت رارطب تازه ازآن ساقطشده تنارل کن چونبدرخت | 
رسید فود سبز و بار آور گنت ۱ 

درتپذیب بسند خود از ابوخمز: ثمالی دوایت کرده گفت فرمود حضرت امام ۱ 
زین‌المابدین ا مکان دوریکه مریم رفت کر بابود از دمشق حرقفت کرد و بکربلا | 
سید و عیسی دا درموضع قبر امام حسین 1# ید سپس در شب بازگشت بدمدق | 
در طرف بیت الم ا 

در کافی بسند خود از امیرالمومنین ا دوایت کرده آنحضرت فرمود پیفمبر ۱ 
اکرم دستور داد اول چیزیکه بزنان تازه زا بای داد رطب است ( خرمای تازه) | 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


چه خداوند فرموده بمريم «وهزی الاك بجذع الخلة تساتط اليك رطب چنیا عرش | 
کردند حضورش اگر وقت رطب نباشن چه بایدداد؟ فرمود نه دانه خرمای مدینه ذاگر | 
خرهای مدیله موجود نبود هفت دانه هر خرهالیکه یافت میشود ۱ 
وقتبکه مریم عیسی دا پشهاد نگانی پاو مود و در انديشه فرو دفت که بقوم 
خود چه بگوید و عذ. حه بباوردو پیش خود گت این حدیث از من که قبول کند از 
نبایت افسردگی و دل تنگی گفت ایکش مرده بودم و مردم مرا فراموش میکردند 
ناگاه صدالی نید ايمریم عزون تباش خداو 
بباشام و از رطب این دز. 
کسی‌دامشاهده نمودی بگوباو من‌دوزه برای خداوند نذردارم وبا آدمیان امروزسنن | 
ع 


دد کافی بسند خود از جراخ مداینی دوایت‌کرده گفت فرمود حضرت سادق ا || 


نہر آ بی جاری ساخنه از آن 


تناو ل کن و دیده به عیسی روشن بدار وه رگاها آدمیان 


در زمان سابق روزهفقط منحصر بامساك نمودناز خوردن و آشامیدن نبود و یکقسم 
از روزه آنپا روزه سکوت بود (دد اسلام روزه سکوت حرام است )و دوزه مریم نیز | 
روزه سکوت بود و تکلم ننمود با کسی پموجب امر پروردگار تا داخل محراب گردید: 
ذکریا د بنی‌اسرائیل بسوی‌ححراب مریم رفتند و زبان بطمن وملامت کشود ند و گفتند 
ای مریم خواهر هاون پدرن شخص فاسقی بود و مادرت نیز بدکاره نبود که تواین 
کارا انجام دادی" فرمود جضرت صادن لا هارون مردی‌نود فاسق وزناکاد رمشپور 


جلد اول سورهآلعیران(۳) یا ۵ EFT‏ 
پیدی در آتزمان مریم ا تشیه کردند باو 
مریم اشاره نمود بعیسی که از او قصه را جوبا شوید گفتند چگونه ما باکودکی 
۱ که در کپواده است سخن بکوئیم زکریا بکناد گپواره عیسی رفت باه گفت. ایطفل 
۱ اگر دبتوری ازجانب خدا داری‌که سخن بکوتی تکام کن تا دایم تو 
ِ 
۱ 
| 


بنده خدا ( اول اقراد بندگی نمود تا نصادی 
خداست باینحالت اعتنائی‌بگفتاد عیسی ننمودند و او دا پسر خدا خواندند ) دپیغمبر 
او میاشم؛کتاب انجیل بمن عطا فرمود و مبارك گردانید مرا در هر کجا که با 
(یمنی با برکت ) و بنماز و ذکوة مرا سفارش نموده تا پیان عمرم د بمادرم نیکوقی 
کنم و خوشنودی اد دا بجونم قرا نداد مرا متکبر و ستمکار بر من باد دحمت 


بزبان آمد فرمود 


۱ خداوند درآ نروزیکه متولد شدم وروزیکه بمیرم وروزیکه محشور شوم برای حساب 
ولادت آ نحشرت در سال پنجپزارو باتصدو هشتاد د پنج بعد از هبوط آدم داقع شد 
| شد و از غلب اسکندد بر بابل شست از سلطنت اعکایان پنجامو یکسال 
میگذشت درکافی بسندخود از یزید کناسی روایت کرده گنت سؤال نمودم ازحضرت 
باتر ا عیسی‌بن مریم هنکامیکه د روز تن گفت آیا حجت خدا بر مردمان 
زمان‌شودبود یانه ؟ فرمود حجت ود وتو پیغمبر مرل نبود ینعی ببنیمیفرماید 
« قل انی عبدالل انانیالکناب و جملنی نیا عرض کردم پس‌دد آنوقت حجت برزکریا 
هم بود فرمود عبسی‌پس از آنکه سخن‌گفت ساکت بود تا دو سال زکریا درآ نوقت 


حجت خدا بود بر مردم سپس وفات نمود د یحیی حجت خدا گردید و دادت ذکریا 
,خذالكنا بقوة اتيناهالحكم صبیا » 


2 
|| آیا نمیشنوی قول خداو ندداکه میفرماید « 

۱ وعیسی وقتی ببفت سال دسید پیغمبر مرسل شد وحجت خدا بر یحبی وتمام مردم واز 
۱ زمانیکه آدم را خلق فرمود دبزمین فرو دآمد هیچوقت زمین خالی ازحجت نبودهعرض 
۱ 

۱ 

/ 


کردم آیا ابرالدومنین لا در زمان حبوة پنمبر اکرع حجت بر اين امة بود؛ فرمود 
پلی حجة صامت بود» از آنروزیکه نصب فرمود آنحضرت‌را دامر کرد مردم دااطاعت 
او کنند گفتم پس اطاعت أميرالمومنين ا در خال حيوة و همات دسول اکرم بر تمام 


مردم داجب بود؟ فرمود بلی اما در ذمان حضود پیغمبر اکرم آنحضرت حجت صات 
تسا 


پچ اجه مه ههه جه جع جه جه مه هه مهه جه جه چو هه هه ههه جه جیوه جه هه هه جه ي 


سا سور ۰ عران(۳) آیه۱ ده جلداول 


بود وبعد از وفات آ تحضرت حجت ناطق شد وخدا مبعوث فرمود عیسی دا پسوی بنی 
سرائیل با میمزات و آبات بسیار وخودآ تحضرت فرمود ایطایفه بنیاسرائیل مرا خدا 
بسوی‌شما فرستاده باسجزات آشکار تاکودان داینا ویساران راشفا دهویر نده ازگل 
درست کنم و در آن‌بدمم بان خداوندزنده گردد و پروار نماد هرچه آنبا وادعوت 
براه حق نمود اثر بخشید و گفتند اینہا که ما مشاهده 


جزسحری بیش نیست 
اگر داست ی گوتی ہما علامتی نشان بده تا بت شود بر ما صدق گفنارت؟ فرموداگر 
خبر دهم در خانه های خود چه دذخبر کرده و میخورید بازهم تردیدی‌دارید: 


0 اه یکایك آنا که حضو داشتند فرمود چه خورده و چه آشامیده و 
چه مقدار ذخیره دارید بعضی ایمان آورده و قبول نمودند و بعضی دیگر در عناد و 
لجاج خود باقی مانده و کافر شدند 

در کافی بسند خود از بض اصجات حضرت صادق 18 روایت کرده که از آن 
حضرت سال نمودند عیسی‌ین هریم آیازنده "نمود کسی دا که پس از ژنده شدن 
باقی‌مانده وازدواج کرده وفرزندیرایش‌متولد شده باشدافرمود بلی برای عیسی‌دوستی 
بودسدتی ازارغایب شد سپس گذارش بمتّل آن درست‌افتادمادر آنازآنهشرتاستقبال 
نمود عیسی از فرزندش پرشش کرد عرضه داشت وفات کرده فرمود میخواهی او را 
بپینی؛ گفت بلی فرمود صبح مرا کنادقبر اد ببر تادعا کنم زنده شودعیسی را بکنار 
قبر برد آنحضرت دعا نمود قبر شکافته شد و جوان پیرون آمد وقتی چشمش بمادر 
فتادگریه د زاری‌نمود عیسی بحالتآتفرزند د مادر رقت کرد و از خداو نددرخواست 
نمود تا او دا باقی بدارد خداوند دعایش را هقرون باجایت فرمود وبیست سال عمر باو 
فرمود آنعضرت 
اصحاب حضرت عیسی درخواست کردند که مرده ای زنده کند تا آنان مشاهده‌کنند 
آنعنرت را کناقیر ساوین نوج بردند دعا کرد قبر شکافته و سام بیرون آمد عیسی 
باد فرمود یا میخواهیزندهبمنیعر کرد ای پیغمبر خدا من از سختی جان دادن 
میترسم‌وهنوز مشقت اواز بادم نرفته فرمودچرا موهات سفید شدهاعر کرد ازترس 
اینکه خیال نمودم‌قیامت یبا شده فرمود پسبرگردبآرامگاه خود پر 


۱ 
۱ 


۱ 


جلداول سوره آل‌عبر آن (۳) آیه fo ٠٦1-۵۱‏ 


۱ و چون بنی اسرالیل و پادشاه آنبا هیرودس ( همان هردوش میباشد که قانل 
حضرت حبی‌بود) مشاهده کردنددر اثرمه‌جزات آنعضرت مردم همه‌روزه بعیسی ایمان 
میآورند در صدد قتل آ نعضرت بر آمدند نلچار با مادرثن ازشهر بیت‌النقدس بیرون 


آمده و بظرف مصر روانه شدند مدتی در آنجا توقف نمودند 
آنجا حرکت کرده و بطرف بیت‌المقدس رهسپار شدند در ین داه 
فرزند پادشاه بجان پدر جلوس کرده و مانند پدرش قسد جان او را دارد از ورود په 


آنجا روزی مریم شاهدهکرد صاحب خانه وارد منزل شد و با عیال خود سری گفت 
فوداً آن زن افسرده و دلتنك شد مریم فرمود چرا محزونی و شوهرت با تو چ هگفت 
که پربشان احوالگشتی؟ عرض کرد آفت وبلائی اس ت‌که نتوان بزبان آورد هریم‌فرمود 
بمن بگوشایدبتونعلاجی بنمابم؛گفتچکونه توانی علاج نمودافرمودفرزندمستجاب 
آلدعوه میباشد دعا میکند خداوند کفایّت کند؛ عرض کرد در ولایت ما پادشاهی است 
هر چندگاهی مزنه خود و اشکرش دا بکسی کحم ل کند و بخانه او فرودآ یو اورا 
1 بیچارهکند نون فرستده که بیج ترآ ما بضاعتی ندادیم مریم وقتی عیسی 
| بعنزل آمد واقمه دا بادعرکردء فرعو د من دعا هیکنم لی فتنه وفسادی پدیدارشود» 
مریم گفت این مرد <قی برما دارد؛ فرمود عیسی بآن مرد چندانکه تون ی آب بساود 
| و این دیگها را پرکن تا من دعاکن‌خدای تعالیآببا دا بانواعمطبوخات مبدلبگرداند 
۱ آن مرد آب آوزد و عیسی دعاکرد خداوند اجابت فرمود و آببا دا به بترین غذاها 
0 

۱ 


میدل کرد پادشاء با لشکر خود وارد شدند ‏ از آن طعامپا تناول نمودند و هرگز از 
آن لذیزتر غذالی نخورده بودند پادشاء بآ ندرد گفت این طمامہا دا اژ کجا مپیانمودی 
گفت داشتم پادشاه گفت دردغ میگوئی هرچهآ نبرد عذد آورد قبو لنشد عاقبت‌حقیقت 
را بیان کرد و گفت بانوی مجللی وارد خانه ما شده فرزندی دارد دعا نمود خدای‌تعالی 
آبپا دا باین طعامپا مبدل ساخت پادشاه پسری داشت که مورد علاقه ر ولیعبد خود 
قرار داده مدتی بود که دار دنی دا وداع کرده و پادشاه از مرك فرزند بسیاد (افسرده 
شده بوده با خو کف تکسیکه دعای اودر تبدیل‌کردن آب بطعام مستجاب گردد قطعاً 


بیت‌القدس منصرف شده و در قریه ناصریه نزول نمودند بر هثزل: شخسی از اهالی , 


و مج هه یج دی ریدم وهه جه چ مه هه جه مج هه عم مد مه ممد و 
EE‏ سور آلعمران(۳) ۳ 11 _ جلد اول 

کا مره گنه یا هی رز روم تست نمود 

که دعاکند» فرزندش را خدا زنده‌گرداند؛ فرمود من دعا میکنمولی‌فتنه وسادبوجود 

آید؛ پادشه گفت باکی‌ندارم عیسی فرمودبشرط آنکه من که دعاکردم با مادرم از ابنچا 

| بردمد کسی‌ممانمت ازرفتن ما نکند قبول کرد حضرت عیسی دعا نمودخداوند فرزندش 

| دازندهگردانی عیسی ومریم از آنجا ح کت نمودند اهاليآن‌شهروقتی مشاهدکردزد 


| 
۱ 


که فرزند شاه زنده شده خروج کردند بر پادشاه ر مشغول کارزار شدند و میگفتند 


ما میدواد بودیم که بعد از این پادشاه از جور و ستم خلاص میشویم چون او دا عنبی 
نبود اکنونکه جا بش پیدا شده نمیگذاديم که بر ما ساطن ت کند وجور وستم 
نماید و چون عیسی از 

۱ 

| ماهی هستند فرمود صید نمودن چه کار کوچکی است ببانید تا صید بېشت ورضای‌خدا 
کنیم»گفتند چگونه باشد؟ فرمود من پینمبر خدا هستم وآ نپا دا دعوت کرد و معجزه 
وردآ نان ایمان آوردند و ملازم آ نحضرت شدند هر وقت گرسنه میشدند مبگفتند 


۱ 
ای یغمبر خداگرسنه هستیم آ نلضرت از هی نان برون میآورد و بآ نپا میداد وهر 


بیرون رفت بکنار دربا رسید دید جماعتی مشغول صید 


زمان تعنه میگردیدندآب از زمین برآی آ نان یرن م‌آورد میآشامیدند و سیراپ 
میگشتند روزی بآنحضرت عرش کر ڈنک ردد چہان کی پہتر ازما هست هر وقت 
تشنه و گرسنه شوب ما را طعا د آب دهی و در خدمتت باشیم و عجایبات مشاهد 
ميکنیم فرمود ببتر از شماآنبا باشند که از دست دنج خود خودند چون این سخن 
ند در صدد شغلی‌بر أ مدد ر اختیار نمودند قصاری دا (لباس شوئی) جامه مردان 
می شستند و اجرتی میگرفتند و بپمان «قدار قناعت مینمودند از اينجهة نامیده شدند 
بحواریون حضرت عیسي هرچه دعو ت کرد بنیاسرالبلرا یمان نیاوردند فرمود کیست 
که باریکند دی نخدا را #حواریونگفتند ما یاران خدانیم وبا یمان آوردیمدپیهبرش 

۱ را ری مینمايم ایعیسی‌گواه بر ما که تسلیم امر خذا هستیم پروردگاا بآنچه از 
کتاب e‏ 19 پیروی‌کنیم و اطاعت پینمبر توعیسی دا 
بنمائم نام ها دا ذز دفترگواهان ثبت 
درکا E‏ 


RT FT a, ga متو‎ # 


د 
مههه مه مه جه هچو ووه مه مه وه مه وم وه مه هه مم مم چ 


اغ و هه به مه هه حه جه مه جه جه یه چې هه سه جات وه جه هه هه جه جه جه جه جع عه هه ي 


7 چلداول سوره آلعب ر آن(۳) آبه۱ که 4۳۷ 


خداوند ۳ بالا برد و از دار دئیا بملکوت بلا صعود کرد . اسحاب خود را 


احضار نمود که دور اد جمع شوند عصر همانشب دوازده تفر جوارتون و اصحلب 


۱ آ نحضرت در خانه او حور 


۱ 

۱ و حضرت عیسی از چعمة آبی که در ذایه انه 
1 بود غسلکرده و خارج شد بدن خوددا خشك کرد و بحوارّین فرمود از جان 

۱ 

۱ 

۱ 


خدا 


| بمن وحی‌رسیده که همین ساءتمرا بطرف آسمان‌بالا ببرد وازشریرودیان نجات بخشد 
| هر يك از شماکه بشکل من درآئید از طرف بهود مسلوب و کشته شده و درپیشگاه 
پروردگار بدرچه و مرتبك خواهد رسید سید یکی از دوازده تفر که جوانی بود گفت ای 
پین‌بر خدامن حاضرکه در راه تو قربانی شوم عیسی باو فرمود آری توهستی سپس 
بآنہا گفت یکی از شما پیش از آنکه امشب صبح شود کافر شده و از دبن من خااج 
| عواعه شد یکی ازآبا ت آیا آن یکنقر من هستم؟ عیسی فرمود ار درنفس خود 
حس میکنی که نو هستی پس قطعاً تو خواهی بود و آنمرد دوازده مرتبه این «وضوع 
دا تتکراد نمودآ نگاه‌عیسی بانها فرهود پزودی شا سه دسته میشوید د فرقه شمابراه 


باطل رفته و پخدا دروغ میبندید و جایگاه آن در فرقه آتش دوزخ باشد د يك فرقه 
از شمعون صفا دسی من پروی نموده ورانتگو هستند وجایگاهشان بېشت باشدپس 
از آن‌خداوند عیسیرا از زازیه خانه بسوی آشمان‌بلا برد و آنا همه نگاه مینمودند 
فرمود حضرت بار آل مائشب یهودیها برای‌گرفتن سضرتعیسیآمده وارد آن خانه 
شدند جوانی راکه بشکل و شمائل عیسی در آمده بودکرفته وبدار کفیده د بقتل 


دسانیدند و[ نشخ سکاعیسی باو گفت بن افر میشو ی کافرشد ودوازده برتبه ازعیسی 


یزادی جست و خال آنکه هنوز صیح نشده بود و ما انشا اله بعضی از حالات دیگر 


عیاشی از حضرت سادق ا روایتکرده در آیه «ولا حل لکم بعض الذی حرم 
علیکم » فرمود اززمان داود تاعیسی‌بن مریم چهارصدسال فاصله پود وشریمت حضرت 
عیسی بر اسای توحید و اخلاص بخدا و آنچه دا که نوح د ابراهیم و موسی سفارش 
آنحضرت انجیل نازل گردید و عېد و مرنانی‌که خداوند 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
أ امود و اینجا بہمین مقدار اکتفا نمائيم 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


کرد: بودند قرار داشت و 


یسی داباشطری ازدستورات واندرزهاګبکه بحوادیون داد درسوده مریم بیان خواهیم | 
عیسی ستور 0 ام 


سب سییر رو وه جوسو یسرب وج وتو ور یرو و و وج 


په عه هه هه هه جه جه مه مه ههه مره له جه وج جه حه هه رب خه وه مه هه هه هه عم و 


سا سوره آل عبران (۳) آبه ٩۳-0۸‏ جلد اول 


۱ 
1 
1 
ات و الذي الک (۸) ان مل || 


عیمی ٤‏ وت ی ون )٠۹(‏ الق من 


| فجن 0[ 1 
ا 


الله وان الله لهو ۳ 


آلحکیم(۲٠)‏ قان تولوا فان اله علیم بالمفسدين (۳) | 


۱ از پینمبران گرفته بود از عیسی نبز گرفت و در انجیل دستور نماز د امر بمعروف و 
۱ هی از منکر وحلال دحرام د موعظه و نصبحت وحکابات و قمس دامثال بود لکن در 
۱ انجیل حکم قصاس د حدود زادثنبود زبس از اکم که در تورات سخت وطاقت 
فرسا بود در یل تخفیف داده شده چنانچه میفرماید « ولارن النی‌حرمعلبکم» 
| دعبسی به پیردان خود امر نموده بودکه ایمان پاورند بشریعت خضرت موسی و 
۱ تورية د انجیل هر دد و بعضی از محرمات را که حلال نمود مانند صید ماهی در روز 
شنبهکه بر بنی اسرائیل حرام بود و پیه وگوشت پرندگان 

این بابویه از علی بن حسن بن فضال روایت کرده در آیه د قال الحواریون نحن 
اناد ال * که نت حضورحضرت دا عرش کردم چم چرا اصحاب عیسی داحوادیون 
نامیدند؛ فمود مدمآ نبا داحواریون میخواندند برای آنکهقساربودند نی بوسیله 
شستشو لباس دا از چرك وکنافت پاك میکردند و آن از حوار بمسنی قصار 


e اميه‎ 


a TD O 
اماکسانیکه ايان آورډه د عمل نیکو بجا آورند اجر د پاداش تام بآ نپا عطا‎ ۱ 
کنیم و خداوند دوست نبیدارد ستمکادان ا(۷ )این آیا ت که بر تو تلاوت میکنیم از‎ || 
آ یات وذکر خدای دانست(۸٥) مثل آفرینش عیسی مانند خلقتآدم اس ت که اودا از‎ ۱ 
خالآفرید سپس فرمود با موجود باش همانآچه اراده فمودبوجو دم( )حق‎ || 
همانستکه از جانب پرورد کار تو رسیده نبادا از شاك‌کنند گان باشی(-1)هرکس دد‎ 
بارہ عیسی با تو جادله برآ ید بعد از آ نکه باحوال او که از طرف خدا بویت آمد‎ 
آگاه شدی بگو ینید ما و شما د فرزندان و زنان خود با هم بنفرین به پردازیم تا‎ 
درغگو را بلعن د عذاب خدا گرفتار سازیم (1۱) این قصه داستان حق است و نیست‎ 
خدائی جز خدای یکتا و اد بر همه چیز توانا د دانا میباشد (۷) اگر از حق روی‎ 
بکردانند بدانندکه.خداوندابگردار مفسدانآ گاهست(1۳)‎ 


ابن بابویه بسند از علی بن نحسن‌ین فا روایتکرده گفت ازحضرت دضا 9 
معنا یآ به ومکرو اد مکراله وال خیرالمعاکزین دا سئوال نمودم؛ فرمودخداو ندبکسی 
از مکر ندیکند ولی جزا و کیفر مکریمان زا میدن 
و نیز از آنحضرت روایت میکند در به « و اذ قل الله میسن انی هتوفيك و 
رافعك الی » تاآخرآ یه فرمود امر هیچ پیښمبری. بر مردم نشد مگر موضوم 
حضرت عیسی زیرا خداوند او را زنده از زمین بطرف آسمان بلند فرموده د میان 
زمین وآسمان او دا قبض روح‌کرد و سپس در آسمان روجش را رد نموه چنانجه دد 


آ به میفرماید « انى منوفيك و دافعك الی » 
e‏ ی 


چ کہ دی ج چ مد ج وی وی هه وہ جه ج ھی جج می ج ج ہے ہے مہ سے ج ےو می چ ہے چ ج ھی سے 


قوله تعالی فمن حاجك فیه تاآخ رآیه 
در کافی بسند خود از ابن سنان روایت کرده گفت حضرت 
سادق ا فرمودوقتیکه نسارای نجران‌خدت پیفمبررسیدند 


1 با نصار ای‌نجر ان ۳۹ 
اکر بنارا بزرکانآ نب د اهنم وعاقب ونيد بودنده برای نمازگذارد 


میخواستند ناقوس بزنند اصحاب پیغمبر خدمتش عرض کردند نصاری قسد دارند در 


مها فاد زا ران اه وی وی بو اه مم چم موه مه مه مه ما مه وم 


TE‏ سورهآلعمران (۳)آیه 14-14 جلداول 
1 
قل يا 


نشرك به شیتاً ولا خد بعفنا 


و یتم ال عبد إلا الله ولا 


9 
بعفا ار باب من دون الله 


هدوا نا سلمون ( ۲۶ ) يا هل الاب لم تحاجوی فى ابراهیم و ما 
الزات التورية و الانجیل الا من بعده 6تون (مد) ها هاولاء 


تک 
حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به عام و الله يعلم 


و انتم لاتعلمون (0) ماکان ابراهيم بهودياً ولا 


تصرانیاً ولکن کان نف 


موه 


ملم و ماکان من مر کین (00 )اي ول اس باراهيم لین َو 
دهد یی و این منوا وه وی مین (0۸) 


مسجد شما برای انجام مراسم عذهبینخودنقوین پنوازند فرهود آ نہار! بغوانیدهمینکه 
خدمت پیغمبر شرفیاب شدند سئوال کرد ند منظور از احضاد د دعوت ما چه‌بود؛ فرمود 
برای نکه شهادت بدهید بوحدانیت خدا و رسالت من وباینکه عیسی یکی‌از بند گان 
آفریده خداست مانند سار افراد بشر میخورد و میآشامید و محدت میشدگفتند اگر 
اد چون یکی از افراد و مخلوقات بوده پس پدرش‌کیست آیه «ان مثل عند سی عند اع 
تازل شد پینمبر اکرم پا نا فرمود نظر شما در بارة آدم ابوالبشر چیست؛ 

علی بن ابراهیم بسند خود ذیل آیه ان اولی الناس بابراهیم ازعر بن‌یزیدروایت 
کرده گفت فرمود بین حضرت صادق(ع) بخدا شما از اولیاء معمد(ص) هتبدعرش کردم 
فدایت شوم آیا از خودشان؛ هستم فر مود بلی بخدا از آنا هستی سپس نگاهی بمن‌نمودی 
فرمود خداوند میفرماید و الذین آمنوا و مراد بار ائبه و کسانی هستند که از نپا 
پیروی مینماید . 


چ اجه جه که چا لھ غه عه ده ج ا ا ی ج اه وت تیه هوه > سم ده 


ا 


2 سس 
جلداول سورهآلعمران (۳) iS 14-1٤4‏ 


بگو ای اهل کتاب بیالید بطرف کلمهایکه میان ما و شما یکسان است و او 
اینستکه نپرستیم چیزبرا جز خدای بکنا دبرایاو شربك قرادندهيم دبعضی بع دیکر 
را بجای پرورد گار نگیریم ہس اگر از حق روی بکردانند بگوئید شماگواه باشی د که 
ما تسلیم امر خدائیم(٤٩)ای‏ اه لکتاب‌چرا درباره ابراهیم بایکدیگرمچادله میکنید و 
حال آنکه تورات و انجیل شما بمد از اد نازلشده آبا فکرنمیکنید(٥1)غرسښدرآ‏ نچه 
میدانید بحق است جدال و بحث میکنید چرا دآ نچه ننیدانیدبحث د کفتگونمیکنید 
خدا همه چیزرا میداند وشما نمیدانید(11)ابراهیم نه بآئین نهود بود ونه نساری و نه 
هرکز بخدا شر ك آورد بلکه بدین توحید ر اسلابود(3۱) نزدیکترین مردم بابراهیم 
ای هستندکه از او پیروی مینمایند وان بر ای باشندکه‌پاویمانآورده‌اند 


و خداوند یازا و دوستدار مین است(2۸) 


آبا او مخلون و بنده ذا بود و ,مثل سایر مردم ,میخوره و میآشامید د بازن 
هم بستر میشد یاخیر؛ عرض‌کردنه بلۍ فرمود بکوتید بدر او که بوده؟ نساری مبپوت 
شده و سخن نکفتند سپس پیغمبر فرمود بیائید باهم مباهلهکنيم اکر من در اده‌ای 
خود صادق و راستگو باشم لبنت خدا بر شما باد و چنانچه درو میگویم بر من 
بادگفتند انصان داری و حاضریم روز بعد را برای مباهله معین نموده د بمنزل خود 
رفند بزرگان نجران گنتند اگر فردا پیغمبر با امحایش حضور یافت حتاً پیفمپر 
ایمان آوردیم بآ نچه که مصد(س) در ظپر ابلاغ فرموده و بآنچه در عصر و آخر روز 
امر قرموده کافر میشویم و فرمود وتتیکه یغبر| کرم وارد مدینه شد بطرف جتالمقدی 
نماز بجا میآوردوهمینکه قبله‌را بطرف مکابر گردانید ندیپودیپا تەچ ب کرده گفتندمجيد 
نماز ظهررا بطرف قبله ما خواند ومابآنچه دراول‌روز ناژل شده بود اپما نآوردیمو افر 
دند آخرروز آن وقتی که قبله بطرف مسجدالحرام وک بر گشتو گفتنه شاید آنها دو 


۱ 
۱ 
0 


۳ 
ea 


۷٤-1٩ سوره‌آل عمر ان(۳) [یه‎ f 


E O IE 
ودت طالفة من اهل الکتاب لو بضلوتکم و ما‎ 


اهل الكتاب ام تلبسون الحق_بالباطل و امون الق و الم تعلمون 


لدی ازل لی اللي 7 


۱ قات طاق مغ حاب مب 
ها و نفروا آخره تلهم برچمون (۱0) ولا منوا إل لمن يع ديم 
فان الهدی دی اه آن تی اح مال ما اتيم و اگم 


ياء و ال دامع عم (۱۳) بخن 


پرخمته می ياء او الله .ذو لفل العظيم (۷۵) 


نیست د مباهله میکنیم د چنانچه با اعییت خود حاضر شد مباله نخواهیم کرد زرا 
اهلبیت خودش را مقدم نبیداژه مکزا نکه زاستگو اشد چون صبح شد برای مباهله 
آمدند دیدند پیغمبر است و با او امیر المؤمنین گا و حضرت فاطمه و حسن وحمین 
صلوات اله لیم هستند نصاری از مسلمین سئوال کردند همراهان 
هستند؟ ب نپاگفته شد این علی پسر عم وداماد د وصی اوست وآ 
دو طفل فرزندان دخترش هیباشند همینکه دانستند آ نپا خر و خاندان گرامی او 
هستند به پیغمبر عرض کردند ما مباهله نمیکنیم ولی حاضر به پرداخت جزیه مشیم 
بقدری که راضی شوید پیغمبر اکرم جزیة برای نپا مقرر فرمود و آنپامراجمت کردند 
شبح مفید درکتاب اختماس از حضرت موسی بن جمفر فا درآ یه «تعالواندع 
د ابناتک» ددایت کرده درمود تماء فرق اسای از عامه و خاصه عادل و منافق 
اتفاق داړندکه در قضیه مباهلة پیغمبر اکرم با نصارای نجران غير از پیغمبر و علی و 


و فاطمه د جسن و حسین کسی نبود و مراد از ابنائنا سن د حسین و نسانا فاطمه و 
agar ERR aa‏ 


چ مج جه ج که م جه جه جه جف جه مجه جه ها له جه نه هه جه جه مه جه چو 


۰ 


جلداؤل سوره آل عمزان (۳) آیه E ۷-1٩‏ 


CTE 
| خود دا و این منی دا نمی فبء‌ند (1۹) ای اهل کتاب چرا بات خدا کافر میدویدد‎ 
حال آنکه بحفانیت او گواهی میدهید(۷۰) ای اهل کناب چرا حق را باطل میپوشید‎ 
و پنهان مینمالید حق دا د حال آ نکه میدانید و آ گاهید (۷۰) طایفه‌ای از اهل‌کتات‎ 
گفتندبه دین و قرآنیکه برای مسلمانان نازل شده اول دوز ایمان آورید و آخرروز‎ 
کافر شوید شاید باین حیله آنبا نیز از اسلام با کردند (۷۲) و گفتندایمان نیاودید‎ 
مگر بکسیکه بیردآئین شما باشد بکو ای پینمبر نا داه سعادت راهی‌است‌که‌خدا‎ 
نمایاند بات که مانند شما کتاب و شریعتی عطا فرمود تا با شما نزد پروردگاد‎ 
احتجاجکنند بکوفضل و وحمت بدست خد است ېر که بخواهد عطا پفرماید و خدا‎ 


دوست دارند بعضی از اهلکتاب که شما دا گ 


را رحمت بی بایان است ( ۷۳ ) هر کرا؛آژاده اد تعلق گیرد مخصوص برحمت خود 
۱ گرداند و خدادند صالب فطل وروت بزدگی است (۷4) 

۱ 

1 


انفسنا على بن ابیطالب عيوم صلوات آنه ده ومتفق عليه تمام مسلمین است و نیز در 
| هما ن کناب در حدیث مفصلی وای ت کرد که سک واهثم وعاقب بز ر گان نصارای نجران 
پس از آنکه حفانیت پیغمبر اکرم مورا درك کردند گفتند ما تمام اوصاف د علام 
این پیغمبر دا در کتاب انجیل د,ده‌ایم بآ نها گفته شد پس چرا ایمان نمیآورید؛ گفتند 
آیا نمی بینید نصاری چگونه ما را تعظیم د تکریم مینمایند برای ماکلیسا بنا نموده 
و با صدای پلند تام ما را بزبان جاری میکنند چطورممکن است از این دیاست د مقام 
دل برکنيم و سرفنظر از بز گی د تتعم کرده داخل در دين اسلام شویم که زرك د 
کوچك و شریف د پست همه بکسان باشند وقنی که پیخمبر اکرم ا پیشنهاد 
مباهله داد فرمود بیائید مباهله‌کنیم که با وجیه ترین افراد ځانوادهام على و فاطمه و 
حسن د حسین در درگاه خداو ندکه درروی زمین بیمانند هستند دست بدعا و تفرین 
| پردریمتاحآشکارشود ولعنت‌خدادند بردروگوی‌باشد بزرك نساری ازشنیدن این 
سخن چنان اندامش بلرزهافتاد که فودآگفت ایرسول گرامی با ما مباهله مکن ماهمه || 


TR 6‏ روم وه و وو وتو 


ا ج خی مج وه موجه نے کے و وو چم چو یھ ہو ےہ سم چچ ند ود ی ی ہے کے جد مهم 


چ هه جه خی جه ووه ده مد وه رهه خی بو مه بو ود ووه وهه مه مه مه هه وه عم و 
e |‏ سووهآ ل عبر ان( 1)۳ به ۸۷-۷۵ جله اول 
با NEE‏ ۶ 

/ د من اهل الکتاب من ان تأمنه بتنطار بود 

3 ما لت اقلا ین یا فى 


وهم بعامون ( ۷۰ ) بلی من و فی 
لذین 


موی < 


پشترون بمهد اه و 


تنا اا را و کر ی ر اله و لاب 


ار 


3 دایم هم داب ی( زان مر پلون 


النتهم بالكتاب لتحموه من الکتات وماهو و ٠ن‏ الکتاب ويقواون هو من 


الله يقو لون على ال اتکذب وهم يمون (۱۸) 


اما آ که با 


بر پیغمبر !کرت شد و گنت ای محمد پرورد کارت سوم میرساند ومیفرماید 
بقرت د جلال خودم اگر: توسط علی و فاطمه و حسن و حسین با تمام اهل زمین و 
آسمان مباهله کنی همان آسمانپادا فروریزم و زم 
گردانم که ابا موجودی روی آن قرا کیرد ناه پیغمبر اکرم ااا سر مبارلد 


را 0 سمان ودود 


و قطمه قطعه چون پشم زدمشده 


nT ۱ 
1 
۶ 


هه هه مد ام چم دی اعت ن ن جع چم مه ولا 


ده ع جه جه جه مه هخه جه سے جه جه جه جه جم هه عه هه جه وه مد مج هب جه هه مام 


جلد اول سورة آل عمران (۳) آبة ۷۸-۷۵ ffe‏ 

پعضی از اهل کناب بحدی درستکارند که هرگاه مال فرادانی بآ نپا بسپاری رد 
کنند او دا مجمعی دیگر آن اندازه نا درستندکه اگر دیناری امانت نزد آنان گذاری 
رد نکنند اورا مگ رآنکه‌درمطالبه آن سخت‌گیری‌کنی و گویند باگفته‌اند پیروسیله 
خوردن مال غیر اهل تورات و اهل مکه کناهی نداردو این گفتار دا بدروغ بخدا 
تسبت دهند و حال تکه میدانند که دروغ میگویند (۷) آری هر که وفا بمپدکند و | 
خدا ترس باشد خداوند دوست میدارد پرهیز کاران دا (۸0) آنهابیکه ایمان بخدا د | 
عهد او ده بای اندکيمیفروشد در آخرت تعیب و بای نداشته و خداون از | 
خیم بآ نها سخن نگوید و بنظر رحمت بآ نان ننگرد و ازپلیدی‌گناه ,اکیزهنگرداند 
و برای ایشان عذاب دردناکی خواهد بود(۷۷)هماناطایغه‌ای از اهل کاب قرامت کتاب 
آسمانی دا تیر دهند از پیش خود خوانده و میگویند اینگونه است از طرف خدا 
و هرگز آنچه تبدیل شده از کناب خذا نبخواهد بود و بخدا نسبت دروغ داد‌اند و 

آنپا میدانندکه دروخ میکویند بخ نسبت میدهند (۷۸) 


۱ 

1 

۱ 

1 

خلاصه آتکه اخبارعامه و خاصة در موضوع. مباهله زیاداس ت که مام نپاباقاق || 

شان و جلاات انوارخمسۀ طیب ها بط ورمقه لینان‌نموده ند ومابپمین مقداراکتفاکردیم . أ 
آیه د ما کان ابراهیم | 
١‏ 

۱ 

أ 

1 

1 

۳ 


عباشی بسند خود از حضرت صادق ڳا در تفس 
بہودیاً ولا نصرانیاً» روای تکرده کهآ عضرت فرمودابراهیم بیودی‌نبودکه بعرف‌مفرب 
نمازکند ونصرانینبودکه پسمت مثرق نماز بگذارد د اد بر طریق محمد ولال بود . 

عیاشی از حضرت صادق روایت کرده ذیل آ به « ان افذین بشترون بم ېد اله و 
ایمانيم یلا * فرمود سه طایغه هستندکه در روز قيامت خداوند بآتبانظر نکند 
و عذاب دردناکی برایآنبا مپیاست یکیآنکه از طرف خدادندبامامت منصوب‌نشده 
و مدعی امامت شود دوم کسانی که منکر امامت امه باشند سوم آنبالیکه بگویند 
منانقین در اسلامنصیبی دارند و عین این حدیث را دد کافی از حضرت بافر تلا روایت 
کرد د مر ارم فرمود هرکس ند قسم بورد بپ رآنکه مالی دا بماحیش 
ندهد آن شخص مالقا ملافات کند خدا را در حالتی که از اد غضبناك باشد د این آیه‌را 


مهو جه هه وه چې جه جع وه هه جه جع م هه مه هوه چم هڅه جه چم جه هه مه جه جم مول 


وج دوجو رو ویو 


سوره آلعران(۳) 4T‏ ۸۲-۷۹ جلد اول 
ETT‏ 

بر الحكم و النبوة ثم يفول لناس 

کوئواعباد لی من دون و ان کونوا ‏ نتم 


و بماکتم نذرسون (۷۹) ولا مر آن 


آیامر کم بالکفر بعد اذ نتم منوت ( ۸۰ ) و نیاق | 


۱ 

1 

۱ 

1 

۱ 

1 

ار لش نارق وة 
أ 


تم علی فلکم اصری قالوا افررنا قال قاهدوه 


2 
و E E OR‏ زا 
و انا معکم من‌الشاهدین (۸۱) فمن تولی بعدذالك فاولنك هم الفاستون 

۱ 


مو 


ال یفون وله اسلم من ب السموات و الارض وع 


و رها و اليه برجعون (جم) ۱ 


۱ 
تلاوث فرمود . ۱ 
و شیخ دد امالی بسند خود ازحضرت صادق ی روایت کرده فرمود مخاسمه ۱ 

کرد امرهلقیس با مردی در حضو پیغمبر اکرم در قطعه زمینی فرمود پیخمبر اکرم | 
ام لیس آیااز برای توشاهد وینۀ میباشد؛ عرض کرد نه فرمود افش تسیا 
کن.امره لقیس‌کفت بخدا قسم زمین از دستم .بسو گند یاد کردن طرف رفت فرمود 
پیفمبر اکرماگرسوگند بدروغ بادکندمیباشد از خداوند روز تيامت باونظر .4 
دحمت ننمایدوعذاب سختی‌برایش باشد نمردفود زمن داد کرد واین آبه نازا شد 
۱ 

1 

۱ 


علی بن ابراهیم بسند خود از حشر 
ان تتغذر االلائكة تا آخر 1 


د بپیج بشریکه خدا او دا به پیفبری برگزیده و باوکتاب و حکمت ازل 
کرده نرسد که بمردم بگویدمرابجای خدا پرستید بلکه بمردم میگویند خداشنای و 
وبا نچه از کتاب‌اومیخوانید بدیگران بپاموزید(۷۹) دام نمیکندخدا 
| بشماکه فرشتگان وپیفمبران‌راخدای خودبگیرید چگونه ممکن است شما رابکفراهر 
۱ 


خداپرست 


| کندپس از آنکه بخدای بکتا تسلیموایمان ررده‌ید(۸۰)هنگامیکه خدار ندز بران 
پیان تبلیغ‌رساات گرفتآنگاه بشماکتاپ‌حکمت عطا فرمودسپس دسولی‌ازجانخدا 
آمدکه براست کاب شماگواهی میداد تا باد ایمان آورده و از او پاری‌کنید خداوند 
فرمودآیا برسول من و بانچه در قرآن فرستادم اقرار داشته د از پیمان من پیردی 
۱ + همه گفتنداقرار دادیم خدا فرمود پس‌گواه باشید من هم با شما بر آنان‌گواه 
خواهم بود(۸۱)بسآنانیکه از حق دوی پگردانند عد از آمدن چنین پینبری‌محتقاً 
آ نہا فاسق خواهند بود(۸۲) 1یا کافرال بغیر دی خدا دینی طلب میکنند و حال آنکه 
هر که درآسمان د زمین است بططور دضایت ی نارشایتی مطیم وفرمان برداد خداست 
د همه بسوی آو بازگقت خواهند کرد (۸۳) 
قول تعالی اف انخذ الله یاقا للبیین 

رت وی عیاشی بسند خود دوایت کرده از حضرت بافر کا در ممنای 
پیمان گرفص خداو ند آیه فرمودخداوند ازشیعیان عېد گرفته برای‌دلایت ماموقعی 
از مردم که در عالم ذر حاضر فرمود و بعدازآ تکهعهد گرفت از نپا 
بر بوبیت خود و نبوت محمدؤ اپ بیغمبر خاتم وخداو ند ارواح شیمیان ما دا دوهزار 

سال قبل از اجنادشان خلق فرموده و ما نبا دامی‌شناسیم 
و نیز روایت کرده از زراره بسند خودگفت حضورحضرت باقر ا عر کردم 
۱ : فت بایمان آوردنبه پیبراکرم وباری 
1 نمودن آ تحضرت و آن پیغمبران امتهای خود را خبر داده وتا کیدو توعیه نمودند که باو 
1 ایمان آورند ونيز فرمود آن حضرت از زمان آدم تا خاتم پیشبری نفرستاد مگر آنکه 
|| عهد گرفت از آنہاکه بر گردند بسوی دنیا و یاری کننه امیرالمژمنین را وفراد از کلمه 


شریفه ولتتصره بعلی ایمان ببجمد بیاور نه وامیرالمنین را باری کند 
ا 


| 
۱ 


ده وه میچ جه جه چ جن چو خی چ 
۱ جلد اول سوره آلعمران (۳) ۲۳-۷۹ EHS‏ 


اجو وو چ بت وه چ و وھ چ وی وه ج موجه ج م مه حه ج 


> ههه جه هه مه جه عه دج جه ده و جه حورجم هه جه وه په مه مه هه مه جه مه خی و 


ET‏ سوره آلعمران (۳) آبه ۸٩-۸6‏ جلد اول 
E DR LTT UNE‏ 
قل آمنا بالل و ما ازل علينا و ما اثزل على ابراهیم و اسمعیل و اسح 
CN e 2‏ 0 


| و قوب و الاسباط ۳ ما اوت هوسی و عیمی و البیون من رهم لا 


احد منهم و حن له مسلمون (۸4) و من تغ غیر الاءلام دين 


اتخاسرین (۸۰) كيف بهدی الله قوم 


کفروا بعد ایمانهم وشهدو ا لبينات الل لا 


مه له والاعة 


والشاس) اجمعی(۸۷) خالدییها 5 خف عهم العذاب و لا هم پنظرون 


غ و 
غور رحیم (۸) 


ابو من بعلا ذلت و اصلخوا فا 


آیازمان‌که خداوند دد عالم در از مردم عپد مق گرفت مشافبة بود؛ فرمودبلی 
ای زداره تمام آ نپا در حضود خدازند را گزفته بودندکه از آنبااقرار بوحدانیت و 
خدائی خود و نبوت محمد 3 و ولایت ما اتمه گرفت آنگاه ضمانت روزی آنبا 
دا فرمود و این جلوه و شهود را از خاطرآنبا محو مود و معرفت و شذاس نی خویش 
را درد آنباتبت و مستقر گردانید پس بابد خداوند نها دا بسوی دیا بیوره و هر 
کس انکارکند اقراد خود را در عالم در بة نبوت محمد با تاقار نمودن او در این 
| دنیا په پرورد گار سودی ندارذ وهر کر نکر نکند اقرارش بخدا سودمندباشدعیاشی 

| آیهه ولمم من فی السنوات و الارش معا و کرها + از حضرت ماد 3 
دوایت کرده فرمود خداوند در اول دو دزی ایجاد فرمود یکی آبش شیرین و گوارا 
ودیکری ثلخ د شور سپس خاكآدم را ازآب ین خمیر کرد وعد از آنآ تلخ و 

| شود بر آن جاری ساخت و طینت آدم سرشته شد پس از آن قبضۂ از طرف راست 


| آدم‌گرفت و ذرانی از نرا دد پشت آدم قرار داد د فرمود این ذرات اصضاب راست 


ا و 


اجه مه جه عه مه عه حدم جه جه جه ده حه جه حه 


۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
1 


جلد ارل سوره آلعمر ان(۳) آیه ۸۹-۸4 ES‏ 

بگو ای پینمبر بخدا و شریمت و کناییکه ما نازل شده و آنچه بابراهیمرو 
اسمعیل و اسحن‌ویعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه پموسی د عیسی د پیفمبران 
دیگر ازجانب‌خدا آمد بېمه ایمان آوردیمه فرقی میان هیچکدام ازپیشبران‌نگذاديم 
چە ما مطیعد 0 بجز اسلام دینی اختبار کند هرگز 
از او قبول‌نشود و در آخرت از زیانکادانست (۸) چگونه خداوند راهنمائی کند 


آ یات روشن کافرشدند وخدا هدایتوراهنمائی نکند ستمکاران دا(۸7) کیفرمردمان 
کافر آ نستکه خدا وفرشتگان ومردم همه برآ نہا لعنت کنند(۸۷) پیوسته‌جاب 


.نان 
جپنم استو در عذابعان تخفیف ندهند و نظررحهت بر آنهانکنند (۷۸) جز آ نانکه بمد 
ازگناه وس رکشی توبه کنند و باصلاح امورات خود بپردازند همانا خداوند آمرزنده 


۸ 


۱ 

۱ 

۱ 

أ 

۱ 

۱ 

آتطایهایکه پس از ایمان آوردن بخدا و گواهی‌دادن براستی پینمبرش بعد از آمدن ۱ 
1 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

1 

هربا ۱ 
1 


و مردمان اهل بهشت میباشند و رای ارف چپ آدم بر داشت و در صاب او 

گذارد و فرمود اینہا اسحاب شما اهلح جہنم هستند اصحاب شمال در عالم در با 
خداوند محاجه نمودهگفتند پرورر گاراپرای چه آتش جینم دا بر ها واجب فرمودی ۱ 
و حال که دانا و تونا د عادلی و هنوز بر مااتما حجت نفرموده د پیغمبری بسوک || 
ما تفرستاده و مارا امتحان نود تا معلوم شودکه ما فرمانبرداد و یاهممیت کادیم ۱ 
خداوند فرمود اکنون شما دا مطلع سازم دبعد ازآنکه حجت برشما نما کنم‌خودتان 
میدانید معصیت کارید و در طاعت و معصیت عذری نداشته باشید ازجانب خداوند به || 
مالك خازن جهنم وحی‌رسیدکه قطعة از آتش جېنم بیرون بیاورد برای این مردم‌مالك ۱ 
جنم دا یرون آورد خداوند پآن مردم امر نمودکه ببیل و دغبت ا 
1 بم خطاب دسید || 


اگر باختیار داخل نشوید باکراه شما دا باین نش عذاب میکنم گفتند وردگارا ما | 
برای اتمام حجت آماده هسترم تا بدنیم چرا ما اصحاب شمال و آهل آتش باید باشیم ۱ 


چ چ چچ چ چچچ چچ ۾ 


چ موه هه مهمه جه جه جه جو مه وه زه چې ې جه جم چه جه حه مه جه جه جه جه جه مي مول 


هم الشالون (.ج) ان الین روا و مائوا وهم كنار ف1 بابل من انهم 


ملء الارض دبا و لو ادى به اولنك 4 عذاب اليم و مالم مرن 


ی بالتورية لوه ا 


(۸۳ قن افتری على الله الكذب من بعد ذلك فاو لك هون 9 


قل صدن الل فانبهو! مل )براهیم حنیفآوما کان من المش رکین(0) 
و ما چگونه باختیار خود داخل آ َو نا آسساب بمین دا باتش داخ ل‌گردان 
تا بین ما وآ نباعدالت اجرا شوه باد خضرت ساد افر مود خداو ند باصحاب‌یمین 
امر نمودکه باختیار داخل آتش شوند بمحض آنکه امر صادر شد آنبا از ر 


پیشی میک فتند و داح لآتش میشدند خداوند هم آتش دا بر آنان سرد ورحمت قرار 
داد و بسلامت آنها را از1: 


e: ۳ سود آل‎ E 
نان فروا بل ایمانیم م ازدادو؛ کفرآ ا تقل بل توبتهم و اوليك‎ 


بیرونآورد سپس خداوند باسحاپ شمال د یمین فرمود 
آیامن پرورد گار وآ شما نیستم 4 اصبحاب یمین‌عرض کردند بلی‌ای پروردگار 
ما مخلوق و آفر تو هبباشیم وباکمال میل ورغبتاقراراعتراف ميکنم که ملق 
مطیع و فرمانبرداد تو هتيم صحاب شمال هم گفتند بلي شما پرورد گار ما هستید وما 
دا آفرید اید ما مخلوقات تو جستیم د باکراه د بی میلی طاعت ادامر تو را ميکنیم 
این است ناه * وله اسلم من فی السموات والارش ملوعاً وکرهاً وله ترجمرن» 
یعنی اقرا نمودن به یکانگی خداوند خواه باختیار و خواه باکراه و اجبار 

۱ و بسند دیگر از حشرت موسی بن جفرددایت کرده که فرمودزهن ی که خضرت 


جججپجپسمص 


. برای دهالی از عذاب خدا مقابل تمام زمین طلا بدهند هس رکز پذیرفته نشود د برای 


بح جور جه جه ره هه موه مه جه جه وه وه جه جه میب و 


سوره + آلعسان(۳) ۰ 4 


1 ۳ 
نشود:وآنها از جمله گمراهانند (۰٩)آنها‏ که کافر شدند و در حالت کفر مردنداگر 


آنان عذاب دردناکی خواهد بود د هیچ یار زیاوری نخواهند داشت(۱٩)‏ شما هر گز 
نیک وکار نشوید تا از آ نچه دوست میداریددرراه خدا انفاق کنید و هرچه انماق‌نمالید 
خداوند بآ گاهست )٩۲(‏ همه طعامها بر بنی‌اسرالیل حلال بود جز آنچه بمقوب 
پیش اد نزول تودات برخود حرام کرد ای پیفمبر بگو اگر داست میگوئید تورات دا 
بیاورید اورا تلارت‌کنید )٩۳(‏ کسانیکه بعد ازییان حججت, برخدا دروم بندندآنان 
ستمکاران ھی باشند ( ۹٤‏ ) ای پینمبر بگو خدا داست میگوید پس از آئین ابراهیم 


بیروی کنید و ابراهیم هرگز نبودهلرْرعةآنانکه شراد بخدا آوردند )٩0(‏ 


حجة لا ظاهر شد دین اسلام دا بتملم ردم ری زمین یبود و نصاری و زنادقه واهل 
کفر عرضه میدارد هر کس که پاختیاد قبول اسلام‌کند اهر میفرماید احکام اسلام دا 
بجا بباورد و ه رکه قبول نکند گردنش دا میزند بطوریکه در مشرق د مغرب زمین 
احدی باقی نماند مگر آنکه همه موحد و خدا پرست و مسلمان باشند 

طبرسی از حضرت سادق لا یت کرده در آیهه کیف بهد تم کفروابعد 
ایمانیم 4 فرمود در حق مردی از انصار نازل شده بنام حرت بن سوید بن صامت که 
ریاد بلوی را از روی مکر و خدعه کشته و هرتد شده و بمکه فرادکرده‌بود 
ہس پشیمان شد و پستگان خود دا ند پینمبراکرم فرسادهپرسیده‌بودهآیاتوباش | 


این آبات تا آیه * الا الذین تابرا من بعد ذلك » ازل گردید اورا خدمت 

یغمبر آورده توبه نمود و سلام او نیکو شد وفرمود آبه ان الذین‌کفرو| تا خروماليم || 
من ناصرین در حق دغمنان آل محمد با نازل شده است 1 / 
عیاشی بسندخود ازمفضل‌بن عمرروابتکرده درآ يه لن تنالوالبرحتیتنققوا هما |1 


وج و یت ۱ 


ES 
تحبون * گنت خدمت حضرت صادق ها شرفیاب شده و چیزنی همراه داشته حضورش‎ 
تقدیم نمودع فرمود این چیست؛ عرضښ‌کردم صله و هدیه نا قابلی است از طزف بندة‎ 
خردت ای مولای من نحضرن فرمود ای مفضل بول نمیکنم این صله را انووبان‎ / 
احتباج ندارم مکر آنکه شنیدم از پدرم که با قبول این هدایپاکیزه کلم شما راوتزکیه‎ ' 
شوید د فرمود هرکس سال بر از بگذرد و از مال خود کم یا زياد ما زاصله نرساند‎ , 
خدا روز قیامت بسوی او نظر نکند سپس فرمود ای مفضل این صله واجب است پر‎ 1 


مراد از * بر » مایم وراه هدایت و تقوی د درپرهیز کاری‌ما هستیم ودعای ما ازجااب 
| خداوند بر نمیگردد و باجابت شواهد رسیده بمال حلال اکنفا کنید و همیشه از خدا 
بخواهید و از مردم سئوال نکنږد چیزی که شما را بی یاز تخواهد نمود و چزیکه 


شیییان ما خدادندآ نرا واجب فرموده ودرقر آنمیفرماید«لتالولبر» تا آخر آیه 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


خداوند بر شما پوشیده از مردم نخواهید. 
و درکافی ذیل آیهکلالطلمم از حطرت ,سادق دوایت کرده فرمردحضرت قوب 
مبتلا بمرض عرق النساء گردید گوشت شتر ا بر خود حرام نمود سپس بنی اسرائیل 
نش گنت شتر د تورات بر ن رایزام گردیده این آ یه درمقام ذم ببودیان 
و عکایت ازسخنانآ نها مین 
قرله تعالی : ان اول بيت وضع للناس للذی إبكة مبارکاً 
که در ماو یی خانه کمبه اولین جزئی است از زمين که درعال خلق خداوند 
بیافرید چنانچه در افی بسند خود دیل همین آ یه از حضرت 
۱ باقر ل روایت کرده فرمود هنگانیکه اراده فرمود 
۱ خداوند زمین دا ارجاد نماید امر فرمود یاد بر آب بوزد (وزیدبر آب ) موج‌پدیدار 


عبادنگاه بشر است 


شدوکنی ازآن لیدگردیدآ کف دا در محل کمبه جمع امود د بمودت کوهی در 
1 دا بگسترانید 

د در فقیه بسند خود از زراره روایت کرده کفت حضورحضرت مادق ا عرش 
۱ نمودم چېل سال است مسائل و فضائل حج دا سئوال مینمایم و پاسخ او را هین 
|| فرمود ای زداده خانه ابکه دو هزار سال پیش از خلقت آدم اد را فرشتکان طواف 
TT‏ 


جلد اول سوره آل عمران(۳) آ یه 


و زیارت کردند مبخواهی مسائلآ نرا در چهل سال پانمام برنانی, 

ابن ابویه درکتاب علل نند خود از احمدین محمد روایت کرد گفت ستوال 
نمودم حرم و علامات او را از حشرت موسی‌ین جفر اا فرمود هنگاهیکه آدم فرود 
آمد پزمین دد جانب کوه ابی قبیس بخداوند ازوحشت وازنشنیدنتسبیحات‌فرشتگان 
بت سرخ ناز ل کرد درمکان کعبه روشنائی او تا هر 
زا حرم قراد دا . 


شکایت نموه برای اوصندوقی 
جا تایید حرم گردید وخداو ند 
درکافی بسند خود از حضرت صادق ل روای تکرده فرمود.امر نمود خداوند 
۱ 


بابراهیم خان هکب را بناکند عر کرد پروره گارا ذ رکدام محل بناکنم» خطاب رسید 
همان مکانیکه قبەرا برای آدم فرودآوردیم سپس‌د رآنجا روشناتی هویدا شد وفرمود 
آ بود تا زمان طوفان نوح خدادند پس ازآن او را بلا برد د تمام زمین 
راآب فراگرفت جز محل کمبه و زين ده شدبه بیت عتيق چه آن‌مکانآزاد 
مانداز غرق وجایگاه قدیماو میباشذا وخدادند ریاد جبرئیل دابزمین‌تا خطی بکشد 
برای حضرت ابراهیم وهمان مقدار پاک آْحضرت (وازدوا بسیاری ظاه‌رمیشود 
که بنه اصلی کمبه درزمان آدم واقم‌شد وچرن ددعصرنوح خراب شد حفرتابراهيم 
اساسا نغنه دا بنا نمود مرتبه دوم عمالقة او راد سپس قریش ددانرسی لآمدن 


او را خراب و «جددً بنا نمودند و بعد ازآن حجاج خراب کرد و بنا نمود. ) 

در کافی بسند خود از حضرت صادق 4# رایت کرده فرمود سیل از بالاک 
کوهها داخ لکمبه میشد و دیواد اد کوتاه بود لذا قریش سی سال پیش از بعثت پیفمبر 
اکرم تس گرفتد او را خراي کش و مجددً نا نمایند بطوریکه دیکر سیل داخل 
آن نشزد ولی خالف بودند که عقویتیب رآنبا تازل بشود . 

ولیدین مفیره گفت من ابتداه مشغول بخرا بکردن میشوم اگر خدا داضی‌نباشد 
مرا عقوبت خواهد نود ببلای کمبه رفت همیتکه سنگی ازادبرداد اف نازع طاهر د 
| وآفتاب کرفت پدرگاه خدا کریه و ذادی نمودند و گفتند پروردکار! تر دنی‌که ما 
قصد اصلاح دادیم آ نمار نا پدید شد شروع بخراب کردن نمودند وقتي بقواعد د 
ستونباییکه حضرت ابراهيم ات بود وسیدند خواستندآ نا دا از جایکاههان 


a 


م۳۳ 


ل 


TR TT E 
)۸٩( ان اول بیت وضع للناس للذی بہکة مبار کا و هدی للعالمین‎ 


1I ses OSI EU 


یت ھن امتطاع اه یل ی من تفر قان الله نی عن امین (00) قن با 


ی سا تمان (۸) کل پا 


الکتاب لم آصدون سبیل الله من آمی تبفولها ع وجآ و ثم هداو ما 
له بقع ملو ن(۸۹) یا آیها الذین منوا ان تطبعو! قرف من الذي 
ولوا اتکاب بتکم لمکم رین (۱۰۰) 

حرکت دهند و مقداری پمرض او پیفزیند زلز له شدیدی آمد د تاریکی عالم را فرا 
گرفت منصرف شدند ات دادن اد د بتلیکه حشرت ابرافیم ساخته بود طواش‌سی 
ددع و برض اد بيست دو ددع و ارتفاخش ته رع بود قریش بارتفاعش افزودنه وقتی 
بنای اد رسید بمحل حجر الاسود اختلاف نمودند وهرطافه‌ای میخواست حجرالا ود 
راآن طابفه نصب نماید عاقبت قرار گذاشتند اول شخصیکه از در «سجد الحرام‌داخل 
شد او نصب‌کند حجر را تاگاه جمال مقدس پیغمبر اکرم طلوع نمودو از در واردشد. 
همه خوشحال شدند و گفتند محمد 18 شخص امینی است متوجه آنمضرت شدند 
آ نحضرت فرمود عبائی پکسترانی و حجرالاسود را ميان او بگذارید هر طافهازشما 
یکطرف عبا دا بگیرید و بلند ناد تا من او دا نمب کنم این کاررااتجام دادندپینمبر 
با دست مبارك حجرالاسود را بمحل خود قرار داد و در آن اوقات پادشاه دوم مقداری 
اتلث و آلات باکشتی برای اهل حبشه فرستاده بود تا" نباکلیسا ومعبدبسازند طوفان 
شدیدی در گرفته بودکشتی غرق شده و چویبا و ناه را باد بساحل دریا افکنده پود 
قریش از این واقعه خبر دار شدند رفتند بکنار دریا نچهلازم داشتندخریداری کردند 


ggg ggg 


جلداول سوره آل عمران (۱۰۰-۹۹/۳ ۳۹ 


۸ 
۱ 

۱ 

۱ خدا اولین عپادنگاهیکه برای مردم‌قراد داد مکه بودکهبسیار مبارك و نشانأراهنمایی 
۱ جبانین میباشد )٩-(‏ در او آیات خدا و دقع <ضرت ابراهیم هویداست و هر کس 
۱ داخل آن شود در امان باشد و زیادت خانه خدا بر مردم واجب شد همان کسانیکه 
|| قدرت و توانافی دسیدن را داشته باشندو هر آنکه ترك کند زارت حج را کفراست 
نباز است از جبانیان(۷٩)‏ بگو ای اهل کتاب چگونه بآیات خدا کلف ر 
| میشوید همانا رآ گاه‌است با نجه عمل میکنید (۹۸» ای اه کثاب چرا می‌بندید داه 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


و خداوند 


خدا رارچرا کسانیکه ایمان بغدا دارند میخواهیدآ نان دابراه باطل ببرید آگا‌باشید 
خداوند از کردار زشت شما بندگان غادل نیست )٩٩(‏ ای اهل‌ایمان گرپیروی‌کنیداز 
اهل کتاب همانا برمگردانند شاهارا پس ازایمان بسویکفر(:۱۰) 


رآوردند بمکه اقا چویهاباندازهکبه بود (ژاینبنا باقی ماند تاعصر حجاج‌ملمون 
بغبال خودشان هتك حرمة کمبهرابنمایند 


و از ادا یرون نە دا ر زییرخزاب 
| کنند دستور دا اچراکردند وکمبه را خراب تمودند سپس در صدد تجدید بنابیردن 
1 
i‏ 
۱ 
1 


آمدند.)در کافی بسند خود ازابان بنتغلب روای ت کرد هگفت فرمود حضرت‌صادق 14 
هنگامیکه حجاج کمبه دا خراب نمود مرد) تمام سنگپا و اثاث او دا بردند وقتی در 
صدد ساختن ار برآمد ماری ظاهر شد و ممانمث کرد ازساختنآ نها عردم از ترسفرار 
کردند بحجاج خبر دادند بالای منبر رفت و صدا زدمردم راخداوند دحم ت‌کن د کسی 


۱ داکه حدیثی نسبت بکمبه شنیده باشد مرا خبر بدهد فوراً مردی از جا بلند شد گفت 
۱ اگر خبری باشدآ: ببتر از همه میداند و اشاره‌کرد بجانب امام زین العابدین 
1 
۱ 
۱ 


و معرفی‌کردآ تحضرت را بحجاج گفت محیح است آل محمد تز معدن علم ی‌باشند 
بحضور ا نحضرت رفت واقمه را عر ضکرد فرمود حضرت زین العابدین کک ای حجاج 
شما ستونبا وقواعد حضرتابراهیم دا ازجاکنده ومیان راهعبورمردم انداخته‌ایدوخیال 


ج 


مجو مه مه جه چ خی جم هڅه ها جه و جه ای هه مه مه جه خه نه چو جه جا هه هوه ج و 
ا سوره آلعمر ان(۳) آ یه 


۱ جلداول 
کرد اينما دث پدراتانمیباشد برو بالای منبروصداکن مردمدا و بکو ه رکهازاشیا 


کعبه برده باید فوداً بر گرداند و بجای خود گذارد آنچه مردم برده بودند هبه را 
آوردند سپس حضرت تشریف آررد آمر فردود حفرکردندتامسلآلیستونهارمیدند 
بآ نها فرمود بکناری بروید آنان ازآنیکان دور شدندآ تحضرت اساس و ستونپاداجا 
گذاشتند و رری اد دا پوشانیدند وگریهبسیاری نمودند و قدری با دست مبارك خاله 
بردیآ نبا ديشت و فرمود الحالببلید پنکنید مشنول ساختن شدند مقداریکددیوار | 
بل آمد دستور دادند وسط او رااز خاك پر سازند لذا با نردبان داخل خانه میشوند 
وقتی بمحل حجرالاسود رسیدند حجاج ازآ نعضرت تفاضاکردکه با دست میارك او را 
بجای خود بگذارند خضرت امام زین العابدین حجر الاسود دا پجایگاهش نصب نمود 


هب 


فرمود حضرت صادق 1 جهة آ نکه حجاج در اثر خراب کردن کمبه عذابی بر او ازل 
تشمانند نازل شدن عذاب بر اصحاب فيل برای آن بود که 
۱ خانه دا نداشت د فقط مقسود اصلن اد ابن یر بود د ابن زیر از معاندین د مخالفین 


از اول قصد خرابی 


حضرت امام زین المابدین بوده است (خدادند شرافت و با عمت‌قرار داد کعبه شریف 
زا و چکونه باشرافت وعظمت نباشد خاناایکه اپراهیم خلیل بدستور پروردگارجلیل 
او دا بناکرد د جبرئیل امین مپندسی او را مینمود): 

و در خصال بسند خود از حضرت صادق ا ردایت نموده فرمود مکه را په 
پنج نام اسم گذاشتند اءالفری گویند چه زمین دا از ذیراوگستردند وبکه خوانندچون 
| مردم درآ تجاگر به و زاری‌کنند و بساسه کنتهاند که پمعنای هلاك و طرد است ذیراهر | 
که قصد سوئی نسبت یکعیه داشته پاند خداوند ار دا هلاك گرداند و ام رحم گویند ۱ 
برای نکه محل رحبت خدا است . ۱ 

نوله تعالی : فیه آیات 1 

| آیات و علامات آ شکاریکه خداوند در که قراد داده بسیار است از آن جمله حجر ۱ 
۱ : 
1 

1 

1 1 


اتتا آخر آیه 


الاسود میباشد. 
در فقیه بسند خود از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود علة آنکه»ردم باید 


بندگان را در او ودیعه 
میج و 


| مس‌کنند و پپرسند حر را آتنتکه خداوند عهد و میت 


هب خن نج یج کہ هه جل ہم اھ خه وھ چھ جه چاچ اه جه جه جوا جه جه جه 


جلداو مورهآل»مران(۳) آبه ۱۰۰-۸1 ~o‏ 
گذاشته» هنگامیکه خداوند در عالم ذر عهد و پیمان گرفت از مردم بربویت خود و 
نبوت محمد یال وولایت امیر المومنین واولادش تما فرشتگان وموجودات ترسیدند 
که نتوانند وفای بعېد کنند اول موجودیکه پیشی گرفت بر اقراد نمودن سنك حجر 


الاسود بود لذا خداوند برگزید او را د «یثاق مردم را باه سپرد دوز قیام تکه‌میشود 


پسخن درآ ید ودرمحضر پروردگار گواهی‌دهدبرای آنانیکه وفای مېد خداوندنمودند 
را این چب آن مکان قراد داده اوراکهدرآنجا از مردم عهد گرفته شده وخداوند 
آن سنك را از ېشت بیرون آ: ورد ودرکعبه نصب نمود تاآدم وذریه او فرآموش‌نکنند 
عپد نیکه از آ نها گرفته شده د بیاد آورند آ آ نچراکه فراموش‌کردنه (واینحدیت 


| ضلالت بای ماندند د چشم دلآ نپا نا نا گنتهگویند حجر الاسود سنگی پیش نیست 
و سود و زیانی بانسان نرساند) چنانچه فخرژازی روایت کرده روزی عمرین خطاب 
بجانب حجر رفت و گفث من میبوسم تراد حالآنکه میدانم‌سنگی برش‌نیستی و سود 
| د زیانی بمن نرسانی و اکر نمیدیدع که بیقر تزا می بوسید همانا من نمی‌بوسیدمد 
و ایتحدیت را غزالی در کتاب احیلهالملوء 

این سن داگفت متوجه شدکه امیرالمنین درآ تجا تشریف دارند گنت یاابالحسن 

اینجا محل کربه و زاریست و مکان استجابت دعا میباشد اعیر المژمنین فرمود ایخمر 
1 رکفت 


رت او چگونه باشده فرمود خداوند در عالم ذر عد وپیمان‌گرفت از مردم و 


نیست که توگمان کردی نسیت بحجر الاسود هم سود دارد و هم ( 


نوشت او را درکتابی و یرد کناب دا پحجرالاسود او همگرفت نما بمید پس 
گواهی دهد برای مزمنین بوفاکردن بعپد و شهادت میدهدبرای کار پانکار ونقش‌عید 
آنا )و دیگر از آیات کمبه انر قدم حضرت ابراهیماست‌که شرح اد ذیل آیه ۱۲۵ 
سوره بقره بیان شد (و هر يك از اعمال ومناساك حج خود آیانی است‌برای‌اهل بصیرت 
و بینندگان و فضیلت کمبه معظمه پیش ازآ نستکهبتحریریبان شودولی احادیث بسیاری 
وارد شده در اینکهکربلا ا بالانر از فکه میباشد)چنانچه در کافی بسند خود 


آ نپالیستکه خداوند نان را هدایت فرموده و اماکسانیکه درگمراهی و | 


ذکر نموده با زیادتی این جمله ( دقنی | 


1 
aE gg 


1 4 


fek‏ سوره آل ءمران (۳) آب ۹۔۰۰ جلد اول 
از حضرت صادق 1 دوایت کرده فرمود زمی نکنبه فر و مباهات کرد و گفت‌کیست 
ماند من د حالآ نکه خانه خدا دد پشت من قرارگرقه مردم از اطراف عالم بجانب 
من آیند خطاب شد آرام بکر شرافت وفضیات 


۳ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 نسبت بزمین کربلا مانند سوزنی 
۱ است که در دریافرد رند و مقداری آب بخود بکیرد و اگر خاك کربل نود همان 
۱ 


خلن نمیکرهم و فضیلت نبیداد تو دا قراد بکیر د تکبر نکن در جنب زمینکربازو 
الامسخ‌گردانم و می‌اندازم تو را درآ تش جنم د نبز بسند دیگر از حضرت امام زین 
المابدین کا روایت کرد ده فرمود خداوند کربلا دابیستچہار هزارسال‌ییش‌از مکه‌حرم 
قراد داد د ابن قولویه در کتاب مزاربسند خود اژنوان‌جمال ردایت کرده گفت شنید 
میفرمود حضرت صادق 1 خدارند فضیات د برتری‌داده مین آي را بعش برش 
دیگر از برای تکیر بعضی و تواضع,بقضی دیگر و نیست زمین دآبی جز آنکه 
خداوند عقا ب کند آ نپا را بخاطر ترك تواضع پرورد گار و مساط کرد مشر کین دا بر 
مکه و آب شوزی مخلوط گردانید بچاه زمزم بطوریکه طمم او فاسد شد ولیکرباو 
و آب فرات اول زمین د آبی بودکه خدار ند مبارك و مقدس قراد داد اد را و فرمود 
تکلم کن چکونه فضبات د بت داده تو دود کنت من زمین خدا هست مقدس 
غاه یمادان در تربت وآب من میباشد امافخر و مباهات نکنم بلکه خاضع 
د دلبل هستم با نخدائیکه مرا اینطور قراد داده خداوند شرافت و کرامت عطا هرمود 
بزمین کربلاد مقا او را ارجمند فرمود برای حضرت امام حسین و اسحایش در اثر 
تواشع و فروتیآن سپس فرمود حضرت سادق لا هر که تواضع نمدبرای خاطرخدا 
اد داپروردگار بلندگرداند و هرکس تکبر نمود خداوند بست و لیل کند اورا 
و احادیث 


مضمون بسیاد است باین مقدار اکیفا نمودیم 


عیاشی بسنذ خود ازحضرت‌صادق‌روایت کرده فرمود هر کس داخل مکه شدو 
حرمت وحق‌ما را چنانچه سزاوارو شا 


ته است بشناسد خداو ندگناه ار را میآمرزدو 


۱ 
!| _ دماین حدیت را 


میتی جر 


کفایت باشدخداوند برای مپمات دنباد خر او دای است معنی« ومن دخله کن آمناه 
را و بناست معن ی رمن ۷ 


لړ هڅه غه هھ هه جه دمه حه خه جا غه سح خد حه جد خد حه جه جو اه ش.ه جد که کے ۵ 


حح قصد نمودن زبارت‌خانهکمبه است ودرحقیقت اعراض‌از 
یگ خلق و دسیدن بام قرب حق باشد د این نی ندید جز 
بطهارت دل و سفای باطن و دوری از لذات دناد مشتهیات 
تفسانی وتجرید از جپات مادی چه حج بمنزله دهبانیت است چنانچه پیغمبر اکرم 
اڈ در پاسخ اشخاصیکه از حضرتش ستوال نمودند آبارهبانیت دراسلام هم‌میباشد 


فرمود پروردگار بجای رهبانیت حجدا برای ابن اهت قرارداده و فرمود امیر المومنین 
حج ین امت فرا 


جلداول ê‏ سوره آلهمران(۳) ۱۰۰-۹۹4 0 

قوله تعالی : ولله على الناس حج | ن استطاع اليه سبیلا 

در نیج البلافه واجب نموده حق تعالی برشما مردم حج خانه خوددا که حرام! 
مش رکین داخل شدن‌در آنو گردانید اورا قبله گاه مردم وارد میشوند بر آن مانند 
وارد شدن‌حیوانات بر آپ هنگام تشنگی د شایقئد بسوی آن مثل اشتباق کبوتران 
بآشیانه خود قرا داد آنخانه دا علامت3نشانه بجمنة فروتنی و تواشع خلقان بسر 
بزرگواری و عظمت خود و اعتراف آنہا ببزت ‏ سلطات او بسندید از بندگان خود 
شنوندگانی که اجابت نمودند امر دادعو اورا وتصدیق ک-ردند کلم تامه آن را و 
بایستادند ایشان بجایگاه ایستادز پیب ران د شییه شدند پفرشتگان مقر ینک ۾ طواف 

کنند گانند بعرش پر ورد کار الیل رج نودفالی در تجارتگاه پرستش اوو می 

۱ 


شتابندبنوی‌وعدگاهآمرزش اروقرارداد آ نخان رانشانه‌برای دین‌اسلام دداین‌فرمایشات 
جمع‌نموده آ نحضرت جمله‌ای از اسرار حچرا و احادیت در اسراد د فلت اد بسار 
است ما اکتفا نمودیم ددر اسرار اد بفرمایشات آ نحضرت در کافی بسند خود از حضرت 
| صادق ل روایت کرده فرمود بعضی ازگنامان استکه آهرزیده. نشود مگر در وقوف 
۱ بعرفات و نیز فرمودآ نحضرت حج و عمره بجا آورید تا تندرست شوید و دوزی شما 
فراخ‌گردد حاج‌گناهانشآمرزیده شود د بوی‌گویند ازحال بعد متوجه اعمال خودشو 
|| و در حج بنص آیه شریفه د احادیث متوانره قددت و توانائی بدنیو مالی د همچنین 
۱ ایمن بودن داه شرط میباشد . 


۱ يدي لب ول على هلآ خر آیهاحضرت سادق دوایت کر 7 مود 
۱ 


از .برای نجد د عراق چہارم قرن المنازل 


نمود و فراغتی حاصل نکرد و با همین حالت مرد شریعتی ازاسلام داترك نموده‌واگر 
شخمی او دا دعوت بحج کند بابد برود و نمیتواند مسامحه گند و در هر دو صورت 
اگر ترك حج‌کند افراست و در روایت دیگ رآ تحضرت فرموداستطاعت عبازن‌ازسحت 
و قدرت در مال است . 

در کافی بسند خود از حفص کناسی روایت کرده گفت سئوال نمودم از حفرت 
صادن کا هراد پاستطاعت در آ به چیست؛ فرمود هر آنکه بدنش سالم باشد وراه او 
خالی از خطر بوده و توشه رفتن و بر گشتن داشته باشدآ نکس مستطیم است‌وحج‌بر 
اد واجب میشرد و نیز بسند خود از حابی وای ت کرده گفت لرمودحضرت صادن ا 
هرگ کسی استطاءت مالی دارد و مرض مانع از رقتن بحج شده بر او واجب امت 
که از جانب خرد شخصی دا بحج بفرستد اتالاین حدیث بسیاراست که هر گاه مریعض 


باشد و اجب فوریست بر او بگیرد و فرستد بعج 


ده کفت سئوال نمودم ازحضرت 
باقر ا شخسی وفات کرده و حم بجا نیاورده وسیت هم نشمودهآ یا حج او قضا دارد؛ 
فرمود بلی و ابنحدیٹ دا در کافی نیز کر نموده است . 

کیت اعمال حج 


در ققیه بسند خود از محمدین مسلم رو ایتک 


حج برسه بخش است: افردهقر ان تعتع؛ دو قسم‌اول مخصوص اهل مکه استچنانچه 
1 بقره بیان شد اما تمتع که اختصاص پنیراهل مکه دارد دو چیزاست 
یکی عمره تمتع د دیکری حج تمتع واجبا عمره اول احرام است باید محرم بشود 
و تما لاس خود دا از تن خارج‌کند بعد از غسل و نماز ارام په 
تمتح بدو پارچه یکی دا لنك خود قراد دهد و دیگری دا قطیفه از محل میقات 
در کز خود از حضرت صادق ل روایت کرده فرمود واجب‌است برحاج 
احرام به بندد از میقاتپنجمگانهایکه پیغمیر اکرم تعیین فرموده و سزاوار نیت عقدم 


در ايه ۱۹۷ سوره 


بقصد عمره 


داشت با مؤخر احرام دا ازمیقاند آ نبا عبادت ازمسجد شجرهکهمخصوس اهل مدیته ! 


پاکسانیکه از نطریق عبودمینمایند میباشد دوم جحفه برای E‏ 


ا مده چو وه هه چې هه هه ده دی وھ زهھ او از اف فه. زه نی زه فی ن خق مه ممم 
۳ سووه آلعمران(۳) ۱۰۰-۹11 جلداول 


۰ 


جح کت وی ج مھ بو چم عف ی چ چ وھ جم مھ هم سے جت ع سے ماد دیع سے ی ی مه میت و چم وی 


چ مج جه جه جه جو جه جه جه جه جه جه جه چم جه وه عو جه جه جه جه جه مه جه سن وه ههل 


۲ 

جلداول سوره آل عبر ان(۳) 1۰۰-۹1441 بای | 

د تبایذکسی ازآ نبا اعراش نماید ( د باید E ES‏ 

رسیدن بقرب حق و پاداش میشود روح وحقیفت عبادت باشد نه ظاهرآن خصوصاً در ۱ 
اثمال حج پس روح و حقیقت احرام عرارت از سلب لبای حرص و طبح ووهم وخیال 

و پوشیدن ای ذات و بندگی و تخلس ازکبر و فروروتجرد ازمبوسات دنا وستر ۱ 

۱ 

1 

۱ 


لباس آخرت و خلگناهان و بیاد آوردن روز محشر میباشد ) سپس کنتن ذکر تیه 
بآ نط ریق یکهدر آبه۱۹۷ سوده پقرهدکراد گذشت وییان شد ( و تلییه اجابة نمودن نداء 
حق است و مردم در گنتن تلبیه بچند درجه میباشند بعضی میشنوند ومیفیمند خطاب _ 
او ر | و بمضی دیگر میشنوند ولی نفهمند وطایفه‌ایفهمندبدون خطاب وجمح بسیازی 
نه بعنونه و نه بفهمند اینان‌کسانی باشندکه قوه سامعه نهاکراست جبالی هستند که 
هر گز نداء حق نشنوند وندانند ) وباید انسان در قبول اجا 


۱ 
1 

ن خوف و دجاه باشد | 

و امر خود دا واگذاد بخداکند وبر او توکل‌نماید چنانچه‌روایت کرده سفیان‌ین عبینه ۱ 
۱ 

أ 

۱ 


گفت سالی در خدمت حضرت امام این این # بحج مشرف شدم هنگامیکه 
آنحضرت داخل در احرام شد رانك چهرهمپار کش زردگردید دلرژه براندامبا رکش 
مستولی و توانست تلییهگوید عرش گردند حضوزش ایفرزند رسول خدا این‌چه‌حالت 
اس ت که متأهده فرمود فیترنم تایه گويم و خطاب شود که تلیه‌ای نباشد تو 
را و تیه گنت و از خوف خدا غش کرد و از ردی راحله بزمین افتدپیوسته باینحالت 


1 
1 
بود تا اعمال حج دا بانمام دسانید ( ممصوم د امام نطو از خداوند ترسناك استوای | 
بحال عردم ) و بر محرم حال احرام چیزهلی حرام مبباشد اول شکار کردن چنانچهد || 
تہذیب بسند خود از حضرت سادق روایتکرده فرمود حرام است بر شخص محرم دد || 
حالت احرام صیدکردن و ان دادن شکار بدیگری وخوردن ا زگوشت‌شکار | 
1 

1 

1 

1 

1 

i 

۲ 

1 

۲ 


دوم نزدیکی نمودن با زنان و لذت بردن اذآنها است 

درکافی بسند خود از ابن عمار ردابت کرده گفت سئوال نمودم از حضرب‌صادق 
کا شخسی در حالت احرام با عیال خود مباشرت نموده حکم اد چیست ؛ فرمودباید 
کشت کناره بدهد و اگر اهل اونیزمحرم است واطاعت اونموده بر او نیز شتردیگری 
واچب است دنیز بسند دیگر ازآ نحضرت دوایت کرده فرمود ه رکس در حال احرام 


وجه مه جم جم اوه وی هوه وهر می مه مه مه مه مه مه مم مف 
ENS‏ سورە آل عر ان(۳) ب14 1۰۰-4 جلداول 


بدون شبوت آهل خود دا پبوسد باید گوسفندی کناره بدهد و اگر باشهوت بوده و 


است و احادیث در این موضوع بسیار است 
سوم استعمال عطریات میباشد در کافی بسندخود از حضرت صادق ا روایت کرده 


کردهگفت فرمود حضرت صادق 3 قتی محر شدی حرام میشود بر تو آنچرا که 
خداوند مفرمایدفلارفت و لافسوق ولاجدال فی‌الحج دفتمباشرتبا زنن باشدفسوق ۱ 
دروغ و دشنام دادن است جدال کفتن نه بخدا د بل بخدا میباشد پنچم زینت و نظر 
کردن بآئینه است 

درققیبسند خود ازحریزروایت کرد گفت فرمودحضرت‌سادق کا درحالاحرام 
نظر نکن پآلنه چه نظر نمودن در آن از ینگ میباشد 
لباس دوخته است چنانچه دد افی؛بسند خود از ابن عمار روایت کرده 
گفت فرمود حضرت سادق 1 کر رام باس کمه دار و دوخته د زیر جامه و 
د کفش پوش 

هفتم سر پوشانیدن هردان و صورت مستود داشتن زنان میباشد دد کافی پسند 
خود از عبداة روایت کرده گنت فرمود حضرت سادق ا حرام است درحالت احرام 
زنان ورت خود را پوشانند و مردان سرخود را چه احرام زتان درصورت ایشانست 
چنانچه احرام هردان در سرشان میباشد نیز فرمود آنحضرتبان‌سنان ای پسرسنان 
در احرام فرو تکن درآ ب سر خودرا 

هشتم خون‌گرفتن است در کافی بسند خود از حلبی روایت کرده گفت پرسش 
نمودم از حضرت صادق آلا شخصی حا احرام حجامت میکند چه صورت دارد ؛ فرمود 
جایز نیست مگر آنکه نضطر اشد دد اینصال یی ندارد ولی باید موی محل 
حجامت را نتراشد . 


نهم از محرمات سایبان قرا دادن و زیر سایه دام رفن است در تیذیب بند 
هجوج وتو وی 


ازال کرده کناره اوشتریست وتزدیج نمودن برای خود با غیردوحال احرام نیز حرام ٠‏ 


0 

| 

1 

1 

| فرمود حرام است برمحرم استعال کردن عطریات‌مانند مشك وعنبر وزعفران وغیره | 
چهارم جدال و سو گند دروغ است در تېذیب بسند خود از ابن عمار روایت | 
۱ 


پوه و وی م جه مه جه هه جه موجه د 


خود از محمد بن مسلم روایت کردهگفت سئوال نمودم از حضرت باقر کا شخصی در 
ه رکب برای خود سایبان قزار میدهد فرمود؛ جایز نیست 

دهم ناخن‌گرفتن و سر تراشیدن با بریدن موی بدن است با مقرال 

در کافی بسند خود از ابن عمار دوایت‌کرده‌گفت سئوال‌نمودم ازحضرت هوسی 
بن جعفر 1 شخصی احرام بست و فراموش نمود ناخن خود دا بکیرد آبا دد حال 
احرام میتواند ناخن بگیردافرمود حرام است عرضکردم بسیر بلند شده» فرمود هر 
طور باشدگنتم اگر گرفت چه باید انجام بدهد فرمود بایدگوسفندیکفاره بدهډ 

یازدهم کشتن و انداختن حیوانات بدن است در کافی بسند خود از حسین‌بن‌ابو 
العلا روابت کرده‌گفت فرمود بمن حضرت صادق 1 در حال احرام شش دا از بدن‌و 


لباس خود نیفکن 
کردم کفاده اد چه میباشد فرمود؛ يك مشت‌گندم اس ت که باید صدقه بدهی 
درازدهم قطع نمودن درختان با گیاهنحرم است در کافی بسند خود از حریز 
روایت کرده گفت فرمود حضرت‌سادق ا هرکیاهیکه روئیده شده ددحرم یا درختان 
ار قطعآ نبا حرام امت 
و چون محرم مهاهده کرد نامای مکه ردا باید تیه دار ك کندوقی‌داخلمکه 
شد اول غسلکند سپس واردخانه شود برای طواف واوگردیدن هفت شوط انت‌حول 
خاه کمبهکه ابتداء آن از حجر الاسود میباشد و انتہاء او نیز بحجر ختم میشود 
تمالی‌روایت کرده‌گفت‌سئوال نمودم 
از حضرت امام زین العابدین 1 بچه عات خداوند اجب فرموده هفت‌شوط (دود)دد 
8 


ابن بابویه در کتاب علل بسندخود ازابوحمزه 


طواف فرمود خداوند فرمود بفرشتگان من هیځواهمخلیة‌ای برای خوددد 
زمین قرا بدهم فرشتکان عرض کردندآ با مبخواهیدازکسانیخلیفهقر ار دهیدکفساد 
وخون دیزی درروی زمین میکنند خطاب رسید بآ نپا من دانا هستم بآ نچه شما دانالی 
ندارید سپس آ نار از قرب جوار خود دور گردانیدهفت هزار سالآنهاپمرش‌پرورد گار 
اشاره‌مینمودند رعذر خواهی میکردند خداو ند نظرلطف بآ نبا افکند وترادداد برای 
ایشان بیت‌المعمرد دا در آ-سمان‌چهارم و امر فرمود بآ نان اطرافآن طواف کنند وکعبه 


چ 


اده چم وی چم مه وه چیوو مه ده مه وه مم جه جم 
جلداول سور ه۲ل عمران(۳) ۱۰۰-۹14 -4۳- 


تکش آنبا را و اگر ایکا دا انجام دادی بایدکفاره بدهی‌عرش | 


و جه جه جه جع جه مهه جه مه وه مه هه ده د هه وھ هه وم جه م مم مه 
ا سو رهآ لءمران(۳) ۱۰۰-۹1 جله اول | 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


1 
۱ 


دا محادات یت المعور قرار داد برای اهل زمین وهر شوطی دا مقابل هزار سال قرار 
دادو باید طواف ميان خانه د مقام ابراهیم باشد و مقام را داخل نکند درکافی بسند 


خود از حضرت صادت ا روایت کرده فرمود باید طواف شما میان مقام و بیت باشدو | 


هرکس تجاوز کند طراف اد صحیح نباشد و بعد از انعم طواف باید در مقام حضرت 
ابراهیم دد دکمت نماز بجا آورد چنانچه بیان شد در آیه ۱۹۷ سوه پقره( اما حقیقت 
طواف ومطلوب از آن طواف دلباشد بحضور پرورد گار وآ نک کمبه نمونه ظاهریست 
دد این عالم برای حضو پرورد گاریکه در عالم غیب است چنانکه ظاهر انسان نمونه 
ظاهریست دداین عالم برای باطن خود که بدیده مشاهده نشرد و عالم ظاهردرجهعالم 
غیب و الکو ت تسبت بکسانبکه چشم دل آنهاگشوده و باز است و رحمتهای خدا 
را مشاهده مینمایند و بعبارت دیگر طواف اطلاع یفتن بر امرخدا ومشاهده نمودن 
طرقیکه نبایتی ندارد چه آنکه حرکت مستدیر بی نهاية باشد ) و پس از نماز باید 
سعی‌میان صفا ومروء کند درکافی بسنك خود اژحضرت سادق ا روابت کرده فرمود 


سعی هيان صفا ومروه راجب است و نیزفرمود پاید هفت مرتبه سعی نمود از صفابمروه 
و بسند دیگر از آ نحضرت دوایتکرةه فرموة ه رکه عمداً سی اترك کد واجب‌است 
براوسال آینده حجبجاآورد (وخقیقت هی عباوت ازمتردد بودن ميان عذاب ومنفرت 
است و معثل میکند صفا را بکفه حسنات و هروه دا بسیثات و متذکر میزان اعسال 
هیشود و در اثر تردد طلب مینماید رحمت وآمرزش از خدارا چنانچه ترحم نفرمود 
هرتبه نخست اصرارودزد برای مرتبه بعد ازآن) دراینجا عمل‌عمره تمتع بړابان رسد 
دشروع میکند بافمال حج تمتع اول آحرام ی‌بندد ازمقام حضرت ابراهیم یا سیر تقاط 
مسودالعرام و از شپر مکه خارج میشود برای وقرف بعرفات و باید از اول ظهر روز 
تېم نا غروب آفتات در عرفات توقف نماید در افی بسند خود از حضرت سادق 1 
ردایت کرده فرمود حد عرفات از ماز 
د دی المجاز از عرفات نمیباشد و در آنباتوقف نکن د فرمود عرفه روز دعاکردنست 
از خداوند حاجات خود را طلب نمائید . در تېذیب بسند خود از یونس دوایت کرده 


آخر موقف میباشد و اراك و نمره ونوبدو 


کفت سئوال نمودم از حضرت صادق لا چه وقت بايد از عرفان کوچ کنيم فرمود 


مه مرو 


وقتی ی که سرخی ازطرف مشرق شردوه رکس پ 


یك شثر نح رکند 1 
دوم وقوف بم دمر است باید شب دهم در آنجا توق فکند 


خود از حضرت صادق ا روا 


مح راست ووقوف درمشعر واجب مبباشد (وحقيقة عرفه متذکر شدن بعرصان‌قيامت 


و ازوحام خلاین برای حساب است وعجز وذادیست دزمحضر قرب بوبی‌که آیاعافت 
از زمره رستکاران میباشد یاگمراهان وهلاگ شوندگان و باید رجاء اوییشتر ازخوفش 


بوده باشد ودیگر اجتماع مردم است‌با ابدال واولیاء حق وامام زمان که دراثرمجاورت 
بگر اجتماع مردم است ق 


با آنها بفیوضات و رحمت اللهی نایل میشود) 


سوم وقوف در منی میباشد و در آنجا چند عمل واج است اول رهی 


جمره عقبی است باید هفت سك باو بزند در کافی بسند خود از عبدالاعلی 
روایت کرده گنت 
و رسید هفتمی اصابت نکرد فردود باید ترا نماد تا اسابت کنف و در تبذیب بسند 
خود از حضرت دضا څا روابت گرده رود باید سنکهابانداژه سر انگشت باشد 
آنرا در ابهام میگذراند وباسبابه ی آننازنهودسنگها از آنبالی نباشد که مردم 


/ 
۱ انداخته‌اند و نیز بسند دیگر ازحضرت صادق ا روایت کرده فرمودوفت دمی‌جمرات 


وال نمودم از حضرت ادق ا شخصی شش سنك انداخت 


| از علوع آفتاب تا غروب میباشد . 
دوم از اعمال هنی قرباني است دد تبذیب بسند خود از محمد بن مسلم دواات 
کرد گنت ستوال نمودم ازحضرت باقر ها چند قربانی بای دکردافرمود یکی(وحقیقت 


اخلاق ذمیمه میباشد) 


ذیح جدا #مودن حیوانیت از انان وک 


سوم از اعمامنی سرتراشیدنب! چیدن مو هیباشد در کافی ازعبدالرحمن‌زوایت 


راید و ناخن میگرفث و اطراف شارب ومحاسن خوددا می‌چید. سپس بايد بمکه 


برود برای طواف حج و طریق طواف و سی همان نحوی‌استکه در عمره بیان شد و 
بك طواف دیگر هم پاید بنام طواف تساه با آورد بعد از آن باید پرگردد بمنی وشب 


کرده گفت حذرت صادق ا میفرمود دسول اکرم در منی بعد از فربانی سر خود دا : 


قره‌ود حد مشعر از مأزمین تا حياس و وادی | 


۱ 
۱ 


TE e‏ سوه مه موه جد ا 


NET ê ۳ ETE O 4] سورهآلصران(۳)‎ UZ 
e بازدهم د دوازدهم باید در منی باشد اروز بازدهم و دوازدهم دی‌جمرات‎ 
نمود جمره اولی و وسطی و اخری و اگر بترتیب بجا نی‌اورد باید اعادهکند. در فقیه‎ 
بسند خود از ابن عمار ردایت کرده‌گفت سئوال نمودم از حضرت صادق ا شخسی‎ 
ری جمرات دا پمکس انداخته است یعنی اول عقبی دا سپس وسطی بعد اولی چاباید‎ 
انجابدهد؛ فرمود اعاده میکند وسطی‌دا پسا زآن‌قبی‌دا (ورمی‌جمران‎ 
از یعقاو منکر و بنی است د مراد از آ نبا پیشوایسان سه گانه میباشد ) وقنی بعداز‎ | 
ظهن روز دوازدهم شد با صبح دوز سیزدهم حر کت میکند از منی بسوی مکه و از‎ 
احرام خارج مبشوذ د حج‌تمتع نیز بپایان مبرسد. دز کافی بنندخود ازابو ایوب‌روایت‎ 
کرده گفت حور حضرت صادق عرض کردم از هنی چه وقت خارج شوم و درکدام‎ 
ساعت بیرون ردم؛ فرهودمخیری بین بعد ازظبر روز دوازدهم باصبح روزسيزدهم ودر‎ 
فقیه بسند خود از زراره روایت کرده گفت فزمود حضرت‌باقر لا خداوند امر فرموده‎ 
بمردمان ببایند ر درخانه کعبه طواق‌کند سین بُحضورما امامان اهل بیت پیغمبر 5اا‎ 
. برسند و بما اطپارکنند ولابت و رت خودشا دا‎ 


ابوبه بسند خود از ابی بصیر روت کرده‌گفت ازحضرت صادق تلا معنای 


تقاته“ را ستوال امود م رود یی "شا دا اطامت کنید و معصیت 
دید و متذکر حق بوده فراموش نکنید شکرنعمت‌های الپی رابجا آورده 
و کفرا ن آن‌نممت‌هارانتماییدوچون ار نآیه نز شد اسحابییغمیر عرض کردندماطاقت 
انها دا ناديم خدادند ان آیهرا نازل فرمود«فاتقواشما استطعتم» دامیرالمومنین کا 

فرمود باین آبه غير از ما | بر عمل نمیکندکه همیشه متذ کر خدا بوده و 
هرگز او دا فراموش نکرده و شاکریم و کفران نعمت نمینمالیم مطیع و فرمانردريم 
و هیچوقت معصبت خدا را بجا نميآوريم . 

سید دضی‌درکتاب خصالص بسند خودازموسی بن‌جعفر کا 

روایت کردهدر آیه «راعتصموابحبلالن‌جمیعا فرمود که پیفبر 
اکر اپۇت درہرښرفانش‌عبویشعباس‌د اعیرالمو 


یه موده و بسجد تشریف برد نماز را با مردم نشسته بچاآ ورد 
تسس موی و موب وم میور - e‏ 


احبلالله امیرالمومنین 
مباشد 


وب جه جه جه عه جه جه جه مه جه جه چم جه جه جه موده جه جه 


]| جلداول سورەآلءمران(۳)آب14 ۱۰۰-4 EY‏ 


تشریف برده د تمام اهل مدینه ازمپاچر و انصار حاضر بودند بعضی‌گریه 


۱ 

1 ١ 

۱ هیکردند و ءده‌ای ساکت بودند پینمبراکرم ساعتی خطبه‌میخواند وساعتی استراحت 
| مینمود و از جمله فرمایشاتش این بود فرمود ای‌کانیکه در این روز و این ساعت از 
|| چن و انی د ماجر دنسر در یا حاشرید. حاضرین بقانین پرسانید من پس از 
/ خود در میان شما دو تقل بزرك بجای میگذارم اول قر آن خدا که کتاب هدایتد بیان 
|| احکام واجب البی که حجت بالغۀ خدا و من است بر شماء دوم نشانة بزرك وعلم اکبر 
/ د سیر د دنو توررهنمای راغ یت حیل ال یاب 1 
۱ که رشته محکم خداست « و اعتصموا پحبل الل جمیعاً » تماع شما پاید بذامن عل‌که 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


رعته اتسال ميان شما وخداست چمك زده داز اظرافش متفرق نشویدکه علی اذپرتگاه 


جهنم نجات‌دهدشمارا وآ یات خدارا برای شما بیان‌کند تاهدایت بافته ورستگاد 


شوید ایمردم هرکس امروز و بعد از این روز على را دوست بدارد برعپد خداوند دفا 
نموده و ه رکس امروز یا پس از این دا دشگان بدارد روز قيامت کور وکر بمحشر 
بیاید وحجتی نزد پرورد گار نداردا در کتاب هنا بندخودازاپی المبادكین‌صرود از 


این عباس روایت کرده گفت حضوز یبود شخس اعرابی وارد شد و با تعضرت 


عرض کرد حبل ال چیست که تابن بشده دباو چنك بز تیم؟ پبغمبر اکر 5ا0 

دست علی راگرفت و فرمود بدامن این علی چنك بزنیدکهرشته محکمخداست‌اعرای 

بدود امرالمومنین میگردید وفربادمیزد خدایا شاهد باش من چن‌زدم پریسمان‌محکم 

پیغمبراکرم فرمود ه رکس میخواهدمردی ازال پهشتدا مشاهده کندبسوی ایناعرایی 
1 نظر نماید . 


ابن شپ رآشوب بسند خود از پیغمبر اکرم تلو ویز ازحضرت باقر ا این 
روایت را عینا بقل کرد است 


بن جەفر 1 مىناى 1 به .و اعتصموا پحبل اله جمیعاً » دا فرمود على بن ابیطالب امير 
المومنين ا حبل و زشته محكم خدا است 
و محمد بن نعمان درکتاب غيبة بسند خود از حضرت امام زین العابدین‌روایت 


۱ عیاشی بسند خو از ابن بزید روایت‌کرده گفت سئوال نمودم از حضرت موسی 


7 و چ وپ ارچ ها وهو وه هه هه جه جه ده جه جه مههه 
۳ سوره آل ھان( ۳ )ب ۱۰۵-۱۰۱ جلداول 
و روز نشی یک آبات له و و ایک رسو لوف ب بصم 


مه ماو وه 


الى صراط سر (۱ 1۰ ) اا الب آمنوااتعوالهحق 


aa & 


فیرشت الله ميم اکن اعداء قاف قلوبگم 


۲ 
ست | اون ال و کش لی ها فرع ینعی ۱ 
نگ تهتدوی(۱.۳)وفگن منم م مه ونال الق ویأمرون 


! بالمعروف و موه غي کرو اولنك هم حون[ 0 


| کرده فرمود دوژی پیشببر اکزم دد مستجد نسته بود و اصحاب دور آ نحضرن را 
گرقتھ بودنذ فرمود الحال وارد مشود تفای از درب مسجد که ازاهل بېشت‌میباشد 
و وال میکند از چیزیکه مان میکنن اوارا ناه وارد شد هرد باند قامتی شییه 
بود بیرومان اهل عصر سلام کرد پرسول اکرم د ایستاد گفت ایرسول خدا شنیدم که 0 


خفاوند فیفرماید در این آیه «وامتصموا بحبل ال چبیا لتفرقوا» حضورت شرفیاب 
شیم تسوا کنم دیسمان د وشته خدا چیست که ما را امر نموده پروردگارباآن توسل 
| جسته ز چنك بزنیم و هرز از آن جدا نشزیم ‏ پیغمبرسر مبارك دا بزیر افکند سپس 
ند نو و ره کرد چدست مره جانب مپرالمومنن د فرمودحبل ی یباشدهر 
کس در دنا بار توسل و تمسك جوید در دیا سالم بماندو هرگز در آخرت گراه | 
ایی نارامیب بنها نید ذیل آیه ولا تفر قوا از حضرت باقر (ع) روایتکرده ۱ 

1 


فر مود را ار تمازی ید بت که سل نان پد از پضبر | کرم اختلاف پیدامیکنند 
آ نا | از نفرقة هي فرمودهم نطوریکه‌امتانسابقا نې نموده پود سپس امرفرمود 
عنطمانان اجتماع نباینه برد وستی و ولایت آل محمد (ض) و متفر نشوند و هر دة 
ان بیاکدخوه فوا واماد قرار تس :. 1 


جلهاول سورهآلصران(۳) ۱۰۵-۱۰۱ 3 
چگونهکفر شدبد و حال تکه رسول خدا میان شماست وبر شماآ یات خداوند تلاوت 
میشود وه رکس بخدا توسل جویداو براهراست داهنمائی‌بافته (۱۰۱) ایاهل‌ایمان‌خدا 
E‏ باشیدآ نطو رکه سزاوار است تا میرد جز دردین‌اسلام(۱۰۲)شما عموماًبریسمان 
محکم خدا ( ریت امیر المومنین ) چاك زنید د براههای مختلف تروید د مت ذکر 
شوید نمت خدا را که بر شما ارزانی داشنه باهم دشمن بودید خداه ند در دلبایتان 
مپربانی افکند و ب رکناد پرتگاهآتش دوزخ بودید نجات داد خدا شما دا همین طور 
آ بات خود را ببان میفراید تا هدایت وداهنماتیباپید(۱۰۳)دبضی از شما مسلمانان 


بايد دعوت‌کنند مردم را بسوی خبر و نیکوئی دامر به نیکوئید نبی از زشتی ویدی 
کنند اینپاست که سیب رستگاری خواهد شد (۱۰4) 


تشود فوداًآ نمرد بغل کرد امیر المنین را و گفت تمسك جستم بحبل خدا ورسولش 
سپس از مسجد خارج شد مردي از انصار عراش کرد ایرسول خدا اجازه میفرمالید 


بردمبدتبال آن مردودرخواس ت کم ازاوطلب منفر تکند برای‌من؟ اجاز‌فرهودآن مرد 
رفت و ازاو در خواست خود انود باس اژگفت عکرتفهمیدی ستوال مرا از پیضبر 
وجوابی که" تعضرت بمن‌فرمود؛ گنت چرا نشخ صکفت‌بآن مرد ارمنسك ومتوسل 
بشوی بحبل خداکه امرالمزمنین است خداوند تو دا یمرزد واگرتوسل نجوي‌قطا 
بروردگار نخواهد آمرزید تو را . 

و درکتاب امالی بسند خود از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود ما ائمه 
میباشیم حبل و رشته محکم خدا و عیاشی بسند خود ازجابر انساری‌دوایت کرده گفت 
فرمود حضرت باقر کا آل محمد حبل و رشته خدا هستند که پروردکاد امر 
نموده توسل د تمسك بآنبا پچویند مردم. 

در کافی ند خود از حضرت صادق 14 دوایت کرده درآ یه« وکنتمعلی شفا 
حفرة من الناد فانقذکم منها ۰آ تحضرت فرمود بخدا قد مآ به دا جبرئیل اینطود نازل 
کرده * فانفذکم منهابمحمد > د عباشی نیز ینرزایت دا ذکرنموده و در ددایت دیگر 


هڅه مهه جه و مه وب جه خو مه هه ۾ 


اه مه جع یه مھ چم وه مد ہے مھ مه جه هه و مه وم مم 
LY‏ 


ف 
Ne‏ صوره آل عمران (۳) ب0 ۱۱۰-۱۰ Erg‏ 
EE TET ETE‏ 
و لا تکو نواکالذین تفرقوا و اختلفوا بعدما جائهم البينات و 


اولك عذابٌ عم (۱۰0) ر وم بیش وجوه و اسود وجوه قاماا ل 


مووي 


اسودت وجوههم | فر 


آم امد اماقم فوقو العذاب ما 7 تکاردن 


(۱۰۸) و اماد بیضت وجوههم ی رحبة الم فا خالشون(۰۱) 


تلك آرا اله تلوها ی 0[ ۰)رله 


ez 


ما فى السموات و ماف اض و ال الله ترجع الامور )٠۰۹(‏ کت 


و و آمن ال إل اب لکان آ لم منهم المومنون و 


اکترهم آلنمقون ( Uv‏ 


فرهود آتحطزن :ای پیغمبر گرامی پد و مادر و عترتم فدای تو باد تعیب میک که 


چرااعراب مادا بسر خودشان نمیگذارند درحال ی که ۰ ادم 
1 


| آتش جهنم بودیدد این پیتمیر وحمت دست شمارا گرفت و از آن 


۱ 
0 


عیاشی از حضرت صادق درآ« ولتکن منک امة بدعونلی الخير )ررايت 
کرده فرمود این آیه تکفیر نموده است اهل قبله و مسلمانان را سیب معصیت‌هائی که 
یل آبه کنتم خير امة از ابن سنان روا 
را قر امت: نودم آ تعضرت فرمود چکرد بتر 
امتی که امیر E‏ 
ع فد 


علی بن آبراهیم سند 
در حضور حضرت مادق(ع) این 


ا 


آنابیکه تفرقه و اختلاف نمودند ہس از آنکه آیات دوشن 


برای داهنماقی نا آمد از برای چنین هردی عذابی سخت خواهد بود (۱۰) دوذک 
بیابد جمعی سفید رو و بسشی رو سياه باشندآ نانیکه سياه رو هستندگویند چراپس از 
ایمانکافرشدید: اکنون بچشید عذاب‌را بکیفرآ نکهکافر شدید(؟:۱)اما سفید دویان 


]| جلداول سوره آل ھر ان(۳) آیهه ۱۱۰-۱۰ ا 
و نبوده باشید مان 


در رحمت خدا فرو رفته د مخله در بیشت باشند (۱۰۷) ینهآ یات خداست بدوستی 

برای تو میخوانیم وه رگز خدا اراد ستم یکسی‌نخواهدکرد(۰۸ ۰) هرچه در آسمانبا 

| و زمن است همه ملك خداست و بسوی او باز گشت میکندکارها(۱۰۹) شما بهترین 

| اتید کف نمودید برای اصلاح بشر امر بنیکو کاری‌کنید و از کارهای بد باز 

داید و ایمان بخدا آورید اگر اهل کنا یمان میآوردند.برای آنبابیتربود بعضی از 
آ نان ایمان آورند و نیشتر ایشا بد کار و فاسق میباشند (۱۱۰) 


میکنید که تمام مسلمانان از امت محمد َو میباشید این آ به اوصاف امت محمد دا 
بیان نموده که آنها آمرین بمعروف و نبی کنندگان از منکر هستند ومردم دا بسوی 
خیرات و عمل نیکو دعوت میکنند . 

قوله تمالی : یوم تبیض وجوه و تسود وجوه نا آخر آیه 


کیفیت ورود مردم_علی‌بنابراهيم بسندخوداژابیدذردوای تکرده گفت‌وقتی این به 


در قیامت حضور ‏ نازل‌شدپینمبراکرم فرمود روز قيامت برمن‌وادد میشوند امتم 

پیغمبر | کرم با پنج پرچم یکی از آنہا با پرچم مردم گوساله پرست زارد 
میشوند از آنبا سل میکنم بعد امن باقر آن وعترتم چگونهرفتار نمودیدامیکویند 
| قرآنر سوزانيدیم و احکام آنرا پشت سر انداخته وباعترنت تت دشمنیکرده و ن 


بکويم بروید بسوی آتش‌دوزح ۱ 


چ 


| جود و ستم نموده بفض آ تانرا در دل گزفیم 


از آنهاسر مبزد چه هر کس هردم رآ بکارهای خير دعوت و ارشاد نکند و از امر 
بمعروف د نب از متکر خود دازی تماب ایکا وس فآنا شده نیست شما خی 
1 
۱ 


ج جه ج چو جه جه خم جره جه جه چم جه عه جه عه عه وهه چ جه هرجه جه جه جم 


-4۷۲- سوره آلعران (Mo‏ آیه N‏ 


ا ما توا الا پیل من الله و < 


بالب نشنه و روی 


با برچم دوم فرونیان امت وارد رم 
که افر آن د عترت بعد از من چعلوز تلو کردید» وید ما از رآ 
نموده مخالفت با آر ن کردیم و باعترتت دشمنی‌کرده آنبارا شتا ِِ 


وساقط 


گویم بردید بسوی آتش در حالتیکه رو سياه و تشنه ب چم سوم باسامری این 
امت و تابمینش وارد میشرند بآ نها میگويم شما با قر آن وعترت‌چگونه رفتار نمودید» 
کویند ما قر آنرا ار نموده و مخالفت و سریچی از آن کردم و عترقت دا خوار و 
دلیل کرده و آنان و مقامشانر| پىت شمردیم و پا نبا رفناری ناهنجار و قبیح نمودیم 

بآنهاهې گویم شما نیز بجهنې بروید با ای تشنه پرجم چهارم با طافه«دی‌الدیه» 
دیس خوانج با ادن د آخرین خوارج يعن یکسانیکه تابع خوارج نپروان میشوندتا 
تا زمان ظہور امام عصر 1 از حیث گفتار و کردار و توهینکنند گان باحادیث و اخبار 
و روات اهل عسمت و طبارت و بدعت گذادان برأی و اجتهاد پس از آنها در باره 
1 دفتاد باقر آن د عترت بعد از دحتم پرسش کنم در پاسخ کویند اما فآ ترا جویده | 


مخ جهھ ج جه جه جه چم جه جه جه جه حه جه هجو جه جه ده جه حه چا مه جه ج 


4 
۱ 


جاح مم تس جع مم م ہے یی مه مھ ج روم ج م ج جم مھ چم 


تیلداول. ` سوه آل عر آن(۳) EY ۱۲٩-1۹۱1‏ 
هرگز دشمنان بشما زیان نرسانند مگرآ نکه بسخنان شما دا آزار بدهند واگر 
بکار زار شما آیند ازجداك خواهندگریخت پس از آن فاتح نخواهند شد(۱۱۱)بپودان 
محکوم بخواری هستند بر کجا توسل‌جوبند مک رآ نکه توسل جویند بخدا دمژمنین 
وآ نان پیوسته اسبر بد بغتی و ذلت شدند پرایآنکه بآیان خدا کفر شده دپیفمبران 
را بنا جق‌کفتند وبدین سبب عسیان نموده دهمیشه ستمگری دا پیشه خود قراردادند 
(۱۱۲) اهل کتاب همه بکسان نیستند طایفة از آنبادر دل شب بتلارت آیات خدا و 
نماز د جود مشتولند(۱۱۳)ایمان بخدا و روز قیامت آورند د امر به نیکوی د نمی 
از بدی میکنند و در کارنیکو ی‌شتابند آ نان از جمله نیک وکازانند(۱۱4)ه رکارخوبی 
۱ 
۱ 


بجا آودید هر گز از پاداش او محرد اتځواهید شد د خدا بحال پرهبز کاران 


داناست (۱۷0) 


ادی از آن جستیم و عترتت دا بقتل"زسانيدیم و با î‏ و پروانشان جنك و 


ديزا 
TT 8‏ 
طایفه ملحق شوید در آتش جینم آنگاه وارد شود بر من پرچم د علامتی که بااوست 


| پیشوای پرهیز کاران و بزرك اوصیاء و جاندینان خدا در روی زمین د پیشرد پیشانی 
سفیدان و وصی بازواسطة من علی‌ابن ابیطلب ا د پردانش بآنبا مبگويم بعد از 
آنکه برحمت ابزدی پیوسته و از بین شما رتم باق رآن وعترتی که بجای خودگذاشتم 
وسفارش آن دو متاع سنکین دا بشما نمودم چه معامله کردید گویند ایپینمبرداستگو 
| از قرآن پپروی و دستورهای آ نرا اطاعت و باحکامش عمل نمودیم و نام عتوتت را 
زنده و تجلیل کردهو با آنها دوستی نموده و خود و قبورشانرا زیادت مینمودیم و از 
آنها اری ميکرديم تا جائیکه خونبای خود را در ده نصرت د احبای طریقه نا 
۱ ایتار و بذل نمودیم میکویم وارد بېشت شوید ذ در آن جاویدان باشید با صورت و 
۾ چپره های سفید د باز درحالتیکه میراب هستید بدون غم ردو آیه بوا 


1 


غ وهه جح بو مج ده وه خی خه و وه من م ن ن ېه ره چې ره چې مه مه چ هی ي 


۱۱۹-۱۱14: سوره آلعمران(۲)‎ “tN 


وه ي ورو ا 


الذین کفروا لن تفنی عنهم اموالهم و لا آولادهم من" له 


اوفك آضحاب هم فیهاخالدون مل ل ما پتفقون فی هه ۳ 


صدورهم اکبر شت ا الايات ان کت ا 


و 


و لا یحبونکم و تزمنون بالکتاب یه و ذا موم فالوا ناذا 


e PE 


عضو علیم الا نامل امن الفيظ فل مووا بن م آن الله عليم 


3 


بذات الصدور (۱۱۹) 


وجوه وتسود وجوه ؟ راتا آخر آبه تلاوت فرمود 
عباشی در آیه * اما تقفوا الابحبل من * از حضرت صادق لا روایت کرده 
فرمود دیسمان از طرف خدا ق رآ نست‌وریسمان‌ازجانب مردم علی بن‌ایطالب کا است 
دعیاشی نیز در تفسیر « بکفرون بایاتاله و یقتلون الاناه نیرالحق»اژحضرت 
صادق ا ردایت کرده فرمود بخدا قسم مردم بنی اسرائیل پیه‌بران‌رابادست‌نزدند 
5 آنا را با شمشیر تکشتند بلکه احادیت اشنا شید د اسرارشانرا دانسته و آ0ا 
دا غایع و بر علیه آنها قیام و اقدام نمودند و سبب شدند که ایشانرا بقتل برسانند 


د از اینجیت پینمبران کشته شدند و این دوایت دا در کافی نیز تقل نموده است 
ابن شبر آشوب ټسند خود در آبه * واذ خدوت من اهلك تبویالمومنی » از 


حضرت باقر 16 و حضرت صادق 18 ددایت کرده فرمودند این آیه اینطور نازل 


NEREHET سے‎ 


> جه هه جو جه حه جه جه خن خه امه هه غه هه ماه خف هدغ هه خه ایس که خی ي 


جلد اول سورة آل عبران (۳) آیة liom 1۱۹-۱۱٩‏ 
آ ایک افر شدند ھر گز مال د اولادشان آنا را زعذاب خندا ترهاند ونان 

1 

۱ 


اهل دوزخ ود رآ تا ارید خواهند بود(۱۱۹)مثل کافرانیکه مالبسیاری برای‌پیشرفت 
دنیوی خود صرف نموده وا آن هچ سودی نه بینند بمانئد بادسردی باشد که‌بکشتزار 
قوم ستمکاری بوزد و همه دا نا بودگرداند د حاصلی ازآن بدست نیای خداوند ستمی 


نها نکرده ولی آنان بنفس خود ستم میکنند (۱۱۷) ای اهل ایمان از خادج دين 


خود دوست نگیریدکنار از فساد درکارهای شما دره‌ای‌کوتاهی نبیکندد آنها دوست 
دارند در دختی باشند دشمنی شما دا بزبان آشکار کنند ولیآنجه در پنهان میدارند 
ضررش پیشتر است ماآ یات خدا دا برای شما بیان نموذیم اگر عقل خود دا بکاربندید 
(۱۱۸)آگاه باشید چنانکهکافرانر| دوست بدازید آ نپا شمارا دوست نبیدازند وچون 
شما بیمهکتابها ی آسمانی ایمان دارید بآنان محبت میکنید اما نها با شمانفاق میکنند 
در حضورتان اطبار یمان کرده وون تنا ,از شد ت کینه و خشم انگشت خود 


فرمود سیب نزول این آیه آنستکه قریش بقصد جنك با پیغمبر اکرم از مکه خادج 
شدند چون پینمبر خبرداد شد بیرون آمد تا محای دا برای جهاد با کفار پیدا نماید 

ترله تمالی : اذ همت طالفتان منکم ان تفشلا تا 1< 
ردایت کرده علی‌بن ابراهیم بسند خود از حضرت صادق ا 
فرمود این آیه ازل‌شده در باره عبداله بن ای د امجایش 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
| دا بدندان‌گر ند بگو ای پینمبر بآ ہا ازخشم پم ند خداازددون عماآ کاهست(۱۱۹) ۱ 
شده « و اذغدوت من اهلك فا د ین عبلی وهجاهد وقتاده ودییع وسدی ذابن‌اسحق 
همکی گفته اندکه آبه لفظ فا داشته آست و ابی بصیر از حضرت صادق ردایت کرده 


چگونگی تدکیل 
کارزار وغزوه احد 


که از اد پیروی نموده و در خانه نشسته و برای یاری‌کردن 
پینمیر خارج نشدند شرح قضیه بدیقراد است وقتیکه قریش از جنك بدد بسکه 
برگشتندو از مسلمینشکست خوددند پوسفبانگفت ایطایقربشآنباربرای‌س وکواری 
و عزای کشته شدگان نخوانید چه اشك دیختن د گربه وزاری ما مرجپ‌سززنش و 


۱ 
۱ 
ل 
* 


شمانت‌محمد واصحایش خواهدشد ولی درجنك احد پز نا اجازه دادند کهگر بهو نوحه 


ETT TT 


ھڅ سوه وف و وف نف وة ادخهد م خخ ن وو مه مه حم وہ مھ م ہے سه مه مم 


۱ 
۱ 


یچچ 


EY‏ سوره آل هبران(۳) آیه۰ ۱۲۵-۱۷ جلداول 


نص رکم الله پیدروانتم اذلة انوا ملک تشکرون(۱0۳)لَول ۳۹ 


E ae 


ام ان بی بت و یآ 


تضبروا ونوا و یاتوکم من فورهم هذا یمد دکم رک بخسة الاف من 


الا موش (۱۲۰) 


کنند و برای این جنك سه هزار سار و در هزادپیدهمسلج جمع آوری و با زنها از 
مکه خارج شدند و زنبا دا ترغیب و رآدار جنك مینمودند ابوسفیان هند را همراه 
خود آورده بود و با اد عمره ذختر علقمه حارئیه بود چون خبر حرکت قریش به 

پیغمبر رسید اصحابش دا جمع کرد و بآنپا گفت خداوند مرا خبر داد که قررش 
قصد محاصره مدینه را دارند د آنا امر فرمود که برای جهاد خارج شوندعبدالین 
ابی سلول گفت ای رسول خدا از مدینه خارج نشوید تا که ما رادر بین راه بکشند 
ومردان ضعیف و زنا و کنیزان وغلامان را در توی‌کوچه ها وپشت بامپابقتل‌برسانند 
ما حاضر نیستیم با ای که از لحاظ کثرت جمعیت بر ماغلبه دارند و فتح و ظنر با 
آنهاست چهاد کنیم آنگاهملا د اویی د جمعی دیکر عرض کردند ماعریها در رقنی 
که مشرك بودیم د ستایش بت ی‌کردیم بزندگانی و حبوة خود طممی نداشتیم چگونه 
اکنون که مسلمان هستیم طمع رک 
مت جرا بای جا خارج ندوب اک رکفته شوم شبدي و اکر رک درم 


‌ 


چ ج وه ج جه جو بو مھ وو چو چو مه جه هه وه وه مه یه جه وه مه وه هه جم جه هت و 


چلداول سوره آلعمران(۳)آیه ۱۲-۱۲۰ ANV‏ 
اگر بشما مسرت و خوشی دوی دهد غمگین میشوند و اگر حادئه ناگواری 
پیش آبد خوشحال گردند شما صبر و برد باری کنید وپرهیز کار باشید نااز دشمنی و 
حیله آنبا بشما آسیبی نرسد همانا خداوند با نجه میکنند آگاهست (۱۲۰) ییاد آر 

۱ 


بر صبگاهی داکه برای جهاد وص فآرائی لشکر ببرون شدی تا میدان نبرد 
کنی خدا بېمهگفتار وکردار تو شنوا و دانا بود (۱۲۱) «ذگامیکه در اثرترس 
دو طابغه از شما تصمیم پفراد از جنكگرفتند وخدا بار آنبا بود وآ نانا نصرت عطا 
فرمود باید اهل ایمان بخدا توکل‌کنند (۱۲۲) خدا شمارا در چنك بددیاری فرمودو 
حال آنکه از هر جهت نبت پدشمن ضعیك بودید پس ازخدا به پرهيزید و بشکر 
نعمت اوبجاآورید (۱۱۳)آتگاه که بمومنین‌گفتیآ یا خداو ند شما داکمك نقرمود و 
و سه هزار فرشته بیادی شما نفرستاد (۱۲4) بلی اگر شما در جهادصبر و استقامت 
داشته باشید و پیوسته‌کار زا کنید همینکه کناد 


یاری شما پنجهزاز فرشته با پرچمی که نغان مخصوس اسلام است بکمك 
شما میفرستد (۱۲۵) 


میفرماید برای جهاد بجایگاهکرزاز با اباب یرون تفت و مبدالرد پیروانش خارج 
نشدند پیغمبر لشکر دا که عد؛ آ نپا هفتصد مرد بود بعلرف داه عراق برد عبدالة بن 
جبیر دا با پنجاه تفر بر باب الشعب که مکان معینی است گذاشت و سفارش فرمودکه 
مراقبت نماید کفا ازکمینکاه بآنجا حمله نشابند د به بدا د اصحایش تاکیب فرمود 
از این محل حرکت نکاید حتی|گردیدید مادشمن دا شکست داده و تعقیب نمودیم 
تامکه و با آنکه نها ما دا تا مدینه دنبال کنند و م رکز خود را مسکم نگاه دارید و 
از نطرف ابو سفیان‌دویست سوار دا بریاست خالد بن ولید ماموز و به‌کی نآن‌عده 
گماشت و دستور داد همینکه ما مشفول جنك شدیم شما از عقب این عده حملهوو: 
شود چون طرفین آماده کارزآرشدند پیعمبر اکرم لت پرچمرا دست امیرالممنین 
داد و با اسحاب چنان ب رکفار قریش حمله کردندکه آنها شکست خورده وروبپزیست 
گذاشتند خالد که «یخواست از پدت تر به عبداله حمله کند که جأثیراندازق شدید .. 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
خدا جہاد نمود‌ایم پیمبر ارم و گنتار نان دا پسندید د بعطودیکه دیهش ریفه ۱ 
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-4۷۸- سورنه آل عمران (۳) ٠ ۴۰-١‏ جلداول 


ندال ات ا ره 


ای ۱۷ یآ | امر نی او توب علیهم او ا 


مطاعفة واقواللة لک تقلحون (۱۳۰) 


سواران عبداله مواجه شده و موفقیت بدست نیاورد اماهمینکه یادان عبدال دبدند 
مسلمانان مشفول جمع آوری غنام شده‌اند میداگنتند دیکر برای چه ما 
کنیم و از غیت عر کت بای دا ا و فره 
و از این مکان حر کت نکنید آنها اطاعت تکرده یکنفر بکنفر مرکز خود رها کرده 
ریش د جمع آوری نان مون شدئن بطوزیکه با عبداله فقط دوازدهنفر 


در باب الشمب باقی نماند در بدو شروع بچنك برچم قریش در دست طلحة بن اب 
طلحة عدوی از طافه نی عبدالدار بودکه وارد میدان شده میارز طلید وفریاد زد 


محمدلِتٍگان میکند که با شمشیرهای خود ما دا بسوی آتش جینم میفرستید و 


گر بدست ما گشته بشوید بسوی بهشت مبروید پس هر که مبل دادد به پهشت پروه 
بمیارزه با من درد امپر المومنین علی ل جلوی اد داگرفت و ایبنیکه ترجمذ آن 
ذیلا درج میشود انشله فره‌ود و کت : 

اگر همبنطور است که تو میگوتی - برای شما سوارانی است که تیرهای بران 
برای ما مپیاکردند - پس‌صب رکن د بیین‌کدام ازماکشته خواهد شد و کدام سزاوارتر 
هنثیم بآ نچه تر میگوئی - آگاه باش در برابرت شیر ژیان ایستاده 
| رکز نخواهد شکست و آن شبردا خداوند مقتدرورسولش‌رایاری م میکند -: 


وه ن رجا وه جه عه جا جم جه جم اجه هم سیب و 
سوره آلضران(۳)آه۱۳۰-۱۲۹ 4۷۹ 


خداوند فرشتگان را نفرستاد هگر آنکه بشما مزده تصرت اده و دل شاد 
۱ بیری خود مطم نکن د نیست فتح وفیروزی مگر ازجانب خدای توانای u‏ 
تا طایفه‌ای از کفار را هلاك ویا ذلیلگرداند و از مقصود خودنا امید بزگردند(۱00 
|| نیت کاری بدست تواگر خدا بغواهد از آن کافران درگنرد د اکر پخواهد عذاب 
کندآ نپا را همانامردمی ستمکار باشند(۱۲۸)هر چه درآسمان وزمین است همهملك 
خداست هر کرا بخواهد می‌بخشد د هر کرا بخواهد عذاب کند خداوند بسیار آمرژنده 
است (۱۲۹) ای اهل ایمان دبا نخوزید بخیال اینکه ښرمایه خود چند برابر بیفزالید 
از خدا بترسید تا دستگاد شوید (۱۳۰) 


پرسید ای جوان نوکیستی؟ فرمود منم على بن‌اببطالب 8 کفت دانستم تومی اعقتیخ | 
(گزندة بدندان ) ذیرا غر از تو کسی زا بارائامقابلة بامن نبود و شمشیر داخواله |[ 
آتحضرتکردکه فوراً رد نموده و چنان ضربتی او ژ که بر زهین افتاد و برچمش‌د! ۱ 


ازدست داد همینکه خواست شمش دوم زا با بزتن لتمای‌گردوخضرت ااوصرفنظر_ | 
فرمود مسلمانبا دد یا علی چرا اور بدزاه واس نکرکی ؟ فرمود چنان شریتی چا |[ 
0 


زدهام که جان بسلافت نمیبرد پرچم طلحه داابوسیدگرفت ادنیز بدست امبرالمق 


شته شد بعد از اد عثمان بن ابی طلحه پرچم دا بر داشت شت او راهم بدرك اسل کرد ۲ 
از طلخه و حریث بن ابی طلحه و ابو عزیز بن عشمان و عبدال ۱ 
بن جمیله و اطة ن‌شرحبیل پرچمداد شده و به حملهپرداخت وبدست توانی ام | 
| -البژمنین کشته شدند از آنطرف خالدین ولید دید.یازان عبداله جي اذ باب الشعب .|۲ 
رفته و اعدا دوازده تفر بیشتر باقی نمانداس که مباددت بحمله نموده او داکشت || 
و مسلمانان را تعقیب کرد و جنك بشدت درگرفت و مسلمانان ببالای‌کوم فرا ر کردنه |14 
چون پیغمبر آ نپا را دید فرمود از خدا د پیغمبز بهکجا فراز مینمایید و 3 
هشام روابتکرده ارحضرت صادق ا سئوال شد اینکه در موقع مبارزه ظلحة 


0 

۱ 
بامیرالمزمنین كەت یاقضیم(ای‌دندانکزا ای)متصودش چه بود دمعنای ابنحرفچیسته- ۱1 
e A ER AAR‏ 


ET 1‏ سور آلعمران(۳) آي ۱۳۰-۱۲ 7 جلداول 
۱ فرمود وقنیپیفبر در مکه تشریف داشت برای خاطر ابی الب کسی جرأت جساوت " 
۱ بآنحضرت را نداشت ت ولی بچهها دا تحربك مینمودند که باسناك ریزه و خاك دیختن 
۱ مزا ایشان‌میشدند روزی پینمبر اکرم رفتار اطفال رابه امپرالمژمتینکه‌خود طفای‌بود 
| بیان فرمود عرض‌کرد با رسول اله هر وقت اراد , 

۱ ببرید دوزی‌که پیفمبرعلی را همراه برده بودبچه‌هابعادت سایق خود آمدند بهپیغمیر 
۱ اکرم سنك بزنند امیر المؤمتین بآ نبا حمله کرد صورت و گردن و کوش آنبا را گاز 


رن رشن بنمائید مرا همراه خود 


گرفت بجه‌ها گریهکدان نزد کسان خود رفته و فد ۰ قضمنا علی » بر اثر این حادنه 
با نعضرت قضيم لقب دادند . 


۱ و روایټ شده از ابی داثله شقیق بن سلمه‌گفت با عمر ر بن خطاب راد 
| شنیدم زمزمه میکند, گفتم ساکت شو ای‌عمر گفت دای بر توگرشیر درند 
1 تند و حمله‌کندة با دد شمشیر و علم را نمی پینی؛ بر گشتم دیدم علی بن ابیطالب نز 
۱ است گفتم ای عمر این علی استگذیتا نبا تاازشجاءت و بزدگیاو د. روز چنك 
| احد برایت وص ف کنم گفت پینمبژ در جنك اح همع یمت و پیمان گرفت که از 
| جنك فرار تکنیم د فرمود هر کن‌فرازکن گنه شده وه رکه شهید شود پیغمبرضامن 
۱ است که به پېشت دود ناگاه ریش ما له کردند مك دسته که هر دستۀ صد قر از 


شجاعان بودند و ما را از مکانی‌که داشتيم خارج کردند و ما پا فرا ار گذاشتيم در ۱ آن 


داخته 


و یکمشت سنك ریز که در دست داشت بطرف ما انداخت وکفت رو سیاه باشید ای 
ردم بی‌حمیت بکجا فرار میکنبد؛ چرا از حر کت بسوی آنش برنمبگردید و عابر 
نگشتیم دومرنبه فریاد زد ودر دست او از شمشیری بود که مرك از آن هیریخت و فرمود 
ی ی اش تن ار 
بحطرت توجه کرده دیدم چشمهایش کوبا دو خرمن آتش‌است که شعله میکشد وچون 
دو کاسه خون شده و گمان کردم میخواهد بما حمله اماید من ازهمراهام بیشی‌گرفته 
1 کنم یا ابا الحسن بخدا قسم کفار قریش حمله کرده و مسلمین فرار میکنند 
1 صودت مبارك را از ما برگرداند ازآ نروز ناکنون بخدا قسم ترس اودر دلم جایگرفته 


۱ 
1 

۱ 

۷ 

۱ 

0 

۱ گیر ودار علی دا دیدیم مانند شیری که دنال شکارخودمودبهتقیب دشمن 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۷ 

۱ 


FEN 


۾ ی ببس سوه 


۳ ۳ 
جلداول سور هل عبر ان(۳) ۱۳۰-۱۲۹47 EE‏ 


و ساعتی از من دود نمیدود و دد آن‌روز با پینمبر اکرم ی باقی نماند مکر ابو 

دجانه و سماك بن خرشه وامیرالمژمنین تلا وهرحملهکه بهپیفمبرمیهدتلی‌دفع‌میگرد 

و از آنپا میکشت تا اینکه شمشیرش شکست و در نزد پیغمبر جزنسیب جراحه دختر 

کلب المازنیه که برای «مالجه مجروحین همراه لشک ر آمده نبود وپسرش هم درچنك 

بود و همینکه خواست فرار کند مادرش گفت ای فرزند از خدا د پیغمہر بکجا 
میکنی؟ او دا برگرداند اتفاقاً مورد حمله یکی ازکفار داقع و کشته‌شد مادرش‌شمشیر 
او را پر داشته و بر قانل او حمله کرد و او داکشت د پیغبر اکرم فرمود بارك اله ای 
نسیبه؛ پیوسته از یغمبر حمایت وحفافظت مینمود تا جراحات زیادی بر از وارد شد در 
این حال این قمیه بهپضبر اکرم حمله نمود وگفت اکر محمد اا را در انال رها 
کنم نجات خواعد یافت و ضربتی به پشتگردن حضرت زده فرباد نمود قسم به لات و 
عزی (دو بت بزرك ) که محمد من دا کشتم پینمبر اکرم یکی از اصحابش دا در 
حال فرار دید فرمود اساحۀ خود واا بزمین بینداراو فرادکن بسویآتش جونمآن‌مرد 
اساحةٌ خود را انداخت د پیغمبر به نسیبه فرمود اسلحۀ دا پردار و به جهاد و دفاع 
بر اکرم میفرمود مقام نسیبه بالاتر از مقام 
فلان وفلان است؛ آمیرالمومئینهم خدهت یشب رفيا شده عر کرد مردبا شمشیر 
جنك‌میکند وشمشیر من شکسته‌است پیفمبر اکرم ذوالفقار را بار مرحمت فرمود که 
باآن جك دا ادامه دهد و چنان فداکاری وجان تثاری برای‌حفظ جان پیفمیر ازخود 


پپرداژ و بر اتر فدا کاری های آنروز پب 


بمنصه ظهود رسانید که کفاز از دسترسی‌ب پیغمبر مأیوس‌ومتواری شده وپغمبرتوانست 
بکوشة تشریف برده و استراحت نمایند د آنقدد علی 3 میرالمومنین بکشتار کناد 
ادامه داده وه تتهائی جنك کردند تا اینکه نود زخم به سینه وسر و دسته پایش‌دسید | 
و منادی از آسمان ندا در داد لافتی الاعلی لاسیف الا ذوالفقاد نیست‌جوانمردی 
چون على و شمشیری چون ذوالفقار و جبرئیل بر پیفمیر اکرم تاژل شده گفت بخدا 
قسم این است‌مهنای هواساتد همراهی» پیغمیر فره‌ود من از علی هستم رعلی از منست 
برئیلگفت و منهم ازشما 
ابستاده بودو هر مردی از قریش قصد فراد میکرد میل سرمه دانی بار داده میگفت 


بجر 


ك احد هند دختر عتبه در وسط اشگر قریش 


ربب چچ چ 


چچ یب سس سس سس یی و 


جه مه مه مه مه مه. 
AY‏ ۲ سورهآلعمران(۳)آیه۱ ۱۳۲-۱۳ جلداول 


کار ان (۱۳۱) واطيموا ال والرسول نلک 


جم وه 
ترحمون (۱۳۲) و مارءوا الى 


الارض اف تون ن (rr)‏ لین یعون فىالىر اء اشر آمواکاضین 


e 3 و‎ E 
فاحشة او ظلمو | انفسهم ذ کروا الله فاستخفروا لذئوبهم و من فر الذ نوب‎ 


لاه و لم يصروا على ما قعلوا و هم یعلمون (۱۳۰) اولك جزاژهم 


و جنات تجری من تختها انار خالدین فيه 


و نعم اجرالعاملین ل )٠۳‏ 


توزن هستی‌سرمه بکش د حمزه‌پوستهبه لشکریان قریش حمله مینمودهند باوحشی 
عهدکردکه اگر پینمبریاعلی و مره را بکشد مال بسیاری با بدهد وحشی گفت 
قدرت پرابری با محمد پاپ را ندادم و علی‌مردیست که در کارزار تمام اطرافش‌را 
ملاحظه مینماید ولی ممکن است بر حمزه ظفر یام زیر که از بیباکانه حمله میکند 
تصادفاً حمزه در تعقیب گروهی بود که پای اسبش در گل فرو رفت وحشی از 


خون فوران‌نموده و حمزه در غاطبد و بلادرنك پپلویش را شکافه جکر آن دلاور را 
برای هند برد هند جکر داگرفت و از شدن کینۀ ک داشت بدهان گذاشت خواست 
جویده و فروبرد که خداوند آ نرا مانند نقره سخت گرداندو هند آنر! ازدهان برون 
اد تا چگر حمزه دا برداشته و 


آورد و بزمین انداخت خدآند فرشتة راف. 


بگذارد . حضرت صادق اا فرمود خدباوندنهواست جزلی از بدن جمزه داخل آنش 


شود اما آتش حقد و کینه هند نتشست و بدن حمزه را مثله و قطعه قطمه نمود مردم 


کڪ کڪ 


۶ خود را به پپلوی او بسختی د شذت هرچه تمام تر فرو کرد و چون برون‌کشید | 


جه موجه مو هه جه چو حم و 


هه هه جه ده هه هب جه که چم 


یلد اوا ل و ره آل عمران (۱۳-۱۳۱)۴ ۸ 


۱ پپرهیزید از آتشبکه میا شده برای‌کفار (۱۳۱) و پیروی کنید از ادامرخدا 
و دسواش تا برحمت خدا نائل شوید (۱۳1) بشتایید بسوی آمرزش پروده گار و 
۱ بدوی بپشتی که پهنای آن همه آسمان و زمین دا فراگرفته دبرای پرهیز ارانآماده 
/ است (۱۳۳) آنانبکه در حال وسعت.و تنگدستی انفاق میکنند و خشم خود را فرو 


إا میبرند د از بدی مردع در ندند اینان از نیکو کارانندکه خداوند نب دا دوست 

1 میدارد (:۱۳) آنانیکه کار نا شایسته کنند یا ستمی بنفس خود نمایند سپس خدا دا 

/ بیاد آورده و از گناه خود توبهکنند و میدانند که جز خدا کسی نتواندگناه خلن را 

|| بیامرزد و اصراد بکناه هم تکنند ایعان ازنیکان هستند (۱۳) آ نان هستندکه پاداش 

۱ عملشان آمرزش پرورد گار استوییشتی استکه از زیر درختان آن نېر ها جارست 
و در آن بېشٹ جاریدانمتنمم خواهند بود چه 


نیکو پاداشی است (۱۳۰) 


بر کشتند و قریش بالای کوه رفتندابوسنیان فریاد زد بزرك است بت هم بل پیشمبر 
بامیرالمؤحنین فرمود بکو خدازنه با عظمتَ گنت کنشد ای علی آن بت بما نعمت 


میدهد: آ تحضرت فرمود آنکة نمت ہما بخشد خداوند کریم د مهربانت ابوسنیان 


خیر؟ فرمود لعنت خدا بر تو و بر لات وعزای تو بخداکه کشته نشده و[ 
و صدای تورا میشنود گفت تو داست میگوئی لعنت بر این قمبه که تصود کرد محمد 
را کفته و عبردین قیس از کساتی بود که در آخر عبر اسلام آوزد چون شنید که 
پیغمبر مانند یك شخس عادی شمشیر بر داشته و جنك میکند اسلام اختیار و شهادتین 
ریک ی رد 
مین کک کن در که معرف بوت است پل دیش غیه گفتفای عبر اا تور دی 


شد مردیاو دا در 


سابقت هستی؛ گفت نه بخدا و شهادتین بر زبان جاری.« برحمت ایزدی پیوست . 
یکی از اسحاب خدمت پیغمبر عرض کرد عمرو که اسلام آورد وکشته شد آبا 


سروس و ود 


أ 
۱ 
۱ گفت باعلیتو دا قسم میدهم بدوبت پزدلات دعزی آبا محمد کشته شده است با 
1 
0 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 


حو حه جه جه هه و جه هه و هچو بر 


۱ 
َ 


7 امه رو 


یز 
۱ مس القوم قرح له وتنك ايام اوه ی الاس و له یی منوا 


ma 


من , شهداء والله لا يحب الظالمير 


۳ 


i(4) ll یمعق‎ 


فل ان تقوم ققن رایتمو و اقم ن 


شهید محسوب میشود؛فرمود لیخد تم او شهید لمان است که یک رکعت نماز 
هم نخواند و داخل بپشث هم‌خواهد شد 
وحنظلة‌ین ابی عامر از طایفه خزرج بود که ازپغمبر اکر م درخواستکرد که | 


۱ 
۱ 
| چون با دختر عبدالهبن ایی سلول ازدواج نموده و امشب شب زفاف و عروسی اوست ۱ 
۱ 


در مدېنه بماند وفردا بمیدان کارزار حاضر شود وپینمیر اکرم اجازه فرمود واین آبه | 
سوده نور تاژل شد که میفرماید ۱ 
انما المق‌منون الذین آمنو) بالله و رسوله و اذا کانوا معه علی ابر جامع لم ۱ 
پذهبو) حتی‌بستاذ نوه ان الذین بستاخ نوك او لك الذین بقومنون‌بالله ورسوله || 
الوك لبعض‌شاًنهم فاذن لمن‌شنت منهم‌و استغفر لهم الله ان اللهغفور ر حیم / 


فاذا 
ن آیه دد سوره نور است ولی خبر جنك احد در سور: آل عمران میباشد و این | 
یکی از دلائل آنست که پس دپیش شده وبر خلاف مورد تزول جمع و جایجا / 
کرذیده است . حنظله با اجاز بر شب را در مدینه ماند و باعبالش هم بسترش ‏ | 
و aaa‏ سس 


وب حه مه جه مہ مہ مه ج مہ خف د کے اھ هن خن خی فه ماه نو هه وا نو بو هه مم 


| جلداول سوره آلهمران(۳]آیه۱۳۸-۱۳۷ _ -4۸0- 

پیش از شما طایفه‌ای بودند و رفتند» سیاحت وسیر کنید درزمین تام‌شاهده‌کنید 
آنانکه و عدهای خدارا تکذیب کردند چگونه هلاك شدند (۱۳۷) ابن قر آن بیانی 
است برای مردم و داهنما و پند دهنده باشد برای پرهیز کاران ( ۱۳۸ ) هر گز شما 
مسامامان در کد دين سستی نکنید و از کمی متاع‌دنیا محزون نشویدشا بلند مرتبه 
ترو پیروزه‌ند ترین مردمان هستید اگر ایمان داشته باشید ( ۱۳۹) اگر بشما درجنك 
اخد آسیبی رسید پدشمنان جما نیز در چات پدد شکنت و آسیب سخت رسد ان 
روزگار را باختلاف احوال میان خلایق ميکردانيم تا مقام اهل ایمان بآزمایش معلوم 
کردد و آ بابک در دین ثابت قدم تر ند گواه دیگران کند و خداوند ستمکادان را 
دوست نداد (۱6۰) تاآ نکه باختالاف‌روزگار مزمنین راپاك گرداند و افرین دا محوو 
نابودسازد (۱6۰) آباگبان کرده‌اید بدون آ نکه خدا شما دا آزمایش کند به‌بهشت 
داخل میشوید وتاکسانی راکه در راه جهاد و درسختی صبرو مقاومت ننوده مقامشان 
دا معلوم گرداند ( ۱4۲) شا کسانی بودید که پیش از حکم جهاد با کمال اشتیاق 
آرزوی کشتشدن در داه دین میکردید بس/چگونه امروز که مأمور بجہاد شده‌اید 

سخت از رل کریزان میبافید (۱4۳) 


۱ 
۱ 
ا عبا حنظله صیفرستاد چهارف راز ردان از آعدهبا نهاکفت شماشاهدباهیدکه‌دیشب 
۱ حنظله‌با من‌همپسترشده آنگاهبرای شر کتدر جنك ازمنزل‌خارج وروانهمیدان کارزار 
| شد وقنی از بالش پرسیدند چرا شهادتگرفتیکفت دیشب درخواب دیدم که آسمان 
إا شکاته شد وحنله ادوشکات بم آمددا 
که شاهدنگیرم واز او حامله شوم 
ا حنظاه وقتی وارد میدان قتال شد دید ابی سفیان سواد اسب و بین دو لشگر 
جولان میز ند بر اوحمله کرد دنهیبی براسب ابی‌سفبان زد که برا 
۱ افتاد ابی سفیان فریاد بر کشید ابطایغه قرش منابی‌سفيانم که مورد حمله حنظله‌قرار 
| کرفت‌م ومیخواهد مرا بکشد وقرار نمودحنظله اودا تعقیب میکر د که‌یکی ازکناراد 
| دا از عقب سر با نیزه زد و کشت‌ویین حمزه و چماعتی ازانساد + 
۱ فرمود فرشتگانرا دیدم که ین‌زمین ‏ آسمان باظرفهای طلا ‏ آب‌بهشتی 


انستم که او شید خواهد شدکراهت‌داشتم 


آن از اسببزمین 


افتاد . 


:یی وی جد ی یی ی یی چ مه موه چم مه مه چم جه ی کے 


امه دهدن اه اه هه و ا اه فا اه د ج ده م چې + جه اف جه مه 
AM‏ سوره آل عمران( 1)۳ به ۱64-1٤8‏ جلد اول 


e5 وه بر رو‎ AE 


و ما محمد الا سول ق خلت من قله سل ان مات او ل نط 


علی آعفابگم و من نب على تبيه قفن ضرال ت و میجری ال 


الغا کرین )۱٤4(‏ و ما کان س ا تمت الا با اله كاب موجلا و من 


برد واب اليا منها و من برد واب الاخرة از ته منها و سنجری 


و SS KE SDR TEE‏ ِ 
فی سبیل الله و ماضعفوا و ما استکانو! و الله يحب الضاپرین )۱٤١(‏ و ما 
اد ده و زو 


کان قولهم الا ان قالوا ربا آففرکنا فلوبنا و اراقتا فی مرن ۳ بت اقداما 


الشاکرین )۱٤١(‏ و این من بي قال مه ر ییون ایز فما وهنوالها ا 
0 


و را على الوم اتا ی( اله تواب ادلی و حلي اواب 


لاخر و اه يحب المحسنین (۱4۸) 

حنظله را غسل میدهند د ین سبب اوا غسیل الملافکه نامیدند و نیز روایت کرده 
از آنحضرت الماس‌دربین داه که‌باحد میامد سه سنك برداشتو گفت 

بالین سه سنك محمد را خواهم کشت و چون بمیدان کارزار رسید چشمش بهپینمبر 


افنادکه نیزه بدست مبارك داشت یکی‌از آن سنکها داپرتاب نموده بطرف پیغمبرنیزه 
از دست‌حضرت بزمین اقتاد فرادزدبحق لاتوعزی محم دی اترا کشتم امرالمهنین 
فرمود بخدا دررغ میگوید خدا اورا لعنت کند آنگاه سنك دیگری دا انداخت ر په 
پیشانی پیغمبر اسابت کرد فرمود خدایااوراحیران‌گردان مردم اورا دیدند که متعیر 
است:مارپاورسیدو به بدرختی تسادف‌نمود وسرش بسختی شکافت 
د مفزش متلاشی و بدرك واصل گردید واصحاب پیغہب رکه فرار کرده بودندبر گفتند 
| و آیه‌دی ثم اتزل علیکم من بعد الغمامنةنماسا » * که بىد ذکر میشود نازل شد د پیش 


رساد داب 


۱ 


۱ 


۱ 
۱ 


ی چ و ی RHETT‏ 


جع جه جه مه خه جه جه مه مه جه ج جیه ما جه د 


بیردن میاید گفت آبا دسول خدا زنده است؛ 


۱ 
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نیست مکر پیفمبری از طرف خداکه پیش زاوتیز پیفمبرانی بودند 
و از اين‌جهان‌در گذشتند اگر او نیزبمرله باکشته شدند ر گنرد باز مابدین‌جاهلیت 
خود باز گشت خواهیدکرد و ه رکه مرند شود ضرری بخدا نمیرساند زیان اوبخودش 
باشدو هر که سباس گذار و دردین اسلام پابدار بماند خداوند جزای عمل نيك بشکر 
گذاران عطا خواهد کرد )۱٤٤(‏ هیچ نفسی میرد جز تنج و اجل هر کس‌در 
لوح محفوظ دروقت معين ثبت است هرکس کوشش کند برای متاع دنا بېرمندش 
کي واکر برای‌ثواب آخرت سمی‌نماید از نعمت آخرت برخورداد شود وما بزودی 
سپاسگزادان را پاداش‌دهيم (۱4) چه‌بسیار جمعیت زیادی با پیغمبران در جهاد کشته 
شدند با اینحال اهل اپمان با سختبهائیکه در راه خذا بآ نها رسیده مقلامت کردند و 


ابا 


ه و سر زیر پار دشمن نیاورده و راه برد باری دا 
برد باران دا دوست میدارد (۱61) وود کنتار آنبا 


کنامانمان را بیامرز و ما دا ثابت قدم بداد واپ ر فار نصرت و فیروزی بخش (۱4۷) 


خداهم در دنا فتح وفیروژی ود آخرث نواب با نها عطا فرموده 
و خدا تیکو ,کزان را دوست میدارد )۱٤۸(‏ 

برآ مده وعذد میطلبیدندخداو ندخواست دسولش دا بشناساند که کدام یك ازا نپا 
یکویند لذا خواب دا ب نها مستولی فرمودعدازآنباروی 
زمین بسپولت بخواب رفتند و منافقین که تکذیب میکردند بخواب نرفته و چون‌مرغ 
پر میزدند و هذیان میگفتند و سخنانیکه مقهومی نداشت بزبان میآآورذند 
و چون جنك تمام شد پیضبر اکرم فرمود از حال سعدن دییع که اطلاع دارد 
من اودا دره‌یکان معیلی دیدم که دوازده نیزه بار زده‌بودند رفتند در آن جایگاه‌دیدند 


راستگو بوده و کدام دروغ 


سعد بین کشتگان افتاده اورا صدا زدند جواب نداد مجدداً صدا زده گفتند. اپسعد 
رسول خدا جریای حال تواست سرش دا بسخنی باند کرد مانند جوجۀ که از تخم 
آری بخدا و خبر داد که بشما ړا 


در این هکان دیده و دوازده طعن نیزه به پیکرت وارد شده گفت خدا را سپاس‌گزادم 


چچچ 


نوه رجه وم مو مھ جه خله ج جه خفن می دا نف اه هاه هه مه هه . 
سووهآلعمر ان(۳) آبه ۱۵۳-۷4۹ جلد اول 


و او مه 


نوا ان تطیعوا الذین عفرو برد و کم على اعقابکم 


لوا خاسرین )۱٤۹(‏ بی له مایم و هو خیرالناصریی (۱۰۰] سای فی 


به ماتا و ماویهم 


قلوب لدی کرو 9 ما اشر وا بالل 4 مان 


E‏ ره نو 


ار و پشی مئوی آلظالمین )٠١١(‏ و لد صدقم اله وعد اذ توه 


ار 


E 2 


و پک و ا ی ۵ 


ر 


فاتکم و لا ما اصابکم ال 


| که پغمېرش داست فرموده دوازده نیزه بمن زده‌اندکه تمامآ: نها بدرون بدنم فرورفته 
از طرف من بطافه انصار سلام دسانید وبگوئید در پیشگاه خداوند عذری ندار ی که 
رسولش راتنها گذارده و باو نگاهکنید سپس تنفسی نموده‌خون زیادی از 


بدن خدج 


د برحمت ایزدی پیوست » 

خدمت پیغمبر رفتند واقعه و ماجرای سعد دابعرض رسانیدند فرمود خداوند 
سمد را رحمت کند که در حبوتش ما را یادی کرد و در هر حال همات هم در حق ما 
| سفارش و وصیت نمود آنگاه اه فرمود کسی ازحال عدم خبردارد؛ حرثبن الصمەعرښن 
کرد من میدانم کجای زمین افتاده است وبانطرف دفت تاببلین حمزه رسید همینکه 
| ادا دید خجات کشیدکه برگرددوبه پیغمبر خبربدهد امیرالمؤمنین آمد آتحضرت 
هم کراهت داشت که به پیفعبر خبر پدهد خود پیخمبرتشریف برد همینکه چشم بر لد 


۱ 
ا منکم من برید الدنیا وهنم من یرید الاخرة ا ل صرفتم عنم 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


TE TFET‏ مرو از 


وجه جه امه مه نه با اه کا اه عفد زه باس اه له که جه اه جه اه نه خه حه ع په 
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ای‌اهل ابمان اگر پیروی کافران کنید شما دا از انلام بکفر برگردانند آنگاه 

شیاحم از زیانکاران خواهید بود (۱4۸) ای مسلمانان از کفار نصرت نجوئید خدا | 
پار شما و او ببترین یاری کنندگانست (:۱۵) بزودی در دل کافران ترس افکنبم 
بسیب آنکه شرك بخدا آوردند وبر آن دلیل ندارندعاقبت جایگاه با نش دوزخ 
باد و جهنم بد منزلگاهی است برای ستمکاران (۱۵۱) وعده خدا داست باشد که 
شما دا پر دشمنان غالب گرداند و شما بفرمان او کافران دا هلاك نمودید و همیشه 
بر دشمن غالب بودید تا زمانیکه در امر جهاد نستی‌کرده و اختلافکردید و ازحکم 
پیغمبرسرپیچی نمودید سپس هرچه دوست داشتید ازفتخ وغلبه وغنیمت برآ نرسیدید 
بعضی برای دنیا و بعضی برای آخرت کوشش میکنید سپس شما دا ازغلبه د پیشرفت 
باز داشت تا مورد آزمابش قرار دهد وخدا ازنافرمانیکه به پیغمبرشکردید د رگذشت 
و اد باهل ایمان لطف و مرحمت دارد (۱۵۲) بیادآورید هنگامیکه پا بفرار گذاشته 
وچنان میگریختیدکه کی توجه ندا 


بجتی به پیغمبر همتوجه نکردید ویپاداش 
و کیفر این بی نبانی غمی برغم شما افزودم سپس برای از دست دفتن 
و یا بدست آوردل چټری اندوهناك نشوید چه خداوند 


1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
ببرچه کنید | گاهست (۱0۳) ۱ 
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به بدن قطعه قمامه شده عمویش حمزه افتاد گریه زیادی نمود و فرمود هیچ کجا باین 
اندازه پم‌سخت‌نگذشت اکر خداوند بمن توانائی دادهفتاد تفر از نازا علهبیکنم 


ل نازل شدواین یه راکه در سوره نحل‌است فرودآوردوابلاغ نمودهران عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ماعوقیتم به ولئن صبرتم لېو خیرللسابرین ؟ پیفمبر به جبرلیل فرمود : 
صبر میکنم و عبای مبارك را دری جسد حمزه کشید چون پایش بیرون مانده 
بود قدری از گیاه بیابان کنده روی پاهایش دیخت و فرمود اگر نمیترسیدم از زنان 
طایفه عبدالمطلب که 


برکشته‌شدکان شجهوشیون‌وبی‌قراری کنند اجساددا میگذاردیم 
بخوانند بعد از آن دفن کنند همه دا در يك جاسپس 
پیغمبر بز جنازه زه هفتاد تکییر گفت 

شیطان در مدینه فریاد زد که محمد و کشنه شده است و بر اثر این صدا 


سورهآلعمران(۳)آیه4 ۱۵۵-۱۰ جلداول 


الم ام تعمایفشی سا مگ و طاق قد 


ى 

2 

1 
کے 


یر الح فان ناهد يقولون ھل امن 
aR EL,‏ 


خبتی قل ان لام که بخنون ف TY‏ 


هو اد اه تفه هه قوس 


e 2‏ (4) ان دا 9 و 


ی له یر 


تماوزنبای مهاجروانصار وحضرت‌فاظته اا ازشپ رخارج و بسوی‌احد روانه‌شدندحضرت 
امبر اکرم رسید و گریه 
بسیازی نمود پیغمبر همبکریه‌دد آمد دراین هنگامابوسفیان‌سدازد وعدهما برایجنك 
سال آینده» پیخمبر بامیرالمژمنین فرمود بکو موافقم د بعد از آ 
از یغمبر اکرم استقبال نمودند د پیوسته 
خترجحش آمد پینمبرباوفرمود سرت سلامت عرض کرد برای که‌فرمودیراددت 
| کفت ل وانا اليه داجمون شبادت بر او کوارا بادبازپیغمبر فرمود خداوند صبرت 
| عا فرمای کین کر دد یار کر مود رر گت گوار! بادشهادتش باز فرمودخداوند 
| اجرت‌بدهدگفت‌درچه کسی؛ فرمود شوهرتمصعب‌بن عمیر گفت داحز نا چقدرمصیبت 
است کینمیر اکرم فرمود : 

برای شوهر نزد عبالش حقی است که مثل آن حق برای دیگری نیست مرذم 


پیشمپر بظرف هدینه 


اریه و زاری‌میکردند 


اجه ووا ا دوه اه نه چ وه وه و مهت و 


ند برای چه در حق شوهرت سا باند کرده وواحزنا کفتیگفت ییاد مد ١‏ 


1 


دص 


اجه ج جه ده دی اھ که جد جه خی چو هه هو جاده جه جه دق جه خه مها مود و 


پس از آن غم خداوند بشما ایمنی عطا فرمود و خواب آسایش طایفه ای از 
شمارا فرا گرفت و جممی دیگر که یاری خدا داگمان نمیکردند در غم خود بودند 
و از روی انکار میکفتند آیا ممکن است مارا قددت و فرمانی بدست آید بگو ای 
تمام کار ها پدست خداست و منانقین از ترس مژعنان خبالات بابلل خود را 
بتو ابراز نکنند و پیش نفس خود میگویند اگر کار ما بوحی خدا بود شکست نمی 
خوردیم و جهمی دراین جنك‌گشته نمیشدیم بکو ای پیفمبر بآ نپا اکر درخانهای خود 
هم بودید همانا آنهایکه سر نوشتنبان گشته شدن بود از خانه به تاگاه بای خود 
یرون ميآمدند تا خدا آ نچه در دل پهان دارند یازماید و خالس گرداند دلآ نان و 
او داناست بآنچه مردم در دل پنبان میدارند (۱04) آنانکه فرار نمودند و پشت 
کردند در جنك احد شیطان آنا دا هت نافرمانی بلغزش افکند 
و خدا از آنبادز گذشت و او آمرزند؛ 
برد بادیست (15۵) 
کهدیکر فرزند او تمامشد برای آنکهعلوع شود فریش بمکه برگشته دیا قصدآمدن 
مدینه دا دارند پیغمبر فرمو د کیش کفیرودآواز فا خبری بباوردکسی جواب نداد 
مکر امیرالمزمنین ا فرمود من میروم وخبر میآورم سول اکرم فرمود : 
برو ملاحظه کن اگر سواد بر اسیپا شده و شترها دا میرانند که خیال آمدن 
بمدینه دا دارند و اگر سواد شتر شنده واسبپار! میرانند معلوم میشود بمکه مراجمت 
ر میکنندآمیرالمزمنین لا باجراحانیکهبربدن میا رکش بود بسمت احد روانه گردید 
| ومخاهده یود قرش بر شترها سوار شده واسیپا دا میرانند پرگشت و به 


پیغمبر اکرم خبر داد . 

عباشی از جابر جعفی رایت کرده گفت حضور حضرت باقر گا اينآبه * لیس 
لك من الامر شثی * را قرائت نمودم فرمود بخدا قسم برای پیغمبر خصائص و 
اختیارانی است و معنای این آبه آنچه دا که مرم میگویند نیست که بدست پیغمیر 


اختیاری در حارل و حرام وسایر امود نیست بلکه هنایشآ نس ت که خداوند بهپیضبر 
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A‏ سورهآل عمران (۳)آ یمه ۱-۱ جلداول 
ET‏ 
با ایها الذین هو لا ونوا ا بی کفرواو قالوا لاخوانم" اذاضربو) 


فی الآرض او کانواعزی آو انوا ie‏ اوا وما لوا یج هزات 


حمرة فی فاو هم وله یی و میت وله اما تعماون دهم 0( و 


ih 


۰ O ND E 
ان‎ )٠١۹( بر فاذ! عزمت فدوکل علی 1 ان الله بحب العو کاین‎ 


اكل المؤمنون )0 


امر فرمود ولایت علی را بمردم تبلیغ و اظهار بدارد فکر نمود که قریش باعلی ا 
دشمنی و کینه توزی خواهند نمود چون خداوند علی دا بر تمام مخلوقات فضیلت و 
برتری داده د تفوی و دانش او را کسی ندارد و اول کسی است که بغد! و دسواشس 
ایمان آورده کسی نمیتواند اوصاف او دا بشمرد و فشار این افکار سنه پینمبراکرم 
را خسته مینمود لذا خداوند درذیل این آیه به پیغهبر خبردادکه امر ولابت وخلافت 


۱ از طرف و نیست د این منصب و مقام از طرف خدا و راجع بخداست که علی‌را 
۱ بن ی 


دسی و صاحب مر تو قرار داده است و اینست معنای آیه « لیس لك من الامر شى » 
و خداوند امرحلال وحرامرا هییفمبرش تفویش فرموده ودر قر آن میفرمایدالیتکم 
الرسول فخذوه و ما پیکم عنهفانتپوا * جابر میگوید حضورش عرض کرد آ یا ینمبر 
| اراده نکرده بود که 4 علی دس او باشد فرمود ای جابربب 


بر بی انداژه شایق ودابل 


TETES‏ دس« 


هدمه و جه وه مه وه و جه وه مه مه و 


ای اهل ایمان شما ماتند افران نباشید که گفتند اگر برادران ما بجنگ حاضر 


خراهد کرد خداست که زنده میکند و میمیراند وبپر چه‌کنید ‏ گاهست(۱۵۹)! گردر 


راء‌خدا بمیرید یاکشته‌شوید همانا برحمت‌ایزدی‌پیوسته‌ابد ورحمت‌ادبپتراست از آنچه 


بیکنید(۱۵۷)وا گر ,یرید يا کشته وید بسوی‌خدا محشود خواهیدشد(۸ه۱) 


رحمت خدا ترابا مردم مپربان‌گردانید واگرتندخو و سخت‌دل‌بودی مردم از اطرافت 

پراکنده ميشدند از مردم در کند وازخدا طلبآمرزش برایآنباکن و برای داجوئی 

آنها در کار جنک باآنان مشورت کن ولیآنچه خود تصمیم گرفتی باتوگل خدا انجام 
بده خدا توکل‌کنندگان را دوس میدارد(۱۵۹) اگرخدا شمارا 


باریکند هر گز نتواند کسی بر شا غالب آیدواگر 
خوار کندکیست که بتواندشما رایاریکند وباید 
ومین بخدا توق کنند( 1۰ ۱) 
بود که علی‌جانشین او باشد آیاممکن است پیغمبر اکرم اراده‌اش برخلاف ارافخداوند 


۱ باشد و مفیوم آبه آنست که ولایت از طرف تو نیس ت که مردم حرفبائی بزنند آیا در 
۱ قرآن نگفتم من مردم «ابصر فآ نکه گویند مسلمانهستيم رهانميکنيمتاموزدامتحان 
۱ وآزمایش قراد ندعیم 

ابن شهر آشوپ ازتفسیر بوسف قطانکه ازعلماءعامه است دوایت کرده درآ یه 
۱ «وسارعو!الیمغفرة من‌دیکم» واوازاسد ی گفت نزد عمرین‌خطاب بودم کمب‌ین شرف 
|| و مالكبن صیف وحی‌بن اخطب وارد شده ازعمر ستوال نمودند اینکه در قر آن شما 
| میکوید یك بہشتوسغتشباندازه سنا دمن است پس‌سایربپشت هاکجا هستندععر 
۱ نت نمیدانم ناگاه امیرالمومنین وارد د با نباگفت در چه موضوعی بحنمیکنیدهآنبا 
ا| مستله را مطرح نمردند میرالمومننفرمودند یمن بگوئید وقتیکه صبح دمید.و دوز 


چاو رلاد ی E‏ 


چ 


1 


2 


E‏ سوره آلعبران (1)۳ 110-10 : ج 
آشکار شد شب کجاست؛ گفتند در عام خداست آنحضرت فرمود پس جای بپشت ها 
هم در علم خداست و خدا میداند د آ تمالم غیر از ابن عالم است 


د شیخ مفید بسند خود ازحسن‌بنمحمد روایت کرده گفت شخمی ازاهالی‌بمن 
بنا عبدالراق بمن خبر داد گفت امام زین‌المابدین ی کنیز وجارية داشتندروزی با 
ظرفی که در دست داشث آپ بدست آنحضرت میریخت ناگله بر اثر فغلتی که نمود 
ظرف از دست جادیه اقتاد وسرمبارك آ نحضرت دا مجروح ساخت جازیه مضطرب شد 
د این آیهرا تلاو نود < الکاظمین لفط حضرت فرمود خشم خود را فرو بردم 
چاری‌گفت د العافین عنالناس » حضرت فرمود ترا عفو نموم دبخشیدم جاریه گفت 
* و التیحب المحسنین * حضرت فرمود برای خشنودی خداوند تراآزاد کردم ه کج 
میخواهی برد . 

درکافی ازحضرت باقر گا روایت کزده درآ به «والذین ادا فعلوا فاحشة*:ا آخر | 
آیه که آ تحضرت فرمود اصراد در گناه آنسشکه کسی گناهی بنماید و 
نشده و استفقار نکن 

عیاشی از حضرت صادق کک ردایت کرده فرمود خداوند رحمت کند کسی راکه 


توبه 


راضینباش که در دين خود ماندیطان اش ودرقر نوس جات ازهرپستی موجود | 


است د قرآن برای هر کود وتاپیناتی مایه ینای ودلیل وداهتماست و شفای سینثهای 

شماست و امر شده در قر آن باستنفاز ک کردن و توبه نمودن . 

قوله تعالی : و الذین اذافعلو) فاحشة اوظامو انفسهم تاآ خر آیه 
کون وعافبتحال عیاشی بسند خوداز مماذین جبل دوایت کرده کفت میخواستم 
1 شرفیاب خدمت پینمبرا کرم کشوم دیدم جوانی‌نورسیده 
جوان کان دزد 

و خوش صودت در خانه یستاده و چون زن بچه مرده گریه ۱ 
میکند گفت ای معلا از رسول اکرم 7 اه برای من اجازه بکیر که حضورش شرفیاب أ 
1 
شوم خدمت‌پیغمبر وارد وتفاضای‌جوانرا عرش کردم اجازه فرمودند وجوانرا حضودش || 
۶ ۱ 
وحال آنکه گناهانیکردم که بعضی از آ نپا برای دفتن 1 
1 


۱ 
است وخد. ند 


3 


جلداول سوره آعمران (۳) e ۱1۰-۱٦4‏ 


مرا نمیآمرزد پیغمبر باو فرمود آیا بخداشر ك آورده‌ای؛ عرضکرد پناه میبرم بخدااز 
آنکه مشرك بشوم» فرمود آیاکی داکشته‌ای؛ عرضکرد 
` گناه ترا اگرچه‌باندازه کوه احد باشد میآمرزد و با آنکه بمقدار زمین و دریا هاو 
درختان باشد زیر ارح مت خداد ندوسیعترو بز د گت ازهمهاینہاا ست سپس پیغمبر بحالت فضب 
_ بآ نجوان نظر نمود فرمود ایجوان‌گناه تو بزرگتر است یا خداوند جوان بصورتبخاك 
افتاد و گفت تسبیح میکنم پروردگاریا رکه آزهمه چیز بز ر گتر است پیغمبر ا کرم تاز 
فرمود ایجوان* فپلیففرالذنوب العظیم الارب النظیم » آیا جز خداىبزر ك کسی‌هست 
که گناه بزركدا بیامرزد؛ جوا ن گفٹ نه بخدا قسم ایپیغمبر جزخداکسی دیگر نیست 
پیغمبر فرمود ایجوان آ یا یکی از گناهانت دا برای من نمیگوی نجوان عرضکرد چرا 
یا سول من مدت هفت سال است که قبر ها را شکافته و کفنهای مرد گانرا بیرون 
میآوردم و بدن امواترا عریان طیگذاشتم ڈنختری از انصاد مرده بود شب رفتم کفن او 
دا بیرون آورده چون خواستم خلاج شوم مس آندختر را در نظر من جلوه دادو 
گنت آیا سنیدی وتبکوئی صورب و بدن ار را مشاهده نمیکنی دآ نقدر مراوسوسه 
نمود تا عقل خود دا از دست داده و با آل یت در آمیخته بعد او دا بجای خود رها 
کردم ناگاه صدای سوزناکی از تخت برآ مد گذت وای بر تو ای جوان‌از دوزجزا 
و وقتیکه من ونو در محکمه عدل الېۍ بايستیم و ميان مردم محشر عربان و چلب‌در 
پیشگاه مقدس پرورد گار از تو شکایت کنم دای بر جوانی که داخل جهن خواهی‌شد 
ای پیغمبر هن گمان نمیکنم بوی بهشت بمشامم برسد ایرسول خدا شما دربارۀ من‌چه 
حکم هیفرهائی؟ پیغمبر اکرم فرمود دور شو ازنزد ما چقدد باتش جہنم نزدیکی اگر 
میان مردم باشی هیترسم باتش تو اینبا هم بسوزند جوان از حضود. پینمبر مأیوس بر 
گشته داه بیابان درپیش گرفت در دامن کرهی معتکفگردید دستهای عوددابگردن 
خویش بست و ناله کنان و فریاد زنان گت بروردگادا تو میدانی بند؛ دلیلت دست 
بگردن حضورت ایستاده من صبح کردم در حالیکه از عملهای زشت خرد پشیمان و 
از عاقبت 


فرمود خداو ند 


نادم شده ام بحضود پیخمبرت شتافت تا تزبه کن اد هرا رد نموده و ترس 
:م شده ام بحضود پیخمبرت شتافتم هرا 


امرم پیشتر از پیش نمود خدایا ترا باسم د چلال و بزرگی و سلطنت وعظمت‌ميخوانم 


موجه 


5 سوره آلعمران (۳) ۱۵۹ - ۱3۰ جلد ارل 
و تمنا دارم مرا از غغرانت محروم مگردانی و دعای مرا باطل منمائی‌واز رحمت خود 
مأیوس مفرمالی‌چپل شبانه روز بېمین حال مشغول ندبه وزاری بود بطرریکه ازسدای 
شیون و نالۀ او درند گان بیابان و پرندگان بگریه در آمدند روزانهچهلم دست تمنا 
پسوی آسمان بلند نموده با دای داخراشی فریاد زد پروددگارا چه معامله ای با من 


میفرمائی| گر توبه مرا میپذیریو دعایم دا باجابت می‌رسانیبه پیفمبرت وحی پرسان 
بت ی که بخوام 


نازلفرمود 


د اگر مرانمآمرزی تعجیل فرما و آتشی برسان تما پسوزاندوهر 2 
بمن بفرما تا از عذاب آخرنم بکاهد خداوند ۱ 


آبه رادر باوث آن جوا 


« والذین ادا فملوا فلحشة» تاآخر آیه و چون این آیه بربیضبر اکرم با نازل شد 
خوشحال شده تبسمی فرموده وباسحاب فرموداز آ نجوان چه اطلاعی‌دارید» معذعرش 
کرد درفلان کوه است پیته‌بر باجمعی از امحاب خود بمسکن آن جوان تشریف برده 
مشاهده نمودند که آنجوان ميان دو بیثگ بسته و دستوای خود را بگردن بسته 
صورنش از کثرت اندوه و حزن بنیاه شده و چشمپایش از گریه زیاد از حدقه یرون 
آمده ومیگفت ای خدای بزراه مورت و خلقتی نبکو بمن عطا فر مودی ولی نببدانم 
نسبت به بندهعاصی‌خود چه اداده داری آ یا باتش قهرت می سوزانی یادد جواررحمت 
خود قرارم می‌دهی پرورد کارا احا بسیاری بمن فرموده ای اما نميدانم انتهای کارم 
رگتر از آسمان و زمین و کرسی است نمیدان 
آیا مرا میآمرزی با در روز قیامت مفتضح و دسوامیکنی انقدد از اقبیل کلمات بر 
زبان جاری ساخته و خاك بسر و صورت خود ريخته و حالت محزونی داشت که دل 


بکجا منتبی مبشود خدایا کناهائم 


سنك دا آب میکرد و پرندکان و درندگان تحت تابر ناله و نوحۀ او داقع ودود او | 


صف کشیده بودند پینه‌بر دحمت پیش‌رفته و دستهای او را باز نمود و ځاك ازصورت 
او پاك کرده فرمود ای جوان بشارت باد برتو که خداو ند توبه تو را پذیرفت و آزادت 
فرمودآ نگاه باصحاب خود 
و اینطور توبه‌کنيد و آ به ر قرائت فرمود(دباید دانست چون پیفمبر اکرم عین‌رحمت 
است‌دراول پار جوانرا ازخود براند تا نحالت خلوس و ندامت 


جه کرده فرمود مانند اینجوان تدارك گناهان خودنموده 


همینکه پاك و پاکیزه گشت وجود مقدسش بسمت او رفت و عین رأ 


١ 
۱ 
۱ 


هجو حه جه جه جه مه حه ۾ مه جه چو ده چې جو وه جور و مههه هه جه جه هه هه جه و 


| جلد اول سورة آل عمران (۳) آية ۱۰-۱۵۹ -4۷- 


۱ و دوستی آنستکه بز ر گان دوستان خود را بدوا از در خانه خویش رد کرده و برۍ 


کردانتد سپس او دا به خویشتن داه دهند تاگریزد ه رکه پرونی بود د این 


ها آزمایش بزرگی میباشد) 

پوبه بندخوداز حضرت صادق 166 روایت کرده فرمود وقتی آیه‌والذین 
اذا فعلوا فاحشة » تازل شد شیطان با لای‌کوه ثور رفت و فریاد سوزناکی کشید 
تابعین اد اطرافش جمع شدند باد گفتند ای بزركما چه داقمی دخ داده پاسخ داداین 


آبه نازلعده چاره چه باشد هر يك سخنی گفتند مورد قبول شیطان داقع نشدتا 
هر یت سخنی مورد لبود 4 


وسوای الخناس گفت چاره او نزد من ن باشد شیطان گفت چگونه ان 


عیاشی بسندخود ازحضرت صادق ا روایت کرده در «وتلالایام‌ندارلپاه 
تا آخر آیه فرمود از زمانیکه خداونن آدم ‏ آفرید همیشه دولتۍ اذبرای خدابود 
و دولت دیگر برای شیعلانو دولت از برای عدا ثیست مگر یکدوات به تنهانی 
و نیز در آیه «ولیمحص‌الذین آمنوا »ارت صادق دوایت کرده فرمود همانابخدا 
سم غربال د جداکرده شوید تا از فا جز عدکمی باقی نماند [مرادآ نستکمنافقین 
و کافرین تفکيك شده و غیر ار ممدودی ممنین خالس وحقیقی باقی نمیماند) 

در کافی بسند خود در آ به «ولقدکننم تمنون النوت *ازحضرت باقر 1 ردایت 
کرده فرمود وقتی خداوند متام و منزلت شهداء بدر دا در بہشت' برای وم ن 
فرمود بتوسط ینمبرش آنا آرژوی شبادت کردند خداوند غزوه احددا برای آنان 


میا ا ت قدم نبودند مگر عده قلیلی که خدا ی خواست لذا این آیه 
نازل شد که شما پیش از جنك احد آرزوی شهادت مینمودید پس چه شذ که زجنك 
فراد کردید 


یبیج موجه 


درکافی بسند خود ازحضرت باقر ا روایت کرده در آیه« وما محمدالارسول 
قدخلت من قلبه الرسل» تا آخر آیه آنحضرت فرمود مردم بعد از وفات پینمبراکرم 
له جز سه‌فر مقدادپن اسود ابوذرغفاری وسامان فارسی مرتد شدند وبعداند کی 


ییوج هجوج TT‏ 


ها مسبت و هم لا یقلمون (۱۹۱) اقا رضوان اه کمن با بط 


له و ماوبه < و ۳ ا 0م را سس واه بصی بما 


فاون (۱3۳) فد من الله على الم منین اذبع‌فیهم رولا امن انسهییوا 


هم آباته و بر هم و يمهم نتب والسمة وان اوا من قبل ته 


لال مین (۱۹6) او لما اصا ینم مصیبة قد صم مها مان هذا هو 


چم ما 


اسکم‌ان الله على کل شتی قدیر( ۱1 وما اصابکم‌یوم ۳ الجمعان 
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E AE 2‏ 

و بان ي ان لد من لیات پمال يوم القيمة ثم تفیل ی 


از آنبامعرفت 
روایت کرده گفت حضور حضرت صادق عرش نمودع غامه گمان میکنندکه يعت 
با ابوبکر چون بر اثر اجتهاع مردم بوده مورد رضایت خداوند بوده و خداوند امت 
آ تحضرت امتحان نمیکند حضرت‌سادق اا فرمودآبا 
دند آ یاخداوند نمیفرماید *وما محمد الارسول قدخلت»:] آخر 


| نموده واز ارتداد بر تشد و یز بسند خود از عمروین ابی‌المندام 


آ نها این آیهرا بفیده خودشان سیر هیکنندفرمود آباخداوند 
که بعد از آنکه آیات و بنیات ودلایل روشن‌برای 
آنبانازل شد باز م هم اختلاف نمودند جناچه میفرماید «د اتیناعسی‌بن مریم الینان 
وایدناه بروح‌القدس > تاآنجا که میفره‌اید (فمنیم هن امن و منهم من کفر * اصحاب 
1 محمد هم بعد از آنحضرن اختلاف کردند بعضی ضی کافر و هرتد شده و بعضی 
)| ایمان آوردند دبرطبق دوایت کافی جز سه غر همکی مرتد شدند از دین بر گه‌ند. 
/ 


1 
1 e: 


نداده است‌از امت های ب 


عیاشی بسند خود از حضرت بافر ‏ دوایت کرده فرمود هنگامیکه پینمبر 


۱ 
0 
۱ 


gga 


۱ 

۱ 

ده تفمی‌هرآنچهکسب نموده ازخیر دشردرقیامتبجزای آن برسد وی کسی‌ستبی ` 
۱ نخواهد شد( 1)۱۱ یاکسیکه پیروی خوشنودی‌خدا مبکند مانندکسی‌است که بکفر 

۱ غضب خدا دا پیموده ومنز لگاهش دوزخ است 3 بسیار بد عاقبت خواعد بود (:۱) 
این دو طایفه دا بددجات ایمان‌کفر نزد خدا مقام مختلف باشد و خدا بیرچه میکنند 

| آگاهست (۱۹۳) خدا باهل اینان منت گذاشت و دسولی از خودشان در میان آنا 
برگزید تا پر آ نان آ یات خدا دا تلاوت کند و بایشان احکام شریمت و حقایق حکمت 
پا موزد اگر چه پیش از این در گمراهی آشکاری بودند ( ۱۹۶ ) آیا هر گاه بهما 
مصیبتی در جنگ احد زسید دد برابران در جنگ بدربدشمنان آسیب نرسید چرا از 
روی تعج بگوئید ہما اهل ایمان رنج دسید بگو ای ی 
۱ کشیدیدکه نافرمانی‌کردید و خدا قاذ و ای برهر چیزیست(٥۱۹)آ‏ نچەدر جنگ 
احد بشما رسید بادن"خدا بود ناآ پکمژمنین دا بیازماید (۱52) 


1[ رل ۸۳۸ ۱۱۰ سورهآلعمران(1)۳ ۱1-۱3۱4 _ ۹ 
پیفنبری‌خیانت نکندو ه رکه خیانت کند روز قيامت بکیفران خواهدرسید 


این مسیبت از دست خود 


اکرم دحات نمود تمام مردم پر گشتند ری جاهلبة ادلی خودشان مگر چهار نفدر 
امیر الموهنین و مقداد و ابر شخصی عورش عرضکزد عمارچه داخل آنها نبود | 
فرمود اگر اراده کنی آنهاییکه شك و شبه ای برایشان داقع نشد فند همین سه تفر 
سلمان مقداد ابوذر بتنبائی بودند 

ونیزبسند خود از اصیخ‌بن نانه ردایت کرد گفت شنیدم میرلمومنن میفرمود 


| باسحاب جمل ای مردم بدانید خداوند تبارك وتعالی بری دا از داز نیانبرد 


۱ مگر آڼگه در میان امة او شخصی دا بجای آن رسول نصب فرمود تا مردم دا هدایت 
|| کند و سنة آن پیغمبر را مان مردم اجرا د پرقرار نماید د آنادا بسوی حق دعوت 
کند سپس آ به « و ما محد الارسول؛ را تلاوت فرمود 

۱ و روایت کرده شیخ‌مفید در کناب اختصاص ذیل آیه « د کین من نبی قانل» 
۱ تخر آیه از ابن داب در مثاقب امرالممنینگفت مراجمت کرد آحضرت ازجنکک 
1 


ا| احد در حالیکه هشتاد جراحت و زخم وارد شده بود پر آتح‌ضرت پشبر 


جه مھ چم ممعم ه عه جه جه جه خد پر 


سوره ال عسران (۳) ۱۷۲-۱۹۷4۲ جلداول | 


وم این افعو وقي هم تال الوا فی سبیل الله وا 


۳ لولعم تلا نا کم هم کر بومتذ اقرب منهم ايان یُولون 


بآفواهم 1 لیس فی‌فلوبهم والله اعلم ما ون (۱۳۷) این الوا 


لاخوانهم وقدو آلواطا عونا ماقتاوا قل قادرعی انم الهو 1 


صادقین (۸) ولا ین ن الین قتا اف سیل اله اموا بل ياء عندربيم 


رفون )۱٩(‏ فرحین با ۲ تیهم الله ۰ 


واستجابو له والرمول 


ل وان الله لا بضیع اجرالممنین (۱۷۱) 1 


من بعد مااصابهم الفرح نی احسوامنهم و او ار يم(« 


اکرم وقتی مشاهده نمود آنجراحاترا گزیه نموه مردی از ات عرض کرد تابن 


1 
1 

جراحانرا تحمل نموده آنحضرن برای رضای خداوند و بر خداست آنچه بننواهد 
| باو کرامت کند فرمود امیرالدومنین ا پدر و مادرم. فدای تو باد ۱ 
۱ گرامی خدا دا سپاسگذادم که من در جنك ب بشت نکردم و فرار تدودم لکن 
1 
۱ 
0 
: 


میخودم چرا از فيض شهادت «حروم ماندم فرمود پیغمبر کرم شهادتت انشاءل بعداز 
این خواهد بود و روایت کرده علی بن ابراهم دد دنو > تا آخر 
از حضرت صادق لا فرمود کافر در ِ آبه مراد دا یی که با پیغمبرخارج 
نشد برای جنك احد و بعد از بر گشتن 7 تحضرت هرتد شد و پاران خود را وادارمی 


نمود بارتداد و میگفت نا پرگردید بسوی‌دین اولی خودتان که بت پرستی امت 
د نیز فرمود مراد از یه «ومنکم من‌یریدالدنبا* افراد «لشگریان عبدالة جر ات که 


پوه جه مه وجه جه ده جه جه خه هوه جه ده جه مهمه جه ج 


جلداول سوره آل عبر آن(۳) آیه ۱۷۲-۱۹۷ »۵ 


وتا پدانند آنا تیه تفان میکنند و چون گفته شوذ بیائید در راه خدا جباد 
کنید گوبند اگر ما بفنون جنک آشنا بودیم از شما پیر وی مینمودیم آنان بکفر 
دبکترند تا بایمان میگویند بزبان چیزی دا که در دل خلاف او داپنپان داشته اند 
و خدا داناست پآنجه در دل پنهان کرده‌اند (۱۹۷) آنانکه گفتند اگر خویشان 
وپرادران»ا هم سفن ما دا شنیده د بجنگ احد نرفته بودندکشته نمیشدند ای پیغمبر 
بچلین‌هردم منافق بگوشما اگر داست میکوئید مر دا ازخود دورکنید (۱3۸) گمان 
نکنید آ نیا که در راه خدا شپید شده‌اند مرده‌اند پلکه زنده هستند و در نزد خدا 


اشند (۱3۹) آنان بآ نجه خدا نصیبشان‌کرده شادند و پمژمنینکه هنوز بانبا 


0 نشدند مزده دهندکه از مرك نترسید و غم نخودید(۱۷۰)نبارا بفضل ونعمت 
خدا بشارت دهند و گویند خداوند اجر ایمان دا ضایع نگرداند 
(۱۷۱) آنهاییکه : پش از رتچ والم یکه دیده‌اند دعوت 
خدا را اجابت‌کنند هر کلی از آنان‌نیکو 
وپرهیرکازشد باداش بزرك خواهد 
اف( 
از بان الغعت مر کر: شان برای جمع آوری غنیمت خارج شدند و مراد از و منکم 


فر از یارانش میباشد که پقیماندند تا کشته 
شدند پس‌ازان‌بیان میفرماید حال اشخامیکه فرار کردند ازجنك و ایی جارود ذیل به 


من یریدالاخر » خود مدای و دوازده 


« فاتابکم غما بغم از حضرت باقر ا روایت‌کرده فرمود آ نحضرت غم اول فراد آنا 
بود وغم دیگر تلط خالدین ولید بر آنباست و عیاشی بسندخود دیل آیه* ان‌الذین 
19 » از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود هنگامیکه لشگر اسلام روز جنك 
احد فرار نبودند پیغمبر اکرم بآ نها فرمود کجا فرازمبکنید خداوند وعده‌فرموده‌بمن 
دین اسلم دا بر تمام ادیان غالب گرداند بعضی از مناقین که از آنا ادلی د دومسی 
هیکند ما دا 


بودند گفتند ما فراد کردیم پیفعبر مسخره و استبزا 
این باب یه بسند خود از جابر دوایت کرد 


۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
ح 
۱ 
| 
۱ 
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1 
1 
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فی سبیلالة اومتم لمغفرة» دا سئوال نمودم فرمود میدانی‌سبیل‌الُچیت 
عرضکردم‌خیر فرمود کشته‌شدن در راه خدا مرادراء ولارت علی !و ذریه اومیباشد 
چه هرکس در راه ات علی 3 کشته شود در راه خدا کته شده و ټیس ت کی 
که باین آیه ایمان آورده باشد مگر آنکه برای او هم کشته شدن د هم مردن است 

ی اگر کسی کشته شود دو باره زنده گردیده و بمیرد و اگر مرد زنده شود تا او 


دا از حضرت باقر 1 سئوال نمایم مسئله لطیفه ای پرسیدم که در ضمن آن موضو. 
۳ 
دجمت را هم بفہمم حشورش عرضکردم بفرمائید بدانم 5 که کشته شده مانند کسی 


است که مرده باشد فرمود خير مردن تیر از کشته شدن اس تکفتم آیا شاهدی براین 


گذاشنه میفرمایده افان ماتاو قتل » و نزب رماید د لشن متم اوقنلتم لالیالتحشردن 
حضورش عرضکردم خداوند میفرمایدا* کل تفس ذالفة الموت » آیا کسی کشته‌شد 


خود مرده نیست هر که کشته شد باید بسو دنا برگردد تا تلخی مر گرا بچشد 


ابن بابویه بسند خود از عبفد بن فمل افآشتی ادایت کرده گفت از حضرت 


۱ 

۱ 

۱ فرمایشتان از قرآن هست فرمود خداوند در قرآن و شدن فرق 
۱ 


أ نمودم فرمود هرگاه بندۀ بآ نچه خداوند امر د مقرد فرموده اطاعت تماید و افمالی 
| بر طبق ادامر پرورد گار باشد بندہ موققی است یعنی توفیق پیردی از ادامر الہی را 
7 


کی قسد معصیت کند خداوندمانم شده و بین او و مسیت‌حالل 
چ 
TT‏ 
د معاصی گردد از دا رها نموده و خداوند هرگز پاری نخواهد کرد او را و مرتکب 
اض م مر 
معصیت خوار و دلیل میشود 


ابن بابویه بسند خود ذیل آیه «وما کان لنبی ان ینل از حضرت صادق ا 
ددایت کرده در حدیث مفسلی که فرمود آنعضرت آی این مردمنسبت خیانت پد 


اگرم‌ندادند روز جنك بدرو گفتند, آنمضرت قطیفه سرخی ازغنیمت برداشت 


ا 


ا پکفندو بسند خود از زاره دوایت کرده گفت خجالت میکشیدم که مستلهرجت ‏ 


عامم هرك دا نمی چشد ؛فرمود کنیکه بشمشیژ کفته شود مانندکسیکه در فراش 


سادق ا معنا آیه « و ما توفیقی الا له د آیه ان یکمن فلا غالب لکم را سئوال | 


| جلدارل وره [لعران(۳)آ یه ۱۷۲-۱۹۷ 
خداوند بر او ظاهر شد و باك و منزه گردانید آنعفرت دا از خیانت و حال آنکه 
خداوند درقر آن میفرماید « وماکان لبنی ان پذل » و دد کافی بسند خود از ابی‌جارود 

پیغمبری را خیانت کار 

| ورک خیانت کند در چیزی مشاهده مبکند او را روز قيامت در آتش جهنم‌سپس 
تکایف کند شخص خیانتکار را که داخل آنش بشود و آن شئی دا بیرون آورد 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ روایت کرده گنت حضرت باقر فرمود خداوند قرار نداده 
1 
۱ 
۱ 
0 
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عیاشی از عمارین مروان دوایت کرد گفت از حضرت‌سادق 3 از آیه «افمن 
بسخط من الا آخرآیه دا سئوال نمودم فرمودمراد ازکسانی 


1 انبع رضوانة 
که پیروی ازرضایت وخوشنودی خداه ندمینمایند ائمه‌هستند وبموالات ومعرفت‌ددحق 
المه حسنات مؤمنین زیاد شده و خداوند درجات آ نها رابلند میکند ر مراد از کمن 
باه بسخط » بخدا قسم آنپا هستند که منکر ولایت امیر المؤمنین لا د ائمه طاهرین 
میباشند واز اینجهت قدم بر نعبدارند مگوپسوی غضب‌خداوند واین روایت دادر افی 
بر دگر موده است. 

درکفی‌ذیل آیه « ولاتحبین الذین؛ از/ابی‌بصیر ددای ت کرد ه گت فرمودحضرت 
صادق ا بخذا قسم‌شیمیان هستند که روقت بکرامت خدا رسیده وبه بېشت‌داخل 
شوند بکسانیکه دردنباهستند ز فوت وده شارت میدهند و میگویندخوشحال 
۱ باشید و نترسپد و این آیه رد گفتاز آنالیس که منکر فواب و 


۱ ونیز درکفی از حضرت باقر 1 روایت کرده در .آیه « ولا تحسبن الذین 
قتلوا فی سیل اله * فرمود روزی امیرالمومنین لکا بابوبکر فرمود شبادت میدهم که 
پینمیر اکرم شهید شده و همانا زنده است و میآید بسوی تو ای آبوبکر و بقین بدان 
۱ که اد خود پشمبر است و هر گز شیطان بصورت پیشبر و امام جلوه نمیکند دنمیآ ید 
و دست ابوبکر را گرفت او دا بسجد قبا برد ینمبر را مشاهده کرد که باو گفت 
ای ابوبکر بعی و بازده فرزندش ایمان پیدا کن اطاعت آنبا چون اطاعت من داجب 
است وای ابوبکر وبهکن از خلافتی که غصب نموده‌ای زیراآن حن‌تو نمیباشددپس 
| اذ آن یشب تشریف برد و از ظر ابوبکر یبان شد 
|| عیاشی از آنمضرت دوایت کرده که فرمود مرد اعرابی آمد خدمت پیغدبر 


بو + 


حتف چ سیف نه ر ره ده په په ره ام ره دص ده جه وه وه بو عم تمه هه و 
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/ 
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تیه نمی ی رش / 

۱ 


yT‏ 2 ا ات لاهم 


انمانملی لهم لیز 
اکرم َو عرضکرد من بسیاز الم که بجپاد رفنه و در راه خدا کهته شوم ږ 
باد فرمود برد بجپاد اگر کشته شوئ زت بمانی :ود زد پرورد گار روزی داد 


واگر در داه بمپری اجر نو با خداست واگر زندهبر گردی‌از گناهان خود ,. 


| 
۱ 
۱ د بخدا توجه پیدا نموده ای 
۱ 
۱ 
۱ 


ذاب مهیی (۱۷۸) 


عباشی بسند خود دیل آیه *الذین استجابو ال والرسول » از جابر انساری / 
روایت کرده گفت فرمود حضرت باقر گا هنگامیکه خواست پینمبر اکرم منت ۱ 
امبرالمومنین ا د عصادین اسر دا پفرستد بجالب اهل مکه مناققین کفتند آبا | 
ماد علی را که طفل است بسویبزدگان مکه میفرستی سپس پیش خود گفتندبخدا ۱ 
قسم کفر بودن ما بیتر است از دين اسلام د امرالمومنن دا از اهل مکه ترسانیدند / 
| آتعطرت فرمود « الله د نعم الوکیل > وقتی آنعضرت وارد مکه شد خداوند | 

خبر داد پیفمیر دا بگفتار منافقین د باسخ دادن امیرالمومنین بآ نبا و تازل کرد این 
۱ آیه دا پاذکر امامی آنها و آیه ابنطور نازلشده « الم ترالی فلان و فلان > تا آخر 
1 
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باو جراحت و آسیبی وارد شده 


م برایمانشان یفزود و گفتند خدا ما داکفایت باشد و 
| یکر باددیست(۱۷۳ )یس آنهابنممت وفضل‌خدا رویآوردند وهیچرنجی بر آ نان نرسید 
وپروی نمودند ازخدا وخداوند صاحب فطل بزر گی‌است(؟۱۷) شیطان با این‌سغنان 
دوستان خود دا میترساند شما مسلمانان از اد نترسید و از من بترسید اگر اهل ایمان 
میباشید(۱۷۵)نمگین نباش ای پیغمبر باشخاصیکه میشتابند براه کفر هرگز آ 
زبان نرسانند خدا میخواهد ايشان هیچ نصیبی دد الم خرت نداخجه باشند و برای 
آ نما عذاییست بزركه (٩۱۷)کسانیکذکفردا‏ خریداری‌کردند بایمان هرگز بخدازیان 
نرسانند وبرایآ نهاست عذابی‌بسیاردردنا(۱۷۷)گمان نکنندآنبائیکه 
کافراد مہلتی که بایشان میدهیم برترخواهد بود همان مهلت‌دهيم 
تا بعاغیان و سر کشی خو 
خواری و دلت باش (۱۷۸) 


ان بخدا 


زاین وبرایآ نان‌عذاب 


د ملاقات نمودند على و عدار او گفتدد آبفیان د عبداله بن عامر و اهل مکه جع 
شدند شما دا بقتل برسانند این کفتار میب ریاد آبمان علی گردید 

علی‌بن ابراهیم بسند خود از حضرت صادق ردای ت کرده فزمود چون بیفبراکرم 
از جنك احدوارد مدینه شد جبرئیل نازل‌گردید و گفت یا محمد خداوند امرمیکند 


فيب کفار خا. ج شوید د بېمراه خود فقطکنانیراکه آسیب دیده و مجروح 


شده اند ببر پس پیغمبر فرمود منادی ندا در داد که ای مپاجر و ای انسار هر کس 
ون آید و هر کس سالم است بماندپس مجروحین 


در حالیکه مشنول معالجه و زخم بندو: خود بودند پیرو از فرمان بیفعبر اکرم از 
شهر خارج شدند پس با درد و جراحت حرکت‌کردند همینکه پیفمبر به حمراءالاسد 
رسید قریش هم در نزدیکی همین مکان فرود آمده ودند بعضی از آنبا ازجدله بزوحا 
|بی‌جبل وحارت بن‌حشام وعمربن عاس وخالدین ولید میگفتند بر گردیم 


أ 


1 
١ 
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شخصیکه از مدینه آمده بود بر آنپا گذشت از او پرسیدند چه خبرداری؛ گفت‌هن 
محمد و واصحایش را درحمراء الاسد دیدم که در صدد تعقیب شما بودندابوسفیان 
گفت این کمال خوادی و ظام است ما بر آنیاغلبه و ظفریافته و ظلم کردیم بخدا 
قسم قومیکه ظلم کند هر کز دستگار نخواهد شد ابوسفیان نمیم بن مسعود اشجمی را 
را دید که در حر کت است سئوال کرد کجا میروی گفت جوبای آنم که برای اهلو 
عیالم طعامی فراهم آودم ابوسفیان‌گفت آیا حاضری در برابر دریافت کیلی پر ازخرما 
دمویز بسمت حمراه الاسد حر کٹ نموده دباصحاب پینمبر بک و که قریش درنظردارند 
بطرف شما حرکت کنند قبولکرد و فردای آن روز خود دا بلشگر گاهپینمبر اکرم 
دسانید د گفت قریش در طلب شما حر کت کردند و گمانمیکنمهمی‌سامت پیداشوند 
گفتند خدا مار اکفایتکندد اد یترین یا است وباکی ندیم در این هنکامجیرنیل 
اا هرعوب کرد شما بر گردید د پیفمبر اکرم 
د یارانش بمدینه پر کشتند و آیه« ولا تېنوافیابتغل القوم ۰ا آخر آیه نازل شد 
عیاشی از حضرت باقر 1 روایت کرده در آیه« ولا بحسین الذی ن کفرداانما 
نملی لیم * تا آخر آیه محمدین مسلم از آنحضرت سئوال نمود که آبا مردن کافر 
بپتراست بازنده بودنش فرمود هرك برای گافر موعن ببتراست همانا خداو ندمیفرماید 


نازل شد و گت ای‌پیفمبرخداوند فر 


« وما دك خیرلابرا د نیز فرموده ‏ دلا بحسین الذین کفروا تا آخر آبه 

عیاشی از حضرت صادق 14 ردایت کرده در آیه «ما انال لیذر المنین 
فرمود نبیگذرد روز و شب مگر آنکه از آسمان منادی صدا میز ند ای اهل باطلاز 
اهل حق دور شوید و آنبازموعنین جدا میشوند راوی میکوید حضورش عرضکردم 
آیا داز آن صدا دیکر حق د باطل باهم «خلوط نمیشوند فرمود خير و آب را 
تلاوت نمود. 

د کافی از محمدین مسلم روایت کرده گفت از حضرت صادق لا سؤال نودم 
آیه « ولا سین الذین یبخلون » را فرمود ای محمدهر کس زکوة مال خود راندهد 
خداوند آتمال را دوز قبامت اژدهائی کند که بر گردنش طوق میزند واز گوشت‌او 
میخورد تا از حساب فارخ شود 


هجو RT TE‏ تزور وی زو ور روت 


سح سح ی مھ و وج م مم یو ب 


ج ب م مت وس و سارت 
۳ 


پد جه ج مھ هخه مهاه هه جه هه جه څه مه غه خه هه هه هه جه جه جه خه خد جه هي 
جلداول سور ةل صران(۳) آیه ۱۷۸-۱۷۳ ۵۷ 


عیاشی بسند خود از حضرت باقر 1 روایت کرده فرمود هر کس زکوة ال | 
خود را ندهد خداد ند آ نمالرا مبدل‌گرداند بطوقبالی از آتش سپس گفنه شود باو 
پردار این طوقبای آتفی را چنانکه ملازم خود گردانیدی آنبا دا دد دیا و نیزبسند 1 
دیکر از حضرت سادق #8 روای تکرده فرمود پیشمبر اکرم فرمود ه رکس دارای گاو 
و گوسفند و شتر باشد وزکوة آنها دا ندهد روز قيامت که‌شود او:دا در بیابانی‌نکاه 
دارند گاو ها با شاخ و شتران با پاو گوسفندان با سر با انقدر بزشد و اذیت آزار 
باو بدهند تا مردم فادغ بشوند از حساب واگر دارای نغل و انگود باشد وزکوةآنبا 
را ندهد خداوند زمین اد دا طوقی بگرداند د بگردن اد افکند 

عباشی از حضرت صادق لا ددایث کرده در آیه « قل قد جاتکم دسل من 


قبلی"فرمود گر چه معلوم و ممین‌است که بهودیان معاصر پیفمبر اکرم قاتل پیفمبران , 


نی اسراتبل نبوده اند ولی چون آنا بعل پشینیان خود داضی بوده د هوای آنبا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 

0 ۱ 

۱ دا بر سر داشتند لذا خداوند آنا زا قانلین نافید آنهادالزم بعمل قنل نمودچون ۱ 

1 از اعمال بپودیان سلف خشنود بودند.و نیز از مجعمدین ارقط روایت کرده‌گنت‌حفرت | 

]| صادق گا من فرمود آی وارد شچر کوفة شده ای عرضکردم پلی فرمرد آیاقلین ۱ 

حفرت امام حسین ا دا مشاهدة کرده اخرشکرد) ابداً حتی یکی از آنها دا ۱ 

ندیدهام فرمود جطور آنبا را ندیدی آیا نشنیدی قول خداوند راکه میفرماید«قل‌قد ۱ 

جانکم دسل من قبلی؛ تا آخر آیه‌بس در زمان پیغمبر اکرم نو کجا بودندپیشمبرانی || 

که نسبت قتل آنبابیپودیان زمان پیغمبر داده «یشود وحال آنکه میانآخرین‌یشمبر ۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

1 ۱ 

۳ 0 


بنی اسراتیل تا پیغمبر ما پانصد سال فاصله بود چون آ نها داضی بقتل آن پیغمبران 
بودند خدا آ نپارا هم قانل نامید وچون مردم کوفه داضی بقتل حضرت اما حسین ا 
شدند لذا آنہارا هقاتل مینامند ونیزبسند خود از عمردین معمر روایت کرده فرمود 
حضرت صادق ا خدا اعنت کاد قدریه را و خدا لعن ت کند طایفه خوارج دا ولشت 
کند طایفه مرچتهرا و تکراد فرمود لعن بر مرجثه‌دا عرضکردم حضورش آن‌دوطاننه 
اول دا یکمرنبهلمن فرمودید ولی مرجده دا چندین مرتبه سیب چیست افرمودآ نا 
خیال کردند کسالیکه ما اله دا بقتل میرساننف مؤهن هستند آنان بواسطه اینسخنان 


سح 


جو جیه موه مه حه جور جه جر 


وو جه هم مم 
العمران (۳) ۱۷۹ - ۱۸۲ جلد اول 


نا E‏ ج 
1 ماكانالله ليذ المق‌منین على ما اتم 


مه وا ی هی ا م او ي O‏ 
بالله ورسله وان آوه‌نو) و تقفو افلکم اجر عظیم(۱۷۹)و لایحسی‌الد 


بما آتيهم الله من فشله‌هو. 


آ اهم بل هو شر لهم سیطوقون مابخلوا4بوم 


ما قالوا و قتاهم 


الله قول الذین قالوا ان الله فقیرو لحن اغنیاء د: 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
0 
0 


۱ 

ا 

۱ 

۱ التيمة وله مير اث السموات والارش والله بساتعملون خبیر(۱۸۰)لتدسیع 
0 

۱ ر حت ول وفوا عذابالحریق(۱۸۱) ذالكبما مت 1 
1 


وان الله لیس بظلام تامبید (۱۸۲) 


دامنهایشان بخونهای ما آغشته وا لود میباشد تا دوز قیامت آیانمیشنوی قول خد! 
را که میفرهاید * قل قد جانکم ستل من قبلی ٤۳آ‏ خر آیه « ان کنتم سادقین #بس 
ز فاصله میان مخاطبین و قانلینپانصد سال میراشد وای نامیده خدا ند 


خاطر آنکه‌داشی 


بر 


تل پدران خود بودند 
درکافی بسند خود ذیلآیه « کل تفس دالقة المؤت .از سلیه‌ان دیلمی و اواز 


على بن آبراهیم بسند خود ذیلآیه «لقد سمم ايشقول الذین قالوا انا > تا 
آخر آیه از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود 
بدانند فقیر است لکن دوستان خدا را دیده بودند که فة 


> 


, کفار ویهود خدا وا ندیده‌ا ند تا 
تند گرد غل بود 


؟ 
1 
1 
1 
1 
۹ 
۱ 
بصیر روایت کردهگفت فرمود حضرت صادق ا روز قيامت که میشود میخوانند ۱ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 


۰ 


جلداول. وو آلعران(۳)آیه۹ ۱۸۲-۱۷ 5 
خدامومنن را رها تکند تا تکه پآزمایش بد دا از نیکو جدا سازد وخداوند 

شما را ازاسراد غیبیآ گاه نسازدولی برای ابن مقامبر گزیند ازپیفمبران ه رکرابخواهد 

شماایمان بخدا و رسواش بی اورید اگر ایمانآورده پرهیز کار شوید برایتان پاداش 

بردگی خواهد بود (۱۷۹)گمان نکنندآ نهائیکه بخل میورزند بآنجه خدا عطانموده 


بایشان‌که این بخل بسودآ نپاست باکه بزیان آنان باشد و زود است آنمالیکه بخل 


تمودند طوق‌گردن آنما بشود روز قيامت و ارت آسمان و زمین خداست که بکردار 
شما کاهست ( ۱۸) خدا شنبدگنتار بمودانیکه گفتند خدا فقیر است 


بدست خود بیش فرستادند وخداوند 
ه رگزدرخق بندگالستمی 
تنفواهد کرد (۱۸۲) 


پ نمبر اکرم لو راو باد لباسی از لباسهای بهشتی میپوشانند و طرف داست عرش 
آنگاه ابراهیم رامیخواند وار دا تیزبلباس مد نك بپشتی پوشانیده‌جالب 


هیا 


چپ پیفه‌بر قراد بیکیردس ازآن علی ا را میخواند و اورا هم بلباسی هایس موده 

عارف داست پیغمبر هیا,ستند بعد اسه‌میل دا میخوانند و سمت چپ علی ا میا 

امام حسن 4# را میخوانند جانب داست علی ا میایستد اما حسین ها را میخوانند 

در طرف راست امام حسن قرار میگیرد و تمام ائمه دا میخوانند و هر بك دا بلیاس 
بانى م 


نی میافتاد و آنرا میسوزانید و این دلیل تقرب قر بانی کننده در نرد پروردگار 
موب میشد روک این اصل به پیغدبر میگفنند ما ایمان نیاوریم تا تو هم مانند بنی 
اسرائیل این عمل را انجام دهی لذا خداو ند برسولش فرء‌ود پاسخآنها بکو دقل قد 
جانکم رسل من نبلی> تا آخر آیه پس چراآنبیشیر انیکه پیش‌از من ايندل را انجام 

آنان ایمان نیاوردید و نه تتا ایمان نیاورده بلکه[ نها را بقتل‌رسانیدید. 
. بالبينات والز بر والکتاب المنیر> اژحضرت‌بافر(ع) 
روایت کرده فرمود مراد از .بیناتآیات است و زبر کلب پیغمبر آن گذشته و کتاب متیر 
حلال و حرام خداو ند میباشد . 


S| 


داده پودند 


ونيز بسند خه د ذی لآیه». 


۰۰۹۰۰۰ سسج_--ص_ 


اف سورهآل عمران (۳)آیه۱۸۷-۱۷۹ جلداول 
و طرف داست امام پیش از خود میابمتد پس از آن شیعبنرا هی ۱ 


خوانند و آ نها جانب امامشان میایستند سپس حضرت فاطمه و ری آن سید؛ عالمیان 
رامیخوانند و بدون حساب داخل بشت میگردا ند پس‌منادی از جانب عرش ازطرف 
پروردگار صدا هيز ند چقدر خربست پدرت ابراهیم خلیل ای پیفمبر و چه اندازه ۱ 
نکر ادرت ع 


۱ 


ابیطالب وچقدر زیبا هستند ډو فرزندت امام حسن و امام ۱ 
بت فرزندت محسن که از مادرش سقط شده و چه بسیار نیکو 


است ائمه اطهار پیشوابان و راهنمایان از ذریه‌اتو چقدر خربست شیمیانت ای پیغمبر ۱ 
آگاهباشیدای اهل محشر که محمد اد وصی او علی ا ودر فرزندش‌حسن 
د حسین د اه که از دریه اما جسین 1 است ابا رستگاراندسپی بان مر 
شود که داخل بهشت شوند و این است,مراد آیه شریغه * فمن زحزح عن انار »که 

۱ 


آمد ولی صاحب سدا دیده تشد یکت ٭ کل سل ذالقة لموت "سپس گنت در | 
هر مصیبتی بخدا توجه نمائیدو بخدا اطمینان کنید د امیدوار باشید و محروم کسی | 
است‌که از ثواب خدا محروم است د همینکه جسد مطبر پیفمبر اکرم بر تختهمفتسل ۳ 
نباد شد صدالی آمد باعلی پیراهن پیغمبر دا برای غسل دادن ببرون نیاود و پوش 
عودت پیغمبر را ۱ 
۱ 


بیان شد 
عیاشی بسند خود از هشام بن سالم رایت کرده گنت حضرت صادق ا 
فرمود وقتی پینمبر اکرم اپار قب روج شد شنیدند از خانة آنحضرت صدائی می 


۱ و نیز از حضرت باقر ا دوایت کرده فرمود هر نفسی تلخی مرگ دا بايد ۲ 
۱ بچشد . و نازل شده بر پیفمبر اکرم که نیست ازاین امتکسی مگر آنکه زنده‌یشود 
۱ آما مژهنین زنده شده وبسوی رحمت حق مبروند و افران و فاسقین زنده شده بسوی 
۱ 
۱ 


عباشی بسند خود ازمحمدین یونس دوایت کرده گفت فرمود حضرت باقر ڳا 
ا| این آیه اینعلود نازلشده * كل نفس <القة الموت و منشودة “د فرمود نیست کسی از 


تن سس rg RRR‏ ی 


۱ 
عذاب و ذلت که خدادند برای آنبا مپیا نموده سون داده خراهند شد ۱ 
۱ 
1 


باشند و فاسقین خوار و دلیل گردند 
ونیز بسند دیگر از حضرت باقر ا روایت کرده فرمود هر نفسی بایدشربت 
مرگ دا بچشد د هر کس دا بقل رسانند بر میگردد بد 


سمدینعبداله در کتاب 


بچشد سختی م رگ را 
ار الدرجات بسند خود از جابر جعفی دوایت کرده 
گفت فرمود حضرت باقر 1 نیست مؤمنی هگر آنکه برای او کشتن و مردنیباشد 
بس ه رکه کشته شود زنده شود تا تلخی مرگ را بچشد و هرکس وفات نمود ژنده 


گردد تا او را بل برسانند گفت جابر این آیه دا حضودش تلاوت نمودم « کلنفس 
دائغة الموت » فرمودلءظ منشورة هم دارد عرشکردم جضورش منشوده بعنی چه‌فرمود 
آیه‌را اینطورٍ جرئیل بر رسولاکرم نازل نموده وفرمود نیست مؤمن وفاجری دداین 
امة مکر آنکه آ نان ز 
میفرمایده ولنذ بقنہم‌من‌العذاں الادنن دون‌العتانالاکبر *د نیزمیفرماید « یاایپاالمدثر 
قم فانذر » یمنی ای پیغمبر قیام کن و مراد از قام ‏ نحضرت دجعت او باشد وهمچنین 


ه شوند و برگردند بسوی دنا آیانمیشنوی قول خدا داکه 


آیه تذیرا البشره‌راد زمان رجمت آ صرت اس وقول‌خداوندکه میفرمایدههوالذی 
ارسل رسوله هدید دین الق له رالد نله ول وکره الف رکون »و دی ن آن 
حضرت دادر زمان دجعت غالب گرداند بر نمام دینها و قول خداوند که میفرماندهحتی 
اذا فتحنا علییم باب ذاعذاب شدید و ان باب‌علی بن ابیطالب » «یباشد که دجمت می 
فرماید فرمود ایجابر آمپرالمؤ منین فرموده در آیه « دیما یود الذین کنرو الو نوا 
مسامین ( کفار آرزد مینمایند ای کاش ما مسامان بودیم ) وقتی من و شیعيانم بیردن 
آمدیم د برگشتيم بسوی دنیاعتمان و تبمین او هم بر میگردند بدا هنکامیکه ما 
بنی‌امیهزا بقتل مبرسانیم در آنوقت کنار وبنی‌امیه دوست دارند و آرژومینمایندایکاش 
ما مسلمان و از شیعیان امبرالمژمنین بودیم 


۹ 
جلدرو سوره آلعمران(۳) ۰ ,۱۸۲-۱۷۹4 تا 
این امة جز آنکه بزودی زنده گردد اما مژمنین‌هنگامیکه زنده شدند وخزم مسرود 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


عباشی از حضرت امام زین المبدین 4# دوایت کرده در آبه «لیبلون فی 
اموالکم د افسکم «فرمودچقدر دوست داد که خداوند یمن 
۱ سفن بکویم و آنگاه هرچه بخواهد در باره ام اجرا کند د بدست مبارك بسینة خود 


فرماید تاسه‌مزتبه 


grr 


چ + جه جه جه سه مه جه جه مه جه چې مه مه هه مه عمد وه حه هه هه جه جه هه عه مه مهما و 


e 1‏ سوره آ لعمر ان(۳) آیه 11-14۳ جلداول 

: 2 1 

1 یاو انال هد 

1 

ب ار قد جا نیقی 

۱ 

۱ کنتم صادقین (۱۸۳) فان 

1 و الزبر والکتاب المنیر(٤۸‏ )کل تفس ذائنة الموت و 

۱ 

/ يوم القيمة فمن زحرح TT‏ 

1 1 

ال ۱ 

. 

۱ اب من قم و من لین آشرکوا آذی کر وان ان تضبرواوتقوافان 
کنیم د آیه را نا آخر تلاوت فرمزو 


1 بن بابویه از محمدبن سیان روایت کرده گنت حضرت دضا ا نوشت در 

أ حواب سژالی که من از آنحضرت در آیه « اتبلون » کرده بودم که همانا شمارا 
امتحان میکنند یکی در مورد خارج کردن زکوة و خمس مال خود و یکی هم نسبت 
بصبر د برد باری از عبادات و ومنپیات 

۱ قوا» تعالی : ان فى خاق السموات و الارض 

۱ ابن بابویه بسند خود از محمدین مسلم روایت کرده گنت 

ا سوال نمودم از حضرت باقر 1 معنی آیه « ان فی خا 

/ السموات والارش » را تلاوت فرمود آ نحضرت آیه « و من 

/ 

/ 

0 


فکر هودن درآیات 
بهتر از عبادت است 


کان‌فی‌هذه‌اعمی فبو فی‌الاخرة اعمی*.دا سپس فرمود هکس راهنمانی نکند او راخلفت 
آسمان و زمینو تردد شب و روز و حرکت افلاك و سیر آفتاب و ماء و آیات عجیبه 


ذلك من عزم مور (جد) 
اښاره کرده و فرمود ولی عزم و تاز طارق خداوند بر ما که‌صبر و برد باری 
: 


جلداول سور آلعمران (۳) 1ب 141-141 ۱۳فا 

آنهاییکهگفتند خدا ازماعبدگرفتهایمان نادیم پیج بینمبری تا نکهبراورد 
بسوی ما قربنیکه آش او دا بسوزاند بگو ای پیغمبر پیش اذ من پیشمبرانی آمده و 
این ممجزہ را آرردند پس چراآ نبا را کشتید اگر راست میگوئید (۱۸۳) ای پیضبر 
اگر ترا تکذیب کرد ان بیش از تو راکه معجزات « کتابهای دوشن آسمانی 
برایآ*پاآوردند نیز تکذیب نمودند (۰۸6) هر نفسی شربت مرك دا خواهد چشید 


و در روز قیامت شما باداش اعمال خود خواهید رسید ه رکه خود دا از آتش جبنم 
خلاس نمود و ببهشت در آمد فیروزی و سعادت همیشه بافته است و بدانید زندگانی 
دنیا جز متاعی فریبنده نهواهد بود(۱۸۰) همانا شما دا بمال وجان| ژمایش خواهند 
کرد و از زبانآ نہائیکه بیش از شماکتا بآسمانی بآ نان ناژل شده و از اشخاصیکه 
مشرك بخدا هستند آزار بیاد خواهید کشید و اگر 
بردباری کنید و برهیزکاز شوید همان بردبادی و پرهیز 


کاری‌سبب ق اداده دز کارهااست (-۱۸) 


عام کون وفساد بر اينکه وراءینیمه آیت‌امزیست بسیار بزراه وصانع عدبریست‌سیار 
دانا همانا آنشخس در عالم آخرت تابینا و گفراه ترین مردمان میباشد 

ودد کافی بسند خود ازمعمرین خلاد روایت کرد گفت شنیدم حضرت دضا ا 
میفرمود عبادت به بسپاری نماز و روزه نیست بلکه عبادت تفکر دد اهر خداوند 
متعال است 
نیز بسند خود از امیر المومنین دوایت کرده فرمود تفکر نمودن انسان را 
نیکو وکار های خوب وحسن د نیز فرمود دورکمت نماز از شخص متفکر 
بپتر است ازعبادت آ نهائیکه تمام شب دابنماز اشتغال دارند بدون قلب وتوچه.ولقمان 
حکیم طول میداد نشستن در جای و مکان خلوت را باو گفتند ای لغمان چه شوداگر 
با مردم بنشینی وما نوس شوی گفت ددخلوت نشستن بهتر می تواند اسان فک رکند 
و طول دادن فکر دلیلی است برای رسیدن بسوی بہشت 


در کافی بسند خود اژ هشام بن جک روایت کرده گفت فرمود حضرت‌موسیبن 
Kaa‏ 


| 


e |‏ سوزه زه آعران )1114(7 8 جلد اول 

جنر لا ای هشام خداوند تا و تعالی‌بشارت داده باهل عقل ر فیدر قر آنخود 
| بآیانی چند د فرموده « فبشر عبدالذین بستممون الول فتببون احسنه اوك الذین 
هدا همال د ارگ هم ادلی الالباب > فرمود در این آپه خداوند باد نموده صلحبان 
| عقل دا بنیکو ترین یادی وزینت دادهآ نان دا به بترین زینتی‌ویز فرمود اشخامیکه 
حجت میآورند بعلم و دانش میگویند * بقولون امنا کل من عند ربناد مایذکر الا 
اواوالالباب > ویز فرمود « ان فی خلق السموات‌والارش و اختاافاللیل والنهارلابات 
لا ولی‌الالباب <و نیز فرمود * افمن یعم انما اتزل اليك من ربك الحق کمن هواعمی 
انما یتذکر اولاباب و نيز فرمود امن هوقانت نا اليل ساجداً و قائماً يحذدالاخرة و 
برجو ډحمةربه قل‌هل بستوی الذین یعلءوند الذینلا ,مامونوما یتنکر الالواوالالباب 
د نیز فرمود کتاب انزلناه اليك مارك لیدبردا آیانه کر اولوالالباب و نیزفرمود 
ولقد انینا موسی الېدی د اور تنا بئی اسرائیل الکتاب هدی و ذکری لا ولی الالباب 
آی هشام بدان برای هر چیزی دلیلی باشد و دلیل عفل فکر کردن است و دایل فکر 
نمودن ساکت بودن است 


ونیزد رکافی بسندخود ازحضرت صادق 18 دایت رده فر مود امبرالموامنین للا فرغوده 
دلت دابفکر نمودن آگاه‌کن وب اند ج مشفولباش دیرهیز ازپرورد گارت. 


دد باره زوایتی که مردم میگویند که یکساعت فک ر کردن بہتر از عبادت یکشباست 
| مراد از فک رکردن چیست ؛ فرمود وقتی ازخانه های مخروبه عبور میکنی در دل‌خود 
1 فکر کناین خانههای را ا کا بناکرده بودند و سا 

۱ بوده اند و ينك در چه حال و کجا هیتنب دون آنکه لب بسخن بگنایي یکسلداه 
۱ 

۱ 

۷ 


آ نبا چه‌اضاصی 


افکاری در این بازه بشما روی میآوزد این است فکر کردن و یز از نحضرت روات 
نموده که بوترین عبادتها طول دادن فکر است درآ ار وقدرت های خداوندی . 

د نیز از حضرت دضا کا ررایت کردم فرمود عبادتی نیست بالاتر از نماز و 
روزه و تفکر در آ یات خداوند 

و همچنین از امیر المومنین کا روایت‌کرده‌که آتحضرت فرمود فکر نمودن 


د نیز درکفی از حسن صقل روایت کرده گفت از حضرت صادق ا پرسیدم | 


مههه جه هه جه جه جه جهھ جه چه مه ي 


چ اجه مه جو موجه موجه موجه جه جمد 


انسانرا بکار خر و احسان بمردم دعوت میکند د پیغمبر اکرم فرمود بپترین شما در 
پیشگاه خدأوند کسانی هستند که کم پخورند و زیاد فکر کنند د بد ترین مردم در 
ترد خدا آنبائی هستند که زیاد بخورند و بسیار بخوابند 
۱ از طریق عامه اذابن عباس روایت کرده اندکه جمعی از مؤمنین بودندکه‌فکر 
در خداوند مینبودند پینمبر بآ نپا فرمود در خلقت کردن خداوند تفکر کنید و در 
ذات خدا فکر نکنید زرا شماتابو توانالی دراین مورد را ندارید. روزی پیغمبرا کرم 
| از کنار جمعی گذشت که ساکت نشسته و بخود فرو رفته بودند با نان فرمود چرا 
| خن نمیگوئید عرض‌کردند ما در پارةمخلوقات خداوند فکر میکنیم فرموداینطور 
/ فکر کنید و مبادا در ذات خدا فکر کنید که قدرت پیمودن آن داه دا ندارید 
۱ از حضرت عبسی‌پرسیدند ببترین مردمان‌کیست؟ فرمودکسی است که گذتارش 
!| ذکر خدا باشد و سکوتش از جهت فکر پاشد و نگاهش عبرت د پند گرفتن باشد 
۱ پیدبر اکرم فرمود بچشمان خودا<ظ د رای از عبادت عطا کنید نظر کردن 
| بت آن و تفکر درآبانش و پند گرفتن از مل داب فرآن بیدراکرم نت 
۱ فرمود وای بحال کسیکه_آیه « و کرو فیتخلق السموات و الا رض »دا قرافت 
نموده ویدونآنکه فکر بکند ود بشود از اعراض کنندگان ابن آیه مذمت فرمود 


0 
/ ابن بابویه بسند خود از حضرت باقر 18 ددایت کرده فرمود امیر المومیین 
بعد از آ نکه از جنك خوادج نپردان راجت نمود خطبۀ قرائت‌کرد وییان فرمود در 

E 
آ نخطبه اسامی خود دا که خداوند بیان فرهوده در قر آن برای آ نحضرت و فرموداز‎ 
جماه آناسامیاسمداکر است ومراد از آزمن میباشم در آیه ایکه میفره‌اید « الذین‎ 

یذکرون اله قباماً و قعوداً و على جنوبیم 
انی در کناب ېج‌البیان بسند خود از حضرت باقر لا 


خوابیدتاهیرالگمنن و سرن صادق 1 دوایت کردهکهفرمود‌اند آیل< 
درفراش ا و حضرت صادق ا روایت کرده که فرموده‌اند آیات آخر 


سوه آل عمران دد شأن مولا امیر المژعنین ا و جمعی 
از اصحاب آ نعضرت نازلشده و چگونگی آن از اینقراد است که وقنیکه ابو طالب 
از وفات نمود مشر کین‌قریش هم آسم شدندکه در یکشب باهم بخانهپیضبر اکرمدیخته 


اوم مو وه وهه جع هجو وه چم مه جوت 
جلد اول سوره آلعمر ان (۳) آبە 1۸1-14۴ 0 
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و 


الله ميثاق| یاو توا لکتاب 1 بای ولاتکمونه قبذوه 


فرحونبما آتواویحبودان بحمدوا الیل یھی 
وعدا ليم (۱۸۸) واله ملك اه وات والارضو الله على ی ىدر 
)ا فی غلق السموات رش و لاف الیل و التهار لیات لاولی 


یذ رون ل قباماً وفعوداو على ج 


یاپ )٠۹١(‏ الذي بهم و قروق 


a 


فى علق السموات و ار نا ما لت هذا باطلا 


مبحالك فعا 8 آتار (ny)‏ 


و ونتیکه آن حضرت درخواب هستتت آوذایقتل برسانندتقالل مشخصی وجودنداشته 

باشد و خداوند به پیغمبر کرم 4 اهر فرمود ثا امیر !امؤمنین علی ا را بجای 

خود در بستر خوابانیده و خودش بسوی مدینه هجرت نماید پیغمبر بنا بفزمان حق 

شبانه ازمکه خارج‌شد وبامیرالممنین‌دستود دادکه بعداً عیلات او دا بمدینه‌حرکت 

بدهد مشرکین که بقصد قنل پینمبر وارد خانه شده آنحضرن دا نیافتند و علی 4ا 

که کید و مکرشان باطل شده وسر افکنده خارج‌شدند 
چند روز بعد که امیر الموعنین زنان د دختران پیفعبر دا بطرف مدینه حرکت داد 
ابوسفیانطلع شده جدمی دا فرستادکه‌مانع حر کت آنپاگشنه و ایشان دپ گردانند 
از جمله غلام سیاهی بود که بسیار دلیر و جنگجو بود ابوسفبانبفلامش اهر کرد که 
علی بن ابراهي. ذیل آیه و اذ اخذ ايل مياق الدين اوتوا الکناب از حضرت 

صادق (ع) ررایت کرده فرمود خداو ند از اه لکتاب عهد و پیمان گرفت در با 


در تورات و انجیل نسبت بلیوت و بشت یضبی اکر ازل فرمرده برد که آنپا 


بیان نمایند و هر وقت حضرت محمد (صی) نبوت خود را ظاهر نمود ایمان بیاررند و 


رش خفنه دیدند دان 


11 
1 


أ 
8 
٤‏ 
8 


۱ 
۱ 


۱ 


۱ 
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هنگامیکه خدا عہدگرفت از اهل کا که حقای ق کنب آسمانی دا بمردم بیان 
کرده وا پوشیده ندارندآ نان پیمان خدارا پشتسر انداخته وآ یات اودابهبایی 
اندك فروختند وچه‌بد معامله‌ای کردند (۱۸۷)گمان نکن نهالیکه بکردار زشت‌خود 
شادند و دوست دارند که مردم باوصاف پسندیده که هیچ درآ نها وجود ندارهآنان را 
ستایش‌کنند ازعذاب خدا رها شوند و برای ایشان عذاب دردناکی خواهد بود(۱۸۸) 


مالك آسمان و زمین خداست و او بر هر چیزی توانائی دارد (۱۸۹) همانا 


آسمان و زمین و تردد شب و روز دلاملی دوشن برای 
خردندان باشد ( ۱۹۰ ) آنپاببکه در حالت ایستاده و نشته 
د پپېلو در افتاده خدا را يادکنند و در آفرینش آسمان 
و زمین فکر نموده دمیگویند پرورد کارا اینپا 
را نیافریدی پیپژده تواك و منزهی هارا 
آتش دوزخ تامار (۱۹) 


از عذا 


ات هدعم بح 
زود تر حرکت نموده و از دفتن أمبالَومین جلو گیری کند تا 


غلام برعت طی طریق نمود وراه ارآ خضرت بده و گفت از این مکان نبلید 
حرکت کنی تا آقای من و قریش ییایند امبر المومنین با فرمود دای بر تو بطرف 
مولایت بر گرد وگرنه کشته خواهی شد غلام دست بشمشیر نموده بر حضرت حمله 
نمود که آ نحضرت پیشدستی بموده و گردش را جدا کرده و براه خود ادامه داد 
ابوسنیان و بارانش وقتی در بین راه غلام خود زا کشته دید بسرعت حرکت افزود تا 
بامیرالمومنین ا رسیدگنت ای علی دختر عموی ما دا از مکه خلوج‌کرده وبلون 
اجازه ماحر کت میدهی وغلام و فرستاده ما دا میکشی فرمود عیالات یبراکرم ا 
را باذن و اجاز او حرکت داده ام و مداخلۀ شما در امر آنها یمورد است و شایسته 
پنهان نکنندآیات را[ نها عهد خدا را بشت سر انداخته و آشکار نکردند و نیز درآ یه 
و یحبون ان بعندو! بما لم بعلو روای ت کرده از نحضرت فرمود این آي درحق‌مناقین 
نازلشده که ا ون انم صلی آنها را مدح و ستایش کند و نع 


خدا دور خواهند بود . 


عنسیتاتً وتوفنامع الأبرار (۱۹۳) ربنا و آتن ماوعدتا علی‌ردلتولاترنا 


N a e)‏ ری با خی مه و نو امه زو 
يوم القيمة انك لاتخلف الميعاد )۱١٤(‏ فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع 


عمل عا هکم مذکر و بهضکم‌هن 


RE CN Ê 
دیارهم و اوذو افی‌سبیای وقاتلوا وقتلوالا کفرن عنهم‎ 


جنات آجری من تجتها الانهاز واب من عنداله و 
الله عند حسن الوا (۱90) 
آنست که از بی کار خود روی ره کار بجدال کشید و ابوسفیان بنای جنك دا 
دا گذاشت تمم آنروز الاک نها محنول شد ونتوانستند رآ محضرت 
غلبه نموده و از دا برگردانند ابوسنیان و پارانش با کمال دلت و خواری بر گفتند 


امیرالمومنین لا باهمراهان چون ازییکاد خسته بودند توقف:موده قدری استراحت 


نماینه لذا پیاده شده تا صبح بذ کر خداو ند د عبادت مشپول گردیدند و فردایآ نروز 


بسوی مدینه حر کت نمودند جبرئیل بر پیغمپر اکرم نازلشده د حال اهر المومئن د | 


اصحابش دا حکایت نموده و آن آباترانازل کرد د همینکه‌امیرالمژ. 
وبحضور پیفمبر شرفیاب شدند آنحضرت فرمود یا علی این آ ینت درشأن تو ویارانت 
تازل شده است و شيخ مفید این روایت را در کتاب اختصاص خود ذکر نموده است, 

در کافی بسند خود ازابی حمزه تمالی رات کرده کفت سوال نمودم‌اژحضرت 


بمدینه‌وارد | 


4 ب جمجه خی هجوج ده جه ده هد » جاه هه E‏ 


جلداول وره آلغمران(۳) 1ه ۱۹۵۱۹۲ د 


کاران پار ویاوری (۹۲) پروردگارا ما شنیدیم منادی حق دا که خلق دا ده‌سوت 
بایمان به پروردگاد بنمود پس ما یمان آوردیم از گناهان ما در گند و بدیبای ما دا 
پپوشان و ما دا با نیک وکاران بمیران (۱۹۳) پرورد کارا از آنچه وعده دادی 
ما دا بپرمند فرما ودر روز قیامت خوار نگردان تو ه رگز خلافوعده 
نخواهی کرد )۱۹٤(‏ پس خداوند دعای ایشانرا اجسابت نمود و 
فرمود من عمل هیچ‌مرد وزنی دا باطل نگردانم دبی‌مزد تگذادم 
وانانکه ازون‌خود مپاجر ت کردهو ازدیار خویش‌خارج شدند 
و در راه من آزار و اذیت میکشند و کارزار کرده و کشته 
میشوندهمانابدیهایآ نانراازین ببریم دبهبپشتیکهدوذیر 
درختانش نبرها جاریست داخلگودانيم این پاداش ازجانب 
خداست, نزدخدازندپادش بسیاژنیکولی خواهدبود(۱۹۵) 


به پپلو بجا میآورد . 
و عباشی بسند خود از خضرت باقر ادایت کرده فرمود پیرسته هؤمن دد 
| نماز باشدهرگاه در ذکر خداست چه‌ایستاده باشد یا فشسته باخواییده وآ یه دا تلاوت 


| فرمودند 
و نیز بسند خود از حضرت باقر 1 روایت کرده در معنای دما لاظالمین من 
انصار * فرمود ستمکاران دا امامی نباشد که آ نان از آن امام استمداد نموده و بیادک 
e !‏ 

و نیز عیاشی از حضرت صادق روایت کرده در آیه دیا اا سمعنا منادباً 
ا فرمود ندا کننده امیرالمؤمنین ا است کهاز آسمان صدا میزند ای مردم ب 
ایمان پیدا کنبد : 


پروردگارا ه رکه را در آتش افکنی او دا خواد کردهای و نیست برای ستم 
۱ 
1 
ا 
٤‏ 
1 
٤‏ 
/ 


بر 


ونيز بسند خود از آنحضرت ذیل آیه د و ان من اهل الکتابلمن یژمن بان 
روایت کرده فرمود مراد از این آیه جماعتی از ببودد نصاری بودند که داخل‌دددین 


أ 
| 


تفلحون » سوال کرده بود پدرم در غضب شده بسژال کننده فرمود چتدر ميل داشتم 
۳ 


موھ ا هه د هه هړ هه اه نه هه جه جه هه هه نه هه حم و 


هو سوره آلعمران (۳) آ4 ۲۰۰-۱۹7 جلد اول 


RS‏ وم وه 


لا بغر ئك لب لین کفروا فی ازج )متام لیل ار جهنم 


وشن المهاه Av)‏ وین SS‏ 


لهم اجرهم عند ریوم | ا ل مریم الاب 


(۹۹) یا اا الین آمنوا اضبروا و صایروا و رابطوا 
ا 


و انوا له هکم حون ( ۳۰ 


اسلا شدند و از آنجمله نجاشی د همراهانش میباشد 
و عیاشی بسند خود از اصیغ‌بن اانه و آو از 


المؤمنين ا روایت کرده 
در قول خداوند د وما عنداقه ابر > فزمود سول اکرم بت بمن فرمود ای 
علی تو وای از جانب خداوند و اصحاب تو ابراد و نیکو کارانتد 

ابن 
ایماالذین 
برد بار نمائید در تقیه کردن و پیزوی نموده و منصل شوید بامامانبکه پیشوایان 
شما میباشند و نیز از حشرت باقر ا دوایت کرده فرمود صبر کنید بر اداه واجبات 
د صبر نمائید بر لذیت دشمنان د پیو ند دهید خودتانرا پامامیکه انتظاد ظهور ار را 


را 


بابویه بسند خود از حضرت موسی پن جفر ا روایت کرده در آبه دیا 
منوا امبروا و صابردا نا آخر آیه فرمود یعنی در مصالب صبر کنید و 


دارید که حشرت حجت است 


نزد ہدرم امام زین العابدین لا داز آیه * اصبروا و سابروا و رابطوا د اتقواللملکم 


! 
و ردایت کرده شیخ مفید بسند خود ازخضرت باقر چا فرمود این عیاس‌فرستاد ۱ 


جه جه غه هه چه غه غه خه غا غه ده اه یه چاه اه هه وه جه هه لهج ج 


| جله اول سوره آله‌مران (۳) آیه ۲۰۰-۱۹۲ ۳ 
مفرور نکند تو را چون نی کفارگردش در شپرها میکنند و در تحت تصرف 

پرون میآودند(-۱۹)دنا متاع اندکی است و عاقبت جایگا ه آنان دوزځ است وچه 
بسیار بد منزل گاهی است ( ۱۹۷ ) دلیآنهایکه خدا ترس دپرهیز کار شدنث برای 
ایشان بپشتهالی اس ت که زیردرختاش نهرهاجاری بودهو همیشه دو آجا جاویدبماننه 
نزد خداست برای‌بیکان 


۳ 
۱ 
۱ 
0 
1 
۱ 
1 
۱ 
أ 
بآ نچه از طرف خدا نازل شود بپره‌مند گردند و چیزبکه در ۱ 
از هر چیز بپتر است ۱٩۳(‏ همانا بعضی از اهل کتاب اشضاصی هستند که بخداو 
آنچه بشما ازل نموده و هم بکتاب خودشان ایمان آوردند و خاشع خاضع هستنه 


در درگاه خدا و آیات او داه ہای اندکی‌فروشند برای آنها نزد خدا باداش نیکوتی 

است و خداوند بزودی بحساب‌خاق خواهد رسید (۱۹۹) ای اهل ایمان بردیاد باشید 

و بصبر و استقامت یکدیگر دا سفارش کنید و با امامان مراوده نماید و با ایشان 
پیوسته باشید و از خداتربَ تا دستگاد شوید (۲۰۰) 


که ابن عباس که تو را فرستاده بأ من مواجهد دزد میشد سپس فرمود این آیه‌نازل 
شده در حق ,درم حضرت امام حسین لق و در حن ما الم دین که از فرزندان او 
اد هستیم د ابد این عباس «بطی به یل آیه نداد و زو است که این پیوستکی د 
برد باری در انساب ما مشهود شود که ردم 


جبنم بوده و جمع بسیاری دا از دين خدا رون میکنند و زود است که زمین را از 
خون ذراری و فرزندان پیبر رنگین کنند و آنهذ صبر و برد باری پیشه سازند تا 
خداوند میان آنباجکم فرماید و او بیترین حکم کننده است . 

عباشی از حضرت صادق 1 روایت کرده فرمرد اصبردا یعنی برد باری کنید 
از معصیت و صابروا ب یی یکدیکر دا برادای واجبات سفارش کنید و ال نامر 
بمعروف د نی از منکر نمائید سپس فرمودچه منکری بد تر است از ستم نمودن در 
حق ماآ ل محمد هو و کشتن مامیباشدو رابطوا یمنی سیر کنید وارتباط حاصل‌کنید 
با داه خدا و ما امه رابط هيان خدا و خلق بوده و محل پناه هردع هس" 


یمود 


٤ 
و برد باری کنند و خداوند از سلب این مب فردی بای میناد ک هیهت‎ 
3 


ve n vy TT Te 


دج وھ ده هری مومه مه جو خی جوم ههه جه جه وجه مه هی ي 


آنچه پینمبر اکرم از جانب خداوند آورده عمل کنید شاید برای شما وسیاه شود 
که داخل بپشت شوید و حر کت نمائید بحر کت کردن ما ائمه وطریقه ثابت ومستقیم 
دين حداوند تا رستگار و پپروز باشید . 

در کافی از ابن مسکان واو ازحضرت صادق یا روایت کرده که فرمود امبروا 
یعنی بردباری نمائید در عصیبتها و سختیها و صابردا یمنی‌شکیبا ب 
د دابطوایمنی متصل شوید و ربط دهید خودتانرا امه اطبار 

ونيز از حسین‌پن خالد و او از حضرت رضا ا ددایت کرده فره‌ودزمانیکه 
قیامت بپا شود منادی صدا میکند کجایند صابرون ر جماعتی باند میشوند. بعد صدا 
میز تد کجایند متصبرون جماعت‌دیگری بپامیشون د گفتم فدایت شوم آ نبا چهاشخاصی 
هستند فرمود صابرون کسانی هستند که در بجا آوردن واجبات خداوند صبر و برد 


اشید در اداء واجبان 


باری تمایند » و متصبرون آنانند که از حرام ای خداوند دوری جویند 


e‏ سورهآلعمر ان (۳) آیه ۷۰۰-۱۹1 جلداول 

طرف ما چهاد کند مانند آنستکه از طرف پیغمبر اکرم او جهاد نموده است و به 
أ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 


۱ 


/ 


1 
أ 


بح جهھ جه فا جه جه خ ره جه ده جه چم هه جه ههه جه جه جه هه جه جه جه کن و 


)| جلداول حدیت تفلن j er‏ 


۱ میان عامه و خاصه که دستود کافی « ببان شافی میباشد 
۱ برای مسلمانان تا روز قیامت حدیث نقلین است . 
سعدبن عبدأله دربساگرالدوجات بسند خود از حضرت صادق فا روایت کرده 


فرمود پیغمبر اکرم خطبه خواند و فرمود ایمردم در میان شما دد چیز پر بها وسنگین 
!۱ بجای خود میگذارم یکی قرآن و دیگری عترت د اهلیت«ه‌میباشد و فرمود حضرت 
صادق ا ما ائه اهل بيت پیغمبر میباشیم ٠‏ 

و سند دیگر از جابرین اه انصاری رایت کرده گفت فرمود پیغمبر خانم 
ای مسلمانان بجای خود میگذارم در میان شبا دو چیز پر با همانا اگر بآ نما توسل 
بجوئید ه رگ ز گمراه نشوید وهیچوقت لغزش تیابید درخواست نمودم ازپروردگار توا ) 
که اندوراازهم جدا تنماید تا روز قیمت کنار جوم کوثر برمن وارد شوند حق‌تمالی 


مستول مرا اجابت فرمود حضورش عرض کردند ای‌رسول خدا آن دو چیز چیست؛ 


قدرت پروردگار وطرف دیگرش بدست‌شما مسلمانان باشد ودیگری عترت ازاهلبيتم 
بوده باشد . 
و شيخ عفید در امالی بسند خود از معروف بن خربوذ روای ت کرده‌گفت روزۍ 


۹۳ ۱ 

۱ حشور حضرت باقر له شرفیاب شده‌مولی عباس در خدمتآ نحضرت نشسته د میگفت 
حدیث نمود مرا اب‌اسعید خدری که پیغمبر اکرم در مرضیکه رحلت نموه بسجد 
1 


تشریف آورد و تکیه بمبرمژمنین ا و میمونه نموده بالای منبر تشریف برد د فرمود 


تزديك استکه ازمیان شما بردم بجای خود دو چیزپربا درمیان شما میگذاد 


۱ فرمود یکی ق رآنست که رشته انصال میان خالق دمخلوق میباشد یکطرف آن بدست ‏ 


1 


اف جلداول 


1 سپس اندکی استراحت و سکوت نمود مردی از جاق خود بلند شد د گفت ایرسول 
/ خدا چون‌شود آن دو چیز دا بیان فرماتید ناگاه حال پیغمبر نش و آ نار غضب از 
۱ آ نعضرت پدیداز سپس فرمود میخواستم بیان نایم ولی‌ضف بر من مستولی شد لذا 
قدری سکوت نمودم بدانید و آگاهباشید آن دو چیز وسیله و سببی است که متصل 
۱ گرداند شمارا بقرب جواددبوبی ورشته اتصالیاست که یکطرف آن دست قدرت خدا 
| دطرفدیگرش بدست شما مردم‌استآ: قرآن دعترتازاهليتم بوده‌باشداین وصیت‌و 
| د سغارش دا بشما منم و حال آنکه میدانم 
خود میباشند و هنوز بدنیا نیامده وبعداً خواهند آ هد مراعات این سفارش و جانشبنان 


نیکه در پشت پدران مدرك و کافران 


هرا بیش از شماها که حاضرید خواهند نمود و امید دادیم بآ نبا پیشتر خواهد بود 
بدانید ایمردم هر آنکه اهاییت مرا دوست بدارد خداوند در قيامت نوری باو کرامت 
فرماید فرمود حضرت باقر کا بانبرداینحدیت "را پدرم از پدرش حضرت امابحسین 
3 برای من نفل نموده است 


ابن بابویه بسند خود از زیدین ارم ددایت کرده گفت هنگاهیکه پینمبراکرم 
از حجة الوداع مراجمت و بغدیر خم فرود آمد آمر فرمود ناتمام مردم توقف کد 
منبری برای نحضرت فراهم نموده بالای منبر تشریف پرده وفرمود ایمردم گویا ععرم 
پایان رسیده و نزدیکست دعوت حق را اجابت کنم پس در ميان شما دو جا 
رب میا یکی رآن ددیکری عترم مش مایت کید از 7 
حرمت | نان بنمائید مشاهده میکنم که چگونه ب 
عترت هرگ از هم جدا نشوند تا کتار حون کوثر بر من وارد شوند سپس فرمود 
آگاء بشید ایمردم بزدك و مولای من پرورر کار ده جهان است پس ازآن من مولا 


ن 


نها مباداهتاك 


آنبا رفتار خواهید نمود قر آن و 


و بزدك بر هر مرد مؤمن و زن مؤمنه میباشم و گرفت دست امیرالمومنین را چنان 


/ | بلند نمود که تما آنجمعیت «شاهده » کردند و فرمود هسر آنکه من مولای او هستم 
۱ 
1 علی نبز مولا و بزدگ ارست پروردگارادوست دار دوستان علی دا و دشمن بدا 


و یری 


دشمنان على دا د کسینبود در آنسرزمین گر آنکه شنید بگوش خودگفتاد وسخنان 
آن حضرت دا 
و نیز بسندخود از ابا عمرومصاحب هولیعبای دوایت کرده گفت من از حضرتباقر ا 
سؤال نمودم بچه مناسبت پیغمبر اکرم‌مگذاشت قر آن وعترت دا بقل فرمودتمسك 
وتوسل جمتن مردم بآ نا سخت و دشوار در ظرشان جلوه‌ی‌کند 

و بسند دیگر از عیسی‌بن معتمر دوایت کرده گفت مشاهده کردم روزی در 
ایام حج ابااز حلقه کمبه معظمه را بدست گرفته د با صدای بلند فرباد میزند بدائید 


و بشناسید ایمردم من آباذز مصاحب رسول خدا هستم‌شنیدم ازآ تحضر ت که فرمود من 
بجای خود درمیان شما مسامانان قر آزو عخوط میگذارم و هر گزاز هم جدانشوند 
تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 

د در صحیح مسلم (یکی از کنب هعتبره امه است ) بسند خود از ذیدین ارقم 
روایتکرده گفت دسول اکرم فرمود عمر عن بپایان رسیده و قریبا اجابت نایم دعوت 


پروردگار را ای مسلمانان بای خود دد مبان شما دو چیز پر بها میگذارم کتاب‌خد! | 


که نوریست بگیرید او دا و تمس بجوئید دیگر عترتد اهل بیتم میباشد سفارش‌می 
کنم دز خسوس اهل بیت مواظبت و احترام نمائید و از آنا و از گفتارشان دوری 
ننمائید زید گفت بسیار سفارش و تکراد فرمود پیفه‌بر دد باره اهلییت خود و نیز از 


احادیت‌متواثره میان فربقین حدیث افتراق بپود د نساری و مسلمین است 

شیخ درکتاب امالی بسند خود از یخمبر اکرم رایت کرده فرمود امة براددم 
موسی کا بعد از وفات حضرت موسی هفناد و یکفرقه شدند يك طایفه از آ تپانجات 
یابنده هستند و هفتاد طایفه دیگر در آتش جنم باشند د امة براددم حضرت میس 
هفتاد ودوفرقه شدند یکفرقه نها «د بات خا رر دیگر مار روات 


وہ کچھ جه مه مج ج موجه چ ممه مد مده چا ده حم 


۱ ی سس 
د نیز بسند دیگر از حضرت دضا ا روایت کرده فرمود یکی از بزدگانیود 
حضور آمیر المومنین شرفیاب شد آنحضرت باو فر‌رد شمایهود بر چند فرقه میباشید؛ 
۱ عرشکرد بر فلان عدد فرمود دررغ گفتی سپس توجنی نمود بمردم د فرمود هفرق 
' شدند بپود بر هفتاد ویکفرقه هفتد فرقه در آتش باشند ویکترقه در بہت و آنا 
کسانی هستندکه پیروی نمودند از بوشع بن نون صی حضرن موسی نصاری هنتادو 
دو فرقه گردیدند یکفرقه آنپادر بهشت باشند و آنان اشخاسی هستند که متبمت و 
پیروی از شمعون وضی حضرت یسی نمودند و باقی دیکر در جینم باشند و این امة 
هفتد سه فرقه شدند یکی از آ نبا ناجی و داخل بپشت شوند و آنبا کسانی هستند 
که پیردیاز دصی محمد نو منمایند و با دستمبارك اشاره بوجود مقدس خود 
نمودند سپس فرمود سیزده فرقه از هفادبهفرقه ادعای دوستی مرا مینمایند و حال 
آنکهیکی از نبا فقط داخل بپشتتمیشود دان پرا تام شيعه وسنی‌قل نموده‌ند 
این بابویه بسندخوداز ابوذرغفاری رواب تکرده گفت فرمود پینمر اکرم لو 
مثل‌اهل بيتم بمانند کشنی توح است هکس بآ نا توسن بجوید نجات یابد وهر آنکه 
از آنان دوری جسته و نخاف کند غرق و هلاك شود 
د لین تس هلا در اسل خوداز اراممتن لکا ل مود فرمودآگا 
۱ باشید ایمردم خداوند تبارك و تعالی ما اهلییت دا با 


* نمود و معصوم گ.ردانید و 
._حجتهای خود در دوی زمین و گراهان بر مخلوقات خویش قرار داد همیشه باق آن 
لازم ملزوم باشبم وهر گز قر آن از ما مفارقت و جدا نگردد 

د دیلمی بسند خود از زیدبن ثابت دوایت کرده گفت فرمود رسول اکرم ای 
مسلمانان میان شما دو چیز پر با بجای خود میگدارم قرآن و علی‌بن ابیطالب وعلی 
افضل از قر آن است چه علی مترجم قرآآن خدا باشد ( و این زید از «خالفین امیر 
المومنین میباشد ) 


a Rar EG aR 


وج یج مب مود 


عباشی‌بسند خود از مسعدةین صدقهروای کرد هگفت فرمودحضرت صادن 8# 
آکاه باشید خداوند ولابت‌ما آل محمد ترا قطب و مرکز قرآن قرار 
داده و قرآن مرکز تمام کلب آسمانی است کتابهای خدا بر قر آن دور میزند و 
فرمود پیغمبر اکرم ایمردم تا روز قبامت بقرآن د اهلبیت توسل بجولید د آنب.ا دا 
حفظ نموده‌ومحترم بشماز پدومادامیکه تمساك بانها مینمائید ه رگ زگمراه ولفزش نیایید 
و احادیث باین مضمون در کتب عامه و خاصه بسیار است واز تمام آنبا ظاهر میشود 


که راه هدایت و رستگاری منحمر بقرآن د عترت بوده و از کفتار و أی دیگران 
باید صرفنظر نمودکه‌سبب هکت در آخرت و حیرانی در دنیا شودو معلوم شدفرقه 
ناجیه فقط آنبالی میباهندکه از محمدعلتود آل اد پیروی نموده وبآن بزدگوادان 
توسل میجویند واز سخنانشان واحادیث وارده از آ نها تجاوز نکرده وه رگزمنحرف 
تشوند چه نیکو سروده فردوسی و میگوید 


کیم این جهانرا چو ددا اهاد بر انگیخته موج از او تند باد 
دو هفتاد کشتی در او ساختة همه بنادبانپا بر افراخته 
هيان یکی خوب کشتی زوس بر آداسته همجو چشم خروس 
پیمیر بده اندرون با انی همه اعلبیت بىئ اپ ورل 1 
اگ ر خلد خواهی بدیگر سرای بنزد نبی وصبی گیر ج ای 


خلامنه اگر کنی بخواهد نود ایمان در قلب او تابش کند و از گاتان آئین 
انی عشری و مذهب‌جفری کلی بتیند بابد پیردیاز احادیث عصمت و طهارتبنه‌اید 
و اوامر خدا و دسولش را در بارهعترت وق رآن انجام دهد تا نود حقانیت اسلام از 
چېره و سیمای أو هویدا گردد چه علامت حقیقت در تزد ادیاب بصیرن و خرد نود 
معنویت است در کافی و محاسن بسند خود از حذرت صادق ا روایت کردندفرمود 
هر صواب و داستی نوری دارد و هر حقی حقیقتی » و شکر سپاس بی پایان خدای دا , 
| جل شأنه که لطف د مرحمت خود را شامل اين‌کمترین بنده خود فرمود تا بخش‌اول 

ا 


زبوبیتقاضا میکنم که موفق بگرداند ما دا تا بخشهای دیگراین تفسیردا اندالبانمم 
| برسانمامید است از خوانند گان گرامی که زحمات فوقالعادة اینجاب را منظورداشته 
| د بانظردقتد تعمقبنگرد و بدانند این تفسیر شریف دد بردرد+سالحاالوحرام 
و واجبات ومحرعات واحکام تکلیفی . و اجتماعی و قصص ر حکایات 

| ادییات دادبه بېترین اسلوب د نیکو ترین سبکی تسألیف شده و کسی از متقدمین و 
متاخرین تا بحال بر این منوال و روش برها سبقت نگرفته ونستین تفسیریست بزبان 


اتقادات و 


فارامۍ باعبازات شیرین د ساده ندوین و با مراجعه بسایر تفاسیر حقیقت این گفتار 
دوشن میشود این قسبر بینندگاترا از ملاحظه هر گونه کتب مدهبي و دسامل ینیاز 
۱ گرداند ډ حقبقت احکم د قوانین الم را بدون جهو و زالدق‌در دسترس عموم ی 
گذارد و بطود وضوح چکونگی مذاقب ر ملل مختانه جهانرا آشکار میگرداند و 
درود بی بایان بر سید رسل و عقل‌کل رسول خانم و نبی مکرم محمد لژ مصطفی 
د بر آل و عترت او باد تایوم محش ر لت *میشکی بر مخافین و مماندین آنا باد 
تا روز قيافت و السلام على تمن انبح اكائ 
طهران - نغره رجب الم رجب ۱۳۷۵ 
حاج سید ابراهیم بروجردی 


وی ی ی ت م ا ی ی چ و چ ي 


یال حم 

امپرد را لمالین واا وتا رشن 

جد طلا لب اهر العصومین والسنة لمعلا 

اجمعون یوما لین آماسد فان جنابا لا العامزعالفاضل 
لاملا سلام مرج الزن وا رحکام احاح سد چام 
الوسر دهت تلا نع ولطلمل الوم الشبة الم 
النتمتة دول وخر چا وبماب انوم لاه 
فاحصا تیم تفادة من دک 
لا فا نا رجا الا تناطم ترا 
وا لت لد فده دژه ولباج ولا لمل یا استدطه من اکا م 
على اھول لتیار ينا اعلام واوصیه مامت وی والاحتیاط 
فانطر لیا او کک 


اتاء ادن 1 زرا و اک اف 


